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سور کف نکن اسک نود | به ۸ ارات ۱۹۸۳ 
که مدنی است.اين سوره دارای 11۰ ايه می‌باشد و 
پساز سوره غاشه نازل. شده است: 
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فضلیت و واب قرائت سوره کهف 


۱) محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد بن احمد, از محمّد بن احمد نهدی, از 
محمّد بن ولید. از ابان, از عامر بن عبداقه بن جذاعه, از امام صادق عليه السلام نعل 
کرده است که فرمود: اگر کسی آخر سوره کهف را بخواند. هر وقت که بخواهد. 
بیدار می‌شود.! 

۲) شیخ در «تهذیب»: با سند خود از علی بن مهزیار, از ایوب بن نوح» از 
محمد بن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: کسی که هر 
شب جمعه سوره کهف را بخواند. کفاره این جبعه تا چمعہ دیگر او خواهد بود." 

۳ ابن بابویه از احمد بن محمد از بدرش. از محمّد بن هلال, از پدرش از 
جدش و او از امیرالمؤمنین عليه التبلام ليتر کر ده است, که: هر کس آیه «قل م 
نا بش ملم وی ال أنمَا»" [بگو من هم مثل شما بشری هستم (ولی) به من 
وحی می‌شود] را تا آخر سوره بخواند. این آیہہ نور او از بسترش تا بیت اہ الحرام 
خواهد بود و هر کس که در بیت الله الحرام نور و روشنایی داشته باشد. در بیت 
المقدس نیز نور خواهد داشت." 

۴ ابن بابویه در «من لایحضره الفقیه» روایت کرده است که پیامبر صلی اللہ 
عليه و آله و سلم فرمود: هر کس به وقت خوابیدن, این آیه را تا آخر بخواند: «قل 
نَا آنا بر مُلْلكُمْ بوحی ال انا الهکم له واحد»" [بگو من هم مثل شما بشری 


.۲۱ کافی, ج ۲. ص ۶۶۲۷ء ح‎ ١ 
.۲۶ تهذیب, ج ۳ ص ۸ ح‎ -۲ 
.۱۱۰ کهف/‎ ۳ 

۴ واب الاعمال, ص ۱۳۶. 

۵ کهف/ ۱۱۰. 
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هستم (ولی) به من وحی می‌شود که خدای شما خدابی یگانه است], نوری برای او 
تا مسجد الحرام بدرخشد که میان آن نورہ فرشتگانی برای او طلب آمرزش کنند تا 
این که شب را به صبح برساند . 

۵ آن گاه ابن بابویه گوید: عامر بن عبد اللہ بن جذاعه از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است: هر کس پیش از خواب, آخر سوره کهف را بخواند. در 
هر ساعتی که بخواهد بیدار می‌شود." 

۶ نیز از ابن بابویه نقل شده است: محمد بن موسی بن عتوکل, از محمد بن 
یحبی, از محمد بن احمد. از محمد بن حسّانء از اسماعیل بن مھرانء روایت کرده 
است: حسن بن علی از پدرش و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر کس در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند. شھید از دنیا می رود و خدا 
او را با شهدا بر می انگیزد و روز قیامت در صف شهدا می‌ایستد.۲ 

۷ عیاشی: از حسن بن علی ین ابی حمزه. از بدرش, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است: هرا ک :دو هر شب جمعه سوره کهف را بخواند. شهید از 
دنیا می رود و خدا او را با شهدامَبعوتت سی‌گرداند و روز قيامت او را در صف شهدا 
قرار می‌دهند: ؟ 

۸ از «خواص القرآن»: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که فرمود: هر کس در روز جمعه این سوره را بخواند. خداوند. گناهان این 
جمعه تا جمعه دیگر و نیز سه روز دیگر او را می‌آمرزد و به او نوری عطا فرماید 
که به اسمان می‌رسد. هر کس این سوره را بنویسد و در ظرف شیشه‌ای سر باریکی 
گذاشته و آن را در خانه خویش قرار دهد. او و خانواده‌اش از تنگدستی و بدهی و 


آزار مردم در امان می‌مانند.* 


2 تواب الاعمال. ص ۷ 
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٩‏ از امام صادق علیه السلام تقل شده است: هر کس سوره کهف را نوشته و 
در ظرف شیشه‌ای سر باریکی گذاشته و آن را در خانه خود قرار دهد. خود و 
خانواده‌اش از تهیدستی و بدهکاری و ازار مردم در امان خواهد ماند و هیچ گاه به 
کسی نیازمند نخواهد شد. اگر این سوره را نوشته و در انبار غلات اعم از گندم, 
جو, برنج و نخود و غیرہ قرار دهند, خداوند به اذن خود. هر جانور موذی را از آن 


دفع می‌کند.! 


١ے‏ مجمم البیان. 5 ص ۳۰۶ 
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تفسیر سوره کهف 


ہس الہ امن ارجم 
۲ ۳9 ؟و کے 2 ۴ 
گوس نب بت ول له وجا )١(‏ شب ربا 
ددا بن له ور ینت یت بن باون الشات أن آم أجزا س 0( 
ماصدی فيه دا (۲) و ناج و( اتد لو ڑا (0) ماک بین ع ولالابنهم 
ر2 2 7 1 ۹ کو ےا 0 
کی کشخ ن زا ان باون لی 227 جم نشك ع ی آتارهم 
2 ۳ و 
نو نیب اسما (1)۶ اما ال زض زر وم اختن 
عملا (۷)و اون مها صمیدا رز Al‏ 
[ستایش خدایی را که این کتاب (آسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ 
گونه کدی در آن ننهاد ٭ (کتابی) راست و درست تا (گناهکاران را) از جانب خود 
برای آنان پاداشی نیکوست * در حالی که جاودانه در آن (بهشت) ماندگار 
خواهند بود * و تا کسانی را که گفته‌اند: خداوند فرزندی گرفته است. هشدار 
دهد * نه آنان و نه پدرانشان به این (ادعا) دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که 
از دھانشان برمی‌آید. (آنان) جز دروع نمی گویند ٭ شاید اگر به این سخن ایمان 
نیاورند. تو جان خود را از اندوه در پیگیری (کار)شان تباه کنی ٭ در حقیقت. ما 
آن چه را که بر زمین است. زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازمايیم که 


۳ - (E) < 


ماو 
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و سس 


وی ہسوب ہپ سی 
۵ علی بن ابرا هيم در تفسیر آین آیه: دالْحَمْدْ لله الّذى آنزل على عدم 
الکتاب ولم تجقل له عرجا * قیما» گفته است ست: اين جا نقدیم و تأخیر صورت 
گرفته أاست. زیرا معنای آن چنین است: «الّذی انزل عَلَى عَبْده الکتاب گا 7 
یَجمل له عوجا» «خدایی را که این کتاب (اسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد و 
وو سی وم اھ نہب رس 
بشت پیم دهد کوک نمی ی 3 مد آن لَهُمْ أجرا حَسا ٭ 
مَاکئین فيه بدا » مراد از «فیه 2 ماکثین» یعنی در آن (بھشت) ماندگار خواهند 
بود. دنر الین قالوا لخد الله واه شم به من عِلم». 
علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه گفته است ت: هنگا می که قریش ادعا کردند که 
ملائکه. دختران خدا هستند و د پا وود و نصاری قائل شدند که عزیر و مسیح 
ی خدایند؛ خداوند متعال بالخشان را داد و فرمود: سا لهُم به بن علم ولا 
هم کبرت کَلِمَة تخرج من راهم إن یولون إلا کذیا.! 
ناد یت خیرم مین معیهوگان عیسی, از حسین بن محمد از 
محمد بن فضیل از ابو حمزه برای ما روایت کرد: از امام محمّد باقر عليه السلام در 
باره تفسیر آیه: «لنذر بسا شبیدا من لَدْنْهہ سنوال کردم. امام عليه السلام 
فرمودند: نیروی سخت. همان ¿ على بن ابی طالب عليه السلام است و او همان است 
که از ز جانب رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم است و کسی است که با دشمنان 
پیامبر پیکار کرد و تفسیر آیه اجار بسا شدیدا من انهه همین است. مراد از « 
»پر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم است تا از « با دید »نی 
۳( عیاه شی از برقی. و او از کسی که این حدیث را روایت کرده است؛ در 
حدیثی مرفوع از ابی بصیر از امام محمّد باقر عليه السلام نقل کرده است که در باره 
«أسا» در ایه: «ینذر 7 بسا شدیدا من آدنه» فرمودند: قدرت سخت. علی عليه 


5 اسان ج ۸ص ۱۹۱ءع ۱ 
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السلام | ست همان که از جانب رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و در 
کات او با دشمنانش بیکار کرد و مراد آیه «لنذ بسا شدیدا من لدْه» همان 
على عليه السلام است. ` 

۴ از حسن بن صالح روایت شده است کہ: امام باقر عليه السلام به من 
فر مو دند: دیشر را ویش نخوان زیرا و ای پوست کندن است' گفت: 
بس از آن وقتی با حسن نماز می‌گزاردم. آن را به صورت «یبشر» می‌خواند." 

۵) ابن شهر آشوب: از امام محمد باقر و امام صادق علیهما السلام در تفسیر 
آید: «لینذر بسا دیدا من لُدنه», رواء EGOS‏ 

بن ابی طالب عليه السلام است و او همان | ست که با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم است و در رکاب او پا دشمن پیامبر جهاد می‌کند. 

۶) علی بن ابراهیم؛ مراد از «لَعَلّک» در آیہ هفَلَلکَ باخ لک ی 
آثارهم إن لم منوا بهذا الحدیث أسفْا» پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم است. ان 
گاه یک در روایت ابو جارود. از امام ایق عليه السلام نقل شده 9 
ملک با خع َْستک» یعنی شاید تو خواڑا'(اگچ پایر) در پیگیری کارشان تب 
کی «أسفا» به معنای اندوه اس 

۷ علی بن ابراهیم در تسیر اج علض زین لها چنین گفت 
است: مراد از «زینة» درخت و یاه و عم آفریدگان خدا در زمین است. 
دِنَيلِْعُمُہ تا آنان را بیاز مایم که «يهُم خسن عملا» که کدام یک از ایشان 
نیکوکارترند. در آیه «و جَاعلون ما عَلَيْهَا صَعيدا جرزا» رز په معنای ویرائه 
NE‏ 


۸ علی ب بن ابراهیم: در روایت ٹ اہو جارودہ از وید نیدی بی خر بی ا اه 


ترحمبه 
24 - 
روای 


لار 


که مراد از «صعیدا جُرزا» زمینی است که ؛ بی آب و علف باشد." 


لب یش راد «المعجم الوسیط ماده بشر ». 
اد وی سس ۸۱ 
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00 ےت 


او عبت ان اب کت داز کا ن باجا )ذاو ول 
کیت فقاو نک آ این نت رةو وج )فص تال ادان 
في کف نین 2 کو رم ین احَضی ومد (۷)حن 
مه لعف[ ینابم ود دی (۱۴) بط عفر 
الو ا وب الاو ال زض آنذخویندوز تما ۱0 
و نوا دون ولگ ما من زی کی 
نها (۱۵) ون اتوھ وم یعون إلا الله وال کون رڪم رم 
من وه وی کم نأ ا(۱ وی ایا و ڪن نهم 
ات امن داع غرتت فرط همالع وھ يو هلت من آیات امن 
و ى3 و و 
تلهم دات امین وَدات ال وم بایط ذراعنهباأوصید او الک ء 
5 ا زا وا مر بیس را مو ہل 2 
کک رابت تم وا خرن مود ورگ منوا 
ارگ ای اه رد ا 
نواعم رین لو و با (۳)وذت 
7۹ عم أن وعد ائه حو وان الا لا رنب فا ون تا مرم 
ی ول ين يوا عل تن عم نی 
(۲۱) ولو ام وی تفع هک ایب یاون 
و و غلبم مایم الیل لا نار ہم الامراء ماهر 
ولا تنم مہم أَحَدا(۷۲), 
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[مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم (= خفتگان غار لوحه‌دار) از آیات ما در 
شگفت بوده است؟ ٭ آن گاه که جوانان به سوی غار پناه جستند و گفتند: 
پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما به سامان رسان 
# پس در آن غار سالیانی چند بر گوش‌هایشان پرده زدیم ٭ آن گاه آنان را بیدار 
کردیم تا پدانيم کدام یک از آن دو دسته مدت درنگشان را بهتر حساب کرده‌اند 
٭ ما خبرشان را بر تو درست حکایت مي‌کنيم. آنان جرالانی بودند که. به 
پرورد گارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم * و دل‌هایشان را استوار 
گردانيدیم. آن گاه که (به قصد مخالفت با شرک) برخاستند و گفتند: پروردگار ما 
پروردگار آسمان‌ها و زمین است. جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند که در 
این صورت قطعا ناصواب گفته‌ايم * این قوم ما جز او معبودانی اختیار کرده‌اند. 
چرا بر (حقانیت) آنها برهانی آشکار نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن کس 
که بر خدا دروغ بندد؟ * و چون از آنها و از آن چه که جز خدا می‌پرستند. کناره 
گرفتبد پس به غار پناه جویید تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و 
برای شما در کارتان گشایشی فراهم لاد # گر آفتاب را می‌بینی که چون 
برمی آید از غارشان به سمت راست مایل است و چون فرو می‌شود از سمت چپ 
دامن برمی‌چیند. در حالی که آنان در جات قراخ از-ان(غار قرار گرفته‌اند). این از 
نشانه‌های (قدرت) خداست. خدا هر که را راهنمایی کند. او راہ یافته است و هر 
که را بی‌راه گذارد. هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت * و می‌پنداری که 
ایشان بیدارند در حالی که خفته‌اند و آنها را به پهلوی راست و چپ می گردانیم و 
سگشان بر آستانه (غار) دو دست خود را دراز کرده (بود). اگر بر حال آنان اطلاع 
می‌یافتی: گریزان روی از آنها برمی‌تافتی و از (مشاهده) آنها آکنده از بیم 
می‌شدی ٭ و این چنین بیدارشان کردیم تا ميان خود از یکدیگر پرسش کنند. 
گوینده‌ای از آنان گفت: چقدر مانده‌اید؟ گفتند: روزی با پاره‌ای از روز را 
مانده‌ایم. (سرانجام) گفتند: پروردگارتان به آن چه مانده‌اید داناتر است. اینک 
یکی از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک از غداهای 
آن پاکیزەتر است و از آن غذابی برایتان بیاورد و بايد زیرکی به خرج دهد و هیچ 
کس را از (حال) شما آگاه نگرداند # چرا که اگر آنان بر شما دست یابند. 
سنگسارتان می کنند يا شما را به کیش خود باز می گردانند و در آن صورت هرگز 


کا نے 


اهار 
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روی رستگاری نخواهید دید 9 و بدین گونه (مردم آن دیار را) ہر حالشان آگاه 
ساختیم تا بدانند که وعده خدا راست است و (در فرا رسیدن) قیامت هیچ شکی 
لیست. هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع می کردند. پس (عده‌ای) 
گفتند: بر روی آنها ساختمانی بتا کنید. پروردگارشان به (حال) آنان دائاتر است. 
(سرانجام) کسانی که بر کارشان غلبه یافتند. گفتند: حتما بر ایشان معبدی بنا 
خواهیم کرد ٭ به زودی خواهند گفت: سه تن بودند (و) چهارمین آنها سگشان بود 
و می‌گوبند: نج تن بودند (و) ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریکی می اندازند 
و (عده‌ای) می گویند: هفت تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود. بگو پروردگارم 
به شماره آنها آگاهتر است. جز اندکی (کسی شماره) آنها را نمی‌داند. پس در باره 
ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که ان حضرت به شخصی که در محضر ایشان بود فرمود: 
به نظر شما فتی کیست؟ پاسخ داد: هراد,از فتی. همان جوان است. امام در پاسخ 
فرمودند: نه, منظور از فتی شخص پا ایّمان اشت. اصحاب کهف سالخورده بودند, اما 
خدای متعال به واسطه ایمانشان آنهاتزاافتی ٹامید.' 

۲ نیز از محمد بن یعقوّب تقل دم انست:.اژاعلی بن ابراهیم و او از پدرش از 
ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که فرمود: همانا مل ابی طالب همچون مثل اصحاب کهف است. ایمان را پنهان 
کرده و شرک را اظهار نموده و به همین جهت خداوند دو بار مزد و پاداش به ایشان 


۲ 
داد 


٣‏ و از محمد بن پعقوب نقل شده است که از علی بن ابراهیم و او از پدرش, 
از صالح بن سندی. از جعفر بن بشیر. از خالد بن عُمارہ از سدیر صیرفی. از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که در حدیثی به او فرمودند: ایا می‌دانی 
اصحاب کهف صراف بودند؟!۳ 


۲- کافی, جح 5 ص ۳), اہ ' ۲۸ 
۳- کافی» ج ۵ ص ۰۱۱۳ ج ۴ 
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۴) عیاشی: از ابی بصیر به نقل از امام محمّد باقر عليه السلام آورده است: 
اصحاب کهف. ایمان را پنهان کرده و کفر را اظهار داشتند. به همین جهت خداوند 
دو بار مزد به ایشان عطا کرد.! 

۵ از محمّد از احمد بن علی. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که در تفسیر این آیه فرمودند؛ دم حَسبْتَ 8 أَصْحَابَ الْکَهّف والرقیم کانوا 
من اانا حا آنها قومی بودند که فرار کردند. و پادشاه وقت اسم‌هایشان را و 
اسم پدران و خویشاوندانشان را در ورق‌هایی از سرب نگاشت و این همان بیان 
«أصحاب الْكَهُفِ والرقیم» [ اصحاب کهف و رقیم - خفتگان غار لوحددار] است . 

۶ از ابی بکر حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: 
اصحاب کهف بی‌آن که شناخت و مقصد معلومی داشته باشند از (شهر) خارج شدند 
و هنگامی که به صحرا رسیدند با یکدیگر عهد و پیمان بستند و هم‌کلام و هم‌داستان 
شدند. سپس گفتند: امرتان را آشکار کنید و آنها اشکار کردند و یک مقصد را پیش 
گرفتند. " 

۷ درست از امام جعفر صادق علیه اللام تقل کرده است که در باره اصحاب 
کهف فرمودند: آنها صراف سخن بودند له ضرف پول و درهم. " 

۸ از عبیدالّه بن یحیی و او از امام فر ماد علا السلام روایت کرده است 
که امام از اصحاب کهف یاد کرده و فرمودند: اگر قوم شماء شما را مجبور به کاری 
می‌کرد که قوم اصحاب کهف آنان را به آن مجبور ساختند. شما جه می‌کردید؟ پس 
در این باره از امام سئوال شد که: مگر قوم اصحاب کهف, آنان را به چه کاری 
مجبور ساختند؟ ایشان فرمودند: انان را مجبور کردند به خدای متعال شرک ورزند. 
آنان برای قوم خویش. اظهار شرک کردند. اما ایمان خویش را در دل پنهان داشتند 
تا این که گشایش در کارشان افتاد ° 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۲۷ح 2 
۳ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۴۸ح ۶ 
۴۔ تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۴۸ ح ۷ 
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٩‏ از درست از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که:نقیه هیچ 
کس به اندازه تقیه اصحاب کهف نمی رسد. آنان همچون دیگران ژثار می‌بستند و در 
اعیاد شرکت می‌جستند و خداوند به آنان دو بار پاداش عطا فرمود.! 

۰ )از کاهلی, از ایام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است کہ اصحاب 
کهف ا را پنهان کردند و کفر را لان و اجر و واب این که کفر را اظهار 
کردند. بیشتر از بنهان کردن ایمانشان بودہ' 

۱ سلیمان بی جعفر همدانی تفل کرده است که امام جعفر صادق هلیه السلام 
به من فرمود: ای سلیمان, فتی چه کسی است؟ به ایشان گفتم. جانم به فدایت, نزد 
ما فتی کسی است که جوان باشد. ایشان به من فرمودند: ایا ندانستی که اصحاب 
کهف میانسال بودند. ولی خداوند به واسطه ایمانشان انها را فتی نامید. ای سلیمان! 
فتی کسی است که به خدا ایمان آورد و تقوای الهی پیشہ کند." 

۲ از ایو عمرو زبیری۔ از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: 
به ایشان عرض کردم: قصان ان ال ایمان را فهمیدم و اتا زیادت اہ ا 
کجا آمدہ است و حجّت و دلیل "او چیت؟ فرمود: سخن خدای متعال: «و اذا ما 
نزلت سورة فمنهم ۳ یقول یک رادته شه إیماناء [چون سوره‌ای نازل شود و از 
ميان آنان کسی است که می وید این (سوّره) ایان کدام یک از شما را افزود؟ ] اما 
کسانی که ایمان آورند بر ایمانشان میافزاید و آنان شادمانی می‌کنند تا درجساً إلی 
رجسهم» و فرمود: «نحن نقص علیک نبأهم بالحق اہ فتية آمنوا برهم و زدناهم 
هدی» " اگر ایمان یکی بود و زیادت و نقصاني در آ ان نبود. هیچ یک از آنها را بر 
فیک ی یت ری نیوج نعمت در آن یکسان نبود و مردم برایر یودند و در آ, بن حال 
ترجیح دادن کسی بر کس دیگر باطل می گشت؛ دی سوا کال کی یمان 
اشت که کیل سان به مت تو می اسر ا اسان ای که مات نان 
در محضر خدا شناخته میشود و با نقصان ایمان ا وو فرط یہ دیزخ 


١ے‏ تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۹ح ۹ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ص ۹ء ح 55 
۳- تفسیر عیاسی: ج ۲ ص ۹ح ۹ھ 
۴ نوبه/ ۱۲۴ ۱۲۵. 
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صالح. از قاسم بن برید روایت کرده و گفته است که: ابو عمرو زبیدی آن را از امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است و این حدیث طولانی است و در تفسیر 
کو دا ارت یں لق من ول الک ا هت آیبانا*[ ۶ عون موق 
تازل شود از میان اتاج کی است که می کیت این موند یمان ار یک از ا 
را افزود؟] به تفصیل به آن پرداخته شده است 

۳ از محمّد بن سنان, از بطیخی از امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده 

ست که در تفسیر این آیه: +*لُو اطْلعتَ عَلَيْهم لولّت مِنْهُم قرارا و آملئت منهم 
وا ملد اڑا آید پيامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم نیست. بلکه مراد 
وضع مؤمنان نسبت به یکدیگر است؛ و موقعیتی است که در آن به سر نىر" 

۴۶ ین ھی آقتوب از جار و الس ہراب گر ات کب ساس از خان 
عليه السلام در نزد عمر عیب گرفتند, سلیمان گفت: ای عمر! آیا به یاد نمی‌آوری 
روزی را که ابوبکر و من و ابوذر نزد رسول بخدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم 
که برای ما شمله‌ای " گسترد و هر کدام از ما نی طرفی نشاند. آن گاه دست علی 
بیو /ھسو ور هم اپ O‏ 
السلام که امام و خلیفه مسلمین است, سلا" گن. و این را به هر یک از ما 
فرمود. سپس پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سل رود ا ا 
سلام یعنی خورشید. امیرالمزمنین عليه السلام گفتند: سلام بر تو ای آیت 
فروزان. در این هنگام قرص خورشید لرزید و در مقام پاسخ عرض کرد: سلام بر 
تو ای وی خدا و جانشین فرستاده او. 

سپس رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سلم دستش را به طرف آسمان برد و 
فرمود: خداوندا همانا تو به برادرم سلیمان. برگزیده خویش از سوی خود 
فرمانروایی و نیروی باد را عطا فرمودی که رفت آن یک ماه و بازگشت آن نیز به 
قدر یک ماه است. 


۱-کافی, ج ۲ ص ۲۸ء ح ۱. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۴۹ ح ۱۳. 

۳ شمله: غبا یا ردایی پشمین که به روی خود می‌اندازند و یا به دور خود می پیجند «ألمعجم 
الوسیط. ماده تصف 4. 


(E) 3-‏ ۳ 2 ماو 


لا یہ 
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پروردگارا! آن را بفرست تا ای غا را به سوی اصحاب کهف برد و آن گاه به ما 
امر فرمود که به اصحاب کهف سلام کنیم. علی علیه السلام فرمود: «ای باد؛ ما را 
بلند کن» به ناگاہ ما در هوا بودیم و به ان اندازه که خدا اراده فرمود. در حرکت 
بودیم. ان گاه فرمود: «ای باد! ما را بر زمین قرار ده» که ما را در نزدیکی غار بر 
زمین نهاد. آن گاه هر یک از ما برخاست و سلام کرد. ولی جوابی نشنید. آن گاه 
على علیه السلام برخاست و فرمود: سلام بر شما ای اصحاب کهف! و شنیدیم: و بر 
تو سلام ای جانشین محمد ما قومی هستیم که از عهد دقیانوس در این جا حبس 
شدیم. علی علیه السلام به آنها فرمود: چرا جواب سلام این‌ها را ندادید. قوم گفتند: 
ما جوانانی هستیم که فقط جواب پیامبر یا جانشین پیامبر را می دھیم. و جواب 
سلام تو که جانشین خاتم پیامبران صلی الہ علیه و آله و سلم هستی را می‌دهیم. 
6 .بر «بنشینید ». و ما نیز نشستیم. 

و سپس گفت: «ای باد ما را بلند کن» که ناگاه خود را در هوا دیدیم تا ان جا 
که خدا اراده کرد. سپس گفت "ای ادا را حمل کن. در حرکت بودیم و ان گاه 
فرمود: ای باد ما را فرود آور, و باد نی چنین کرد. ان گاه امام على عليه السلام 
پایش را بر زمین کوبید و چشمه از زمین جوشید و وضو گرفت و ما هم وضو 
گرفتیم و ان گاه فرمود كت تنَا فی زان را همراه پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم, اقامه خواهید کرد. پس فرمود: ای باد ما را حمل کن. سپس فرمود: ما 
را فرود آور. پس باد ما را فرود آورد که ناگاه خود را در مسجد پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم دیدیم در حالی که یک رکعت از نماز صبح را به جا آورده بود. 

انس گفت: علی عليه السلام آن گاه که بر منبر کوفه بود. مرا گواه گرفت و 
من به مداهنه پرداختم. ان گاه فرمود: اگر پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به تو وصیت کرد از روی مداهنه. آن را کتمان کنی, خدا تو را دچار 
پیسی کند و حرارت و تشنگی در درون تو برانگیزد و تو را کور کند؛ که بلافاصله 
به پیسی و کوری مبتلا شدم و توان روزه گرفتن در ماه رمضان و غیر ان را از 
دست دادم. 

آن بساط (شمله) را اهالی هربوق به ایشان هدیه دادند. کهف نیز در سرزمین 
روم در منطقه‌ای به نام ارکدی و در قلمرو حکومت باهندق بود که امروزه نام 
شهری است. در خبر است که این کسام را خطی بن آشرف. برادر کعب» حاضر کرد. 
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او وقتی که شرافت معجزات علی علیه السلام را به چشم دید. اسلام آورد و پیامبر 
صلی اللہ علیه و آله و سلم, او را «محمّد» نامید . 

۵ در روایت دیگری از شاذان در «الفضائل» آمدہ است: در حدیثی مرفوع 
از سالم بن ابو جعد, امده است: در مجلس انس بن مالک در بصره حاضر شدم. در 
حالی که او سرگرم صحبت بود. مردی از قوم برای او به پا خاست و عرض کرد: 
ای یاور رسول خدا! این نقطه‌های سیاه و سفیدی" را که در تو می بینم چیست؟ زیرا 
پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایم روایت کرد که فرمودند: برص 
و جذام را خداوند متعال به جان هیچ مؤمنی نمی‌اندازد. - گفت:- در این هنگام 
انس بن مالک سرش را به زیر انداخت و چشمانش پر از اشک شد. سپس سرش 
را بالا برد و گفت: دعای بنده صالح على بن ابو طالب عليه السلام در من مؤثر 
واقع شد. 

گفت: در این هنگام مردم از پیرامون او برخاستند و قصد او را کردند و گفتند: 
اي انس! برای ما بگو که سبب آن چیسیک هل گفت: نسبت به این نکته بی‌اعتنا 
شوید. سپس به او گفتند: باید بگویی. گ8 در جایتان بنشینید و از من حدیثی 
بشنوید که آن علّت نفرین علی عليه السلا بود انید که پیامبر صلی اللہ عليه و آله 
و سلم به علی علیه السلام قالیجه‌ای از مو بخشنید که متعلق به یکی از مناطق شرق 
بود که به آن هندق می‌گویند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به سوی ابوبکر و عمر و عثمان و 
طلحه و زبیر و سعد و سعیر و عبدالرحمان بن عُوف زهری, فرستاد. آنها را به 
محضر پیامبر آوردم در حالی که پسر عمویش علی بن ابو طالب عليه السلام در 
محضر ایشان بود. وی به من فرمود: ای انس! فرش را بگستران و بنشین تا این که 
من را از چیزهایی که آنها می گویند باخبر سازی. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 
فرمود: ای علی! بگو: ای باد ما را بلند کن. گفت: امام علی عليه السلام فرمود: ای 
باد ما را بلند کن. که ناگهان خود را در هوا دیدیم. آن گاه گفت: به برکت خداوند 
حرکت کنید. گفت: تا آن جا که خدا خواست حرکت کردیم. سپس فرمودند: ای باد! 


۱- مناقپ» ج ۲ ص ۳۳۷ 
۲- نمش! نقطه‌های سیاہ و سفیدی که روی بوست صورت اهر می‌شود و مخالف ۷ بو سست 
است «لسان العرب. ماده نمش». 


ترجمه 
4 2 
روایی 


اهار 
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ما را پایین اور و باد هم ما را پایین آورد. گفت: آیا می‌دانید شما کجایید؟ گفتیم: 
خدا و رسولش صلی الہ علیه و آله و سلم و على علیہ السلام بهتر می‌دانند. گفت: 
اینها اصحاب کهف و رقیم هستند. کسانی که از ایات شگفت خدا بودند. برخیزید 
ای یاران پیامبر خدا! تا بر آنها سلام کنیم. در این هنگام ابوبکر و عمر گفتند: سلام 
بر شما ای اصحاب کهف و رقیم. - گفت:- احدی جواب ان دو را نداد. - گفت:- 
طلحه و زبیر برخاستند و گفتند: سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم. احدی 
جواب آنها را نداد. انس گفت: سپس من و عبدالرحمان بن عوف برخاسنيم و من 
عرض کردم: من انس خادم رسول خدا هستم. سلام بر شما ای اصحاب کهف و 
رقیم. اما هیچ کس جوایمان را نداد. 

انس گفت: در این هنگام امام علی عليه السلام برخاست و گفت: سلام بر شما 
ای اصحاب کهف و رقیم که از آیات شگفت خدا بوده‌اید. جواب دادند: سلام و 
رحمت خدا و برکاتش بر تو باد اي جانشین رسول خدا! امام فرمود: ای اصحاب 
کهف. چرا جواب سلام یاران پیاهبر صلی راه علیه و آله و سلم را ندادید؟ گفتند: ای 
جانشین رسول خدا! ما جوانانی الیم که به پروردگارشان ایمان آوردند و خداوند 
پر هدایتشان افزود و بر ما اجازةای نیت جز این که بر پیامبر صلی الہ عليه و اله 
و سلم یا وصی پیامبر طس وک وصی خانم پیامبران هستی و تو 
سرور اوصیایی. سپس گفت: شنیدید. ای یاران رسول خدا؟ گفتیم: آری ای امیر 
مومنین. سپس فرمود: جاهایتان را بگیرید. و در مکان‌هایتان بنشینید. - گفت:- ما 
نیز در جای خود نشستیم. سپس امام فرمود: ای باد! ما را بلند کن و باد ما را بلند 
نی و سر ین یم تا این که خورشید غروب کرد. سپس 
گفت: ای باد! ما ر ہین آور. ناگھان ن ما در سرزمینی همچون زعفران فرود آمدیم 
مو مو آن نبود و گیاهانش قیصوم و شیح' بود و در آن اب 
یافت نمی شد. عرض کردیم: ای امیر مؤمئین نزدیک نماز است و أبی نداریم که با 
آن وضو بگیریم. امام برخاست. به نقطه‌ای از آن منطقه رفت و پایش را بر زمین 


۱- قبصوم: گیاه مناطق جلگه‌ای است که تلخ و خوشبوست, شیح: گیاه مناطق جلگه‌ای کے از آن 
جارو می‌سازند. اين گیاه تلخ اما خوشبوست و در جراگاه‌ها یافت می‌شود و در مناطق پست و 
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کوبید. و چشمه آبی کوارا جوشید. آن گاه فرمود: بر گیرید آن چه را که طلب کردید 
و اگر درخواست شما نبود, قطعاً چبرسیل از آب بهشت بر ما می‌آورد. 

۔ گفت:- با ان اب وضو ساختیم و نماز گزاردیم و على عليه السلام تا نیمه 
شب به نماز ایستاد و آن گاه فرمود: در جاهایتان بنشینید. تمام نماز یا نیمه آن را 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواهید خواند. 

سپس فرمود: ای باده ما را حمل کن. که ناگاه خود را در آسمان دیدیم. سپس 
تا آنجا که خدا خواست در حرکت بودیم و ناگاه خود را در مسجد رسول اللہ صلی 
اله عليه و آله و سلم دیدم, در حالی که پیامبر یک رکعت از نماز صبح را گزارده 
بود و آن گاه یک رکعت باقی مانده را به جا آوردیم. سپس رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم رو به سوی ما نمود به من فرمود: ای انس! برایم تعریف می کئی 
یا برایت تعریف کنم؟ گفتم: از زبان شما شنیدن گواراتر است ای رسول خدا. پیامبر 
شروع کرد به تعریف کردن, گویی همراه ما بوده است. پیامبر صلی ال علیه و آله و 
سلم فرمودند: ای انس! آیا به پسر عمویف آن اکم از تو گواهی بخواهد. گواهی 
می‌دهی؟ عرض کردم: آری, ای رسول خذا. انس گوید: هنگامی که ابوبکر عهده‌دار 
خلافت شد. على عليه السلام به سوي من مد" در حالی که من کنار ابوبکر حاضر 
بودم و مردم هم پیرامونش بودند؛ علی له الم هن فرمود: ای انس! ایا 
شهادت نمی‌دهی به فضیلت قالیچه و روز چشمه اب روان و چاه؟ 

به ایشان عرض کردم؛ ای علی! من پیر و فراموشکار شدهام. امام علی به من 
فرمود: ای انس! بعد از ن که رسول خدا صلی الہ عليه و اله و سلم به تو وصیت 
کرد. اگر از روی تملّق و مداهنه. آن حادثه را کتمان می‌کنی . خدا صورت تو را به 
پیسی و درون تو را به گرمای عطش و چشمانت را به کوری مبتلا کند. پس هنوز 
از جایم برنخاسته بودم که به پیسی و کوری گرفتار آمدم و اکنون نه در رمضان و نه 
در ماه دیگر, توان روزه گرفتن ندارم؛ زیرا هیج غذایی در معده‌ام نمی‌ماند. انس بر 
این حالت ماند تا این که در بصره مُرد." 

۶ علي بن ابراهیم در تفسیر این آیه تقل کرده است: «م حَسیت أن أَصحاب 
الکهف والرقیم کاوا من آیَاتنا عَجَبّا» می‌فرماید: ما به تو آیت‌ها و نشانه‌هایی 


۱ فضائل: ص ۷۲ ۔ 
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دادیم که از داستان اصحاب کهف شگفت انگیزتر است. اصحاب کهف جوانانی 
بودند و در دوران میان نبوت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام و محمّد صلی 
لله علیه و آله و سلم می زیستند. و اما «رقیم» دو لوح مسی بوده که داستان جوانان 
و موضوع اسلام اوردنشان و درخواست دقیانوس از انان و سرانجام نان در آن 
نکاشته شده بود ! 

۷ ان گاه علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی عُمُیر از ابو بصیر از امام 
جعفر صادق عليه السلام برایم روایت کرد کە: شأن نزول سوره کھف این بود که 
قریشیان سه نفر را به سوی نجران فرستادند: نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابو 
معیط و عاص بن وائل سھمی, تا از یھودیان آن دیار مسائلی را بیاموزند و با آن 
رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم را بیازمایند. این سه نفر به سوی نجران 
بیرون شده و از علمای يهود پرسیدند. علمای بهود گفتند: سه مسئله از او بیرسید, 
اگر طبق آن چیزی که نزد ما است چوابتان داد. پس او راست می‌گوید. سپس از او 
در باره یک مسئله دیگر بپرسید. که :اکر ادعا کرد می‌داند. پس او دروغ 020 
گفتند: آن پرسش‌ها جیست1 مات : در موزد جوانانی بپرسید که در عهد اول بودند 
و (از قوم خود) بیرون رفتند و سَیَ به خواب رفتند. از او بپرسید: چه مدت در 
خواب بودند تا این که دار ندید تعدادشان "ند نفر بود و غیر از خودشان چه 
چیزی با آنان بود و عاقبتشان چه شد؟ و در باره موسی بیرسید. هنگامی که 
خداوند به او دسنور داد که از عالم پیروی کند و از او تعلیم گیرد. أ ن عالم که بود و 
چگونه دنبال او رفت و سرگذشت موسي با او چه بود؟ و از او سرگذشت کسی را 
بپرسید که میان مشرق و مغرب عالم را گردید تا این که به سد یأجوج و مأجوج 
رسید. او کیست و سرانجام وی چه شد؟ سپس پاسخ این سه سئوال را بر آنان املا 
کردند و گفتند گفتند: اگر محتّد جواتان را به آن چیزی که ما نوشتیم دادم پس ار 
SS‏ ¿ پاسخ داد. پس او را تصدیق مکنید. 

سوال چهارم < چیست؟ گفتند: از لو بپرسید روز قیامت چه وقت ہہ پا 
می‌شود؟ - ادعا داشت که 5 را می‌داند. او دروغگوست؛ چرا که وقت قیامت را 
کسی جز خدای متعال نمی‌داند. پس به سوی مکه برگشتند و دور ابوطالب جمم 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۶ 


5۵۲۵۱۱30-0 ۷" 


شدند و گفتند ای ابو طالب! همانا برادر زاده تو ادعا می‌کند که خبر آسمانی برایش 
می ‌آید و ما از او پرسش‌هایی مي‌کنيم, اگر جوابمان را داد. می‌فهمیم او راستگوست 
و اگر جوابمان را نداد می فھمیم او دروغگوست. ابوطالب گفت: هر چه می‌خواهید 
از او بپرسید. آنان نیز آن سه پرسش را از او سئوال کردند: رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله و سلم فرمود: فردا شما را آگاه می‌کنم - در این خصوص هیچ استثنا 
نکرد (ان شاء الله نگفت) -. 

پس به مدت چهل روز بر پیامبر صلی اللہ علیه و اله و سلم وحی نازل نشد تا 
این که پیامبر غمگین شد و آن دسته از یارانش که به او ایمان آورده بودند دچار 
شک شدند. قریشیان به شادی پرداختند و پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم را 
تمسخر کرده و او را آزار دادند. ابوطالب نیز ناراحت بود. امّا چهل روز بعد. 
جبرئیل سوره کهف را نازل کرد و پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم سبب تأخیر را 
برسید؟ 

جبرٹیل گفت: ما فقط په اذن خَنَلالٰہ ا می ‌شویم (و آیات را می آوریم), 
7 خداوند متعال این آید را نازل فرمود؟! ام بْت» ای محمد هن أَصخاب 
الهف والرقیم کَانوا من آیاتنا عَجَبًا> سپس ماجرای آنان را تعریف نمودہ و فرمود: 
«إذ آری الف إلى الكهف فقاو ربا اا من :اک رَخمه وهی نا من أمرنا 
رشدا» ۱ ۱ 

علی بن ابراهیم گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا اصحاب كهف و 
رقیم در زمان پادشاهی ستمگر و جبار زندگي می‌کردند که مردم تحت قلمرو 
خویش را به عبادت بت‌ها فرا می‌خواند؛ پس هر کس که از قبول دعوت او سرباز 
می‌زد. وی را به قتل می‌رساند. و اینها (اصحاب کهف) گروهی مؤمن بودند که 
خدای متعال را عبادت می‌کردند. پادشاہ بر دروازه شهر نگهبانانی گمارده بود که 
نمی گذاشتند احدی از آن شهر خارج شود مگر آن که در برایر بت‌ها سجده کند. 
این گروه به بهانه شکار کردن از شهر خارج شدتد. در بین راهشان به شبانی 
برخوردند و او را به سوی دين خود دعوت کردند. ولی او نپذیرفت. همراه آن 
شبان, سگی بود که دعوت آنها را قبول کرد و به این ترتیب سگ با آنان از شهر 
خارج شد امام صادق عليه السلام فرمود: فقط سه حبوان داخل بهشت می شوند: 
الاغ بلعم بن باعوراء. گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف.- اصحاب کهف به بهانه 
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- لا عبت 


شکار و فرار از دین آ ن پادشاه. از شهر بیرون شدند. وقتی شب شد وارد ان غار 
شدند در حالی که سک نیز همراه آنان بود. پس خداوند آنها را یہ خواب فرو برد؛ 
همان ن طور که خدای متعال در این آیه می فرماید: سچھ ۱ 
سنین عَدذا» پس انان به خواب فرو رفتند تا این که خداوند. ان پادشاه و مردم 
سرزمینش را به هلاکت رساند و آن دوره و زمانه. سپری شد و روزگار دیگر و 
ردم دیگری ایل میس بیدا دد و از یکدیکے ینف چھ مت است که ای 
جا خوابیده‌ايم؟ 

به خورشید که بالا آمده بود نگریستند و گفتند: یک روز یا پاره‌ای از روز 
است که خوابيده‌ايم. سپس به یک ن نفر از خودشان گفتند: این پول را بگیر و به طور 
ناشناس به شهر برو تا تو را نشناسند و غذابی را برای ما تهیه کن. جرا که اگر آنها 
متوجه ما شوند و ما را بشناسند. یا ما را می‌کشند و يا ما را به کیش خود باز 
می‌گردانند. آن مرد به شهر آمد و دید این شهر. آن شهری نیست که می‌شناخته و 
مردمی را دید که با ان مردم, متفاوت بوّدند و آنها را نمی‌شناخت؛ نه او زبان آنان 
ا ای ار میت یس 

به او گفتند: تو کیسیتی؟ و از کک آمده‌ای؟ پس قضیه را برای آتان تعریف کرد. 
فرمانروای ان شهر با یارانش به فصتا آزشهر خارج شدند در حالی که آن مرد 
نیز همراه آنان بود تا این که به غار رسیدند و به داخل غار سرک کشیدند تا از آن 
و و و و اه مو سی ہیر او ای 
نها سگ آنهاست. ۳۳ ترس بز ول انان لامور تھی با تر 
جز یار اصحاب کهف چرات تکرد : بر آنان وارد شود. هنگامی که آن مرد داخل غار 
شد. دید دوستانش از اصحاب دقیانوس در هراس هستند. دوست‌شان به آنان گفت 
که آنها در این زمان طولانی در خواب فرو رفته بودند و آنها نشانه و معجزه‌ای 
برای مردم هستند. پس گریستند و از خدا خواستند که آنان را همچون گذشته به 
خواب فرو برد. سپس بادشاه گفت: شایسته است که این جا مسجدی بنا کنیم که 
زیارتگاهی برای ما باشد. چون این گروه, مردمی با ایمان هستند. 

پس آنان در سال, دو نوبت از این سو به آن سو می‌شدند. شش ماه بر پهلوی 

راست و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ می‌خوابیدند و سگشان: بر آستانه غار دو 
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دست خود را باز کرده بود. خن نفص غلیک تبافمبالخق» یعنی خبر آنان را 
بازگو می کنیم <ِنهم فتية موا رهم إ وزدناهم دی * وربَطتا علی قلوبهم اد 
اموا الوا ريا زب الستماوات والرض آن ندعو من ذونه لا لد قلا ادا شططا 
٭ عَولاء تما انَخْدُوا من دونه لد لو اتون عَلَيْھم بسلطان بين من الم من 


افتری على الله ذبا ٭ واذ اعتزلتموهم وما یعون إِلَا الله فَاوُوا إلى الكهف بنش 


کم رگم من رحمته وئ لکم من آفرکم نرققا ٭ وتری الشنس إذا طلت 


ترارر عن کهنهم ذات امین واذا غریت تفرضهم * ات الشمّال وك فی فو مله 
لک من آیا ت الله من يهد الله هر دی ومن بضلل فن تجد له ولا مرشدا ٭ 


تو قاطا رهم رود وق دات امین وات الشمال وَكَْیْهُم باسط ذراغیه 
باْوْصید» وصید همان آستانه است دلو اطَلعْتَ علیهم ریت منهم فرارا ولملت 


منم رعبا * رکذلک بخنناشم» منظور از تنام اين | است که: بیدارشان کردیم. 
«لیتتءا هم قال قانل مهم کم لشم؟ قالوا تا بو ما آز عض یوم قالوا ریکم 
غلم بما لبتم فانر احدکم بورقکم قذه ی هط ی آزکی طعَام 
و برزق مله رطف وکا شرن یکم أحدا ٭ انم ۱ إن یظهُروا علیکه 
خر کر از یڈ یدرک فی مھم رن تفلخوا لد" ٭ رکذلک آغترنا علنهم» 
و ¿ کسانی که به دهانه غاز رفتنت دليَعْلمْا آن ود الله خق ون الَاعَة لا 
ریب فا إِذ ینازشون یم فرشم الوا ینوا هم انا رهم اعم بهم قال 
لین لیوا على آمُرهم آنتخدن عَلَيْھم شنجدا ٭ سقولون انت رای کل 
ویولون نت نادُم کلم رجفا لیب ویفولون سب مهم همه آن ن گاه 
خدا به پیامیرش صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمود: به آنان ¿ بگو: «قل ری أغلم 
ما یلم إل قلیل» در این جا ماجرای اهل کهف به پایان می‌رسد و 
خداوند می‌فرماید: «فلًا تمّار فیهم إلا مراء ظاهرا وتا تفت فیهم هم دا ٭ ولا 
تقون لشیء نی قاعل لک غد ٭إلًا آن تاه الل و یه ین کو خا اجر 
صلی اه علیه و آلد و سلم یی موه ام 
قرپشیان گفت: فردا جواب سئوال‌هایتان را می‌دهم و ان شاء الہ نگفت: خداوند 
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شدای 


فرمود: «وگا تقولن لشیء نی قاعل ذلک غدا ٭ إلا أن ياء الله واڈگر رک 0 
نسبت وقل عسَی أن بهدین ربی اقرب من هذا رشدا».! 

آن گاه خداوند. گفته کسی را که گفت «انان سه نفرند و چهارمین سگ آنان 
روم راہ سے سرت بل ار رت «رلبنوا فی گغنهم تلاث مائة سین 
وازذادوا تسنًا»" [و در غارشان سیصد و نه سال ماندند] این اید تقل قولی اسُت در 
بارہ اصحاب کهف که لفظ ان خبری است و دلیل آن . این آیه | ست: «قل الم 
ہما لوا له یب السَّمَاوّاتِ والرض» - . [بگو خدا بهتر می‌داند چقدر (در غار) 
ماندند که که نهان آسمان و زمین برای اوست] 

۸ على بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از در سے مر ص یوت در 
تفسیر آیه: «ن تدعو من ذونه لها لَقّد قلنا دا شططا» قل شدہ ا ست کہ: شططا 

یعنی اگر ما شریکی برای او قائل باشیم. ظلمی است بر خدا. * 

٩‏ علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه: «لوَا اتون عََیْھم بسطان بین > فرمود: 
سلطان بين: یعنی دلیلی آشکار که او شریکی است. و مراد از : رسيهم یط 
وَُم رقوث» این است که مکزا یکین که چشمانشان باز است « وم رقود» 
یعنی در حالی که خواب هسلعس وله دات لیبن وت الشمال» و آنها زا در 
بار در سال به به پهلوی رات و چپ می گردانيم تا زمین انها را نخورد (دجار زحم 
ست نشو ند ) «فلینظر ها آزکی طعَامًاء کدام یک از غداها بهتر و پاکیزه‌تر است 
«قلیأتتکم برزق مُنُ» تا از ان غذایی برایتان بیاورد تا «وکذلک اترتا عَلَْهم» 
یعنی و پدینگو مردم آن دیار را بر جوانان اصحاب کھف آگاه ساختیم دِیغْلَمُوا 
أن وعْد اللّه ر حق» تا بدانند که وعده خدا در باره روز قیامت. حق است «وأن 
الستَاغة لا ریب فیهّا» و هیچ تردیدی در وجود قیامت نیست. و مراد از «رَجْمًا 
بالغیب» آن چه سئوال می‌کنند. از روش حدس و گمان است. و ل "م0" 
مراء ظاهرا» آن چه در .یاه ماجرای آنان برای تو بیان کردیم برای تو کافی است 


۱ کهف / ۲۴-۲۳. 

۲ کهف / ۲۵ 

۲- کهف / ۲۶. 

تفسیر قمی. ج ۲ ص ۶ 
- تسیر می ج ۲ ص ۸ 
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«ولًا تفت فیهم مُنْهُمْ آَحَدا»: در مورد اصحاب کهف از هیچ یک اهل کتاب سئوال 
مکن۔' 

)٠‏ ابن فارسی: امام صادق عليه السلام فرمودند: امام زمان عليه السلام از 
بلندای کعبه, همراه بیست و هفت نفر ظهور می‌کند: پانزده نفر از قوم حضرت موسی 
عليه السلام هستند که به سوی حق هدابت می‌کردند و عدالت می‌ورزیدند. هفت نفر 
از آنها اصحاب کهف هستند به اضافه یوشع بن نون, و سلمان. و ابو ذجانه اتصاری 
و مقداد بن اسود و مالک اشتر که در زمره یاران و کارگزاران امام خواهند بود.؟ 

۱ حسن بن ابی حسن دیلمی: با حذف سند در حدیثی مرفوع از ابن عباس 
که خداوند از او خشنود باد روایت کرده است: هنگامی که عمر بن خطاب خلافت 
را بر عهده گرفت, قومی از علمای بهود نزد او آمدند و گفتند: ای عمر؛ بعد از 
محمّد صلی اله علیہ و آله و سلم, تو ولی امر هستی؟ عمر گفت: آری. گفتند: 
می‌خواهيم از تو در مورد مسائلی سئوال کنیم. اگر ما را آگاه کردی. به دين اسلام 
روی می ‌آوریم و می‌فهميم که دین اسلام. حق صت و محمّد صلی الله علیه و آله و 
سلم پیامبر است. و اگر ما را از ان گاب نکنیع: می‌فهگیم که دین اسلام باطل است و 
محمد پیامبر نبوده است. 

عمر گفت: هر آن جم به نظرتان می ید از .ما پریش کنید. از او در مورد 
مسائلی پرسیدند - که در حدیت آمده و ما ان را از باب اختصار حذف کرده‌ايم - 
وی گوید: عمر سرش را به زیر انداخت و سپس سرش را به سوی علی بن ابی 
طالب علیه السلام گرفت و گفت: ای ابوالحسن! من فکر می کنم جوابشان را فقط 
تو می‌توانی بدهی؛ اگر این پرسش‌ها جوابی دارد. به آنان پاسخ ده. 

علی علیه السلام به آنها گفت: از آن چیزی که به ذهنتان می‌رسد سئوال کنید, 
ولی شرطی دارم. گفتند: شرط تو چیست؟ ۱ 

علی علیه السلام فرمود: اگر شما را از ان چه در ثورات است اگاه ساختم به 
دین ما رو می آوریدہ گفتند: اری. 

امام فرمود از یک یک مسائل از من بی سیت و امام پاسخ نشوال‌هاي آنان را 
داد که شرح آن در سدیت آم است: آن گاه گوید: انها سه نفر بودند که دو 


۱ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۸ 


۳ 4 (E) <- 


اهار 
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نفرشان از جا برخاستند و گفتند: گواهی می‌دهیم که خدای یکی است و گواھی 
می دھیم که محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. سپس گوید: و 
عالم دیگر ایستاد و گفت: ای علی! همچون دیگر همراهانم ایمانی در دل من 
افتاده. ولی پرسشی دیگر باقی است: مرا از قومی از اقوام گذشته خبر ده که به 
مدت سیصد و نه سال مرده بودند و ان گاه خداوند آنها را زنده کرد. پگو داستانشان 
چیست؟ امام على عليه السلام سخن آغاز کرد و فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم 
«الْحَنْدٌ للَهِ لی آنرل على عَبْد الکتاب»" [به نام خداوند رحمتگر مهربان. ستایش 
خدایی را که این کتاب (آسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد] و هنگامی که امام 
خواست سوره کهف را بخواند: مرد بهودی گفت: چه بسیار ما به قرآنتان گوش 
داده‌ایم؛ اگر می‌توانی پاسخ ما را دهی. پس ما را از قصه آنان و نام و تعداد و نام 
سگ و نام غار و پادشاه و شهر ایشان آگاه ساز. 

امام على عليه السلام فرمود: هیچ نیرو و قوّتی جز نیرو و قوت خداوند نیست. 
ای برادر بهودی! محبوب من مجمّد صلی اللہ علیه و آله و سلم برایم روایت کرد که 
در سرزمین روم شهری بود به,نام ابو که پادشاهی صالح داشت. ان پادشاه 
درگذشت و در کار ایشان اهوت و-دو-گفتارشان اختلاف پدید آمد. پادشاهی از 
پادشاهان فارس به نام روہ یا ص هزار نوع یورش آورد تا این که وارد شهر 
افسوس شده و ان جا را دار العکومه خود برگزید. کاخی در آن جا بنا کرد که 
طول و عرض آن یک فرسخ بود و در آن کاخ جایگاهی برای جلوس ساخت با 
طول و عرض هزار ذرع که از جنس شيشه شفاف بود. چهار هزار ستون طلا در 
این جایگاه برافراشت و هزار چراغ از طلا با زنجیرهایی یی فد اه ار 
که با بهترین رنگ‌ها بوشیده شده بود. 

در جانب شرقی مجلس: مسی اف بت ای نوی سس 
قرار داد. چون خورشید طلوع می‌کرد. نور ان در مجلس می تابید تا آن زمان که 
خورشید به خاموشی می‌گرایید. تختی زرین با پایه‌هایی از نقره جواهر افشان در 
کاخ قرار داد. بر بلتدای ان بالشت‌ها گذاشت. در طرف راست تخت. هشتاد صندلی 
زرین با زبرجد سبز مرصع قرار داد و فرماندهانش را بر آنها می‌نشاند و در طرف 


۱-کهف/ ۱. 
31 لجین: سیم نقرہ «لسان العر ب. ماده لجن ». 
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چپ تخت» هشتاد صندلی نقره با اقوت سرخ مرصع قرار داد که رومی‌ها را بر آنها 
می‌نشاند. آن گاه از تخت بالا می‌رفت و تاج بر سر می‌نهاد. 

سپس فرمود: بهودی از جا برخاست و گفت: ای امیرالممتین! جنس آن تاج 
از جه بود؟ فرمود: لا حول و لاقوة الا باه العلی العظیم. تاج او از طلای مشیک 
هفت گوش بود. بر هر گوشه آن, مرواریدی سپید بود که همچون نور چراغ در شب 
تاریک می‌در خشيد. پادشاه, پنجاه نوجوان از فرزندان رومی‌ها را به خدمت گرفته 
و گوشواره‌هایی از دیباج سرخ بر گوش آنان کرده و شلوارهابی از فرند" سبز بر 
آنان پوشانده بود و بر سر آنان تاج نهاده و اللگوها بر دستانشان آويخته و 
خلخال‌ها بر بایشان کرده و عصاهایی زرین به انها داده بود و به ایشان دستور 
می داد پشت سرش بايستند. او شش نوجوان از فرزندان عالمان را اختیار نموده و 
آنان را به وزرات برگزیده بود. سه تن از ایشان را در ناحیه راست و سه تن را در 
ٹاہ چپ خویش نی اشک بهودی گفت: نام ان سه تن که مز ر انث لواو آن 
ننه رش کل دز چپ او بودند چه بود؟ علی"لیه السلام فرمود: آنها که در راست او 
بودند به نام‌های تملیخاء مکسلینا و حسمینا راتا که در چپ او بودند مرطوس, 
کنیظوس و ساربیوس بود که در تمام امور خویشش از آنان مشورت می‌خواست. 

آن گاه فرمود: هر روز در صن خانه‌اش جلوس مي‌کرد. فرماندهان در طرف 
راست و رومی‌ها در طرف چپ او بودند - فرمود: سه تن از غلامان که در دست 
یکی جامی زرین پر از مُشک ساییده و در دست دیگری جامی نقره فام از گلاب و 
در دست دیگری پرنده‌ای سپید و سرخ منقار بود. پادشاه چون به پرنده نگاه می‌کرد 
سوتی برمیآورد و پرنده پرواژ می‌کرد تا بر لب جام گلاب فرود می‌آمد و در گلاب 
فرو می غلتید و با پر و بال خود را با گلاب می‌اندود. آن گاه پادشاه سوت می‌کشید 
و پرنده بال می زد تا بر جام مُشک فرود می‌آمد و در آن فرو می غلتید و پر و بال 
شود مشک الاوة مر کرو و آن گاه پادشاه برای بار سوم سوت می‌زد و پرنده بر 
سر یادشاه می‌نشست. پادشاه چون چنین دید به خود بالید و تکبر ورزید و ادعای 
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سپس فرمود: آن گاه بزرگان قوم خود را به پرستش خویش فرا خواند. هر که 
او را فرمان می‌برد. به او می بخشید و هبه می‌داد و جامه می‌پوشاند و هر که فرمان 
نمی‌برد و پیروی نمی‌کرد از دم تیغ می‌گذراند. گروهی از مردم. دعوت او را پاسخ 
گفتند و پادشاه نیز برای آنان در هر سال یک عید قرار داد. در روزی از روزهای 
عید که فرماندهان در طرف راست و رومی‌ها در طرف چپ او ہودند, به ناگاه 
فرماندهی سر رسید و او را خبر داد که لشکریان فارس با او عمل زشت انجام 
داده‌اند. از این رو بسیار اندوهناک گردید, به طوری که تاج از سر او به زیر افتاد و 
یکی از ان سه جوانی که در طرف راستش بودند به نام تملیخا به او نگاه کرد و با 
خویش گفت: دقیوس اگر راست می‌گوید که خداست, تباید اندوهناک و یا 
خوشحال شود. اگر او چنان که ادعا می کند. خدا بود. نه او را بول می آمد و نه 
غائط. نه می خوابید و نه بیدار می شد؛ چرا که این صفات از صفات خداوند نیست. 

سپس فرمود: آن شش جوان. هر روز را مهمان یکی از خودشان بودند و به 
خوردن و آشامیدن مشغول می‌شل0 يم روز نوبت تملیخا بود. تملیخا از لذیذترین 
غذاها و گواراترین نوشیدنی‌ها,پرای "یشان فراهم آورد. آنان نیز خوردند و 
نوشيدند. آن گاه رو به آنان کرم گنت ای برادران من! چیزی در وجود خویش 
احساس می‌کنم که مرا از توابم و خوراک انداخته است. گفتند: تو را چه شده 
است ای تملیخا؟ پاسخ گفت: بسیار در آين آسمان انديشه کردم و با خویش گفتم: 
چه کس سقف آسمان را محفوظ برافراشته ہی آن که آن را از زیر و بره ستون و 
نگاه دارنده‌ای باشد؟ چه کسی ماه و خورشید فروزان را در آن قرار داده و با 
ستارگان زینت بخشیدہ است؟ آن گاه در باره زمین. بیشتر به آندیشه قرو رفتم و 
گفتم: چه کسی زمین را در ميان این آب فراوان قرار داده و گسترده است و آن را با 
کوه‌های استوار. محکم ساخته است. ان گاه در خویش انديشه بسیار کردم و گفتم: 
چه کسی مرا از شکم مادرم بیرون آورده و حال آن که جنینی بیش نبودم؟ چه کسی 
مرا غدا داده و در شکم مادر مرا پرورده است؟ بی شک. این بدیده‌ها را آفرید کار 
مدبر و حکیمی است غیر از دقیوس پادشاه؛ او کسی نیست جز پادشاه پادشاهان و 
فرمانروای اسمان‌ها. 

سپس فرمود: این جا بود که جوانان بر پای تملیخا افتاده و آن را بوسیدند و 
گفتند: خدا به واسطه تو ما را از گمراهی به هدایت رهنمون ساخت. پس ما را 
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فرمان ده - فرمود: - تملیخا جست و از باغ خود مقداری خرما چید و ان را به سه 
درهم فروخت و پول را در آستین خود پنهان کرد. آن گاه, بر اسب‌هایشان سوار 
شده و از شهر بیرون شدند. وقتی سه منزل دور شدند, تملیخا گفت: ای برادران من! 
فرمانروایی آخرت فرا رسیده و فرماثروایی دنیا به سر آمده و کار آن یکسره شده 
است. از اسان پایین اند و بر پاهای خود راه روید. اميد است که خداوند در 
کارتان فرج و گشایشی کند. آنان نیز از اسب‌هایشان پیاده شده و آن روز هفت 
فرسخ پیادہ روی کردند, به طوری که پاهایشان از زخم. خونین شده بود. گفت: 
شبانی به پیشواز آنان آمد. ایشان گفتند: ای شبان! ایا شیر برای نوشیدن داری؟ ایا 
آب برای نوشیدن داری؟ شبان پاسخ داد: هر جه بخواهید در اختیار دارم. می‌بینم 
شما چهره‌تان چهره‌های دربار ملوکانه است. یقین دارم که از دربار دقیوس پادشاه 
گریخته‌اید؟ 

گفتند: ای شبان! ما را شایسته نیست که دروغ بگوییم؛ آیا اگر راستش را 
بگوییم ما را امانی هست و این راستگوبی.م واند ما را از تو نجات بخشد؟ 

گفت: آری. ان گاه ماجرای خوذ بوا یاو جگایت کردند. پس شبان بر پای 
آنان افتاد در حالی که بوسه بر پای آنان تی زد. ایلیه آنان گفت: ای جماعت! ان 
جه در دل شماست. در دل من تسیر اما مرا فرصت دهید تا گوسفندان را به 
صاحبانش بازگردانم و به شما ملحق شوم. آنان نیز درنگ کردند تا این که 
گوسفندان را به صاحبانش بازگرداند و با شتاب به سوی آنان آمد و سگی داشت 
که آن هم در بی او می‌آمد. 

بهودی گفت: ای علی! رنگ سگ و اسم ان جه بود؟ علی عليه السلام گفت: 
ای برادر بهودی! آن سگ: سپید رنگ بود و در ميان سپیدی» نقطه‌های سیاه وجود 
داشت و نام سگ, قطمیر بود. پس چون جوانان به سگ نگریستند به یکدیگر 
گفتند: بیم داریم این سگ با پارس کردنش امر ما را برملا سازد و خواستند او را 
با سنگ زدن دور سازند. سگ جون دید انان اصرار دارند او را از خود برانند. بر 
دم خود نشست و خود را به زمین چسباند و با زبانی فصیح به سخن درآمد و 
گفت: ای جماعت! جرا مرا طرد می‌کنید و حال آن که من شهادت می دھم خدا یکی 
است و او را شریکی نیست؟ مرا به حال خود واگذارید تا شما را در مقابل 
دشمن‌تان حفاظت کنم. امام عليه السلام فرمود: پس اجازه دادند که سگ با آنان 


ترحمد 
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ابق اناد سک دای گرد خویش حمل کردند. سپس امام فرمود: چوپان, پبوسته 
انان را به جلو می ہرد تا این که ایشان را بر بالای کوهی رساند و در غاری به نام 
وصید. منزل داد. ناگاه دیدند مقایل آن غار, چشمه و درختان میوه است. پس از 
ها ورد وا ا آت نید و چون شب شد پد غار جاه بردتت ای گان 
خدای متعال به ملک الموت وحی کرد که جان آنان را بگیرد. خدای متعال بر هر 
یک» دو فرشته گماشت که او را از پهلوی راست به پهلوی چپ و از پھلوی چپ به 
پهلوی راست بگرداند. همجنان که خدا به خزانه‌دار خورشید وحی کرد و به او 
فرمود تا چون براید از سمت راست به غار ایشان مایل باشد و چون فرو می رود. 
از سمت چپ غار غروب کند. 

دقیوس چون از مراسم عید باز گشت. از حال جوانان جویا شد. به او گفتند که 
آنان گریخنه‌اند. پادشاه با هشتاد هزار سواره در پی آنان به راه افتاد و رفت تا په 
بلندای کوه رسید و به سمت غار سرازیر شد. وقتی نگاه پادشاه به آنان افتاد که 
خوابیده‌اند. گفت: اگر من هم ميخوابتتم آنان را کیفر کنم. کیفر من بیش از آن نبود 
که انان خویشتن را کیفر کڈ انچر پاگشاه دستور داد که بنایان را احضار کنند. 
چون بنایان آمدند. پادشاه در-غازواباسنگ و اھک مسدود کرد و به همراهانش 
گفت: به آنان بگویید. آگر اس هی گویند از ب‌ایشان بخواهند که ایشان را از این 
وضع نجات بخشد و از این مکان بیرون آورد. 

آن گاه علی علیه السلام فرمود: ای برادر بهودی! آنان سیصد و نه سال در آن 
جا ماندند و ان زمان که خدا خواست انان را زنده کند. اسرافیل را امر کرد که روح 
در انان بدمد. امام عليه السلام فرمود: پس اسرافیل چنین کرد و انان از خواب 
برخاستند. وقتی خورشید تابید. به یکدیگر گفنند: امشب از پرستش خدای 
آسمان‌ها غافل ماندیم. چون برخاستند, دیدند چشمه, بی‌آب است و درختان 
خشک شدہاند. 

به یکدیگر گفتند: کار ما شگفت کاری است؛ چنان چشمه پراہی, یک شبه 
بی‌آب گشته و چنان درختانی, یک شبه خشک شاف 

سپس فرمود: وقتی گرسنه شدند. گفتند: یکی را با پول به شهر بفرستید تا 
جستجو کند و بهترین غذا را تهیه کند و بیاورد و مواظب باشد تا مبادا کسی متوجه 
حضورتان شود. تملیخا گفت: هیچ کس جز من برای این کار به شهر نمی‌رود. ولی 
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تو ای شبان, لباست را به من بده. فرمود: چوپان لباسش را به او داد و او به شهر 
رفت و متوجه شد جاهایی را می‌بیند که برایش ناشناخته است و راه‌هایی را می‌بیند 
که برای او ناشناس به نظر می رسد. تا این که به دروازه شهر رسید و ناگاه پرچمی 
سبز دید که بر آن نوشته «لا اله الا اللہ و عیسی رسول اللہ و روحه». على عليه 
السلام فرمود: همواره به پرچم نگاه می کرد و دست بر چشمانش می‌کشيد و 
می‌گفت: گویا در خوابم. آن گاه به شهر وارد شد تا این که به بازار رسید و به 
مردی نانوا پرخورد. گفت: ای نانوا! نام این شهر شما جیست؟ گفت: افسوس. گفت: 
نام پادشاه‌تان چیست؟ گفت: عبدالرحمن. گفت: ای اقا! مرا تکان دہ گویی در 
خواب هستم. نانوا گفت: ایا مرا تمسخر می‌کنی؟ مگر می‌شود در خواب باشی و 
حال آن که سخن می‌گویی؟ تملیخا به نانوا گفت: با این پول غذایی به من ده. 
گفت: نانوا از نقش درهم و بزرگی حجم آن به شگفت آمد. 

سپس فرمود: بهودی از جای خود جهید و گفت: ای علی! وزن هر درهم 
چقدر بود؟ على عليه السلام فرمود: ای بزادز بهودی! وزن هر درهم, ده و دو سوم 
درهم بود. فرمود: نانوا په او گفت: ای اقا مگ تواهاگنجی دست یافته‌ای؟ تملیخا 
گفت: این بهای خرمایی است که سیه روز پیش فروخته و از شهر بیرون رفته و 
مردم را ترک گفته‌ام تا دقیوس پادشاه را لمت کنند. تائوا به خشم آمد و گفت: 
مقداری از این را به من بده و خود را خلاص کن. آیا تو از مردی میگسار سخن 
می‌گویی که اذعای خدایی می‌کرد و بیش از سیصد سال است که مرده است؟ 
فرمود: تملیخا از آن جا تکان نخورد تا این که نانوا او را به نزد پادشاه برد 

بادشاه برسید: کار این جوان چیست؟ نانوا گفت: این مردہ گنجی به دست 
آورده است. پادشاه به تملیخا گفت: ای جوان! بیم به خود راه مده که پیامبرمان 
عیسی ین مریم علیہ السلام ما را امر فرموده که پیش از یک پنجم از گنج‌ها را 
نگیریم. یک پنجم ان را بده و به سلامت بازگرد. تملیخا گفت: جناب پادشاه! در 
کار من بنگرید, من گنجی به دست نیاورده‌ام. من از اهالی این شهر هستم. پادشاه به 
او گفت: تو از اهالی این شهر هستی؟ گفت: آری. گفت: آیا از اهالی این شهر کسی 
را می شناسی؟ گفت: اری, گفت: نامش چیست؟ تملیخا حدود هزار نفر را نام برد 
که هيج یک برای بادشاه شناخته شده نبود. گفت: نام تو جیست؟ گػقت؛ نام من 
تملیخا است. گفت: این نام‌ها دیگر چیست؟ گفت: نام‌های مردم زمان ماست. 


اض سره 
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گفت: آیا خانه‌ای در این شهر داری؟ گفت: آری, جناب پادشاه. بر مرکب 
سوار شو و با من بيا (تا خانه‌ام را به تو نشان دهم). امام فرمود: مردم نیز با او 
همراه شده و به راه افتادند. تملیخا آنان را به بالاترین خانه شهر برد و گفت: این 
خانف خانه من است. او در را کوبید و پیرمردی که از کهن سالیء ابروان وی 
چشمانش را پوشانده بود. در را باز کرد. گفت: چه کار دارید؟ بادشاه به او گفت: 
با امر شکفتی برخورده‌ايم. این جوان اعا می‌کند این خانه برای اوست. پیرمرد 
گفت: تو کیستی؟ گفت: من تملیخا فرزند قسطنطین هستم. گفت: پیرمرد بر پاهای 
تملیخا افتاد در حالی که پای او را می بوسید و می‌گفت: به خدای کعبه او جد من 
اسیت. 

آن گاه گفت: ای بادشاه! او یکی از همان شش نفری است که از دست دقیوس 
پادشاه گریختند. گفت: در این جا بود که بادشاه از اسب خود فرود امد و تملیخا را 
بر شانه خود سوار کرد و مردم شروع به بوسیدن دست و پای تملیخا کردند. پادشاه 
گفت: ای تملیخا! همراهانت .خنه کر انگ تملیخا به او گفت که انان در غارند. در 
ان زمان دو پادشاه در شهر بودند: پادشاهی مسلمان و پادشاهی نصرانی, که هر دو 
با همراهانشان بر مرکب, سوار شدند و رفتند تا به نزدیکی غار رسیدند. تملیخا به 
انان گفت: ای جماعت! بی دارم که دوستان شن صدای سم اسبان را بشنوند و گمان 
برند که دقیوس پادشاه در پی انان امده است. به من مهلت دھید تا بروم و انان را 
خبر کنم. فرمود: مردم ایستادند و تملیخا آمد تا به غار وارد شد. چون نگاه‌شان به 
او افتاد او را در آغوش گرفته و گفتند: خدا را شکر که تو را از دست دقیوس 

تملیخا گقت: ما را با دقیوس چه کار؛ گمان می‌کنید جه مدت در غار بوده‌اید؟ 

گفتند: یک روز یا کمتر. تملیخا گفت: خیر. بلکه شما سیصد و نه سال در غار 
بوده‌اید. دقیوس از دنیا رفته و فرنی از پس قرنی دیگر گذشته است. خدای متعال 
حضرت مسیح عبسی بن مریم عليه السلام را به پیامبری فرستاده و خدا او را به 
سوی خویش بالا برده و اینک پادشاه به اتفاق مردم په سوی ما آمده است. گفتند: 
ای تملیخا! ایا می‌خواهی ما را مایه آزمایش جهائیان کنی؟ تملیخا گفت: پس چه 
می‌خواهید؟ گفتند: خدا را بخوان و ما نیز به همراه تو او را می‌خوانيم که جان ما را 
بستاند و غذای شام ما را با خودش در بهشت قرار دهد. سپس امام عليه السلام 
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فرمود: دستانشان را بالا بردند و عرضه داشتند: خداوندا! تو را به حق دینی که به ما 
داده‌ای سو گند می‌دهیم. فرمان ده که جان ما را بستانند. خداي متعال نیز فرمان داد 
تا جان ایشان را بستانند. 

و خدای متعال در غار را از دیدگان مردم پنهان کرد. در این هنگام. آن دو 
بادشاه جلو آمدند. آنان هفت شبانه روز بر در غار می‌چرخیدند و دری نیافتند. 
بادشاه مسلمان گفت: آنان بر دین ما مردند. پس بر در غار مسجدی بنا می‌کنم. 
پادشاه نصرانی نیز گفت: نہ بلکه آنان بر دین ما مردند. بر در غار دیری به پا 
می‌دارم. پس دو پادشاه به جان هم افتاده و با یکدیگر جنگیدند تا این که پادشاه 
مسلمان بر نصرانی چیره شد و مسجدی بر در غار بنا کرد. 

آن گاه علی علیه السلام فرمود: تو را به خدا قسم ای بهودی! آیا این حکایت 
با آن چه در تورات آمده موافق است. بهودی گفت: به خدا سوگند. نه یک حرف 
کم و نه یک حرف زیاد گفتی. من شهادت می‌دهم که خدا یکی است و محمّد صلی 
اللہ علیه و اله و سلم پیامبر خداست و نو ای آمیر مومنان! به حقیقت. وصی فرستاده 
خدایی . 

۲ ) ابن بابویه گفت: على بن عبد اله ورای و محمّد بن احمد سنانی و على بن 
احمد بن محمد عمران دقاق که خکا ا ا کو اک ڑاٹی ما روایت کرده و گفتند 
که ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان از بکر بن عبد اللہ بن حبیب, از تمیم 
بن بھلول, از پدرش, از جعفر بن سلیمان بصری, از عبد الله بن فضل هاشمي نقل 
کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام در باره آیه: «مَن يهد الله فهو 
الْمهتدی ومن یْضلل فلن تجد له ولا مُرشدا» سئوال کردم و ايشان فرمود: خداوند 
متعال. ستمکاران را در زو قیامت از سرای کرامت خویش دور می‌گرداند و اهل 
ایمان و عمل صالح را به سوی بهشت رهنمون می‌سازد؛ همان طور که خداوند 
متعال فرمود: ہو بل الله الظالمین و یفعل لله ما یشام»" [و ستمگران را بی راہ 
می‌گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد]. و نیز خداوند متعال فرمود: «إن 
آلذین امنوا و عملوا الصالحات تَهدهم رهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانهاز فی 


۱- ارشاد القلوب. ص ۳۱۸ با اندکی اختلاف. 
[ ۳ اب راهیم /۲۷. 
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جنات النعیم»' [کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. پروردگارشان به 
پاس ایمانشان آنان را هدایت می‌کند به باغ‌های (پرناز وا نعمت. که از زیر (پای) 
آنان نهرها روان خواهد بود] ". 

۳ محمد بن یعقوب از شماری از اصحابمان. از احمد بن محمّد بن خالد. از 
ابراهیم بن عقبة. از مُيَسر از محمّد بن عبدالعزیزه و او از پدرش, از امام جعفر 
صادق عليه السلام در باره این آیه: «فلیْنظر ۳۹ ازکی طعاماً بای برزق مُنْد» 
روایت کرده است که فرمود: مراد از پاکیزه‌ترین غذاء خرماست." 


لاو لین فاعل َلك تما (۲۳) لا آن تء ال ودک بت انیت 
ول ی 2901 چم هَذا مد شزا(۲۴) 

[و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد # مگر 
آن که خدا بخواهد و چون فراموش کي پروردگارت را یاد کن و بگو اميد که 
پروردگارم مرا به راهی که نژدیکتو از اپن به صواب است, هدایت کند] 

۱) محمد بن بعقوب. از مین یختی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, 
از ابی جمیله مفضل بن صالح, از تجهب حلبی ی زراره و محمّد بن مسلم. از امام 
جعفر صادق و امام محمد باقر علیهما السلام در تفسیر آید: «واذکر ریک إِذا 
ہت و یات ت کرده است که فرمود: «إذا حلف الرجل فنسی أن یستتنی, قأیستتن 
[ذا ذکر» اگر شخص سوگند خورد و یادش رفت که ان شاء الله بگوید. پس هنگامی 
که آن را به یاد آورد باید بگوید: ان شاء ال" 

۲ از محمد بن یعقوب از محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد و علی بن 
ابراهيم. از پدرش و همه از ابن محبوب. از ابو جعفر احول, از سَلّام بن مستنیں از 
امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده رو سان «ولقد عهدنا إلى آذم 
من قبل فقنسبی و لم نجد له عَزمَاء* [و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی 


۱- يونس /۹. 

۲ توحید, ص ۱ م ۱ 
۳ کافی, ج ۶ ص ۲۴۵ح ۱. 
٢‏ کافی» ج ۷ ٠‏ ص ۷ ح ۱ 
۵ طہ/ ۱۹۵ 
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(آن را) فراموش کرد و برای او عزمی (استوار) نيافتیم] فرمود: همانا خداوند عز 
وجل هنگامی که به آدم عليه السلام فرمود وارد بهشت شود به او فرمود: ای آدم! 
به این درخت نزدیک نشو. - فرمود: - و درخت را به او نشان داد. آن گاه آدم عليه 
السلام به پروردگارش گفت: چگونه به آن نزدیک شوم در حالی که توء من و 
هم‌سرم را از آن درخت نهی کرده‌ای؟ آن گاه امام محمّد باقر عليه السلام گوید: 
وقتی خدا فرمود به ان درخت نزدیک نشوید. یعنی از ان درخت نخورید. 

آن گاه آدم عليه السلام و همسرش عرض کردند: باشد ای پروردگار, ما به آن 
نزدیک نمی‌شویم و از آن نمی‌خوریم. اما نگفتند: ان شاء اه. از این رو خداوند آن 
دو را به حال خودشان و یاد خودشان واگذار کرد. امام باقر عليه السلام فرمود: 
خداوند عز وجل به رسولش صلی الہ عليه و آله و سلم در قرآن فرمود: وا تقولن 
لشیء ای قاعل دیک عدا إلا آن یاه الله این که من آن را انجام نمی‌دهم. چرا 
که اراده الهی بر این که من آن کار را انجام ندهم. بیشی می‌گیرد. پس قدرت انجام 
آن را ندارم. امام فرمود: و به همین جهت است که خداوند متعال فرمود: «واذکر 
رگک ذا ُسیت» یعنی مشیت الهی را در کار خویش بستتنی کن.! 

۳) و از محمّد بن یعقوب از تعدادی از اضتخابمان, از سهل بن زیاد و محمّد بن 
یحیی» از احمد بن محمد روایت موه تیگ انا از ابن مجیوب. از ابن 
رئاب. از حمزه بن خمران روایت کرده‌اند که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
باره تفسیر آیه «واذکر ریک ادا ُسیت» پرسیدم. فرمود: در مورد قسم خوردن 
است. اگر بگوبی به خدا قسم, چنین و چنان نخواهم کرد اگر به یاد آوردي که ان 
شاء الله نگفته‌ای. پس آن را بگو," 

۴ و از محمّد بن یعقوب از جمعی از اصحابمان و آنها از سهل بن زیاد. از 
جعفر بن محمّد اشعری, از ابن قداح, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کردند 
که فرمود: امام على عليه السلام فرمود: در قسم خوردن؛ ان شاء الله گفتن شرط 
است حتی اگر جهل روز بعد باشد. سپس این آیه را تلاوت فرمود. «واذکر ریک 


۲ 
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۱- کافی» ج ۷ ص ۰۷ ح ۲. 
۲ کافی؛ 3 ۷ ص ۳۳۸ زو ۳. 


ترجمه 
®« بن 
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۵ و از محمّد یعقوب از احمد بن محمّد. از علی بن حسن, از علی بن اسباط. 
از حسین بن زراره نقل شده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در باره 
آید: نواذکر ریک اد غیت پر سید م. امام فرمود: اگر قسم خوردی و گفتن ان 
شاء الله را فراموش کردی, پس هر وقت به یاد آوردی. آن را بگو.' 

۶ از محمّد بن یعقوب؛ از علی بن ابراهیم» و او از پدرش و بدرش از ابن ابو 
عمّیر. از مرازم بن حکیم روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق عليه السلام 
دستور داد در باره موضوعی نامه‌ای پٹوپستد که ان را نوشتند. سپس نامه را خدمت 
ایشان عرضه داشتند و در ان سخنی از مشیت الهی نبود. امام فرمود: چگونه 
امیدوارید که این کار صورت پذیرد و حال آن مشیت الهی را در آن در نظر 
نگرفته‌اید؟ بنگرید هر چا که در آن مشیت الهی را در نظر نگرفته‌اید. برای انجام آن 
ان شاء اللہ بگویید۔' 

۷ شیخ در تھذیب با سند خود از حسین بن سعید. از علی بن حدید. از مُرازم 
نقل کردہ است که گفت: امام چغفر ادق علیه السلام روزی وارد منزل معتب شد 
در حالی که او عازم عمره إبوٰلإػنَ آبام|لوحی را دید که در آن قوت و روزی 
خانواده نوشته شده بود. ناگاه امام "دید که آو نوشته این برای فلانی و فلانی و فلائی 
است. در حالی که ذکر عار ادن ارچک ا صاع نبود. امام عليه السلام فرمود: چه 
کسی این را توشته و حال ان که ذکری از ان شاء الہ در آن نیست؟ او چگونه گمان 
می‌کند که آن کار تحقق می‌یابد؟ پس فرمان داد قلم و جوهر بياورند. ان گاه فرمود: 
علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که فرمود: اگر انسان سوگند یاد کند. 
باید ان شاء اللہ بگوید هر چند پس از چهل روز. و دلیل آن این است که جماعتی 
از بهودیان در باره مطلبی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند و پیامبر 
پاسخ داد فردا جوابتان را می‌دهم بی آن که ان شاء اللہ بگوید. از این رو تا چهل 
روز جبرئیل علیه السلام برای پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم وحی نیاورد و 


۱- کافی» ج ۲ ص ۴ ۷ 
۲-کافی, ج ۷ ص ۰۴۴۹ ح ۸ 
٣ہ‏ تهذیب. ج ۸ ص ۰۲۸۱ ح ۱۰۳۰ 
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پس از آن, نزد پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: « وا رن 
لے ی قاعل لک غا ٭ إلا ان نا الا ود کر ریک اذا ی 

0 . از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است: خداوند وقتی آدم 
عليه السلام را داخل در بهشت کرد به ار فرمود: ای آدم! به این درخت نزدیک 

نشو؛ آدم گفت: باشد ای پروردگان و ان شاء الله نگفت. از این رو خداوند به رسول 
خویش صلی اله عليه و آله و سلم امر کرد و فرمود: نوا ران لشیء قاعل نی 
لک غُداه لا آن یشاء الله واذکر ریک اد کیت اگر چه یک سال بعد یاشلہ٣‏ 
اا روایت عیداقه بن میمون از امام جعفر صادق عليه السلا در تفسیر 
آیه:؛ «وگا تقون شىء قاعل نی دک دا ال آن بَشاء الله واذکر ریک اذا 
تیک از انت که وہ اگر کسی اقم باد کل و ان شاء اله نگوید و جهل 
روز بعد په یادش آید که ان , ذکر را نگفته است, باید آن را بگوید.' 

١‏ از سلّام بن مستنیں , از امام محمد اقر عليه السلام روایت شده است کہ: 
خداوند فرمود: «ولا تون لشیء فاعل [نی ڈیک غد ٭ الا آن یَشاء اللهُہ که آن 
کار را انجام بدهم. یس ممیت خداوند رن می‌گرد کہ آن ¿ کار را انجام 
ندهم و بر انجام ندادن من سبقت می گیرد و من نمی‌توانم آن کار را انجام بدهم. - 
فرمود: - به همین خاطر است که خداوند: فرمود: وا ریک إ6 نسیت» یمنی 
ازاون اود زا ور کار خویکن ایا کی ڑ کی اگر خدا بخواهد)." 

۲) از زراره و محمّد بن مسلمم, از ز امام محمد باقر و امام جعفر صادق علهما 
السلام روایت شده است که در باره ای هواذکر ریک إذا نسیت» فرمود: : اگر انسان 
قسم بخورد و فراموش کند ان م شام اللہ بگوید. غرگاہ کہ په یاد او ابق تید 
0 

۳ از حمزه بن خمران روایت شده است که گفت: از امام جعفر صادق علیه 
السلام در باره آیه «واذکر ریک ادا نسیت» پرسیدم. فرمودند؛ بدان معناست که ان 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰ح ۳۴ 
۲- تفمیر عیاشی؛ ج لا ص ۰ ح ۵. 
۴ طس عیاشی: ج ۲ ص ۰ ح ۶ 


: «4 (E3 


نشسبر 
روای 


ماو 
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Be.‏ اج تیچ سور 


شاء اہ بگوبی و اگر فراموش کردی چنین کنی, وقتی به یادآوردی, مشیت الهی را 
یاد کن.' 

۲ از عبدالہ بن سلیمان, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که در باره آیه «واذکر ریک ذا نسییت» فرمود: اگر کسی قسم بخورد و فراموش 
کند از این که بگوید: إن شاء اللہ؛ باید هنگامی که ان را به یاد آورد. بگوید.' 

۵) از ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: از ايشان در 
باره ايه وا تقولن لشیء فاعل ای لک غد إل آن بشاء اللہ پرسیدم. امام 
فرمود: اگر کسی به چیزی قسم بخورد و فراموش کند ان شاء الله بگوید و در قسم 
خود بگوید. فردا یا پس فردا حتما چنین و چنان می‌کنم. هر گاه به یاد آورد. باید 
مشیت الهی را ذکر کند و این همان آیه «واذگر ریک إٰذا تست * ادك" 

۶ از حمزه بن خمران روایت شده است که: از امام در باره آیه «رآذگر 
ربک رد نسیت» پرسیدم: امام فرمود: اگر قسم خوردی و مشیت الهی را فراموش 
کردی, هر گاه به یاد اوردی آن راوگان آور,؟ 

۷ از قداح از امام صادق عليه السلام. از پدرش از امام على عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: ان شاء الله گفتن جزو قسم است. هر گاه به یاد انسان 
آید هر چند پس از جهل صاع بای ان رابکونید. ان گام این آیه «وآذکر ربک 


4 َ‫ ۵ 
اذا نسیت» را تلاوت نمود . 


ولوا في کف تلا با سنبت وازدائواتنغا(۲۵) 

[ر سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال (نیز بر آن) افزودند] 

۱ عیاشی از جابر نقل کردہ است که از امام محمد باقر عليه السلام شنیدم: به 
دا بے کر یکی از ما اهل بیت. سیصد و نه سال پر زمین فرمانروایی می‌کند. 
عرض کردم: در چه زمانی؟ فرمود: پس از مرگ امام قائم عليه السلام. عرض 
کردم: امام قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف از زمان قیام خویش چند سال زنده 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰۳۵۱ ح ۰۱٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۵۱ ح ۲۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۵۱ ح ۲۱. 
۴ تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۳۵۱ ح ۲۲. 
۵۔ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۵۱, ح۲۳. 
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می‌ماند؟ و نوزده سال. از روز قبام تا روز مرگش. عرض کردم: آیا پس از 
مرگ قائم | شوب می‌شود؟ فرمود: : آری» پنجاہ سال آشوب ای ن گاه منتصر 
ظهور می‌کند و برای او و یارانش خونخواهی ہے سی ای OS‏ 
نمی‌کشت اوت اعم از اد سے تہ 
او مجبور می‌شود به حرم خدا پناه جوید. پس وقتی سختی به او شدت می‌گیرد. 
منتصر می میرد و سفاح به طرفداری از او ظهور می‌کند و تمام دشمنان ما را به قتل 
می‌رساند و فرمانروای تمام زمین می‌شود و خدای عز و جل کار او را به صلاح 
می‌اورد و سیصد و نه سال عمر می‌کند. ان گاه امام صادق عليه السلام فرمود: ای 
جابرا آیا می‌دانی منتصر و سفاح کیانند؟ ای جابر منتصر همان حسین و سفاح 
همان امیرالمؤمنین صلوات اللہ علیهما هستند ' 

۲ محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن سعید عقده. از محمد بن مفضل بن 
بن عبد الملک زیات و محمّد بن احمد ین حتسی,قطوانی, از حسن بن محبوب. از 
عمرو بن ابت. از جابر بن یزید جعفی نقل(کرده,اسّت که گفت: از امام محمّد باقر 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: به تاکن یکی از ما اهل بیت صلوات الہ 
علیهم اجمعین. سیصد و نه سال بر رسن جکمراني: خواه کرد. عرض کردم: این در 
چه زمانی رخ می‌دهد؟ فرمود: پس از مرگ قائم عجل الہ تعالی فرجه الشریف. 
عرض کردم: قائم علیه السلام تا بمیرد چند سال حکومت می‌کند؟ فرمود: از روز 
۷ ۲ 
قیام تا روز مرگش نوزده سال به طول می‌انجامد. 


سول تھ و وچ وج ولا کڈ 
ی عم بل نا ال ولا لع من له ن كرتا رایع هواه وان 


مد 7 ۲۸ 


سس سسنت 
می‌خواهند. شکیبایی پیشہ کن و دو دیده‌ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی 


ا تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ ح i‏ 


E»‏ €“ تس 


تفسیر 
روایی 
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Be.‏ ا چ ور 


دنیا را بخواهی و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ايم و از هوس 
خود پیروی کردہ و (اساس) کارش بر زیاده‌روی است. اطاعت مکن] 

۱ عیاشی از زراره و حمران از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علبهما 
السلام روایت کرده است که در پاره آیہ دواطبر تنک مع ١‏ لین اعون رهم 
بالْعْداة والعشی» فرمود: قطعاً مراد خداوند از دعاء همین نماز است 
۱ ۲) علی بن ابراهیم: انن آید در باره سلمان فارسی نازل شده است در حالی که 
کسابی پشمی بر دوش داشت که غذایش در آن بود. کسایی که هم ردای او و هم 
رو اندازش بود. پس عبینه بن حصن بر پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم وارد شد 
در حالی که سلمان در محضر پیامبر صلی الہ علیه و اله و سلم بود. عیینه از بوی 
کسای سلمان رنجیده شد. چون هوا به شدت گرم بود و سلمان عرق کرده بود. از 
این رو عرض کرد: ای رسول خدا! وقتی ما بر تو وارد می‌شویم, این (سلمان) و دار 

و دسته‌اش را از نزد خود بیرون کن و وقتی ما خارج شدیم, هر کس را می‌خواهی 
وارد کن. پس خداوند متعال کے اقلا ی فا را نازل کرد که 


مراد عيينة بن حصن بن حذیفه بر فژاری است 


فل ای من و راء ومن ومن اء قیفر آعت این تارا 
حاط ہم شاج و ن سيوا یا بل فوي اوه شس راب وَسَاءٹ 
۷ ان الین انوا وعیلوالاعات نيع ار 2 نسم ما وی 
هم نٽ نمی من مت لها ون ھن أ ورین مب وسون با 
حرا من سند وإ سرن مکی فيا على ال رابب نعم اواب وحستث مر 


)۳( 
۲ 


ED‏ ای کک ا ا > پس از فتح» اسلام آورد و 
گر سو یت ستمگر بود. بنگرید به: : « الاصابه, ج ۴ ص ۱۶۶» 
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ار بگو؛ حق از پروردگارتان (رسیده) است. پس هر که بخواهد بگرود و هر 
که پخواهد انکار کند که ما برای ستمگران آتشی آمادہ کرده‌ايم که سراپرده‌هایش 
آنان را در بر می گیرد و اگر فریاد رسی جویند. به آبی چون مس گداخته که 
چهره‌ها را بربان می‌کند. یاری می‌شوند. وه چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی 
است! ٭ کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. (بدانند که) ما پاداش 
کسی را که نیک و کاری کرده است. تباه نمی کنیم * آنانند که بهشت‌های عدن به 
ایشان اختصاص دارد که از زیر (قصرها)شان جویبارها روان است در آن جا با 
دستبندهایی از طلا آراسته می‌شوند و جامه‌هایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر 
می‌پوشند. در آن جا بر سریرها تکیه می‌زنند. چه خوش پاداش و نیکو تکیه‌گاهی!] 

۱) محمد بن یعقوب از احمد. از عبدالعظیم. از محمد بن فضیل. از ابو حمزه, 
از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که: جبربیل عليه السلام این آیه را 
چنین نازل فرمود: «وقل احق من ركم - فی ولاية على - فمّن شاء فليومِن وَمَن 
شاء فلیکفر نّا اخس للظالمین - آل کن اتهم - نارا» [و بگو حق از 
پروردگارتان آرسیدہ) است - در بارہ 409۵ آم - پس هر که بخواهد بگرود 
و هر که بخواهد انکار کند. که ما برای ےتاج حق آل محمد - آتشی آماده 
کردہایم]. 

۲) محمد بن عباس از احمد بن قاسم , از احمد بن محمّد سیاری. از محمد بن 
خالد برقی. از حسین بن سیف از برادرش, از پدرش» از آبو تن از ا باقر 
عليه السلام روایت کرده است که: قول دا چنین است: «وقل ,احق من ریکم» در 
باره ولایت علی بن ی ا 
یدنا للظالمین» کسانی که در حق آل محمّد صلوات الہ علبهم اجمعین ستم کردند 
ضار٢‏ آَحاط بهم سرادقها 4 

۳) از محمّد بن عباس, از محمّد بن همام. از محمّد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از امام موسي کاظم از پدرش صلوات اللہ علیهم اجمعین ا اس که 
قول خداوند متعال چنین است: «وقل لح من ریک » در باره ولایت على عليه 
السلام دلمن شاء فلوم وَمَن شاء فیک و آیه را تا «خسن عملا» تلاوت نمود 


رک دای ام ۸ ص۹۲ ٤ح‏ ۲ 


-< اہ نت 


ت رجمه 
سیر 
روا 


اهاد 
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« اہ تن 


و فرمود: به پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم گفته شد: «فاصداع ہما تؤْمَر>' [پس 
آن چه را بدان مأموری, آشکار کن] پس آن چه را که در باره علی عليه السلام 
بدان مأموری, آشکار کن که او حق از جانب پروردگار توست. پس هر که خواهد 
بگرود و هر که خواهد کافر شود که خداوند. ترک او را معصیت و کفر قرار داده 
است. ان گاه تلاوت فرمود: دنا آعتدانا للظالمین» ظالمان به ال محمد علیهم 
السلام نار أحاط بهم سرادقها». آن گاه تلاوت نمود: «اٍن ال منوا عملوا 
الصّالحات إت ل نضيم آجر من خسن عَعَلا یعنی کسانی که ایمان آوردند و اعمال 
صالح انجام دادند. ما پاداش کسی را که در حق خاندان محمد صلی اله علیه و آله 
و سلم کار نیک کند. تباه نمی‌سازيم." 

۳ عیاشی از عاصم کوزی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که از ایشان شنیدم که می‌فرمود: این سخن خدای عز و جل: «فْمّن شاء فلیؤمن 
ومن شاء فليكفر» وعید (تهدید) است." 

۵) از سعد بن طریف از امام یلیه السلام روایت شده است که فرمود: یک 
ظلم است که خدا ان را نمی‌آمز ویک لم است که خدا آن را می آمرزد و یک 
ظلم است که خدا ان را به خالَوّدنتی‌گذارد. اما ظلمی که خدا آن را نمی‌آمرزد. 
همان شرک است؛ ولی ظلکی راخدا ران پرا می‌آهرزد. ظلم انسان به خویشتن است. 
اما ظلمی که خدا ان را به حال خود نمی‌گذارد. گناہ بین بندگان است." این روایت 
را محمّد بن یعقوب. از جماعتی از اصحاب ما از احمد بن محمّد بن خالد. از 
پدرش, از هارون بن جهم. از مفضل بن صالح, از سعد بن طریف از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است؛ ان جا که فرمود: ظلم بر سه نوع ا ادامه حدیت. 

۶) از ابوحمزه از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: جبرئیل این 
آیه را این چنین بر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود: هوکُل الْحَقّ من 


۱- حجر / ٩۴‏ 
۲- تاویل الایات, ج ۱ ص ۲۹۲ ح ۳. 
۲ تقسیر عباشی, ج ۲, ص ۰۳۵۲ ح ۳۶. 

شکافی. ج ۲. ص ۲۴۸ ح ۱. 
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رکم فمن شاء من ون شاء فيفر إا نا لظالیین - آل محمّد حتهم - 
کرام" 

۷ على بن ابراهیم در قول خدا «وقل لح من ریکم» گفته است که 0 
صادق عليه السلام فرمود: ايه این چنین نازل شده: « دق احق من زک نی 
ولایت على عليه السلام «َمن شاء ومن ومن شاء فیک انا آغتدنا 7 
بعنی ظالمان به حق آل محمد علیهم السلام هار حاط بهم ' ادها وان ستغیشوا 
انوا بمَاء کالمْل» فرمود: : مهل: یعنی آن جه در خود روغن گداخته باقن می‌مائدہ 
«یشوی اجه پشس الشرابٌ وساءت مُرتفقَا وه چه بد شرابی و چه زشت 
جایگاهی است. آن گاه امام آن چه را که خدا برای ممنان فراهم آورده, ذکر کرده 
است: «لّذین منوا وعملوا الصالحات إا لا نضیع أجر من خسن عَمَا» مومنانی که 
اعمال صالح انجام داده‌اند. ما پاداش کسی را که نیکو کاری کرده است تباه 

۸ عیاشی از عبدالّه بن سنان, از اما ضادّق, علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آدمیزاد ٠‏ معده خالی زابیدہ شد بای گذا و نوشیدنی بخورد. آن گاه 
فرمود «ون ؛ ستغیئوا یاو بماء کالمټل یه شوى الجوه»و اگر فریاد رسی جویند 
به آبی چون مس گداخته که چهرهها رین منکن بادی) می‌شوند " 

٩‏ و نیز از امام صادق علیه السلا روایت شده است که در باره این کلام 
خداوند: «یوم تبدل الارض غير الارض>' [ روزی که زمین به غير این زمین, مبدل 
گردد] فرمود: زمین به نانی سفید و پاکیزه مبدل می شود و مردم از آن می‌خورند تا 
حساب و کتاب روز قیامت تمام شود. کسی از حضرت پرسید: آنان (اهل جهنم) در 
روز قیامت آنقدر مشغولند که به خوردن و آشامیدن نمی‌رسند. حضرت فرمود: 
آدمیزاد با معده خالی زاییده شده و باید غذا و نوشیدنی بخورد.آیا آنان در این 
حالت. مشغول‌ترند یا زمانی که در جهنم هستند که فریاد رس می‌طلبند؟ خداوند 
می فرماید: «و(ن سیوا تا بماء کالنهّل».* 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲ ج ۲۸ 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۹ 

۴ ابراهیم/ ۴۸. 

۵- تفسیر عباشی» ج ۲ص ۳ ح۳۰ 
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ورب 6 وی چاو یبا ۳ لین اغناب و نا پل و 
جعلنابتهمازرعا (۳۷)کلا تن اف لاوز ری گر شیر 
ول و حاورا ڪر منك مالا ترآ (۳9)وَدغل 
جوم ار تسه قال مان آن کید هذ بدا (۳۵) ما ان التاع بعد وین 
زیذث ای ري لا جن عبر مها ما (۳۶) قال له صاحبه و مر حاورء کت 
اي خلت یتراپ نلڪوم تواك ر لا (۳۷) لک هو ال زی ولا 


زی أحدا(۴۸) وَولابذ لت بش فک ما شاء اه لاف إلا باه إن تنل 
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لکماء ضح صیدا را (۲) وی وان یآ (۳) وأحط‎ 

3 ماع بلب کید کل با هي ان وه اي از 
شر كبري أحداً(١٣)و(‏ رک دنسر وین دون ال ماکان متصرا(۳۳) 
[و برای آنان, آن دو مود راعش سن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم 
و پیرامون ان دو باغ را با درختان خرما پوشاندیم. و میان آن دو را کشتزاری قرار 
دادیم ٭ هر یک از این دو باغ محصرل خود را (به موقع) می‌داد و از (صاحبش) 
چیزی دریغ نمی‌ورزید. و میان ان دو باغ نهری روان کرده بودیم ٭ و برای او 
هیو ه فراوان بود. پس به رفیقش - در حالی که با او گفتگو می کرد - گفت: «مال 
من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم.» ٭ و در حالی که او به 
خویشتن ستمکار بود. داخل باغ شد و گفت: دگمان نمی‌کنم این نعمت هرگز زوال 
پذبرد.» * و گمان نمی کنم که رستاخیز بر پا شود و اگر هم به سوی پروردگارم 
باز گردانده شوم قطعا بهتر از این را در باز گشت, خواهم یافت ٭ رفیقش - در 
حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت: «آیا به آن کسی که تو را از خاک 
سپس از نطفه آفرید, آن گاه تو را (په صورت) مردی درآورد. کافر شدی؟» ٭ 
اما (من می گویم): اوست خداء پروردگار من, و هیچ کس را با پروردگارم شریک 
نمی‌سازم. # و چون داخل باغت شدی. جرا نگفتی: ماشاء اللہ نیرویی جز به 
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[قدرت] خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می‌بینی, * اميد 
است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید. و بر آن [باغ تو] آفتی از 
آسمان بفرستد. تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد؛ ٭ یا آب آن (در زمین) 
فرو کش کند تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری.» ٭ (تا به او رسید آن چه را 
ہاید برسد) و (آفت آسمانی) میوه‌هایش را فرو گرفت. پس برای (از کف دادن) آن 
چه در آن باغ هزینه کردہ بود. دست‌هایش را بر هم می زد در حالی که داربست۔ 
های آن فرو ریخته بود. و (به حسرت) می‌گفت: «ای کاش هیچ کس را شریک 
پروردگارم نمی‌ساختم.» ٭ و او را در برابر خدا گروهی نبود. تا یاریش کنند. و 
توانی نداشت که خود را یاری کند] 

0(١‏ محمد بن عباس از حسین بن عامر, از محمد بن حسین, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر از ابان بن عثمان» از قاسم بن عُروه. از امام باقر عليه السلام نقل 
می کند که منظور از این آیه: E O‏ و 
أغناب و ناما بتخل و جَعلتا يتما زرطاً اجنین 5 نت اکنها ولم تطلم مه 
شیا امام على عليه السلام و مردی دیگر/انشت ‏ 

۲) شبخ مفید در «اختصاص» از امین محمد بن عیسی, از علی بن حکم, 
از ربیع بن محمد مُسلی, از عبدال بن تلیمان»از امام ادق عليه السلام نقل می 
کند. آن زمان که گریبان علی علیه السلام را گرفته و از خانه‌اش خارج کردند. ان 
حضرت کنار قبر پیامبر صلی اللہ عليه و آله و سلم ایستاد و فرمود: ای پسر عموا 
این قوم مرا خوار کرده و نزدیک بود که مرا به قتل برسائند. در این هنگام دستی از 
قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بیرون امد که شاهدان می‌دانستند دست 
جو عو یں سی و و او ود هس و 
اللہ علیه و آله و سلم است و ابو بکر را مخاطب قرار داده و ا ین آیه را تلاوت 
فرمود: : ارت بای لک من تراب تم من طف ثم نواک رجلا»" 

۴و در همین کتاب آمده است که احمد بی مسمك بن عیسی از علی بن حکم؛ 
ال صن ون حور اریخا خائی ررش 
از امام صادق علیه السلام تقل می کند که فرمود: هنگامی که ابوبکر به خلافت 


۱- تاویل الایات, ج ۱ ص ۲۹۳ ح ۵ 
۱ اختصاص ص ۷۴ 
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ا بسن 


رسید. عمر به نزد علی علیه السلام آمد و گفت: آیا نمی دانی که ابوبکر به خلافت 
رسیده است؟ علی علید السلام در جواب او قرمود: چه کسی این اختیار را یه او 
داد؟ پاسخ داد: مسلمانان راضی به این امر شدند. على عليه السلام فرمود: به خدا 
سوگند که خیلی زود با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مخالفت برخاستند 
و پیمان او را شکستند! او خلیفه واقعی نیست و به خدا سوگند که نبی خدا او را به 
جانشینی خود نگمارد. عمر به حضرت گفت: دروغ می‌گویی, خداوند تو را چنین و 
چنان کند. امام عليه السلام فرمود: اگر بخواهی برایت دلیل و برهان می‌آورم. عمر 
پاسخ داد: در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او دروغ می 
بستی و پس از مرگش نیز بر او دروغ می‌بندی. حضرت فرمود: ای عمر! با من با 
تا ببینیم کدام یک از ما در زمان حیات رسول و پس از رحلتش بر او دروغ می- 
بندد. عمر با حضرت به راہ افتاد تا به نزد قبر رسول الله صلی الہ علیه و آله و سلم 
رسیدند. ناگهان کف دستی را دیدند که بر روی آن نوشته شده بود: ا کفرت 
لی حَلقک من تراب ثم من نم سوک رجلا»؟! على عليه السلام به عمر 
فرمود: حال راضی شدی؟ پامبوپاکر متو /راء هم در زمان حیاتش و هم پس از 
مرگش رسوا کرد , 

۴ و در همین کتاب از امد بن,محمد.ین عیسی, از محمد بن حماد. از ابو 
علی. از احمد بن موسی, از زیاد بن منذرہ از امام باقر عليه السلام نقل شده است 
که فرمود: علی علیه السلام اپوبکر را در یکی از کوچه های مدینه دید و به او 
فرمود: ظلم خود را کردی؟ ابوبکر پاسخ داد: چه کسی از این موضوع خبر دارد؟ 
على علیهالسلام فرمود: پیامبر خدا صلی اله عليه و آله و سلم با خبر است. ابویکر 
گفت: چگونه رسول الله را ببینم تا مرا از این موضوع باخبر سازد؟ اگر به خوابم 
بیاید و این خبر را به من بدهد. سخن تو مقبول است. علی علیه السلام فرمود: من 
تو را به نزد رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله و سلم می‌برم. پس ابویکر را با خود به 
مسجد قبا پرد. وقتی به مسجد وارد شدند. ابوبکر دید که پیامبر در مسجد است. 
پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم به ابویکر فرمود: دست از ستم بر امیرالمؤمنین 
بردار. ابوبکر از نزد پیامبر بیرون آمد و عمر را دید و ماجرا را برایش نقل کرد. عمر 


أ اختصاص,؛ ص ۷۴ 
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گفت: خاموش باش. ایا از قدیم نسبت به سحر و جادوی فرزندان عبدالمطلب 
بی خبر بودی؟! 

۵ و در همین کتاب آمده است که سعد از عاد بن سلیمان از محمد ین 
سلیمان, از پدرش سلیمان, از غیثم بن اسلم. از معاویه بن عمّار دُھنی, از امام 
صادق عليه السلام نقل می کند که فرمود: روزی ابوبکر به نزد علی عليه السلام آمد 
و به حضرت گفت: بعد از جریان روز ولایت [غدیر خم] پیامبر راجم به تو چیز 
دیگری به ما نگفت. گواهی می دهم که تو مولا و سرور من هستی و من به این 
حقیقت معترفم و در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به تو به خاطر امارت 
مومنین تبریک گفتم و پیامبر اکرم صلی الہ عليه و آله و سلم نیز به ما این خبر را 
داده بود که تو وصی, وارث و جانشین او در امور خانواده و همسرانش هستی و 
این صلاحیت‌ها از تو باز نداشته است و میراث رسول الہ صلی انه علیه و اله و 
سلم و امور زنانش به تو واگذار شد. اما رسول خدا به ما نگفت که تو پس از او 
جانشینش هستی. در نتیجه در اختلافی که بین تھا و شما وجود دارد. ما عقصر 
نیستیم و گناهی نداریم. علی عليه السلام به آو فرمود: اگر خود پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم را ببینی و او خود خیر,این.امر را به تو بدهد و بگوید که من از تو به 
خلافت سزاوارترم و در این صورت اکر ا امس خلاقت کناره نگیری کافر هستی, 
چه می‌گوبی؟ ابوبکر پاسخ داد: اگر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم را ببینم و 
یکی از این حرف‌ها را هم به من بگوید. سخنت را قبول دارم. على عليه السلام 
فرمود: وقتی نماز مغرب را خواندی نزد من بیا. 

راوی می گوید ابوبکر پس از نماز مغرب برگشت. على علیه السلام دست او 
را گرفت و او را با خود به مسجد قبا برد. به اگاه ابوبکر پیامبر صلی الله عليه و 
آله و سلم را دید که رو به قبله نشسته است. پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به او 
فرمود؛ ای برده آزاد شده! حق علی را از او گرفتی و بر مسند نبوت تکیه زدی. آیا 
من این اجازه را به تو داده بودم؟ جامه خلافت را از تن به در کن و این امر را به 
على واگذار و گرنه جایگاه تو دوزخ است. سپس على عليه السلام دست ابوبکر را 
گرفت و او را از مسجد بیرون برد و پیامپر صلی الہ علیه و آله و سلم از نزد آنان 


۱- اختصاص, ص ۲۷۴. 
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۳۳ ا هت 


رفت. امیرالممنین به نزد سلمان رفت و به او فرمود: سلمان! از ماجرایی که اتفاق 
افتاده با خبری؟ و جریان را برای سلمان شرح داد. سلمان گفت: ابوبکر امر شما را 
مکشوف می سازد و این خبر را به گوش دوستش (عمر) می رساند و او را از 
مسئله آگاه می کند. امیرالمؤمنین علیه السلام خنده‌ای کرده و فرمود: اما این که 
خبر را به عمر می‌رساند. بله او چنین می‌کند. ولی به خدا قسم که این دو. تا روز 
قیامت دیگر هیچ سخنی از این واقعه نمی‌گویند. چرا که انها بیشتر به فکر منفعت 
خویش هستند تا این وأقعیت. 

ابوبکر عمر را دید و ماجرا را برایش شرح داد. عمر به او گفت: وای بر تو, 
چه بی خردی! به خدا سوگند این‌ها همه از جادوی ابن ابی کبشه است. آیا قدرت 
جادوگری بنی هاشم را از یاد برده‌ای؟ محمد چطور به دنیا بازمی گردد؟ مرده که 
نمی‌تواند به دنیا باز گردد. جایگاهی که تو در آن قرار داری, بزرگتر از سحر بنی 
هاشم است. همچنان جامه خلافت وا به تن داشته باش و به کار خود ادامه بده". 

۶ و از همین کتاب نقل"شده اس که محمد بن حسین بن ابی الخطاب از 
حکم بن مسکین, از ابو سعید مکاری, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: روزی امیر مزمنان علیه السلام ابوبکر را دید و به او فرمود: آیا پیامبر خدا 
صلی اللہ عليه و اله و سم بب نود تور دا مطیع امر من باشی؟ ابوبکر پاسخ 
داد : نه. اگر چنین فرمانی داده بود حتما اطاعت می کردم. على عليه السلام فرمود: 
پس بیا تا با هم به نزد رسول الله برویم. حضرت. ابوبکر را با خود به مسجد قبا 
برد. پیامبر در آن جا مشغول نماز خواندن بود. هنگامی که نماز پیامبر تمام شد. 
علی عليه السلام به او فرمود: یا رسول اله! من به ابوبکر گفتم: آیا پیامبر په تو 
فرمان نداده بود که مطیع امر من باشی؟ و او پاسخ داد: خیر. پیامبر صلی الہ علیه و 
آله و سلم فرمود: به تو این دستور را دادم مطیع امر علی باش. راوی می گوید 
ابوبکر؛ ترسان از مسجد خارج شد و عمر را دید. عمر سبب ترسش را پرسید و 
ابوبکر گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم چنین و چنان فرمود. عمر 
گفت: خاک بر سر مردمی که تو را ولی امر خود کرده‌اند. آیا تو سحر و جادوی بنی 
هاشم را نمی‌دانی؟؟ 


YY اختصاص ص‎ -١ 
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۷ محمد بن حسن صفار در «بصائر الدرجات» از محمد بن عیسی, از اہن آبي 
غُمیر و علی بن حکم. از کم بن مسکین, از ابی عُمارہ از ابی عبداله و عثمان بن 
عیسی, از ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام تقل می کند که فرمود: 
امیرالمژمنین عليه السلام نزد ابوبکر آمد و برایش دلیل آورد و اعتراض نمود و 
فرمود: آیا حاضری رسول اله را بین خود حکم قرار دهیم؟ ابوبکر پاسخ داد: 
چگونه می توانم او را ببینم؟ حضرت دست او را گرفت و او را با خود به مسجد 
قبا برد. پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم در مسجد بود و به زیان ابوبکر حکم داد. 
ابوبکر در حالی که ترسیده بود از مسجد بازگشت. عمر را دید و این خبر را به 
گوش او رساند. عمر گفت: تو را جه شده ا ست؟ آیا از سحر و جادوی بتی هاشم 
مطلع نیستی؟ ' 

۸ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد 
بن ابی عبدللہ و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد و همگی از حسن بن عباس بن 
حریش, از ابو جعفر ثانی, امام جواد عله الستلام/نقل می کند که فرمود: روزی على 
عليه السلام به ابویکر فرمود: جو لا اتو الین لوا فی سبیل الله أمُواتاً بل 
آعاء عند رهم پرزقون» ' آهرگز کسانی "رکه در راہ خدا کشته شده‌اند مرده 
مپندار» بلکه زنده‌اند که نرد پر ور ارتا ی ر وز ادخ یل شوند] ] و من گواهی می 
وس یل را مت رڈ سو شارت 
که روزی به سراغت می آید و هنگامی که آمد. یقین داشته باش که خود اوست؛ چرا 
که شیطان نمی‌تواند در هیئت او در آید. علی علیه السلام دست ابوبکر را گرفت و 
پیامبر را به او نشان داد. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم به ابوبکر فرمود: ای 
ابویکر! به علی و یازدہ امام دیگر از نسل او ایمان بیاور که تنها تفاوت آنها با من 
این است که پیامبر نیستند. از غصب خلافت توبه کن؛ زیرا این خلافت حق تو 
نیست. سپس پیامبر صلی اہ علیه و آله و سلم رفت و ابویکر دیگر او را ندید . 

۹ صاحب کتاب «ذرر المناقب» از ابن عباس نقل می کند که علی علیه 
السلام در کوجه‌های مدینه راه می رفت که ناگهان اپوبکر را در مقابل خود دید. 


۱- بصائر الدرجات ص ۲۶۳ باب ۵ ح۲. 
۳- ال عمران/ ۱۶٩‏ 
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۶ا تن 


على علیه السلام دست او را گرفت و گفت: ای ابوبکر! بترس از خدایی که تو را از 
خاک و سپس از نطفه‌ای آفرید و پس از آن تو را به صورت انسان در آورد و ای 
فرزند ابی قحافه! به یاد قيامت و اخرت خود هم باش. و سخن رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را به یاد آور. و شما خوب به ياد دارید که در روز غدیر خم. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما چه دستوری داد. اگر خلافت رابه من باز 
گردانی. از خدا می‌خواهم که گناہ تو را ببخشد و اگر این کار را نکنی» جواب 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم را چه خواهی داد؟ ابوبکر گفت: رسول خدا 
را در عالم ریا به من نشان بده که مرا از خلافت تھی کند . من هم گوش به فرمان 
او می سپارم. على عليه السلام فرمود: اگر در بیداری او را به تو نشان دهم چه؟ 
سپس علی عليه السلام دست او را گرفت و با خود به مسجد قبا برد. ابوبکر پیامبر 
صلی اللہ علیه و آله و سلم را دید که در محراب خود نشسته است و کفن بر تن 
دارد و چنین می فرماید: ای ابوبکر! آیا بارها و بارها به تو نگفتم که علی بن ابی 
طالب عليه السلام وصی و_چانشین من است. اطاعت از او اطاعت از من و 
سرپیجی از فرمان او. سرپیجی اژ فرمان من است و اطاعت از او. اطاعت از 
خداوند و سرپیچی از فرمان او سترپیچی از فرمان خداوند است؟! راوی می گوید 
در این هنگام ابوبکر ترشان" وم شاو تصمیم گرفت که امر خلافت را 
به علی عليه السلام واگذار کند. اما یکی از اصحابش را دید و ماجرا را برایش نقل 
کرد. او گفت: این از جادوی بنی هاشم است. خلافت را ادامه بده و جای خود را 
حفظ کن و آنقدر این حرف‌ها را برایش تکرار کرد تا این که او را از تصمیم خود 
منصرف کرد . 

۰ یکی از علما در کتاب خود چنین می گوید: جمیع شیعه بالاتفاق روایت 
کرده اند که وقتی ابوبکر به جای علی علیه السلام بر مسند خلافت نشست و خود 
را پیشوای مسلمین خواند. علی علیه السلام به او اعتراض کرد و به او یاد آور شد 
که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم چندین بار و در مناسبت های مختلفی 
فرموده که من جانشین و وصی و وزیر و ادا کننده دین او و تحقق بخش وعده های 
او هستم و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم, هم در زمان حیات و هم پس از 


۱- مدينة المعاجز ص ۱۶۸ 
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مرگ خودہ همه را به اطاعت از من فرا خوانده است. ابوبکر در جواب گفت: من 
اکنون ولی امر شما هستم, اما بهترین شما نیستم؛ مرا عزل کنید. امیر مومنان علیه 
السلام فرمود: چه کسی باید تو را عزل کند؟ برو در خانه خود بنشین و آمر خلافت 
را به کسی که خدا و رسول خدا صلی الہ عليه و اله و سلم این اختیار را به او 
داده‌اند. واگذار کن و مپادا فریب سبک مغزان قربش را بخوری, چرا که آنها دنیا 
پرستند و با طمع این که در زمان خلافتت بهره ای از تو به آنها برسد و پس از تو 
به خلافت برسند. حق را نادیده می‌گيرند. ابوبکر در جواب گفتن به لکنت افتاد و به 
امام وعده داد که خلافت را به او واگذار کند. روزی امام علیہ السلام به او گفت: 
اگر رسول الله را به تو نشان دهم و او تو را به تبعیت از من و تفویض خلافت به من 
فرمان دهد, آیا سخنش را می پذیری؟ ابوبکر که از این سخن تعجب نموده بود, 
خندید و گفت: بله. حضرت دست ابوبکر را گرفت و او را با خود به مسجد قبا برد 
و رسول اھ صلی الف علیه و آله و سلم را به او نشان داد که می گفت: ای ابویکر! 
آیا آن چه را که در مورد علی گفتم فراموش کرّدی؟ امر خلافت را به او واگذار, از 
او پیروی کن و با او مخالفت مکن. هناگ۹9 ابو/ک] این سخنان را شنید و پیامبر 
از دیدش غایب شد. متحیر ماند و به لرزه افقاد"و تصمیم گرفت خلافت را به علی 
علیه السلام بسپارد. اما دومی, او را زنل توف کرد . 

مؤلف گوید: احادیث و روایات بیرامون این مبحث بسیار زیاد است. اما در 
این جا برای جلوگیری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می کنیم. 

1۱( ان خير اغوب می‌گوید: در «مناقب» اسحاق عدل آمده است که در 
زمان خلافت هشام» خطیبی بر روی منبر, علی علیه السلام را لعن می کرده است. 
روزی دستی از قبر پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم بیرون امد که بازویش معلوم 
نبود, دستی که مشخص بود متعلق به فردی شصت و سه ساله است. صدایی از قبر 
به گوش می‌رسید که می گفت: وای بر تو «ا کرت بالِی خَلَقَک من تراب ثم من 
طف م سواک رجْلا؟» و دود کبود رنگی را که در دست داشت. ایت وقتی 
خطیب از منبر پایین آمدہ بینایی خود را از دست داد و به عصاکش نیاز داشت. 
راوی گفت: هنوز سه روز نگذشته بود که به هلاکت رسید.! 


۱- عیون المعجزات ص ۴۲. 
کاس منأقب. ج ۲ ص ۳۳ 


تر جمه 
>« 2 
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۳۳۹ سب 


۲ علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه: «ر اضرب لهُم معلا رجلیْن جَعَلنا 
موی یر سو سی چم ریت 
نازل شد که دو باغ بزرگ و سار حاصلشی: و داشت. سید رام بی نواس 
این دو باغ درخت خرما و محصولات دیگر و اب فراوانی وجود داشت. همسایه 
ین مردہ انسان فقیری بود و این مرد ثروتمند یہ مرد فقیر فغر می فروخت و می 
گفت: «آنا آکثر منک ما و أغز تفر سپس وارد باغ خود شد و گفت: «ما آظن 
ان تبید هذه آیداً و ما ما ان الساعة قَائِمَةً و لین رت إلى رى لأجدن حيرا منها 
لبا مرد فقیر به او گفت گفت: «أ کفرت بالنی خَلقَک من تراب ثم من نطفة مه 
تواک رجلا لاف الله بی و لا آشرکا بری أخدأہ سپس فقیر به غنی گفت؛ جو 
لو لا إِذ دَخْلتَ جنتک لت ما شاء لا و ترا له إن رن آنا آقل منک مالا و 
ولدا». « فقسی ری آن بن حبرا من جنتک و ُرسل لها حُملیاناً من السام 
تتصطیح ید زلقاء مقصود از يا ۳ > مین سوخته است ت .«أو یصبح ماڑھا 
را فلن تستطیع له طلب». اچاچ وتیر گفته بود. همان شب برای باغ ثروتمند 
افتاد. «و اصبح» صاحب باغ به تقاطر از #ست دادن ان چه که در باغ 
بودہ دست‌هایش را از شدت سح وت بد هم می زد و به باغ خود می نگریست 
ویران شده بود و می کت یا لیتتی رلم اشک بربی آحدا و لم تكن له له 
ِنصرونهُ من دون ال و ما كان ُنمَصرأ» این است عاقبت ظلم و ستم . 

۳ اب ن بابویه از جعفر ین محمد بن مسرور از حسین بن محمد بن عامس از 
عبدالہ بن عامر, از محمد بن ابی عمیر, از جماعتی از شیوخ از جمله: آبان بن 
عتمان, هشام بن سالم و محمد بن حمران, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: تعجب می‌کنم از کسی که از چهار چیز مي‌ترسد و در مقابل آن به چهار 
چیز اميد ندارد. عجب دارم از کسی که ترسان است. چگونه این سخن خداوند: 
نا الله و فم الوکیل»' [خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است) مايه 
کر کر آن می فرماید: جات یه 


۲- آل عمران .۷۳۴/1۰ 
۳- آل عمران YF‏ 
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میدان نبرد) با سیر ہس آسیبی به آنان نرسیده بود]. و عجب دارم از 
کسی که غمگین و محزون است. چگونه این سخن خداوند: «لا إله إا آنت 
۷ نی كنت من الظالبين»" [(خداوندا!) جز تو معبودی نیست! متزهی توا من 
از ز ستمکاران بودم) غم و آندوه او را پرطرف نمی کند؟ خداوند در دامه این آیه می 
فرماید: هفَاستَجَبنا له و یناه ِن ام و کذلک ننجی الْمُوْبنین »۲ [ما دعای او را به 
اجابت رساندیم؛ و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم؛ و این گونه مؤمنان را نجات 
می‌دهیم] و تعجب می‌کنم از کسی که مورد نیرنگ قرار گرفته است. ولی به این آیه 
پناه نمی برد: «و افوض أمری لی الله إن ¿ ال صیر بالعباد»" [من کار خود را به 
خدا واگذارم که خداوند نسبت به بندگانش RY‏ خداوند بعد از آن می‌فرماید: 
«فوقاه ال سات ما مکُروا» [خداوند او را از بدی‌هایی که در باره او ہہ حیله 
انجام داده بودند, نگه داشت] و عجب دارم از کسی که خواهان دنیا و نعم دنیوی 
است و بد این سخن خدلوند چاه نمی برد که فرمود: «ما شاء ال لا قو لاله 
زیرا من شنیدم که خداوند به دنبال ان می‌فرماید؛ وان رن آنا اقل منک مالا و ودا 
فقسی ری آن وین خَيْراً من جنیک» و گل بی در این آی. موجبه است (یعنی 
به معنای امید تنها یست, بلکه به معنای آثبانت و تحقق یافتن است)." 


نالك وین مو عم توابأوتعبا(۳۷) 

[در آن چا (آشکار شد که یاری به خدای حق تعلق دارد. اوست بهترین 
پاداش و اوست بهترین فرجام] ۱ 

20 یوب از 11 کل پن محمده از محمد مخ ارز 
و محمد بن عبدائه, از علی بن حسان, از عبدالرحمن بن کثیر نقل می کند که می- 
گفت: از امام صادق عليه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «نالک الولاية للم 
الْحَ یہ و ایشان فرمود: منظور ولایت امیرالمؤمنین عليه السلام است . 


۴- انہیا / ۸۷ 

۱- آنبیا / ۸۸ 

۳ - غافر / ۴۴. 

۴ - خصال ص ۲۱۸ م ۴۳. 

۵ - کافی: ج ص ۱۲۳۶ ح ۴ شواھد التنزیل» ج ١۱‏ ص ۲۳۵۶ء ح ۳۸۷. 


و 
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۲ محمد بن عباس از محمد بن همام از عبداللہ بن جعفر. از محمد بن 
عبدالحمید از محمد بن فضیل, از کت ا حور سین بر 


باقر علیه السلا پرسیدم؛ , منظور از این ايه جیست: «هنالک ا ۲۱ ٍ الْحق هو 
کر واب و خر باه امام فرمود ود است که باداش ش نیک و 
پایان نیکی دارد.! 


و ارب فلا یا ار رصن وود 


صح یائ درو ابا کن اتل کل کی نکر (۴۵) الال اون زیت 
انبا اققات الطایحاٹ عند رت توابا وم ما (۲۶) 

[و برای آنان رک ا ا و کا ا وا اتات 
فرو فرستادیم؛ سپس گیاہ زمین با.آن درآمیخت و چنان خشک گردید که بادها 
پراکنده‌اش کردند. و خداس یکل اگ ہر هر چیزی تواناست * مال و پسران 
زیور زندگی دنيابند. و نیکی های ماند گار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و 
از نظر امید نیز بهتر است] 

) علی بن ابراهیم. از بارش از سک رب محمد آزدی نقل می کند که از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید که 
امر به معروف و تھی از منکر, مرگ کسی را نزدیک نمی‌کند و روزی احدی را هم 
کم نمی‌سازد. تقدیرات پروردگار در هر روز همچون قطرات باران به زمین فرود 
فی اید و ان سنا که که خداوند برای هر کسی تقدیر نموده با خود می آورد. برخی 
را در خانواده و مال و جان دچار نقصان می کند و برخی را فزونی می‌بخشد. 
هرگاه کسی از شما ان چه که خداوند در مورد جان و مال او تقدیر کرده, ببیند و 
بنگرد که برادرش بیشتر و بهتر از او دارد, نباید این امر سبب فتنه و [ حسد او] 
گردد. زیرا مسلمان تا وقتی که دست به عمل پستی نزده که از آشکار شدن آن 
شرمنده باشد و مردم پست. آن را وسیله هتک حرمت او قرار دهند. به مسابقه 
دهنده ماهری می‌ماند که منتظر است در همان دور اول ببرد و جایزه کسب کند و 


۱ - تأویل الایات, ج ۱ ص ۲۹۶ ۶ 
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ضرری نبیند. همچنین مسلمانی که از دروغ و خیانت به دور باشد. انتظار دارد یکی 
از دو خوبی نصیبش گردد؛ یا عمر او پایان یافته و دعوت الهی فرا رسد که در این 
صورت ان جه خداوند در اخرت برایش مهیا کرده بهتر است. و یا خداوند او را 
روزی دهد و صاحب همسر و فرزند و ثروت گردد. در عين این که دین و 
شخصیت خود را نگاهداشته است. (اما بدانید) که ثروت و فرزندان. کشته‌های این 
جهانند و عمل صالح و نیک, زراعت آخرت است و گاهی خداوند این هر دو را به 
افرادی می‌بخشد . 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
وت ہمہ جو یھو سی مہی 
که فرمود: روزی رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم مردی را دید که در کنار 
دیواری درختی می‌کاشت. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ایستاد و فرمود: ایا 
می‌خواهی درختی را به تو معرفی کتم که ریشه‌اش محکم‌تر » رشدش سریح‌تر و 
میوه‌اش نیکوتر و با دوام‌تر است؟ مرد پایخ داد/#,اری, ای رسول خدا. پيامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم فرمود: در هر صبع وتنام بگو: سبحان الہ و الحمد لله و لا 
وس مہ ام و و ایل 
میوه دار در بهشت برای تو می‌زویل. و این تسبیحات: از جمله اعمالی است 
آثارش پس از مرگ : وه O PT RE‏ 
باغ من صدقه و وقف است برای فقرای مسلمان که مستحق صدقه پاشند. پس 
خدای عز و جل آیاتی از قران را نازل کرد: «فأمًا من أغطی و اتقی و صَدّق 
بالنی سيره للبْمریە"' [اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت و پاداش 
نیکوتر را تصدیق کرد. به زودي راہ آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت.] " 

ابن بابویه در امالی از احمد بن محمد بن یحیی عطار. از سعد بن عبداه. از 


هیثم بن ابی مسروق نهدی, از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه. از ضریس 


۱- تفسیر قفمی» ج ۳ ص 5۳ 
۱- لیل/ ۷۔۵ 
۲- کافی. ج ۲ ص ۷ ح ۴ 
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جو ره 


کناسی از امام باقر علیہ السلام نظیر همین روایت را می‌آورد با این تفاوت کہ به 
جای مسلمانان اهل صدقہ: می‌گوید مسلمانان اهل صفه . 

۳ شیخ در تهذیب از محمد بن احمد بن ب بحبی. از عمر بن علی بن عمر, از 
محمد بن عمرہ از امام صادق عليه السلام نقل می کند که فرمود: اگر خداوند عز و 
جل فرموده است که: «المال و انون زین الْحياة اا سس نماز که 
در اواخر شب خوانده شود. زینت حیات اخروی است 

۴) عیاشی از ادریس قمی نقل می کند که از ام سا عله سل نخدا 
باقیات صالحات را پرسیدم۔ امام فرمود: منظور نماز است. بر ان محافظت کنید و 
نماز ظهر را هرگز قبل از این که خورشید زوال نکرده, نخوانید . 

۵ از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم می‌فرمود: سیرهای خود را برگیرید. پرسیدند: ای رسول 
خدا! آیا دشمن حمله کرده است؟ فرمود: نه سپرهای خود را در مقابل آتش 
برگیرید. سئوال کردند: چه سپریی در مقایل آتش, کارساز است؟ فرمود: سبحان اللہ 
و الحمد لله و لا إله إلا اللہ و اللاکِبرَ این تسبیحات روز قيامت می ‌آیندہ در حالی 
که برخی در جلوی انسان و بر خی نر بشت سر او قرار می گیرند و وی را نجات 
می بخشند و این اذکار همان باق طالجات یکستند. سپس امام فرمود: « ونر 
الله و کر [و یاد خداوند بالاتر است؟" فرمود: یعنی در حلال و حرام, خداوند عز و 
جل را به یاد داشته باشید. و امثال این, اعمالی هستند که در روز قیامت از بشت 
سر انسان, او را مورد حمایت قرار می‌دهند. * 


۳- امالی. ص ۱۶۹ ح ۱۶. 
۴- تهذیب, ج ۲ ص ۱۲۰ ۲۲۳.2 
۵- تفسیر عیاشی ج ٢‏ ص ۲۵۳ ح ۳۱: 


-١‏ عنکیوت / ۴۵۔ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ٢‏ ص ۳۵۳ ح ۳۲. 
- امالی. ج ۲. ص ۲۹۰. 
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۶ از محمد بن عمرو از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
خداوند عز و جل فرموده است که مال و فرزند زینت حیات دنیوی است همان طور 
که هشت رکمت نماز در آخر شب زینت حیات اخروی است . 

۷ شیخ به سند خود از ابن فْضال, از عیاس, از فضیل بن عثمان. از بشیر 
دهان, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: روزی پیامبر اکرم صلی اله 
علیه و آله و سلم در جمع یاران خود بود و فرمود: سی‌های خود را برگیرید. 
پرسمدند یا رسول اللہ ایا دشمن حمله کرده است؟ فرمود: نه سیرهای خود را در 
مقابل آتش برگیرید. سئوال کردند: چه سپری در مقابل آتش, کارساز است؟ فرمود: 
سبحان اه و الحمد له و لا اله الا اه و آقہ اکبر. این تسبیحات روز قيامت می آیند 
در حالی که که برخی در جلوی انسان قرار می‌گیرند و برخی در پشت سر انسان و 
انسان را نجات می بخشند و این اذکار همان باقیات صالحات در نزد خداوند 
هستند ۲ 

3 یل‎ ۰,9", - 67 (A 
پدرش, از نعمان بن عمرو جعفی نقل کرده ات که او گفت: من به همراه عمویم‎ 
حُصین بن عبدالرحمان خدمت امام اہ این اتلم رفتيم. حُصین به امام عليه‎ 
السلام سلام کرد. و امام هم سلام او را جوا داد و اورا در کنار خود نشاند و از‎ 
او پرسید: این دوست توء پسر کیست؟ جواب داد: اين. پسر برادرم اسماعیل است.‎ 
امام فرمود: خداوند اسماعیل را رحمت کند و از کرده‌های بد او درگذرد. حال‎ 
بازماندگان او جطور است؟ جواب داد: تا زمانی که خداوند. مودت شما را برایمان‎ 
نگهدارد. ما همگی خوب هستیم. امام فرمود: ای خصین! مودت ما را کوچک‎ 
مشمار که آن از باقیات صالعات (نیکی های ماندگار) است. گفت: ای زاده رسول‎ 
خدا! من آن را کوچک نمی شمارم و خداوند عز و جل را بر آن سپاس می‌گويم.‎ 
زیرا از پدران شما علیهم السلام نقل شده است: هر کس بخواهد خداوند را سپاس‎ 
گوید. باید بگوید: سپاس خدای عز و جل را به خاطر اولین نعمت‌ها. گفته شد:‎ 


2 


1- ناویل الایات» ج۱.ص ۰۲۹۷ ۸ 


تر حمه 
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ماو 
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2)۴۷ نبال تری الازض بای عنام غا مدا‎ ICE 
mal غرسوا على ربك صقن جشمونا کم حلفا اول تر بل‎ 
ود وزیع کاب ری ای نت اه ون با ولا‎ 
کناب لاینایزصنم ول رل خصاهاوجدواماعیلو وروی‎ 
احرآ(۴۸)‎ 


و (یاد کن) روزی را که کوه ها را به حرکت درمی‌آوريم, و زمین را اشکار 
(و صاف) می بیتی, و آنان را گرد می ‌آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم ٭ و 
ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند (و به آنها می فرماید) به راستی 
همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم (باز) به سوی ما آمدید, بلکه پنداشتید 
هرگز برای شما موعدی مقرر قرار نخواهیم داد ٭ و کارنامه (عمل شما در میان) 
نهاده می‌شود. آن گاه بزهکارانرا/از آن چه در آن است بیمناک می‌بینی» و 
می‌گویند: «ای وای بر ما این چة نامه‌ای است که هیچ کار کوچک و بزرگی را 
فرو نگذاشته شته. جز این که همه ربخاب آورده است.» و آن چه را انجام داده‌اند 
حاضر یابند, و پروردگار توبه آهیتم, کسن ستم: وا نمی‌دارد. ] 

ا لی وی ابراهیم از درکن از اہی لی شین او حماد قل امن کیو که ابا 
صادق وه ام رمق سو نظر مردم» معنای این ن آیه چیست: «و یوم نخشر 
من کل 3 فوجا» [(به خاطر اور روزی را که ما از هر امّتی. گروهی را محشور 
می‌کنیم ]1. پاسخ دادم: آنها می‌گویند منظور روز قیامت است. امام عليه السلام 
فرمود: خیر. این طور تبست. این یه در مورد رجعت است. آیا خداوند در روز 
قیامت از هر امتی گروهی را محشور می کندہ و بقیه را وامی‌گذارد؟ بلکه آیه مربوط 
به قبامت این ایه است: «و خشرناهم فلم غادر' مِنهُم أَحدا». 

٢‏ عیاشی از خالد بن نجیح, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: در روز 
قیامت. نامه اعمال انسان را به دستش می‌دهند و می‌گویند: بخوان. پرسیدم: آیا 
انسان می‌داند در ان چه چیزی نوشته شده است؟ فرمود: همه آن اعمال را به خاطر 


۱- نمل/ ۸۳ 
۲ - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۱ 
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می آورد, لحظه به لحظه, کلمه به کلمه, هر قدمی که برداشته و هر کاری را که انجام 
داده به خاطر می آورد. گویی در همان ¿ لحظه آن را انجام داده است. په همین سبب 
ھی ریا دیا وتا ما لهذا الکتاب لا یغاد صفیرة و لا کبیرة لا آخصاها». 

۳ خالد بن نجیح از امام صادق علیه السلام در باره این آیه چنین نقل می 
کند: «اقرآ کتابک کفی بنفسک الْيَوْمٌ»" [(و به او می‌گوییم:) کتابت را بخوان, کافی 
است که امروز, خود حسابگر خویش باشی.] بنده با نگاه کردن به نامه عمل خود, 
هر آن چه را که انجام داده و ثبت شده است به یاد می آورد. گویا همان لحظه آن 
را انجام داده است و به همین سیب است که می‌گویند: «یا یتنا ما لهنا الكتاب لا 
غاد صغیرۃٗ ور لا كبيرة إلا آخصاها» " 

۴ علی بن ابراهیم می گوید: ایس آیه از آیات محکمات است: «عرضوا على 
ےت ...وعدأ" 

ن شاه الله سخن در باره روز محشر در ڈیل آیه هو آشرقت الأرض پتور رگھا 
ور رر سی ۶ ِ 

۵) و در مورد این آیه می‌گوید: و وضع الاب ری امین مُشفتین بنا 

فيه ... و لا یلم ریک أخَداہ, هر جه را کة انجام داده اند. مکتوب می یابند" 


0 ولیک( 

[به نا اند زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید!» آنها 
همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود] 

١‏ ابن بابویه از محمد بن قاسم مفسّر معروف به ابو حسن جرجانی» از 
یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیّار, از پدرانشان, از حسن بن علی, 
از علی بن محمد از محمد بن علی, از امام رضاء از موسی بن جعفر, از امام صادق 
صلوات اللہ علیهم اجمعین در حدیثی نقل می کنند که به امام گفتیم: بس بر این 


۱ - تفسیر عباشی, ج ٣‏ ص ۵۲ح ا 
۷ے لیم ۷ز ۱۴ 

۳- تفسیر عیاشی ج ٢‏ ص ۳۵۴ح ۲۵. 
۴ - تفسیر قمی, ج ٢‏ ص .۱١‏ 

۵- تفسیر قمی, ج ۲ ص .۱١۱‏ 
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۸ 
۳ 
۱ 


اسان یلیس فرشته تہ وو انیت امام عليه السلام فرمود: خیر. او از جنیان بوده 
است۔ آیا نشنیده‌اید سخن خداوند متعال را که و و ا لا لْملائْکة 
اسْجُدُوا لادم فسجدوا ِا یلیس کان من الجن». در این آیه خداوند خبر مي‌دهد که 
او از جنیان استت. وکر چان یگ راه هر الجان خلقنا؛ من قبل من نار 
اسَمُوم'> [و جن را پہ پیش از آن, از آتش گرم و سوزان خلق کردیم.] 

و این حدیث طولائی است که آن را قبلا ذیل این آید شریفه ذکر کردەایم: «و 
توا ما تتلوا الشیاطین على ملک سلیمان ٤‏ ان چس زا شیطان (صفت )ها در 
سلطنت سلیمان خوانده (و درس گرفته) بودند. پیروی کردند.] 

۲) عیاشی از جمیل بن دراج از امام صادق عليه السلام چنین روایت می کند: 
از ایشان راجع به ابلیس پرسیدم, که آیا از فرشتگان بود؟ و آیا کاری در آسمان به 
عهده او گذاشته شده بود؟ فرمود: ابلیس فرشته نبود و جیزی از کارهای اسمان در 
دست او نبود. او از جنیان بود. اما در زمره فرشتگان بود و فرشتگان گمان می 
کرد که یلسن از تواست در حالی که,خداوند متعال می دانست که ابلیس از آنها 
نیست و هنگامی که به ابلیس دستورداد بر آیسان سجده گذارد, او سرت و 

٣‏ از ہشام بن سالم. الاما مادق حلیہ السلام نقل شده است که فرمود: 
خداوند به طور شفاهی به بلس دشتور, داد که بر ادم سجده کند. ابلیس گفت: به 
عزتت قسم, اگر مرا از این کار معاف کنی. طوری تو را عبادت می کنم که تا به 
حال هیچ از بندگانت این گونه تو را نپرستیده باشند" 

۴ و در روایتی دیگر از هشام از امام صادق عليه السلام نقل شده است که 
فرمود: وقتی آدم عليه السلام آفریده شد. قبل از این که روح در جسمش دمیده 
شود. ابلیس از کنار او می‌گذشت و به او لگد می‌زد و او می جنبید. ابلیس می گفت: 
بی گمان برای هدفی خلق شده‌ای ' 

و این روایات قبلا در سوره بقره به شکل مفصل تر ذکر شده است 


۱- حجر / ۲۷. 

۲ - عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۱ باب ۲۷ ص ۳۳۴ 
۳ = تفسیر ایه ۲ ۰ سوره بقره. 

۴ - تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۵۴ ح ۳۶. 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۵۲ ح ۳۷ 

۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۳۸.۵۴ 


کر 
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مادم ا الماوا والازض ولا الوم و ماک مخ لو 
عَصداً(۵۱) 

[من ھرگز آنها را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین» و نه به هنگام 
آفرینش خودشان, حاضر نساختم! و من هیچ گاه گمراه‌کنندگان را دستیار خود قرار 
نمی دھم], ۱ 

۱) علی بن ابراھیم می گوید: منظور از عضد در این ايه یار و یاور است: «و 
ما كنت متخذ المضلین عضدا» 

۲) عیاشی از محمد بن مروان, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که در 
مورد این آیہ چنین فرمود: «ما أَُهَدتَهُم خَلَقَ السْماوات و الارض و لا خلق 
اسهم و ما كنت مْخذ المضلین عضداٌ» پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آله و سلم 
فرمود: خداوندا دینت را به وسیله عمر بی خطاب یا اپوجهل عزت بخش. در این 
هنگام این ايە نازل شد: ہو ما گنت متخ ناین عضداً » که مقصود آن دو تفر 
استٴ۔ 

۳) محمد بن مروان از امام صادق"علیِة الیتلام-زوایت کردہ است: به امام عليه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم رسو خدارصلي اللہ جلیه و آله و سلم فرمود: 
خداوندا! دینت را به وسیله ابو جهل یا عمر بن خطاب یاری کن! امام علیه السلام 
فرمود: بله ای محمدا په خدا سوگند که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم این 
سخن را گفت ( محمد بن مروان: و این سخن او بر من گران تر از این بود که گردنم 
را بزنند.) سپس حضرت رو به من مود و فرمود: ای محمدا آیا می‌دانی خداوند 
عز و جل چه آیه‌ای تازل کرد؟ پاسخ دادم: فدایت شوم. تو نسبت به این امر از من 
داناتری. فرمود: پیامبر خدا صلی اللہ علیه و اله و سلم در دارالارقم بود که فرمود: 
خداوندا! به وسیله ابوجهل یا عمر بن خطاب دینت را یاری کن و این آیات نازل 


سل : 
۰ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ٢‏ ص ۲۵۵ ح 0 


تر جمه 
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سال | + روانی 
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«ما آشهدتهم خی السّاوات و الأرْض و لا خلق آنشیهم و ما كنت مخ 
المضلين غَضداً 1 که تصود آن ن دو نفر بودند. 


توع ول نادوا رکال ی زعت دعوم زوا وبا مت 
(0۷) یولوم اپ وها وا عنهاتضرفا(0۳) 

37 یاد کن روزی را که خدا او «آنهایی را که شریکان من پنداشتید, 
ندا دهید». پس آنها را بخوانند ولی اجایتشان نکنند. و ما میان آنان ورطه‌اي قرار 
دھیم ٭ و گناھکاران آتش دوزخ ۳ می‌بینند و درمی‌بابند که در آن خواهند افتاد, 
و از آن راه گریزی نیابند]. 

١‏ علی بن ابراهیم می گوید. منظور از موبق در این آیه بوشش ا ست: «و" 
جَعلنا ينهم موق و ظن در این ایه به معنای یقین کردن است. «و رای المَجُرمُون 
التاه نوا آنهم مُواقعوها»" 

۲) ابن بابویه از احمد پل خسن قطن از احمد بن یحبی, از بکر بن عبدالله بن 
حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطر, از محمد بن حسن بن عبدالعزیز احدب جندی 
شاپوری» جنین روایت می‌کند: دز کتاب بدرج ديدم که با خط خود نو شته بو ۵؛ 
می کند که فرمود: معنای این ایه بدین صورت است: ہو ری 20 الا 


۸ + ۶ 


فَظُوا نم مواقعوها» آنها یقین دارند که به آتش وارد می شوند . 


ودرا نی هھڈا ارآ ن لس من کل مکل وان الان کت قی و ولا 
(ar)‏ 


[به راستی در این قر آن, برای مردم از هر گونه مَثلی آوردیم. ولی انسان 
بیش از هر چیز سر جدال دارد]. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص .۱۱ 
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۱ ابن شهر اشوب از ابوبکر شیرازی. از مالک بن انس, از ابن شهاب و ابو 
یوسف یعقوب بن سفیان در تفسیرش و احمد بن حنبل و ابویعلی موصلی در 
مسندهای خود, از ابن شهاب. از علی بن حسین علیه السلام از حسین بن على 
عليه السلام. از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کند که پیامبر اکرم صلی ان 
علیه و آله و سلم شبانه نزد او و فاطمه سلام الہ علیها آمد و فرمود: چرا نماز 
نمی‌خوانید؟ پاسخ دادم: ای رسول خدا! جان‌های ما به دست خداست. هر گاه 
بخواهد ما را برانگیزدہ این کار را انجام می‌دهد -یعنی لطف و عنایتش را به ما زیاد 
می‌کند - وقتی این سخن را شنید. رفت و دیگر در این باره به من چیزی نگفت؛ در 
حالی که خضرت برمی‌گشت. دست به رآنش می زد و می فرمود: «و كان الانسان» 
یعنی علی بن ابی طالب, «اکثر شیم جَدل» به حق و راستی سخن می گوید' 


ومیل الرسلیع لامرن ورین و ادل الذي ن کرو ال جوا 
کے کواب 5 ۳۳ 9 و 
ان واوا آياتي ما زوا مره آ(۵۶) من اضر ین دک بات برض 
اي مامت یداه !)نع فلوم ند آن بفتهوهو نی آذانم وفآواٍن 
کے إلى سین پھکذو بدا (۵۷) و لاوز داباهم با 
کول قم الذاب بل قم وعد نوا من ذونه توتلاً (۵۸) و لت الشری 
مکنا ہم 1 موا و جملا لصوم مود ۵ و اذل نوی لاخ ی 
ے۱ 7 کے 4م ےر ؟ سے گی > 
بل نع لرن أوأمضي خخبا(۶۱) لا بلغا تمع بنما نیا خوته دس ني 
۳ مرا (۶۱) کا جاوزا الا نا عداءنا قن قينا من ناهذا تب (۶۷) قلأ 


1 و ر29 ۰ / ۳ 
07 وال ارو ن یت انوت و ما أنسانیه الا لبط آن ادكه وان 


909 0 


0 یی"۹ )قال مو ىى هلاك مل 


ترجمه 
n <-‏ نے 
روایی 


بهار 
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انم : لت سا ایر تب سب (۶۷) یت ہز تی ما 
۳ ےبد شرا (۶۸)قل :7 من ٍن شاء الله صابراً ولا صي ترآ (۶۹) قل کان 
یت قلا ی عن شیم علیخیت هیک )لقاع إذارکانی 

او رر جدت شب شرا (۷۱) الم فل ات ن 
کیم تی مز )۷١‏ ال لائوانیڈنِ انیت ولا مش بن آري غنرأً(۷۸) 
انا ی إذا لیا علا ما قعل قال أ لت نما رکه نس لد جنك تب نکرا 
)لا ات لت شطع يي : کس ہیں 
یی لقن نا حى ادا هل ری استطعما اه 
ان سيفوا قوجدا فبها جدارأرید أن نمض قفا قال شنت لے 
030٥0‏ نافرع ون پار بل ماز می ی 
لته کاٹ تاکن ون ي ار ردت أن عییھا وکن ور 
نزک ساوکب 0566 رزیت شیا رود ۳/۹ 
کفرا(:۸۰) اردنا ن یما رماع ند ره ورب رخا (۸) انا عدار كان 
ان یمن ف امین کان تئر ما وکان اما صا ارا رت آن نا 
اشفا ونر بارغا رين رت و ماع آنري ذلك ول ام 
عَلیْهصَآ(۸۷) 

[و پیامبران (خودارا جز بشارت‌دهنده و بیم‌رسان گسیل نمی داریم, و کسانی 
که کافر شده‌اند, به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن, حق را پایمال گردانند. و 
نشانه‌های من و آن چه را بدان بیم داده شده‌اند. به ريشخند گرفتند *# و کیست 
ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده, و از آن روی 
برتافته, و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ ما بر دل‌های انان پوشش- 
هایی قرار دادیم تا آن را درنيابند و در گوش‌هایشان سنگینی نهادیم. و اگر آنها را 
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به سوی هدایت فراخوانی, باز هرگز به راہ نخواهند آمد ٭ و پروردگار تو 
آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر به جرم آن چه مرتکب شده‌اند. آنها را 
مواخذه می‌کرد. قطعاً در عذاب آنان تعجیل می‌نمود (ولی چنین نمی کند) بلکه 
برای آنها سر رسیدی است که هرگز از برابر آن راہ گریزی نمی یابند * و مردم 
آن شهرها چون بیدادگری کردند. هلاکشان کردیم, و برای هلاکت شان موعدی 
مقرر داشتیم ٭ و (یاد کن) هنگامی را که موسی به جوان (همراه) خود گفت: 
«دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا رس اهر چند سال های سال سیر 
کنم.» ٭ پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند. ماهی خودشان 7 فراموش 
کردند. و ماهی در دریا راه خود را در پیش گرفت * و هنگامی که از آنجا 
گذشتند. موسی به جوان همراه خود گفت: «غذایمان را بیاور که راستی ما از این 
سفر رنج بسیار دیدیم ٭ گفت: «دیدی؟ وقتی به سوی آن صخره پناه جستیم. من 
ماهی را فراموش کردم, و جز شیطان, کسی آن را از یاد من نبرد» تا به یادش 
باشم. و به طور عجیبی راہ خود را در دریّاٌ پیش گرفت.» ٭ گفت: «اين همان بود 
که ما می‌جستیم.» پس جستجوکنان رد بای خود را گرفتند و برگشتند ٭ تا 
بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب وذ به او رحمتی عطا کرده و از نرد 
خود بدو دانشی آموخته بودیم * موی باو گفتَ؛«ایاتو را به شرط این که از 
بینشی که آموخته شده‌ای به من ياد دهی. پیروی کنم؟» # گفت: «تو هرگز 
نمی‌توانی همپای من صبر کنی. و چگونه می‌توانی بر چیزی که به شناخت آن 
احاطه نداری صبر کنی؟» ٭ گفت: «ان شاء الله مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ 
کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد.» *# گفت: «اگر مرا پیروی می‌کنی. پس از 
چیزی سئوال مکن, تا خود از آن با تو سخن آغاز کنم.» ٭ پس رهسپار گردیدند. 
تا وقتی که سوار کشتی شدند. (وی) آن را سوراخ کرد. موسی گفت: «آیا کشتی 
را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کتی؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت 
ورزیدی.» ٭ گفت: «آیا نگفتم که تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی؟» * 
موسی گفت: «به سیب آن چه فراموش کردم مرا مژاخذه مکن و در کارم بر من 
سخت مگیر.» # پس رفتند تا به نوجوانی پرخوردند. (بنده ما) او را کشت. 
(موسی به او ) گفت: «آیا شخص بی‌گناهی را بدون این که کسی را به قتل 
رسانده باشد کشتی؟ واقعاً کار ناپسندی مرتکب شدی.» ٭ گفت: «آیا به تو 
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نگفتم که هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی؟» ٭ موسی گفت: «اگر از این پس 
چیزی از تو پرسیدم. دیگر با من همراهی مکن و از جانب من قطعاً معذور خواهی 
بود.» ٭ پس رفتند تا به اهل قریه‌ای رسیدند. از مردم آن جا خوراکی خواستند. 
ولی آنها از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند. پس در آنجا دیواری یافتند که 
می‌خواست فرو ریزد» و(بنده ما) ان را استوار کرد. موسی گفت: «اگر می‌خواستی 
می‌توانستی برای آن مزدی بگیری.» ٭ گفت: «اين بار. دیگر وقت جدایی 9 
من و توست. به زودی تو را از تأویل آن چه که نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه 
خواهم ساخت» * اما کشتی, از آن ببنوایانی بود که در دریا کار می کردند 
خواستم آن را معیوب کنم. چرا که پیشاپیش آنان پاشاهی بود که هر کشتی 
درستی را به زور می‌گرفت * و اما نوجوان, پدر و مادرش (هر دو) مؤمن بودند, 
پس ترسیدیم (مبادا) آن دو را به طغیان و کفر بکشد ٭ پس خواستیم که 
پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از ار عوض دهد * و اما دیوار, از 
آن دو پسر(پچه) یتیم در آن شهر وترو زیر آن, گنجی متعلق به آن دو بود. و 
پدرشان مردی نیک و کار بوډ پس پروزد کار تو خواست آن دو یتیم به حد رشد 
برسند و گنجینه خود را - که رخمتی از جانب پروردگارت بود - بیرون آورند. و 
این کارها را من خودسرّانه اْجأم تام انوه تأویل آن چه که نتوانستی بر آن 
شکیبایی ورزی] 

) علی بن ابراهیم می گوید: یدحضوا در این آیه به معنای دفع کردن و راندن 
است: هو یجادل الّذين کَفرُوا بالباطل لیْدحضوا به الْحق». ہو انْخْذرا آیاتی و ما 
آثذروا هزوا . بل لهم موعد» این آیه از محکمات قرآن است. موئل در این آیہ 
به معنای پناهگاه است: « لن یَجدوا من دونه مَوْ» و این آیه اشاره دارد به این که 
این قوم در روز قیامت به جهنم وارہ می شوند: ہو تلک" الْقری أخلکُناهم ما ظَلَمُا 
و جَملنا لمهلکهم مَوْعِدأہ وقتی پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آله و سلم اخبار 
اصحاب کھف را به قریشیان داد. گفتند اخبار عالمی را که خداوند به موسی دستور 
داد از او تبعیت کند نیز بکو. در ان هتگام بود که این آیه نازل شد: جو ٍذ قال 
مُوسی لِقتاه لا برح خی لمع لخن و َمضی خقبا»" 
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۲) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سُکری, از محمد بن 
زکریای جوهری بصری, از جعفر بن عماره, از امام صادق عليه السلام روایت می 
کند: خضر پیامبری بود که خداوند عز و جل او را به سوی قومش مبعوث کرد و او 
انها را به توحید و ایمان اوردن به بیامبران الهی و کتب اسمانی دعوت کرد. نشانه 
نبوت او این بود که بر روی هر چوب خشک يا زمین خشکی که می‌نشست. گیاه 
می رویید و به همین سبب خضر نامیده شد و ام اصلی او تالیا بن ملکان بن عابر 
بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بود. هنگامی که خداوند عز و جل با موسی 
سخن گفت و تورات را بر او نازل کرد و در الواح از هر چیزی برایش نوشت و 
همه چیز را مفصلا توضیح داد و نشائه نبوت او را ید بیضاء. عصا و طوفان و حمله 
ملخ ها و شپش و قورباغه و راه افتادن خون قرار داد و دریا را شکافت و فرعون و 
سپاهش را در ان غرق کرد و غرور بشری در او اثر گذاشت تا جایی که با خود 
گفت: گمان نمی کنم که خداوند بنده‌ای داناتر از من خلق کرده باشد. خداوند به 
جبرئیل وحی کرد که ای جبرئیل! موسی را دریابقبل از این که به هلاکت برسد و 
به او بگو: در نقطه تلاقی دو دریا مرذ پارّایی آهسّت. از او پیروی کن و 
بیاموز. بنا به دستور پروردگار, جبرئیل بر مَوَسَتی فرود آمد. موسی دانست که نازل 
شدن این وحی به سبب همان سکا و لک که باتخودهگفنه بود. موسی به همراه 
یوشع بن نون به محل تلاقی دو دریا رفتند. در آنجا خضر را دیدند که مشغول 
عبادت پروردگار بود. همان طور که خداوند عز و جل در قرآن می فرماید: «فوَجَدا 
بدا من عبادنا تاه ر حْمَة من عندنا و عَلسَاهٗ من لدنّا علماً قال له مُوسی هل 


مک على أن من ما لت رشداً» خضر عليه السلام در پاسخ گفت: «إڏک 


E ¢ 


لن تستطیع می صبراً» چرا که علمی در وجود من نهاده شده است که تو تاب 
تحمل آن را نداری و تو علمی داری که من تاب آن را ندارم. موسی گفت: من می - 
توانم در کنار تو صبر پيشه کنم. خضر گفت: قیاس در علم خداوند و در امر خداوند 
هیچ جایگاهی ندارد. «و کف تصبر لی ما لم تحط به خْبّراً» موسی پاسخ داد: 
ستجدتی إن شا ال صاہرً ر لا آغصبی لک مره و چون موسی کلمه مشیت لان 
شاء الا را به کار برد. خضر خواسته او را پذیرفت و گفت: «فان ای فُلا 
تسای عن شیم 2 سو لک مه بح عله لام گت همان طور 


:0ا ن 
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السلام کشتی را سوراخ کرد. سرسی ہد آو کف «أخرقتها لتغرتق آهلها لد جثت شیب 
إْرأہ خضر عليه السلام پاسخ داد « لم أل نک لن تسنتطيع مى صَبْراہ موسی 
عليه السلام گفت: ۳ تزاخذنی ہما نسیت» یعنی به دلیل این که فرمان تو را 
فرآموش کردم. «و لا ترهقبی من أئری نرہ پس از آن, دوباره رهسپار شدند و 
به راه خود ادامه دادند تا این که به جوانی رسیدند. خضر علیه السلام آن جوان را 
کشت. موسی خشمگین شد و و یقه خضر را گرفت و به او گفت گفت: «أ قتلتٴ تفساً 
کي بفیر نفس لد جفت شیا نکرآ» خضر پاسخ داد: عقل نمی‌تواند بر فرمان 
خداوند چیره شود بلکه این فرمان خداوند عز و جل است که بر عقل‌ها حکمرانی 
ا رت او تک اق ی جا ی 
تاب تحمل بودن با من را نخواهی داشت. موسی عليه السلام گفت: «ان سألتک 
عن شىء بَغد‌ها فلا تصاحیبی قد بعت من دی غذرأء. «اْطفا حتی إذا أتيا آفل 
e‏ ناصره بود و اهل آن مسیحی بودند و به همین دلیل به 
ن نصاری می‌گویند «اسطفم,أفلها فأبوا آن يُخَيِنْومُما فَوَجَدا فيها جداراً 
1۷ بَتقَضً 
خضر عليه السلام میں نوی دیوار گذاشت و ان را راست کرد. موسی 
به او گفت: بو شنت نت له جر خضر عليه السلام به او فرمود: «هذا 
فراق بی و یک سأنک بتأويل ما لم تنتطع عليه صَبْراً فقال: ما اة 
فکانت لِمَساکین ون فی البَحْر فأرذت آن أَعِبَھا و كان وران ملک باخد كز 
سَفينة غصبا» من با این کار خواستم آنها کشتی خود را از دست ندهند و پادشاه 
کشتی آنها را غصب نکند. حضرت خضر تبیین این فعل را به دلیل ذکر معیوب 
ساختن. به خود نسبت داده, زیرا او می خواست کشتی معیوب شود تا پادشاه ان را 
غصب نکند و خداوند با این دستوری که به خضر داد. مصلحت بندگان خود را می۔ 
خواست. سپس گفت: ہو آمًا الغلام فکان أَبواهٌ زمتین» اما خود او کافر بود و 
خداوند متعال می‌دانست که اگر او زنده بماند. والدین خود راهم کافر و گمراه 
خواهد کرد؛ پس به من دستور قتل او را داد و با این کار. خداوند عز و جل 
خواست در نهایت. آنان را گرامی بدارد. حضرت خضر در خبر دادن از این کار, 
خود را با خداوند در | ین کار شریک دانست و گفت: «فخشینا أن برهتهما طفیاناً و 
کفرا ردنا آن بْدِلَهُما ربهُما خیراً من اة و آفرب رخما» و به این سبب خود را 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


در این تبیین با خداوند شریک دانست که خود او بیمناک بود و خداوند را بیمی 
نیست؛ جرا که هیچ جیز از دایره علم او بیرون نیست و هیج چیز نمی تواند جلوی 
اراده او را بگیرد . بیم خضر از این بود که مبادا نتواند امر الهی را به انجام برساند و 
در نتیجه واب انجام ان شامل حالش نشود. و در ذهنش چنین خطور نمود که 
خداوند تعالی او را واسطه‌ای قرار داده است تا رحست خود را شامل حال والدین 
آن کودک بنماید. و در میانه, راه غرور بشری در خضر اثر گذاشت همان گونه که 
در موسی علیه السلام تأثیر گذاشته بود. زیرا او در آن لحظه خبر دهنده بود و 
موسی خبرگیرنده. و خضر برتری بر موسی نداشت. بلکه موسی افضل از خضر بود 
و این کار به خاطر استحقاق موسی برای روشنگری و تبیین بود. سپس فرمود: «و 
ما الجدار فکان لعْلامین یتیمین فى الْمَدينة و كان تَختَهُ كنز لهُما و كان أبُوهُما 
صالحاً» این گنج طلا و نقره نبود. بلکه یک لوح طلایی بود که بر روی ان نوشته 
شده بود: عجب است از کسی که به مرگ یمان دارد و ین دارد که می میرد. 
چگونه می تواند شادمان باشد؟ و کسي.که به" قتضا و قدر الهی یقین دارد. چگونه 
اندوهگین می شود؟ عجب است از کسی گه می‌داند قیامت حق است. چگونه ظلم 
روا می دارد؟ عجب است از کسی که احوال و تقلبات دنیا و مردم دنیا را می بیند 
چگونه به آن اعتماد می‌کند؟ پدر این دو بر هرد عالحی بود و میان این بدر و 
این دو پسر, هفتاد پدر فاصله بود و خداوند ان دو کودک را به خاطر صالح بودن 
آن پدر حفظ کرد. سپس فرمود: «قاراد ریک آن بلغا آشدفما و یستخرجا کنزما». 
و - سپس حضرت صادق عليه السّلام فرمود: - خضر در این عمل, خود را برکنار 
شمرد و اراده را به طور کامل به خدای تعالی نسبت داد. زیرا که دیگر کاری باقی 
نمانده بود که او انجام داده باشد و به موسی از سر ان خبر دهد و موسی هم گوش 
داده و گفته‌های او را دنبال کند. پس حضرت خضر دیگر از اراده و فعل خود سخن 
نگفت و همچون بنده‌ای مخلص. از این که در ابتدای داستان, کار را به خود نسبت 
داده بود و در وسط داستان, خود را در آن کار شریک خداوند ذکر کرده بود. تبری 
جسته و گفت: «رخمةٌ من ریک و ما لته عن أثری ذلک تأویل ما لم تنطع 
عليه صَبْراہ سپس امام صادق عليه السلام فرمود: آمر خداوند را نباید حمل بر 
قیاس نمود. هر کس چنین کند. هم خود نابود می شود و هم دیگران را به نابودی 
می‌کشاند. اولین معصیت از امر خداوند. قیاسی بود که از جانب ابلیس صورت 
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گرفت. و آن زمانی بود که خداوند به او و دیگر فرشتگان دستور داد که در برابر 
آدم علیه السلام سجده کنند و فرشتگان به سجده افتادند. اما ابلیس لعین از این کار 
سر باز زد. خداوند به او قرمود:«ما مَنَعَکَ الا سد اذ مرتک» [ چون تو را به 
سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از این که سجده کنی؟] و ابلیس پاسخ داد: 
«نا خیر من خلقتبی من نار و خلَقنهُ من طین» [من از او بهترم. مرا از آتش 
آفریدی و او را از گل آفریدی.] اولین کفر ابلیس این بود که گفت: «آنا خر م» 
دومین کفر او. این قیاس بود: «خلقتبی من نار و خلقتٌ من طین» بدین سبب 
خداوند او را از درگاه خود طرد و او را لمن کرد و رانده شده (رجیم) نامید و په 
عزت خود قسم یاد کرد که هر کس در دین او راہ قیاس را در پیش گیرد. او را در 
پایین‌ترین جای جنهم. همنشین ابلیس می گرداند . 

۳ علی بن ابراهیم گوید: دلیل این امر. این بود که وقتی خداوند با موسی 
سخن گفت و الواح را بر او نازل کرد و همان طور که خود خداوند می فرماید: «و 
کتبا له فى الألواح بن کل شیم موه و تفصیلا لکل شیء»" [و در الواح (تورات) 
برای او در هر موردی پندی وبرای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم] موسی علید 
السلام به نزد قوم خود بنی اسرائیلباژگشت و بر روی منبر رفت و به قوم خود 
خبر داد که خداوند عز وجل تورات زاب اوستاژل کرده و با او سخن گفته است. در 
این هنگام موسی با خود گفت: خداوند داناتر از من کسی را خلق نکرده است. 
خداوند به جبرئیل امین وحی کرد که موسی را دریاب که در خطر نابودی است و 
به او بگو که در محل تلاقی دو دریاء در کنار صخره ای» مردی داناتر از تو هست. 
به سوی او برو و علم او را فراگیر. جبرئیل بر موسی فرود آمد و این خبر را به او 
داد. موسی دانست که خطایی از او سر زده و ترسید. به وصی خود یوشع بن نون 
گفت: خداوند به من فرمان داده که از مردی که در محل تلاقی دو دریاست پیروی 
کنم و علم او را فرا گیرم. یوشع, ماهی نمک سودی را با خود برداشت و با هم به 
راه افتادند. وقتی به مکان مورد نظر رسیدند. دیدند که مردی به پشت دراز کشیده 


است و او را نشناختند. یوشع ماهی را در آورد و با آب شست و آن را بر روی 


۱- اعراف / ۱۲. 


۲- علل الشرائع ج ٢‏ ص ۳۷ باب ۵۴ ۱. 
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تخته سنگی فرار داد. در هنگام رفتن, فراموش کردند ماھی را با خود ببرند. ان 
اب, اب حیات بود, ماهي زنده شد و به اب پرید. موسی عليه السلام به همراه 
یوشع بن نون به راه خود ادامه دادند تا این که خسته شدند. موسی عليه السلام به 
یوشع گفت: «آتنا عُداءتا لد قینا من سَفّرنا هذا تصباٌ» مراد از« نصّبا>این است که 
سختی کشیدیم. یوشع به یاد ماهی افتاد و به موسی گفت: ماهی را بر روی صخره 
جا گذاشتم. موسی علیه السلام گفت: ان مردی که کنار صخره دیدیم. همان خضر 
بود. پس با دنبال کردن جای پای خود به همان مکان برگشتند. وقتی رسیدند. 
خضر عليه السلام مشغول نماز بود. موسی عليه السلام نشست تا نماز خضر تمام 
شد و خضر به آن دو سلام کرد . 

۴ علی بن ابراهيم از محمد بن علی بن بلال» از یونس چنین روایت می 
کند: يونس و هشام بن ابراهيم در مورد عالمی که موسي با او دیدار کرد, اختلاف 
نظر پیدا کردند که کدام یک عالم تر بودند و این که آیا ممکن است, با این که 
موسی عليه السلام پیامیر زمان خود بود: فردی"عالم‌تر از او در زمان او وجود 
داشته باشد؟ قاسم صیقل می گوید: این ذو, نامه‌ای برای امام رضا عليه السلام 
نوشتند و در آن نامه این موضوع را از حصرت پرسیدند. حضرت در پاسخ نوشت: 
موسی عليه السلام به نزد ان عالم"رفت» حطر تجزیره‌ای نشسته بود یا به چیزی 
تکیه زده بود. موسی عليه السلام به او سلام کرد. اما خضر متوجه مفهوم سخن او 
نشد چرا که این واژه در ديار او رایج نبود. به او گفت: تو کیستی؟ گفت: موسی بن 
عمران. 

خضر پرسید: تو همان کسی هستی که خداوند با او سخن گفت؟ موسی پاسخ 
داد؛ آری. خضر گفت: از من جه می‌خواهی؟ موسی پاسخ داد: امده‌ام تا از ان جه 
به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است. به من بیاموزی. خضر گفت: کاری 
که به من موکول شده تو طاقت ان را نداری و کاری که به تو موکول شده از 
طاقت من بیرون است. سپس از مصائب اهل بیت پیامبر صلوات الہ علبهم اجمعین 
و کید دشمنان برای موسی سخن گفت و هر دو گریستند. سپس از فضائل اهل بیت 
نبی صلوات اللہ علبهم اجمعین و برتری آنها بر همگان سخن گفت تا این که موسی 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص .۱۱ 
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گفت: کاش من هم از اهل بیت محمد صلوات الہ علیهم اجمعین بودم. سپس در 
باره فلانی و فلائی و فلائی سخن گفت و همچنین مبعث پیامبر اکرم صلی الہ علیه و 
اله و سلم را ذکر کرد و این که قومش او را تکذیب می کنند و چه رفتارهایی از 
ایشان سر می‌زند و تاویل این ن آیه را برایش شرح داد: ہو تقلب آفیدتهم و آبصارهم 
کما لم منوا به اول مر » [و دل‌ها و دیدگانشان را برمی‌گردانيم (در نتیجه به 
آہلت ما اینان تس اور ندا نان که نخستین بار »4 آن غ ایماره ن نیاوردند] یعنی آن 
زمان که از ایشان پیمان گرفت. موسی گفت: «قل نک على آن ن¿ تعن ما عُلنْتَ 
رشدأً» خضر عليه السلام پاسخ داد: دنک آن شنتطیع مَمی صَبْراً و کلف تصابر 
لی ما ّم تج به ره موسی عليه السلام گفت: «تتجدیی ان شا الله صار و 
لا آغصی لک أَمْرأء خضر علیه السلام گفت: «فان اتبغتنى تبی فلا تستلبی عن شىء 
خی أخدث لک منه ذِكرأہ , یعنی دلیل هیج ب کا کارا میں رے ہر رن 
مگیر تا این که خودم سبب آن را په تو بگویم. موسی هم پذیرفت. آن سه نفرہ با هم 
به راه افتادند تا په ساحل ربا کټ تی ای بارگیری کرده بود و قصد حرکت 
داشت. ناخدای کشتی گفت! بالل نف را هم با خود می بریم زیرا افراد صالحی 
هستند. وقتی کشتی به راہ افتاد ر مستافتی را طي کرد. خضر عليه السلام برخاست 
و کف کشتی را سوراخ کر ق فا ابا گل بو کرد. موسی عليه السلام از این کار 
خضر سخت برآشفت و به خضر گفت: «أخرقتها لتفرق أخلها لد جثت شيا إِمٰرأءہ 
خضر پاسخ داد: «آلم آقل انک لن شنتطیع هی صبراء موسی علیه السلام گفت: 
دلا تواخذنی ہما تسین و لا ترهقنی من آشری شرأم از کشتی خارج شدند و به 
راه افتادند. نگاه خضر به پسر بچه بسیار زیبایی افتاد که همچون پاره ماه بود و 
گوشواره مروارید به گوش داشت و با چند کودک دیگر مشغول بازی بود. خضر 
مدتی به آن کودک نگاه کرد, سپس او را گرفت و کشت. موسی به خضر حمله ور 
شد و او را به زمین زد و گفت: « أَقتلت تفس كيه بغیر نفس لد جت شيا نکرا». 
خضر عليه السلام پاسخ داد: « لم أل لک نک لن تمطح معي صتبرآ» موسی 
عليه السلام به او گفت: «اٍن سالتک عن شیء بغدها فلا تصاحینی قد بلَفت" من 
دی غذرآ». باز هم به راه افتادند تا به روستایی به نام ناصره رسیدند ے که تسب 


سم انعام ,۱۱۰ 
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نصرانی ها هم به آنجا می رسد - و از اهالی آن روستا خواستند که به آنها غذایی 
بدھند اما اهالی انجا نه کسی را مهمان می کردند و نه به کسی غذا می‌دادند. در 
این هنگام نگاه خضر به دیواری افتاد که در حال فرو ریختن بود. خضر دست خود 
را بر روی دیوار گذاشت و گفت: به اذن خداوند بایست و دیوار دوباره راست شد. 
موسی علیه السلام به او گفت: شایسته نبود که دیوار را برایشان درست می‌کردی 


مگر این که به ما غذا و پناه دهند و این همان سخن عوسی است که گفت: « لو 
شنت لَانخذت عَلَیْمِ آجُرا» خضر عليه السلام به او گفت: «هذا فراق بینی و یێک 


اک بتأوبل ما لم تلع علیہ صبراً ما السَفیتَة» یعنی همان کشتی که آن را 
سوراخ کردم متعلق به فقرایی بود که آن کشتی ابزار کارشان بود و خواستم آن 
کشتی را معیوب سازم زیرا که در پیشاپیش آنها حاکم ظالمی بود که کشتی‌های 
سالم را غصب می کرد. ولی اگر کشتی عیبی داشت. چیزی از آن نمی گرفت و 
کاری با آن نداشت. و آن پسر بچه ای که او را کشتم, پدر و مادر مؤمنی داشت و 
از پیشانی‌اش خواندم که او کاقر است ت «فَحَشینا آن برهقهما طغیانا و کفراً فارَڈنا أن 
یلها رما خیراً م من زکاۃ و فرب را خ/ا لہ جای این پسر به والدینش 
دختری داد که هفتاد پیامبر از نسلش زاده کیو اما الجدار» یعنی دیواری که آن 
را راست کردم « نکان لام یکین ینعی وان تخت گنز ما رز کان 
رما صالحا فراد رع ٤‏ آن بلغا شما و رجا کنزرهما . .. ذلِک تأویل ما م 
۵ محمد بن یعقوب از جند تن از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
چند تن از یارانش, از حسن بن علی بن یوسف. از حسن بن سعید لخمی روایت 
می کند که یکی از یاران ما صاحب دختری شد و در حالی که عصبانی و خشمگین 
بود به نزد امام صادق عليه السلام رفت. امام عليه السلام به او فرمود: به من بگو که 


اگر خداوند به تو وحی گند که فرزندت را من برایت انتخاب کنم, یا خودت می- 


خواهی انتخاب کنی. چه تی گویی؟ پاسخ داد: در جواپ می گفتم: خداوندا. خودت 
انتخاب کن. امام فرمود: اکنون خداوند برایت دختری را برگزیده است. سیپس 
فرمود: خداوند به جای ان پسربجه‌ای که خضر او را به قتل رساند, :«قارینا آن 


| تفسیر قمی» ج٢‏ ص ۰۱۲ 


اس 3 


اهاد 
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7 ۳۳۹ 


یلها تھا اب منه زکاۃ و اقرب رخما» , به والدینش دختری داد که هفتاد 
پیامبر از نسل او زاده شند . 

1 سے 0 بدرش: ای و عون سرن 
E‏ الله الرحمن ۳ A‏ 
بج ہس تو وه ت از کسی که به مرگ اعتقاد دارد. چگونه دلشاد است 

کی خر ای نکر مرش ارک گند ره سی کرد 
و چو ہیں EG‏ تورم توب ی E‏ 
از کسی که دنیا را می بیند که چگونه اهل ان از حالی به حالی دیگر می‌شوند. 
چگونه باز هم به آن دل مِ اذ 
رسای رو سد و وی و 
ر کان تہ کم اما اکر رد آ کے لاد سو 
جمله بود: خدایی جز من نیست: کی که به مرگ ایمان دارد نمی خندد. کسی که 
حساب روز قیامت را باو ردا ر اذل شاد‌نمی.گرادد و کسی که به قضا و قدر معتقد 
است. از چیزی جز خدای عز و جل نمی ترسد " 

۸ ابن بابویه از محمد بن حسن, از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد. 
از حسن بن علی, از عمرو بن جمیع. حدیث مرفوعی را از امام على عليه السلام 
در تفسیر این ايه شریفه: هو کان تَحته کنز لَهُما» روایت می کند و همانند مطالبی 

ھوےے و و دوس وس جو ہا اب 
0بت «و از تال مُوسی »مراد از «فتی » یوشع بن نون ۷ 
« رو یمنی پیوسته حرکت می کنم. « حتى ایلع جع خرن أو أمضى خفباء 


۲- کافی. ج۶ ص ۶ ۱۱۰2 
۱- تفسیر قمی, ج٢‏ ص ۱۴ . 
۲- کافی؛ ج ۲ ص ۴۸ح۶ 
۳- معانی الاخبار, ص ۲۰۰ ح ۱. 
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ا دای اھ سای نکر اعت و موس غلب الع ف E‏ 
کاری را که دید در نظرش گران امد 

۰ عیاشی از راھ و خمران و محمد ین مسلم از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت می کند که فرمود: هنگامی که قصه موسی بدینجا رسید. به او 
ہے سو مود سس می ای سے2 
را به سمت دوستت که در کنار چشمه جشمه ای در محلل تلاقی دو دریاست هدایت می 
رت ات ان a‏ کرس سے فا وت 
رام اادد کا بد اة نگ رسیدند. جوان عاهی را در اپ شنت. ماعی تکان 
مہرا و سی ات EO‏ 
«قال لفتاء آتنا قاتا ینا من سرا هذا تصباً» جوان پاسخ داد: و :1 
على آثارهما تصصا». وقتی به آن چشهط رٹک دیدند که ماهی به دریا پریده 
است. ردہا را گرفتند تا به جزیره ای سل که گوس ہتشان در آنجا بود یا تکیه زده 
بود و یا عبای خود را پهن کرده بود و روان نشسته بود. موسی به او سلام کرد. 
او از این کلام تعجب کرد جرا که ای لفظ در دار اوشناخته شده نبود. به موسی 
گفت: تو کیستی؟ پاسخ داد: من موسی هستم. گفت: تو همان موسی بن عمرانی که 
پاسخ داد: : دیشک على أن تن بنا متا نت دا پاسخ داد: : من موظف به ائجام 
کاری هستم که تو طاقت دیدن آن را نداری, تو هم ماموریتی داری که من . طاقت 
آن را ندارم. دک آن تنتطیع معی صَبرا و كيف لب على ما لم عط بم خبرا 
قال سنْجدنی ان شاء ال صاہراً لا اس لک اا امیس از اهل بت وار 
مرا و اب زا ها سین کت در دک 
یل وو وہ موا 


۴- تفسیر قمی. ج٢‏ ص۱۴۔ 
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- اي مهن 


اله به سوی قوم خود و آزار و اذیت های نان نسبت به او و تکذیب آنان سخن 
گفت و این آیه را تلاوت کرد: «و نقلب آفندتهم و آْصارهم کما لم ینوا به اول 
مر [ و دل‌ها و دیدگانشان را برمی گردانیم (در نتيجه په آیات ما ایمان 
و ات چنان که نخستین بار, به ان ایمان نیاوردند] مقصود زمانی است که 
خداوند از آنان پیمان گرفت '. 

۱ از ابوحمزه. از امام باقر عليه السلام روایت شده است: جانشین موسی بن 
عمران عليه السلام یوشع بن نون بود همان جوانی که خداوند در قرآن از او سخن 
گفته است؟ 

۲ از ہشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: 
موسی عليه السلام از خضر عليه السلام داناتر بود" 

۳ از حفص بن بُختری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در این 
دو آیه منظور غذا است: <اتنا غداء‌نا» و «رزب + انی لما آنزلت إلى من خر فقیر»" 
[«پروردگارا! هر خیر و یکی کل تی فرستی, به آن ¿ نیازمندم] امام صادق عليه 
السلام فرمود: موسی علیه السلام یار گنه می شد . 

۲ روایت می کن که از:امام باقر یا امام صادق علیهما السلام پرسیدم: 
از بین گذشتگان, شما به کدام یک شبافت بیشغری دارید؟ فرمود: به خضر و ذ 
القرتین که عالم بودند اما پیامبر نبودند. 

۵ از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
« ثل على عليه السلام و ما امامان پس از او در این امت. من موسی عليه السلام 
و خضر است هنگامی که موسی خضر را دید و با او سخن گفت. از او خواست 
اجازه دهد تا همراهی‌اش کند. خداوند قصه این دیدار و این همراهی را در کتاب 
خود برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده است و در این قصه آمده است 


۱- انعام 7+ ڑا 
-٣‏ تفسیر عیاشی, ج٢‏ ص۳۵۶ ح۔۴۲ 
ا تصص 1 ۰۲۴ 
۳- تفسیر عیاشی, ج٢‏ ص ۳۵۶ ح۴۴. 
۴- تفسیر عیاشی ج٢‏ ص۳۵۶ ۲۵.2 
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که خداوند به موسی عله السلام فرمود: نی اصطفیتک علّی الّاس برسالاتی و 
بکلامی فَخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین» "[(خداوند) فرمود: ای موسی! من تو را 
با رسالت های خویش. وبا مخ 0 تو), بر مردم برتری دادم و برگزیدم؛ 
پس آن چه را به تو دادەام بگیر و از شکرگزاران باش.] سپس فرمود: ہو کتبنا له 
فی الوا من کل شیء مَوْعِظة و تفصیلا کل شیْم»" [و برای او در الواح اندرزی 
از هر موضوعی نوشتیم؛ و بیانی از هر چیز کردیم.] خضر علمی داشت که برای 
موسی در الواح نوشته نشده بود. موسی گمان می کرد که همه چیزهایی که به ان 
احتیاج دارد در تابوتش است و تمامی علم در الواح او نوشته شده است. درست 
ماتند کسانی که ادعای علم و فقاهت دارند و گمان می کنند که هر آن چه را از علم 
و فقاهت که امت به آن نیاز دارد به اثبات رسانده‌اند و احادیث صحیحی را که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. یاد گرفته و آنها را از بر کرده 
اند. در حالی که این طور نیست. نه همه علم پیامبر را به ارت برده‌اند و نه علم 
پیامبر به آنها رسیده است و نه این که آنا ن بابر صلی اللہ علیه و آله و سلم را 
یاد گرفته‌اند. زیرا اگر در باره حلال و خراو اخکام از آنان پرسیده شود و آنان 
در این مورد حدیثی از رسول خدا صلی له تلیه و آله و سلم نداشته باشندہ از این 
بیم دارند که مردم آنها را جاهل بد الو اکزّاءدارنه.از.این که کسی از آنها سئوالی 
بپرسد و آنها نتوانند پاسخ آن را بگویند و در نتیجه مردم هم به سراغ سرمنشاً علم 
بروند. به همین سبب تفسیر به رأی می کنند و در دین خدا قیاس می کنند و نص را 
کنار گذاشته و بدعت گذاری می‌کنند. این در حالی است که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم فرمود: هر گونه بدعتی گمراهی است. 
پس اگر ستوال دینی از آنها پرسیده شود و آنان سخنی از پیامبر اکرم صلی الله 
عليه و آله و سلم در مورد آن در اختیار ندامعة باشتده اگر ان را به پیامبر و 
پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند - بازگردانند. از ریشه‌های مسائل آگاه 
خواهند شد. (یعنی 087 اله علیهم اجمعین بازگردانند.) اما آن چه 
که مانع از این می شود که آنها علم را از ما بجویند. دشمنی و حسادت آنها نسبت به 


۵- اعراف / ۱۴۴. 
۶-اعراف / ۱۴۵ 


ھا یت 
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مهبط وحی او بود - و به دیدار خضر رفت و با او سخن گفت و به علم او اعتراف 
نمود. آن طور که امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت او به خاطر 
علم و میرائی که از نبی خدا به ارث بردیم به ما حسادت می ورزند. موسی به 
خضر حسادت نمی کرد. و آن طور که موسی به فراگیری علم خضر راغب بود و 
میل به همراهی او داشت تا از او بیاموزد و هدایت شود. این امت میل به آموختن 
از ما و همراهی با ما را ندارند. هنگامی که موسی از خضر خواست اجازه دهد با او 
همراه شود. خضر می دانست که موسی طاقت همراه شدن با او را ندارد و تاب 
تحمل علم او را نخواهد آورد. به موسی گفت: «و کیف تصلبر على ما لم تحط به 
خبر» موسی عليه السلام در حالی که مطیع او بود و از او درخواست می‌کرد که 
همراهی او را بپذیرد, گفت: «ستجدتی |ٍن شاء الله صاہراً و لا آغصی لک أئرأء 
ابا خضر می‌دانست که موسی بر علم او صبر ندارد. ای اسحاق بن عار به خدا 
سوگند که حال این فقها و علمای آنها و عامه مردم هم به همین شکل است. په خدا 

سو دد که انا تسل عم مرش تواند آن را بیڈیرند و تاب ارند و 
از ان پیروی نموده و بر ان پایدار بمانند؛ همان طوری که موسی هنگامی که خضر 
را همراهی می کرد و مظاهر علم او زا مشاهده می‌نمود. نتوانست طاقت بیاورد و 
کارهای خضر در نظرش تایسند وق نا این که"خضر همه آن کارها را طبق دستور 
اٹھی انجام می‌داد. علم ما هم همین طور است؛ جاهلان آن را ناپسند می‌دانند. اما 
در نزد خداوند پسندیده انیت ۵ مقیول , 

۶ از عبدالرحمن بن سیابه از امام صادق عليه السلام روایت شده است: 
موسی علیه السلام از منبر بالا رفت و منبر او سه پله داشت. با خود گفت که 
خداوند داناتر از من کسی را نیافریده است. جبرئیل به نزد او آمد و په او گفت: 
خداوند قصد امتحان کردن تو را دارد. از منبر پایین بیا؛ بر روی زمین کسی هست 
که از تو داناتر است. در جست و جوی او برآی. موسی عليه السلام شخصی را به 
دنبال یوشع فرستاد و به او گفت: من در معرض امتحان الهی قرار گرفته‌ا,. پس 
توشه ای برگیر و با من بیاء یوشع یک ماهی زنده خرید و به آذربایجان رفت و آن 
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را بریان کرد و در سبدی گذاشت. سپس با هم به راه افتادند تا به ساحل دریا 


ar رسیدند‎ 


راوی می گوید: آن دو رفتند تا به پیرمردی رسیدند که بر روی زمین دراز 
کشیده بود و عصایش را کنارش گذاشته بود و عبایی بر روی خود انداخته بود که 
به اندازه قد او نبود و اگر سرش را با آن می‌پوشاند پاهایش بیرون می ماند و اگر 
پاهایش را می پوشاند. سرش بیرون می‌ماند. موسی به نماز ایستاد و به یوشع گفت: 
مراقب من باش. قطره بارانی از آسمان بر روی ماهی درون سبد چکید. ماهی 
تکانی خورد و سبد را با خود به سمت دریا کشید و ان عفتای این اید لته 
فَاتَخَزَ سبیلهٌ فی البْحْر سرباً» سپس برنده‌ای ا3 اسان فود امد و ات درا 
ست و مار زا خر آپ فرو بر ینوی کتک آی توس | انز از علم 
پروردگارت به اندازہ آبی که بر روی منقار من جمع شده است برنگرفته ای. سپس 
موسی برخاست و به راه افتاد و یوشع هم به دنبال او رفت. پس از مدتی طولانی 
موسی خسته شد و به وشع گفت: «آتنا علاتا قينا من سترنا هذا تصباً ... فی 
الیُحر عجبا». 

موسی علیه السلام بازگشت و رد ماقی ڑا گرفت تا به آن مرد رسید و او 
همچنان دراز کشیدہ بود. موسی به او گفت؛+تسلامبرتوپاسخ داد: و سلام بر تو باد 
ای عالم قوم بنی ! سرائیل. سپس از جا برخاست و عصایش را به دست گرفت. 
موسی به او گفت: من دستور دارم که از تو پیروی کنم تا علم خود را به من 
بیاموزی, ۱ 

همان گونه که قرآن حکایت کرده است. خضر به او گفت: «انک لن تستطیع 
مع صَبّرأء, با یکدیگر به راه افتادند تا به بندرگاهی رسیدند که کشتی‌ای در آنجا 
آماده حرکت بود. نگاه دریانوردان که به آن دو افتاد گفتند: به خدا سوگند اینها را با 
خود می بریم و در ازای ان ن پاداشی ئمی گیریم. وقتی کشتی به وسط دریا رسید, 
خضر کف آن را سوراخ کرد و موسی همان رام برایتان روایت کردم. خضر 
ند کنت: « تم آقل نک آن تسنتطيع مى صَبْراً قال لا تزاخذنی ہما نسیت و لا 
رهی من أمری غُنرا».راوی می‌گوید: با هم به طرف ساحل رفتند و در آن جا 
کودکی را دیدند که لباسی از حریر سبز بر تن داشت و در گوشش گوشواره 
مروارید بود و با کودکان دیگر مشغول بازی بود. خضر پا را بر روی او گذاشت و 


ترجبه 
4 نے 


ماو 
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او را سر برید. موسی عليه السلام به او گفت: ہا فتلت نفساً کی بغر تفس لق 

جت شيا نکرأم. راوی می‌گوید: «انطفا خی إِذا آتیا هل قرية استطعما آختها 
فأبوا أن يُضَرِنھُما قَوَجَدا فيها جدارا أ رید أن ینف فأقامَة قال لو شنت لاتخذت 
لیم ام مت کاش نانی می‌گرفتی تا بخورہم چون گرسته شدہایم. این سرزمین 
در ساحل دریا قرار داشت و نامش ناصره بود و نام نصرانی‌ها هم از همین جا 
گرفته شده است ست. اهالی آن سرزمین به موسی و یوشع غذایی ندادند و تا روز قیامت 
هم دیگر هیچ کس را میهمان نخواهند کرد. مئل آن کشتی در میان ما و شما این 
است که امام حسین علیه السلام از بیعت با معاویه خودداری کرد. و عَثل ان کودک 
در میان شما. مثل سخن امام حسن مجتبی عليه السلام است که به عبدالہ بن علی 
فرمود: خداوند تو را لعنت کند که بد کافری هستی, به آن حضرت عرض شد: ای 
ایا محمدا او را کشتی. و مثل آن دیوار در میان شماء علی و حسن و حسین صلوات 
الله علیهم اجمعین است" 

۷ از عبدللہ بن میمونقدارامام صادق علیه السلام. از پدرش امام باقر 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: آروزی موسی عليه السلام در جمع بزرگان 
بنی اسرائیل نشسته بود که مردی به او گفت: از نظر من کسی داناتر پیوس 
این دنیا وجود ندارد. مؤسئ هم تایید کرک خلاوند به او وحی کرد: بنده‌ام خضر از 
تو داناتر است؛ پس به سوی او برو. راهنمای موسی در این راه ماهی بود که باید به 
دنبال ان می‌رفت. و داستان او هم. چنان است که در قرآن آمده است" 

۸ از ہشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت شده است: سلیمان 
علیه السلام از آصف داناتر بود و موسی عليه السلام از کسی که به دنبالش روان 
بود (خضر) داناتر بود" 

٩‏ از لیث بن ابی سلیم از امام باقر علیه السلام روایت شده است: موسی 
عليه السلام سه جا از گرسنگی به خدا شکایت کرد: «آتنا غداءتا قد لقینا من سَفَرنا 
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هذا نصا تخت عليه أجرأ» و جرب ای لما آنزلت ی من خر فیر» | 
پروردگارا! من به هر خیری که به سویم بفرستی سخت لیازمندم]! ۱ 

۰ از اسماعیل بن ابی زیاد سکونی, از جعفر بن محمد از پدرش, از 
جدش, از ابن عباس روایت شده است: متل مردم و علی بن ابی طالب عليه السلام 
مٹل موسی و صاحب کشتی است. موسی نا تا ورد و صاحب 
کشتی از روی علم و آگاهی. این مردم نیز نیز از روی نادانی سخن می‌گویند و علی 
علیه السلام از روی علم و آگاهی " 

۱) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از احمد ین محمد ین عیسی, از حسین بی سعید, از حسین بن علوان از آعقش, از 
عّبایه اسدی روایت می کند: عبداللہ بن عباس بر لب چشمه زمزم نشسته بود و با 
مردم سخن می‌گفت. وقتی سخنش به پایان رسید. مردی آمد و به او سلام کرد و 
گفت: ای عبدالہا! من از اهالی شام هستم. عبداللہ گفت: شما همه یاری‌گر ظالمان 
(بنی امیه) هستید. به جز کسانی از شما که خداوند. ایشان را حفظ کند. هر سئوالی 
که به ذهنت می‌رسد. بپرس. آن مرد کڈ عبْدانٍ بن عباس! به نزد تو آمدم تا 
در مورد آن مرد مسلمانی که علی بن آبی اب او را کشت از تو بیرسم. آن مرد 
نماز می خواند. حج می رفت. راوز می ػزفت و زکات) خود را هم می‌پرداخت. 
بس جرا علی علیه السلام او را کشت؟ عبدالّه به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند, 
از چیزی که مربوط به توست سئوال بیرس و آن چه را که ربطی به تو ندارد رها 
کن. آن مرد گفت: از حمص تا این جا به قصد حج و عمره نیامده‌ام, بلکه آمده ام تا 
در مورد على ب بن ابی طالب عليه السلام و کارهایی که انجام داد برایم بگویی. أبن 
عباس به او گفت: وای بر تو درک علم عالم بسیار مشکل است. دل های زنگار 
گرفته طاقت پذیرش و فهم آن را ندارد. به تو می‌گویم که مثل علی بن ابی طالب 
عليه السلام در این امت مثل موسی و خضر است. خداوند متعال در کتاب خود می 
فرماید: : دیا مُوسی ای اصطَفینُک عَلی اللّاس برسالاتی و بکلامی فُخذ ما ینک و 


.۲۴ / قصص‎ - ١ 
۸۵۱ تفسیر عیاشی. ج٢ ص ۳۶۱ ح‎ - ۳ 


۶ 4“ ین 
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کن من الشاکرین و کتبا لَه فی الألواح من کل شیم مَوعِظة و تفصیلا لكل شینم»! 
توسی غد الام گان کرد که یقت همه مد رای کات فده انج ا 
طوری که گمان می‌کنید که علمای شما تمام علم را جمع کردہاند. وقتی موسی علیہ 
السلام به ساحل دریا رسید و با خضر ملاقات کرد, از او خواست که علمش را به 
او بیاموزد و به او حسد نمی ورزید ان طور که شما به علی بن ابی طالب عليه 
السلام حسادت کردید و فضلش را بر خودتان انکار کردید. موسی عليه السلام به 
او گفت: «فل أَتّبمُک علی آن تلم ما عُلّمْتَ رشدا» در این جا خضر دانست که 
وسی طاقہ خی اه اور ارد ی تی مقر کسی ھی کت سی شا کرت 
«انک لن تستطیع مَعیَ صبراً و کلف تبر علی ما لم تحط به خُبْرأہ موسی عليه 
السلام پاسخ داد: «ستّجدنی إِن شاء الله صاہراً و لا آغصی لک أَمْرأہ باز هم خضر 
می‌دانست که موسی علیه السلام علم او را تحمل نمی‌کند پس به او گفت: «قان 
ای فلا نی عن شیم ختی أخدث لک من ذگرا» آن دو سوار کشتی شدند 
و خضر کشنی وا سوراخ کرد. او ترای/برضای خداوند عز و جل کشتی را سوراخ 
نمود» آما همین کار. موسی را ب اقب آورگ. خضر. پسربچه را برای رضای خداوند 
کشت. اما موسی خشمگین شد خضت برای رضای خداوند. دیوار را راست کرد 
اما این کار او موسی را بم تیم آوزی 

علی بن ابی طالب علیه السلام تنها کسی را کشت که خداوند از این کشتن 
راضی بود و مردم نادان از این کار او خشمگین. ان شاء اللہ این حدیث به طور 
کامل در ذیل این آیه از سوره احزاب خواهد آمد: «یا انا یی آمئوا لا تَدْخُلُوا 
یوت الثبی لا آن یودن کم إلی طعام غر ناظرین اناءٌ »۳ [ای کسانی که ایمان 
اورفایدا کی اھان ان اکل دورد نک سنا رق ی متا او زان 
شود. در حالی که (قبل از موعد نیایید و) در انتظار وقت غذا ننشینید.] 

۲ عیّاشی از عبداللہ بن سنان از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: نجده 


حَروری " نامەای به این عباس نوشت و از ایشان پرسید که با اسیران از زنان و 


۱ - اعراف / ۱۱۵-۔۱۱۴. 

۲ - تفسیر آیه ۵۲ سوره احزاپ, 

۳ - نجده بن عامر حروری از بنی حنیفه و از بزرگان خوارج و از راہ حق منحرف بود. او بعد از 
مرگ یزید بن معاویه در یمامه قیام نمود و به مکه آمد. سخنانی از وی نقل شده است که معروف 
است و پیروان او همه منقرض گشتند. او به ابن عباس نامه نوشت و در باره سهم ذوی القربی و 
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کودکان چه کند. امام عليه السلام پاسخ داد: پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم آنها 
را نمی‌کشت. اما خضر کافران آنها را می‌کشت و مژمنانشان را رها می‌کرد. تو نیز 
اگر علمت به اندازه علم خضر است. آنها را (کافرانشان را) بکش. 

۳ از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام روایت شده است: وقتی 
آن عالم (خضر) با موسی راہ می‌رفت, به پسربچه‌ای رسیدند که مشفول بازی بود 
خضر مشتی به او زد و او را کشت. موسی به او گفت: ۶ا قتلت تفس زک ية بر نفس 
قد < مت جن شتا ره در ین هنگام خضر دست خود را دراز ود و لباس پسر یچ 
ا در سی کو ا سی اعد ضر ود کا گار 
اس 

۴) از حُریز روایت شده است که امام صادق عليه السلام این آیه را جنین 

قرائت می‌کرد: ہو کان وراء‌هم ملک يعني آمامهم اخ کل سَفینة صالحة غصبا» 

پشت سر آنان (یعنی پیشاپیش آنها) پادشاهی بود که هر کشتی سالمی را غصب می 
گر 

۵ حریز از امام باقر یا صادق علیه الستلام|روایت کردہ است که آن حضرت 
چنین قرائت می کرد: «و کان ابواء مؤمنین وب گافرا » یعنی پدر و مادرش مؤمن 
بودئل اما خود از ذاتا کافر بودٴ 

۶) از ابا صیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه 
فرمود: «فخشینا» خداوند از این ترسید که وقتی پسربچه بزرگ شد, پدر و مادرش 
را دعوت به کفر کند و آنها هم از فرط عشق به او کافر شوند . 

۷) عبدالہ بن خالد در حدیثی مرفوع جني روایت کرده است: بر شانه پسر 
بچه‌اي که خضر او را کشت, نوشته شده بود: کافر " ۱ 


اطفالی که از دستوراتش سر پیجی می‌کنند. ٠‏ پرسید. « الکامل ف فی التاریخ» ج۴, , ص ۲۰۱: اعلام 
زرکلی. . ج ۸ ص ۱۰. 

۱ - تفسیر عیاشی؛ ج٢‏ ص۳۶۱ ح۵۳ 

۲ - تفسیر عیاشی» ج٢‏ ص۳۶۱ ح ۵۴ 
۳ - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص۳۶۲ ح.۵۵ 
۵- تفسیر عباشی, ج٢‏ ص ۳۶۲ ح ۸۵۶ 

۱- تفسیر عیاشی. ج٢‏ ص ۳۶۲ ح۵۷ 


ترجبه 
Bu‏ 9 ود کے 
روای 


اهاور 
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< ا من 


۸ محمد بن عمر از مردی از امام صادق عليه السلام روابت می‌کند: خداوند 
ذریه مؤمن را تا هزار سال حفظ می کند و ميان ان دو کودک و والاین‌شان. هفتصد 
سال فاصله بود.! 

۹) از عثمان. از مردی, از امام صادق عليه السلام در تفسپر این آيه: فََرَنا 
آن یبْلَهُما رَبُهُما خَبْرا مه زکا ور آفرب رخما» روایت شده است که فرمود: آن دو 
صاحب دختری شدند که ان دختر, پسری به دنیا آورد که پیامبر شد. 

۰ از حسن بن سعید لخمی روایت شده است: یکی از دوستان. صاحب 
دختری شد و نزد امام صادق علیه السلام رفت. امام علیه السلام که او را خشمگین 
دید به او فرمود: به من بگی اگر خدا از تو بپرسد که فرزندت را من برایت انتخاب 
کنم. یا خودت می‌خواهی انتخاب کنی چه می‌گویی؟ پاسخ داد: می گویم خداوندا! 
خودت برایم انتخاب کن. امام فرمود: اکنون خداوند برایت انتخاب کرده است. 
سپس فرمود: خداوند به جای آن پسر بچه‌ای که خضر او را به قتل رساند, که در 
قران آمده است: « فأرننا آن بد وار هما ۳۳۹ من زکاۃ و افرت ر به 
والدینش دختری داد که هفتاد تیال از سل او زاده شد" 

۱ از ابو یحیی واسطی در"حدیتی مرفوع از امام باقر یا امام صادق علبهما 
السلام در مورد آیه: اما[ کوک فا من ... و آقرب رضما» روایت شده 
است که فرمود: خداوند به جای آن پسر به آن دوہ دختری داد که هفتاد پیامبر از 
نسلش زاده شد" 

۲ ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چه بسا انسانی که حقی 
دارد و نسبت به آن ناآگاه است. به ایشان عرض کردم: خدایت به سلامت دارد. آن 
حق چیست! فرمود: در زیر ان دیوار گنجی بود که به مالکان آن تعلق داشت. ولی 

ان گنج نه از طلا بود و نه از نقره. گفتم: از ا ا 
سزاوارتر بود؟ فرمود: ما عقیدہ داریم که فرد بزرگتر به ان ن گنج شایسته‌تر پود . 


۲- تفسیر عیاشی» ج٢‏ ص ۳۶۲ ح۵۸ 
۳- تفسبر عیاشی, ج٢‏ ص ۳۶۲ ح ۶۰ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۶۳ ح ۶۱. 
۵- تفسیر عیاشی. ج٢‏ ص۳۶۳ ۶۲.2 
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۳ اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
خداوند به واسطه صالح بودن انسان مؤمنء فرزندان او و فرزندان فرزندان او را و 
نیز اهل خانه او را و نیز اهالی خانه‌های اطراف او را حفظ می‌کند و آنان همواره در 
پناه خداوند هستند و این به خاطر مقامی است که انسان صالح در نزد خداوند دارد. 
آن گاه حضرت داستان آن دو کودک را ذکر کرد و فرمود: «و کان أبُوهما صالحا» 
آیا ندیدی که خداوند چگونه نیکوکاری آن مرد را در مورد فرزندانش سپاس 
کشت 

۴ یزید بن رُومان گوید: نافع بن آززق" وارد مسجد الحرام شد در حالی که 
حسین بن غلی عليه السلام با عبداللہ بن عباس در گوشه‌ای نشسته بود. او در کنار 
فان تفیش مہی که اس اہی ایا کا را کہ نس کی بارخ 
توصیف کن. ابن عباس در حالی که دست‌ها را زیر بغل خود گذاشته بود. مدتی سر 
خود را پایین انداخت و در گفتن پاسخ تأخیر کرد. پس حسین بن على عليه السلام 
به او گفت: ای ابن آزری که در گمراهی:غرق هرو در جهالت فرو رفته‌ای, به نزد 
من آی تا جواب سئوالت را بگویم. او گفت: از تو نپرسیدم که جوابم دهی. ابن 
عباس به او گفت: در مقابل زاده رسول خدا لی اللہ علیه و اله و سلم, زبان خود 
را نگه دار که او از خاندان نبوت وه کک الت. پس آزرق به حسین بن 
علی عليه السلام گفت: خدایی را که پرستش می‌کنی, برایم توصیف کن. حضرت 
فرمود: او را همان گونه که خودش توصیف نموده, وصف می کنم و همان گونه که 
خودش را معرفی نموده, معرفی می کنم. با حواس درک نمی شود و با مردم قیاس 
نمی شود. نزدیک است ولی به انسان چسپیده نیست. دور است ولی پر کنار نیست. 
یکتاست و قابل تفکیک نیست. خدایی جز او نیست و او بزرگ بلند مرتبه است. 
راوی گوید: پس ابن أزرّق به گریە افتاد و بسیار گریست. حسین علیه السلام از او 
پرسید: چه چیز تو را به گریە انداخت؟ گفت: از نیکویی وصف تو به گریە افتادم. 
حضرت به او فرمود: ای ابن ازرق! من شنیده‌ام که تو پدرم و برادرم و من را کافر 
می دانی. نافع بن ازرق در جواب گفت: اگر من قائل به کفر شما بوده باشم, باز هم 


۶۳۰ تفسیر عیاشیء ج ۲ ص۳۶۳ ح‎ -١ 
نافع بن ازرق از بزرگان خوارج است و گروه « ازارقه» به او منسوبند. وی در اواخر دولت‎ -۲ 
KF یزید بن معاویه خروح کرد « لسان المیزان» ج ۴ ص ۴ کت‎ 


sarallah-ketab.blogfa.com 
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شما حکیمان و پرچم‌های اسلام بودید اما چون شما عقیدہ خود را تغییر دادید, ما 
نیز به جاي شما دیگران را برگزیدیم. 

حسین بن على عليه السلام به او فرمود: ای نافع! سئوالی از تو می‌پرسم. در 
باره این آیه به من بگو: «و أماالْجدار فکان لغلامَیّن یَتيمَیْن فی الْمَدينة و كان تَخْتَهُ 
كنز لَھُماء به من بگو. به واسطه چه کسانی آن دو کودک حفظ شدند؟ آو گفت: پدر 
و مادر آنها, حضرت فرمود: پس کدامیک پرتر است؟ پدر اھا و یا رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم و فاطمه سلام اللہ علیها؟ گفت: البته که رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم و دختر او فاطمه سلام اللہ علیها برتر هستند. حضرت فرمود: 
پس ایا خداوند ما را حفظ نکرده که ما از کفر به دور بمانیم؟ نافع برخاست و جامه 
خود را تکان داد و گفت: خداوند در باره شما قریش به ما خبر داده است که شما 
مردمی کینه توز و پرخاش گر هستید . 

۵ زراره و حمران از امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام روایت 
کرده اند که فرمود: کودکان به واثبطه کار پدرانشان حفظ می‌شوند. همان طور که 
خداوند ان دو کودک را به وال گی اوران حفظ نمود". 

۶ صفوان جمال گوید: از امام صادق عليه السلام در باره این آیه سئوال 
کردم: ہو أا الجدار کان“ پتیشینسفاالمدینه و کان تحت کنر لُما». 
حضرت فرمود؛ بذان که آن گنج نه طلا بود و نه نقره. بلکه آن گنج عبارت بود از 
چهار جمله: من خدایی هستم که خدایی جز من نیست. هرکس به مرگ یقین کند, 
دندانش به خنده نمایان نشود و هرکس به حساب و کتاب یقین داشته باشد, دلشاد 
نگردد و هرکس به قضا و قدر ایمان داشته باشد. از کسی جز پروردگارش نهراسد . 

۷ ابن عباس گوید: امام رضا عليه السلام فرمود: در ان گنجی که خداوند 
7 باره آن فرمود: ہو کان تَخْتَهُ کنز لَُما» لوحی از طلا بود که در 
آن چئین نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صلی الله عليه و آله و سلم 
رسول خداوند است و تعجب دارم از کسی که به مرگ ایمان دارد. چگونه شادی 
می کند و عجب دارم از کسی که به قضا و قدر یقین دارد. چگونه غمگین می گردد 


۶۴ تفسیر عیاشی, ج ۲ . ص ۱۲۶۳ ح,‎ -١ 
تفسیر عیاشی» ج ۲ , ص ۳۶۴ ح.۶۵‎ - 
۶۶ تفسیر عیاشی, ج٢ 0 ص ۳۶۴ ح.‎ -۲ 
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و عجب دارم از کسی که دنیا و بازی آن با اهل خود را می‌بیند. چگونه باز هم به 
آن دل می بندد و کسی که در باره خداوند انديشه کند, سزاوار است که خداوند را 
در مورد آن چه که برایش مقدر شده. مقصر نداند و فکر نکند که خداوند در روزی 
رساندن به او کندی به خرج می‌دهد.! 

۸ مسعده بن صدقه از جعفر بن محمد عليه السلام از پدران بزرگوارش 
روایت می کند که پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم فرمود: خداوند به بنده 
نیکوکارش بعد از مرگش, در مورد فرزندان و مال او پاداش می‌دهد؛ هر چند که 
فرزندان او انسان های بدی باشند. سیس حضرت این آیه را تلاوت نمود: هو کان 
بوضا صالحا»" 

9 اجمدا ہن ععند ہن ایی تر کید کد از این سخن را او امام رضا علیہ 
السلام شنیده است: عجب دارم از کسی که در مورد خداوند انديشه می‌کند. چگوئه 
خداوند را به کندی در روزی رساندن مقصر مي‌داند و چگونه بر قضا و قدر خداوند 
صبر می کند؟" 

۰ محمد بن عمرو کوفی از مردی روّایت نموده که امام صادق عليه السلام 
فرمود: به خاطر انسان مومن, تا هزار سال وتاش حفظ می شوند و میان آن 
دو کودک و پدرشان هفتصد سال فاصله بو 

۱ شیخ در تهذیب به سند خود از عبیداللہ حلبی و عباس بن عامرہ از 
عبداللہ بن بُکیں از عُبید بن ژراره, از ابوبصیر روایت نموده که امام باقر عليه السلام 
فرمود: چه بسا انسانی که حقی دارد و نسبت به آن غافل است. گفتم: خدایت به 
سلامت دارد. آن حق چیست؟ فرمود: در زیر ان دیوار گنجی بود که متعلق به آن 
دو کودک بود و آنها نسبت به ان گنج آگاهی نداشتند. بدان که آن گنج, نه از طلا 
بود و نه از نقره. گفتم: پس چه بود؟ فرمود: در آن علمی بود. پرسیدم: پس کدامیک 
نسبت یه آن شایسته تر بودند؟ فرمود: به عقیدہ ما فرد بزرگتر نسبت به آن شایسته 
تر بود . 

.۶۷ تفسیر خیاشی. ج ۲ ص۲۶۴ ح‎ -١ 
تفسیر عیاشی, ج ۲ . ص ۰۳۶۴ ح۶۸‎ -۲ 
تفسیر عیاشی, ج۲ ص ۰۳۶۵ ح۶۹.‎ -۳ 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۶۵ .۷۰ 
۵- تهذیب. ج ۹, ص ۲۷۶ء ح ٠۰۰۰‏ . 
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ہار نہ 


سسورہ 


۲ و شيخ به سند خود از علی بن اسباط روایت کردہ است که که امام رضا 
علیه السلام در باره گنج آن دو یتیم سخن می‌گفت که فرمود: آن گنج. لوحی از طلا 
بود که پر روی ان نوشته شده بود: بسم اللہ الرحمن الرحیم , لا اله الا الله محمد 
رسول الله عجب دارم از کسی که دنیا و بازی ان با اهلش را دیده پس چگونه به 
ان ذل می بندد. برای کسی که در باره خداوند انديشه نموده شایسته است که 
خداوند را به کندی در روزی رساندن و در قضا و قدرش مقصر نداند. حسین بن 
اسباط پرسید: آن گنج به کدامیک رسید؟ به برادر بزرگتر؟ فرمود: آری". 


لت عن ذِي تنل کم له ور (۸) 9 مگ هني 
و نو یم میأ(۸۵)حتی إِذاَكَمتغِبَ الس 
ها فرب فی عَن ية و وجد عنما ماد رین ٍماآن عذب وان 
ابر وروی پر بل یو | 
ابع سا (۸9) - 70 ] و لین دوا 
سثرآ(+) دل ك رفدع یالیو یم سیب (۹۷) یلبم لین 


2 


وج خوز تلا باون تون ۹ وید تیان مج و 

جوج مُفی دون فی الازض یل لت رجالا نیاو وت( 

ما و ون ئ و جعل نکم و یم رضم (۹۵) ون زیر 

اديب حقی إذاساو ى بين دک قال القُواء RE‏ 

قظراً(۹۶) ما اسَطاعو أن هروه وما طولب (۹0)فال‌هذا رختشین ناذا 
جاء وغد رن جَعَلدکاء ٤‏ وان وغد نيع )٩۸(‏ 


۱- تهدیپ, ج ٩‏ ص ۰۲۷۶ ج ۱۰۰ 
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[و از تو در باره «ذوالقرنین» می‌پرسند. بگو: «به زودی جیزی از او برای 
شما خواهم خواند.» ٭ ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای 
بدو بخشیدیم ٭ تا راهی را دنبال کرد ٭ تا آن گاه که به غرویگاه خورشید 
رسید. په نظرش آمد که (خورشید) در چشمه‌ای گل آلود و سیاه غروب می‌کند. و 
نزدیک آن طایفه‌ای را یافت. فرمودیم: « ای ذوالقرنین, (اختیار با توست) یا عذاب 
می کنی یا در میانشان (روش) نیکویی پیش می گیری.» ٭ گفت: «اما هر که ستم 
ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز گردانیده می‌شود. آن 
گاه او را عذایی سخت خواهد کرد.» ٭ و اما هر که ایمان یف کار شابسته 
کند. پاداشی (هر چه) نیکوتر خواهد داشت. و به فرمان خود. او را به کاری آسان 
واخراهیم داشت. # سپس راهی (دیگر) را دنبال کرد. * تا آن گاه که به جایگاه 
برآمدن خورشید رسید. (خورشید) را (چنین )یافت که بر قومی طلوع می کرد که 
برای ایشان در پراپر آن پوششی قرار نداده بودیم. # این چنین (می‌رفت) و قطعاً 
به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم. بار رّاهی را دنبال نمود # تا وقتی به 
ميان دو سد رسید در ہراہر آن دو (سبد), طابفه‌ای را یافت که نمی توانستند هیچ 
زبانی را بفهمند ٭ گفتند: دای ذوالقرئین: یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد 
می کنند. آیا (ممکن است) مالی در اتا تو/قزان‌دهیمتا میان ما و آنان سدّی 
قرار دهی؟» ٭ گفت: «آن جه پروردگارم به من در آن تمکن داده, (از کیک 
مالی شما) بهتر است. مرا با نیروبی (انسعانی) یاری کنید (تا) میان شما و آنها سدی 
استوار قرار دهم.» ٭ برای من قطعات آهن بیاورید, تا آن گاه که ميان دو کوه 
پرابر شد. گفت: «بدمید» تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانید. گفت: «مس 
گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم.» 

(در نتیجه, اقوام وحشی) نتوانستند از آن (مانع) بالا روند و نتوانستند آن را 
سوراخ کنند ٭ گفت: «اين رحمتی از جانب پرورد گار من است, والی) چون وعده 
پروردگارم فرا رسد. آن (سد) را درهم کوبد. و وعده پروردگارم حق است»]. 

۱) ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحیی عطار. از حسین بن حسن بن ابان, 
از محمد ابن آورمه, از قاسم بن غُروہ, از رید عٍجلی» از سَعْد بن طریف از صب بن 
نباته نقل می کند علی علیه السلام بر روی منبر بود که ابن کواء از او پرسید: ای 
امیر مومنان! ذو القرنین پیامبر بود یا فرشته؟ و با من از شاخ هایش بگو که آیا از 
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جنس طلا بود یا از جنس نقرہ؟ امام عليه السلام به او فرمود: او نه پیامبر بود و نه 
فرشته و شاخ‌هایش نه از جنس طلا و نه از نقره. بلکه او بنده‌ای بود که دوسندار 
خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت. براي خداوند خیرخواهی نمود و خداوند 
نیز خیر او را خواست. و به این دلیل دوالقرنین نامیده شد که قوم خود را به سوی 
خدا دعوت کرد و آنها به یک گوشه پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در ببهوشی 
بود و وقتی به هوش آمد. به گوشه دیگر پیشانی اش ضربه زدند. و در میان شما 
مانند او وجود دارد. (یعنی خود امام على عليه السلام) . 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن عیسی یقطینی. از عبیداله 
دهقان, از درست بن ابو منصور واسطی, از ابراهیم بن عبدالحمید. از امام موسی بن 
جعفر علیه السلام نقل می کند که فرمود: ذوالقرنین در دوازده سالگی به پادشاهی 
رسید و به مدت سی سال حکومت کرد . 

٣‏ علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الہ علیه و آله و سلم 
اخبار موسی و یوشع بن نون" و ضر را می‌گفت. از او پرسیدند: ان کس که 
مشرق و مغرب را کشت جے اود و آراستانش چیست؟ وکر این کا و 
خداوند این آیه را نازل کرد" روتک عن ذی القرتین قل ساتلوا کم منه ن 
ذکرا نا مکنا له فی الارن اتیاهن کل شىء سببا» ۲ 

۲ طیرصی دز احتجاج او است که زندیقی از امام صادق عليه السلام 
پرسید: خورشید در کجا غروب می‌کند؟ امام عليه السلام پاسخ داد: یکی از علما 
گفته است: وقتی خورشید غروب می کند و از گنبد آسمان به زیر می‌آید. فلک ان 
را همچنان بالا می‌برد تا به جایگاه طلوعش برساند. یعنی خورشید در چشمه گل 
آلودی غروب می کند سپس زمین را می‌شکافد و یه مطلع خود باز می‌گردد. پس 


۱- كمال الدین و تمام النعمة. ج۲, ص ۰۳۶۴ ح ۳. 
-١‏ محاسن. ص ۰۱۹۳ .۹ 


۲- تفسیر قمي ۰ ج ۲ ۰ ص.۱۴ 
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در زیر عرش سجده می‌کند تا اذن طلوع بگیرد و هر روز نورش با نور جدیدی 
جایگزین می شود ' . 

۵ علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. ٠‏ از عبدللہ بن موسی, از حسن بن علی 

بن ابی حمزه. از پدرش, از ابابصیر نقل می کند که از امام صادق عليه السلام تفسیر 
انش آیه زا پزسیده: : دو وتک عن ذی رن قل ساأنلوا علیکم مه ذكرا ». امام 
عليه السلام فرمود: خداوند ذوالفرئین را به سوی قومش مبعوث گرد آنها یہ به گوشه 
راست بیشانی اش ضربه زدند. بس خداوند او را به مدت پانصد سال میراند و پس 
از آن دوباره او را مبعوث کرد. آنها به گوشه چپ پیشانی اش ضربه زدند. پس 
خداوند او را به مدت پانصد سال میراند و پس از آن دوباره او را مبعوث کرد و 
مغرب و مشرق زمین را تحت تصرف او در آورد؛ از آن جا که خورشید طلوع می“ 
گند تا آن جا که غروب می‌کند. این است معنای این سخن خداوند که فرمود: «ختی 
ال مغرب امس وَجّدھا تغربا فى َیْن حمة ‏ ... عذاباً نکُر» امام عليه السلام 
فرمود: در آتش. ذو القرنین با مس و آهن و َقير و قطران در برابر آنها دری ساخت 
و جلوی خروح آنها را گرفت. سپس اپام صادق ملم السلام فرمود: هركس از انان 
از دنیا می رفت: هزار پسر از نسل او وفتویه - سپس فرمود: - آنها بس از 
فرشتگان, بیشترین جمعیت مخلوقَانتترا داشتند,/ 

۶ و از امیر مومنان على عليه السلام پرسیدند که ذو القرنین پیامبر بود یا 
فرشته؟ امام علیه السلام فرمود: او نه پیامبر بود و نه فرشته. بلکه تنها بنده‌ای از 
بندگان خدا بود که دوستدار او بود و خداوند نیز او را دوست داشت و دارای 
خلوص نیت بود و خداوند او را به سوی قومش مبعوث کرد. آنها به گوشه راست 
پھانی ا ضربه زدند و او طی مدتی که خداوند اراده کرده بود در بیهوشی بود. 
سپس دوباره مبعوث شد و این بار به گوشه چپش ضربه زدند و باز هم به ارادہ 
خداوند مدت زمانی را ببهوش بود تا این که برای بار سوم مبعوث شد و خداوند در 
روی زمین به او قدرت داد و در میان شما مانند او وجود دارد - یعنی جرد سم 
علی علیه السلام - او به جایگاه غروب خورشید رسید و دید که خورشید جرب 


-١‏ تفسیر قمی» ج ۲ ص۱۳ 
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وه 


زی مر می BE‏ ار یر 
فیهم خسننا». ذوالقرنین گفت: «أَمّا من ظلمٌ قوف" له ثم بر ای رب مه 
عذاباً نکر . ثم آم باه یعنی یک نشانه و راهنما «ختی إِذا بلغ مطلع الس 
جع على رم تلآ و سترأ> گفت: وا صنمت دوزندگی 
لباس را نمی‌دانستند 1 إ٥‏ تم یا یعنی یک دلیل و نشانه «حتی اذا بلغ بين 
ان زد من ڈوبھما قرماًلا یاون ونر الايا 6 ارين إل رع و 
جوج مُلسیدون فی الزض هل نَجْعَل تک حرجا على آن تجقل ناو هم ناه 
ذوالقرنین گفت: «ما مکی فی ری حبر فاعینونی بو غل نكم و ينهم رما 
آتونی زیر الْحَدید> برایش دننز اس زا مناد دو صدف - یعنی دو کوه - 
گذاشت و به وسیله ان ن¿ فضای خالی بین دو کوه را پر کرد. سپس په آنها دستور داد 
آتش بیاورند. وقتی آتش آود فلت آهن را با آن گداخته کردند و بر رویش مس 
ریختند و شکاف را به کلی مسدود کردند و این است ت معنای این سخن خداوند: 
«حتى إذا ساوی بين ادن قال افوا خی إذا جَعله ناراً.. تقبا». ذوالقرنین 
گفت: «هذا رحمنة من ری قاچ رئی جل دا و کان وغد ری کےا در 
اخر الزمان و قبل از روز قیامت لن:بند-ویران می شود و یاجوج و ماجوج می 
ایند واا نها را می کرت و اپ است معنایاپن آید : «حتی إذا فحت جوج و 
مَأجُوج و هم من کر" حدّب ake‏ [تا آن زمان ن که‌«یأجوج» وہماجوج> زر 
شوند؛ و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می کنند] 

و در ادامه فرمود؛ ذوالقرنین به مغرب رفت در راہ خود به روستایی رسید و 
مانند شیر غضبناک غرش کرد و از غرش او تاریکی و رعد و برق و صاعقه هایی 
پدید آمد که مخالفان و دشمنانش را نابود می‌کرد و همین که به مغرب خورشید 
رسید. تمامی مردم زمین تحت سلطه او در آمدند که در این ایه به این موضوع 
اشاره شده است: دنا مکنا له فی اارض و آتَیناه من کل شیم ستبباء یعنی نشانه- 
ای. به ذوالقرنین گفتند: خداوند بر روی زمین چشمه‌ای دارد به اسم چشمه حیات و 
هر موجود جانداری که از آب آن بنوشد. تا روز قیامت نخواهد مرد. ذوالقرنین, 
خضر را که بهترین یارانش بود و سیصد و شصت مرد دیگر را په نزد خود فرا 


۱- انبیا / ۹۶. 
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خواند و به هر کدام از آنها یک ماهی داد و گفت: به فلان جا بروید که در آن جا 
سیصد و شصت چشمه قرار دارد. هر کدام از شما باید ماهی خود را در یکی از آن 
جشمه ها بشوید. آنها رفتند و این کار را انجام دادند. وقتی خضر نشسته بود و 
ماهی را می‌شست. ماهی از دستش بیرون پرید و به درون چشمه رفت. خضر از آن 
چه که دیده بود بسیار متعجب شد و با خود گفت: جواب ذوالقرنین را چه بدھم؟ 
سپس لباس خود را از تن در آورد و به دنبال ماهی رفت و از آن آب نوشید اما 
نتوانست ماهی را بگیرد. پس به نزد ذوالقرنین باز گشتند. ذوالقرنین دستور داد 
ماهی ها را از یارانش بگیرند. وقتی نوبت به خضر رسید. ماهی نزد او نبود. ذو 
القرنین او را احضار کرد و از او پرسید: ماهی چه شد؟ خضر ماجرای ماهی را به او 
گفت. ذوالقرنین پرسید: وقتی ماهی فرار کرد تو چه کردی؟ خضر پاسخ داد: در آب 
شنا کردم و به دنبال ماهی گشتم اما آن را نيافتم. ذو القرنین پرسید: ایا از ان اب 
خوردی؟ خضر پاسخ داد بله. سپس ذو القرنین به دنبال چشمه گشت و ان را 
نیافت, پس به خضر گفت: تو صاحب آن چشنه هستی . 

۷ ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر" علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد 
بن مسعود از محمد بن مسعود, از جعفربن احقد» از حسن بن على بن فضال, از 
امام رضا علیه السلام نقل می کند که قرموّد: تغضر,از آپ؛جیات نوشید. او تا روز 
قیامت زنده است. به نزد ما می اید و بر ما سلام می‌دهد. ما صدای او را می 
شنویم, اما او را نمی‌بينيم. هر کجا که نامش برده شود حاضر می‌شود. هر کدام از 
شما که نام او را می برد باید بر او درود پفرستد. او هر سال به حج می رود و کلیه 
مناسک آن را به جا می‌آورد. در عرفه توقف می کند و بر دعای مومنین آمین می- 
گوید. و خداوند به وسیله او تنهایی قائم آل محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف را 
برطرف می کند.؛ 

۸ از ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبداه» از احمد بن محمد بن عیسی, از 
على بن نعمان, از هارون بن خارجه, از ابابصیر, از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است: ذوالقرنین پیامبر نبود؛ بلکه بنده‌ای بود از بندگان صالح خدا که 


دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت: برای خدا خیر خواهی کرد و 


۲- کمال الدین و تمام النعمة, ص ۰۳۶۲مح۴. 
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468- یئ 


خداوند نیز برای او خیر خواهی نمود. قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد اما 
آنها به به گوشه پیشانی او ضرید زدند و او مدتی در بهوشی بود و وقتی به هوش آمد 
به گوشه دیگرش ضربه زدند و در ميان شما مانند او وجود دارد! ۱ 

٩‏ و از اہن بابویه. از احمد بن محمد بن حسین بزاز, از محمد بن یعقوب بن 
یوسف: از احمد بن عبدالجبار عطاردی, از یونس بن بکیر, از محمد بن اسحاق بن 
یسار مدنی. از عمرو بن ثابت. از سماک بن حرب, از مردی از قبیله بنی اسد 
روایت شده است که مردی از امام علی عليه السلام سئوال کرد: به من خبر دھید که 
ذوالقرنین چگونه توانست مشرق تا مغرب زمین را بپیماید؟ امام عليه السلام پاسخ 
داد: خداوند ابرها را مسخر او گردانید و اسباب و وسایل را برایش آماده کرد و 
بساط نور و روشنایی را برایش گسترانید. به طوری که روز و شب برایش یکسان 


۲ 
بود . 


۰ و از ابن بابویه از ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از 
جعفر بن محمد بن مسعود. از,پدرَشل از محمد بن نصیر, از محمد بن عیسی, از 
حماد بن عیسی, از عمرو إن شیهر» از 'جابر بن یزید جعفی, از جابر بن عبدائ 
انصاری روایت شده است: شنیدم کہ رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم می۔ 
فرمود: ذوالقرنین بنده اي بود از بیدگان:صالح)خدا که خداوند او را حجت و نشانه- 
ای برای مردم قرار داده بود. او قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد اما انها په 
گوشه پیشانی او ضربه زدند و أو مدتی در بیهوشی بود تا جایی که گمان می‌رفت 
مرده باشد و کسی نمی‌دانست چه بر سر او آمده. سپس دوباره به هوش آمد و این 
بار به گوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شما مانند او وجود دارد و خداوند عز و 
جل به او در روی زمین قدرت و مکنت داد و هر گونه اسباب و وسیله‌ای را در 
اختیارش قرار داد و بدین وسیله او توانست مشرق تا مغرب زمین را بپیماید و 
خداوند این سنت را در مورد قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف هم اجرا 
خواهد کرد و و او را به مشارق و مغارب زمین می‌رساند. تا جایی که به هر دشت و 
تپه ای که ذو القرنین با گذاشته است. او نیز وارد خواهد شد و خداوند گنج‌ها و 
معادن زمین را بر او می‌گشاید و با القای ترس در دل‌های مردم او را یاری می‌کند 


۲- کمال الدین و تمام النعمة ص ۳۶۲, ح۴ 
۲ - کمال الدین و تمام النعمف ص ۳۶۴. ح٢‏ 
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و همان گونه که زمین پر از ظلم و جور گشته است. خداوند به وسیله او زمین را 
پر از عدل و داد خواهد کرد" 

۱ و در کتاب اختصاص شیخ مفید از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد 
بن سنان, از کسی که برای او روایت کرده. از عبدالرحیم قصیر روایت شده است: 
امام باقر علیه السلام سر سخن را با من باز کرد و فرمود: اما به ذوالقرنین فرصت 
انتخاب بین دو ابر را دادند. او ابر رام را انتخاب کرد و ابری که سخت پود را برای 
صاحب شما یاقی گذاشت. پرسیدم: ار سخت چیست؟ فرمود: هر ابری که مود 
رعد و برق باشد مرکب صاحب شماست. او سوار بر ابرهاست و بر اسباب. هفت 
اسمان و هفت طبقه زمین را بالا می رود. که پنج طبقه اش اباد و دو طبقه ان 
دوا ت 

و صفار در «بصائرالدرجات» این حدیث را با سند خود از عبدالرحیم به 
همین شکل نقل کردہ است: امام باقر علیه السلام سر سخن را با من باز کرد و 
فرمود: هو اما ذو القرئین» و بعد بقیه حد یغاب صل می کند . 

۲) و همچنین در کتاب اختصاص احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از عثمان بن عیسی, از سماعه بن مهران"و شخصی دیگر از ابوبصیر از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند: خشرت لی علیه اسلا مالک هر آن چه 
که بر روی زمین و در زیر زمین هست. بود و دو ابر بر او عرضه شد: یکی مولد 
رعد و برق بود و دیگری رام بود. در ابر سخت. مالکیت هر آن چه در زیر زمین 
قرار داشت بود و در ابر رام مالکیت چیزهایی که بر روی زمین است: قرار داشت. 
حضرت ابر سخت را بر ابر رام ترجیح داد و سوار بر آن, هفت طبقه زمین را گشت 
دید اتاج مب مد یه وداج انیو چوان یه آباه : 

صفار در کتاب بصائر الدرجات این حدیث را از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید از عثمان بن عیسی از سماعه بن مهران و شخصی دیگر از ابابصیر از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت می کند: علی علیه السلام مالک تمامی آن چه بر 


۲- اختصاص, ص۱۹۹ 
۳ بصائر الدرجات ص۳۷۸ ح١‏ 
۱- اختصاص, ص ۰1۹۹ 
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حھ۔ ےت 


روی زمین و زیر أن قرار دارده بود سی سو سو ا 
آنجا که می گوید - و حضرت ابر سخت را بر ابر رام ترجیح داد" 

٣‏ و همچنین در کتاب اختصاص از احمد بن محمد بن عبسی از محمد بن 
سنان. از ابو خالد قماط و ابو سلام حناط. از سوره بن کلیب از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است: ذوالقرنین مختار شد که یکی از دو ابر را انتخاب کند و او 
اپر رام را انتخاب کرد و ابر سخت را برای صاحب شما باقی گذاشت. پرسیدم: ابر 
سخت چیست؟ فرمود: هر ابری که مولد رعد و برق باشد. مرکب صاحب شماست. 
او سوار بر ابرهاست و با اسباب, هفت اسمان و هفت طبقه زمین را بالا می رود که 
پنج طبقه ان آباد و دو طبقه ان ویران است" 

۴ و همچنین در کتاب اختصاص از محمد بن هارون. از ابو یحیی سهیل بن 
زیاد واسطی, از کسی که برای او حدیث کرده است. از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است: خداوند تبارک و تعالی ذوالقرنین را ہین دو ابر مخیّر گردانید و او 
ابر رام را یعنی ابری که رعد. برقي ٤ندارد.‏ انتخاب کرد و اگر ابر دیگر را انتخاب 
می کرد صاحب ان نمی‌شل؛ هدند آن را برای قائم آل محمد عجل اللہ تعالی 
فرجه الشریف نکه داشته است 

۵ و همچنین ذر/کتاب اختصاض از ابزاهيم بن هاشم از عنمان بن عیسی, 
از ابو ایوب خزار. از ابوبصیر و شخصی دیگر از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که: هنگامی که علی علیه السلام بین مالکیت آن چه که بر روی زمین 
قرار دارد و آن چه که تحت آن است مخیر شد دو ابر بر او عرضه گردید: یک ابر 
سخت و یک ابر رام. در ابر سخت, مالکیت تحت زمین قرار داشت و در ابر رام 
مالکیت روی زمین. حضرت ابر سخت را انتخاب کرد سی آن ند و سی 
زمین را گشت و دید که سه طبقه آن ویران است و چهار طبقه اش آبا 

۶ و همچنین در کتاب اختصاص از معلی بن محمد بصری. از سلیمان بن 
سماعه از عبداله بن قاسم از سماعه بن مهران روایت شده است: روزی در خدمت 


۲- بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ۲ 
ارگ اختصاص, ص ۱۹۹۔ 
۴- اختصاص, ص ۳۲۶ 
-١‏ اختصاص, ص ۳۲۷. 
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امام صادق علیہ السلام بودم که آسمان رعد و برق زد. امام صادق عليه السلام 
: کیست؟ فرمود: امام على عليه السلام ۱ 

عليه السلام رفت و به حضرت گفت: ای امیر مؤمنان! از ذوالقرنین بگو؛ ایا فرشته 
بود یا پیامبر؟ و از دو شاخش بگو, از جنس طلا بود یا نقره؟ 

امام عليه السلام پاسخ داد: او نه بیامبر بود و نه فرشته و نه شاخ‌هایش از 
جنس طلا و نقره بود. بلکه او بنده‌ای بود که دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را 
دوست داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند نیز برایش خیرخواهی 
کرد. او به این دلیل ذوالقرنین نامیده شد که قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد و 
انها به گوشه پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در ببهوشی بود و وقتی به هوش آمد 
با شمشیر به گوشه دیگرش ضرید زدند. در مان شما کسی مانند او وجود دارد . 

۱۸ از ابوبصیر از امام صادق عليه السلام رولیت دہ است: دوالقرنین پیامبر 
نبود؛ پلکه او بل ۵ صالحی بود که دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را دوست 
خود را به نقوای الهی دعوت کرد اما به وه بیْشانی اش ضربه زدند و او مدتی 
در ببهوشی بود و وقتی به هوش امد به گوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شما 
کسی مانند او وجود دارد. او در انتخاب بین دو ابر رام و سخت. مخیر شد و ابر رام 
را انتخاب کرد و بر آن سواز Ew‏ او هر گاه در نزد قومی فر ود می‌آمد» فر ستاده 
خویش به سوی آنان بود تا پیامبران تکذیب نشوند . 

۹ از ابوطفیل روایت شده است: شنیدم که علی علیه السلام می فرمود: 
ذوالقرنین پیامبر نبوده پلکه بنده‌ای بود دوستدار خدا و خداوند نیز او را دوست 
داشت. برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند هم برایش خیرخواهی نمود. قوم 
خود را به سوی خدا دعوت کرد. اما آنها به گوشه پیشانی اش ضربه زدند و او را 
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ا عبت 


کشتند. سپس خداوند دوباره او را به سوی قومش مبعوث گردانید و آنها به گوشه 
دیگرش ضربه زدند و او راکشتند'. 

۰) از برید بن معاویه روایت شده است که از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام پرسیدم: منزلت شما تا چه حد است و از گذشتگان به چه کسی شباهت 
بیشتری دارید؟ فرمودند: به خضر عليه السلام و ذو القرنین که عالم بودند. اما پیامبر 
نیو دنل : 

۱ از ابوحمزه ثمالي از امام باقر عليه السلام روایت شده است: خداوند تتها 
به چهار پیامبر پادشاهی داد که هر چهار نفر پس از نوح مبعوث شدند: اولین آنها 
ذو الفرنین بود که نام اصلی‌اش عیاش بود و پس از او داود و سلیمان و یوسف به 
پادشاهی رسیدند. عیاش از مشرق تا مغرب زمین را تحت تصرف داشت. قلمرو 
داود و سلیمان از شام تا اصطخر بود و ملک یوسف. مصر و صحراهای اطراف آن 

۲ 
بود ن 

۲ از ابن ورقاء روایټاشده :اکت که از امیر مؤمنان على عليه السلام راجع 
به ذوالقرنین و شاخ‌های او سئوال کردم جضرت فرمود: شاید تو گمان می کنی که 
شاخ های او از جنس طلا یا تقره بود یا او پیامبر بود؟ این طور نیست. او بنده 
صالحی بود که خداوندبه سوا ی اَی اورڑا سوت کرد و او آنها را به سوی خدا و 
به سوی خیر و نیکی دعوت کرد. اما مردی از میان قوم برخاست و به گوشه راست 
پیشانی او ضربه زد و او را کشت و به همین دلیل خداوند او را ذوالقرنین نامید؟ 

۳ از ابن هشام از پدرش, از کسی که برای او حدیث کرده است. از یکی از 
خاندان رسول اکرم صلی الہ علیه و آله و سلم روایت شده است: ذوالقرنین فرد 
صالحی بود که هر گونه اسباب و وسیله‌ای برایش فراهم بود و از قدرت و مکنت 
برخوردار بود. چشمه آب حیات در اختیار او قرار داشت. به او گفته بودند که هر 
کس جرعه‌ای از آب آن چشمه بنوشد آنقدر زنده خواهد ماند تا صدا را بشنود (تا 
روز قیامت). ذوالقرنین در جست و جوی چشمه بر آمد و به مکانی که چشمه در 
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آن جا قرار داشت رسید؛ اما دید که در ان مگاح ند و شعت چتمۃة وجود 
دارد و در میان همسفرانش خضر بود که یکی از بھترین یارانش بود. او را خواند و 
به او و به هر یک از یاران او ماهی نمک سودی داد و به آنها گفت: کنار آن چشمه 
ها رفته و هر کدام از شما ماهی خود را در یکی از ان چشمه ها بشویید. یارانش 
اطاعت کردند و مشغول شستن ماهی‌ها شدند. هنگامی که خضر ماهی خود را در 
آب چشمه‌ای که انتخاب کرده بود فرو برد. ماهی زنده شد و در اب غوطه ور 
شد. وقتی خضر این اتفاق را مشاهده کرد, لباس خود را از تن به در اورد و در اب 
فرو رفت و از آن آب نوشید و تلاش کرد ماهی را بگیردہ اما موفق نشد و با دیگر 
یاران به نزد ذوالقرنین بر‌گشتند. ذوالقرنین دستور داد ماهی‌ها را از ایشان بگیرند. 
سپس گفت: ببینید. یک ماهی کم است. گفتند: خضر, صاحب آن ماهی است. پس 
فرمود تا خضر را به نزد بی یں ہی تو سو سا مو 17 
شرح داد. ذو القرنین پرسید: وقتی ماهی فرار کرد تو چه کردی؟ < خضر پاسخ داد: 
درون آب رفتم و به دنبال ماهی گشتم, اناو رخیافتم. ذوالقرئین پرسید: آیا از آن 
آب نوشیدی؟ خضر پاسخ داد: بله. ذوالفرئین در بی ان چشمه برآمد, اما آن را 
نیافت. بس به خضر علیہ السلام گفت: صا ان چشمه تو هستي . 

۴ از حارث بن حبیب روایّت شده مت یه نزد امام على عليه السلام 
آمد و به ایشان فرمود: ای امیر مومنان! از ذوالقرنین با من بگو. حضرت به او 
فرمود: ابرها مسخر او گردید و اسباب برایش فراهم شد و نور و روشنایی برایش 
کسترانیده شد. مرد از او پرسید: معنای بسط نور چیست؟ امام عليه السلام پاسخ 
داد: شب برای او همچون روز روشن بود. سپس امام علیه السلام به آن مرد فرمود: 
ایا باز هم راجع به او می‌خواهی؟ آن مرد ساکت شد" 

۵) از اصبغ بن نباته روایت شده است: از امیر مومنان على عليه السلام راجع 
به ذو القرنین پرسیدند. حضرت فرمود: بنده صالحی بود و نام او عیاش بود. خداوند 
او را برگزید و پس از طوفان نوح, او را به امتی از امم نخستین در ناحیہ مغرب 
فرستاد. انها به سمت راست سرش ضربه زدند و او را کشتند و خداوند پس از صد 


سال او را زنده کرد و سپس او را به امتی از امم نخستین در ناحیه مشرق فرستاد. 
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آنا ن او را تکذیب کردند و ضربه‌ای به سمت چپ سرش زدند که سی 
مرد. سپس خداوند پس از صد سال او را زنده کرد و در جای خالی که بر اثر أ 
دو ضربه به وجود آمدہ بود. دو شاخ گذاشت و قدرت فرمانروابی و دا 
پیامبری‌اش را در شاخ ھایش قرار داد. 

ریس شر وو تو ابی سی سی ہو وم و 
و دزه‌ها را به او نهان داد و او هر آچچد که میان سری و رپ است وا دید و 
خداوند علمی به او داد که به واسطه آن, حق را از باطل تشخیص می‌داد و در شاخ 
او قدرتی از اسمان قرار داد که تاریکی‌ها و رعد و برق در آن بود. سپس او را به 
زمین بازگرداند و به او وحی کرد که در غرب و شرق ومین سیر کن که همانا 
سرزمین‌ها را در اختیار تو قرار دادم و بندگانم را فرمانبردار تو کردم تا از تو و 
هیبت تو بترسند. ان گاه ذوالقرنین به سمت غرب رفت و هر گاه بر قریه‌ای عبور 
می‌کرد. نعره‌ای همچون شیر خشمگین می کشید و از دو شاخ روی سرش, تاریکی 
ررض ر و ماه در گنت که جیهم مادا را خلاف می کرد 
شرق و غرب عالم مطیع او شُدن9/خداوند/ در این باره می فرماید: : انا مکنا َه فی 
اض و آتیناه من کل شی کی سیم با سیر خود ادامه داد: ٦‏ ختیٗ ا اذا بل 
مغرب ت الشَمس و جدها 3 2 ا ما من ظلمٍ» و به پروردگارش 
ایا ن نیاود « وف نعذبه » در دنا عذأب دنا هرد ل رب در بازگشت 
خود «فیغذبه عذایا تک کر E‏ من أَمْرنا ا ثم أتبّع سَبَبُاء یعنی 
ذوالقرنین نشانه‌ای از خورشید را دنبال نی 

سپس امیرالممنین عليه السلام فرمود: چون ذوالقرنین با خورشید به چشمه 
تیره و گل الود رسید. دید که خورشید در آن فرو می رود و در کنار خورشید 
هفتاد هزار فرشته دید که با زنجیرهای آهنین و چنگال ها خورشید را به درون آب 
می‌کشیدند و بعد هم هنگام طلوع آن را در سمت راست زمین با زنجیر می کشیدند: 
درست همان طور که کشتی بر روی اب روان می شود. وقتی ذوالقرنین همراه 
70 خورشید رسید. «حتی بل مطلع امس وجَدقا تطلع 
عَلی قو .. با له خبرا» امیرالمؤمئین عليه السلام فرمود: ذوالقرنین نزد کسانی 
ا ا آنان را سوزانده بود و جسدها و رنگشان را تغیبر داده و سیاه 
کردہ بود و سپس او در منطقه تاریکی به دنبال یک نشائہ و راہنما په راہ افتاد 
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«ختی بل ين سین ود من دُونھما فوا ایکون هون تو الوا اد 
ارين إن َجُوج و‌ مأجوج» در پشت این دو کوه هستند و چون زمان برداشت 
مر لا را بر آنان از پشت این دو سد بیرون آمده و تمام کشت و 
محصولات ما را می‌خورند و چیزی از آن را باقی نمی‌گذارند. «هل نجل لُک 


خُرجًا» و در هر سال آن خراج را به تو پرداخت کنیم «علی أن تجقل یا دنم 


سَدّ... ژر الُدید ». حضرت فرمود: کوه آهن در نظر او کوچک جلوه کرد و انها 
آهن را همچون شیر ذوب کردند و او آهن را ميان آن دو کوه روی هم ریخت. 
ذوالقرنین اولین کسی بود که ساختمانی در روی زمین بنا کرد. سپس هیزم فراهم 
آورد و بر روی ان آتش افروخت و دمنده ھامی بر روی آتش قرار داد و مردم بر 
آتش دمیدند. چون آهن ذوب شد, ذوالقرنین گفت: مس سرخ رنگ را برایم 
بیاورید. پس آنان کوهی از مس برایش فراهم کردند و آن را بر روی آهن پرتاب 
روف و نی کون خن دبا ان مخلوط شد. ذوالقرنین گفت: ما تا[ آن 
هروه و ما اسْتَطاعُوأ لَه نقبّا» یعنی یأجؤج و أچوج. « قال هذا رَحْمَة من رب“ 
ذا جاه وغذ ربی جَقلهُ دكأ ر کا (0زی/حقا» تا این جا روایت علی بن 
سیو رابت ما ین لر رف 

و جبرئیل بن احمد در حدیتی ده سنداهای از اصبغ بن نباته. از 
علی ابن | بى طالب عليه السلام روایت نموده که «و ترکنا بعضهم یوم يوج فی 
بُع ض » أو فد ان :وود آنان را رها میکنیم تا موج اتا شی پا برغی درا ا 
یعنی در روز قیامت. ذوالقرنین انسان صالحی بود و در نزد خداوند مقام و منزلتی 
داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند نیز برای او خیرخواهی کرد. او 
خداوند را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست داشت و اسبابی برای او مهیا 
نمود و او را در زمین فرمانروایی داد تا جایی که او مالک شرق و غرب عالم شد. 
او در ميان ملائکه. دوستی به نام رقائیل داشت که بر او نازل می‌شد و با او گفتگو 
و نجوی مي‌نمود. . روزی ذوالقرنین از او پرسید: عبادت اهل آسما ن چگونه است و 
عبادت انها نسبت به اهل زمین در چه موقعیّتی قرار دارد؟ او گفت: در آسمان هیچ 
قدمگاهی نیست, مگر آن که ملکی در آنجا ایستاده که هرگز نمی‌نشیند. یا در حال 


۱- کهفب /۹۹. 
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رکوع است که هرگز سجده نمی‌کند و يا در حال سجود است ت که هرگز سر بر 
نمی دارد. ذوالقرنین به گریه افتاد و گفت: دوست دارم آنقدر زندگی کنم تا بتوائم 
پروردگارم را ان طور که شایسته اوست عبادت کنم. رقائیل گفت: ای ذوالقرنین! 
روی زمین چشمه‌ای هست که به آن آب حیات می‌گویند و هر کس از آب آن 
بیاشامد نمی‌میرد. مگر زمانی که خود درخواست مرگ نماید. اگر په آن دست بیابی 
می توانی هر جقدر , بخواهی عمر کنی, ذو القرنین گفت: ان چشمه کجاست و آیا تو 
آن را می‌شناسی؟ رفائیل گفت: نه, ما فقط در آسمان شنیدەایم که خداوند در زمین 
فی هایی دارد که ور می رو و رت سی 
ن ظلمات است. ذوالقرنین گفت: ان کجاست؟ رقائیل گفت: من 
و سپس رقائیل بالا رفت و ذوالقرنین از ِ او دچار اندوه شدیدی شد. 
چون علاقه‌مند بود که چشمه آب حیات را بیابد. پس همه دانشمندان اهل مملکت 
خود و فتها را جمع کرد و به انها گفت: ای جماعت فقیهان و ای صاحبان کتاب و 
اثار نبوت! ایا در کتب اسمائین و کتائی‌های پادشاهان پیشین که مطالعه کرده‌اید. 
نامی از چشمه حیات برده بشده نت که اراده خدا در آن است و هر کس از آب 
آن بیاشامد نمی‌میرد. مگر زمانی که که "نود درخواست مرگ نماید؟ گفتند: خیر. گفت: 
ایا ندیده‌اید که صحبت از طلماتی تہ باشند که بای هیچ انس و ی با ان ت سا 
است؟ گفتند: خیر. پس از شنیدن این مطلب. ذوالقرنین بسیار ناراحت شد و 
گریست. یکی از غلامانی که نزد او بود از فرزندان اوصیا بود. او به ذوالقرنین گفت: 
دانش آن چیزی که می‌خواهی نزد من است. ذوالقرنین بسیار شادمان شد و او را 
نزد خود جای داد و به او گے رام کی غلام گفت: من در کتاب آدم عليه السلام 
(اين کتاب در همان روزی نوشته شده است که اشیای زمین نامگذاری شد). این 
مطلب را دیده‌ام که در روی سوہ قرار دارد و خداوند اراده نموده که 
هرکس از آن بنوشد هرگز نمیرد تا این که خودش از خداوند طلب مرگ نماید و 
آن چشمه در متطقه تاریک و و ظلماتی قرار دارد که پای هیچ جن و انسی به آن 
نرسیده است. ذوالقرنین گفت: ای پسر! نزدیک بیا. آیا می‌دانی که این جشمه در 
کجا قرار دارد؟ گفت: در کتاب آدم عليه السلام خواندم که این چشمه بر شاخ 
خورشید یعنی در محل طلوع ان قرار دارد. ذوالقرنین بسیار خوشحال شد. آن گا 
تمام اشراف و فقها و علما و فرزانگان مملکت خود را فرا خواند. هزار دانشمند و 
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حکیم و فقیه به نزد او آمدند و آماده حرکت شدند و انواع وسایل سفر او را فراهم 
آوردند و همگی به راه افتادند تا به طرف محل طلوع خورشید حرکت کنند. از کوه- 
ها و دریاها گذشتند. دوازده سال گذشت تا به لبه تاریکی رسیدند که در آنجا نه 
تاریکی شب ېود و نه دود. بلکه هوایی بود که فوران می کرد و میان افق را پر می 
نمود. پس در کنار آن فرود آمده و اطراق کردند. ذوالقرنین ¿ فضلای لشکر خود را 
جمع کرد و به آنها گفت: ای گروه فقیهان و عالمان! من می‌خواهم این ظلمت را طی 
کنم. آنان در پیشگاه او به سجده افتاده و گفتند: ای پادشاه! شما چیزی را طلب 
میکنید که قبل از شما هیچ پیامبر و رسول و پادشاهی طلب نکرده است. ذوالقرنین 
گفت: من باید آن را بیاہم و طالب آن هستم. آنها گفتند: ما مي‌دانیم که تو اگر وارد 
این ظلمات شوی به آرزو و درخواست خود نایل می‌شوی بدون این که منتی از 
جانب ما بر تو باشدہ ولی ما از هلاکت پادشاهی تو و از بین رفتن سلطنت تو و به 
هم ریختن اوضاع ساکنان زمین بیمناکیم. ذوالقرنین گفت: به هر حال من باید بروم. 
اتان در بیشگاه خدا په سجده افتادند و کغش اراز آن جه ذوالقرنین طلب می‌کند 
به تو پناه می‌آوریم. سپس گفت: تیزبین ترینچمهام پایان کدام است؟ گفتند: مادیان, 
آن وقت در لشکر او شش هزار اسب وجودداشت که او نیز از میان دانشمندان 
شش هزار مرد انتخاب کرد و به هر"یک يبداد ہو خضر در پیشاپیش او با دو 
هزار سوار به راه اقتاد و همگی به امر ذوالقرنین وارد ظلمات شدند و ذوالقرنین نیز 
با چهار هزار نفر سپاهی به دنبال آنها حرکت کرد و به سایرین دستور داد: همین جا 
منتظر ما بمانید. اگر تا دوازده سال مراجعت نکردیم, شما به شهرهای خود برگردید. 
خضر گفت: پادشاها! اگر ما در تاریکی حرکت کنیم, یکدیگر را نمی‌بینیم؛ اگر گم 
شدیم چه کنیم؟ ان وقت ذوالقرنین به او مهره‌هایی سرخ رنگ داد که در 
موافع لزوم. در اثر برخورد به زمین و ایجاد انفجار. تولید نور و صدا می‌کرد و 
گفت: این دانه ها را بگیر و هر وقت که گم شدی آنها را به زمین بینداز که این 
مهره ها صدایی از خود صادر می کنند و با صدای آن, کساتی که گم شده اند. یه 
سوی آن صدا خواهند آمد. پس خضر آن را گرفت و در تاریکی به راه افتاد و 
زمانی که ذو القرنین ا ستراحت می کرد. خضر به راه اقتاد و به راه خود ادامه داد تا 
په یک وادی رسید که بسیار تاریک بود. به همراهانش گفت: شما همین جا بمانید 
و هیچ کس از جای خود حرکت نکند. سپس خود به تنهایی از اسب پیاده شد و به 


۳ ترجمه 
۔ ۲ 
روایی 


ماد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۰۴۰م ید 


راه افتاد و مهره‌ای از ان مهره‌ها را به زمین زد اما صدایی نشنید و گمان بد به 
ذهنش راه یافت و ترسید که باسخی از ان نرسد. ولی صدای آن با تا طبر یہ 
گوشش رسید و به دنبال صدای آن به جلو رفت. ناگهان همان چشمه‌ای را دید که 
به دنبال ان می‌گشت. آب این چشمه, سفیدتر از شیر و نورانی‌تر از ياقوت و 
شیرین‌تر از عسل بود. پس از آن آشامید و سپس لباس خود را از تن بدر کرد و 
بدن خود را در آن چشمه شستشو داد و سپس لباس خود را پوشید و آن گاه یک 
مهره را به سوی یارانش پرتاب کرد و یارانش به او پاسخ گفتند. پس به سوی 
یارانش حرکت کرد تا به انها رسید و سوار بر اسب شد و انها را به ادامه راه فرمان 
داد. 

پس از خضر و یارانش, ذو القرنین از آن جا گذر کرد. اما راہ دره را اشتباء 
رفت و چهل روز و شب در تاریکی سرگردان بود و پس از آن با نوری که نه 
روشنایی روز بود و نه نور خورشید و ماه. راہ خود را پیدا کرد و به مکانی وارد 
شد که خاک سرخ رنگ داشت,و شن نایش خشک و نرم بود و مانند مروارید می 
درخشید. ناگهان خود را در مقاللافصری دید بسیار بلند به طول یک فرسخ. به در 
قصر نزدیک شد و سپاهیانش یر دتبالش آمدند. به تنهایی وارد قصر شد و در 
انجا پرنده سیاه رنگی راب آهن‌تیلندیر که دو طرفش بر دو طرف دیوارهای 
قصر گذاشته شده آویزان بود. پرنده, شبیه به پرستو بود یا تصویر پرستو و شاید هم 
خود پرستو بود. وقتی صدای پای ذوالقرنین را شنید. گفت: کیستی؟ ذوالقرنین پاسخ 
داد: من ذوالقرنین هستم. پرنده گفت: ای ذوالقرنین. آیا چیزهایی که قبل از این قصر 
به آن رسیدی برایت کافی نبود که به این جا آمدی؟ ذوالقرنین ترسید. پرنده گفت: 
ای ذوالقرنین! نقرس و با من سخن بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس تا پاسخت دهم. 
پرستو گفت: آیا ساخت بناهای آجری و گچی در زمین زیاد شده است؟ ذو القرنین 
پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و خود را باد کرد تا این که یک سوم طول آهن 
را گرشت: ذوالقرنین بسیار ترسیده بود. پرنده گفت: نترس و بگو. ذوالقرنین گفت: 
بیرس تا اگاهت کنم. پرستو گفت: آیا مردم در روی زمین شھادت دروغ میدهند؟ 
پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و و خود را باد کرد و و به قدری بزرگ شد که 
دو سوم طول آهن را گرفت. ذوالقرنین بسیار ترسیده بود. پرنده به او گفت: نترس و 
بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: آیا مردم گفتن ذکر لا له الا اللہ را ترک 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کرده اند؟ گفت: نه. پس یک سوم از باد پرنده خالی شد و گفت: ای ذوالقرنین! 
نترس و بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: آیا مردم نماز واجب خود را 
ترک کرده‌اند؟ ذوالقرنین پاسخ داد: نه. در این هنگام یک سوم دیگر هم از هوای 
داخل پرهای پرنده بیرون رفت. سپس گفت: ای ذوالقرنین! نترس و بگو. ذوالقرنین 
گفت: بپرس. گفت: آیا مردم غسل جنابت را ترک کرده‌اند؟ گفت: نه. پرنده به حالت 
اول خود بازگشت و پرواز کرد و بر روی یکی از بله های بلند قصر نشست. پرنده 
گفت: اي ذوالقرنین! از این پله بالا برو. ذوالقرنین بالا رفت و می ترسید و نمی- 
دانست که جه چیزی در انتظارش است تا این که په بالاي پله رسید و خود را بر 
روی بامی دید که بسیار وسیع بود و تا چشم کار می کرد گسترده بود. در این 
هنگام جوانی سفید روی و نورانی که لباس سفیدی بر تن داشت و در هیئت یک 
مرد پود را دید که سرش را به سوی آسمان ن بلند کرده بود و به اسمان می نگریست 
و دست خود را پر دهانش گذاشته بود. وقتی صدای پای ذوالقرنین را شنید گفت: 
کیستی؟ ذوالقرنین گفت: من ذوالقرنین هشم گفت: ای ذوالقرنین! ان جه تا بدین 
جا به آن دست یافتی برایت بس نبواد کب ای جا آمدی؟ ذوالقرنین گفت: چرا 
دستت را بر دهانت گذاشته ای؟ پاسخ 795ای ڈو القرنین! من اسرافیل هستم و 
قیامت نزدیی است و من منتظر که ان میدز صو را بگیرم. سپس سنگی 
برداشت و آن را به طرف ذو القرتین پرت کرد که یا شبیه سنگ بود یا خود سنگ و 
گفت: ای ذوالقرنین! سنگ را بگیر. اگر این سنگ گرسنه بود تو هم گرسنه ای و هر 
گاه این سنگ سیر شد تو هم سیر می شوی. برگرد. ذو القرنین با آن سنگ برگشت 
و آن را به یارانش نشان داد و با انان در باره ان پرنده و ان چه که از او پرسید و 
آن جه که به او گفت. سخن گفت و برای آنان از صاحب صور گفت که به او چه 
گفته و جه داده است. سپس گفت: او این سنگ را به من داد و به من گفت: اگر این 
ا CE‏ یب و PI‏ 
گقت: در باره این سنگ برایم بگویید. او ا ےنگ را در یک کله و سنگ دیگز 
نآ هر که کر از نت و رو راد کرد و سوم دک گی 
که او آورده بود. از آن سنگ دیگر سنگین‌تر بود. سنگ دیگری در کفه دیگر ترازو 
قرار دادند. باز هم سنگی که او آورده بوده سنگین‌تر بود. تا این که هزار سنگ مانند 
آن را قرار دادند و ترازو را بلند کردند و آن سنگ از همه از آن هزار سنگ نیز 
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سنگین‌تر بود. آنها گفتند: ای پادشاه. ما در باره این سنگ چیزی نمی دانیم. خضر 
گفت: ای پادشاه! تو از کسانی می پرسی که هیچ دانشی نسبت به آن ندارند. دانش 
و معلومات در باره این سنگ به من داده شده است. ذوالقرنین گفت: آن خبر را به 
ما بگو و برایمان شرح بده. خضر ترازو را گرفت و سنگی را که ذوالقرنین ن آورده 
ہود در کقه آن قرار داد و بعد هم یک مشت خاک را پر روی سنگ ذو القرنین قرار 
داد تا سلگیٹی بیشتری ایجاد گند ان ¿ گاه ترازو را بلند کرد و دو کفه آن برابر 
تفر هت ی خداوند سجده کردند و گفتند: ای پادشاه! 
این مسئله‌ای است که دانش ما به ان نرسیده بود و ما می دائیم که خضر جادوگر 
نیست. اما چگونه است که ما هزار سنگ همانند آن را در کفه دیگر ترازو قرار 
دادیم پاز هم سنگ شماء سنگین تر بود. در حالی که او مقداری خاک پر آن سنگ 
افزوده است و این سنگ با سنگی همانند او برابر و هم وزن شده است؟ ذوالفرنین 
گفت: ای خضر! داستان این سنگ را برایمان شرح بده. خضر گفت: ای پادشاه! 
دستور پروردگار در میان بندگانش اقفر است و فرمانروایی او چیره است و حکم 
خداوند فبصله دهنده است. خداوّنة برتخی|از بندگان را توسط برخی دیگر مورد 
آزمایش قرار می دهد. دانشتمندانزا با انشمندان دیگر می‌آزماید. جاهل را با 
جاهل امتحان می‌کند و «گاهي کم عانم مراب اهل امتحان می‌کند و جاهل را با 
عالم مورد ارزیابی قرار می دهد و خداوند مرا به وسیله تو امتحان نمود و تو را به 
وسیله من مورد آزمایش قرار داد. ذوالقرنین ن گفت: ای خضر! خداوند تو را رحمت 
کند. وقتی نی کر مرا به واسطه تو امتحان نموده, درست است در حالی که تو از 
من داناتر هستی, ولی با این حال تحت فرمان من قرار داده شده‌ای. خدایت رحمت 
کند. در باره این سنگ برایم بگو. خضر گفت: ای پادشاہ! این سنگ متلی است که 
صاحب صور برایت بیان کرده است. مقصودش این است که مثل ہنی آدم مثّل این 
سنگ است که هرگاه در یک کفه ترازو قرار داده شود و در کفه دیگر هزار سنگ 
قرار داده شود. باز هم نمی‌تواند بر این سنگ (بنی آدم) سنگینی کند. اما وقتی که 
خاک بر روی آن قرار وھ یہ ساپ ی ی 
هموزن می شود. مثل تو نیز همین طور | ست. خداوند فرمانروایی به تو بخشیدہ و 
به تو مکنت داده است. اما تو راضی نگشتی و در پی چیزی بر آمدی که هرگز 
کسی قبل از تو به دتبال آن نبود و به جایی قدم گذاشتی که هرگز پیش از تو هیچ 
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انس و جنی به آن جا گام ننهاده بود. مقصود این است که بنی آدم چنین است؛ سیر 
نمی شود مگر این که خاک بر رویش ریخته شود. آن گاه ذو القرنین به شدت 
گریست و گفت: ای خضرا راست گفتی. این متل برای من بیان مي‌شود. بدون شک 
بعد از این من به دنبال جیزی نخواهم گشت. سپس ذوالقرنین به سوی تاریکی 
باز گشت. انان به راه خود ادامه می‌دادند که صدای خش خشی از زیر سم اسب‌های 
خود شنیدند. گفتند: ای پادشاه! این چیست؟ ذوالقرنین گفت: از آن برگیرید که 
هرکس از آن بگیرد پشیمان می گردد و هرکس نگیرد هم پشیمان می‌گردد. برخی از 
آن گرفتند و برخی دیگر نه. چون از ناریکی بیرون شدند. دیدند که آن زبرجد 
است. آن کس که گرفته بود هم پشیمان بود و آن کس که نگرفته بود هم پشیمان 
بود. ذوالقرنین به دومة الجندل بازگشت که خانه او آن جا بود. او در آن جا ماند تا 
این که خداوند جان او را ستاند. هرگاه حضرت از این مطلب سخنی به میان می 
آورد. می‌فرمود: خداوند پرادرم ذوالقرنین را رحمت کند که در سیر و سلوک خود و 
طلب آن چه مطالبه نمود. خطا کار نبود و به درَجةبزهد و تقوی رسید. اگر وی به 
هنگام رفتن (قبل از رفتن به ظلمات) به وادی زی رج می‌رسید. هیچ چیز در آن جا 
باقی نمی‌گذاشت و همه را برای مردم جمم می‌کرد: زیرا به دئیا راغب بود. اما چون 
در هنگام بازگشت به تقوی و زہد کت یاه نود رغیتی/به آن زیرجدها نشان 


۰ ۱ 
نداد. 


۶ جبرئیل بن احمد. از موسی بن جعفر, از امام صادق علیھما السلام 
روایت می کند: ذوالقرنین صندوقی از شيشه ساخت و و در طول مسیر آن را په 
همراه داشت. پس از ان با کشتی به دریا رفت. وقتی مقداری جلو رفت به یارانش 
گفت: با طناب مرا به دریا بفرستید و اگر طناب را تکان دادم مرا بالا بکشید وگرنه 
مرا تا عمق دریا بفرستید او را به دریا فرستادند و طناب را به طول چهل روز پایین 
فرستادند. در زیرآب ذوالقرنین احساس کرد کسی به صندوق شیشه‌ای‌اش ضریه 
می زند از او پرسید: ای ذوالقرنین! کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم ملک پروردگارم 
را در زیر اب ببینم همان طور که ملک او را در خشکی دیده‌ام. گفت: ای 
ذوالقرنین! نوح هم در زمان طوفان از این جا گذشته پود و این مسیر را طی کرده 
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بود. ناگهان یک شیء عتیقه که مورد علاقه او بود. به درون آب افتاد و از آن لحظه 
تاکنون هنوز به عمق آب نرسیده است. وقتی ذوالقرنین این سخن را شنید. طناب را 
تکان داد و از آب خارج گنا 

۷ از ابوحمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام روایت شده است: اسم 
ذوالقرنین عیاش بود و او اولین نبی پادشاه بود و بعد از نوح علیه السلام به پیامبری 
رسید و حاکم کل زمین, از مشرق تا مغرب بود". 

۸ از جمیل بن دراج روایت شده است: از امام صادق عليه السلام راجم به 
زلزله پرسیدم. امام عليه السلام فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش صلوات اللہ علیهم 
اجمعین نقل می کرد که رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمود: وقتی ذوالقرنین 
به سد رسید. از ان عبور کرد و به تاریکی وارد شد و دید که در آنجا فرشته‌ای 
ایستاده که طولش به پنجاه ذراع می‌رسد. فرشته به او گفت: ای ذوالقرنین! آیا در 
پشت سر خود. راهی برای عبورت هست" ؟ ذوالقرنین به او گفت: تو کیستی؟ پاسخ 
داد: فرشته‌ای از فرشتگان خدا هستَکه مسئول این کوهم و هر کوهی که خداوند 
خلق کرد ریشه‌ای هم در اینْ"گوه ذارذ. هر گاه خداوند بخواهد در شهری زلزله 
بیاید به من وحی می کند و من این کوه را تکان می دهم. 

۹ از جابر از ااال اتلام ایت شده است: امام على عليه السلام 
فرمود: خورشید در چشمه‌ای گل آلود در دریایی که پایین شهری که در سمت 
مغرب قرار دارد. غروب می کند. یعنی جابلق ۵-۴ 

۰ از ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت شده است که معنای این ایه 
این است: «لم نجعل لَهُمْ من دونها ستراً کذلک» آنها ساختن خانه را نمی‌دانستند ۶ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ .«ص ۳۷۵ ح ۸۰. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ . ص ۰۳۷۶ ۸۱ 

۱- تفسیر عباشی, ج۲. ص۳۷۵ ج ۸۲ 

۴ - جابلق نام دو شهر است که یکی در دور ترین نقطه مغرب و دیگری روستایی در اصفهان 
است. « معجم البلدان, ج۲ , ص ٩۱‏ 4 

۵ - تفسیر عباشی, ج۲ ۰ ص ۰۳۷۶ ح ۸۳. 

۶ - تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۷۶ ح ۸۴ 
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۳۱ از جابر از امام باقر عليه السلام روایت شده است: «أجعل بتکم و یه 
رذما» فرمود: مقصودہ تقیه است. «فما استطاغوا أن یَظهُروه و ما استطاعوا لَه نقباء 
ہس تو 

۳ از مفضل روایت شده است: از امام صادق عليه السلام معنای این أيه را 
پرسیدم: دأَجْعَل بینکم و ينهم رنما» فرمود: منظور تقيه است. طلْمَا اسطاغوا أن 
هروه و ما امتطاغوا له تقبا» فرمود: و نمی‌توانستند نقبی در آن ایچاد کنند؛ یعنی 
اگر به تقیه عمل شودہ دیگر کسی قادر نخواهد بود بر آنها سیطرہ پیدا کند. تقیه, 
دژی است محکم که بین تو و دشمنان خدا سدی می‌سازد که توانامی عیور از آن را 
ندارند. معنای این آیه را از امام پرسیدم: « قأذا جاء وغد ربّی جع دکُام» امام عليه 
السلام فرمود: برداشتن تقیه در هنگام ظاهر شدن امر خداوند است که آن زمان, 
خدا از دشمنان خویش انتقام می گیرد . 

)٣‏ على بن ابراهیم از پدرش از یوسف بن ابی حماد. از امام صادق عليه 
السلام روایت می کند: وقتی پیامبر اکرم صلل اه تعلیه و آله و سلم به معراج رفت. 
در آسمان بوی تند مشک را استشمام کرد. اژ جبرثیل پرسید: این چه بوبی است؟ 
جبرئیل پاسخ داد: این بو از خانه‌ای متصاعد میت شود که قومی در آن آنقدر در راه 
خدا شکنحه دیدند که مردند. خضر علیه السلام از شتاهزادگان بود. به خدای یکتا 
ایمان آورد و در گوشه‌ای خلوت. در اتاقی در خانه پدرش به پرستش پروردگار 
مشغول بود و تنها فرزند خانواده بود. مردم به پدرش پیشنھاد دادند که برایش 
همسری اختیار کند تا شاید خداوند فرزندی به او عطا کند که وارث پادشاهی 
باشد. پدرش دختر پاکر‌ای را برایش خواستگاری کرد و او را به خانه‌اش آورد. اما 
خضر علیه السلام به او توجهی نداشت. در روز دوم. خضر به همسرش گفت: اگر 
رازی را به تو بگویم ان را مخفی نگاه می‌داری؟ گفت: بله. خضر گفت: اگر پدرم از 
تو پرسید که رابطه زناشویی بین ما برقرار شده یا نه. بگو: بله. همسر پذیرفت. پدر 
خضر این مسئله را از همسر او پرسید و او هم پاسخ مثبت داد. پدر از زنان 
خواست که ببینند آیا دختر بکارت خود را از دست داده است یا نه؟ و هنگامی که 


۱ - تفسیر عیاشی . ج۲ , ص ۳۷۶ . ح ۸۵ 
۲ - تفسیر عباشی . ج۲ . ص ۰۳۷۷ ح ۸۶. 


ترجمه 
روایی 


اهار 
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۶ تن 


گفتند: ای پادشاه! پسر را به ازدواج زنی ہی تجربه در آورده‌ای. برایش بیوه زنی را 
به همسری انتخاب کن. پدر خضرہ همسر دیگری برایش گرفت و وقتی زن به نزد 
خضر آمد خضر از او پرسید که آیا رازدارش هست؟ زن پاسخ داد: بله. وقتی پدر 
خضر در این مورد از همسرش سٹوال کرد. زن به او گفت: پسر تو زن است. آیا زن 
از زن باردار می شود؟ پدر خضر خشمگین شد و دستور داد که خضر را در اتاقش 
حبس کنند. در روز سوم حس پدری اش سبب شد که در را باز کند. اما وقتی در 
را باز کرد. خضر آنجا نبود. خداوند به او قدرتی داده بود که هر چه را بخواهد 
تصور کند و او پیشاهنگ سپاه ذوالقرنین بود و از آب چشمه‌ای نوشید که هر که از 
آن بنوشد. تا روز قیامت زنده می‌ماند. امام عليه السلام ادامه داد: دو مرد از شهر 
پدرش برای تجارت به سفر دریایی رفتند تا به جزیره‌ای رسیدند و خضر را درآن 
جزیرہ دیدند که ایستاده و نماز می‌خواند. وقتی نمازش تمام شد آن دو را صدا زد 
و پرسید که برای جه کاری امده‌اند و به ان دو گفت: اگر جای مرا به پدرم نگویید. 
همین آمروز شما را به خانه‌هایتان بر/می‌گردانم. اما یکی از آن دو قصد داشت که 
وقتی بر گشت. جای خضر را 4پذرش گوید. خضر ابری را احضار کرد و به او 
گفت: این دو را به خانه هایشان یز ابر آنها را در همان روز به خانه‌هایشان برد. 
یکی از ان دو راز خر زا مُخفی:نگاه.داشت. اما دیگری به نزد یادشاه رفت و 
مخفیگاه خضر را به او نشان داد. پدر خضر به او گفت: آیا برای گفته خود شاهدی 
داری؟ گفت: فلان تاجر و نشانی دوستش را به پادشاه داد. پادشاه فردی را به دنبال 
آن تاجر فرستاد. وقتی تاجر به نزد پادشاه آمد. مسئله را انکار کرد و گفت که این 
فرد را نمی‌شناسد. دوستش گفت: ای پادشاه! سپاهی را با من به ان جزیره بفرست 
و این تاجر را حبس کن تا وقتی که پسرت را به نزد تو بیاورم. پادشاه, سپاهی را با 
او فرستاد. اما خضر را ان جا نیافتند و پادشاه مرد زندانی را آزاد کرد. سپس آن 
قوم مرتکب گناہ شدند و خداوند آنها را هلاک گردانید و شهرشان را زیر و رو کرد 
و آن کنیزکی که راز خضر را کتمان کرده بود و ان مردی که جای خضر را به 
پدرش نگفته بود. هر کدام به گوشه‌ای از شهر گریختند و صبح هنگام یکدیگر را 
ملاقات کردند و راز خود را برای هم گفتند و گفتند که دلیل نجات یافتن ما همین 
رازداریمان بوده است. پس به خدای خضر ایمان آوردند و ایمان خود را نیکو 
گردانیدند و با هم ازدواج کردند و به سرزمین دیگری و دربار پادشاهی دیگر 
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رفتند و آن زن, کنیز دختر پادشاه آن مملکت شد. روزی که مشغول شانه زدن 
موهای دختر یادشاه بود شانه از دستش افتاد و گفت: هیچ نيرو و قدرتی جز 
قدرت خداوند نیست. دختر پادشاه از او پرسید: این جه ذکری بود؟ پاسخ داد: من 
خدایی دارم که همه امور به خواست و قدرت او انجام سی کیرد دختر پادشاه گفت: 
آیا په جز پدر من خدایی داری؟ پاسخ داد: بله و او خدای تو و خدای پدر تو نیز 
هست. دختر پادشاه به نزد پدرش رفت و گفته‌های کنیزش را به او گفت. پادشاه. 
زن را احضار کرد و جویای ماجرا شد. زن ماجرا را برایش شرح داد. پادشاه از او 
پرسید: جه کسانی بر دین تو هستند؟ پاسخ داد: همسرم و فرزندم. یادشاه ان دو را 
فراخواند و به آنها دستور داد که موحد نباشند. اما آنها نپذیرفتند. بس دیگی پر از 
آب خواست وآب را داغ کرد وآنها را در دیگ انداخت. پس از آن, آنها را در 
خانه‌ای زندانی کرد و خانه را ویران کرد. جبرئیل به رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله 
و سلم گفت: این رایحهای که به مشامت می‌رسفی از همان خانه است . 

۳۴( محمد بن یعقوب از عده‌ای از پارانش. از"احمد بن محمد خالد برقی. از 
ابوهاشم داود بن قاسم جعفری روایت کدی کم الام جواد عليه السلام فرمود: 
امیرالمؤمنین علیہ السلام به سوی میسجد الْحَرام می‌آمد و فرزندش حسن عليه 
السلام نیز در حالی که به دست سلما تک نموده بوڈ قمراه ان حضرت بود. 
حضرت وارد مسجد الحرام شد و نشست و مردی خوشرو و خوش لباس آمد و به 
امیرالممنین سلام کرد. حضرت سلام او را جواب داد. آن مرد نشست و گفت: ای 
امیرالمژمنین! سه مسئله از شما می پرسم که اگر جواب آنها را به من گفتی, معلوم 
می‌شود که آن مردم در مورد تو عملی را مرتکب شدند که به زیان خودشان است و 
در دنیا و آخرتشان ایمن نیستند و اگر جواب آن را نگفتی, معلوم می‌شود که تو با 
آنان مساوی هستی. امیرالممنین علیه السلام فرمود: هرچه خواستی بپرس. او 
گفت: به من بگو که هنگامی که انسان به خواب می‌رود. روحش کجا می‌رود؟ و 
چگونه انسان فراموش می‌کند و به یاد می اورد؟ و چگونه فرزند انسان به عموها و 
دایی‌هایش شبیه می‌شود؟ امیرالمومنین علیہ السلام به حسن رو نمود و فرمود: ای 
ابا محمدا جواب او را بگو. پس خسن علیه السلام جواب آن مرد را گفت. آن مرد 


۱ - تفسیر قمی. ج۲ ص ۱۶ ۔ 


-< اص 
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گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و همواره به این مطلب 
گواهی می‌دهم و گواهی می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده 
خداست و همواره به این مطلب گواهی می‌دهم و به امیرالمؤمنین اشاره کرد و گفت: 
گواهی می‌دهم که تو وصی رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و قائم به حجت 
او هستی و همواره به این مطلب گواهی می‌دهم. و به حسن علیه السلام اشاره نمود 
و گفت: و گواهی می‌دهم که تو وصی او و قائم به حجت او هستی. و گواهی 
می‌دهم که حسین بن علی عليه السلام بعد از برادرش, وصی و قائم به حجت 
اوست و گواهی می‌دهم که علی بن حسین عليه السلام به دستور او بعد از او قائم 
به امر اوست و گواهی می‌دهم که محمد بن علی علیه السلام قائم به امر علی بن 
حسین است و گواهی می‌دهم که جعفر بن محمد علیه السلام قائم به امر محمد بن 
علی است و گواهی می‌دهم که موسی عليه السلام قائم به امر جعفر بن محمد است 
و گواهی می‌دهم که محمد بن علي علیه السلام قائم به امر علی بن موسی است و 
گواهی مي‌دهم که علی بن همده السلام قائم به امر محمد بن على است و 
گواهی می‌دهم که حسن بن علی عليه السلام قائم به امر علی بن محمد است و 
گواهی می‌دهم به مردی از رفررندان حسن؛ گواهی می‌دهم که کنیه و نامش برده 
نمی شود تا این که ظهور تایه و امین را از غدل و داد پر نماید همجتان که از ظلم 
و ستم پر گشته است و سلام و رحمت و برکت‌های خداوند بر تو باد ای 
امیرالمؤمنین! سپس برخاست و رفت. امیرالممنین فرمود: ای ابا محمد! دنبالش برو 
و ببین که کجا می‌رود؟ حسن بن علی عليه السلام بیرون آمد و فرمود: به محض 
این که پای خود را از مسجد بیرون نهاد. من ندانستم که او در کجای زمین خداوند 
رفت. پس نزد امیرالمومنین عليه السلام بازگشت و ایشان را مطلع ساخت و 
حضرت فرمود: ای ابا محمد! ایا او را می‌شناسی؟ گفتم: خداوند و رسولش و 
امیرالمومنین بهتر می‌دانند. فرمود: او حضرت خضر عليه السلام بود'۔ 

۵ و همو از احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
ابراهیم بن اسحاق احمری, از عبدالّه بن حماد. از سیف تمار روایت کرده است که 
گفت: ما گروهی از شیعیان در حجر همراه امام صادق عليه السلام بودیم که آن 


۱- کافی, ح ۱ ص۴۴۱ م۱. 
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حضرت فرمود: جاسوسی بر ما گمارده شده است. ما به سمت راست و چپ نگاه 
کردیم. ولي کسی را ئدیدیم. پس گفتیم: کسی جاسوسی ما را نمی‌کند. آن حضرت 
سه مرتبه فرمود: به خدای کعبه سوگند و به خدای بینه سوگند که اگر من ميان 
موسی و خضر بودم به آن دو خبر می‌دادم که از آنها داناتر هستم و آنان را نسبت به 
آن چه در نزدشان نیست. آگاه می کردع. زیرا به موسی و خضر علم آن چه که بود 
داده شده بود و علم آن چه که خواهد شد. و تا روز قیامت روی خواهد داد به 
آنان داده نشده بود. و ما آن علم را از رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سلم به 
ارث پرده‌ايم . 

۶ ابن بابویه از علی بن احمد بن عبدائّه بن احمد بن ابی عبداله برقی, از 
پدرش, از احمد بن ابی عبداله, از پدرش محمد بن خالد حدیثی را که سندش را به 
امام صادق عليه السلام رسانده نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: چهار تن بر تمام 
زمین حکمرانی کردند. که دو تن آنها اهل ایمان و دو تن دیگر کافر بودند. اما آن 
دو تنی که اهل ایمان بودند, سلیمان بن داوذ و ذوٌالقرنین هستند و آن دو تنی که 
کافر بودند. نمرود و بخت نصر هستند. نام هی بداللہ بن ضحاک بن سعد بود . 
وہ 

۷ محمد بن عباس از حسن لی بات اماز یخم بن عبدائه روایت 
نموده که او گفت: مولایم امام رضا عليه السلام از پدر بزرگوارش, از پدرانش از 
امیرالمؤمنین عليه السلام روایت نموده که رسول خدا صلی الف علیه و آله و سلم 
فرمود: جبرئیل علیہ السلام از جانب پروردگارش نزد من آمد و خبر داد که 
پروردگارم به تو سلام می رساند و می فرماید: «ای محمد! مومنانی را که کارهای 
صالح انجام می‌دهند و به تو و خاندان تو ایمان می‌آورند. آن مؤمنان را به بهشت 
بشارت ده که آنان در نزد من پاداش نیک دارند و وارد بهشت می‌گردند.» و پاداش 
نیک همان ولایت اهل بیت صلوات الہ علیهم اجمعین و ورود به بهشت و جاوید 
بودن در جوار اهل بیت علیهم السلام است ۔ 


۱- کافی.ج ۰۱ ص ۰۳ ۰۲ ح۱. 
۲- خصال, ص۲۵۵ ° 
۳ - تأویل الآیات» ج۱» ص۲۹۷ ح۹. 


تر جمه 
گار کے قد 
رراپفص| 


اهاد 


< تا تن 
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بابی در باره یأجوج و مأجوج 


) شیخ در امالی از ابن صلت. از ابن عقده از ابوالحسن قاسم بن جعفر بن 
احمد بن عمران معروف به ابن شامی از طریق قرائت. از عباد بن احمد عرزمی, از 
عمویش, از پدرش, از جابر از شعبی» از ابی رافع. از حذیفه بن یمان نقل می‌کند 
که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم در باره قوم یأجوج و مأجوج فرمود: 
انان قومی بودند که همواره با کلنگ‌هایشان سد را می‌کوبیدند و چون شب می‌شد, 
می‌گفتند: فردا این کار را تمام خواهیم کرد. فردای آن روز که فرا می‌رسید. 
می‌دیدند که سد نسبت به دیروز محکمتر است. تا این که یکی از آنان ایمان آورد و 
آن هنگامی بود که خداوند اراده نمود که فرمان خود را تحقق بخشد. در این هنگام 
ان فرد مؤمن گفت: به خواست خداوند. فردا سد را خواهیم گشود. چون فردای آن 
رون صبح هنگام به سراغ سد.رفتند. خداوند آن سد را گشود. سوگند به آن کس 
که جانم در کف اوست. این" مرذ پر کرام دشت کوفه خواهد گذشت در حالی که آن 
قوم. آن قدر آب از آن کید م اند تا۔آن‌ارا خشک کرده اند. ان گاه آن مرد فون 
گوید: به خدا سوگند. که مناین دشت را یک بار دیده‌ام. و اکنون آب در بهنه این 
دشت روان است. 

عرض شد: ای رسول خدا! این چه زمانی روی خواهد داد؟ فرمود: زمانی 
که از دنیا جز چیزی اندک همچون ته مانده آب در ظرف باقی نمانده باشد'. 

۲ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد. از احمد 
بن محمد بن عبداله, از عباس بن علاء. از مجاهد. از ابن عباس نقل می‌کند که از 
امیرالمزمنین علیه السلام در باره آفرینش سئوال شد. حضرت فرمود: خداوند دو 
هزار و دویست مخلوق در خشکی و دو هزار و دویست مخلوق در دریا آفریده 
است و فرزندان ادم را هفتاد گونه آفریده است و مردم همه از نسل آدم هستند به 
استثنای یاجوج و مأجوج" 


۱ - امالی, ج١‏ ۰ ص ۵0 ۳, 
۳ - کافی» ج ۸ ص ۲۲ .۲۷۴۲ 
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۳ یکی از عالمان شیعه در کتابی بنام «منهج التحقیق الى سواء الطریق» از 
سلمان فارسی روایت نموده که او گفت: ان زمان که عمر بن خطاب از مردم بیعت 
گرفت. ما در منزل امیرالمومنین عليه السلام در کنار ایشان بودیم. عمار گوید: غير 
از من. حسن و حسین علیهما السلام و محمد بن حنفیه و محمد بن ابی بکر و عمار 
بن یاسر و مقداد بن اسود کندی هم حضور داشتند. امام حسن عليه السلام به 
پدرش فرمود: ای امیرالمؤمنین! سلیمان از پروردگارش چنان دارایی را طلب نمود 
که بعد از خودش برای هیچ کس سزاوار نباشد. آیا شما هم از آن چه سلیمان بن 
داود. دارا بود. بهره‌ای دارید؟ امیرالمومنین عليه السلام فرمود: قسم به خداوندی که 
داته را شکافت و انسان را خلق کرد سلیمان بن داود از خداوند دارایی و 
فرمانروابی طلب نمود و خداوند هم به او عطا کرد. اما پدر تو چیزی را دارد که بعد 
از رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم هیچ کسی پیش از پدرت آن را نداشته 
است و بعد از او هم کسی آن را کسب نخواهد. کرد. امام حسن عليه السلام فرمود: 
می خواہیم اندکی از کرامتی که خداوند بهاو ښخکیډه و تو را به واسطه ان برتری 
داده است را په ما نشان دهی. امیرالمومنین عليه السئلام فرمود: به اذن خداوند چنین 
خواهم کرد. پس امیرالممنین علیه السلام برخاسشت» وضو گرفت و دو رکعت نماز 
گزارد و دعاهایی خواند که کسی نمی سین باسنت مغرب اشاره نمود و اندکی 
نپایید که ابری آمد و بر روی خانه قرار گرفت. ناگهان دیدیم که در کتار آن ایر ابر 
دیگری نیز پدیدار شد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ای ابر! به اذن خداوند فرود 
آی. پس آن ابر شهادت گویان فرود آمد: گواهی مي‌دهم که خدایی جز الله نیست و 
محمد فرستاده خداوند و جانشین اوست. هر کس در مورد تو تردید کند» راہ نجات 
را گم کرده است. 

سلمان گوید: آن ابر همچون فرشی بر روی زمین گسترده شد. امیرالممنین 
عليه السلام به ما فرمود: بر روی این ابر بنشینید. ما هم بر روی آن نشستیم. و هر 
کدام در جای خود قرار گرفتیم. پس حضرت به ابر دیگری اشاره نمود و آن ابر هم 
همچون ابر نخستین شهادت گویان فرود آمد. و امیرالمؤمنین عليه السلام بر روی 
آن ابر نشست و سخنی گفت. و به آن دو ابر اشاره نمود که به سمت مغرب حرکت 


کنند. ناگهان باد از زیر دو ابر وزیدن گرفت و ان دو ابر را بالا برد. من رو به 


-< "اہ : 


تسیر 
روایی 


۳ 


ماو 


اھ یس 
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امیرالممنین علیه السلام کردم و دیدم که ایشان بر روی کرسی نشسته بودند و نور 
از چهره ایشان ساطع بود و چهره ایشان از ماه درخشان تر بود. 

امام حسن عليه السلام فرمود: ای امیرالممنین! سلیمان بن داود به واسطه 
اتکشیری که نات مور اطاعت بود. خال برایمان. بفرما که آمیرالنوبنین. عا 
السلام به چه واسطه‌ای مورد اطاعت است؟ امیرالمومنین عليه السلام فرمود: من 
چشم خداوند در زمینش و زبان او در میان خلقش و نور خاموش نشدنی او و 
دری هستم که تنها از آن در می‌توان به سوی خداوند راہ یافت. من حجت او بر 
بندگانش هستم. سپس فرمود: آیا می‌خواهید که خاتم سلیمان را به شما بنمایانم؟ 
گفتیم: بله. پس حضرت دست در جیب خود برد و انگشتری طلایی بیرون آورد که 
ياقوت سرخ در آن بود. و بر آن نوشته شده بود: محمد و علی. سلمان گفت: ما از 
این امر به شگفت آمدیم. حضرت فرمود: از چه چیز تعجب می کنید و از کسی 
چون من, چه چیزی عجیب است؟ من امروز چیزی را به شما نشان می دهم که 
هر گز ندیده‌اید. 

امام حسن علبه السلام فرمود: می‌بخواهم بأجوج و مأجوج و سدی را که میان 
ما و انان هست. به ما نشان دهی: پس باد در زیر ابر وزیدن گرفت و ما صدایی 
همچون صدای رعد و"برق»شنهديم و ابرسبّالا رفت و امیرالممنین عليه السلام 
جلوتر از ما پود و ما سوار بر ابر در حرکت بودیم تا این که په کوه پلند و سر په 
فلک کشیده ای رسیدیم. ناگهان درخت خشکی را دیدیم که برگ‌هایش فرو ريخته 
بود و شاخه هایش خشکیده بود. امام حسن علیہ السلام فرمود: چرا این درخت 
تشه است؟ حضرت فرمود: از خود درخت بیرس تا جوابت را بگوید. امام 
حسن علیه السلام پرسید: ای درخت. از چه جهت است که تو را خشکیده می بینیم؟ 
پاسخی از درخت شنیده نشد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ای درخت باید 
جواب او را بگویی. راوی گوید: به خدا قسم که شنیدم درخت در پاسخ گفت: 
لبیک . لبیک یا وصی و جانشین رسول خدا! سپس درخت در پاسخ به امام حسن 
عليه السلام گفت: ای ابا محمد! پدرت امیرالمومنین عليه السلام هر شب هنگام 
سحر نزد من می‌آمد و دو رکعت نماز می خواند و تسبیح بسیار می گفت. چون از 
دعایش فارغ می شد ابری سفید که بوی مشک از آن به مشام می رسیدہ به نزدش 
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حضرت را با خود می‌برد و من هم در همنشینی حضرت زنده و سر سبز بودم. اما 
چهل روز است که همنشینی حضرت از من سلب شده است و این علت و سبب 
حالتی است که من بدان دچار شده‌ام. پس امیرالممنین علیه السلام برخاست و در 
کنار آن درخت دو رکعت نماز گزارد و دستی بر آن درخت کشید. پس آن درخت 
سبز گشته و به حالت اولین خود بازگشت. آن گاه امیرالمژمنین عليه السلام به ابر 
دستور حرکت داد. ناگهان به فرشته ای برخوردیم که یک دستش در معرب و دست 
دیگرش در مشرق زمین بود. چون آن فرشته به امیرالمومنین عليه السلام نظر 
افکند. گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و او شریکی ندارد. 
و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست و خداوند او را با هدایت و دين 
حق فرستاده است تا وی آن دين را وی سے ای وت 
از این امر ناخرسند باشند و گواهی می‌دهم که تو وصی و جانشین بر حق و راستین 
او هستی. گفتم: ای امیرالمومنین! این کسی .که یک دستش در معرب و دست 
دیگرش در مشرق است. چه کسی است؟ فزمود: این فرشته‌ای است که خداوند او 
را بر تاریکی شب و روشنایی نور گمارده لت و پا روز قیامت به همین امر مأمور 
است. خداوند تعالی امر دنیا را به من واگذاردة است و کردارهای بندگان هر روز به 
من عرضه می‌شوند و بعد به سوی اوک الہ بر دام ۍسو 
آن گاہ به حرکت خود ادامه دادیم تا این که به سد یأجوج و مأْجوج رسیدیم. 
حضرت به باد فرمان داد: ما را در جایی در پس این کوه فرود بیاور و با دست 
خود به کوه سر به فلک کشیده‌ای اشارہ نمود که آن کوه خضر بود. وقتی به کوه 
نگاه کردیم. دیدیم که ارتفاع کوه به اندازه دید چشم است و آن کوهی بود که 
همچون پاره ای شب سیاہ و تار بود و از اطرافش دود بر می خاست. امیرالمزمنین 
عليه السلام فرمود: ای ابا محمد! من صاحب این امر هستم و آن بردگان تحت 
فرمان من هستند. سلمان گوید: سه گونه خلق دیدم. یک گرثه انها قامت هر 
کدامشان صد و بیست ذراع بود و گونه دوم هم قامت هر کدام از آنان شصت ذراع 
بود و گونه سوم هم چنان بود که هر کدامشان یک گوشش را در زیر خود پهن می 
کرد و گوش دیگری را دور خود می پیچید. 


ای بت 
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آن گاه امیرالمژمنین علیه السلام به باد دستور داد تا ما را په کوه قاف" برساند. 
وقتی به آنجا بیو دیدیم که آن کوه از زمرد سبز رنگ است. و فرشته‌ای یہ 
شکل عقاب بر روی ان کوه است. ان فرشته به امیرالمومنین عليه السلام نگاهی 
نمود و گفت: سلام بر تو ای وصی و جانشین پروردگار جهانیان, ایا جواب سلام را 
می فرمابید؟ حضرت جواب سلام او را داد. و فرمود: می‌خواهی سخن بگویی یا این 
که ما به سئوالات تو پاسخ دهیم؟ آن فرشته گفت: بلکه شما بفرمایید ای 
امیرالمؤمنین. حضرت فرمود: آیا می خواهی به تو اذن دهم که با خضر عليه السلام 
دیدار کنی؟ ان فرشته گفت: آری. حضرت فرمود: به تو اجازه دادم. سپس آن 
فرشته بسماللہ گنت و با شتاب رفت. . و ما اندکی بر روی کوه قدم زدیم که ناگهان 
آن فرشته از دیدار خضر علیه السلام به جایگاه خود بازگشت. سلمان گفت: ای 
امیرالمومنین! می بینم که آن فرشته با خضر دیدار نکرد. مگر زمانی که از شما 
اجازه گرفت؟ حضرت فرمود: قسم.به خدایی 5 که آسمان را بدون ستون افراشت. اگر 
یکی از آنها بخواهد به اندازه یگ تق کشیدن از جای خود تکان بخورد. از جای 
خود حرکت نمی کنند. مگرز این گه من ه نان اجازه دهم و بعد از من حسن و بعد 
از او حسین و نه تن از ذریه يڻ صلوات اللہ علیهم اجمعین نيز به همين مقام 
می‌رسند که نهمین از فرزندانا اقم ال محمد عجل اللہ تعالی فرجه الشریف 
است. گفتیم: نام فرشته ای که بر کوه قاف گمارده شده است. چیست؟ فرمود: نام او 
ترجائیل است 

گفتیم: ای امیرالمومنین! شما چگونه هر شب به این جا می‌آیید و باز می۔ 
گردید؟ فرمود: همان طور که شما را به این جا آوردم. آن گاه فرمود: قسم به 
خدابی که دانه را شکافت و انسان‌ها را افرید. من ملکوت اسمان‌ها و زمین را در 
ار یھو وروی ان را یاد بگیرید. قلبتان تاب آن را نخواهد داشت 

اسم اعظم خداوندہ ہفتاد و سه حرف است و آصف بن برخیا یک حرف آن را می 
ات کف ۱ ن یک حرف بر زبان جاری کرد و خداوند فاصله میان E‏ 
بلقیس را در زمین فرو برد و چون او تخت را گرفت. زمین در فاصله ای کمتر از 
یک چشم بهم زدن به حالت اولین خود بازگشت. به خدا قسم که نزد ما هفتاد و دو 


۱- گفته شده که ان کوهی است ت که دور زمين را فراگرفته است ت. « معجم البلدان, ۰ج .ص۲۹۸ 
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حرف از اسم اعظم خداوند است و یک حرف دیگر آن تنها تنها در نزد خداوند است که 
خداوند آن را در علم غيب خود منحصر کرده است و هیچ اراده و ثیرویی جز به 
واسطه خداوند رگ نیست. گروهی به معرفت ما نائل شدند و گروهی دیگر بذ 
انکار ما روی اوردند. سپس برخاست و ما هم برخاستيم. ناگهان جوانی را دیدیم 
که در کوه, میان دو قبر په نماز ایستاده است. پر سیدیم: :ای امیر المومنین! این جوان 
کیست؟ فرمود: او صالح پیامیر است و این م دو قبر مربوط به پدر و مادرش است. و 
او میان آن دو قبر به عبادت می‌پردازد. چون نگاه صالح پیامبر به امیرالمؤمنین عليه 
السلام افتاد. اختیار از کف داد و به گریە افتاد و با دست خود به سوی امیرالمؤمنین 
عليه السلام اشاره کرد و باز نماز خود را ادامه داد. امیر المومنین عليه السلام در 
کنار او ایستاد تا این که او از نمازش فارغ شد. از او پرسیدیم: برای چه گریستی 
گفت: امیرالممنین تر E‏ 
کردن به اوہ عبادتم را طول می‌دادم. اما ده روز است که آمدن او به این جا قطع و 

آن گاه امیرالممنین عليه السلام فزمود:,آیا می‌خواهید که سلیمان بن داود را 
به شما نشان دهم؟ گفتیم: آری. او برخاست و ما انیز-همراه او برخاستیم. حضرت ما 
را به درون باغی برد که هرگز زیباتر از آن زاندیده بو دیځې و در ان باغ از هر نوع 
میوه و انگور یافت می‌شد و نهرهایش روان بود. و برندگان بر روی شاخسار اواز 
کو وقتی رندگان یں را دیدند در ۲ و پرواز در امدند. 
خود بیرون نموده و جہں سیا موی ایاج کو رو 
و گفت: سلام بر تو ای امیرالمؤمنین! تو وصی و جانشین رسول پروردگار صلی اللہ 
عليه و آله و سلم ہستی. به خدا قسم که تو صدیق ابر و فاروق اعظم هستی. 
هرکس به ت تو تمسک جست. رستگار شد و هرکس از تو بازماند. زیان نمود. من به 
سی سای لھا رات ای سا 
شد. 

سلمان گوید: به محض این که ما سخن سلیمان بن داود را شنیدیم» من طاقت 
از کف دادم و خود را به پای امیرالمومنین علیه السلام انداختم و پای حضرت را 
بوسیدم و خداوند را ب بر این بخشش بزرگ سپاس گفتم که ما را په ولایت اهل بیت 


۷ ترجمه 
روابی 


لصا 
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جج دب ری تن 


صلوات الله علیهم اجمعین, همانها که خداوند آلودگی را از آنان زدوده و آنان را 
پاک گردانیده. رهنمون ساخت و یارائم نیز همچون من عرض ادب کرده و خداوند 
را سپاس گفتند. سپس از حضرت پرسیدیم که در پشت کوه قاف چیست؟ فرمود: 
در پشت کوه قاف چیزی است که علم شما به ان نمی‌رسد. پرسیدیم: اي 
امیرالمؤمنین! شما خود اف ان چه که در پشت کوه قاف است؛: آگاهید؟ فرمود: 
آگاھی من نسبت به پشت کوہ قاف همچون آگاهی من در مورد این دنیا و آن چه 
در آن هست. می‌باشد. و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, من پاسدار 
و گواه بر ان هستم و مل از مین نیز بایان از سل بی ھی م رید رادار 
سپس حضرت فرمود: من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آگاهتر هستم. ما همان 
اسمی هستیم که در گنجینه پنهان خداوند است و ما همان اسماء اللہ هستیم که 
هرگاه خداوند را با ان نام‌ها بخوانند. اجابت کند. ما همان نام‌هایی هستیم که بر 
عرش و کرسی و بهشت و دوزخ نوشته شده است و فرشتگان, تسبیح و تقدیس و 
تهلیل و تکبیر را از ما فراگرفتندوما همان کلماتی هستیم که آدم از پروردگارش 
دریافت کرد و به وسیله ان کلمات ابی خداوند توبه و بازگشت نمود. 
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:.آیا می‌خواهید چیز عجیبی را برایتان 
بنمایانم؟ گفتیم: آری. فرمود: چشمانتان را بنندید. ما چشمانمان را بستیم. سپس 
فرمود: چشمانتان را بگشایید و جشمهایمان را بازگردیم. ناگهان خود را در شهری 
يافتيم که تا آن لحظه شهری بزرگتر از آن ندیده بودیم. بازارهایش رونق داشت و 
مردمانی را در آن جا دیدیم که هرگز درشت اندام‌تر از آنها ندیده بودیم. قامت آنها 
به اندازه طول یک نخل می‌رسید. گفتیم: ای امیرالمومنین! اینها جه کسانی هستند؟ 
فرمود: بازماندگان قوم عاد هستند. آنان کافرانی هستند که به خداوند ایمان نمی- 
آورند. خواستم آنان را به شما نشان دهم و این شهر و ساکنان این شهر را در حالی 
هلاک خواهم نمود که بی خبر باشند. پرسیدیم: ای امیرالممنین! بی دلیل آنها را 
هلاک می‌کنی؟ فرمود: نه بلکه بر آنان دلیلی دارم سپس حضرت به آنان نزدیک 
لا )0 حضرت را دیدند. قصد کشتن او را کردند؛ و این در حالی بود که 
ما هم آنان را می دیدیم و آنان هم ما را می دیدند. سپس حضرت از آنان دور شد و 
به نزد ما آمد. آن گاه دستی بر سینه ما کشید و صاعقه ای آنان را فراگرفت. سلمان 
گوید: ما گمان کردیم که زمین واژگون شد و آسمان فرو ریخت و از دهانش 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


صاعقه بیرون آمد. و در آن زمان هیچ کسی از آنان باقی نماند. پرسیدیم: ای 
امیرالمؤمنین! خداوند با آنان چه کرد؟ فرمود: آنان هلاک گشتند و همگی به درون 
آتش رفتند. گفتیم: این معجزه‌ای است که نه مائند آن را دیدەایم و نه مانند آن را 
شنيده‌ايم. حضرت فرمود: آیا می‌خواهید که چیز عجیب تر از ان را به شما نشان 
دهم؟ گفتیم: ما هیچ کدام بیش از این تاب دیدن معجزه ای دیگر را نداریم. پس 
نفرین خداوند و نفرین همه نفرین کنندگان و نفرین همه مردمان و فرشتگان - تا 
روز فیامت - بر کسی باد که ولایت تو را نپذیرفته و به فضل و برتری تو و په 
منزلت تو در نزد خداوند ایمان ندارد. 

آن گاه از حضرت درخواست نمودیم که ما را به موطن مان برساند. حضرت 
فرمود: ان شاء اللہ چنین خواهم کرد. حضرت به آن دو ابر اشاره نمود و ابرها به ما 
نزدیک شدند. پس حضرت فرمود: در جایگاه‌های خود قرار بگیرید. ما هم بر روی 
آن ابر نشستیم و خود روی ابر دیگری نشست و به ابر دستور داد تا ما را به سمت 
فضا ببرد. تا جایی که ما زمین را به اندازةیِک,درهم می‌ديديم. سیس در مدتی 
کمتر از یک چشم بهم زدن؛ ما را در خانهاسرالمومنین ین علد ای قرو رد با 
ظهر هنگام و موقعی که مؤذن اذان می گفت, به مذیله رسیدیم. در حالی که درست 
هنگامی که افتاب بالا آمده بود از آن تعابرفته بودیمی من گفتم: خداونداه چه 
شگفت است؟ ما در کوه قاف بودیم که پنج سال از ما فاصله دارد. در حالی که در 
فاصله پنج ساعت از روز بازگشتيم. امیرالممنین علیه السلام فرمود: اگر می- 
خواستم تمام دنیا و نیز هفت آسمان را شکافته و در مدتی کمتر از یک چشم بهم 
زدن برگردم, چنین می کردم و این توانایی که دارم به واسطه أ سم اعظم خداوند 
است: گفتیم: ای امیرالمژمنین! به خدا قسم که تو بعد از برادرت و عمو زاده‌ات؛ 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم, یا یں ا ا 

۴ از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: در محضر امیرالمومنین 
السلام نشسته بودیم که من به ایشان عرض کردم: می خواهم جم 
را مشاهده کنم. حضرت فرمود: ان شاء اللہ معجزه‌ای نشان خواهم داد. آن گاه 
حضرت برخاست و به درون منزل خود رفت و در حالی بیرون آمد که بر اسبی 
سیاه رنگ سوار بود و قبای سفید بر تن و کلاهی سفید بر سر داشت. سپس ندا داد: 


ای قنبر! آن اسب را برایم بیرون بیاور. قنبر اسبی سیاه و خالدار را بیرون آورد. 


: 4 E 


تفسیر 
روای 
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4 ہی 


پس حضرت به من فرمود: ای ابا عبدالہ! سوار شو. سلمان گوید: من نیز سوار 
شدم. ناگهان ديدم که آن اسب در دو طرف خود. دو بال دارد. خضرت ان است ڑا 
صدا نمود و اسب در هوا به پرواز در آمد و به خدا سوگند که من صدای بال زدن 
فرشتگان و تسبیح گویی انان گر زیر عرش زامن شید آن گام ی اعلق ترا 
رسیدیم و آن دریایی پهناور و مواج بود. حضرت نگاه تندی به آن کرد و آن دریا 
از هیجان خود باز ایستاد و ساکت شد. به ایشان عرض کردم: ای مولای من, دریا 
از نگاهتان ارام شد؟ فرمود: ترسید که در باره آن دستوری صادر کنم. آن گاه دست 
مرا گرفته و روی آب قدم نهاد و اسب ها نیز به دنبال ما می آمدند. به خدا قسم که 
نه پاهای ما خیس شد نه سم‌های اسبان. سلمان گوید: ما از ان دریا عبور کردیم و 
به جزیره ای رسیدیم که درختان انبوه و میوه‌های بسیار و رودخانه‌های زیادی 
داشت. ناگهان به درخت بزرگی برخوردیم که نه ننه‌ای داشت و نه شکوفه‌ای. 

حضرت با عصابی که در دست داشت. ضربه‌ای په ان زد. سے ات 
ناقه‌ای به طول هشتاد ذراع که"عرضی آن چهل ذراع و دم آن کوتاه بود. از آن 
پت ایی فقوت د د من فز مج یچقید کاقه/برو و از شیر آن بنوش تا سیراپ گردی. 
من نیز به طرف ناقه رفته و از شیر آننوشیدم تا این که سیراب شدم. شیر ان ناقه 
از عسل شیرین‌تر و از ره نرَمت/بود,,حضریتم به من فرمود: ای سلمان! آیا این 
خوب است؟ گفتم: ای مولای من. چه چیز خوبتر از این می‌تواند باشد؟ فرمود: آیا 
می‌خواهی چیزی خوب تر از آن نشانت دهم؟ گفتم: آری یا امیرالمومنین. فرمود: 
ای حسناء! بیرون آی. پس ناقه‌ای بیرون شد که طول آن صد و بیست ذراع و 
عرض آن شصت ذراع و سر آ وہل ول اتوی ان رت 
و پاهای آن از زیرجد سبز و زمام ] ن از ياقوت سبز و پهلوی راستش از طلا و 
پهلوی چپ آن از نقره و عرض آن از مروارید نرم و مرطوب بود. حضرت به من 
فرمود: ای سلمان! از شیر آن بنوش. سلمان گوید: من پستان آن ناقه را به دهان 
کرای ناگهان متوجه شدم که از ان عسل خالص و ناب بیرون می‌آید. . پرسیدم: ای 
سرورم! این ناقه از چه کسی است؟ فرمود: ای سلمان! این ناقه برای تو و دیگر 
مؤمنان از پیروان من است. سپس فرمود: ای ناقه! به سوی درخت بازگرد. آن ناقه 
هم فورا بازگشت. سپس حضرت مرا به آن جزیره, کنار درختی برد که پای آن 
درخت سفره‌ای بزرگ از غذا بود که بوی مشک از آن به مشام می رسید. سلمان 
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گوید: ناگهان پرنده بزرگی به شکل عقاب برجست و به حضرت سلام کرد و باز به 
جای خود بازگشت. پرسیدم: ای امیرالمومنین! این سفره جیست؟ فرمود: این سفره 
در این جا برای شیعیان ما گسترده شده است. گفتم: این برنده جیست؟ فرمود: 
فرشته‌ای است که تا روز قیامت بر آن گمارده شده است. پرسیدم: اي سرور میا او 
در این جا تنهاست؟ فرمود: خضر روزی یک بار از کنار او گذر می‌کند. سپس 
حضرت دست مرا گرفته و به سوی دریای دیگری برد. ناگهان به جزیره بزرگی 
رسیدیم که قصری در آن بود که یک خشت از طلا و خشتی دیگر از نقره و 
کنگره‌اش از عقیق زرد بود و در هر رکن آن هفتاد صف از فرشتگان بودند. آن 
فرشتگان به حضرت سلام کردند و حضرت به انان احازه داد که به جایگاه خود 
بازگردند. سلمان گوید: آن گاه امیرالمؤمنین عليه السلام وارد آن قصر شد و در آن 
قصر از درختان و میوه‌ها و نهرها و پرندگان و نیز انواع گیاهان وجود داشت. 
امیرالمومنین عليه السلام شروع به قدم زدن کرد تا این که به ان سوی کاخ رسید و 
بر کنار برکه‌ای که در باغ بود. ایستاد. بعد .از ان به پشت بام ان قصر رفت. در ان 
جا تختی از طلای سرخ بود که حضرات اروئ آي نشست. ما بر قصر مشرف 
بودیم. ناگهان دریای سیاهی را دیدیم که ونچھایٹن چون کوه‌های افراشته بودند. 
حضرت نگاه تندی به آن نمود و دوب تن کشی که جرّمی مرتکب شده باشد. با 
نگاه حضرت از جوشش افتاد. گفتم: زمانی که به دریا نگاه کردید. دریا از جوشش 
افتاد. فرمود: دریا ترسید که در مورد ان, امری صادر کنم. ای سلمان) می‌دانی که 
این کدام دریاست؟ گفتم: نف مولای من, فرمود: این همان دریایی است که فرعون و 
سران او در آن غرق شدند. آن شهر به وسیله بال جبرئیل به هوا برده شد و بعد هم 
در هوا پرتاب شد و بعد هم در ته این دریا سقوط کرد که تا روز قیامت در آن جا 
خواهد بود. 

از ایشان پرسیدم: ای امیرالمومنین! آیا ما به اندازه دو فرسخ راہ پیموده‌ایم؟ 
فرمود: بلکه به اندازه پنجاه هزار فرسخ راه پیموده‌ای و هزار مرتبه دور دنیا را 
گشته‌ای. گفتم: مولايم. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ قرمود: ای سلمان! اگر 
ذوالقرنین شرق و غرب عالم را زیر گام نهاده باشد و به سد یأجوج و مأجوج 
رسیده باشد. آیا این کار برای من که امیر مومنان و جانشین رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله و سلم هستم. ناممکن است؟ ای سلمان! ایا این ايه را نخوانده ای: 
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۲ گا ین 


مال لیب فلا یر على عيبم دا لا من ارتضی من رَسُول فاه نلک من بين 
دہ و من خلفه زصدا»۱ [دانای نهان است و کسی بابر خیب غود آقار شی با 
نمی‌سازد. جز پیامبری که از او خشنود باشد که در این صورت برای او از پیش 
رو و از پشت سرش نگهبانانی برخواهد گماشت] گفتم: چراء یا امیرالمؤمنین 
فرمود: ای سلمان! منم آن رسولی که خداوند او را بر خیب خود آگاه ساخت و من 
عالم ربانی هستم و من همان کسی هستم که خداوند سختی‌ها را برایم آسان نموده 
و دور را برایم درنوردیده است. سلمان گوید: در این هنگام صدایی شنیدم که در 
اسمان فریاد می کرد و من صدا را می شنیدمء اما صاحب ان را نمی‌دیدم. ان صدا 
می گفت: راست گفتی, راست گفتی. تو راستگویی و به راستگویی شناخته شده ای. 
درود خداوند بر تو باد. 

آن گاه حضرت ایستاد و بر اسب خود سوار شد و من نیز بر اسب خود سوار 
شد آن حضرت آن دو اسب را دا داد و آسب‌ها یه برواز جر آمدند که ٹاگپان غره 
را بر دروازه کوفه یافتیم. این هشه ماچرا در مدتی روی داد که از شب سه ساعت 
سپری شده بود. سپس حضرت فزقود: ای ؛سلمان! وای بر کسی که ما را ان گونه که 
شایسته است. نشناخته و ات تبدیرد. ای سلمان! کدام یک برتر است 
محمد صلی اللہ علیه و للم ھا :سلومان ی داود؟ گفتم: لته که محمد صلی اللہ 
علیه و آله و سلم برتر است. - فرمود: - ای سلمان! آصف بن برخیا که یک علم از 
کتاب را دارا بود, توانست در یک چشم بهم زدن تخت بلقیس را به نزد سلیمان 
بیاورد. پس چگونه نتوانم چنین کاری کنم در حالی من علم یکصد و بیست و چهار 
هزار کتاب را دارم که خداوند از آن, پر شیث بن آدم پنجاه صحیفه و بر ادریس سی 
صحیفه و بر ابراهيم خلیل. بیست صحیفه نازل کرد و تورات و انجیل و زبور و 
قران که خداوند نازل نمود. جزو همان یکصد و بیست و چهار هزار کتاب است 
گفتم: راست می گویی ای امپرالممنین, امام چنین است. فرمود: ای سلمان! کسی 
که در امور ما و علوم ما شک داشته باشد. همجون کسی است ت که در معرفت و 
حقوق ما تردید داشته باشد؛ در حالی که خداوند در چندین جای کتابش ولایت ما 
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را واجب نموده و در کتاپ خود آن چه را که دانستنش واجب است. نیز بیان کرده 
است که این مطلب واضح و آشکار است. 


بابی در باره کراماتی که به امامان خاندان محمد صلوات الله 

علیهم اجمعین عطا شده است؛ مانند سیر در بلاد و شباهت با ذو 

القرنین و خضر و رفیق سلیمان و کرامات افزون‌تری که به انان 
عطا شده است. 

0١‏ محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسین. از 
صفوان بن یحیی, از ابوخالد. از حمران روایت نموده که او گفت: به امام باقر عليه 
السلام عرض کردم: منزلت عالمان شما خاندان چیست؟ فرمود: مانند ذو القرنین و 
رفیق سلیمان و رفیق موسی عليه السلام است . 

۲) و همو از احمد بن محمدہ از حسین.بن تبعید. از حماد بن عیسی, از حسین 
بن مختار, از حارث بن مغیره, از حمرانء از,امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: علی علیه السلام کسی بود که فرشته با او سخن می‌گفت. پرسیدم: پس او 
پیامبر بود؟ حضرت در جواب من یه نشانه:نفی دست خود را تکان داد و فرمود: او 
مانند رفیق سلیمان و یا مانند رفیق موسی و یا مانند ذوالقرنین بود. آیا نشنیده‌اید که 
او خود فرمود: در میان شما فردی همچون او ( ذوالقرنین) است؟" 

۳ و همو از محمد بن حسین, از صفوان. از حارث نقل می کند که گفت: په 
امام باقر علیه السلام عرض کردم: مگر نه این که شما به من فرمودید که على عليه 
السلام محدث بود؟ فرمود: آری. پرسیدم: پس جه کسی با او سخن می‌گفت؟ 
فرمود: فرشته‌ای با او سخن می‌گفت. پرسیدم: پس بگویم که او یا نبی بودہ و یا 
رسول؟ فرمود: نه, بلکه مثل او مثل یار سلیمان و مثل یار موسی و مثل ذوالقرنین 
است. آیا نشنیده‌اید که از علی علیه السلام در باره ذوالقرنین سئوال شد که ایا او 
نبی بوده است؟ على عليه السلام فرمود: نه. بلکه بنده‌ای بود که خداوند را دوست 


می‌داشت و خداوند نیز او را دوست می‌داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و 


۱ - بصائر الدرجات. ص ۳۴۰. باب ےد 
۱- بصائر الدرجات, ص۳۴۰ باب ۲۰, ح ۲. 


(E) <-‏ - شر 


ھاو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


سسسورہ 
کیسف 


خداوند نیز خیر او را خواست. و این کسی که در میان شماست (حضرت علی عليه 
السلام) همانند اوست". 

۴ و همو از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از سیف بن عمیره از داود بن 
فرقد روایت نموده که امام صادق عليه السلام فرمود: همانا مردی از ما خاندان, 
نماز عشاء را در مدینه به جای آورد و به نزد قوم موسی رفت تا در مورد اختلافی 
که میانشان رح داده بود, داوری کند و در همان شب بازگشته و نماز صبح را در 
مدینه به جای آورد . 

۵ و همو از محمد بن حسین از موسي بن سعدان, از عبدالّه بن قاسم از عمر 
بن ابان کلبی. از ابان بن تغلب روایت کرده است که او گفت: در محضر امام صادق 
عليه السلام بودم که عالمی از اهل یمن نزد ان حضرت آمد. امام صادق عليه السلام 
فرمود: ای مردی یمانی! ایا در میان شما افراد عالم نیز هستند؟ گفت: آری. 
حضرت پرسید: دانش عالمان شما تا چه اندازه است؟ گفت: عالمی از ما مسافت دو 
ماهه را در یک شب طی می کنا و پا,برنده فالگیری می کند و در یافتن و شناختن 
رد پا تخصص دارد. حضرت به:او:فرمود:/پس بنابراین عالم مدینه از عالم شما اعلم 
است. او پر سید: علم عالم مدیته چه"تقدار است؟ فرمود: او در یک صبحگاه 
مسافت یکساله را طی مَیکند/مانند,,خورشید/که هرگاه مأمور گردد (که البته اکنون 
مآمور به چئین کاری نیست) ولی هر گاه مأمور گردد. دوازده خورشید و دوازده ماه 
و دوازده مشرق و دوازده مغرب و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده دنیا را 
طی می کند. راوی گوید: در این هنگام آن مرد یمانی ندانست که چه بگوید" 

۶ و همو از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر. از ابو ایوب. 
از ابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: در محضر امام صادق عليه السلام بودم 
که مردی از اهل یمن وارد شد. حضرت به او فرمود: ای برادر یمنی! آیا در میان 
شما افراد عالم نیز هستند؟ گفت: بله. فرمود: علم عالم شما به چه مقدار است؟ 
گفت: در یک شب, مسافت دو ماهه را طی می‌کند و با پرنده فال زنی می کند و در 
شناخت رد پا تخصص و مهارت دارد. امام صادق علیه السلام فرمود: عالم مدینه از 
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عالم شما دائاتر است. او گفت: علم عالم مدینه تا جه اندازه است؟ فرمود: مسافتی 
را که خورشید در یک سال می پیماید. او در یک ساعت از روز طی می‌کند. تا 
جایی که هزار جهان مانند جهان شما را طی می‌کند و آنها نمی‌دانند که خداوند 
ایی ر الیش ایك ات او سیل ابا اتاع ما را ف ادا فرنودد اری: 
خداوند بر آنان چیزی جز ولایت ما و بیژاری جستن از دشمنان ما را واجب نکرده 
ا 

۷ و همو از احمد بن حسین, از حسن بن بره و حسین بن براء» از علی بن 
حسان, از عمویش عبدالرحمان بن کثیر روایت کردہ است که گفت: در محضر امام 
صادق عليه السلام بودم که مردی از اهل یمن وارد شد و سلام نمود. حضرت سلام 
وی را پاسخ داد و از او پرسید: آیا در میان شما افراد دانشمند نیز هستند؟ او گفت: 
بله. فرمود: علم دانشمند شما به چه مقدار است؟ گفت: با پرنده فال می گیرد و رد 
با را به خوبی می‌شناسد. و در یک ساعت. مسافتی را می‌پیماید که یک فرد سواره 
می‌تواند ان مسافت را در یک ماه طی کٹ امام ادق عليه السلام به او فرمود: 
همانا دانشمند مدینه از دانشمند شما داناتر است. او پرسید: علم دانشمند مدینه چه 
ميزان است؟ فرمود: دانشمند مدینه.نه رد با را شناسایی می کند و نه این که با پرندہ 
فال زنی می‌کند. او در یک لحظه مساقت یکتساله را طی می کند درست مانند 
خورشید که دوازده برج و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده جهان را در می 
نوردد. آن مرد یمنی به ایشان عرض کرد: فدایت گردم. گمان نمی‌کردم که کسی این 
را بداند و بر انجام آن توانایی داشته باشد . 

۸ و همو از محمد بن حسان از علی بن خالد - که زیدی مسلک بود - روایت 
کرده که گفت: من در عسکر بودم که به من خبر رسید فردی را از شام دست بسته 
آورده‌اند تا زندانی کنند زیرا که او ادعای پیامبری نموده است. علی بن خالد گوید: 
من نگهبانان و دربانانان را قانع نمودم تا خود را به او رساندم و ديدم که او مردی 
فهیم است. از او پرسیدم: ای فلانی, ماجرای تو از چه قرار است؟ او گفت: من در 
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شام و در کنار قبر سر حسین بن علی عليه السلام به عبادت خداوند مشغول بودم 
که ناگهان مردی آمد و به من گفت که برخیز و من نیز برخاستم. من همراه او در 
مسجد کوفه بودیم که أو از من پرسید: آیا این مسجد را می‌شناسی؟ گفتم: بله این 
مسجد کوفه است. ان مرد به نماز ایستاد و من نیز همراه او نماز خواندم. من همراه 
او بودم که ناگهان خود را در مسجدالرسول در مدینه یافتم. او به رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم سلام نمود و من نیز چنین کردم و او به نماز ایستاد و من نیز 
به نماز ایستادم. او بر رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم صلوات فرستاد و 
برایش دعا نمود. من همراه او بودم که ناگهان خود را در مکه یافتم. من همجنان او 
را همراهی می کردم تا این که ما هر دوہ مناسک حج را انجام دادیم. آن گاه او مرا 
به شام بازگرداند و خواست از من جدا شود که من به او گفتم: به حق کسی که تو 
را بر این امور توانا ساخته, از تو می‌خواهم که به من بگویی چه کسی هستی؟ او 
مدتی سر خود را پایین انداخت وسپس گفت: من محمد بن علی بن موسی هستم. 
این خبر به گوش محمد بن عبدالملک ژپات رسید. او افرادی را برای دستگیری من 
فرستاد و مرا دست بند زده و به عراق بردند و همان طور که می بینی مرا زندانی 
کرده‌اند. به او گفتم: مي‌خواهي داستان تو را برای محمد بن عبدالملک نقل کنم؟ 
گفت: چه کسی داستانمر) بل او می‌رساند؟ من مرکب و قلم آماده نمودم. او 
ماجرای خود را برای عبدالملک نوشت و تمام مسائل را شرح داد. اما عبدالملک 
در قسمت پایین ان نامه چنین نوشت: به همان کسی که در یک شب, تو را از شام 
به کوفه و از ان جا به مدینه و از ان جا به مکه برده و از مکه نیز به همان جای 
نخستین بازگردانده, بگوی که تو را از ان زندان برهاند. علی بن خالد گوید: من به 
خاطر او اندوهگین شدم و دلم برایش سوخت و به او گفتم که صبر پيشه کند. علی 
بن خالد گوید: فردای آن روز صبح زود به سراغش رفتم و ديدم که سپاهیان و 
فرمانده آنها و زندانبان و عده ای زیادی از من حال او را می‌پرسند. به آنان گفتم: 
چه شده است؟ انان گفتند:ان زندانی که از شام اورده شده بود و ادغای بیامبری 


نموده بودء دیشب ناہدید شدەاست: نمی‌دانيم که زمین او را در خود فرو پر ده است 


5۵۲۵۱۱30-0 ۷" 


یا این که پرندگان او را ربوده و با خود به هوا برده‌اند. علی بن خالد. زیدی مسلک 
بود و بعد از این ماجرا به امامت اعتقاد پیدا کرد و ایمانش یکو گشت . 

محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, از محمد بن حسان, از علی بن خالد نیز 
همانند این حدیث را روایت نموده که او گفت: محمد - که زیدی مسلک بود - به 
من گفت: من در عسکر (سامراء) بودم که شنیدم مردی را از شام آورده و زندانی 
کرده اند... و ادامه حدیت را همانند حدیث پیشین آورده ا 

شیخ مفید در کتاب اختصاص از محمد بن عبداللہ رازی جامورانی, از اسماعیل 
بن موسی. از پدرش. از جدش, از عبدالصمد بن علی نقل می کند که او گفت: 
مردی نزد امام سجاد عليه السلام آمد۔ حضرت از او پرسید: تو کیستی؟ او گفت 
من منجم و قیافەشناس و فال‌گیر هستم. حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: آیا می 
خواهی کسی را به تو نشان دهم که از همان لحظه که تو نزد ما امده‌ای, بدون این 
که از جای خود تکان بخورد در چهارده جهان سفر کرده است که هر کدام از این 
جهان‌ها؛ سه برابر این دنیاست. ان مرد پرشید؛ اوه کسی است؟ حضرت فرمود: 
او. من هستم و اگر بخواهی به تو خواهم گفت که چه غذایی خورده‌ای و در خانه 
جه چیزی اندوخته‌ای . 

بیش از این, یک حدیت طولانی که ابر از ماما عليه السلام نقل نموده 
بود را بیان کردیم که او همراه ان حضرت وارد تاریکی شده است که چشمه حیات 
در آن جاست؛ همان چشمه‌ای که ذوالقرنین در آن جا گام نهاده و او به همراه ان 
حضرت به پنچ جهان : وارد شده‌اند. این حدیث در تفسیر این آیه بیان شد: و 
کذلک ری [براهیم لکوت السماوات و لأض ۲ اک من المُوقنین»" [و این 
چنین, ملکوت انتجای‌ها و امین او حکومت نطلقه خداوند بر انها) را به ابراهیم 
نشان دادیم؛ (تا به آن استدلال کند») و اهل یقین گردد ]. روایات در این زمینه 
بسیارند. اما برای پرهیز از اطاله کلام, به همین مقدار بسنده می کنیم. 
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۹ علی بن ابراهیم گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم 
داستان اصحاب کهف و داستان خضر و موسی و داستان ذوالقرنین را برای قریش 
بیان نمود. آنها گفتند: یک مسئله باقی مانده | ست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
97 چیست؟ گفتند: قیام چه زمانی برپا می شود؟ خداوند 
مال این آیه را ال شود لونک عن السًاعة ان مُرساها قل اّما عِلمھا عند 
ی در بای ات از نز سرانب گھب کی رای ید پک عل کا رد 
پروردگار من است.] و سبب نزول سوره کهف نیز همین امر بود. و این آیه: 
و یاون ئن الماع ین مُرساها» که در سوره اعراف آمده است. باید در سوره 
کهف گنجانده می شد . 


و یروج فعض ونځ في الخو ر یمن9 

[و در آن روز (که جهان پایا,می‌گیرد)» ما آنان را چنان رها می‌کنیم که 
درهم موج می‌زنند؛ و در ضر( شیپور) دمیده می‌شود؛ و ما همه را جمع 
می‌کنیم] 

١‏ على بن ایراھیم گوید: یق مکنا هم وم وج فی بَخض» یعنی با 
فم ا مید می شود «ر نفخ فى الصُور فجمغنامم جَنعا»۲ 

)٢‏ عیاشی از اصبغ بن نباتہ روایت نموده که امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود: 
هو ترکنا بَعضهم بوذ مُوج فی بَغض» مقصود در روز قیامت است'۔ 


لذ و وت نیو تفع )اسب 
تک وان خدواعباديین دون وله نا جک لکافرین (Hi‏ 


۱ - اعراف /۱۸۷. 

۲ - تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۹. 

۳ تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۰۱٩‏ 

۴ - تفسیر عیاشی ۰ج ص ۰۳۷۷ ح ۸۷ 
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[ همانها که پرده‌ای چشمانشان را از باد من پوشانده بود و قدرت شنوایی 
نداشتند ٭ آیا کافران پنداشتند می‌توانند بندگائم را به جای من اولیای خود 
انتخاب کنند؟! ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده‌ایم] 

۱) ابن بابویه از تمیم بن عبدائّه بن تمیم قرشی که در فرغانه" بود از احمد بن 
علی انصاری, از ابی صلت عبدالسلام بن صالح هروی روایت نموده که هارون از 
امام رضا علیہ السلام در باره این آیه پرسید: «الذین كانت أَعْنهُمْ فى غطاء عن 
ذگری و کانوا لا یَسْتَطیُون سَمعا. حضرت فرمود: پوشش چشمی, انسان را از یاد 
خداوند باز نمی دارد و یاد خداوند هم با چشم قابل دیدن نیست. اما خداوند در این 
آیه منکران به ولایت علی علیه السلام را به افرادی کور تشبیه کرده است. چرا که 
آنان گفتار رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم در مورد على علیه السلام را 
سیک شمرده و یه آن گوش ندادند. مأمون گفت: از من گره گشایی نمودی, خداوند 
از کار تو گرہ گشابی تفای : 

۲) علی ابن ابراهیم از جعفر بن احمذ. از یاه بن موسی. از حسین بن علی 
بن ابی حمزہہ از پدرش, از حسین بن ابی اعلاء ‏ عبدالہ بن وضاح و شعیب 
عرقوقی و همگی از ابوبصیر روایتِ نموده‌اند گة آو گفت: از امام صادق عليه السلام 
در باره این آیه پرسیدم: «الّذین ابا ایم ییار عن ذکری». حضرت 
فرمود: در این جا مقصود از ذکر. ولایت امیرالممنین عليه السلام است و معنای « 
ذکری» همین است. پرسیدم معنای این عبارت چیست: «لا يستطيعُون سمعا» 
حضرت فرمود: هرگاه که از امام علی علیه السلام در نزد انان سخنی به میان می- 
O 7 8[‏ غ او داغضیك نمی توانستند که به آن 
سخن گوش کنند.. پرسیدم معناي این آیه چیست: «ا فَحَمیب الذين کفروا أن 
یِتخذوا عبادی من دُونی أولياءً نَا تدا جهن للکافرین لاہ مقصود آن دو نفر و 
رز ات کان که ید بای سرپرستی خداوند. سریرستی آن دو نفر را قبول 
کردند و گمان می کردند که به واسطه دوستی و مودت آنهاء آن دو نفر می توانند 
آنان را از عذاب خداوند رهایی بخشند. در حالی که دوستی انان نسبت به ان دو 


مسوم اک 


تر جمه 
در ہت 
روابی 


مل نے 


سےسسورہ 
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نفر موجب کفر آنان است. پرسیدم: معنای این عبارت چیست: «أعْتدنا جهن 
للکافرین نزلا» فرمود: یعنی جهنم را منزلگاه آن دو نفر و پیروان آنها قرار داده 
است و خداوند جهنم را برای آنان مهیا نموده است. پرسیدم: مقصود از « نزلا» 
چیست؟ فرمود: پناهگاه و منزلگاه . 

۳ عیاشی از محمد بن حکیم نقل نموده که او گفت: من نامه‌ای به امام صادق 
عليه السلام فرستادم و در آن نوشتم: آیا جسم بشر می‌تواند معرفت و آگاهی کسب 
کند؟ فرمود: ن. پرسیدم: پس این که خداوند عز و جل می فرماید: ىالّينَ کات 
تم فی غطاء عن ذکری و کائوا لا مستطیفون سَمْعاً مقصود چیست؟ فرمود: 
آیه مذکور. شییه این آیه است: «ما کائوا یستطیعون ن السمع و ما کانوا ببْصیرون» [آنها 
هرگز توانایی شنیدن(حق را) نداشتند؛ و(حقیقت را) نمی دیدند]. پرسیدم: پس 
غداوند آثان را سرزنش کرده است؟ فرمود: خداوند انان را به خاطر کوردلی شان 
که خداوند آنان را بدان مبتلا کرد سرزنش نکرده است؛ بلکه آنان را به خاطر 
کردارشان سرزنش نمود. اسان نیع به ان کردار نمی زدند سرزنشی بر آنها 
کی 

۴ علی بن ابراهیم در باره این آیه گنته است: «ا قحب الَذينَ کَقرُوا آن 
يدوا عبادی من دوز ا 8 0)0 جهن إٌ للکافرین لیم یعنی جهنم را به 
عنوان جایگاهی برای آنان مهیا نموده است' 


ہام بل تین غالا (۳. "ین سل عنم ن فا یام 
27 مسون نما (۰۴) 

[بگو: «آیا به شما خبر دھیم که زیانکارترین(مردم) در کارھا. چه کسانی 
هستند؟ * انها که تلاش‌هایشان در زندگی دنیا گم(و نابود) شده؛ با این حال, 


۳- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۲۱. 
--١‏ تفسیر عیاشی. ج ۲ . ص ۳۷۷ , ج.۸۸ 
و 
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مقصود این ای نصاری و دانشمندان آنها و پارسایان آنها و نیز مسلمانانی که پمرو 


شبهات و خواسته های خود هستند و نیز حروریه و اهل بدعت است'۔ 

۲) على بن ابراهیم گوید: این آیه در مورد بهودیان نازل شد و در باره خوارج 
جریان یافت . 

۳ عیاشی از امام بن ربعی روایت نموده که گفت: ابن کواء دو وز ید 
امیرالمؤمنین عليه السلام برخاست و گفت: تفسیر این آیه را برایم بفرما: «قل هَل 
كم بالأخسّرين أغمالاً * اذین ضل سیم نی الع اتيا د کم طونم 
ستو صنعا» حضرت فرمود: آنها اهل کتابی هستند که به پروردگارشان کفر 
ورزیدند و در دین خود بدعت گذاشتند. پس اعمال آنها باطل گشت انز از 
آنان جدا نیستند . 

۴ ابو طفیل گوید: اهل نهروان نیز چزو کسانی‌اند که مصداق این آیات 
هستند . 

۵) در روایت ابو طفیل آمده است ا 4 ااهل) حروراء هستند , 

۶ طبرسی در احتجاج آورده است که مردی از امیرالمومنین عليه 22 

سئوال کرد و گفت: ای امیرالمومنین! تسیر این آیه را برام بفرما: «قل هل نکم 
اناغترین آغمالا ۰ حضرت فرمود: مقصود. کافران از اهل کتاب. یعنی کافران 
بهود و نصاری هستند. آنها در ابتدا بر حق بودند اما در دین خود بدعت گذاشتند. 
در حالی که خود می‌بنداشتند که کار نیک انجام داده اند" 


۳- تفسیر قمی» ج۰۲ ص, ۲۰ 

۴- تفسیر قمی, ج٢١‏ ص. ۲۰ 

۱- تفسیر عیاشی, ج۲ . ص ۳۷۷ ۰ ۸٩‏ . 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ۰ ص ۰۳۷۸ ح۹۰. 
۳- تفسیر عیاشی, ج۲ ۰ ص۲۳۷۸ ج ۰۹۰ 
۶ - احتجاج. ج۱. ص۲۶۰۰ 


5 مسفن 
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ذلك جزاؤ مم ہو رُسُلي هر ا(۶ )لین موا 
قول ااا کاک چات ارو لز لا )۱١۷(‏ خالدین فه اون نها لا 
۳۸( 

[(آری.) این گونه است! کیفرشان دوزخ است. به خاطر آن که کافر شدند, و 
آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند! ‏ اما کسانی که ایمان آوردند و 
کارهای شایسته انجام دادند, باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود. ٭ 
آنها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هرگز تقاضای نقل مکان از آن جا نمی کنند!] 

E علی بن ابراهیم گوید: «أولئک الین کفروا بایات‎ )١ 
]02 أعمالهُم فلا یم لهم یرم القبامة وَزناأ» مقصود از وزن در این‎ 
«ذلک جَزاوُهم جهن بما کفروا و انحُذُوا آیاتی و رسلی هزوا» یعنی به شا‎ 
معجزات اوصیای من کفر ورزیده و::آنها را به مسخره گرفتند. سپس خداوند این یه‎ 
را برای مؤمنان یاد اور می‌شلود و ئن اید: «إن الّذ, ين آمَنوا وٴ عملوا الصّالحات‎ 
کانت لَهُم جنات الفردوس انزلاً * خالدین فيها لا یو عنها حولا» یعنی از آن‎ 
, جابجا نمی شوند و خواستار جابجایی از آن چا هم نینتند‎ 

۲ محمد بن عباس» از محمد بن همام بن سهیل, از محمد بن اسماعیل علوی, 
از عیسی بن داود نجار از امام موسي کاظم عليه السلام روایت کرده است که 
حضرت فرمود: از پدر بزر گوارم در باره این آیه سئوال کردم: «ان ال بن آمتوا و 
عملوا الصالحات کانت لَهُمْ جنات الفردواس زلا ٭ خالدین فیها لا ییغون عَنها 
جولا». پدرم فرمود: این در شأن خاندان محمد صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده 

٣ا‏ و همو از محمد بن حسین خثعمی, از محمد بن یحبی حجری, از عمر بن 
صخر هذلی. از صباح بن یحبی. از ابواسحاق, از حارث روایت کرده است که امام 
علی علیه السلام فرمود: هر چیزی اوجی دارد. و اوج بهشت. فردوس است که 
برای محمد و خاندان اوست صلوات اللہ علیهم اجمعین ۳ 


- ی + ۹۸ج ۱.۰ 
۲- اویل الایات. ج۱. ص۲۹۸, ۱۱:2 
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۴ عیاشی از عکرمه ابن عباس نقل می کند که در قرآن ایه‌ای در مورد 
مؤمنان و کسانی که کارهای نیک انجام می‌دهند. نیست مگر این که علی عليه 
السلام امیر و شریف آن آیه باشد و از یاران محمد صلی اللہ علیه و اله و سلم 
مردی نیست که خداوند او را سرزنش نکرده باشد. اما خداوند هميشه از على عليه 
السلام به نیکی یاد کرده است. عکرمه گوید: من از علی علیه السلام مزیتی می‌دانم. 
اگر در مورد آن مزیت صحبت کنم, از آسمان ها و زمین فراتر می‌رود . 

۵) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبدائه بن موسی, از حسن بن علی 
بن ابی حمزه از پدرش, از ابی بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند 
که آن حضرت در باره آیه: «خالدین فبها لا یفن غنها حولا» فرمود: در بهشت 
جاویدانند و از ان خارج نمی‌شوند طلا َبْفُونَ عنها حرا» فرمود: با ای ان 

90 را نمی‌خواهند. تفسیر این آیه را از آن حضرت پرسیدم: 0 
ی منوا و عَملُوا الصالحات کانّتا لَهُمْ جات الْفردرس نزلا». فرمود: در مورد 
ابوذر, سلمان فارسی: مقداد و عمار بن ال شدہ است. خداوند بهشت را 
برایشان منزل قرار داد. یعنی جایگاه امن ز تخل فرودآمدنشان . 


سا 6 9 ۳۹ £2 کر .2 
ل رکا اهر مداد لمات ری ةا رلا تس فا 
بقل عددا(۳۹)فل نت فلکم ی حی إل اما لامک |لا4واجد فک رجا 
اه من عم ما لاش تادهعت (۱۳) 

[بگو: «اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آن که کلمات 
پروردگارم پایان پذبرد؛: قطعاً دربا پایان می بابد هر جنا نظیرش را به مدد آن 
بیاوریم.» ٭ بگو: «من هم مثل شما بشری هستم ولی به من وحی می‌شود که 
خدای شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید 
به کار شایسته بپردازد. و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.»] 

) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبدللہ بن موسی, از حسن بن على 
بن اہی حمزه. از پدرش از ابو بصیر روایت نموده که او گفت: از امام جعفر صادق 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص۰۲۷۸ ٩۱‏ 
۴- تفسیر قمی؛ ج۲. ص۲۰ 


ترجمه 
ااا تسیر 
روا یی 


بهار 
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وخ 


۳ ج۔۔۔ سور 


عليه السلام در باره این ایه پر سیدم: «قل لو کان ۳ مداداً لکلمات ر ری لَنفد 
لیخ قبل آن تقد لمات بی و لو جنابمفله مَددا> فرمود: : همین قدر به تو بگویم 
که سخن خداوند پایان و نهایتی ندارد و هرگز تما نمی شود خضرت فرمود: آن 
گاه خداوند می فرماید: ای محمد بگو: «ما آنا شر مثلم بُوحى إل أتّما الھک 
ال واجد فمن کان بَرجوا ِقاءَ ریم فلَعَل عملا صالحاً و لا شرك بعبادة ره أخدّ 
حضرت فرمود: مقصود از این شرگ, شرگ ریاء است 

۲ امام ابو محمد عسکری عليه السلام از پدرش على بن محمد عليه السلام 
در حدیثی طولانی - در مورد بحث گروهی از قریش از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم روایت می کند که خداوند فرمود: ات نت «إتما آنا بش 
مثلکم» یعنی غذا می‌خورم «یوحی لیم لُکم له واجد» یعنی به ایشان بگو: 
من در بشر بودن مانند شما هستم. اما ررد گار از ميان شما تنها مرا به پیامبری 
برگزید. همان طور که به برخی از مردم ثروت و سلامتی و زیبایی می‌دهد و به 
دیگران نمی‌دهد. پس این که ییاز میان شما تنها مرا به پیامیری برگزیدہ است 
را انکار نکنید " 

پیش از این, در نف لستیی «وقالوا لن ومن لک ی تفر نا من اأرض 

رعا" [و گفتند: هرز یه تورایمان نمي‌آوريم تا این که چشمه جوشانی از 
این سرزمین(خشک و سوزان) برای ما خارج سازی»]. این حدیث را مفصلا بیان 
۳ 

۳ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
سر مسر مھ سی ی سر بت 
کند که امام صادق عليه السلام در باره | ین آید: «فمن کان يَرُجُوا لقاء ریہ فَليَعْمَر' 
عملا صالعا و لا بشرکا با ره فرمود: کسی که کار یکی را انجام دم 
ولی هدفش رضایت خداوند نباشد. بلکه بدنبال ستایش مردم باشد و بخواهد که 
کارش را به گوش مردم برساند. چنین فردی در عبادت پروردگارش شریک قرار 


۱ - تفسیر قمی. ج٢‏ ص ۲۰ 
۲- تفسیر منسوپ به امام حسن عسکری عليه السلام, ص. ۵۰۴ 
۳- اسراء ٩۰,‏ 
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داده است . سپس فرمود: هر کس کار نیکی را دور از چشم مردم انجام دهد. هر 
چند روزگاری بر آن بگذرد. خداوند امر نیکی را برایش آشکار می سازد و هر 
کس در نهان کار 

بدی را انجام دهد. هر چند روزگاری بر آن بگذرد. خداوند امر بدی را برایش 
آشکار می ی 

۴ و همو از على بن محمد بن عبداشہ از ابراهیم بن اسحاق احمر, از حسن 
بن علی وشاء نقل می کند: نزد امام رضا عليه السلام رفتم. در مقابل ایشان ظرف 
ابی بود و ایشان برای وضو گرفتن آماده می‌شدند. نزدیک شدم تا برایشان اب 
بریزم و وضو بگیرند. ایشان اجازه این کار را نداد و فرمود: حسن! دست نگه دار. 
گفتم: جرا اجازه نمی دھید بر دستتان اب بریزم. دوست ندارید به من پاداشی داده 
شود؟ 7 تو باداش داده می‌شوی و من گناہ می کنم. به ایشان گفتم: چطور 
ممکن است؟ فرمود: آیا نشنیدهاء ی که خداوند متمال فرموده است: ففمَن کان يَرَجُوا 
لقاء ره يعمل عملا صالحاً و لا ُشرک بعاد ی اعدا» می برای نماز وضو می 
گیرم , نماز عبادت است. دوست ندارم دز ت مکی شریک گردد " ۱ 

۵ على بن ابراهیم در روایتی از ابَو-جازوه از امام باقر عليه السلام نقل مى 


کند که فرمود: : از رسول خدا صلی الله علیه ول و سلمٴدر مورد تفسیر <فمَن کان 


رْجُوا لقاء ره فلعمَلْ عَملا صالحاً و لا بشرک بعبادة ره أَحَداہ پرسیدہ شد. ایشان 
فرمود: هرکس از روی ریا نماز بخواند. پارسایی جوید. و روزه بگیرد و حج به جا 
آورد, او مشرک است و هر کس آن چه را که خداوند دستور داده از روی ریا 
انجام دهد. او مشرک است و خداوند عبادت ریاکار را نمی‌پذیرد . 

۶) علی بن ابراهیم. از جعفر بن احمد, از عبداله بن موسی, از حسن بن على 
بن ابی حمزه از پدرش و حسین بن ابی العلاء و عبداله بن وضاح و شعیب 
عقرقوفی و همه اینها از اہی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که 
فرمود: ایه «قل نما آنا بشر متلکم» یعنی در خلقت مثل شماست. پیامبر صلی الہ 


۱- کافی , ۲ص ۲۲ ۴ 
۲ -- کافی» ج ۳ ص ۶٩‏ ح۱ 
۳ تفسیر ایات کی ۵ سوره اعراف 
۴ - تفسیر قمی» ج۰۲ ص۲۱ 


۳ ترجمه 
روایی 


رما 
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- چا ر 


عليه و آله و سلم مثل شما خلق شده است. «یوحی إلى أما إِلهْكُم إل واجد فَمَنْ 
کان یرجوا لقاء ریم فیعمَل عملا صالحاً و لا شرك بعبادة ریّه أحد» فرمود: با 
ولایت خاندان رسول اللہ صلوات الہ علیهم اجمعین, ولایت غیر ایشان را شریک 
نکتید. عمل صالح همان ولابت خاندان رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین ۳ 
هر کس در عبادت خداوند. کسی را شریک قرار دهد. به ولایت ما شرک ورزیده و 
په ولایت ما کافر شده و به امیرالمؤمنین علیه السلام جفا نموده و به ولایتش کافر 
گفعد ات / 

۷ عیاشی از جراح روایت نموده که امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: 
مقصود. شخصی است که کار نیکی را به خاطر رضایت خداوند انجام نمی‌دهد؛ او 
ستایش مردم را می‌خواهد تا در میان مردم با آن کار مشهور شود. چنین کسی در 
عبادت پروردگارش شرک ورزیده است" 

۸ علاء بن فضیل گوید: از امام جعفر صادق علیہ السلام در باره این آیه 
وال کردم: ین کان بر کر لقا ری فلْعمَل عَمّا صالحاً و لا بشرک بعبادة ره 
أَحَداء حضرت فرمود: هر کش تفا خواند یا روزه گرفت یا برده آزاد کرد یا حج 
گزارد و قصدش از انجام این کارّهاستاتش مردم بوده باشد. او در کارش شرک 
ورزیده است که این شرک قابل بخششن,امست, ‏ 

٩‏ علی بن سالم از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند فرموده است من بهترین شریک هستم. هر کس در کارش برایم شریک قرار 
دهد, هرگز آن کار را نمی پذیرم. مگر این که کارش فقط برای من باشد ؟ 

۰) در روایتی دیگر آمده است که حضرت فرمود: خداوند می‌فرماید: من 
بهترین شریک هستم. هر کس برای من و غیر من کاری را انجام دهد. این کار برای 
کسی غیر از من است." 

۱ زراره و حمران از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کنند که فرمودند: اگر شخصی کاری را به خاطر رضایت خداوند 


۱ - نفسیر قمی» ج ۲. ص ۱ ۲. 
۳ -تفسیر عیاشی. ج ص ۰۳۷۸ ح ٩۴‏ 
۵ تفسیر عیاشی. a‏ ؛ص ۳۷۹ بح ۵ 
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و سرای آخرت انجام دهد و سپس در پی کسب رضایت یکی از مردم هم برآید. او 
در این کار خود شرک ورزیده است . 

٢‏ سماعه بن مهران گوید: از ز امام جعفر صادق عليه السلام در مورد این آید 
پر سیدم: «فیعمَل عَمَلَا صالحاً و لا پشرک بعبانة ره آَخدأ. فررمود: مقصود از عمل 
صالح, شناخت ائمه صلوات اللہ علبهم اجمعین است «و لا بُشرک' بعبادۃ ریم حد» 
یعنی تسلیم شدن به ولایت علی علیه السلام و این که در خلافت» شخصی را که 
شایستہ خلافت یست. با او شریک نگرداند . 


۱ - قفسو عیاشی: a‏ ۰ص۲۷۸۹ ح ۶ 
۲ = تفسیر عیاشی» ج۲ ۰ ص ۳۷۹ ۰ ح .٩۷‏ 
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کے کر 7 ۳ 
ر رصیق سکیٹ کرت سرد 
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سوره مریم مکی است مگر دو ايه ۵۸و ۷۱ که مدنی هستند. این 


سوره ۹۸ آیه دارد و بغد از سور فاطز ناژل شده است. 
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کر کے کیم ر ی 
مر رین ماپ رت سرن 
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فضلیت و واب قرائت سوره مریم 


۱) ابن بابویه به سندی که از او در فضیلت سوره کهف ارائه شد. از حسن از 
عمر از ابان, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: هر کس به 
خواندن سوره مریم مواظبت ورزد. نمی میرد مگر این که به چیزی که او را در مورد 
جان و مال و فرزند بی نیاز کند. می‌رسد و در آخرت از جمله یاران عيسي بن 
مریم عليه السلام خواهد بود و در آخریکث اٹ پادشاهی و حکومتی به مانند 
پادشاهی سلیمان بن داود عليه السلام درا داچ کین د/می گر دد ' 

۲) از خواص القرآن: از پیامبر خاباحتایافتعلیه و آله و سلم روایت شده 
است که ایشان فرمودند: هر کس کیره ررر رل بخواند, نیم تعداد افرادی که برای 
خداوند سبحان که هیچ معبودی جز او نیست, مدعی فرزند شدند و همچنین به 
تعداد افرادی که زکریا و یحیی و عیسی و موسی و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب علیهم السلام را تصدیق و تکذیب نمودند. برایش حسنات در نظر گرفته می 
شود و در بهشت. در بالای باغ فردوس قصری برایش ساخته می شود که بزرگتر از 
آسمان و زمین است و در میان اولین گروه پیشگامان (سابقان) به همراه پرهیزگاران 
محشور می شود و تا زمانی که که خود و فرزندانش بی نیاز نگردند. نمی میرد و در 
بهشت از حکومتی به مانند حکومت سلیمان علیه السلام برخوردار می گردد. هر 
کس که آن را بنویسد و بر خود آویزان کند. در خواب جز نیکی نمی‌بیند و اگر آن 
را بر روی دیوار خانه‌اش بتویسد از حوادث روزگار در امان می‌ماند و از اموال آن 
مواظبت می‌نماید و اگر فردی بیمناک آن را بنوشد. در امان می ماند. 


۱- واب الاعمال. ص ۱۳۷. واب خواندن سوره مریم. 


تر جمد 
> 2 
روایی 


ماو 
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حق۔ ہے 


۳ از امام صادق عليه السلام روایت شده است: هر کس آن را بنویسد و آن را 
در داخل ظرفی شیشه‌ای تمیز و سر باریک. قرار دهد و آن را در خانەاش بگذارد. 
برکت ان خانه فراوان می شود و در خواب خودہ برکات و خیرات زیادی می‌بیند. 
همچنان که اعضای خانواده‌اش را در منزل می‌بیند. اگر بر روی دیوار خانه نوشته 
شود. از حوادث ان جلوگیری می کند و از اموال آن مواظبت می کند و اگر فردی 
بیمناک آن را بنوشد. به اذن خداوند تبارک و تعالی ایمن می گردد, 
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تفسیر سوره مریم 


بس ال امن لحم 

کھیعص (۱) 

[کاف ها یا عین صاد ٭] 

۱) ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن هارون زنجانی در نامه‌ای که به دست 
على بن احمد بغدادی برای من فرستاد..اژ.معاة ین مثنی عنبری, از عبدالہ بن 
اسماء, از جویریه. از سفیان بن سعید وری روایت می‌کند که به جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین گفتم: ای فرزند 
رسول خدا؛ معنی آیه «کهیعص» جیْتَ؟ ایشنان فر هند ممنایش این است: من 
کنایت کننده و هدایت گر و ولی و عالم و صادق در وعده‌های خویش می‌باشم ." 

٢‏ و ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که خدا از او خشنود 
باد. از عبدالعزیز بن یحبی جلودی, از محمد بن زکریاء از جعفر بن محمد بن عماره. 
از پدرش روایت می کند که گفته است: نزد امام جعفر صادق عليه السلام رفتم و 
مردی نزد او آمد و در مورد «کهیعص» از او سئوال کرد. ایشان پاسخ دادند: حرف 
کاف په معنای کفایت کننده شیعیان ما و هاء یعنی هدایتگر آثان, یاء هم یعنی ولی 
آنان, عین یعنی عالم به کسانی که از ما اطاعت می‌کنند. و صاد یعنی که او در وعده 
هایش نسبت به آنان صادق است تا این که انان را به جایگاهی برساند که در بطن 


قرآن به انان وعدہ داده ی 


۱-معانی الاخبارء ص ۲۲. 
۲-معانی الاخبار. ص ۲۸. ح ۶. 
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جح و زره 
ہیں ا کی مر ۱ 


٣‏ ابن بابویه از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی معروف به کرمانی, از 
ایوالعباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر قمی, از محمد بن بحر 
بن سھل شیبانی. از احمد بن مسرورہ از سعد بن عبدالہ قمی در گفتگویی از او با 
ابی محمد حسن بن على عسکری عليه السلام روایت می کند که ایشان به من 
فرمودند: چه چیز تو را به این جا آورده است اي سعد؟ گفتم: احمد بن اسحاق 
مرا به دیدار مولایم تشویق نموده است. ايشان فرمودند: پس مسائلی که می- 
خواستی در موردشان بپرسی چیست؟ گفتم: به موقع‌اش ای مولای من. ایشان 
قرمودند: حال از نور چشمم در مورد انان پپرس» و با دست به فرزندش - یعنی 
حضرت قائم عجل الہ تعالی فرجه الشریف - اشاره کرد و او به من فرمود: هر آن 
چه که برایت مطرح است از من بپرس. - او مسثله ها را بیان نمود تا این که به این 
جا رسید و گفت: - به آن حضرت گفتم: ای فرزند رسول خدا! مرا از تاویل آید 
«کهیعص» باخبر سازید؟ ایشان فرمودند: این حروف از اخبار غیبی است و خداوند 
بنده‌اش زکریا را از ان مطلع مود و بیس آن را برای محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم حکایت کرد و قضیه از این قراز است که زکریا علیه السلام از پروردگارش 
پرسید که اسماء پنج تن را به او بیاموزد و خداوند نیز جبرئیل را بر او فرو فرستاد 
و آن را بدو یاد داد کرو علی و فاطمه و حسن صلوات الہ 
علیهم اجمعین را یاد می کرد اندوهش از بین می‌رفت و غصه‌اش برطرف می گشت. 
اما هرگاه حسین علیه السلام را به یاد می آورد, بغض گلویش را مي‌گرفت و 
جشمانش تار می‌شد. 

به همین خاطر روزی عرض کرد: پروردگارا! مرا چه شده که هرگاه چهار نفر 
از آنان را یاد می کنم. با نام‌هایشان اندوهم برطرف گردد و هرگاه حسین عليه 
السلام را به یاد می‌آورم. چشمانم اشکبار می گردد و آه و ناله‌ام به هوا بلند می‌شود؟ 
سپس خداوند تبارک و تعالی او را از داستان حسین عليه السلام مطلع نمود و گفت: 
«کهیعص». و این چنین كاف اسم کرپلا است. و هاء به معنای هلاک عترت. و یاء, 
یزید ملعون است که به حسین علیه السلام ظلم می‌کند و عین, عطش حسین عليه 
السلام می باشد و صاد نیز بیانگر صبر او است. هنگامی که زکریا عليه السلام این 
را تنید. سه روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را از داخل شدن به آن منع می کرد 
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مصیبت فرزندش داغدار می‌کنی؟ خدایا, آیا اندوه این مصیبت را بر ساحت او فرود 
۱ می اوری؟ پروردکار ا! ایا جامه مصیبت را بر تن على و فاطمه علیهما السلام 
می پوشانی و داغ این مصیبت را بر خانه آنان نازل می گردانی؟ در ادامه می‌گفت: 
خدایا! مرا E‏ پیری موجب روشنی چشمم گردد. و او را وارث 
و وصی من بگردان و جایگاه او را نسبت به من به مانند جایگاه حسین عليه السلام 
قرار ده و هرگاه او را به من عطا نمودی, مرا با دوستی او مورد آزمایش قرار بده و 
سپس همان طور که حبیبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را داغدار مصیبت 
فرزندش کردی, مرا نیز داغدار مصیبت فرزندم کن. سپس خداوند. یحیی عليه 
السلام را بدو بخشید و او را داغدار فرزندش کرد. و مدت بارداری مادر یحیی علیه 
السلام شش تاج بی ای هقی با رتاو سار می اید تسام ین ین 
وو 
۴) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد از عیدالہ بن موسی» از حسن بن علی بن 
حمزه, از پدرش, از ابی بصیر. از امام صاذق علب السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: <کھیعص> اینھا حروف مقطع هللا اما /منظور از «کهیعص» این است: 
خداوند کفایت کنندہ و هدایتگر و عالم و صادق"و دارای بخشش‌های فراوان است 


۰ ۲ ۲ 
واو جنان است که خود دات مبارگ خو وف کرد اشت: 


رک رنت ربك َب رک (0) إذ دی ره ناء حن (۳) قَلَ رب نيون 
مئ ہی واْکعل الاس بنا ول آضکن بذاك رب و (۳) وف ي فت الاي 
من وَرأني وا رات بی اراب ی ین ادنك ولا (۵) بر یریش ین لب قوب 
وَاجعله رب رطضا (۶) یر لام هی اتل لین بل تیا (۱) 
ر يآ ڪون لی ملغ وکت اي عاقر وق دنت ین ڪب ر ڪا (۸) ل 


١‏ كمال الدین و تمام النعمة, ص ۵ ح ۱ء باب: من سماهم القائم عجل اللہ تعالی فرجه 
الشر بف. 


۲ تفسیر قمی, ج ٢ء‏ ص ۲۲. 


ترجمه 
روابی 


ماو 
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ہی 3 - مس 


کات کال ربك هو عل هن وقد فلت بن قل و کت شا )٩(‏ لر باعل ی 
لت لئ الاس تلت پا سوب( 

[آن گاه که (زکریا) پروردگارش را آهسته ندا کرد ٭ گفت: پروردگارا من 
استخوانم سست گردیده و (موی) سرم از پیری سپید گشته و ای پروردگار» من 
هرگز در دعای تو ناامید نبوده‌ام ٭ و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و 
زنم نازاست پس از جانب خود ولی (و جانشینی) به من ببخش ٭ که از من ارث 
برد و از خاندان یعقوب (نیز) ارث برد و او را ای پروردگار من پسندیده گردان # 
ای زکریا! ما تو را به پسری که نامش یحبی است مژدہ می‌دهيم که قبلا همنامی 
برای او قرار نداده‌ایم # گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری خواهد بود و حال آن 
که زنم نازاست و من از سالخوردگی ناتوان شده‌ام ٭ (فرشته) گفت: (فرمان) چنین 
است. پروردگار تو گفته که این (کار) بر من آسان است و تو را در حالی که 
چیزی نبودی قبلا آفریده‌ام *_گفت:/پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار ده. فرمود: 
نشانه تو این است که سه شبانه(زوز),با اد ین که سالمی, با مردم سخن نمی گویی ] 

۱ علی بن ابراهیم از "بو جارود از امام باقر عليه السلام در مورد آیه کر 
رَحْمَة ریک عَبّدہ زکرم روایت میکني که ایکیان فرمودند: : منظور از آیه این است 
«ذکر ربک عبده فرحمه» یعنی یاد پروردگار از بنده‌اش و رحمش در حق او 7 
اتی رده یاه قال رب نی ون الم منی» آن حضرت فرمودند منظور از 
«وهن» ر یعنی این که ضعیف شده | ست» «ولم آکن بدعایک رنب > و در مورد 
این آیه فرمودند: یعنی دعای من نزد تو بی نتیجه نبوده است. «رانی خفت الى 
من ورائی» فرمودند: از وارئان بعد از خود می‌ترسم « و کانت امرآتی عاقرا» 
فرمودند: در آن زمان زکریا فرزندی نداشت که جانشین او شود و وارث او گردد و 
هدیه‌ها و ندرهای بنی اسرائیل به احبار تعلق می گرفت و زکریا نیز رئیس احبار بود 
و زن زکریا او مریم» دختر عمران بن مانان بود و بنی ماثان در آن زمان 
رسای بنی اسرائیل و شاهزادگان آنها بوده و از فرزندان سلیمان بن داود بودند و 
EEN‏ با لی من لذنک ول ری ور من آل یوب 
وَاجْعلهُ زب رضیّا «یا کر ۳ نشرک بفام اس یی کر نحل له من تا 
سَمیّا» آن حضرت فرمودند: : مراد آن است که قبل از او کسی با نام ومین نام گذاری 
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نشده بود «قال رب آنی تع لی غلام وگانت امرأتی عاقرا وقد بلفت من الکبر 
اء راو در ای ام با ید ود قل لک هل ول 
من قبل وله تک شیا «قال رب اجعل لی آي قال آیتک لا نلم ناس 
رر ۳00 هیچ پیماری نیست. سه شبانه 
و سکن گی 
۲) محمد بن عباس از محمد بن همام بن سهیل, از محمد بن اسماعیل علوی, 
از عیسی بن داود نجار از امام موسی کاظم عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: روزی نزد پدرم نشسته بودم, تا این که مردی آمد و در مقابلش ایستاد و 
گفت: آیا شکافندہ علم که زعیمش محمد بن على عليه السلام است در میان شما 
ست؟ گفته شد: آری. سپس او برای مدت زمانی طولانی نشست, آن گاه در برابر 
حضرت پرخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا! مرا از این آیه خداوند در مورد 
قصه زکریا با خبر ساز «وٍنی خفت المَرالی من ورانی وکات افرأتی عاقرا». 
ایشان فرمودند: آری. موالی فرزندان عموامی‌بانقگهرو خداوند دوست داشت که از 
بشت او برایش یک ولی برگزیند و این بدي تخاطر ود که وقتی زکریا از فضیلت 
محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم آگاه شد. گفتت: آی پروردگار من. آیا محمد صلی 
لله علیه و آله و سلم را منتخر سای ورگ نداشتی و او را بلند آوازه 
نساختی تا جایی که نامش را همراه نام خود قرار دادی. حال ای سرور من - چه 
می شود که به او ذریه‌ای از پشتش ببخشی که نبوت در میانشان باشد؟ خداوند 
فرمود: ای زکریا! من این کار را با محمد صلی الہ علیه و آله و سلم انجام دادم و 
نبوتی بعد از او نیست و او خاتم پیامبران است. اما امامت را بعد از او به بسر عمو 
و برادرش علی ابن ابی طالب عليه السلام واگذار نمودم و ذریه را از پشت علی 
علیه السلام به رحم فاطمه سلام الله علیها منتقل ساختم و آنها را از (نسل) یکدیگر 
به وجود آوردم و از او امامانم را صلوات الله علیهم اجمعین که حجت‌های من در 
07 بندگانم هستند. خارج گرداندم. من از پشت تو فرزندی بیرون می‌آورم که 
وارت تو و وارث آل یعقوب باشد. پس خداوند یحبی عليه السلام را به او بخشید۔' 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۲۲. 
۲ تاویل الایات» ج ۱ص ۰۳۰۱ ح ۲. 
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۴ محمد بن عباس از حمید بن زیادہ از احمد بن حسین بن بکر, از حسن بن 
علی بن فضال به سند از عبدالخالق روایت می کند که گفته است: از امام جعفر 
صادق عليه السلام شنیدم که در مورد آیه «لم نجل لَه من قبل سَمیّا» می فرماید: 
منظور از این آیه. یحیی بن زکریا است. که قبل از او کسی چنین اسمی نداشت و 
حسین علیه السلام نیز این چنین است و قبل از او کسی با این اسم نامگذاری نشده 
بود و آسمان فقط برای این دو, چهل صبح گریست. گفتم: گربه آسمان چگونه بود؟ 
ایشان فرمودند: خورشید با رنگی قرمز طلوع و غروب می کرد و ایشان همچنین 
فرمودند که قاتل حسین علیه السلام و قاتل یحیی بن زکریا هر دوہ زنا زاده بودند ' 

۴ محمد بن عباس از محمد بن خالد. از عبدائّه بن بکیر از ژراره. از 
عبدالخالق روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که در مورد 
آیه «لم نُجْقَل لَه من قَبْل سَمیّا» می فرماید: : حسین عليه السلام نیز به مانند یحی 
بن زکریا اولین کسی بود که با این اسم نامگذاری می‌شد و آسمان تتها بر آ ان دو 
جهل صبح گریست. گفتم: گر اسمان"چه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید با رنگی 
قرمز طلوع و غروب می کرد واقاتل صبین عليه السلام و قاتل یحبی بن زکریا 
عليه السلام. هر دو زنازاده بودن" 

۵ و محمد بن عبات پوس و ی و 
«لم تجقل له من یل ممیّ» روایت می کند که ایشان فرموده اند : منظور از این 
یحبی بن زکریا عليه السلام | O TT‏ 
حسین نیز این چنین بود که قبل از او کسی با این نام نبوده است و آسمان تنها بر 
این دو فریسته است ت. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید با 
رنگی قرمز طلوع و غروب می کرد و همچنین ایشان فرمودند که قاتل حسین علیه 
السلام و قاتل یحیی بن زکریا علیه السلام هر دو زنازاده بودند " 

و همچنین از محمد بن عباس روایت شده است که علی بن ابراهیم این روایت 
را از امام صادق علیه السلام با اندکی تفاوت نقل کرده است 


ہت کب مم" .ہت 
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۶ و از جمله روایات مخالفان, روایت ابن شیرویه دیلمی است. وی در کتاب 
«الفردوس» جزء دوم باب قاف. از ابن عباس روایت می‌کند که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آیه «لم نجل له من قبل سَمیّا» روایت می کند 
که ایشان فرمودند: منظور از ان یحیی و نور چشمم حسین علیه السلام است. 

۷ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه از پدرش, از سعد بن عبدانه. از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, از ابن بُکیر از زراره. از عبدالخالق 
بن عبد ربّه روایت می کند که از امام صادق عليه السلام شنیدم که می فرمود: 
منظور از ١لم‏ عل لَه من قبل سَمّا» حسین بن علی و بحبی بن زکریا است. که 
قبل از خود همنامی نداشتند و آسمان تنها بر آن دو» چهل صبح گریست. او می 
گوید: پرسیدم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید در هنگام طلوع 
و غروب» سرخ می‌گشت.! 

۸ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه. از محمد بن جعفر, از محمد بن 
ی از وهیب بن ابن حفص نحاس. از ابی"پصیر. از امام جعفر صادق عليه 
رو ت ر سطس O LAS‏ یہ 
سرخ گشت, و هرگز برای کسی جز بحبیبنتزکزیا و حسین بن على علیهم السلام 
نگر نت ' او از او از پدرش از سعرَر کیپ دماین حسین, همین حدیث 
رابا سین اساد روایت کرده ایت 

)٩‏ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از علی بن حسین بن موسی بن بابویه 
و دیگران, از سعد بن غا ی بت ا خی ماما وت تال از 
حمّاد بن عثمان, از عبدللہ بن هلال از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمود: همانا اسمان بر حسین بن علی و یحبی بن زکریا علیهما السلام 
گریست و برای کسی جز آن دو نگریسته است. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ 
ایشان فرمودند: چهل روز درنگ نمود و خورشید با سرخی طلوع و غروب می 
کرد. گفتم: : فدایت شود. این گریه ات نک هم اد 


۱ کامل الزیارات, ص ۱۸۲ باب ۰۲۸ ۱۰ 
۲ کامل الزیارات. ص ۱۸۱ باب ۰۳۸ ح ۲ و ۵. 
۳-کامل الزیارات. ص ۱۸۱ باب ۲۸ء ح ۴ و ۵ 
۴ کامل الزیارات ص ۱۸۱ باب ۲۸ ۶ 
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۰ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه. از علی بن حسین بن موسی. از علی 
بن ابراھیم بن هاشم. از پدرش, از ابن فضال از ابی جمیله, از محمد بن علی حلبی, 
از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان در مورد ایه شریفه: «فمًا 
یکت لهم السماء والأرض ونا کانوا مُنظرین»" [و آسمان و زمین بر آنان زاری 
نکردند و مهلت نیافتند] فرموده است: آسمان از زمائی که یحبی بن زکربا عله 
السلام کشته شد بر کسی نگریست. تا این که حسین علیه السلام کشته شد و برای 
او گریست." 

۱ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از محمد بن جعفر قرشی رزاز, از محمد 
بن حسین بن ابی خطاب. از صفوان بن یحیی, از داود بن فرقد. از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرموده‌اند: هنگامی که حسین عليه السلام 
کشته شد آسمان به مدت یک سال سرخ گشت و سپس آسمان و زمین بر حسین 
بن على علیه السلام و یحبی بن زکریا گریستند و گریه اسمان همان سرخی‌اش 

7 
وک 

۲ ابوالقاسم جعفر بن تقد قولوبه. از علی بن حسین بن موسی, از علی 
بن ابراهیم و سعد بن عبداله وهیگی از ابراهیم بن هاشم از ابن فضال. از ابی 
جمیله. از جابر, از امام جعفر صادی؛علیه لام روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: 
آسمان بعد از یحبی بن زکریا بر کسی جز حسین بن علی علیه السلام گریه نکرد. 
چرا که بعد از کشته شدن او. چهل روز برایش گریست . 

۳ از ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه. از محمد بن جعفر رژاز کوفی, از 
محمد بن حسین بن ابی خطاب, از جعفر بن بشیر. از کلیب بن معاویه اسدی, از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: آسمان بر کسی جز 
حسین بن علی و یحبی بن زکریا علیهما السلام گریه نکرد" 

۴( ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از حکیم بن داود بن حکیم» از سلمه بن 
خطاب. از محمد بن ابی عمیر» از حسن بن عیسی, از اسلم بن قاسم, از عمرو بن 


١‏ دخان/۲۹ 

۲- کامل الزیارات از ابن قولویه. ص ۱۸۳-۱۸۲, باب ۸۳۰۲۸ 
۳ کامل الزیارات از ابن قولویه. ص ۱۸۳-۱۸۲ باب ۲۸ح .٩‏ 
۴ کامل الزبارات از ابن قولویه, ص ۱۸۳-۱۸۲, باب 2۲۸ ۱۱. 
۵ کامل الزیارات از این قولویه. ص ۰۱۸۳-۱۸۲ باب 7۲۸ ۱۲. 
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ثابت. از پدرش, از علی بن حسین علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
آسمان از زمانی که برافراشته شد, بر کسی جز یحیی بن زکریا و حسین بن علي 
علیهما السلام گریه نکرد. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ايشان فرمودند: هرگاه 
لباسی رو به خورشید قرار می گرفت, به اندازه اثری که مس بر لباس به جای می 
گذارد, ائری از خون باقی می‌گذاشت." 

۵ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش, از علی بن حسین, از سعد بن 
عبداللہ از احمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن فضل, از حنان روایت می کند که 
به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: نظرتان در مورد زیارت قبر امام حسین علیه 
السلام چیست. از برخی به ما خبر رسیده که آن, براپر با یک حج و یک عمره 
ثواب دارد؟ ایشان فرمودند: تعجب نکن اینها نمی تواند به طور کامل (حق) سخن را 
در مورد (زیارت) او ادا کند. اما به زیارت او برو و به او جفا روا مدار. چرا که او 
گریست. همچنین از او روایت شده است.کة یدرم از محمد بن حسن بن ولید. از 
محمد بن حسن صفار, از عبدالصمد بل طق از خنان بن سدیر, از امام جعفر 
صادق علیہ السلام به مانند این حدیث زا تقلکزده‌اند. و نیز از او روایت شده است 
که پدرم از گروهی از مشایخ, از سعد بن عیام از احمگ :بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن اسماعیل بن بزیعء از حنان بن سدیرہ از امام جعفر صادق عليه السلام به 
مانند همین حدیث را نقل کردہ است . 
عیسی, از چند تن, از جعفر بن بشیر, از حمّاد. از عامر بن مُعفل, از حسن بن زیاد. 
از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودہاند؛ قاتل زکریا عليه 
السلام زنا زاده بود و قاتل حسین بن على عليه السلام نيز زنا زاده بود و اسمان بر 
کسی جز آن دو گریه نکرد. گفتم: اسمان چگونه می‌کریست؟ ایشان فرمودند: 
۳۹ ۰ 7 ۳ 
خورشید. طلوع و غروب می‌کرد. در حالی که سرخ فام بود. 


۱ کامل الزیارات از ابن قولویه, ص ۱۸۳-۱۸۲ باب ۲۸ح ۱۴. 
۳ کامل الزیارات از ابن قولویه. ص ۱۸۳-۱۸۲ باب ۲۸ء ح ۱۶ 


: 6) <- 


هسیر 
روایی 


اهار 
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مرسمه 


سسسسیورہ 
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۷ ابوالفاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش از علی بن حسین و همگی از 
سعد بن عبداللہ از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی وشاء, از ماد بن 
عثمان. از عبدالّه بن هلال روایت کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: همانا آسمان بر حسین بن علی علیه السلام و یحبی بن زکریا 
می گریست و برای کسی جز آن دو گریه نکرد. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ 
ایشان فرمودند: چهل روز خورشید طلوع و غروب می کرد, در حالی که سرخ فام 
بود. گفتم: فدایت شوم این بود گریه آسمان؟ ایشان فرمودند؛ ارش" 

۸ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش, از سعد بن عبداه, از احمد بن 
محمد. از برقی محمد بن خالد. از عبدالعظیم بن عبدالل حسنی, از حسن, از ابی 
سلمه» از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: آسمان 
تنها بر یحبی بن زکریا و حسین علبهم السلام گریست . 

٩‏ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه. از پدرش, از محمد بن حسن بن مهزیار 
از پدرش, از علی بن مھزیارں لین بن سعید. از فضاله بن ایوب. از داود بن 
فرقد روایت می کند که از اام چعفر ادق عليه السلام شنیدم که می فرمودند: آن 
فردی که حسین عليه السلام-راکشت: زئاژاده بود و فردی که یحیی بن زکریا عليه 
السلام را کشت نیز زنا ںا کیو لے رش مر دن هنگامی که حسین علیه السلام کشته 
شد اسمان برای یک سال سرخ گشت. و فرمود: آسمان و زمین بر حسین بن علی 
و یحمی بن زکریا علیهما السلام گریست و سرخی ان همان گریەاش بود." 


9 7 2 ۳ ۳3 1 ۳ 

حرج ی قوم من احزاب وخی ال آن مجوایکردوعی (۱) 

[پس از محراب بر قوم خویش درامد و ایشان را آگاه گردانید که روز و 
شب به نیایش بپردازید ] 

)١‏ تفسیر نعمانی به سند از امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که از 
امير المؤمتين عليه السلام از معنای وحی سئوال شد. ایشان فرمودند: یکی از انواع 


ان وحی نبوت است و دیگری وحی الهام و دیگری وحی اشاره است؛ مانند این ايه 


۱ کامل الزیارات از ابن قولویه, ص ۱۸۳-۱۸۲ باب ۲۸ء ح ۱۹-۱۷ 
۲ کامل الزیارات از ابن قولویه. ص ۱۸۳-۲ باب ۲۸, ح ۲۲-۲۰ 
۳-کامل الزیارات. ص AA‏ باب ۲۸, ح۷. 
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که خداوند عز و جل در آن می فرماید: «فُخرج على قوّمه من الیخراب فأوْی 
هم آن سبْحوا بره وعشیا» یعنی به آنها اشاره کرد. چرا که خداوند تبارک و 
تعالی در یک سوره دیگر در مورد این موضوع می فرماید: « ألا تلم الناس ثلائة 
یم 0 رَمْزا» [که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی.] 

ای خذ اکتا فو ٦‏ رانا اکم سینا (۱۷) وخ من ول وان 
ا (1۳) و ا واه ول يکن جنر را صا (۱۴)وَمَللَامٌ عَلَیهِ وم ولد و موت 
وفع (۱۵) 

[ای یحیی کتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم 
٭ و (نیز)از جانب خود مهربانی و پاکی (به او دادیم) و تقواپیشه بود # و با پدر و 
مادر خود نیک‌رفتار بود و زورگویی نافرمان نبود ٭ و درود بر او روزی که زاده 
شد و روزی که می میرد و روزی که زنډهارانګکخټه می‌شود] 

) محمد بن عباس از سلیمان رازی, ژَمحمُد بل خالد طیالسی. از سیف بن 
عمیرہہ از حکم بن ایمن روایت می کند ۳3۳25تاقر علیه السلام شنیدم که ایشان 
می فرمود: به خدا قسم. در کودکیبه لی لی النتتلام.حکمت و دانش عنایت شد 
چنان که به یحیی بن زکریا از کودکی حکمت و دانش عطا شد. 

۲) عیّاشی از علی بن اسباط روایت می‌کند که: به مدینه امدم حال ان که قصد 
سفر به مصر داشتم و سپس بر ابو جعفر محمد بن على رضا عليه السلام داخل شدم 
و او در آن سال پنج ساله بود. شروع به نگریستن در او نمودم تا او را برای 
یارانمان در مصر توصیف کنم. پس امام نیز به من نگاه کرد و فرمود: ای علی! 
خداوند همان طور که در مورد نبوت عهد گرفته. در مورد امامت نیز این عهد را 
گرفته است؛ چرا که در مورد یوسف علید السلام فرموده است: ولا بلغ أشنه 
ااه کاو علمّا» [و چون په حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم] 
و در مورد یحیی عليه السلام نیز فرموده است: « واتیتاه کم صببًاہ . 


١‏ آل عمران/۲۱. 
٢‏ یوسف/۲۲. 


ترجمه 
دن گج 
روای 
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۳ محمد بن یعقوب از برخی از یارانمان, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
محبوب. از هشام بن سالم. از یزید بن کناسی روایت می کند که از امام جعفر صادق 
عليه السلام سئوال کردم: آیا عیسی پن مریم علید السلام در ھنگامی که در گهواره 
سخن می‌گفت. حجت مردم زمانش بود؟ ایشان پاسخ دادند: او هنگامی نبی و 
حجت برای خدا بود که هنوز مبعوث نگشته بود. آیا این آبه خداوند را نشنیده ای 
که می گوید: «قال نی عبد الله آتانی الکتاب وجعلّی نبا #وجعلنی مارکا این ما 
کنت وأوصانی بالصاة والرکاة ما دمت ا[ (کودک) گفت: منم بنده خدا. به من 
کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است # و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا 
زنده‌ام به نماز و زکات سفارش کرده است.] 

گفتم: ایا او در آن زمان در آن حال که در گهواره ہو حجت خداوند بر 
زکریا بود؟ ایشان فرمودند: عیسی در آن حالت, نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از 
جانب خداوند برای مریم بود که خود نیز هنگامی که به سخن آمد. بدان تصریح 
کرد و در ان شرایط. نبی و چت کرای کسانی بود که صدایش رأ می شنیدند و 
سپس ساکت شد و تا دو بال#رف ټرک, در طول این دو سال که عیسی ساکت 
ماند, زکریا حجت خداوند عر وجل بوّد. سپس زکریا علیه السلام درگذشت و 
فرزندش یحیی کتاب و اکتا را دز الی.ک4کودکی کم سن و سال بود از او به 
ارت برد. آیا این آیه را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «یا یخی خد الکتاب بو وتا 
الْحُكُمٌ صبيّا»» هنگامی که عیسی عليه السلام به هفت سالگی رسید و خداوند به او 
وخی نمود. ژبان پا توت و رسالت گشود و حجتی بر یحبی و تمامی مردم قرار 
گرفتہ' 

و اگر خدا بخواهد حدیث را به طور کامل در ذیل آیه: «قال نی عَبْد الله 
نی الکتاب وجعلبی باه وجعلی مبارکُا ین ما كنت وأوصانی بالصلاة والزکا: 

دمت حَیّا» [ (کودک) گفت: : منم بنده خدا. به من کتاب داده و مرا پیامپر قرار داده 
سن GEE‏ گت 
کردہ است] خواهيم آورد. 


۱- مریم /۱ ۳۰۰۳. 
۲- کافی؛ ج۱, ص۳۱۳ ح۴ 
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۴ و محمد بن یعقوب از یکی از یارانمان از محمد بن سنان. از ابی سعید 
مکاری روایت می گند که از امام باقر عليه السلام پرسبدم: منظور خداوند از عبارت 
هو تاتا من دنا رگا وَكَانَ تقیّا» در مورد یحیی چیست؟ ایشان فرمودند: مهربانی 
و عطوفت خدا. گفتم: مھربانی خداوند در چه حدی شامل او شد؟ ایشان فرمودند: 
به حدی که هرگاه می‌گفت: ای پروردگار من! خداوند عز و جل در جوابش می 
فرمود: لبیک ای یحیی." 

۵ احمد بن محمد بن خالد در روایت ابی بصیر روایت می‌کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام گفتم: منظور از عبارت «وحنانْا من لُدّا» چیست؟ ایشان 
فرمودند: یحیی هرگاه دعا می کرد و در دعایش می گفت: خدایاء پروردگاراء 
خداوند او را از آسمان صدا می‌زد: لبیک ای يحبی, نیازت را بخواه." 

۶ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از سعد بن عبدائّه, از احمد 
ید ها یا بای سی بای که از 2 رخا عليهة السلام فیدم 
که می‌فرمود: همانا در سه جایگاه انسان ازقمه جا بیشتر به وحشت می افتد: یکی 
روزی که به دنیا می آید و از شکم ماد رش خارح می شود و دنیا را می‌بیند و 
روزی که می میرد و آخرت و اهالی کات اٹہ می‌کند و روزی که زنده 
برانگیخته می شود و احکامی را می ابن د که در دنیاندیده است و خداوند عز و جل 
در این سه جایگاه بر یحبی تلم ذوود فرستاده و او را از وحشت آق ایمن 
داشته و فرموده است: «وّسلام عَلَيْه له یرم ولد روم يموت یوم یت خیا» و عیسی 
بن مریم علیه السلام نیز در این سه جایگاه بر حول درود فرستاده و گفته است: 
«والسامُ عل يوم ولدت یوم اموت ووم أبعت حیا»[و درود بر من روزی که 
زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می‌شوم.]" 

۷ا محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی بن اسباط 
سی مار قد رع وص سوہ بات می 
چشم دوخته بودم تا قامتش را برای یارائم در مصر توصیف کنم. من در این حال 


۱-کافی ج ۲ ص ۸۸ ۸ 
۲ محاسن. ص۳۵ حع ۳۰ 

٣۔‏ مریم /۱۳۳ 

۴ خصال. ص ۱۰۷ح ۷۱۔ 


ےج E)‏ € نت 


نشسیر 
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5۵۲۵۱۱2۳-0 


-- سس 


بودم که امام نشست و فرمود: ای علی! همانا خداوند همان طور که برای نبوت 
دلیل اورده برای وا اورده و څرموده است: «راتیتاه الحکم صبیّا» و 


EE 


نیز فرموده است: «حتی إذا بلغ اشدهء وبل ارين سة» تا آن 1 
خود برسد و به چهل سال برسد] ینابراین حکم (نبوت) می‌تواند در کودکی داده 
شود و می شود در چهل سالگی به انسان اعطا شود" 

وان ات تزا نامه تج( ین شوم 
ابا اسلا لها وحا تابتع نهد بان ينك إ نت 
تا (۱۸) شال ان تاره )رت لا مب لت غاد ما رکا (۱۹) 6ذ آ تک 
لسن شس ۳ کلب کل لب ول من وله 

ینت وان نا ےت 7 
جع ال تيب فلع ذا کک نی( ۲۲ امین ان 
ج لبلب سر (۳۴) وهي اك بذع اله قط عیب وب جي 
(۲۵) کي واشري وري ڪيا ام تن من ابقر اعدا ول ان تڈزٹ لن 
ونان کل ای از(« هورق 5 جت و 
(۲۷ )خت اون ماک ود نس ماک آمك ینا (۸ )كارت اه را 
کیت کلم نکن نی الد ینا 60۳0 عبر اللہ آاني اكاب : ب وَجَعَلي با 
(۳)وجعني مار ین اكت وأماني بالشلاة ارو ما دمت کیا (۳) و 
۶-1 جرا سما الام َو ولد َو مْوث و نف بت 
تا )۳٣(‏ ذ لت سی از نمر ونم اي نیون (۳۴) 


۱- احقاف /۱۵. 
٢۔‏ گافی, ص ۵ء ح۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


[و در این کتاب از مریم یاد کن آن گاه که از کسان خود در مکانی شرقی به 
کناری شتافت ٭ و در برابر آنان پرده‌ای بر خود گرفت پس روح خود را به سوی 
او فرستادیم تا به (شکل) بشری خوش‌اندام بر او نمایان شد ٭ (مریم) گفت: اگر 
پرهیز گاری. من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم * گفت: من فقط فرستاده 
پروردگار توام. برای این که به تو پسری پاکیزه ببخشم # گفت: چگونه مرا 
پسری باشد با آن که دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده‌ام ٭ گفت: (فرمان) 
چنین است. پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه‌اي برای 
مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهبم و (این) دستوری قطعی بود ٭ پس 
(مریم) به أو (عیسی)پستن شد و با او به مکان دورافتاده‌ای بناه جست * تا درد 
زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید۔ گفت: ای کاش پیش از این مرده 
بودم و یکسر فراموش‌شده بودم # پس از زیر (پای) او (فرشته) وی را ندا داد که 
غم مدار پروردگارت زیر (پای) تو چشمه آیږد یدید اورک اہنت فا او تہ فرت 
خرما را به طرف خود (بگیر و) بتکان؛,بر تو خرماي تازه می ریزد ٭ و بخور و 
بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگوی: من برای 
(خدای) رحمان روزه نذر کرده‌ام و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت ٭ 
پس (مریم) در حالی که او را در آغوشن گرقتة بو به رد قومش آورد. گفتند: ای 
مریم به رأستی کار بسیار تاپسندی مرتکب شده‌ای * ای خواهر هارون! پدرت 
مرد بدی نبود و مادرت (نیز) بدکاره نبود * (مریم) به سوی (عیسی) اشاره کرد. 
گفتند: چگونه با کسی که در گهواره (را گودک است» سخن پگوییم؟ 9 (کودک) 
گفت: منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است # و هر جا که 
باشم مرا با پرکت ساخته و تا زنده‌ام به نماز و زکات سفارش کرده است ٭ و مرا 
نسپت به مادرم نیک و کار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است * و درود بر 
من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می‌شوم 
# این است (ماجرای)عیسی پسر مریم (همان) گفتار درستی که در آن شک 
می‌کنند] 

۱١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: در ادامه. خداوند ماجرای مریم دختر عمران 
علیها السلام را برایمان حکایت کرده است و می‌فرماید: «واذکر فی الکتاب مریم اذ 
انتَبّذت من اهلها مانا شرقیّا» على بن ابراهیم می گوید: مریم به سے درخت 


تر حمه 
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خرمای خشکی رفت و «فاټخذت من درنهم | حجابا» و او در محرابش بود که 
«ارسا لها رُوحتا» یعنی جبرئیل علیهالسلام را به سوی او فرستادیم و لمل 
لها برا سا قات نی و بالرخمن منک إن کت تَقيّا٭ اگر از جمله کسانی 
می که رارق می تی ۱ ۱ 

جبرئیل علیه السلام به او گفت: نما نا رسُول ریک لب لک لام کی 
ما مراد از« این است که مریم حرفش را باور نکرد. چرا که معمولا این چنین 
بود که زن نمی توانست بدون مرد باردار شود. و گفت: دای یکون لی غلام وله 
شی بشر وم کا بَا و جیرئیل نیز چگونگی قدرت انجام این کار را نمی 
دانست و به مریم گفت: «کَذلک قال ریک هو عل کین ولنجقله اي للناس وة 
ما وکان مرا مُفْضیّا». 

على بن ابراهیم می گوید: جبرئیل در گریبان مریم دمید و او در شب به عیسی 
باردار شد و صبح روز بعد او را زایید و بارداری او نه ساعت از روز به طول 
انجامید و خداوند ماه‌ها را.به اندازه و ہی برایش قرار داد. سپس چبرئیل 
عليه السلام مریم عليه السلام را صدا زد و «فزی یک بجذع ال يعنى درخت 
خرمای خشک را تکان یدہ..و او ی ان را تکان داد و آن روز (روز برپایی ) بازار 
بود و به همین خاطر چند بافنده با او روبرّو شدند و بافندگی در آن زمان شریف- 
ترین صنعت بود و آن‌ها بر روی قاطرهایی اشهب به سمت او آمدند و مریم به آنها 
گفت: درخت خرمای خشک کجاست؟ نان او را مسخره کردند و از خود راندند و 
او به آنها گفت: خداوند درآمدتان را اندک گرداند و شما را در میان مردم مایه ننگ 
قرار دهد. سپس گروهی از تاجران نزد او آمدند و درخت خرمای خشک را به او 
تماق داد و از یہ انا گثت: خداوند به درآمدتان برکت دهد و مردم را نبازمند 
شما سازد. هنگامی که او به درخت خرما رسید. او را درد زایمان در - 
عیسی را وضع حمل نمود و هنگامی که به او نگاه کرد گفت: «یا نی مت 
هذا وکنت تسا مس » به دابی ام چه بگویم و جواب بنی | پر مب 7ی 

<فنَادَاقاءیعنی عیسی علیه السلام او را صدا زدہ<من تحتها ألا تخزنی فَدَ جَعل 
ریک تختک سَریّ» یعنی نهری را قرار داد «وُرّی لک بجذع النَخلَة» یعنی آن را 
تکان یده ساط غلیک را چیا یعنی خرمایی یاک بر تو فرو خواهید ریغت 
درخت خرما برای مدت زمانی طولانی خشک شده بود. مریم دستش را به سمت 
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درخت دراز کرد و آن برگ و میوه داد و خرمای تازه را ہرایش فرو ریخت و او 
خوشحال شد. سپس عیسی به مریم گفت: مرا قنداق کن و مرتب نما. مریم او را 
قنداق کرد و مرتب نمود و عیسی به او گفت:« فکلیی واشربی وقری عَبنا فا ترین 
من ابر أخدا فقولی نی نت لاحن صون و ممتام رز آبه این چنین تازل شده 
است «فلن اکلم اليم انسیا» سپس آنها مریم را در محراب نیافتند و به دنبال او به 
راه افتادند و داہی اش زکریا نیز خارج شد او په راہ افتاد در حالی که عیسی در 
آغوش مریم بود. پس زنان مؤمن بنی اسرائیل شروع به پرتاب آب دهان خود به 
سمت او کردند و مریم با آنان صحبت نکرد تا زمانی که وارد محراب شد و بنی 
سرائیل و زکریا نزد او آمدند و به او گفتند: «یا مریم لد جات شیا ذریا» یعنی گناہ 


OS ۰ 1‏ ہے * به ا سج وم 
بزرگی را مرتکب شدی «یا أَخْتَ هارون ما کان بوک امُراً سو وما کانت اک 


َء 

همق بھی ان ھا اھچ ارو یی ان خزامر ماررق ان امت که 
هارون, انسان فاسق و زناکاری بودہ لذا مزیم زا:یةاو تشبیه کردند که این مصیبتی 
که با خود آوردی و ننگی که دامن کیل بلس گرا کرد از کجا آمده ا و 
سپس مریم به عیسی که در گهواره بود اشاره کرد. و انا بد اء £ 7 یر 
من کان فی مهد صّا» [جگونه با کو کن کپوا است. سخن گوہیم؟] 
سس او 6 عیسی بن مریم عليه السلام را په سخن آورد و او گفت: اتی عد 
الله , آتانی الکتاب وجعلنی ا ٭چوجَعلنی مبارکا این ما نت وأوصانی بالصَلاۃ 
والزكاة نات ڪيا ٭ وتا بوالدتی ولم یجعلنی جیار شيا #والسام لی یوم 


ولدت ووم 7 اموت دوم کا E‏ گا #ذلک عیستی ان مریم قول الحق ای فيه 


ترون و کلمه یرون یعنی جدال می کنید." 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید که امام صادق علیه السلام در مورد آید: 
هوأوٴصانی بالصلاة رالزکاة». فرمودند: منظور از آن زکات رژوس (فطر) است. جرا 
که همه مردم از مال و روت برخوزدار تسد ز پرداخت فطریه بر قفر و غتی و 
کوچک و بزرگ واجب است." 


.۲۳ تە قمر قمی. ج ص‎ ١ 
.۲۴ تفسیر قمی؛ ج جی‎ ۲ 
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۳ شیخ در کناب تهذیب از محمد بن احمد داود, از محمد بن ھمام, از جعفر 
بن محمد بن مالک, از سعد بن عمرو زهری, از بکر بن سالم. از پدرش» از ابی 
حمزه ثمالی از امام سجاد عليه السلام در مورد آیه هْحَمَلَتَهُ فانتمّذّتٴ به مَکان 
قصیّ» روایت می کند که ایشان فرمودند: او از دمشق خارج شد تا این که به کربلا 
رسید و عیسی را در جایگاه قبر حسین علیه السلام قرار داد و سپس همان شب 
رت 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراھیم, از پدرش, از علی بن محمد و همگی 
از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث روایت می‌کند که 
گفته است ت: امام جعفر صادق عليه السلام را دیدم که از کوچه باغ های کوفه حرکت 
می کرد. پس به درخت خرمایی رسید و در آنجا وضو گرفت و رکوع و سجود به 
جای آورد و من شمردم که او در سجده‌اش پانصد تسبیح گفت و سپس به درخت 
تکیه داد و دعاهایی را زمزمه نموو و سپس فرمود: ای ابا حفص! به خدا قسم. این 
همان درخت خرمایی استپکف ناکم عز و جل به مریم فرمود: دوخزی ایک 
بجذع الْخْلَة تساقط علَیک رطبااجیا) 

۵ محمد بن عقوت از از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
برخی از یاران ماء از على ہی“ الا ا ععوّیش یعقوب بن سالم. از امیرالمؤمنین 
علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم فرمودند: 
اولین چیزی که یک زن تازه زا می‌خورد. رطب باشد, چرا که خداوند عز و جل به 
مریم فرمود: : «وفزی |لیک بجذع اللخْلَة سقط على رطا جیّا» سئوال شد: اي 
وشول خا اکر فصل رطب پود مد کنر؟ آن حضرت فرمودند: می‌تواند هفت تمر 
(خرمای خشک) از تمرهای مدینه بخورد و اگر در دسترس نبود. هفت تمر از 
تمرهای شهرهای خودتان بخورید. چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: به عزت و 
شکوه و عظمتم و مقام والایم سوگند که اگر زن تازه زا در روز وضع حمل رطب 
بخورد, بی شک فرزند پسر یا دخترش خردمند می‌گردد. " 


۱- تھذیب: ج ۶ صضص «YT‏ ح۳۹ 
۳ کافی. ج۶. ص ۲۲ ح ۴ 
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۶ و محمد بن یعقوب با سند خود از ابان. از کسی که برای او حدیث کرده 
است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: همانا مریم 
علیه السلام عیسی را پس از نه ساعت وضع حمل کرد و هر ساعت به اندازه یک 
ما زو 

۷ مد ره کرت اد تس یح سی از غل ین اساعق ار مضد ین 
عمرو زبات, از یکی از یاران ما. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: هیچ فرزندی شش ماهه به دنیا نیامده اث مگر عيسي بن مریم 
عليه السلام و حسین بن على عليه السلام ۔ 

۸ و محمد بن یعقوب از احمد بن مهران, از علی بن ابراهیم و همگی از محمد 
بن علی, از حسن بن راشد, از یعقوب بن جعفر بن ابراهيم روایت می‌کند که می- 
گوید: نزد پدرم امام موسی کاظم علیه السلام در عریض (نام یک وادی در مدینه) 
نشسته بودیم که مردی نصرانی بر ایشان وارد شد - راوی. حدیث را کامل ذکر می 
کند تا این که به این قسمت می رسد که اہ یاظم علیه السلام به ان نصرانی 
فرمود: من زودتر از تو شروع می کنم و به تو خبری می‌دهم که تنها عده کمی از 
کسانی که کتاب‌هاي آسمانی را خوانده‌اند. ار ان باخبرند. اکنون به من بگو که اسم 
مادر مریم چه بود و در چه روزی در (رحم) ریم دمیده شد. و در چه ساعتی از 
روز و در چه روزی و در چه ساعتی وضع حمل نمود؟ آن نصرانی گفت: نمی‌دانم. 

سپس ابوابراهیم عليه السلام فرمود: اما اسم مادر مریم مُرثی بود که به عربی 
«وهیبه» است. اما روزی که مریم حامله شد. روز جمعه و هنگام زوال خورشید 
بود و آن همان روزی است که روح الامین در ان نازل گشته است و مسلمانان 
عیدی مهم‌تر از آن روز در نزد خداوند ندارند و خداوند تبارک و تعالی و محمد 
صلی اللہ علیه و آله و سلم آن را بزرگ داشته‌اند و خداوند به پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم امر نمود که آن را عید قرار دهد و آن روز جمعه است. اما روزی که 
مریم در آن وضع حمل نمود, روز سه شنبه بود. وقتی که چهار و نیم ساعت از روز 


رفته بود. 


,۵۱۶ کافی؛ ج۸ ص ۳۳۲ ح‎ ١ 
۴ TAF کافی, ج ۰۱ ص‎ ۲ 


ےو 


هریم 


سوره 
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ایا نهری را که مریم عیسی را پر روی آن به دنیا آورد. می‌شناسی؟ گفت: نه. 
آن حضرت فرمودند: آن رود فرات است. که در اطراف آن درخت خرما و انگور 
بود و در خصوص داشتن درخت خرما و انگور هیچ رودی با فرات برابری نمی‌کند. 
و اما روزی که زبان مریم خاموش ماند و قیدوس فرزندان و طرفدارانش را صدا زد 
و آنان او را یاری رساندند و آل عمران را بیرون بردند تا مریم را ببیند و بعد از ان 
هم آن چیزهایی را در مورد او گفتند که خداوند در کتابش برای تو و ما حکایت 
کو لیت (تا پایان حدیث) و این حدیث به طور کامل در سوره دخان در ذیل آیه 


یہ ۵ و و 


«حم #والکتاب این ٭إِنا انا فی له مبَارکة نا کنا مُتذِرین #فیها فرق کل 
آئر حکیم #»۲ آمده است. 
6مد لوب ا خی ار راما از ای ری شی اصسیری 
سعیدہ از نضر بن سُوید. از قاسم بن سلیمان, از جراح مدائنی. از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت نی کند که یخان فرمودند: همائا وون تها در مورد غذاها و 
نوشیدنی‌ها نیست. سپس فرمود؛ جرا که مریم گفت: «انی درت للرختن صَوا» و 
منظور از ان سکوت است " 
) طبرسی در کتاپ اجتجا: از آبی‌بصیر روایت می کند که از امام باقر علیه 
السلام پرسیده است: مرا از نهاز فزیضه که بداؤن وضو ادا می‌شود. و از روزه‌ای که 
انسان را از خوردن و نوشیدن باز نمی داردہ باخبر ساز؟ ان حضرت فرمودند: اما 
نماز بدون وضو نمازی [صلواتی] است که بر محمد و آلش صلوات الہ علیهم 
اجمعین فرستادہ می شود و در مورد این گونه روزہ این آیه بیانگر آن است: : دانی 
تذرت للرختن صوما فن اَم الیرم اسب قات ہم وھ تَحبله الوا با مر فد 
جثت سینا ریا ا أخْتَ ارون ما کان آبوک اعرا سوم وتا کات اُمُکر بَقيًام' 
۱ بن بابویه از پدرش از علی بن محمد بن قتیبهء از همدان بن سلیمان. از 
نوح بن شعیب, از محمد بن اسماعیل, از صالح بن عقبه, از علقمه, از امام صادق 
عليه السلام در حدیتی روایت می کند که ایشان فرمودند: مگر آنها مریم دختر 


۱-کافی. ج ۱ ص ۸ 2 ۴ 
۲-ذیل تفسیر آیه ۴-۱. 
۴ احتجاح, ص ۲۲۹. 
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عمران علیه السلام را منتسب به این نکردند که او عیسی را از مردی نجار به نام 
تسش اناد می ای ؟۱ 

۲ سید مرتضی در کتاب «الغرر والارّر> خود می‌گوید: برخلاف کسی که 
گمان می کند هارون برادر مریم بوده است. معنای سخن این می‌شود که تو | 
خانواده درست و سالمی هستی و پدرت مرد بدی و مادر فاجری نبوده‌اند و با 
وجود این که خواهر هارونی هستی که به درستی و پاکی شناخته شده است, چگونه 
این چنین کاری را انجام دادی که از اصل و نسبت به دور است؟ چنین کاری از 
UL‏ و تا می‌دهد و می‌گوید: این گفته 
را روایت مغیره بن شعبه تایید مي‌کند. | ن جا که می‌گوید: زمانی که رسول خدا 
رز ی سا ان رل سار ای آ حایس کی 
آیا پیامبر شما گمان نمی کند که هارون برادر موسی است و خداوند اگاه است که 
بین موسی و عیسی سالها فاصله بوده است؟ ہپس من ندانستم که در جوابشان چه 
بگویم. تا این که که نزد پیامبر صلی اله علية و الله کلم بازگشتم و ان را به ایشان 
یادآور شدم. ان حضرت فرمودند: چرا این جوا را به آنها ندادی که آنها با نام 
بیامبران و صالحان پیش از خود صدا زده می شدند. 

از آن جمله ممکن است معنا گفته ام قازون» این باشد که ای کسی 
که از نسل هارون. برادر موسی عليه السلام هستی؛ , همان طور که به فردی می 
گوییم یا اخا بنی تمیم و یا اخا بنی فلان. شر مو ۷ 
مقاتل بن سلیمان در مورد آیه: جیا حت هارون» می گوید: از پیامبر صلی اللہ عليه 
و آله و سلم روایت شده است که ايشان فرمودند: هارونی که این جا ذکر شده, 
همان هارون برادر موسی علیه السلام است. سپس مقاتل می‌گوید: و تاویل عبارت 
«ا خت هارون» اين است که ای کسی که از نسل هارون هستی, همان طور که 
خداوند نیز ھی فرماید: «والی عاد َخام هودا»" [و به سوی عاد برادرشان هود را 
(فرستادیم)] «وّی بو أَحَاهُمْ صالخا»" [به سوی (قوم) تمود صالح پرادرشان را 


۱- امالی صدوق؛ ص ۲ح ۳ 
۲ اعراف / ۶۵ 
۳ اعراف / ۷۳ 


ھا کت 


هار 
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(فرستادیم)] و منظور از برادر در این دو آیه یعنی این که صالح و هود هم نسل و 
هم نژادشان بودند. 

و ما نیز کمی پیش از آین؛ روایت علی بن ابراهیم را در مورد این هارون ذکر 
کردیم. 

و خداوند متعال فرموده است: «فأشارت له قالوا یف للم من کان فی 
الم صَیّا #قال إنى عبد ال آتانی اتب وی نی هی مارآ 
گنت وَأَوٴْصّانی بالصَاد والزکاة ما مُت حَبّا». 

۴ محمد ین یعقوپ از برخی | ز یاران ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن محبوب. از ہشام بن سالم, از یزید کناسی روایت می کند که از امام باقر عليه 
السلام سئوال کردم: آیا عیسی بن مریم علیه السلام هنگامی که در گهواره سخن 
می گفت حجت مردم روزگار خود بود؟ ایشان پاسخ دادند: او در ان روز پیامبر و 
حجت خدا بود اما هنوز مبعوث نشده بود. ایا این ¿ ايه را نشنیدی که از زبان عیسی 
علیه السلام می فرماید: «قال تی عو اللہ , آتانی الکتاب وجَعلّنی نا #وجعلنی 
مبارکا ین ما گنت رآوصانی باک واو کا ما دنت حا»؟ 

گفتم: ايا در آن روز که عیے در گهواره بود. حجت خداوند بر زکریا بود؟ 
ایشان فرمودند: عیسی عليه السلام ران رۆژ نشانه‌ای برای مردم, و رحمتی از 
جانب خداوند برای مریم بود. هنگامی که که به سخن آمد و شرح حال نبوت خود را 
بیان کرد و در | ن حالت, پیامبر و حجتی بود برای کسانی که سخنش را می‌شنيدند, 
سپس ساکت شد و حرفی نزد تا این که دو سال از این موضوع گذشت. و بعد از 
این که عیسی علیه السلام به مدت دو سال ساکت ماند. زکریا علیه السلام درگذشت 
و فرزندش بحمی که کودکی خردسال ہوم کتاب و حکمت را از او په ارت برد. آیا 
این آیه را نشنیدی که می گوید: «ا يَخبَی خذ الکتاب 20 ۶ واتیناه لحم صَبيًاء' 
[ای یحبی کتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر و از کو کودکی به آو نبوت دادیم] ھنگامی 
که عیسی علیه السلام به هفت سالگی رسید, بعد از این که خداوند تبارک و تعالی 
به آو وحی نمود. عهده دار پیامبری و رسالت شد و عیسی علیه السلام حجت یحبی 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


و تمامی مردم گشت. پس ای ابا خالد. از زمانی که خداوند آدم را خلق کرده است 
و در آن جای داده است. زمین حتی یک روز هم از حجت خدا خالی نبوده است. 

عرض کردم: فدایت شوم, آیا علی علیه السلام در زمان حیات پیامبر صلی الہ 
علیه و آله و سلم. حجت خدا و رسولش بر این امت بود؟ ایشان فرمودند: آری. در 
روزی که او را برای مردم نشان داد و او را علم هدایتشان قرار داد. و آنان را به 
پذیرش ولایت و فرمانبرداری از او فراخواند. گفتم: بنابراین, اطاعت از على عليه 
السلام در زمان حیات پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم و بعد از مرگ ایشان برای 
مردم واجب بوده است؟ ایشان فرمودند: اری, اما امام خاموشی اختیار کرد و در 
زمان حضور رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم سخنی نگفت و امت و على 
علیه السلام باید از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم در زمان حیات ایشان اطاعت 
می کردند و بعد از مرگ ایشان, مردم باید با ولایت على عليه السلام از خدا و 
رسول صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانبرداری می کردند و على عليه السلام حکیم 
و عالم بود . 

۴ محمد بن یعقوب از محمد بن بخبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
صفوان بن یحبی روایت می کند که به آمام رصا غلیه السلام گفتم: ما قبل از این که 
خداوند ابا جعفر عليه السلام را ب تو"ببختد» از تبعاسنتوال می‌کرديم و شما می- 
فرمودید: خداوند فرزندی به من عطا کند. و خداوند فرزندی به شما داد و 
جشمانمان را روشن کرد, خداوند مرگت را به ما ننمایاند و اگر دنیا پابرجا باشد, 
مقام امامت به چه کسی می رسد؟ سپس ایشان با دستش به ابو جعفر عليه السلام 
که در برابرش ایستاده بود اشاره نمود. من گفتم: فدایت شوم این که سه سال دارد؟ 
ایشان فرمودند: جه عیبی دارد؟ و حال آن که عیسی عليه السلام سه ساله به عنوان 
حجت برگزیده شد" 

۵ محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از یحیی بن 
مبارک از عیدللہ بن جبله, از مردی, از امام جعفر صادق در مورد آیه: هوَجَعلَنی 


۲-کافی, ج .١‏ ص ۰۳۱۴ ۲. 


7 ترجه 
سار ہے 
روای 
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۳ ور 5 
مس 5 - مرم 


مارکا این ما کنت» روایت می کند که ایشان فرمودند: مبارک یعنی بسیار 
7.. 

۶ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از معأویه بن وهب روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه 
السلام در مورد بھترین و محبوبترین کارهایی که انسان با ان به خدا تقرب می۔ 
جوید. پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: من بعد از شناخت و معرفت. چیزی را بھتر از 
نماز نمی‌بینم. یا نمی‌بینی که بنده صالح خداء عیسی بن مریم علیہ السلام می‌گوید: 
«رآوصانی بالصّلاۃ وال کاة مَا مت حَبّام'۔ 

۷ محمد بن یعقوب از برخی از یاران ن¿ ماء از احمد بن محمد خالد. از شریف 
بن سابق, از فضل بن ابی هره از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: پیامبر خدا صلی الہ عليه و آله و سلم فرمودند: عیسی از کنار قبری 
که صاحب ان عذاب می‌شد. گذر کرد. در سال بعد از کنار همان قبر رد شد و دید 
که عذاب نمی‌شود. پس عرضکرد: پووردگارا! من سال اول از کنار این قبر گذر 
کردم او داشت عذاب می شد و بلا از یک سال که دوباره از کنارش رد شدم دیدم 
که دیگر عذاب نمی شود حکجاد و موم نمود: او 
فرزند صالحی دارد که برک شَده/وا,زاهی.ژاامرمت کرده و یتیمان را پناه داده 
است. به خاطر کارهایی که فرزندش انجام می‌دهد. او را ار سپس رسول 
خدا صلی اللہ علیه و اله و سلم ادامه دادند: میراث خداوند بعد از مرگ بنده 
مؤمنش, فرزندی است که بعد از او خدا را می پرستد. سپس امام جعفر صادق علیہ 
ايه زکریا را تلاوت کردند: پروردگارا «فهّب رو من دنک ول # برثی و 
رت من آل وب " واجعله ربا رضیا ».1 پس از جانب خود ولی (و جانشینی) 
به من ببخش ٭ که از من ارت برد و از خاندان یعقوب (نیز) ارث برد و او را ای 
پروردگار من پسندیدہ گردان.] 


١۔کافی.‏ ج ۲, ص ۰۱۳۲ ۱۱ 
۲- کافی: ج ٣ص‏ ۲۴ح١‏ 
۲ مریم / ۶-۵ 

۴ کافی؛ ج ۴۶ ص ۴ح ۲ 
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۸) علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد. از یعقوب بن یزید, 
از یی بن مبارک. از عبداللہ بن جبله» از فردی, از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد آیه «وجعلنی مرکا اين ما کنت» روایت می کند که ایشان فرمودند: 
مبارک یعنی بسیار سودمند." 

٩‏ ) ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداله» از یعقوب بن یزید. از یحیی بن 
مبارک, از عبدائّه بن جبله, از مردی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که ایشان در مورد آیہ: <وَجَعَلَنی مارا این ما کنت» فرموده‌اند: مبارک یعنی 
ہاج شود 

٠‏ ابن بابویه با سند خود از وهب بن منبه یمانی روایت می‌کند که گفته 
است: فردی بهودی از پیامبر صلی اللہ عليه و آله و سلم سئوال کرد و گفت: ای 
محمد! ایا قبل از این که افریده شوی, در ام الکتاب پیامبر بودی؟ ایشان فرمودند: 
آری. بهودی پرسید: و این یارانت قبل از این که خلق شوند. نامشان در کنار تو 
تیت ند پود آیشان فر مودند- اری. او گفت: نیال که تو قبل از به دنیا امدنت 
پیامبر بودی, چرا به مانند عیسی بن مریم هتکامی که از شکم مادرت خارج شدی» 
با حکمت سخن نگفتی, همان طور که تو وه نیز بدین امر اعتراف مي‌کنی؟ آن 
حضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم پانی دادند؛ توضوع امن با عیسی بن مریم فرق 
می‌کند. چرا که خداوند عیسی را از یک مادر و بدون پدر بیافرید. همان طور که 
آدم را بدون پدر و مادر به دنیا آورد. و اگر عیسی در هنگامی که از شکم مادرش 
پیرون آمد با حکمت سخن نمی‌گفت. مادرش در برابر مردم عذری برای ارائه 
نداشت, چرا که آن را بدون پدر به دنیا آورده بود و اگر این کار را نمی کرد آنها 
برخوردی به مانند برخورد با زنان شوهردار با او می کردند و به همین خاطر 
خداوند زبان و گفتار عیسی را عذری برای مادرش قرار داد" 

١‏ و ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از احمد بن محمد همدانی 
غلام بنی هاشم, از جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب عليه 
السلام از کثیر بن عیّاش قطان, از ابی جارود. از زیاد بن منذر از امام باقر عليه 


۲ معانی الاخبارء ص ۰۲۱۲ ۱2. 


۲ علل الشرائم». ص ۱۰ پاب ۷۰ ح ۰۱ 
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-< ای رب 


السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هنگامی که عیسی بن مریم علیه السلام به 
دنیا آمد. یک روزه بود که گویی دو ماهه بود. هنگامی که هفت ماهه شد. مادرش 
دستش را گرفت و او را به مکتب خانه اورد و او را در مقابل معلم نشاند و معلم به 
او گفت: بگو بسم الہ الرحمن الرحیم. عیسی عليه السلام گفت: بسم اه الرحمن 
الرحیم. معلمش به او گفت: بگو «ابجد». سپس عیسی عليه السلام سرش را بالا 
گرفت و گفت: آیا می دانی. معنای ابجد چیست؟ معلم شلاقش را بالا برد تا عیسی 
عليه السلام را بزند. سپس عیسی گفت: ای معلم! اگر معنای آن را می دانی, مرا نزن, 
اما اگر نمی دانی از من بپرس تا برایت توضیح دهم. معلم گفت: آن را برایم توضیح 
بده. 

عیسی علیه السلام گفت: الف. آلاء و نعمت‌های خداوند است و باء, بهجت 
است و جیم» جمال و دال دین خداست. و در «هوّز», هاء, هول و ترس جهنم 
است و واو. ویل و هلاکت جهنمیان و زا. زفیر (فریاد) جهنم می‌باشد و کلمه 
«حطی», به معنای این است«که: لت الخطایا عن المستففرین (یعنی گناهان 
افرادی که طلب استغفار می کنند بخشوده شده است) و عبارت «کلمن» یعنی کلام 
خداوند که هیچ تغییر دهنده‌ای برای کلمه‌های ان وجود ندارد. و در سعنص», 
بعنی «صاع بالصاع و جزاء,باللخزاءیِفتی-هراچه کنی کشت. همان بدروی ) و 
«فرشت» یعنی «قرشهم فحشرهم» (یعنی انان را جمع کرد و در یک جا گرد 
اورد). 

سپس معلم گفت: ای خانم! دست فرزندت را بگیرں چرا که او عالم است و او 
را نیازی به معلم نیست . 


خلت ال خزاب ین نم لین روان مور لزع عم (۳۷) 

[اما دسته‌ها(ی گوناگون) از میان آنها به اختلاف پرداختند پس وای بر 
کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک] 

۱ عیاشی از جابر جعفی از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: در خانه‌ات بنشین و دست و پایت را حرکت مده تا این که علامت‌هایی را 


۳۹ تو حید» ص TF‏ ۳ ۱ 
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که در یک سال به ظهور خواهند رسید. ببینی. در ان زمان می بینی که منادی در 
دمشق ندا می دهد و همچنین خسوفی در یکی از روستاهای آن به وقوع می 
پیوندد. و تعدادی از مساجد دمشق فرو می‌ریزند و هنگامی که دیدی ترک‌ها از 
دمشق گذشتند و امدند تا این که در جزیره ساکن شدند و روم نیز پیش امد تا این 
که در «رمله» فرود امد. ان سال در تمامی سرزمین‌های عرب. سال اختلاف 
خواهد بود. در آن هنگام شامی‌ها بر سر سه پرچم با هم دچار اختلاف می‌شوند: 
پرچم اصهب و پرچم ابقم و پرچم سفیانی. به همراه بنی ذنب‌الحمار. مضریان 
هستند و به همراه سفیانی, دایی‌هایش از کلب. سپس سفیانی و طرفدارانش بر بنی 
ذنب‌الحمار می‌تازند و کشتاری به راه می‌اندازند که هیج حادثه‌ای تا به حال این 
چنین کشتاری به راه نیانداخته است. سپس مردی در دمشق حاضر می‌شود که از 
بئی ذنب‌الحمار است. او نیز به همراه طرفدارانش کشتاری به راه می اندازد که هیچ 
عاملی چنین کشتاری به راه نیانداخته است. و منظور از این فرموده خداوند: 
«فاختلف الراب من بینهم» نیز همین اسا 


ونر رود ی نمرون وف لین (۳۹) 

[ و آنان را از روز حسرت بیم ده ان گاد که داوری انجام گیرد و حال آن که 
آنها (اکنون) در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند] 

١‏ على بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از ابو ولاد حناط روایت 
می‌کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: «وآنذرهمم یوم الحسُرة» 
سئوال شد. و ایشان پاسخ خاش بعد از اين که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند. و 
جهنمیان به جهنم می روند منادی ای از جانب خداوند ندا می‌دهد: ای اهالی بهشت 
و جهنم. آیا مرگ را در صورت خاصی می شناسید؟ آنها می گویند: نه. سپس 
مرگ را در صورت قوچی سیاه که آميخته با سفیدی است. فی آورند و ہی جهنم و 
بهشت قرار می دهند و سپس به همگی اعلام می کنند: بیایید و به مرگ نگاه کنید. 
آنها بالا می آیند و سپس خداوند دستور ذبح ان را می دهد و مرگ را ذبح می 
کنند. بعد از آن اعلام می شود: ای بهشتیان, بعد از این جاودانگی است و مرگی در 


.۱۱۷ ته تشفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۸۳ ح‎ _١ 
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کار نیست. ای جهنمیان, بعد از این جاودانگی است و دیگر مرگی در کار نیست. 
منظور از آیه: «وآنذرهم یوم الْحَسرة اذ قضی الأمر وَھُم فى غَقلةہ نیز همین است. 
یعنی میان بهشتیان حکم می‌شود که آنان تا ابد در بهشت خواهند بود و میان 
جهنمیان نیز حکم شود که تا ابد در جهنم خواهند بود . 

۲ محمد بن یعتوب از على بن ابراهیم, از پدرش. از هارون بن مسلم. از 
مسعده بن صدقد از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند که مرگ به 
خود افتخار کرد و خداوند تبارک و تعالی به او گفت: به خود مبال, چرا که من تو 
را بین دو گروه بهشتیان و جهنمیان ذبح می کنم و دیگر تو را زنده نمی کنم تا کسی 
آرزوی تو را کند یا از تو بھراسد' 

۳ ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداللہ از قاسم بن محمد اصفهانی. از 
سلیمان بن داود. از حفص بن غیات, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: روز تلافی یوم التلاق) روزی است که اهالی آسمان و زمین 
با یکدیگر دیدار می کنند و و۱ (يم التناد) روزی است که جهنمیان. بهشتیان را 
ندا می دهند و می گویند: ان اشوا علا من الماء او ممّا رزقکم الله»" (که از ان 
آب یا از آن چه خدا وزیا کرد بر ما فو ریزید] و روز تغابن روزی است که 
بھشتیان بر دوزخیان (در معامله شان با خداوند) پیروز می شوند. و روز حسرت 
روزی است که مرگ را می آورند و ذبح می کنند." 


ات اون شون (۲) اذك ني اکتا نايم 
ان ای (۳) 
[ماییم که زمین را با هر که در آن است به میراث می‌بریم و (همه) به سوی 


ما باز گردانیدہ می‌شوند (۴۰)و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز. زیرا او پیامبری 
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۱ على ب بن اپراهیم گفته است: هرآن چه را که خداوند خلق کرده است. در 


رور ز قیامت به ارث می برد." 


یهت دالیم ولاتصرولایشني عنل میت (۴۲) یات 1۳ 

نات کاب بان( باب بر ايان 
ا ٹڈ ۳ 0+002 

إن اکا کن لوین عص (۴۴) با بت إ یی ات أن کت داب من لقن 
کون زان و (۲۵ لاب نت نآ يراي کین کته ارك 
وافزني ما )۴۶( ل سلام عَليكَ انر ق ت اکن ي ع (r۷)‏ 

3 و سے مور ور 3 سس و - 
وأغتزلک وه حون ون اه اذو ريي ععی ألا کون باه ری شقن 

72 ۳4 ۳ 7 ۴ 
(۴۸) ارم اون ین ذون الہ ول ان فوب واا جملا يا 
(۲۹) َو ئن وخ وجعلا لمان نيع (۵) 

[چون به پدرش گفت: پدر جان چرا چیزی ڑا که نمی شنود و نمی‌بیند و از تو 
جیری را دور نمی کند می‌پرستی ؟ ٭ ای بدر به زاشتی مرا از دانش (وحی حقایقی 
به دست) آمده که تو را نیامدہ است پس از من پیروی کن تا تو را به راھی راست 
هدایت نمایم ٭ پدر جان! شیطان را مپرست که شیطان (خدای) رحمان را عصیانگر 
است ٭ پدر جان! من می ترسم از جانب (خدای) رحمان عذابی به تو رسد و تو یار 
شیطان باشی * گفت: ای ابراهیم! آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی تو 
را سنگسار خواهم کرد و (برو) برای مدتی طولانی از من دور شو * (ابراهیم) 
گفت: درود بر تو باد. به زودی از پروردگارم برای تو امرزش می‌خواهم زیرا او 
همواره نسبت به من پر مهر بوده است ٭ و از شما و (از) آن چه غير از خدا 


می‌خوانید کناره م زم و پروردگارم را می خوانم امیدو ارم که در خواندن 
پرورد گارم ناامید نباشم ٭ و چون از آنها و (از) آن چه به جای خدا می پرستیدند 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵. 
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و مد 


کناره گرفت, اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم ٭ و 
از رحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندي برایشان قرار دادیم] 

۱ ا بن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزه بن قاسم 
علوی عباسی. از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری. از محمد بن حسین بن 
زید زیت از معمد بن یاد ازدی از تفص ہی کن از امام صادق عليه السلام - 
در حدیثی که خداوند عز و جل ابراهیم علیه السلام را با کلماتی مورد آزمایش 
قرار می دهد - روایت می کند که ایشان در این حدیث فرمودند: مفهوم کناره گیری 
از اهل بیت و خاندان در این آیه قرار دارد «وأعترلكم وم تعُون من دُون اللّ> 
تا انتهای آید. و در مورد امر معروف و نهی از منکر, در | بن آیات توضیح داده شده 
است: دنا آبت نی قد جاءنی من الم ما ایک فاثفبی آفدک صراطا موب * 
یا بت لا نفد تقد اسان ان الشیطان كان لرختن عَصيًا ٭ يا أت ی أغان أن 
تک عذاب من الرختن فَتَکُون للشیْطان ول 

و همچنین از این آیات.شی توان مقابله خوبی در برابر بدی را برداشت کرد و 
ین در ای است که درد ی گوید اراخب انتا عن ی ازریم 
ین لم تن رجمنک وافجرنی لیا و ابراهیم در جواب پدرش مي گوید: «قال 

ES‏ کک ےت ايه 
فرب شب لی حکما والحقنی بالصالحین» [پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا 
به صالحان ملحق فرمای] (که مرتبط با این آیه ها است) حکم و انتساب به صالحان 
را از این آیه دریافت کرد و منظور از صالحان کسانی هستند که تنها بر اساس حکم 
خداوند. حکومت و داوری می کنند و بر اساس تظریات و قیاس های خود حکم 
نمی کنند تا این که حجت هایی که بعد از او می آیند. برای ایشان به راستی شهادت 
دهند و بیان این مطلب در آیه«واجغل ی لِسَان دق فی الأخرین» [و برای من در 
(میان) آیندگان, آوازہ نیکو گذار] آمدہ اسثہ و منظور از ان حضرت. این امت 
فاضل (مسلمانان) بوده است. و خداوند درخواستش را اجابت نمود و برای او و 


۹ شعراء/۸۳ ۰ 
۳ شعراء/۸۴. 
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دیگر پیامبران آوازه ای نیکو در میان آیندگان قرار داد. و آن علی بن ابی طالب 
علیه السلام است که بیانگر آن, این آیه می باشد <وَجَعَلْتَا لَهُم لسان صدق عَلیا ». 

۲) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن حسن که خدا از او خشنود با از سعد 
بن عبد الل, از یعقوب بن بزید. از محمد بن ابی عمیرہ از ہشام بن سالم. از ابی 
بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: پدر 
ابراهیم, ستاره شناس نمرود بن کنعان بود و نمرود تنها ہر اساس نظر او حکم صادر 
نی کک دز یگ از کپ ها به سار کان نگاه گناو ای ان ہی گنت دیعبت 
چیز عجیبی دیدم. نمرود به او گفت: آن چیست؟ او گفت: من فرزندی را ديدم که 
در سرزمین ما به دنیا می اید و ما به دست او نابود می شویم و چیزی نمانده که 
نطفه او بسته شود. نمرود از این امر در شگفت ماند و گفت: آیا الان زنی په او 
باردار شده است؟ او جواپ داد: نه. و در علمی که به او اعطا شده بود, این جنین 
آمده بود که او با آتش سوزانده خواهد شد. اما,(در آن علم) نیامدہ بود که خداوند 
تبارک و تعالی او را نجات خواهد داد. امام"فرمودند: سپس نمرودہ زنان را از مردان 
جدا نمود و تمامی زن ها را در شهر جمع گرد تا ای که مردان نتوانند پا آنان 
خلوت کنند. 

امام فرمودند: اما پدر ابراهیم با زئش نزدیکی کرد. و زن از او باردار شد و او 
شک کرد که مبادا خود او صاحب ان فرزند باشد. به همین خاطر به دنبال زنان 
قابله ای فرستاد که اگر در شکم زن چیزی می‌بود. متوجه می شدند و خداوند 
تبارک و تعالی نیز آن چه را که در رحم بود برعکس نمود و آنها گفتند: در شکم او 
چیزی نمی بینیم. هنگامی که مادر ابراهیم. او را وضع حمل نمود. پدرش خواست 
که او را نزد فرعون بیرد. اما مادرش گفت: فرزندت را نزد نمرود مبر» جرا که او را 
می کشد؛ بگذار من او را به غاری می برم و در آن جا رهایش می کنم تا مرگش 
فرارسد. و در این صورت تو فرزندت رأ نکشته باشی. پدر ابراهیم به زنش گفت: 
آن را به ان جا ببر. او نیز ابراهیم را به غاری برد و سپس او را شیر داد و بر روی 
در غاره سنگی گذاشت و از آن جا دور شد. خداوند تبارک و تعالی روزی ابراهیم 
را در انگشت ابھام او قرار داد و او شروع به مکیدن آن نمود و از طریق آن شیر می 
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نوشید. او در یک روز به اندازه یک هفته, و در یک هفته به اندازہ یک ماف و در 
یک ماه به اندازه یک سال کودکان دیگر رشد می کرد و تا زمانی که خداوند اراده 
و و اا 

بعد از مدتی مادر ابراهیم به شوهرش گفت: اگر اجازه بدهی می خواهم نزد 
آن کودک بروم و او را ببینم. پدر ابراهیم گفت: برو. او به سمت غار رفت و ناگهان 
دید که چشمان ابراهیم علیہ السلام به مانند دو چراغ می درخشند. سپس ابراهیم را 
یرداشت و در آغوش گرفت و شیر داد و سپس از انجا دور شد. هنگامی که 
شوهرش در مورد کودک از او سئوال کرد. او گفت: آن را دفن کردم. از ان به بعد 
بهانه ای می تراشید و برای انجام کاری از خانه خارج می شد و نزد ابراهیم علیه 
السلام می رفت و او را در آغوش می گرفت و شیر می داد و برمی گشت. 

هنگامی که ابراهیم به حرکت آمد. مادرش همچون گذشته به دیدنش می آمد, 
و به مانند گذشته با او برخورد.,مي کرد. وقتی خواست برگردد. ابراهیم لباسش را 
گرفت. او به ابراهیم گفت: چه شده اسَت؟ ابراهیم گفت: مرا با خود ببر. او به ابراهیم 
گفت: بگذار تا از پدرت اجازه بگیرم. او پیوسته پنهان بود و خود را مخفی نگاه می 
داشت و امر خود را کتمان.می کرد تا این که خود را نشان داد و فرمان خداوند را 
اکا رم رن تبارک و تعالی قذدّرتش را به واسطه او : نشان داد و سپس 
برای بار دوم کک و ان. زمانی بود که پادشاه طاغوت او را از ان سرزمین 
تی کرک و گفت: «رأعر کم وا تدعُون من دون الله وأدعو ری شی آلا 
اکون بدُعَاء 0 و جل فرمود: «فلَه تلم وم یَعْبّدُون من دون 
هنال امنحاق ریوب وکا جَعلَا نبا ٭ وَوََبنا لَهُم م من رمتا وجعلنا له 
لستان صدق عَلا» و منظور از آن. علی بن ابی طالب عليه السلام است. جرا که 
ابراهیم از خداوند عز و جل خواسته بود که آوازه ای لیکو برای او در میان آیندگان 
به جای گذارد. و خداوند نیز علی علیه السلام را برای انس اضق رو 
عنوان یادی بلند اوازه قرار داد و به علی عليه السلام خبر داد که قائم عجل له 
تعالی فرجه الشریف در یازدهمین نسل از فرزندان اوست و او همان مهدی است که 
زمین را از عدل و داد پر می کند. چنان که قبل از آن. سرشار از ستم و بی داد شده 
بود و او تاخیر و غیبتی در پیش رو دارد که گروهی بر اثر ان گمراه می شوند و 
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گروهی با ان به راہ راست هدایت می شوند. و این آمر: شدنی است. چنان که او په 
دثیا آمده است." 
کند که ایشان فرمودند: روزی ابراهیم عليه السلام خارج شد و در مسیری به راہ 
افتاد تا پند بگیرد. از دشتی گذر کرد و دید که مردی ایستاده است و نماز می 
گزارد. از او در شگفت ماند و نشست و منتظر اتمام نمازش شد. هنگامی که تمازش 
به طول انجامید. با دست او را تکان داد و گفت: من با تو کاری دارم. امام علیه 
السلام فرمودند: مرد نمازش را مختصر کرده و كنار أبراهيم عليه السلام نشست و 
کسی که تو و من را آفریده است. ابراهیم ید آو کِفت؛ین از امثال تو خشنودم و می 
ملاقاتت بیایم؟ مرد به او گفت: خانه ام پشت این آبهاست و با دستش به دریا اشاره 
خداوند این جا بیابی. 

سپس آن مرد به اپراهیم گفت: ایا خواسته ای داری؟ ابراهیم گفت: اری. او 
دعا می کنم و تو آمین بگو. آن مرد گفت: و در چه مورد می خواهی دعا کنی؟ 
ابراهیم علیه السلام گفت: در باره مؤمنان گتاهکار. او گفت: نه. من این کار را انجام 
نمی دهم. ابراهیم علیه السلام گفت: برای چه؟ او گفت: من سه سال است که از 
خداوند درخواست چیزی را می نمایم. اما تا این ساعت پاسخ ان را ندیده ام و 
اکنون از خداوند شرم دارم که از او درخواست چیزی بنمایم. مگر این که بدانم او 
آن را اجابت خواهد کرد. ابراهیم علیه السلام به او گفت: چه چیز از خداوند 


خواستی؟ 


۱ کمال الدین و تمام النعمقہ ص ۱۳۸ باب ۴, ح ۷ 
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او گفت: من روزی در مصلای خودم نشسته بودم که جوانی باهوش که نور از 
پیشانی اش می تابید از کذار من رد شد و رشته موی از پشتش آویزان بود و چند 
تا گاو فربه را با خود می برد و تعدادی گوسفند را نیز به جلو می راند که بسیار 
پرگوشت به نظر می رسیدند. از مشاهده این منظره خوشم امد و از او پرسیدم: ای 
جوان! این گاو و گوسفندان مال چه کسی است؟ او گفت: اینها مال من است. از او 
پرسیدم: تو کیستی؟ او گفت: من اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان هستم. در آن 
هنگام از خداوند خواستم که خلیلش ابراهیم علیه السلام را به من نشان دهد. 
ابراهیم به او گفت: من ابراهیم خلیل الرحمان هستم و آن جوان نیز فرزند من است 
آن مرد در اين هنگام گفت: سپاس مر خدای, پروردگار جھانیان را که خواسته ام ر 
اجابت نمود. امام باقر علیہ السلام ادامه می دهد: آن مرد دو گونه ابراهیم عليه 
السلام را بوسید و او را در آغوش کشید و عرض کرد: الان آری, حال تو دعا کن 
تا دعایت را آمین بگویم. سپس اپراهیم پرای آمرزش مردان و زنان موّمن آن روز 
تا روز قيامت و رضایت پرورد از از ایشان دعا کرد و ان مرد دعایش را آمین 
گفت. سپس امام باقر عليه السلاع فرنود: دعای ابراهیم عليه السلام تا روز قیامت 
شامل حال مومنان گناهکار از شیعیان ما می شود.! 

۲ محمد بن یعقوب از برخی از یازانما؛ از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعری, از ابن قداح, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
رسول خدا صلی اللہ علیه و اله و سلم فرمودند: خداوند بیامرزد بنده ای را که از 
خداوند درخواست چیزی نماید و در دعایش اصرار بورزد. خواه دعایش مستجاب 
شود و خواه و و سپس این آیه را تلاوت کردند: «وأذغر رون عَسّی | 1 أكون 
بدغاهء زین ».۲ 

۱ ۵ على بن ابراهیم: «فْمّا اعترلهم» ب یعنی ابراهیم عليه السلام از آنان دوری 
کرد «وما يدون من دون الله وا لَه إِمَْاق و یوب وکلا جعلنا نبا ٭ وهنا 
َهُم مُن رَحْمَيناہ منظور, ابراهیم و اسحاق و یعقوب است و منظور از «مُن رَخْمتنا» 
رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم است. «وَجعَلنا لَهُمْ لسان صدق عَليّاء و 


۸ کمال آلدین و تمام النعمة. ص ۱۴۰, باب نہ‎ ١ 
۲-کافی ج ۲ ص ۵ ح‎ 
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منظور از این ایه امیرالمومنین عليه السلام است. على بن ابراهیم گفت: این حدیث 
را پدرم از امام حسن عسکری علیه السلام برایم رولیت کرده است . 

۶ محمد بن عباس از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری, از يونس بن 
عبدالرحمان. از ابوالحسن امام رضا عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
همانا گروهی از من اسم امیرالمومنین علیه السلام را در قرآن درخواست نمودند. 
من به ایشان گفتم: از جمله آن این سای نان میدق لب ایشان 
فرمود: راست گفتی, همین طور است 

۷ ابن شهرآشوب از سل امام صادق عليه السلام در خبری روایت می 
کند که حضرت ابراهیم عليه السلام از خداوند درخواست کرد که برای او یادی نیکو 
در میان آیندگان قرار دهد و خداوند نیز فرمود: «وَهَبْنا له اسحاق ورن 7 وک 
جَعلََا نیا ٭ تالم من رخا جملا له نان صیاق عَلیّ» و منظور از 
«علیّ» علی بن ابی طالب عليه السلام است . 


یمن جاب الور الاين ورانا (۵۲) 

و از جانب راست طور او را,ندا دادیم و در حالی که با وی راز گفتیې او را 
به خود نزدیک ساختیم] 

) علی ؛ بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمدہ از سلیمان بن داود منقری. از 
حفص بن غیاث, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
ابلیس که لعنت خدا بر او باد» نزد موسی امد و او داشت با خدایش مناجات 
می کرد. سپس یکی از فرشتگان به او گفت: وای بر تو ای ابلیس. از موسی چه می 
خواهی, حال آن که او در این حالت است و با پروردگارش مناجات می کند؟ 
ابلیس گفت: چیزی که از پدرش آدم در بهشت امید داشتم, از او اميد دارم. 

از جمله آن چه که خداوند با موسی نجوی می نمود. این بود: ای موسی! من 
نماز را تنها از کسی قبول می کنم که در برایر بزرگی من فروتنی کند و همواره ترس 


مرا در قلب خود قرار دهد و روزش را با یاد من به پایان رساند و شب را با اصرار 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۵. 
۲ تاویل الایات» ج ۱ ص ۲۰۳ ح ۱۰ 
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بر انجام معصیت به صبح نرساند و حق اولیا و دوستانم را بداند. سپس موسی عليه 
السلام گفت: پرودگارا! آیا مراد از اولیا و دوستانت. ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
هستند؟ خداوند فرمود: آری این چنین نیز هست. اما مراد من» آن کسی است که 
آدم و حوا و بهشت و جهنم را به خاطر او آفریدم. سپس موسی گفت: آن کیست. 
ای پروردگار من؟ خداوند فرمود: محمد, احمد. من اسمش را از اسم خود مشتق 
نمودم, چرا که من محمود (مورد ستایش) هستم و او محمد. 

سپس موسی عليه السلام فرمود: پروردگارا! مرا از امت او گردان. خداوند به 
او گفت: اي موسی! اگر او و جایگاه او و جایگاه اهل بیت او را بدانی, در زمره 
امت او قرار می گیری, همانا مثال او و خاندانش در میان کسانی که آفریده ام. به 
مانند مثال فردوس در میان دیگر بهشت ها است که برگ هایش پراکنده نمی شود 
و طعمش تغییر نمی کند و هرکس که آنان و حقشان را بشناسد, در هنگام نادانی 
اش به او علم می دهم و در هنگام. قرار گرفتن در تاریکی, نور را در برابرش قرار 

می دهم و قبل از این که مرا" بخواند»,|جابتش می کنم و قبل از این که از من 
درخواست کند. , بدو می بخشم. ای موسی! هنگامی که دیدی فقر به سویت می آید. 
بگو: ہیں ور یی وه 
بگو: این گناهی است 8ہ وك ےیجیل افناده است. ای موسی! همانا دنیا 
سرای مجازات است. آدم را در این دنیا به هنگام ارتکاب خطا عقویت نمودم و آن 
را (دنیا) را با کسانی که در ان هستند. ملعون قرار دادم مگر آن چه از دنیا که برای 
من باشد. ای موسی! همانا بندگان صالح من به اندازه علمشان به دنیاء از آن کناره 
گیری می کنند. و دیگر مخلوقاتم به اندازه نادانی شان به آن متمایل می شوند و در 
میان بندگانم کسی نیست که آن را بزرگ بدارد و از ان خیری ببیند و چشمش به 
آن روشن گردد. هر کس نیز آز ن (دنیا) را به دیده تحقیر بنگرد, از آن بهره مند گردد. 

سپس امام جعفر صادق عليه السلام ادامه دادند: اگر قدرت آن را داشتید که 
معروف و شناخته نشوید. چنین کنید و لازم نیست که مردم از شما تعریف کنند. اگر 
در نزد خداوند محبوب بودید. نایسند بودن در نزد مردم ملالی ندارد؛ همانا 
امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: هیچ خیری در دنیا نیست مگر برای دو نفر: 
فردی که هر روز به نیکی بیشتری دست پیدا می کند و فردی که با توبه, مرگ و 
هلاک خود را جبران کند. اما این که چه طور توبه اش قبول است؟ به خدا قسم اگر 
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په سجده افتد تا حدی که گردنش بشکند. خداوند جز با ولایت ما آن را از او قبول 
نمی کند. بدائید که هر کس به حق ما پی ببرد و با (ولایت ما) به اميد واب باشد 
در هر روز به اندازه نصف کف دست خوراک و مقداری که بتواند عورت و سرش را 
بپوشاند. راضی می شود. ایشان در این راہ هراسان و پیمناکند." 


ادن کناب ماعب ل نان ماکان رسو لايا (۵۲) 

[و در این کتاب از اسماعیل یاد کن. زیرا که او درست وعده و فرستاده‌ای 
پیامبر بود ] 

۱) ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداء از یعقوب بن یزید. از على بن احمد 
بن أشیّم, از سلیمان جعفری, از ابی الحسن الرضا عليه السلام روایت می کند که 
ایشان به من فرمودند: آیا می دانی که چرا اسماعیل, درست وعده (صادق الوعد) 
نامیده شد؟ گفتم: نمی دانم. ایشان فرمودند:ا مردی وعده داشت و یک سال 
منتظرش نشست (تا بايد" 

۲) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خدا از او خشنود باد. از 
محمد بن حسن صفارہ از یعقوب بن:پژید؛ از محمد بن ابی غمیر. از محمد بن سنان. 
از کسی که نام برده, از امام جعفر صادی علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: اسماعیلی که خداوند در کتابش این چنین از او یاد کرده: «واذکر فی 
اکتاب اسماعیل له كان صادق الوغدر وکان رس با اسماعیل بن ابراهیم نبوده 
بلکه یکی از مان زج : است که خداوند عن و جل او را به سوی قومش میموث نموده 
و آٹھا او را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند و فرشته ای نرد او امد و 
گفت: همانا خدای متعال مرا نزد تو فرستاده است. حال هر جه می خواهی امر کن: 
او گفت: من تأسی می کم با آنچه با حسین علیه السلام می کنند." 

۳ و ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبداله. از یعقوب بن یزید, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از سّماعه. از ابی بصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودئد: : همانا اسماعیل, رسول و پیامبری بود که قومش 


۱- تفسیر قمی: ع ۱ ص fF‏ 
۲ علل الشرائم, ج ۱. ص ۸۷ باب ۶۷ ح ۰۱ 
۲ علل الشرائع, ج ۱. ص ۹۸ء باب ۶۷ ح ۲. 
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بر او مسلط گشتند و پوست صورت و سرش را کندند و فرستاده اي از جانب 
پروردگار نزد او امد و به او عرض کرد: پروردگارت به تو سلام می فرستد و می 
گوید: من ديدم که با تو چه کرده اند و مرا به فرمائبرداری از تو امر کرده است. 
عل چس ی گفت: الگوی من حسین بن على عليه السلام 
باشد.' 

۴) شیخ مفید در امالی از ابوبکر محمد بن عُمر جعابی, از ابوالعباس احمد بن 
محمد بن سعید. از یحبی بن زکریا. از عثمان بن عیسی, از احمد بن سلیمان, از 
عمرآن بن مروان, از سماعه بن مهران, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: همانا کسی که خداوند در قران در باره اش می گوید: 
«واذکر فی الکتاب اسماعیل ی ان صادق الوعد وکان رس لاہ کسی بود که 
قومش بر او دست یافتند و پوست صورت و سرش را کندند و خدآوند فرشته ای را 
نرد او فرستاد و به او گفت: پروردگار جهانیان به تو سلام می فرستد. و می گوید: 
من ديدم که قومت با تو چه.کرده :انمرحال هرچه می خواهی بگو. او گفت: ای 
پروردگار جهانیان! من می خواهم الگویی به مانند حسین عليه السلام داشته باشم 
امام جعفر صادق علیه السلام قرعوذند: آن شخص, اسماعیل بن ابراهیم. که بر 
پیامبر ما و آن دو دروداام و 

۵) ابو القاسم بن قولویه از پدرش, از سعد بن عبدالہ بن ابی خْلّف. از احمد بن 
محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی الخطاب و یعقوب بن یزید و همگی از 
محمد بن سنان, از کسی که نام می‌برد. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: همان اسماعیلی که خداوند در قرآنش در باره اش می گوید: 
«واذکر فی الْکتاب إِسماعیل 0 کان صادق اعد وکان رسولا تَیقاہ اسماعیل بن 
ابراهیم عليه السلام نبود, بلکه یکی از پیامبران بود که خداوند او را به سوی قومش 
مبعوث گرداند که آنار ن او را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند و سپس 
فرشته ای از جانب پروردگار نزد او امد و گفت: خداوند مرا نزد تو فرستاده است 


كت - امال مر و 
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هرچه می خواهی امر کن. او گفت: الگوی من حسین عليه السلام است. همان را 
می خواهم که بر سر او آوردند.! 

و ابوالقاسم بن قولویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد. از سعد بن عبداللہ 
از آن دوہ از محمد بن سنان: از عمار بن مروان از سماعه بن مهران: از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: او پیامبری مرسل بود... و 
گاه به مائند همین حدیث را ذکر کرد." 

۶) و ابوالقاسم بن قولویه از محمد بن جعفر رژاز. از محمد بن حسین بن ابی 
خطاب, از احمد بن حسین بن علی بن فضال, از پدرش, از مروان بن مسلم. از برید 
بن معاویه عجلی روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: ای فرزند 
رسول خدا! مرا از حال اسماعیلی باخبر ساز که خداوند در قرآنش در باره او این 
چنین می فرماید: «واذکر فی الکتاب اسمَاعیل اه کَانَ صادق الرغد وگان روا 
ییاه آیا او اسماعیل بن ابراهیم عليه السلام بوده است. چرا که مردم چنین گمان 
می کنند. ایشان فرمودند: اسماعیل عليه البلا م قبل از ابراهیم عليه السلام درگذشت 
و ابراهیم نیز خود حجت خداوند و صاحب"شریعتِ بود. حال. اسماعیل برای چه 
کسانی مبعوث شده بود؟ 

سپس من گفتم: فدایت شوم» یآ شخصن کینیت؟ ایشان فرمودند: او 
اسماعیل بن حزقیلء پیامبری است که خداوند به سوی فومش میعوث گرداند و 
آنان او را تکذیب کردند و شکنجه دادند و پوست صورتش را کندند. سپس خداوند 
بر آنان خشم گرفت و سطاطائیل فرشته عذاب را نزد او فرستاد و به او گفت: ای 
اسماعیل! من سطاطائیل فرشته عذاب هستم. پروردگار بزرگ مرا نزد تو فرستاده تا 
اگر بخواهی. قومت را با عذاب شکنجه کنم. اسماعیل به او گفت: ای سطاطائیل! 
مرا نیازی به ان نیست. سپس خداوند به او وحی نمود: خواسته ات چیست. ای 
اسماعیل؟ اسماعیل گفت: پروردگارا! تو برای خود پیمان خدایی و برای محمد 
صلی اللہ علیه و اله و سلم» پیمان نبوت و برای وصی او علیه السلام پیمان ولایت 
گرفتی. تو به حسین علیه السلام وعده دادی که او را به دنیا برگردانی تا این که 
غود از کان که آن کار را با او کردند. انتقام بگیرد. حال ای پروردگار من, 
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- ا ببس 


خواسته من از تو این است که مرا نیز به مانند حسین علیه السلام به دنیا بازگردانی, 
تا از کسانی که آن کار را با من کردند. انتقام بگیرم. و خداوند به اسماعیل بن 
حزقیل این وعده را داد و او به همراه حسین بن علی صلوات ل علیهما به دنا باز 
خواهد گشت.! 

۷ ابوالقاسم بن قولویه از محمد بن حسن بن علی بن مھزیارہ از پدرش, از 
جدش علی بن مهزیار. از محمد بن سنان, از کسی که نامش را ذکر کرده. از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا اسماعیلی که 
خداوند در کتابش در باره او فرموده است: «واذکر فی الکتاب اسماعیل ات گان 
صادق اوعد و کان سول ا پیامبری بود که قومش او را کو و پوت درو 
صورتش را کندند و فرشته ای نزد او آمد و گفت: خداوند مرا به نزد تو فرستاده 
است. حال هر چه می خواهی به من دستور بده. او گفت: من می خواهم حسین بن 
على عليه السلام الگوی من باشد." 

۸ صاحب کتاب ہلاریمڑ "ھن ہلاربعین> با سند خود از انس بن مالک از 
رسول خدا صلی اللہ عليه وا آلهوونبل مد رحدیثی روایت می کند که ایشان فرمودند: 
ای انس! هر کس می خواقتتبتظت3اقت اسماعیل پی ببرد - و منظور از آن. 
اسماعیل بن حزقیل اسک عوجر قر زیر بارہ اش می فرماید: «وآذکر فی 
الاب اِسْماعیل نُ كان صادق اود وکان رسوئا ی یہ علن بن ا طات 
عليه السلام بنگرد. 

۹ شيخ عفید در کتاب «لاختصاص» از محمد بن عیسی, از احمد بن محمد 

٠ E‏ از تعلبه بن میمون, از ژراره روایت می کند که از امام باقر عليه السلام 
در مورد ایه «وکان رتسول ی پرسیدم و گفتم مرا از فرق بین رسول و نبی آگاه 
ساز؟ ایشان فرمودند: نبی ای ای که کا در خر اب سی بک ودارا می ووا 
فرشته را نمی بیند. آما رسول, فرشته را می بیند و با او سخن می گوید. عرض 
NEA‏ و سی ہہ کب 
بیند و فرشته را با چشم مشاهده نمی کند. سیس این آیه را تلاوت کرد «ما آرسانا 
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من قیلک من رسول و لا نبیئ و لا محدّث» [ما پیش از تو رسول, نبی و کسی را که 
1 ۱ 
با او سخن گوبند. نفرستادیم] . 


ان مر الاو راوگان عند ره مرا (۵۵) 

[و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره نزد پرورد گارش 
پسندیده(رفتار) بود] 

١‏ در کتاب «دعائم الاسلام» از امام صادق روایت شدہ اسٹ که ایشان 
فرمودند: هنگامی که این آیه نازل شد: هيا یا الذين آمنوا قوا آنفسکم وَأَخليکہ 
نارا»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خودتان و کسانتان را از آتش‌حفظ کنید] 
مردم سئوال کردند: ای رسول خدا! چگونه خود و خانواده هایمان را حفاظت کنیم؟ 
ایشان فرمودند: کار نیک انجام دهید و خانواده تان را نیز بدان متذکر شوید و انان 
را بر فرمانبرداری از خداوند تربیت کنید. شى امام جعقر صادق عليه السلام 
فرمود: ایا نمی بینید که خداوند به یار یکی عليه و آله و سلم می فرماید: 
ص ' الک بالصاة واصطبر علبها» [ زو کتان"خود را به نماز فرمان ده و خود بر 
آن شکیبا باش] و همچنین فرموذه کیٹ کلذ کر فی الکتاب |سماعیل لد گان 
صادق الوغد وکان رون 4 ٭چوکان يَأَمْر اه بالصَلاۃ وال زکاة وکان عند رھ 


ودک نی الڪ ب |ذریس ان مدا (۵۶) مامكا َا (۵۷) 

[و در این کتاب از ادریس یاد کن که او پیامبر راستگویی بود ٭ و (ما)او را 
به مقامی بلند ارتقا دادیم ] 

)١‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از عمرو بن عشمان, از 
مفضّل بن صالح. از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان 


أ اختصاص: ص ۸ 

و ال تحریم /۶ 

٣‏ طہ /۱۳۲۔ 

27 دعائم الاسلام ىك ۱ ص ۸۲ 


ترجمه 
۹ ا۵" وس یر 
روابی 


اهاد 
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فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند که جبرئیل عليه السلام 
بد من یں داد است که فرشته ای از فرفتعان اسان که خر ند غدازند از جایگا: 
عظیمی برخوردار بود مورد خشم خداوند قرار گرفت. و از آسمان به زمین فرو 
فرستاده شد. پس نزد ادریس علیه السلام امد و گفت: تو در تزد خداوند از منزلت 
والایی برخورداری, نزد خداوند مرا شفاعت کن. او نیز سه شب پشت سر هم نماز 
گزارد و روزهایش را نیز بی ان که افطار کند. روزه گرفت. سپس در هنگام سحر 
برای آن فرشته به درگاه خداوند عز و جل دعا کرد. فرشته گفت: درخواست تو 
اجابت شد و من نیز آزاد شدم. اکنون می خواهم تو را پاداش دهم. حال چیزی از 
من طلب کن. ادربس گفت: می توانی فرشته مرگ را به من نشان دهی. شاید که با 
او انس بگیرم. زیرا با ادآوری نام او هیچ چیز برایم خوشایند نمی گردد. او پال 
هایش را گشود و گفت: سوار شو. آن گاه ادریس را در آسمان دنیا بالا برد و در 
جستجوی فرشته مرگ پرامد. به او گفتند: : پاید بالاتر بروی. او رفت تا این که 
فرشته مرگ زا نیت اسان جهارم و/پنجم ملاقات کرد. آن فرشته صدا زد: ای 
سار شی و مت 6 با ا ار 
از ان است که در زیر سایہ عرشت تدستو ر گرفتم که روح یک ادمیزاد را بین آسمان 
چهارم و پنجم قبض کت کر دیدن این جمله, حالش تخییر کرد 
و بر روی بال فرشته بیهوش شد و فرشته مرگ در همان لحظه. روحش را قبض 
نمود. خداوند عز و جل در مورد او فرموده است: هوْرلَغَاهُ مکانا َلیّا»۱ 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از کسی که از او روایت 
کرده, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا 
خداوند تبارک و تعالی بر یکی از فرشتگان خشم گرفت و بال هایش را قطع کرد و 
آن را در یکی از جزایر دریا انداخت و تا زمانی که اراده کرد او را در آن جا نگه 
داشت و هنگامی که خداوند ادریس علیہ السلام را برانگیخت. آن فرشته نزد او آمد 
و گفت: ای پیامیر خدا! از خداوند بخواه که از من راضی گردد و بالهايم را به من 
باز گرداند. ادریس گفت: باشد. دعا می‌کنم. سپس برایش دعا کرد و خداوند نیز بال 
هایش را به او بازگرداند و از او راضی گشت. 


۱-کافی» ج ۲ ص ۲۵۷ ح ۲۶. 
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فرشته به ادریس گفت: از من درخواستی داری؟ ادریس گفت: او می 
خواهم مرا به آسمان ببری تا فرشته مرگ را ببینم» چرا که با یاد او زندگی بر من 
ناخوش می گردد. سپس فرشته. ادریس را بر روی بالش گذاشت تا این که به 
آسمان چهارم رسید و ناگهان دید که فرشته مرگ از تعجب. سرش را تکان می 
دهد. ادریس به او سلام کرد و گفت: چه شده است که سرت را تکان می دهی؟ او 
گفت: همانا پروردگار بزرگ به من دستور داده تا جانت را ہین آسمان چهارم و 
پنجم بگیرم. من گفتم: پروردگارا! چگونه این ممکن است و حال آن که ضخامت 
آسمان جهارم به اندازه مسیر پانصد سال و از آسمان چهارم تا سوم نیز مسیر پانصد 
سال است و ضخامت آسمان سوم و مسافت بین آسمان سوم تا آسمان دوم نیز 
هرکدام مسیر پانصد سال است و هر آسمانی و مسافت ہین آنها نیز همین مقدار 
فاصله دارد. حال چگونه این ممکن است؟ سپس روح ادریس را بین آسمان چهارم 
و پنجم گرفت و منظوراز آیه: «وَرقعتاٌ مکانا عَلیّا» نیز همین است. همچنین آن 
حضرت فرمودند: او را ادریس نامیدند جونز کتاب می خواند." 

۳ علی بن ایراهیم از محمد بن ای98 ام هشام بن سالم, از امام جعفر 
صادق عليه السلام از پیامبر صلی اللہ عليه و الو تلم روایت می کند که ایشان در 
حدیث اسراء فرمودند: سپس به اسای هارم َفتم ودرا آنجا مردی را دیدم و 
گفتم: این کیست, ای جبرئیل؟ گفت: این ادریس است که خداوند او را په مقامی 
بلند ارتقا داد. سپس به او سلام کردم و او نیز به من سلام کرد. من برای او طلب 
استففار کردم و او نیز برایم طلب استففار نمود.؟ 


م4 50 پر گر 27 ق _ ]۲4 و - 4 کا فور هی خا رح کا ۳ 
4 ۳ ۳۷ ۳4۹۳۹ ۳ پر سے < 
رة نرهم وإ رال راجت لی عم آلث ان خوو اسنا 
ویک (۵۸) تین بنرهر تاو اسلاء وائھو وا سوت لقن 


یا (۵۹) ام تاب وآمن وَل صلا یت شون فد شون يا (۶) 


١۔‏ تفسیر قمی» ج ٢‏ ص ۲۵. 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ء ص ۴۰۰. 


۳ تر جمه 
روای 


لهاد 
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ا 


جات ڪن الي و عد اون اد بابب ان خر میا )۶١(‏ امون فان 


إل اماو قم رز فاب ڪر بی (۶) لت ااي ورتين ناوتان کان 
(۶۳) 


[ آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از 
فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح (بر کشتی) سوار کردیم و از 
فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم و بر گزیدیم (و) 
هر گاه آیات (خدای) رحمان بر ایشان خوانده می‌شد. سجده‌کنان و گریان به خاک 
می‌افتادند * آن گاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و 
از هوس‌ها پیروی کردند و به زودی (سزای) گمراهی (خود) را خواهند دید ٭ مگر 
آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت 
درمی آیند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت ٭ باغ‌های جاودانی که (خدای) رحمان 
به بند ان در جهان ناپیدا.وعده دادو است. در حقیقت وعده او انجام‌شدنی است 
# در آنجا سخن بیهوده‌ای اد جیگ جز درود و روزی‌شان صبح و شام در آنجا 
(آماده) است ٭ این ن¿ همان بھگن ت٦"‏ انت که به هر یک از بندگان ؛ ها که پرهیز گار 
باشند به میراث می دھیم ۱ 

١‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه «فخلف من بَغْدهم خلف» گفته است ت که منظور 
از آر ن جانشینان بد است و دلیل آن. ادامه ایه است «أضاعرا الصناة ا 
الشهوات فسوف یقن غَّاء و سپس خداوند عز و جل در کلامش استتنایی می 
ود و می فرماید: 7 من تاب من وعمل صالخا فأولنک یَدخلون الْجَنَّة ولا 
یظلمون شا 

۲) محمد بن عباس از جعفر بن محمد رازی, از محمد بن حسین, از محمد بن 
ابی عٔمیر, از عُمر بن اينه از بُرید بن معاویه, از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: علی بن حسین عليه السلام هنگامی که په 
این آیه «رمتن هدنا واجتیینا إا تتّی هم آیّات( الرختن خَرُوا سُجّدا وبکنا» از 
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سوره مریم می رسید. به سجده می افتاد و می فرمود: منظور از آن ما هستیم و ما 
هدایت شدگان و بر گزيدگانيم . 

۳ محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار روایت می کند که از ابو الحسن عوسی بن جعفر علید السلام در مورد 
۳۹ ولیک این ن عم الله غلنهم من این من ذرية ی سوت 
ومن در إبرآهيم وإمرآئیل وممّن هدیا ابا إذا تتلی هم یات الرحمن 
خر ا کلام پرسیدم. ایشان فرمودند: ما نسل ابراھیم و کسائی هستیم کہ په 
همراه نوح بر روی کشتی سوار شدیم و ما برگزیدگان خداوندیم. اما منظور از 
عبارت «ومکن هدیا وَاجَبنَا٭ ایشان -به خدا قسم - شیعیان مایند که خداوند آنان 
را به محبت ما هدایت نمود و آنان را برای دین ما برگزید و با آن زندگی کردند و 
با آن مردند و خداوند آنان را با عبادت و خشوع و رقت قلب توصیف نموده است. 
سپس فرمود: «إذا ی عَلَيْهمْ آبات الرخمن خروا سُا وبْکیّ» سپس خداوند 
فرموده است: « تلف من دهم خَلف اضاعو) الصاد واتیگا الشهرات نوف 
یقن غّاء و آن کوهی از مس زرد است ۷45ر جهنم/ می چرخدہ و سپس خداوند 
عز و جل فرموده است «إلًا مَن تاب» مگرکنتی کڈ از نیرنگ ورزیدن نسبت به 
خاندان محمد صلوات الله علیهم امین توب کن د« ولم وعمل صالخا وک 

لون الْجَنَةَ وا بُظْلَمُونَ شَيْنّاہ تا جابی که می فرماید: « کان تَقیا4» . 

۴) علی بن ابراهیم گفته است: منظور از آیه: «جَنات غدن الى وعد الرختن 
مياد بالْیب ان كان وَغذه مایا * گا یَسْمَعُون فیهّا - یعنی در بهشت - لوا لا 
اتا لفیا بر وعنیا»مراد باغ های دنیای قبل از قیامت است و 
دلیل آن عبارت کر وعشیّا» می باشد. چرا که در آخرت. در بهشت های 
جاویدان, صبح و شبی وجود ندارد و صبح و شامگاه مربوط به باغ های دنیاست 
که روح مؤمنان بدان منتقل می گردد و خورشید و ماه بر آن طلوع می کنند . 

۵) محمد بن قوب از برخی از اران ماء از احمد بن محمدہ از سهل بن زیاد 


کی تاویل الایات ج 5 ص ۰۵ ۳ ۱ 


-< نے 


تسس 


سوره4 
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کناسی روایت می کند که از امام باقر عليه السلام پر سید م: مردم می گویند که اب 
فرات ما از بهشت سرچشمه می گیرد. چگونه ان از مغرب می آید و چشمه ها و 
مسیل ها در ان می ریزند؟! وی گوید: من به پاسخ امام باقر علیه السلام گوش فرا 
دادم و ایشان در جواب من فرمودند: همانا خداوند بهشتی دارد که ان را در مغرب 
آفریده است و اب فرات از ان خارح می شود. ارواح مؤمنان در هر شامگاه, از 
قبرھایشان به سمت آن می روند و بر روی میوه های آن می افتند و از آن می 
خورند و بهره مند می گردند و با هم دیدار می کنند و با یکدیگر آشنا می شوند. با 
ظهور سپیدہ دم انان از بهت بیرون می شوند و در آسمان و بین آسمان و زمین 
شروع به رفت و آمد می کنند و با طلوع خورشید. به قبرھایشان می روند. آنها در 
آسمان. یکدیگر را دیدار می کنند و با هم آشنا می شوند. ایشان در ادامه فرمودند: 
و خداوند آتشی در مشرق دارد. که آن را برای اسکان روح کافران آفریده و آنان از 
زقوم آن می خورند و در شب از آب جوشان آن می نوشند و آن گاه که سپیده دم 
سر زند. به وادی ای در یمن رود که به ان برهوت گفته می شود که از آتش 
های دنیا سوزنده تر است.(آناق/وار ان جا با یکدیگر ملاقات می کنند و با یکدیگر 
آشنا می شوند و در شامگا ایخ اڑکی گردند و پیوسته تا روز قیامت حالشان 
این چنین است. 

او می گوید: پرسیدم: خداوند خیرتان دهد. حال موحدانی که به نبوت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم اذعان دارند. اما از جمله مسلمانان گناهکاری هستند که 
بدون امام می میرند و از ولایت شما آگاهی ندارند. چگونه است؟ ایشان فرمودند: 
اینان در قبرهایشان می مانند و از آن خارج نمی شوند و هر کس که کار نیکی 
داشته باشد و دشمنی و عداوتی از او سر نزده باشد. گونه او را به سوی بهشت می 
گردانند که خداوند در مغرب آفریده است و از جانب آن تا روز قیامت. باد ملایمی 
به قبرش وزیده می شود و سپس به دیدار خداوند می رود و خداوند. نیکی ها و 
گناهان او را محاسبه می‌کند و در ٹھایت, یا به بهشت می رود و یا وارد جهنم می 
شود. قضیه اینان موکول به خداوند است. خداوند با مستضعفان و دیوانگان و 
کودکان و مسلمان زادگانی که قبل از سن بلوغ مرده اند نیز چنین کند. اما ناصبی 
هایی که به سوی قبله نماز می خوانند. خداوند گونه آنان را به سوی جهنمی قرار 
می دهد که در مشرق آفریده است و تا روز قیامت از ان جانب. زبانه آتش و 
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گدازه و دود و فیضان های حمیم به سوی آنان می آید و در نهایت به جحیم می 
روند و آن گاه یہ آتش کشیده می شوند. سپس به آنها گفته می شود کجایند آناتی 
که جز خداوند فرا می خواندید؟ کجاست امامتان که او را به جای امامی که خداوند 
برای مردم برگزیده بود, انتخاب کردید؟" 

۶ محمد بن یعقوب از برخی از باران ماء از سهل بن زیاد. از عبدالرحمان بن 
لین سر او از کسی عتاطه از ابی سو از ابا ھا ضادی علید السلام زوایت می 
کند که ایشان فرمودند: همانا روح مومنان در میان درختانی از بهشت است که از 
خوردنی ها و نوشیدنی های آن می خورند و می گویند: پروردگارا! قیامت را 
برایمان برپا کن و به أن چه که په ما وعده دادی. عمل نما و افراد پسین ما را به 
پیشینیان ما ملحق کن . 

۷ محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از سھل بن زیاد. از اسماعیل بن 
مهران. از درست بن ابی منصور, از ابن مسکان, از ابی بصیر. از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمؤدند: روخ,ها به مانند جسدھا در میان 
درختانی از بھشت جای می گیرند و با ایکدیگرا اشنا می شوند و از هم سئوال می 
پرسند و هنگامی که روح (جدیدی) نزد آنان می آید. می گویند: رهایش کنید, چرا 
که او بعد از ترسی بزرگ نزد ما آمده "ات سپس از او می پرسند که فلانی و 
فلانی چه کردند؟ و اگر به آنها بگوید که: او را زنده رها کردم؛ بدو اميد می بندند و 
اگ یکی م دہ امس کرد لاک کل کاک کل : 

۸ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از محمد 
بن عثمان, از ابی بصیر روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
روح مزمنان سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: آنان در اتاق هایی از بھشت هستند و 
از خوراکی های آن می خورند و از نوشیدنی هایش می نوشند و می گویند: 
پروردگارا. قیامت را برایمان برپا ساز و آن جه را به ما وعده دادی» عملی گن و 
ام یس کا وا به شمان بلق جیار 


۱-کافی, ج ۲۳.ص ۲۴۶ح ۱. 
۲-کافی. ج ۳, ص ۲۴۴ح .٢‏ 
۳-کافی, ج ۲ ص ۲۱۴ح ۳. 
۴-کافی, ج ۳ ص ۲۴۴, ح ۴. 


سال نے 


مر 


سره 


sarallah-ketab.blogfa.com 


)٩‏ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید. از علی بن صّلت, از برادرزاده شهاب بن عبد ربه روایت می کند 
که گفته است: در مورد بیماری ها و پرخوری به نزد امام جعفر صادق عليه السلام 
شکایت بردم, و ایشان فرمودند: صبحانه و شام بخور و در فاصله بین آنها چیزی 
نخور؛ چرا که ن موجب تباهی بدن می شود. مگر این گفته خدا را نشنیدی که می 
فرماید: «رلهم رت فیها مه گم وعَشیا». 

۱۰( 27 بن بسطام در کتاب «طب الأئمة> از محمد بن عبداللہ عسقلانی» از 
نضر بن سويد از على بن صلْت» از پرادر زاده شهاب روایت می کند که گفته است: 
در مورد درد و پرخوری به نزد امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم. ایشان 
در جواب من فرمودند: ناهار و شام بخور و در فاصله بین آنها چیزی نخور؛ چرا که 
ان موجب تباهی بدن می شود. مگر این گفنه خدا را نینیده‌ای که می فرماید: 
«ولهْم ر زقهم فِبھا پکرہ وعَشیا» . 


اص ۳ 8 eS‏ ہر سا ا ار هام کے ر 

وتات الا مر ربك له ما اديت وما حلفت این لت وماکان وت فا 
)£۴( 

[و (ما فرشتگان) جز به فرمان پروردگارت نازل نمی‌شویم. آن چه پیش روی 
ما و ان چه پشت‌سر ما و آن چه ميان این دو است (همه) به او اختصاص دارد و 
پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است] 
کننده - روایت سی گند که ايشان فرمودند: اما عبارت «وما کان ریک ےا بدین 
معنا است که پروردگار تبارک و تعالی کسی نیست که فراموش کند و غافل شود, 
بلکه او نگهبان و داناست. عرب در مورد نسیان (فراموشی) می گوید: قد نسینا 
فلان فلا یذکرناء یعنی او برای ما به امر نیکی فرمان نمی دهد و به نیکی نیز از ما 
باد نمی کند۔' 


۱- کافی؛ ج ۳ ص TAA‏ جح 1 
۲- طب الائمه. ص ۸۵٩‏ 
ا توحید, ص ۶۰ 
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آیہ یکین اف تا بو هدر بے طی کامل وا با و مق فو آغر کناب 
و ایس بھو ر لے ور ۳ 
خواهد آمد. 


ورل نبا تسوت خر رخ ا (۶۶) ولا دک الان أ6 فا 
[و انسان می‌گوید: آیا وقتی بمیرم راستی زنده (از قبر) بیرون آورده 
می‌شوم؟ ٭ آیا انسان به یاد نمی‌آورد که ما او را قبلا آفريده‌ايم و حال آن که 
چیزی نبوده است؟ ] 
) علی بن ابراهیم می گوید: این آیه خداوند عز و جل حکایت سخن 
دهریانی است که رستاخیز را انکار نموده اند و می گوید: « ویقول الانسان آنا ما 
ما توف ارج کا ٭ او الاستان اتا اه من قبل ول که تاه و 
عبارت: «ولم یک شییّا »یعنی در آن جا یاد یاز آبنبود . 
۲) محمد بن یعقوب از احمد بن مهران: اسیدالعظيُم بن عبداللہ حسنی, از علی 
بن اسباط, از خلف بن حمّادہ از ابن مسکان تاز مالک جهنی روایت می کند که از 


وم یک شیاه سوال کردم. ايشان فرمودند: انسان در آن زمان نه اندازه اش 
مشخص شده ود سکن و بود. وی گوید: از ایشان در مورد آیه «فل آتی 
غلی انان حین من الھر لم ین شیا مورا" [آیا زمانی طولانی بر انسان 
گذشت که چیز قابل ذکری نبود] ایشان فرمودند: اندازه انسان مشخص شده بود اما 
اسمی از آن په میان نبود (غیر مذکور بود) ۔ 

۳) احمد بن محمد بن خالد بَرقی, از پدرش, از اسماعیل بن ابراهیم. از محمد 

بن ابی عُمیر» از عبدال بن بکیر از ژراره, از حمران روایت می کند که از امام جعفر 

صادق عليه السلام در مورد آیه «قل تی على الإنستان حن من لف لم کن ما 
مذگور!> سئوال پرسیدم. ایشان فرمودند: آو کی دافا ایسی اڑا ن به میان نبود. 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۲۶. 
۲۔ دهر /۰۱ 


٣۔کافی:‏ ج ١‏ ص ۳۴ء 8 ۵ 
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4ر ,هو ۸ 7 ۶ ية سے سے ہے 9 
گفتم: نظرتان راجع به آیه: «آوئا یذکر الٍنسان انا خن من قبل ول یک شينًا» 
چیست؟ ایشان فرمودند: او را وجودی در هیچ کتاب و علمی نبود . 


وت سس وت 
زا ئل و مر ینم وق با صلا (۷) إن 
نکم لا وار دهان عل ريك اذ یا ۷( م ي زین نوا تزا لفیا 
(Vk‏ 


[پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت. 
سپس در حالی که به زانو در آمده‌اند. آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خراهیم کرد 
٭ آن گاه از هر دسته‌ای. کسانی از آنان را که بر (خدای) رحمان سرکش تر 
بوده‌اند, بیرون خواهیم کشید #:پس از آن به کسانی که برای در آمدن به (جهنم) 
سزاوارترند خود داناتريم * و یچ کم از شما نیست مگر (اين که) در آن وارد 
می گردد. این (امر) همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است ٭ آن گاه کسانی را 
که پرهیزگار بوده‌اند»: سی رانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در (دوزخ) رها 
می کنیم] 

١‏ على بن ابراهیم می گوید: خداوند در ادامه په ذات خود سوگند و و 
می گوید: «فوَریْک» ای محمد. 9 والشیاطین تم لنحضرنهم حول جهنم 
جیی او می گوید: منظور از ست که بر روی زانوهایشان خواهند بود. 
همچنین عبارت «وان مک 7 ٠‏ کان عَلی ریک حتما مقضیًا * ثم ننجی 
الذين اقا در الظالمین فیها جنیّا» منظور از اش فرپاهای اس که در رو انت 
تبدیل به آتش می شوند. در حدیث دیگری آمدہ که آیه مذکور با این أيه منسوخ 
شده است «ا ت لین سب اھم متا الي ویک عَنهّا مبعَدون» [بی کمان ن کسانی 
که قیلا از جانب ما بد آنان رعا تیک داده عندم است از آن (آتشر) دور اد 


۱ 
خواهند شد] . 


۰ ۱ ال اپه‎ ٢ 


,۲۶ تفسیر قمی, ج ۲. ص‎ ٣ 
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۲) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
ین حکم» از حسین بن ابی العلاء, از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه 
«وان کم 1 واردها» پرسیدم۔ ایشان فرمودند: 5 نمی شنوی که گفته می شود: 
«ورذنا ماء ۳ فلان, فهو الورود و لم یدخله»" یعنی به آب فلان کس وارد شدیم 


و داخل ان نشدیم یس ان ورود است نه دخول. 


و عو وہ منوا مرن رم 

سے سیون من تنم و 
بت وت ئی ادا رؤا ا عَدُونَ إا اذب وا الا 
میم من مُگ ری زب اه ای افکتوا هُدّى 
ری عند رت تون اکاک کرت ال یکم اتا وَل 
لوا ون (۸۷ تباصا یٹم مھا (۷۸)کلا سکب ما 
ول ای قاتا 
جے کور بارس ا وَبَحُکولونَ عم ضا : 
( )ترا سابع على الارن نو ره ا زا( ۸) لات لی ماد 
/ ا (۸۳) و مش اين | ال وف (۸۵) وشوق امین و یه 2 
(۸۶) الکو اماه لا نان و مر ون 
(۸۸) لقن ج ید (۸) تک الشعاواٹ ینب وی ان و 
ابال هدا )٩(‏ آن دعوا لک وَلََا )٩(‏ و تم ول 
تن نی الشعاوات والازض إلاآتي اکن بنا )٩۳(‏ لد ام و دهع (۹۴) 


۱ ره سر قمی» ج 5 ی 2 


روا س 


اباب سو 


-- E 


سو رهد 
مریم 
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له و ام ردا ۵ؤ لین اماب ان 
ود( پور وم متا )وکا کال 
نف من یشم قرف («9) 


[و چون آباتِ روشن ما بر آنان خوانده شود. کسانی که کفر ورزیده‌اند به 
آنان که ایمان آورده‌اند می گویند: کدام یک از (ما) دو گروه جایگاهش بهتر و 
محفلش آراسته‌تر است * و چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان نابود کردیم که 
اثائی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند ٭ بگو هر که در گمراهی است. (خدای) 
رحمان به او تا زمانی مهلت می‌دهد تا وقتی آن چه به آنان وعده داده می شود یا 
عداب یا روز رستاخیز را ببینند. پس به زودی خواهند دانست جایگاه چه کسی 
بدتر و سپاهش ناتوان‌تر است *# و خداوند کسانی را که هدایت یافته‌اند بر 
هدایتشان می‌افزاید و نیکی‌های ماندگار نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و 
خوش فرجام‌تر است ٭ آیا دیذی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: 
قطعا به من مال و فرزند (بسیار) دا خواهد شد #آیا بر غیب آگاه شده یا از 
(خدای) رحمان عهدی ,گرفته اس" # نه چنین است. به زودی آن چه را می‌گوید 
می‌نویسیم و عذاب را برای او خواهيم افرَوَة # و ان چه را می گوید از او به ارث 
می‌بریم و تنها به سوی ما خواهد آمد * و به جای خدا معبودانی اختبار کردند تا 
برای آنان (مایه) عزت باشد * نه چنین است. به زودی (آن معبودان) عبادت 
ایشان را انکار می کنند و دشمن آنان می گردند ٭ آیا ندانستی که ما شیطان‌ها را 
بر کافران گماشته‌ايم تا آنان را (به گناهان) تحریک کنند؟ # پس بر ضد آنان 
شتاب مکن که ما (روزها) را برای آنها شماره می کیم ٭ (یاد کن) روزی را که 
پرهیز گاران را به سوی (خدای) رحمان گروه گروه محشور می کنیم * و مجرمان 
را با حال تشنگی به سوی دوزخ می‌رانیم ٭ (آنان) اختیار شفاعت را ندارند. جز 
ان کس که از جانب (خدای) رحمان پیمانی گرفته است ٭ و گفتند: (خدای) 
رحمان فرزندی اختیار کردہ است ٭ واقعا چیز زشتی را (ہر زبان) آوردید ٭ چیزی 
نمانده است که آسمان‌ها از این (سخن) بشکافند و زمین چاک خورد و کوه‌ها به 
شدت فرو ریزند # از این که برای (خدای) رحمان فرزندی قایل شدند * (خدای) 
رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند # هر که در آسمان‌ها و زمین است. جز 
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بنده‌وار به سوی (خدای) رحمان نمی‌آید * و یقینا آنها را به حساب آورده و به 
دقت شماره کرده است ٭ و روز قیامت همه آنها تنها به سوی او خواهند آمد * 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به زودی (خدای) رحمان برای 
آنان محبتی (در دل‌ها) قرار می‌دهد * در حقیقت. ما این (قرآن) را بر زبان تو 
آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید و مردم ستیزه‌جو را بدان بیم دهی * و 
چه بسیار نسل‌ها که پیش از آنان هلاک کردیم. آیا کسی از آنان را می‌یابی یا 
صدایی از ایشان می‌شنوی؟] 

۱) محمد بن یعقوب از سلمه بن خطاب, از حسن بن عبدالرحمان, از على بن 
حمزه از ابی بصیر. از مام جعفر صادق عليه السلام در موردآیه ی لهم 
یات ينات تال الذین کَفَرُوا للّذین آمنوا آی الفريقيّن خر اتا راخ ت 
روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم قریش را 
به ولایت ما دعوت کرد اما آنان شانه خالي کردند و آن را انکار نمودند. «قال 
الّذِينَ کفروا» یعنی کسانی که از قریش کافر شدند لین آمَتوا> یعنی به کسانی که 

به ولایت امیر المومنین عليه السلام او ما هل یا اعتراف کردند. گفتند: «أی 
رین خر ماما واش ندیاوو ان بیان ال آیشان است و خداوند هم در 
کت ایشان فردود «وکم هلک ل س رنب تسل‌هایی از امت های 
گذشته «هم ماما ور 

پرسیدم: منظور از عبارت «قل مَن كان فى الظللة ند له الرخمن مَد» 

جیست؟ ایشان فرمودند: همه آنان در گمراهی بودنده قد په ولایت امیر المومنین عليه 
السلام ونه به ولایت ما ایمان می آوردند و بدین تر تیب کمراه شدند و به ا 
افکندند. پس خداوند نیز آنان را در گمراهی و سرکشی شان وامی گذارد تا زمانی 
که بمیرند و آنان را در بدترین جایگاه قرار می دهد و سربازانشان را ضعیفترین 
(محافظان) می گرداند. گفتم: منظور از عیارت «ختّی اذا رآوا مَا بوعدون ام 
الْعَذَابَ وم السَاعة يمون من کو شر اتا 7 ہے جُندا) جیست؟ ؟ ایشان 
فرمودند: U‏ عبارت: «ختی إٰذا رو ما بوعدون به خروج قائم عجل ال تعالی 
فرجه الشریف و قیامت اشاره دارد. جرا که در آن روز خواهند دانست که چه چیزٍ 
از جانب خداوند و به دست ولی او ب بر آنان فرود خواهد آیں ر عبارت ٥ت‏ کو شر 
مَکَاناء یعنی در هنگام آمدن قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف «وأضعف جندا». 
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گفتم: منظور از عبارت: «ویزید * الله الّذِينَ اتَدَرا هُدّى» چیست؟ ايشان 
فرمودند: خداوند در آن رور به خاطر پیروی شان از قائم عجل الله تعالی فر جه 
الشریف هدایتی در کنار هدایتی دیگر نصییشان می کند. به گونه ای که نه انکارش 
می کنند و نه او را رد می کنند. پرسیدم: عبارت :لا کون الشفاغة الا من ایح 
عند الرخمن عَهُدا» چه معنایی را می رساند؟ ایشان فرمودند: خداوند در لے جا 
کسانی را که با ولایت امیرالممنین عليه السلام و دیگر ائمه صلوات الہ علیهم 
اجمعب: ن عزتمند نمودهء استتنا کرده است و این پیمان نزد خداوند است ت. گفتم: منظور 
از آیه: «إن ال بای یه ہوں ورس 
فرعودندۂ ولیت سامت ¿ علیه السلام همان مودت و دوستی است که خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است. گفتم: عبارت «مَا رتاه بتاک لتبشر , به امین 
وتتذر پد رما لناء به چه معناست؟ ایشان فرمودند: همانا خداوند ولایت 
امیرالمؤمنین علیه السلام را بر زبان,پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم آسان نمود و 
ان زمانی بود که ایشان را به مانند عَلمیّ,بر افراشت و با او مؤمنان را بشارت داد و 
کافران را ترساند و ایشان (کافرآن) کانی هستند که خداوند از آنان در کتاب 
خویش با عنوان دشمنان سرسخت ھی کافران. یاد کرده است 
روس مرا سس شش بی یہ لے 
ورنیّا» می گوید: منظور از «ریا » لباس ها و خوراک ها و نوشیدنی هاست 
٣‏ علی بن ابراهیم همچنین در روایت ابی جارود از امام باقر عليه انا 
روایت می کند که ايشان فرمودند: منظور از اثاث: کالاست. اما رئیا به معنای 
زیبایی و قیافه نیکو است ست. همچنین علی بن ابراهيم گفته است که عبارت: «ویزید 
للم ال بن افتدوا مُذی» ردی است بر کسانی که گمان می کنند که ایمان کم و زیاد 
نمی شود و در مورد «رالبَاقیَات الصالحات خير عند ریک توا خر اء نیز 
گفته است : باقیات صالحات. عبارت از این ذکرهای انسان مؤمن است: سبحان اللہ 
و الحمد لله و لا إله الا اللہ واه أكبر ۳ 


۱- کافی؛ ج ۱ ص ۷ ج ۰ 
۲۔ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۶. 
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۴ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی غمیر, از جمیل, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به اسمان بردند. وارد بهشت 
شدم و دیدم که زمین آن سفید خالص است و دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از 
زر و خشتی از نقره می سازند و گاهی باز می ايستند. به ایشان گفتم: شما را چه 
شده ست؟ گاهی می سازید و گاهی دست نگه می دارید؟ ایشان گفتند: صبر می 
کنیم تا خرجی ما برسد. گفتم: خرجی شما چیست؟ گفتند: این که انسان مؤمن 
بگوید: سبحان الله» و الحمد شہ و لا إله إلا لله و الله آکبر. و هرگاه بگوید می سازیم 
و هرگاه از گی مت کت ماع ست نی ھیں' 

و علی بن ابراهیم از پدرش. از حماد. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که 
(در شب معراج) مرا به آسمان بردند. وارد بهشت شدم. و در ان زمینی با سفیدی 
خالص ديدم و ديدم که فرشتگان خشت.زر و /خشت سیم می سازند.... و همین 
حدیث را تا آخر تقل کرد . 

۵ شیخ در امالی با سند خود ار ماودب علمان, از جعفر بن محمدہ از 
پدرانش صلوات الہ علیهم اجمعیی او امام علق چلیںالھلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که (در 
شب معراج) مرا به آسمان بردند. داخل بهشت شدم. و در آن زمین سفید خالصی از 
مشک دیدم. و دیدم که فرشتگان, خشت های زرین و نقره ای می سازند... تا آخر 
حدیث . 

۶) علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی 
که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند. وارد بھشت شدم و در آن قصری از یاقوت 
سر جح ديدم که بر اثر درخشش. از بیرون داخل ان و از داخل. بیرون ان دیده می 
شد و در آن بنابی از در و زبرجد بود. گفتم: ای جبرئیل! این قصر برای کیست؟ 


١ے‏ ت بلس قمی» ج ۱ ص ۳۳. 
۲- تفسیر قمی؛ ج۱ ص ۲۳. 
۲۳ امالی» ج ٢‏ ص A^‏ 
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ایشان فرمودند: این برای کسی است که سخن نیکو بگوید و روزه دائمی بگیرد و 
غذا بدهد و در شب در حالی که مردم خوابند. به مناجات بیردازد. 

حضرت علی عليه السلاع فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت شما چه کسی 
طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی نزدیک بیا؛ و آن حضرت 
نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد. آن حضرت به او فرمود: آیا می 
دانی نیکو سخن راندن جیست؟ ان حضرت فرمودند: خداوند و رسولش داناترند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که بگوید: سبحان اللہ و الحمد لله 
و لا إله الا اله و الہ اکبر. سپس فرمودند: ایا می دانی روزه دائمی گرفتن یعنی 
جه؟ ان حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: هر کس ماه 
رمضان را روزه بگیرد و یک روز آن را هم نخورد. می دانی که غذا دادن یعنی چه؟ 
آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: منظور از آن کسی 
است که به دنبال کسب روزی خانواده براید و آیروی آنان را در برابر مردم حفظ 
کند. ایا می دانی که متاجات,دز شب و در هنگامی که مردم خوابند یعنی چه؟ 
ایشان فرمودند: خدا و رسولشن"5اناترنة, ائُشان فرمودند: منظور از آن کسی است که 
نمی خوابد تا این که نماز متفر زا ادا کند و منظور از این که مردم خوابند. 
بهود و مسیحیانند. چر ا كة اتا کھازبین ای فاصله را می خوابند,' 

۷ علی بن ابراغیم در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام در مورد آیە: 
«أفرأیت الزی کف بایاتنا وقال تین مَالّا وَولّدا» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: سبب نزول این آیه این است که عاص بن وائل قرشی سهمی که یکی از 
کسانی بود که قرآن را به تمسخر می گرفت, به خیّاب بن ارت بدهکار بود. خباب 
نزد عاص آمد و بدهی خود را مطالبه نمود. عاص به او گفت: آیا شما عقیدہ تدارید 
که در بهشت. طلا و نقره و حریر وجود دارد؟ او گفت: چرا. عاص گفت: پس وعده 
من و تو در بهشت. چرا که به خدا سوگند یاد می کنم که در آن جا از جمله نعمت 
هایی که در دنیا پرخوردار هستم» بهره‌مند خواهم بود. خداوند در این باره می 
فرماید: «أاطلّح الب آم انح عند الرخمن عَهدا * كلا سکب ما ول و 19 
بن التذاب مد ره تا ول یاف واششفرا من هون الآ و 


۱- تفسیر قمی:ج ۱. ص ۳۲. 
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َم عا ٭ کل کون بینادتهم کون هم ضیذا», ضد یعنی همراه و قرینی 
که کسی رابا فو مقایسه می کنند.' 
۸) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبداقه بن موسی, از حسن بن على 
بن ابی ضیرم از کرش از ابی بصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیة 


دوانَخْدُوا من دون ال آلَِة 0 هم عأ * کا سیون بعَادتھم رَیکونون 


هم ضیدا» روایت می کند که ایشان فرمودند: یعنی در روز قيامت. اینهایی را که 
(کافران) به جای خداء اله های خود برگزیدند, مخالف آثان می شوند. و از اتاق و 
عبادتشان بیزاری می جویند. ایشان در ادامه فرمودند: عبادت تنها به جای آوردن 
رکوع و سجود نیست, بلکه فرمانبرداری از مردم نیز عبادت است؛ و هر کس در 
قبال نافرمانی از خداوند, از مخلوقی فرمانبرداری کن در واقع او را پرستیده 


۲ 
اش . 


٩‏ علی بن ابراھیم در مورد آيه «أنًا سنا الشياطين عَلی الكافرين رهم 
أتًٌا> گفته است: هنگامی که کافران در" ذئیا تور در آزمایش های آن و در 
فرمانبرداریشان به سرکشی پرداختند. دار در سراکشی و گمراهی‌شان به آنان 
مهلت داد و شیطان های جن و انس را پنےا غتظتان فراستاد «توزهم آزا» یعنی آنان 
را تشویق و تحریک می کنند کان کا فرمانترژداری او عبادت کنند. خداوند 
ودا کا تق عانم إا »یت در سرکھی و آزمایش ها و 
کفرشان بدانان مهلت دادیم . 

۰ همچنین علی بن ابراهیم گفته است: این آیه در مورد استنکاف کنندگان 
خمس و زکات و کارهای نیک نازل شده است و خداوند. سلطان یا شیطانی را به 
سوی آنان می فرستد و او هم مقدار مبلغی را که باید در راه زکات و خمس خرج 
می‌کرد. در عدم فرمانبرداری از خداوند خرج می کند و خداوند به خاطر این کار او 
را عذاب می کند. سپس آیه «فلًا تفجَل عَلَْهم نما ند هم عد» را تلاوت کرد و به 
من فرمود: به نظر تو, منظور از آن. چه شمارشی است؟ عرض کردم: شمارش 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص .۲٩‏ 
۲ تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۹. 
اس تفسیر قمی ج ٢؛ص‏ ۹. 


ہہت 


تفسیر 
روابی 


وهار 


-* کا 


مسو ره 
مرم 


sarallah-ketab.blogfa.com 


روزها. ایشان فرمودند: نه. پدر و مادرها آن را حساب می کنند. منظور از آن, 
معارضٰ فی عا انیت . 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از حسین بن اسحاق, از علی بن 
مهزیار. از علی بن اسماعیل میثمی, از عبد الاعلی خادم آل سام روایت می کند که 
به امام جعفر صادق عليه السلام گفتم: منظور از آیه «انمَا ند لَه عدا» چیست؟ 
ایشان فرمودند: به نظرت ان در مورد چیست؟ گفتم: شمارش روزها. ایشان 
فرمودند: همانا پدران و مادران آن را می شمارند. اما در اینجا شمارش نفس ها 
مراد است . 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن محبوب. از محمد 
بن اسحاق مدنی, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آیه: «يوم تحشر امین إلى 
الرخن وقدا» سئوال شد. ايشان فرمودند: ای علی! همانا کلم وفد در مورد 
گروهی به کار می رود که سهلاث4ند. ایتان افرادی هستند که تقوای خداوند را 
پیشه کردند و خداوند عز و جل,نیز دسئدار انان گشت و آنان را خاص گرداند و 
از کارهایشان خشنود گشت"وآنان- زا برهیزکاران نام نهاد. 

سپس به او فرمود؛ ای علیی!,قمم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را 
آفرید. نان از قبرهایشان بیرون می ایند و فرشتگان با ناقه هایی اصیل به استقبال 
آنان می آیند که زین هایی دارند از طلا که با مروارید و ياقوت مزین گشته و پالان 
هایی دارند از حریر و پرنیان بافته و افساری که از ارغوان فراهم آمده است. این 
ناقه‌ها آنان را به سوی صحرای محشر به پرواز در می آورند و به همراه هر یک از 
اتان هزار فرشته است که از جلو و راست و چپ او را احاطه کرده اند تا این که 
آنان را به در بزرگ بهشت می رسانند. در برابر در بهشت. درختی است که یک 
ہرگ آن هزاو نفر را سایه می دهد و در سمت راست درخت چشمه ایست له 
انسان را) پاک می کند و طاهر می گرداند. و نیز آن حضرت فرمودند: بهشتیان 
جرعه ای از آن می نوشند و خداوند با آن قلب هایشان را از حسد پاک گردانده و 
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مو را از گونه هایشان می زداید و مراد از آیه: «وسقاهُم رهم شرابا طهُورا»" [و 
پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند] نیز همان چشمه پاک کننده است. و 
نیز فرمودند: آن گاه به چشمه ای دیگر در سمت چپ درخت می روند و در آن 
خود را می شویند و آن همان چشمه زندگی است و بعد از آن به هیچ روی نمی 
میرند. 

آن گاه فرمود: بعد از آن که از آفات و بیماری ها و گرمی و سردی نجات 
یافتند. آنان را در برابر عرش نگاه می دارند. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 
فرمود: سپس خداوند جبار و متعال به فرشتگان همراهشان می فرماید: دوستداران 
مرا به سمت بهشت ببرید و انان را با دیگر بنده ها نگه ندارید. چرا که من پیشتر از 
آنان خشنود بوده‌ام و بخشش من بر آنان حتمی گشته است و چگونه بتوانم آنان را 
با صاحبان نیکی ها و بدی ها نگه دارم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
فرشتگان آنان را به سوی بهشت می برند و هرگاه فرشتگان, حلقه در را یک بار 
می زنند. صدایی از ان بر می خیزد که به .کوش "تیامی حوریان بهشتی که خداوند 
برای اولیا خود در بهشت آماده کرده اس یچوس آنها با شنیدن صدای حلقه در 
رسیدن اولیای خدا را به یکدیگر خبر می دهند و می گویند: اولیا خدا نزد ما آمدند. 
پس در بهشت برایشان باز می شود و"وازد ان هی شوند ری همسرشان از حوري و 
انس پر فرازشان آمده و گویند: خوش امدید. چه بسیار مشتاق شما بودیم. و 
اولیای خداوند نیز همین کلمات را بر زبان رانند. 

سپس امام علی عليه السلام فرمودند: ای رسول خدا! ما را از آیه: «غرف من 
وها غرف مَبنيةَ» [غرفه‌هایی است که بالای آنها غرفه‌هایی (دیگر) بنا شده است] 
مطلع ساز و این که این اتاق ها با چه ساخته شده اند؟ ایشان فرمودند: ای علی! 
اینها اتاق هایی است که خداوند تبارک و تعالی انها را با مروارید و ياقوت و 
زبرجد برای اولیای خود ساخته است و سقف آنها از طلاست و با نقره بافته شده 
است. هر اتاقی از آن را هزار در طلایی است و بر هر دری از آن فرشته ای مسئول 
گمارده شده است و در آن فرش هایی از حریر و دیبا با رنگ های مختلف 
برافراشته شده که یکی بر روی دیگری است و درون آن با مشک و کافور و عنبر 
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پر شده است و آیہ: «وفرش مُرفوعة» [و فرش هایی بالا بلند] : نیز بیانگر این 

که وقتی مومن وارد خانه اش در بهشت شود اج شا وی مر سرد 
زیورهایی هایی از طلا و نقره و یاقوت و مروارید هایی به رشته درآمده در اکلیل 
و در زیر تاج بر او پوشانده می شود. ان حضرت در ادامه فرمود: و نیز هفتاد حله 
ابریشمی با رنگ ها و انواع مختلف و بافته شده از طلا و نقره و مروارید و ياقوت 
سرخ بر تتش می پوشانند و این نشان دهنده آیه«یحلّن فیها من آسناور من دب 
FFF‏ اسهم فیها خریرہ' [در آنجا با دستبندهایی اؤ طلا و مروارید آراسته 
می‌شوند و لباسشان در انجا از پرنیان است] است. و چون مؤمن بر روی تختش 
می نشیند. تخت از خوشحالی به وجد و حرکت در می آید. 

و هنگامی که برای ولی خداء منزل های بهشتی اش آماده گردید. فرشته 
گماشته بر باغ مؤمن, برای دیدار او رخصت می طلبد تا به خاطر کرامتی که 
خداوند بدو ارزانی داشته به او تبریک گوید. پس برخی از خدمتکاران مرد و زن 
متعلق به مؤمن به او گویند: .دز جای, خویش باش, چرا که ولی خداء بر تختش 
تکیه زده و همسر بهشتی اٹر ال او ماده می شود. پس منتظر دوست خدا بمان. 
آن حضرت فرمودند: سپس وی اش از خیمه خود خارج می شود و به 
سمت او قدم برمی‌دارد, در خالی که!خدمتکاران اطرافش را گرفته اند و هفتاد حله 
بافته از یاقوت و مروارید و زبرجد و از جنس مشک و عنبر به تن کرده و بر سر 
خویش تاج کرامت نهاده و کفش هایی زرین به پا کرده که با یاقوت و مروارید, 
زیور یافته و بند آنها از ياقوت سرخ مرصم گشته است و هرگاه به ولیٗ خدا نزدیک 
شود. ولی خدا می‌خواهد از سر شوق به سوی او قامت راست کند که حوری بدو 
گوید: ای دوست خدا! امروز نه روز خستگی است و نه روز رنج» پس بر مخیز که 
من برای تو و تو برای منی. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم می فرماید: آن گاه 
آن دو به اندازه پانصد سال از سال‌های دنیا همدیگر را در آغوش گیرند و هیچ یک 
از دیگری خسته و ملول نگردد. آن حضرت می فرماید: هنگامی که مؤمن اندکی 
خسته می شود بی آن که ملول گشته باشد. به گردن او نگاه می کند و می بیند که 
بر آن, گردن بندهایی از نی و از جنس ياقوت سرخ است و در میان آن لوحی است 
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که بر آن مرواریدی است که بر ن نوشته ہ تو ای دوست خدا- محبوب منی و من 
حوری نیز محبوبه تو می باشم. من شیفته توام و تو شیفته منی. 

سپس خداوند هزار فرشته را نزد او می فرستد تا ورود او را به بهشت تبریک 
گویند و او را به ازدواج حوری درآورند. آن حضرت می فرماید: آنان په نخستین 
در باغ های بهشت می رسند و به فرشته گماشته پر درهای باغ گویند: به ما اجازه 
فرما تا نزد دوست خدا برویم, چرا که خداوند ما را فرستاده تا به او تبریک گوییم. 
فرشته به آنها گوید: اجازه دهید تا به دربان بگویم تا دوست خدا را از آمدن شما 
باخبر سازد. ان حضرت فرمود: فرشته, نزد دربان می رود و فاصله بین آنها سه 
باغ است. وقتی به در اول می رسد به دربان گوید: پشت در. هزار فرشته است که 
پروردگار جهانیان آنان را فرستاده است تا به دوست خدا تبریک گویند. ایشان از 
من خواسته اند تا به آنان اجازه ورود بدهم. دربان گوید: نمی توانم وقتی دوست 
خدا با حوریه اش خلوت کردہہ به کسی اجازه ورود دهم. - آن حضرت فرمود:- 
فاصله بین دربان و دوست خدا دو باخ است: پس قویان نزد کارگزار او می رود و به 
او می‌گوید: همانا در پشت در هزار فرشتته ایَتاده اند و خداوند آنان را فرستاده تا 
به دوست خدا تبریک گویند. حال تو برای ورودشان اجازه بگیر. کارگزار نیز نزد 
خدمتکاران رود و به انان گوید: فر شاه هانینخزاوند-جباآمده‌اند که هزار فرشته 
اند و خداوند آنان را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند؛ اکنون او را از وجود 
ایشان باخبر سازید. - آن حضرت حکایت کند:- خدمتکاران. دوست خدا را از 
فرشتگان باخبر می‌سازند و او هم به آنان اجازه ورود می‌دهد. پس آنان نزد دوست 
خدا که درون اتاقی است که آن را هزار در است و بر هر در فرشته ای گماشته 
شده است» می‌آیند. چون به فرشتگان اجازه ورود به نزد ولی خدا داده شود هر 
یک از فرشتگان» دری را که بر آن گماشته است. می گشاید. 

آن حضرت روایت می کند: ان گاه کارگزار هر یک از فرشتگان را از یکی از 
درهای اتاق داخل می کند و می گوید: پیام خدای جبار و متعال را ایشان 
برسانید. و این بیانگر این آیه خداوند است که می فرماید:« والملایكة یدخلون 
هم مُن کل باب الام علیکم» [و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند ¥ 
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(و به آنان می‌گویند) ) درود بر شما به] تا آخر آیه. و همچنین مؤید این آیه می 
باشد«وإذا ریت تم ریت نعیما ومْلکا کبیرا» [و چون بدانجا نگری (سرزمینی از) 
ضحت و کھوری پھٹازر مین بینی] و منظور | ز آن دوست و ولی خداست و آن کرامت 
و تعمتی که از آن برخوردار می گردد. و این که فرشتگان فرستادہ خداوند متعال 
برای دیدار او اجازه می گیرند. و تنها با اجازه او داخل می شوند. بنابراین این, 
همان پادشاهی بزرگ و والا انست. ان حضرت می فرمایند: رودها از زیر خانه 
هایشان عبور می کند و این, بیان این آیه خداوند عز و جل است که می فرماید: 
«تجٌری من تختهم الانهار»" [از زیر (قصرهای)شان نهرها جاری است] و میوه ها 
به آنان نزدیک می باشد. همجتان که خداوند می فرماید: «ودانية غلنهم ظلالها 
لت قطوفها تذلیلا» [و سایه‌ها(ی درختان) به آنان نزدیک است و میوه‌هایش 
(برای چیدن) رام] و از شدت نزدیکی میوه ها به ممن, او در حالی که تکیه داده 
است. هر یک از میوه های مورد علاقه اش را با دهان برمی گیرد و دیگر میوه ها 
به او می گویند: ای دوست و ,ولی جُدا! قبل از این که آن را بخوری, مرا تناول کن. 

ان حضرت فرمود: هر موّمتی راردر بهشت, باغ های فراوان است که برخی از 
آن ها با داربست و برخ یکا تد مؤمن را جوی هایی از شراب و آب و 
شیر و عسل ناب است و/هتگامتی, کم دوست/خدا غذایش را طلب می کند. هر ان 

چه را دوست دارد. تزد او می اورند. بی آن که خواسته اش را به زبان آورد. ان 
ت مین سپس با برادرانش خلوت می کند و انان یکدیگر را ملاقات 
ی وت رلے سا رٹ ہے سید دم وط ھا ود ا 
گستردہ در باغ های خویش از نعمت ها بهره می برند و گواراتر از آن. هر مؤمنی 
را هفتاد همسر حوری و چهار همسر از بشر است و مؤمن گاهی با همسر حوری 
خود و گاهی با همسر انسانی خود به سر می برد و گاهی نیز تنهایی بر روی تخت 
ها با خود خلوت می کند و آنان به یکدیگر می نگرند. 

انسان مؤمن در حالی که بر روی تخت خویش نشسته است. نوری او را در 
برمی گیرد و به خدمتکارانش می گوید: این نور درخشنده چیست؟ شاید که خدای 
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جبار به من نگریسته است؟ سپس خدمتکارانش (با شگفتی) به او می گویند: منزه 
است منزه است. خدای جل و جلاله منزه است؛ این یکی از زنان حوری ات می 
باشد که هنوز بر او وارد نشده‌ای و از سر اشتیاق به تو از خیمه اش تو را می نگرد. 
او په نزدیکت آمده و دوستدار دیدار توست و هنگامی که تو را دید که بر روی 
تخت تکیه دادی, از سر اشتیاق به تو لبخندی به سوی تو روانه داشته و این نوری 
که تو را دربرگرفت. از سفیدی و پاکی و صفا و نازکی دندان های اوست. سپس 
ولی خدا می گوید: او را اجازه دهید تا نزد من آید. سپس هزار خدمتکار مرد و 
هزار خدمتکار زن به نزد او روند و با این خبر به او مژده دهند و او نیز از خیمه 
خویش به سوی ولی خدا درأید. در حالی که هفتاد حله از زر و سیم به تن دارد که 
با مروارید و یاقوت و زبرجد مزین شده اند. و عطر آن مشک و عنبر است با 
رنگ‌های گوناگون؛ نار پستان و دلکش و میان باریک است. و ساقش از پس هفتاد 
حله به چشم آید و قامتش هفتاد ذرع و تخت,بسینه اش ده ذرع است. آن گاه که 
نزدیک دوست خداوند شود خدمتکارانبا ظرف هایی از سیم و زر انباشته از 
مروارید و یاقوت و زبرجد درآیند و بر سر حوزی نتار کنند و سپس یکدیگر را در 
آغوش کشند. آن گا نه این خستهشودرو ند آن. 

راوی گوید: سپس امام باقر عليه التلام فرمودند؛ ما بهشت هایی که در قران 
از آن یاد شده بهشت عدن و بهشت فردوس و بهشت تیم و بهشت مأوی است و 
خداوند را بھشت هایی است که بین این بهشت ها است. و مؤمن هر اندازه که از 
این باغ ها بخواهد. از آن برخوردار می شود و هر جور که بخواهد, در آن از نعمت 
ها بهره‌مند می گردد و هرگاه جیزی بخواهد. ندایش این است: «سبحانک 
الله [خدایا تو پاک و منزهی], و هرگاه این را بگوید. خدمتکاران هرآن چه را 
دوست دارد, برایش می‌آورند. بی آن که درخواست جیزی کند یا بدان امر نماید, و 
این بیانگر آیه: «دغواهم فیها سبْحَانک الهم وَتحِيْتَهُمْ فا سَلام» [نبایش آنان در 
آنجا سبحانک اللهم (خدایا تو پاک و منزهی) و درودشان در آنجا سلام است] و 
منظور از آن (ضمیردوم) خدمتکاران هستند. و این قول خداوند متعال است: «وآخر 
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دغواهم آن الحَمد للم رب المالین»" [و پایان نیایش آنان اين است كه الحمدثه 
ربالمالمین (ستایش ویژه پروردگار جهانیان است)] و این را زمانی می گویند که 
لذت‌های خود اعم از جماع و خوراکی ها و نوشیدئی ها را به انجام رسانیدہ اند و 
در وقت فارغ شدن از ان, خداوند را ستایش می کنند. اما ایشان در باره عبارت 
ولیک هم موم [آنان روزی معین خواهند داشت] فرمودند: خدمتکاران, 
روزی مورد نظر مؤمنان بھشتی را می دانند؛ از این رو پیش از این که ان را 
درخواست نمایند. ان را نزد ایشان می آورند. . و ایشان در باره عبارت «فواک وهم 
مکرمُون)» [(انواع) میودھا و آنان مورد احترام خواهند بود] فرمودند: هر آن چه را 
که در هفت ارزو کتک ید آنان ارژانی داه می شود" 

۳ علی بن ابراهيم از پدرش از محمد بن ابی عمیر. از عبداثه بن شریک 
عامری, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: حضرت علی 
کی وس از رسول خدا صلی۔للہ علیه و آله و سلم در مورد تفسیر آیه ِ 

تخشر المتفین إلى لَحْمَنِ مدا اوک می کند که ایشان فرمودند: ای علی! کلمه 
وفد را تنها به گروهی گلیند ۱4۷ سواارم باشند و ایشان افرادی هستند که تقوای 
خداوند را پیشه می,رکنند کو بدي جهت. خداوند ایشان را دوست دارد و آنان را 
خاص خود می گردائل وا 90د اشن زاین است و آنان را پرهیزگار می نامد. 
سپس فرمود: ای علی! قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را به وجود 
آورد. آنان از قبرهایشان خارج می شوند. در حالی که سفیدی صورتشان مانند 
برف, لباس هایشان به سفیدی شیر است و کفش هایی طلایی به پا دارند که بند آنها 
از مروارید کرحشان سے 

۴ ھمچنین علی بن ابراهیم در حدیتی دیگر از رسول خدا صلی اللہ عليه و 
آله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: فرشتگان با ناقه هایی بھشتی به دیدار 
آنها می آیند که زین هایی از طلا دارند که با مروارید و یاقوت مزین شده است و 
پالان‌هایی از حریر و پرنیان دارند و طناب بینی انها بافته هایی از ارغوان است و 
اه پونس/ ۱۰ 


۲-صافات/ ۴۱. 
٣‏ صافات/ ۴۲. 
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افساری از زبرجد دارند. سپس آنان را به سمت صحرای محشر به پرواز در می 
آورند. در حالی که همراه هر یک از ایشان هزار فرشته است که در جلو و راست و 
چپ ایشان قرار دارند. این فرشتگان, آنان را احاطه می کنند تا این که به دروازه 
بزرگ بهشت می رسند. بر دروازه بهشت. درختی است که هزار نفر از سایه یک 
برگ آن بهره می گیرد و در طرف راست آن چشمه ای است که پاک می کند و 
مطهر می سازد. پس جرعه ای از آن می نوشند و خداوند با آن قلب هایشان را از 
حسد پاک می کند و موهای صورتشان را می زداید. همچنان که خود در قرآن می 
فرماید: «وسقاهم رم شراب طهُوراہ' [و پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان 
می‌نوشاند] و یعنی از همان چشمه پاک کننده. سپس به سوی چشمه ای دیگر که 
در طرف چپ درخت واقع است. باز می گردند و در آن خود را می شویند و این 
همان چشمه حیات است که یس از ان دیگر نمی مپرند. 

بعد از ان که از بلاها و بیماری ها و گرما و سرما برای هميشه در امان ماندند. 
در برابر عرش متوقف می شوند و خداونل.جَبا رب فرشتگان همراه می فرماید: 
دوستان مرا به بھشت ببرید و آنان را با دیگر خلایق نگه ندارید. چرا که من از 
پیش از آنان راضی گشته ام و رحمتم بر انان تختمی گشته است؛ حال چگونه آنان 
را با کسانی که نیکی ها و گناهان" را ارس یخان نگ دارم؟! پس فرشتگان 
آنان را به سوی بهشت می برند. وقتی به دروازه بزرگ بهشت می رستد. حلقه در 
را می زنند و صدایی از آن شنیده می شود که به گوش تمامی حوریانی که خداوند 
آفریده و برای اولیایش آماده کرده می رسد. آنان با شنیدن صدای حلقه در به 
یکدیگر بنارت می دهند و به هم می گویند: اولیای خدا نزد ما آمده اند. سپس در 
باز شده و انان وارد بهشت می شوند. همسران حوری و بشری به استقبالشان می 
آیند و می گویند: خوش آمدید چقدر در آرزوی دیدارتان بودیم! اولیای خدا نیز 
شبیه چنین کلماتی را به آنها می گویند. 

سپس امام علی علیه السلام سئوال کرد: ای رسول خدا! اینان کیستند؟ ان 
حضرت صلی الہ علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! اينان شیعیان تو و افراد مخلص 
به ولایت تو هستند و تو پیشوای آنها هستی و این بیان آیه: «وم تشر لین 
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إلى الرختن وقدا» است یعنی ما پرهیزگاران را گروه گروه. سوار بر مرکب به سوی 
خداوند رحمان محشور می گردائیم هرق امین إلى جهنم »و مجرمان 
را با حال تشنگی به سوی دوزخ می رانیم." 

۵ محمد بن بعقوب از على بن ابراهیم از علی بن اسحاق حسن بن حازم 
کلبی, از خواهر زاده ہشام بن سالم, از سلیمان بن جعفر, از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خد! صلی الله علیه و آله و سلم 
فرموده است: هر کس که در هنگام مرگ وصیتش را به نیکویی انجام ندهد. 
اتسائیت و عقلش ناقص است. سئوال شد: ای رسول خداا مرده چگونه وصیت کند؟ 
ان حضرت فرمودند: هرگاه زمان مر گش فرا برسد و مردم اطرافش جمع شوند. 
بگوید: خداوندا! ای آفرینندہ آسمان ها و زمین, ای دانای به غیب و آشکار و ای 
بخشنده و مهربان, خداوندا! من در دنیا با تو عهد می کنم که گواهی می دهم هیچ 
معبودی جز تو نیست و تو یگانه هستی و هیچ شریکی تو را نیست و محمد صلی 
اللہ علیه و آله و سلم بنده و فزستاده تست و بهشت و دوزخ, حق است و رستاخیز 
و حساب» حق است و تقدیر و حسابرسی اعمال. حق است و دین چنان است که 
تو وصف نمودی و اسلام بدان گونةه ست که تو وضع کردی و سخن همان است که 
تو گفتی و قران جنان “امت تال کرد یو تو همان خدای حق و آشکاری؛ 
خداوند. بهترین پاداش را به محمد صلی اللہ علیه و اله و سلم عطا کند و بر او 
خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین درود فرسند. 

بار الها! ای توشه هنگام مصیبت من» و اي همراه وقت گرفتاريم. و ای ولی 
نعمت من» ای معبود من و معبود پدرانم. هرگز مرا حتی به اندازه یک چشم بر هم 
نهادن به خودم وامگذار که به شر نزدیک شوم و از نیکی دور گردم. پس. در قبر 
مونس تنهایی‌ام باش و برایم در روزی که به دیدارت می آیم. عهد و پیمانی قرار 
و ارد سی این وصیت در 
قران در سوره مریم است ت. ان جا که خداوند از زبان مریم علیه السلام می فرماید: 
١ا‏ لگنا لا نان رختن عَهد» بس اين عهد و وصیت مردہ 
اڅ و پر هر مسلمانی واجپ است و اند وا اد زد و به دیک اد ن بیاموزد. 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۸. 
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امیر الممنین عليه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم آن را به 
من یاد داد. رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم نیز فرمودند که: جبرئیل عليه 
السلام آن را به من آموخته است . 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از سلیمان بن جعفرہ از 
پدرش, از ابوعبد ال از پدرش, از پدرانش صلوات الله علیهم اجمعین روایت می 
کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس در 
هنگام مرگ. نیکو وصیت نکند از انسانیت او کاسته شده است. عرض کردم: ای 
رسول خدا! چگونه فردی که در استانه مردن است. وصیت کند؟ ایشان فرمودند: 
هنگامی که مرگ او فرا رسد و مردم دور او جمع شوند. بگوید: خداوندا! ای خالق 
اسمان ها و زمین, ای دانای به غیب و اشکار و ای بخشنده و مهربان, خداوندا! من 
در دنیا با تو عهد می کنم که گواهی دهم هیچ معبودی جز تو نیست و تو تنها 
هستی و هیچ شریکی نداری و این که محمد صلی الله عليه و اله و سلم بنده و 
فرستاده توست و این که بهشت و دوزخ. جق است "و رستاخیز و حساب. حق است 
و تقدیر و حسابرسی اعمال. حق است و دین جنان است که تو وصف نمودی و 
اسلام بدان گونه است که تو وضع کردی و تک همان است که تو گفتی و قرآن 
چنان است که تو نازل کردی و نو کان دای متی‌سودآشکاری. خداوند بهترین 
پاداش را به محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم عطا کند و بر او خاندانش صلوات الله 
علیهم اجمعین درود فرسند. 

خدایا! ای توشه هنگام مصیبت من. و ای همراه وقت گرفتاريم. و ای ولی 
نعمت من, ای معبود من و معبود پدرانم» هرگز مرا حتی به اندازه یک چشم بر هم 
زدن به خودم وامگذار. جرا که اگر مرا به خود واگذاری به بدی نزدیک و از نیکی, 
دور می شوم. پس در قبر» مونس تنهایی ام باش و برایم در روزی که به دیدارت 
ہو سس ہپ نیہ بے مہو ٹہ 

کند و گواهی صدق این وصیت در قرآن در سوره مریم است. آن جا که خداوند از 
زبان مریم عليه السلام می فرماید: «لا یَمْلِكُونَ الشقاعة إِلّا من انْحْذٌ عند الرَحْمَنِ 


عهدا» , سے رجہ بر اکا میت زر ماہلا راہ ہر 


۱-کافی, ج ۷, ح ۱. 
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باید ان را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد. امير المؤمنین عليه السلام فرمودند: 
رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم آن را به من یاد داد و رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله و سلم نیز فرمودند که: جبرئیل عليه السلام آن را به من آموخته است 

ابن بابویه در کتاب «الفقیه» با سند خود از علی بن ابراهیم بن هاشم. از علی 
بن اسحاق, از حسن ہن حازم کلبی خواهر زاده هشام بن سالم. از سلیمان بن جعفر 
- و نه جعفری از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند: رسول خدا صلی 
اللہ علیه و آله و سلم فرمودند: « هرکس در هنگام مرگ نیکو وصیت نکند. انسانیت 
و عقل او ناقص است». وی حدیث را به مانند روایت محمد بن یعقوب ادامه می 
دهد . شیخ طوسی نیز در تهدیب. حدیثی به مانند حدیث محمد بن یعقوب را از 
تسا سند ومین روایت گرذہ است . 

۷ علی بن ابراهیم. از جعفر بن احمد. از عبد الہ بن موسی, از حسن بن 
علی بن ابی حمزہ از چدرش» از ابی بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه «لًا یَسْلکون الشفاعة إا ماحد عند الرختن عَھُدا> روایت می کند که 
ایشان فرمودند: شفاعت ک لی لای واد بکنند و کسی نیز شفاعت اینان را نمی 
گند و شفاعتشان در مورد دیگرَا:تیز مورد قبول واقع نمی شود کا ساوت 
دالّا من اتخذ عند ال اکا تی سای که خداوند به واسطه ولایت امیر 
المزمنین عليه السلام و امه بعد از ار صلوات اللہ عليهم اجمعین, به ايشان اجازہ 
داده اسبت و این ولایت امن المومتین و انه ضوات اه غلم این همان مهد و 
پیمان نزد داشت . 

۸ علی بن ابراهیم از جعفر بن محمد بن احمد بن عبد الہ بن موسی, از 
حسن بن علی بن ابی حمزه. از پدرش. از ابی بصیر روایت می کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض کردم: نظرتان راجع به آیه «وقالوا انخذ الرحمن ولدا» 
چیست؟ ایشان فرمودند: این سخن قریش است که گفته اند: خداوند فرزند دارد و 
کان از جنس زنان اند۔ خداوند تبارک و تعالی نیز در رد انان فرموده است: « 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص کہ 

۲ من لآپحظر الفقیه. ج ۴ ص ۱۳۸ ح FAY‏ . 
۲- تهذیب. ج ۹, ص ۱۷۴ ح ۷۱۱ 

۴- تفسیر قمی؛ ج ٢‏ ص ۳۱ 
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لق جنتم شی اہ یعنی عقیدہ ای ظالمانه آورده اید.«تَکاد الستاوات رن منه» 
که در اثر سخنی که گفتند و اتھامی که وارد کردند طوتَنشَیٌ الأراض ونع الجتال 


هَدا» یعنی در | رک می هه دهان باز کند و کوه ها به لرزه 
درآیند «أن دَعَوا للرحمن ن ولدا» این گونه برای خدا ای ب روا مس س 
خدای تعالی فرمود: «وما نبغ للرختن آن خد وکا ٭ ان کل مَن فی السْمَاوات 
ررض ال آتی الرخمن عبد ٭ لد أخصاهم وعدم عدا * وکلهم آتیه يوم 
هيام فرواه یعٹی تک تک 

۹ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از سلمه بن خطاب. از حسن بن 
عبدالرحمان, از علی بن ابی حمزہہ از ابی بصیر روایت می کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض کرد: نظرتان راجع به آیه ان این آمَنوا وَعَملوا 
الصالحات سل لم رختن من وُ٥ٌ>‏ چیست؟ ایشان فرمودند: : ولایت امیر المؤمنین 
عليه السلام, ان دوستی است که خداوند تبارک و تعالی بدان اشاره کرده اسیت , 

۰ على بن ابراهیم از جعفر بن احمد. ار عیکہاللہ بن موسی, از حسن بن على 
بن ابی حمزه. از پدرش, از ابی بصیر روایت می کند که به امام جعفر صادق عليه 
السلام گفتم: عبارت: « ان الین موا عم الصالحات سَجغل له الرخمن وذا» 
یعنی چه؟ ایشان فرمودند: ولایت رلتیه الشلام. ان دوستی است که 
خداوند یه آن اشاره کردہ آسنت.. 

۱ محمد بن عباس از محمد بن عثمان ب بن اہی شیبه, از عون بن سلام. از بشر 
بن عُمارة بن ختفمی: از ابی روق از ضخاک از | بن عباس روایت می کند که گفته 
است: آيه «ان این آمنوا وعَملوا الصالحات سَيَجْعَل لَهُمْ الرَحْمَنْ وذّا» در مورد 
علی علیه السلام نازل شده است و گفته است: منظور از «ود» محبت است در قلب 
مؤمنان.' 

۲ همچنین محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحبی. از محمد بن زکریاء از 
یعقوب بن جعفر بن سلیمان, از على بن عبد الله بن عباس, از امام جعفر صادق عليه 


۳۱ تفسیرقمی: ج ۲ص‎ -١ 
.۹۰ ص ۳۵۷ح‎ ١ ۲-کافی, ج‎ 
.۳۱ تفسیرقمی, ج ۲؛ ص‎ ۳ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۲ 


2 
۴۲ 


سسسورہ 
مریسسم 


در مورد آیه: «ان الذي بن آمنوا لوا الصالِخات سَيَجْعَللَهُم ارختن ود » 
وایت می کند که ایشان فرمودند: این آیه در مورد على عليه السلام نازل شده 


مس سی کا ود ع نت 


۳ علی بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: شأن نزول این آیه این است که امام علی عليه السلام در پیشگاه رسول 
خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم نشسته بودند و رسول خدا به ایشان فرمودند: ای 
علی! بگو. خداوندا دوستی مرا در قلب مومنان قرار ده. پس خداوند این ایه را 

نازل کرد: «إن لین آمَنُوا َعملوا الصتالحات سیَجعل لهم الرحمن و۲ 

۴ طبرسی می گوید در تفسیر ابی حمزه تمالی آمده است که امام باقر علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم به 
علی علیه السلام فرمودند: بگو. خداوندا, نزد خود برایم عهد و پیمانی قرار ده, و 
محبت مرا در قلب مؤمنان جای ده؛ سپس على عليه السلام ان را تکرار کرد و این 
ابه نازل شد. جابر بن عبد این نل بحدیثی را نقل کرده است" 

۵ شرف الدین نجفلٰ ای پن|ابراهيم از فضاله بن ایوب. از آبان بن 
عثمان, از ابی حمزه مالی. آ اتام باقر عليه السلام روایت می کند که ايشان در 
مورد اید «إن ال بن آمتوا وق جات سل هم رختن وه فرمودند: به 
امیر المزمنین عليه السلام ایمان پیاورید و بعد از شناخت. کار نیک انجام دهید " ۰ 

۶) سید رضی در کتاب «خصائص» به سندی مرفوع از عبد اللہ بن عباس که 
رحمت خداوند بر او باد. روایت می کند که او گفته است: آیه: «ن ال منوا 
وعملوا الصّالِحّاتِ سَجعل لَهُمُ الرخمن وا» در مورد امير المؤمنين على بن ابی 
سی ساس و ی ت: منظور از «ود» محبتی است در 
دل مژمنان " 

۷) ابن شهر آشوب از ایو روق از مگ رق از حکم, از عکرمه. از 
اعمش, » از سعید بن جبیر و عزیزی سجستانی در غریب القرآن ن از ابن عمر و همگی 


۱- تاویل الا یات ج ۰۱ ص ۳۰۹ ح ۱۸. 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳4 
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از اپ عباس روایت می کنند که از او در مورد آید: «اٍن الذین آمنوا وغملوا 
الصالحات سَيَجْقَل لهم الرحُمن وذا» سئوال شد و او پاسخ داد: این آیه در مورد 
علی علیه السلام نازل شده است. جرا که هیچ مسلمانی نیست که محبت علی عليه 
السلام در قلبش نباشد . 

۸) ابونعیم اصفهانی از ابوالمفضل شیبانی و ابن بطه عُکبری با سند از محمد 
بن حنفیہ و امام باقر عليه السلام روایت می کند که یشان فرمودند: هیچ مژمنی را 
نمی یابی که در قلبی محبت نسبت به علی بن پی طالب علید السلام و اهل بیتش 

صلوات اللہ علبهم اجمعین نباشد . 

۹) زید بن على روایت می کند که علی عليه السلام به رسول خدا صلی اللہ 
علیه و اله و سلم خبر داد که مردی به او گفته است: من به خاطر رضای خدا تو را 
دوست دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: شاید تو ای علی, کار 
نیکی برایش انجام داده‌ای. ان حضرت فرمودند: نه. به خدا قسم. کار نیکی برایش 
انجام نداده ام. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله ورسلم فرمودند: سپاس خدایی را 
که قلب های مومنان را مشتاق دوستیا #9##واند/ سس این آیه ها نازل شد . و 
این حدیت همچنین از زید بن علی, از طرییے ٥‏ ٭افان روایت شده است " 

۰ ابن فارسی در کتاب «ال ر وت٤‏ از |ام اقز-علیه السلام روایت می کند که 
انان فرمودند: «من جاء بالختنة و ر ها" [ھر کس نیکی به لت او 
پاداشی بهتر از آن خواهد داشت] دومن جاء بالسیة کت وُجُومْهُم فی الثار»" ] و 
هر کس بدي به میان آورد به رو در آتش (دوزخ) ) سرنگون شوند] حستات و یکی 
ها ولایت و دوستی علی بن ابی طالب عليه السلام است و سیثات. بدی و دشمنی و 
کینه وزی نسبتبه اوست و عمراه این دو هیچ عملی مورد قبول وا نمی شود: و 
و خدا صلی اللہ عليه و آلم و سلم فرمودند: منظور از آیه «ان لين آمتوا 
وعملوا الصالحات سََجْعَل لهم الرخمن تن كاچ على علیه السلام است و همچنین مراد 


.۵۰ فرائد السمطین ج ١ه ص ۸۰ ح‎ ٩۳ مناقب» ج ۲ ص‎ ١ 

۲ مناقب» ج ۳ ص ٩۳‏ شواهد التنزیل. ج ۱. ص ۳۶۶ ح ۵۰۵ و ۵۰۸. 
۳ مناقب. ج ۳ ص ۹۳. 

۴ مناقب خوارزمی, ص ۱۹۷. 

۸٩ هنمل/‎ 

عنمل/ ۹۰. 


ج تر جمه 
گار کے تقسیر 
روای 


لوا 
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از عبارت «امَا يراه بلِسّایک تشر بم امین » على عليه السلام است, و منظور 
از هونرر به ما » بنی امیه, آن قوم ظالم می باشند' 

۱ و از جمله احادیثی که از طریق مخالفان ذکر شده است. حدیتی است که 
موفق بن احمد در کتاب فضائل امیر المومنین روایت می کند و می گوید: ابن عباس 
در مورد: یھ «ان ا الّذين آمَنوا وعملوا الصَالحات ر تيقل 1 الر من وداً» گفتد 
اتر لور اد أن على بن ابی طالب عليه السلام ا سے 

۲ سپس گوید: زید بن علی از پدرانش از علی بن ابی طالب عليه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: «مردی مرا دید و گفت: ای ابا الحسن. به خدا 
قسم که من تو را به خاطر خدا دوست دارم. من نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم رفتم و ایشان را از سخن مرد مطلع کردم» " و حدیلی را که دک شد. تا آخر 
آن را روایت نی گت شنار دیگری از مخالفان نیز این دو حدیث را روایت کرده 
اند. 

۳ ابن مغازلی در مناقٹ وراز براء بن عازب روایت می کند که گفته 
است: رسول خدا صلی ال ه8 الم و/ سلم به على عليه السلام فرمودند: «ای 
علی! بگو: خداونداء نرد حو برای بیمانی ببند. دوستی مرا نزد 3 فرار بده و 
محبت مرا در قلب مومفلر ندال موس ییاه نازل شد: «إن ال وه اکا شر 
الصَالحخات سَیَجَْل هم الرخمَن ود» واين آیه در مورد على بن ابی طالب عليه 
السلام ازل گشت " 

و از حبری از ابن عباس روایت شده که این آیه مخصوصا در مورد علی علید 
السلام ازل اه 

۴ ابی مغازلی در متاقب از این عباس روایت سی کند که گفته است: رسول 
خدا صلی اللہ علیه و اله و سلم دست مرا و دست علی علیه السلام را گرفت و 
سپس چهار رکعت نماز به جا آورد. آن گاه دستش را رو به آسمان کرد. و گفت: 
خداوندا! موسی بن عمران از تو درخواست نمود, و اکنون من از تو می خواهم که 
۱- روضة الواعظین ص ۱۲۰. 

۲- مناقب» ص ۰۱۹۷ 

۳ مناقب. ص .۱٩۹۷‏ 

۴ مناقب. ص ۷۰ ح روص 

۵ تفسیر حبری. ص ۲۸۹ ح ۴۳. 
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سینه ام را برایم وسیع سازی و کارم را آسان بگردانی و گره از زبانم بگشایی تا 
سخنم را بنهمند و برایم علی عليه السلام را از میان خاندانم وزیر گردانی و با آن 
پشتم را محکم کنی و او را در کارم شریک گردانی. 

ابن عباس گفته است از ندا دهنده اي شنیده ام که می گوید: ای احمد! ان چه 
خواستی, به تو داده شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: های ابا 
الحسن! دستانت را به آسمان بالا ببر و پروردگارت را بخوان, و از او بخواه تا به 
آن را به تو عنایت فرماید». پس علی علیه السلام دستش را رو به آسمان برد. و 


عرض کرد: « خداوندا, در پیشگاه خود برایم پیمانی ببند, پوس و 


قرار بده» سپس خداوند آیه «إِن الَذِين آمنوا وعملوا السالات میجفل لهم الرختن 
و را بر رات کن نازل کرد و راس صلی ال علیه و آله و سلم نیز اين آیه را بر 
اصحابش تلاوت ود و آنها تید از آن در شگفت ماندند. پس از ان: پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: از چه در شگفت ماندید؟ همانا قرآن چهار قسم است: 
یک چهارم آن مخصوص ما اهل بیت اسپتا و یِک,چهارم آن در مورد حلال و یک 
چهار آن در مورد حرام می باشد و یک مارم آن آدر مورد فضیلت ها و احکام 
است. خداوند برگزیده ترین آپاتش را در ما تال کرده است ' 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یخی از سلمه ان خطاب. از حسن بن 
عبدالرحمان. از علی بن ابی حمزه. از ابی بصیر روایت سین ار صادق 
عليه السلام پرسیدم: منظور از آیه هفَإِنمَ رتاه ایک شر به به المتقين وتتذر 

به توا ل» جیست؟ ایشان فرمودند: «هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و آله و 
7 امیر المؤمنین علیه السلام را به عنوان علم (هدایت) برگماشت. خداوند آن را 
بر زبان پیامبرش آسان گرداند. و بدین ترتیب مؤمنان را با ان بشارت و کافران را 
انذار داد و آنها (کافران) همان گروهی هستند که خداوند از EE‏ 
۳ رما لاہ یعنی کافران, یاد کرده است». گفتم: : آیه «رکم أخلکنا تَبْلَهُم مُن ۳ 
تر سر ی 
خداوند امت های بی شماری را هلاک گردانده است. و می گوید: ای محمدا «قل 
تح منهم من آحد آز تنمع له رکزا» یعنی آیا یادی از آنان مي شنو" 


۱- منافب. ص ۲۷۰ ح ۳۷۵. 
۲ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۱. 


5۵۲۵۱۱20-0 


کر ۳ ~~ 4 ہے م 
مر رین سپ نش سرا 


5۵۲۵۱۱20-0 7٥ 


سوره طه مکی است مگر آیه های ۱۳۰ و ۱۳۱ آن که مدنی 
هستند و تعداد آیه های ان ۱۳۵ عدد می باشد و بعد از سوره 


5۵۲۵۱۱20-0 


کے کر 7 ۳ 
ر رصیق سکیٹ کرت سرد 
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فضیلت و واب قرائت سوره طه 


۱) ابن بابویه با سندی که در سوره کهف بیان شد. از حسن, از صبّاح حذاء. از 
اسحاق بن عمار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
تلاوت سوره طه را وامگذارید. چرا که خداوند. این سوره و هر که آن را بخوانده 
دوست دارد و هرکس به خواندن ان مواظبت ووزد. خداوند در روز قیامت نامه اش 
را به دست راستش می دهد و به خاطر,کارهایی گه,در دوره اسلامش کرده او را 
محاسبه نمی کند و در آخرت آنقدر پاداش به او می‌آدهد تا راضی شود. 

۲) از خواص القرآن: از پيامبر صلی الہ عليه و اله و سلم روایت شده است که 
ایشان فرمودند: هر کس این سوره را"بخوانت در"روز قيامت وابی به مانند واب 
مهاجران و انصار به او بخشیدہ می شود. هر کس که آن را بنویسد و در پارچه 
ابریشمی سبزی بگذارد و به سوی قومی برود و قصد وصلت با آنها را داشته باشد. 
خواسته اش رد نمی شود و په آن می رسد و اگر ہین دو لشگر یرود که با هم در 
حال جنگند. از هم جدا می شوند و به جنگ نمی پردازند و اگر نزد پادشاهی برود. 
خداوند او را از شرش مصون می دارد و تمامی خواسته هایش را برآورده می سازد 
و نزد پروردگار از منزلتی عظیم برخوردار می گردد. 

۳) از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: هر کس که این 
سوره را بنویسد و در پارچه ای ابریشمی سبز رنگی قرار دهد و به سوی قومی 
برود که قصد وصلت با انها را دارد. کارش انجام می شود و اگر بخواهد به اصلاح 
قومی پردازد. هدفش محقق می شود و کسی از آنها با او مخالفت نمی کند. اگر بین 
دو لشگر برود که با هم در حال جنگند. از هم جدا می شوند و دیگر با یکدیگر 
نمی جنگند و اگر کسی از جانب پادشاهی به او ظلم شده, اب ان را بخورد و نزد 


صا : ۳ 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


لهاد 
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پادشاهی که به او ظلم کرده است: برود؛ با قدرت خدا ظلم پادشاه از او زدوده 
می‌شود و از پیش او خوشحال بیرون می آید. اگر کسی که دخترش خواستگار 
عروسی اش اتاو ی گرود: 
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تفسیر سوره طه 


نم انا 

لد )١(‏ ماع رن تفت (۲) نکن ی (۳) 

[طه (۱)قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی (۲)جز این که برای هر که 
می‌ترسد پندی باشد] 

۱ سعد بن عبداله از ابراهیم بن ھاشم, از:تیشمان بن عیسی, از حمّاد طنافسی, 
از کلبی روایت می کند که امام جعفر صنادق علیه الثبلام به من گفتند: ای کلبی! 
محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم چند اسم rs‏ و 
ایشان فرمودند: ای کلبی! پیامبر صلی ال علیہ و آله و سلم ده اسم دارد: هم 
محمد الا سول قد خلت من قبلم ال" ی کہ یں ازاد 
(هم) یامبرانی اشد ئ گنهتا ةا per.‏ بر سول ا من بعدِی اسمه 
تم | تصدیق می‌کنم به فرستاده‌ای که پس از من 7 و نام او احمد است] 
«وانه ما قام عبد الله یدغوه کادوا پک یں عَلَْهِ »۲ [و همین که بنده خدا 
پر انت ت تا او را بخواند. چیزی نمانده بود که بر سر وی فرو افتند] « طه ٭ ما 
أنزلْنا عَلیک القرآن لتشقی» «یس* والقرآن الحکیم انک لمن الْمْرَسَلِین #علی 
صراط منتقیم>' یس(یاسین) # سوگند به قرآن 0 و #که قطما تو 
(جمله) پیامبرانی #بر راهی راست] «ن والقلم وما یسنطرون * ما آنت بمة ریک 


۱- آل عمران/ ۱۴۴. 
-٢‏ صف / ۶ 

٣ے‏ جن / ۹ 

.۴-١ / یس‎ ۴ 


: - (ED) <- 
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بمَجُنون» ' [نون, سوگند به قلم و آن چه می‌نویسند #(که) تو به لطف پروردگارت 
دیوائه نیستی] جیا نها ال [ای کشیده ردای شب پر سر] نیا یه ال" [ای 
جامه به خویشتن فرو پیچیده] و آید «فاتقوا له ا أولی لاب لین آمنوا قد آنزل 
الله بک ذکراہ' [ای خردمندانی که ایمان آور‌اید. از خدا بترسید. راستی که خدا 
بی سا ازى رو ف داف ات | انان فرغو ود دی یک از اسان ید 
صلی ال علیه و آله و سلم است و ما اهل ذکر هستیم. پس ای کلبی! هران چه را 
که به نظرت می آید. سوال کن. او می گوید:- او (کلبی) گفت: به خدا تمامی 
قرآن را فراموش کردم و حتی یک حرف آن را حفظ نداشتم تم که در باره آن از امام 
پر سم ۔ : 

۲) ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن هارون زنجانی در ان چه به دست علی 
بن احمد بغدادی وراق برای من نوشته, از معاذ بن مثنی عنبری, از عبداللہ بن اسماء. 
از جویریه» از سفیان بن سعید ثوری روایت می کند که از جعفر بن محمد بن علی 
هن حسین بن علی بن ابی طالاچر ا طلسلام پرسیدہ: ای فرزند رسول خدا؟ معنای 
آیه «طه» - چیست؟ ایشان فرمودند: طم اسمی از اسامی پیامبر صلی الہ علیه و آله و 
سم است» و نیش این اس کی طلب کنندہ حق و هد بت گر به سوی ان جما 
انزلا علیک الفرآن لعف بل ایی نادیم که با آن خوشبخت گردی ۶ 

۳ روایاتی از طریق مخالفان: ثعلبی در تفسیر خود در مورد ۳1 «طه» از 
جعفر بن محمد صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: «طه. طهارت 
اهل بیت صلوات ری کی توب تھ و پ1 
جن افل یت یرک تطهیرا)»" [خدا فقط می‌خواهد الودگی را از 

خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزہ گرداند] را خواندند. 


.۲-۱ قلم/‎ ١ 

١ / مدثر‎ ۲ 

٣۔‏ مزمل/۱. 

۴ طلاق / ۱۰. 

۵ہ مختصر بصائر الدرجات ص ۶۷. 
۶ معانی الاخباں ص ۲۲ح ۱. 
۷ احزاب / ۳۳, 
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۴ محمد بن یعقوب از خمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سَماعه, از وهیب 
بن حَفص, از ابی بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم شبی نزد عايشه بود و آن حضرت فرمودند: 
ای رسول خدا!ا جرا خودت را په زحمت می اندازی, حال آن که خداوند گتاهان 
قبل و بعد تو را آمرزیده است؟ آن حضرت فرمودند: ای عایشه! ایا نباید بنده ای 
شکرگزار باشم؟ آن گاه امام فرمود: رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم بر روی 
انگشتان پایش می ایستاد. پس خداوند این آیه را نازل کرد: «طه * ما انزلا 
عَلَْک القرآن لتشقی»". 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمد. از علی بن ابی حمزه. از ابی 
بصیر, از امام جعفر صادق و امام باقر علیهما السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه نماز می گزاردہ بر لبه 
انگشتان پاهایش می ایستاد تا این که انگشتانش ورم کرد۔ سپس خداوند تبارک و 
تعالی این آیه را نازل کرد: « طه» با لهجه قش يم می شود ای محمد! «مّا آنزلنا 
علیک الفرآن لِنَشقی٭ الا تدکرة من بخشی 6 

۶ طبرسی در کتاب «الاحتجاح» از امیرَالمومتین عليه السلام روایت مى کند 
که یک بهودی به ایشان گفت: داود لی تالگلام به خاطی گناهش گریست تا جایی 
که کوه ها به خاطر ترس او, به همراه او به گریه افتادند. امام على عليه السلام 
فرمودند: آری این چنین بوده است. و محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم به فضیلتی 
بهتر از آن نائل آمد. او هرگاه به نماز می ایستاد. از شدت گریه. از سینه اش 
صدایی مانند صدای جوشش دیگ بر روی سه پایه شنیده می شد. و این در حالی 
بود که خداوند او را از عقاب خود ایمن کرده بود اما ایشان می خواستند که با 
گریه» در برابر پروردگار اظهار خشوع کنند و اسوه ای برای پیروان خود گردند. از 
این رو ده سال بر لبه انگشتانشان نماز می خواندند تا این که پاهایشان ورم کرد و 
صورتشان زرد گشت و ایشان تمامی شب را به نماز می ایستادند. تا حدی که مورد 
عتاب قرار گرفتند و خداوند به ایشان فرمود: «طه« ما انزلا یک القرآن لتشقی» 
(ای محمدہ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی] بلکه این قرآن را بدین 


۱- کافی ج ۳ صں ۷ج 2 
۲ تفسبر قمی. ج ۲ ص 1 


: ترحمه 
روابی 


اها 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خاطر نازل کردیم که با ان خوشبخت گردی. گاهی گریه ایشان به نحوی بود که 
ببهوش می شدند و دیگران می گفتند: ای رسول خدا! آیا خداوند عز و جل گناهان 
قبل و بعد (ما تقدم و ما تأخر) شما را نیامرزیده است؟ ایشان فرمودند: چراء اما من 
نباید بنده ای شکرگزار باشم؟!' 

۷ ) طبرسی روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم, یکی از 
دو پایش را در نماز ر بلند می کرد تا بیشتر خسته شود. تا این ن که خداوند این ايه را 
نازل کرد: «طهه ما آنزلنا علیک القرآن لتشقی» سپس آن حضرت پایشان را روی 
زمین گذاشتند. و نیز طبرسی گوید: این حدیث از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است . 

۸ شیخ در کتاب امالی از حفار. از علی بن احمد حلوانی, از ابو عبداللہ محمد 
بن قاسم مقری, از فضل ب بن حباب جمحی, از مسلم بن ابراهیم, از ابان. از قتاده از 
ابی العالیه. از ابن عباس روایت می کند که نزد پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم 
نشسته بودیم که جبرئیل بر اوازل شید و همراه او ظرفی از بلور سرخ انباشته از 
مشک و عنبر بود و در کنار یار لی بن ابی طالب عليه السلام و دو فرزندش 
حسن و حسین علیهما السلام بودند: جبرئیل به پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم 
گفت: سلام بر توء خدآونه ی توتتلام.می_فرشد. و با این چنین تحیتی بر تو درود 
می فرستد و از تو می خواهد که تو هم با ان بر علی و فرزندانش صلوات اللہ علبهم 
اجمعین درود فرستی. ابن عباس روایت می کند که هنگامی که آن ظرف به دست 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم رسید. پیامبر سه بار لا إله إلا اللہ و سه بار 
نیز تکبیر گفت و بعد أن ن¿ ظرف با زبانی گویا و روان گفت: «سم ال الرخمتن 
الرجیم* طه«» ما نا َلَیْک القن لمَشقّی» پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم ان 
0 0 0 
رسید, | ن ظرف دوباره گفت: بسم اللہ الر حمن الرحیم « إِنمَا ولیکم الله 1 
والّذین منوا ألذين قیمون الصلاة تون الزكاة وم راکون» [ولی شما تنها خدا و 
پیامبر اوست و کسانی که لیعان اوردمائد همان کسانی که نماز بربا می دارند و در 


۲۱٩ احتجاج. ص‎ ١ 


۲- مجمع البیان, جح ¥ ص ۷ 
۳ ماندة/ ۵۵. 
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حال رکوع زکات می‌دهند] سپس علی صلوات الله علیه آن را بویید و به مانند 
جبرئیل به حسن سلام کرد. هنگامی که جام در دست حسن علیه السلام قرار 
گرفت. جام گفت: بسم الله لرحمن الرحیم عم یاون # عن الب یم # ری 
هم فيه مُختلفون» [در باره چه چیز از یکدیگر می‌پرسند# از آن خبر بزرگ که در 
باره آن ن با هم اختلاف دارند] سپس حسن عليه السلام آن را بويد و مانند جبرئیل 
به حسین سلام کرد. هنگامی که جام به دست حسین علیه السلام رسید. جام گفت: 

بسم اللہ لرحمن الرحیم «قل ‏ کم علیہ أجرا إا لَه فى و 
هر له فيا حًا إن م الله غُتُور شکور [بگو به ازاي آن (رسالت) پاداشی 
شما خواستار سیر نگر درس در بارہ را ا و وی ۳ 
آورد (و طاعتی اندوزد) برای او در ثواب آن خواهیم افزود. قطعا خدا آمرزنده و 
قدرشناس است] سپس ظرف را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگرداندند و 
باز دوباره به صحبت آمد و گفت: بسم اہ الرحمن الرحیم الله نور السْماوَات 
ول ض»" [خدا تور آسمان‌ها و زمین یت یتابن عباس گفت: نمی دانم به 
اذن خداوند به آسمان ن بالا رفت یا در زملن ا کاس 


EN 

خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است (۵) 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از 
حسن بن موسی خشاب. از یکی از رجالش روایت می کند که از امام جعفر صادق 
عليه السلام در باره آیه دالَّحْمَنْ على عرش استوی» سٹوال شد. یشان فرمودند: 
بر هر چیزی استیلا یافته است؛ بنابراین هیچ چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست." 


یا ۳-۱ 

۲-شوری/ ۳ 

:۳۵ / نور‎ ٣۳ 

۵ کافی, ج ۱. ص ۹۹ ح ۶ 
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و ابن بابویه حدیثی مشابه این حدیث را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, 
از محمد بن یحبی عطار, از سهل بن زیاد از حسن بن موسی خشاب. از یکی از 
یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند' 

۲) محمد بن یعقوب با همین سند از: E SE‏ 
مارد روایت می کند که گفته است از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «الحمن 
عَلی الْعَرش استوی» سوال شد. ایشان پاسخ دادند: از هر چیزی به طور مساوی 
فاصله دارد. پس هیچ چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست؟ 

و على بن ابراهیم این حدیث را از محمد بن ابی عبداله. از سهل بن زیاد. از 
حسن بن محبوب,: از محمد بن مارد روایت کرده و گفته است: از امام جعقر صادق 
عليه السلام سئوال شد و سپس شبیه این حدیث را ذکر کرد" 

ابن بابویه این حدیث را از محمد بن علی ماجیلویه که خدا از او خشنود باد. 
از محمد بن یحیی عطار. از سھل ین زیاد آدمی, از حسن بن محبوب» از محمد بن 
مارد روایت و سای لامر جغفرصادق عليه السلام سئوال شد... و مانند این 
حدیث را ذکر می کند " 

ا محمد ان عو ارد ان يي از محمد بن حسین؛ از وان بن 
بحبی, از عبد الرحمان بی" اج ریت ی کند که از امام جعفر صادق عليه 
السلام در مورد آيه «الرحمن عَلَى العش استوی» سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: 
خداوند بر هر چپزی استیلاء ء یافتہء بنابراین هیچ چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست 
سس سام وپ ھی جو بح 
که بر هر جیزی استیلا یافته است 

ابن بابویە از پدرش از سعد بن یداش از محمد بن حسین. از صفوان بن 
یحیی, از عبدالرحمان بن حجاج روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام 
ماد این سئوال را پرسیتم' 


۳- تفسیر قمی: ج ٢ص‏ 9 
۵ کافی, ج ۱ ص ۹ح ۸ 
۶ توحبد, ص ۵ ح ؤ2 
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۴ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از نضر بن سُوید, از عاصم بن حمیدہ از ابی بصیرہ از امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر کس که گمان کند که 
خداوند از چیزی است پا در چیزی است یا بر روی چیزی است. بی شک کافر 
شده است. من به ایشان گفتم: این جمله را برای من تفسیر کنید. ایشان فرمودند: 
منظورم این است که چیزی او را در بر بگیرد و او را نگه دارد و یا این که چیزی 
نسبت به او قدیم باشد. 

و در روایتی دیگر آمده است: هر کس گمان کند که خداوند از چیزی است. او 
را محدّت قرار داده است. و هر کس گمان کند که او در چیزی قرار دارد. او را 
محدود کرده است و هر کس گمان کند که او بر روی چیزی قرار گرفته. او را 
ہوار اع ات 

و همچنین ابن بابویه مثل این حدیث را:از محمد بن حسن بن احمد بن ولید 
که رحمت خداوند بر او باد. از حسین"بنجِشن/پن ابان. از حسین بن سعید. از 
نضر بن سوید. از عاصم بن حمید. از ابي بصیر؛ از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایٹ کرد اس : 

۵ محمد بن یعقوب از برخی از اران ما از احمل بن محمد برقی در حدیتی 
مرفوع روایت می کند که گفت: جائلیق از امیرالممنین علیه السلام سئوال کرد و به 
ایشان گفت: در مورد خداوند به من توضیح بده, او عرش را حمل می کند یا عرش 
او را؟ امیر المومنین عليه السلام فرمودند: : خداوند تبارک و تعالی حمل کننده عرش 
و آسمان ها و زمین و آن چه در | آن دو و میان آنهاست. می باشد و این آیه بیانگر 
آن است: «ان الله شیک السْمَاوات والازض آن تولا وین زالتا ان آشنکهمَا من 
أحدر من ده اه كان حَلِيمًا غفورا» [همانا خدا آسما ن‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا 
نیفتند و اگر پیفتند. بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد. اوست بردبار آمرزنده]. 


۱- کافی» ج ۱ ص ۹۹ ج ۹ 
۳ فاطر / ۴۱. 
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او گفت: حال مرا از آیه «ویْخمل عرش رلک هم یمین تما [و عرش 
پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود بر می‌دارند] باخبر ساز. جگونه 
این امر ممکن است. حال ان که تو گفتی او عرش و آسمان ها و زمین را حمل می 
کند؟ سپس امیرالمزمنین علیه السلام به ایشان گفتند: خداوند. عرش را از نورهایی 
چهارگانه افریده است: نوری سرخ که سرخی از آن پدید آمده و نوری سبز که 
سبزی از آن به وجود آمده و نوری زرد که زردی از آن شکل گرفته و نوری سفید 
که سفیدی از ان هستی یافته است. و ان همان علمی است که خداوند بر (دوش) 
حمل کنندگان قرار داده است و آن نوری است از عظمت اوہ و خداوند به واسطه 
عظمت و نورش قلب مؤمنان را بینا کرده است و با نور و عظمت اوست که نادانان 
با او به مخالفت برخاستند و با نور و عظمت اوست که تمامی افریدگانش در 
آسمان ها و زمین, با اعمال گوناگون و ادیانی که بر آنان مشتبه گردیده, راه و 
وسیله ای به سوی او می جویند و هر آن چه را که خداوند با نور و عظمت و 
قدرت خویش حمل می کندیکمی واه خود سود یا ضرری رساند و مرگ و 
زندگی و رستاخیز را برای خود به آوجود آوزد. پس هر چیز در این دنیا محمول 
است و خداوند تبارق و,تمالی اسان و زمین را نگه داشته تا از ہین نروند و بر آ 
دو احاطه دارد و او مايه ژندگی وور فو چیری است و حضرت حق از آن چه که 
ظالمان می گویند. منزه و بسیار برتر و والاتر است 
د گنت حال به من بگو که داوم و جل کجا ست؟ امیرالمومنین فرمودند: 
او این جا و ان جا و بالا و پایین و دربرگیرندہ ما و همراه ماست و چنان که این 
آیه می گوید: ها کون ین نوی تنم إا هو رهم وا خشته لا هو سَادِمهُم و 
انی من ذلک وا اکٹر إا ہُو مَعَهُمْ أن ما کاوا»" [هیج زی مر مدای ان 
سه تن نیست مگر این که او چھارمین آنهاست و نه ميان پنج تن مگر این که او 
ششمین انهاست و نه کمتر از این (عدد) و نه بیشتر. مگر این که هر کجا باشند او 
با انهاست] بتابراین کرسی احاطه کننده آسمان اه وی سای تج مہ اکر سا 
نها و زیر خاک است و اگر چه صدایتان را بلند کنید. ؛ بدانید که او سر و پنهانی ها 
را می داند. چنان که خداوند می فرماید: «وسم رس السْماوات والدرض ول 
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وود جِفْظهُمَا وَھُو الْعَلٰیٌ العظیم» [کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته و 
نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ]. و کسانی که عرش را 
حمل می کنند همان عالمانی هستند که خداوند علمش را بر (دوش) آنان قرار داده 
است و هر آن چه که در ملکوت خداست. از این چهار چیز خارج نیست و ان 
سب دم سای ارہس ہس رو یہ در ¿ طور که ان 
را به ابراهیم خلیل عليه یی لا ن داد و سپس گفت: «وکذلک 7 إبراجيم 
لکوت السْمَاواتِ والأرّض ولیکون من اْمُوقین»" [و این گونه ملکوت آسمان‌ها و 
زمین را ید اپراهیم تمايانديم تا از جمله یقین‌کنندگان باشد] و چگونه حاملان عرش 
می توانند خدا را حمل کنند. حال ان که با حیات اوست که قلب‌هایشان زنده است 
و با نور اوست که په شتاختش راه می یابند؟!؟ 

۶ محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, سس وی ی 
سی رواب نی قد کد فة لیت آو فره سیت از من درخرامت مرد که او را 
نرد امام رضا عليه السلام پېرم؛ پس از ایشان اجازه گرفتم و ایشان به من اجازه 
دادند. او داخل شد و در مورد حلال وحرأملرسي. هپس به ایشان عرض کرد: آیا 
شما اذعان می دارید که خداوند محمول 5337+ رضا علیہ السلام فرمودند: هر 
محمولی مفعول به است و به دیگریٰ وَابسته انت ی محتائم او می باشد. و محمول 
از لحاظ لفظی دلالت بر قص می کندہ و حامل فاعل است و از لحاظ لفظ, دلالت 
بر (فزونی) و مدح می کند. همچنین اگر کسی عبارت های بر و زیر و بالا و بایین 


وا کات وی سار ھا سی کا ل ن که خداوند فرموده است: «ولله 


۱ الحستی فادعوه بها»۲ [و نام‌های نیکو به خدا اختصاص دارد بس او را با 
آنها بخرانید] و خدا در کتاب‌هایش نگفته است که او محمول است. بلکه فرموده که 
او در خشکی و دریا (مخلوقاتش) را حمل می کند و آسمان و زمین را نگه داشته 
است تا از بین نروند و هر آن چه غیر خداوند است. محمول می باشد و هرگز 
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شنیده نشده که کسی به خداوند و عظمتش ایمان بیاورد و در دعایش بگوید: ای 
مت 

آبو قره گفت: خداوند در قرآن می فرماید: «یخمل عرش ریک فوقَهم یومئلر 
نمازید» و عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود بر می‌دارند] 
«لذرین يحون الْمرش»" [کسائی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند] امام رضا علیه 
السلام چس عرش» خدا نیست. عرش, اسم علم و قدرت می باشد و همه چیز 
دو اج انث ان گاه خداوند حمل آن را به غیر خود و به آفریدہ ای از آفریدہ های 
خود منسوب نموده. چرا که او این چنین آفریدہ هایش را به بندگی خود وامی دارد 
و اینان همان حاملان عام اویند و گروهی نیز در اطراف عرش او تسبیح می گویند. 
اینان عمل کنندگان په علم خدایند و فرشتگانی نیز که اعمال بندگانش را ثبت می 
کنند و ساکنان زمین را با طواف در اطراف خانه خود. به بندگی وا می دارد و 
خداوند چنان که خود فرموده است: بر عرش استیلا یافته و عرش و حاملانش و 
آنانی که بر گرد عرشند را خدل لے کند و خداست که آنان را حفاظت می کند 
و نگه می دارد و قائم بر ہر تق بت و مافوق هر چیزی است. لذا گفته نمی 
شود: ای محمول و اي پایین؛ رکه ايها بدون اتصال به کلمات دیگر به کار نمی 
روند. زیرا در غیر این مورت اتاد لفط ومعلیابه وجود آید. 

ابوقرہ به ایشان گفت: بنابراین تو این روایت را تکذیب می‌کنی که می‌گوید 
هرگاه خداوند خشمگین گردد. خشمش آشکار می گردد و فرشتگانی که عرش را 
حمل می کنند. سنگینی اش را بر دوششان احساس می کنند و به سجده می افتند و 
هرگاه خشم از بین رفت. عرش سبک می شود و به مکان هایشان بازمی گردند؟ 
امام رضا عليه السلام فرمودند: تو به من بگو. آیا خداوند از زمانی که ابلیس را 
مورد لعنت خود قرار داد. تا کنون از او خشمگین است. و چه وقت از او راضی 
شده است؟ و آیا به نظر توء او اکنون هم بر ابلیس و دوستداران و طرفدارانش 
خشمگین است؟ چگونه جرات می کنی پروردگارت را به تغبیر حالت متصف 
گردانی و بگویی که احوال آفریده ها بر او تأثیر می‌گذارد؟ او پاک و برتر از این 
است که به همراه نابود شوندگان از بین رود و به مانند آنان دچار تغییر حالت شود 
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و به تبدیل و تحول دچار شود؛ حال آن که آفریده های فرودستش همگی تحت 
اراده و تدبیر اویند و به او محتاج, و اوست که از غیر خود بی نیاز است." 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از محمد بن عیسی 
روایت می کند که به ابوالحسن على بن محمد عليه السلام نوشتم: ای سرورم! 
خداوند مرا فدای تو گرداند. برایمان روایت شده است که خداوند در جایگاهی 
پایین تر از عرش قرار دارد و او در آخر هر شب به آسمان دنیا می اید و روایت 
شده که او در شامگاه روز عرفه پایین می آید و سپس به جایگاهش باز می گردد. 
بعضی از طرفدارانتان در این باره گفته اند: اگر خدا در نقطه ای باشد. در معرض 
هوا قرار می گیرد و به ناچار با ان سازگار می گردد و هوا جسم رقیقی است که با 
هر چیز به اندازه خود سازگار می گردد. حال چگونه هوا می تواند. با این خاصیت. 
با خداوند عز و جل سازگار گردد؟ ان حضرت عليه السلام در پاسخ به ان نوشت: 
علم این در نزد خداست و اوست که این شرایط را در بهترین حالت سنجیده است. 
و بدان اگر او در اسمان دنیا باشد. هیچ فرقی با رّمانی که در عرش است. ندارد و 
همه اشیاء در برابر علم و قدرت و حکو لٹ واه او یکسان هستند.! 

۸ ابن بابویه از محمد بن موسي بن مَتوگلکة ڑا از او خشنود بادہ از عبدانه 
بن جعفر, از احمد بن محمد. از خسن پن موب ازمقانل بن سلیمان. از امام 
صادق عليه السلام در مورد ۳ «الرخمن عَلَی العرش استوی» روایت می کند که 
ابشان فرمودند: نسبت او با تمامی اشیاء» نسبتی برابر است و هیچ چیز از دیگری به 
او تزدیکتر ٹیست:' 

۹ و ابن بابویه با همین سند از حسن بن محبوب» از حماد, از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر کس بگوید خداوند عز و جل از 
جیزی است با در جیزی است یا بر روی چیزی قرار گرفته. دروغ گفته است." 

و ن ایی از علی بن آعمد بن معمد ین عمران دقان کہ رحمت 
خداوند بر او باد, از محمد بن ابی عبدالہ کوفی. از محمد بن اسماعیل برمکی, از 
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حسین بن حسن, از پدرش, از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی پرسیدم. ایشان فرمودند: همانا عرش را 
صفت های فراوان و متفاوتی است و در هر جای قران که به کار رفته است» صفت 
مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال. آیہ «رب امرش اعظیم>' ا 
عرش بزرگ است] به معنای پروردگار ملک عظیم می باشد و عبارت «الر حن 
ی اعرش اسنتوّی] بدین معناست که بر ملک استیلا یافته است." 

ا بخواهد. این حدیث به طور کامل در سوره نمل در ذیل آیه «ربٌ 
مرش العظیم» بيان خواهد شد. 

1 طبرسی در کاب احتجاج از هشام بن حکم روایت مي کند که یکی از 
پرسش های زندیقی که نزد امام جعفر صادق علیه السلام امد. این بود: دلیل وجود 
آفریننده جهان چیست؟ ایشان فرمودند: وجود افعالی که دلالت می کند سازنده ای 
آن را ساخته است. آیا وقتی به یک ساختمان بر افراشته شده می نگری, متوجه 
نمی شوی که آن سازنده اې دارد::کیچند که او را نبینی و مشاهده نکنی؟ زندیق 
گفت پس او چگونه است؟ ابثا فرمُودُد: او چیزی است متفاوت با دیگر اشیاء, 
از این که گفتم او شیه اجنوا به وجودش ہی ببری, ار شیء است با 
حقیقت شیء بودن خود باءاینتقاوتت که اوه جسم است و نه صورت. نه لمس 
می شود و نه با حواس پنجگانه درک می گردد. همان طور که اوهام او را درک 
نمی کنند و گذشت روزگار از او نمی کاهد و زمان در او تغییری ایجاد نمی کند. 

سئوال کننده پرسید: بنابراین ما موهومی نمی بینیم که مخلوق نباشد؟ امام 
جعفر صادق عليه السلام فرمودند: اگر چنین بود که تو می گویی, توحید از ما 
برداشته می شد. چرا که در این صورت ما مکلف تبودیم که اعتقاد به غير موهوم 
داشته باشیم. بلکه ما می گوییم: هر آن چه که با حواس به وهم درآید. درک می 
گردد و حواس آن را به تصویر می کشد. بنابراین او مخلوق است؛ و چاره ای 
نیست که وجود آفریننده اشیاء را خارج از این دو جنبه مذموم اثبات کنیم: یکی 
ثفی را (از او بزداییم) چرا که نفی همان ابطال و نیستی است و دیگری تشبیه کردن 
با ویژگی مخلوقات را؛ چرا که آنها (از چیزهای متفاوت) ترکیب شده اند و شکل 
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گرفته اند. پس چاره ای نیست که وجود آفریننده را برای وجود مخلوقات اثبات 
کنیم و بگوییم که آنان برای ساخته شدن, نیازمند او بوده اند و آفرینندہ آنان. غیر 
آنان و متفاوت با آنان است. زیرا اگر در ترکیپ و تالف و دیگر صفاتی چون 
حدوت بعد از عدم و انتقال از کوچکی به بزرگی و از سیاهی به سفیدی و از 
توانمندی به ضعف و دیگر دگرگونی های موجودات, مثل آنان بود. دیگر نیازی به 
تفسیر آن نداه شتیم؛ چرا که ثابت و موجود بود. آن فرد پرسید: : پس تو هنگامی که 
وجود خدا را اثبات می‌کنی. او را محدود به حدود کرده‌ای؟ امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمودند: من خدا را محدود به حدود نکرده‌ام, بلکه او را اثبات کردم؛ جرا 
که بین نفی و اثبات. جایگاهی دیک وجود ندارد. 

سئوال کننده پرسید: نظرت راجع به أيه «الرخمن عَلَی اعرش استوی» 
چیست؟ امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: خداوند با این آیه خود را وصف 
کرده است و این چئین او بر عرش استیلا دارد و از آفریده هایش جداست. بی ان 
که عرش او را حمل کند و یا در برگیرد ینا جایگام او باشد. بلکه ما می گوییم: او 
خود حامل عرش و نگه دارنده ان ابست و دلیلیان همان چیزی است که خدا 
فرموده : «وسع کرسيه السْمّاواتِە' [کرسي او آنتمان‌ها و زمین را در بر گرفته], و 
ما ان چه را که خداوند خود از عرش و کرسی محقق کرده. اثبات می کنیم» اما 
قبول نداریم که عرش و کرسی در برگیرنده او باشند و ذات باری تعالی محتاج 
مکان یا چیزی از میان آفرید گانش باشد؛ بلکه تمامی آفریدگانش محتاج او یند. 
سئوال کننده پرسید: حال چه تفاوتی است بین این که دستانتان را به اسمان بلند 
کنید یا به سمت زمین متمایل گردانید؟ امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: این 
در علم و احاطه و قدرت خداوند یکسان است. اما او به اولیا و بندگانش دستور 
داده است که دستان خود را به سوی آسمان و به طرف عرش بگیرند. زیرا عرش را 
معدن رزق و روزی قرار داده است. پس ما به همان چیزی عمل کرده‌ايم که قرآن و 
احادیت نبوی صلی الہ علیه و اله و سلم به ان دستور داده‌اند؛ چرا که ان حضرت 
می فرماید: دستانتان را به سوی خدای عز و جل بالا ببرید؛ و همه قرقه‌های امت 
اسلام بر این موضوع اتفاق نظر دارند . 


نے بقرہ/ ۵۵ 


ھت 


اهار 
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۲ طبرسی در احتجاج از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
زندیقی از ایشان سئوال کرد: در باره خورشید به من بگو, کجا غروب می‌کند؟ آن 
حضرت عليه السلام در پاسخ قرمود: یکی از علما گفته است: وقتی خورشید 
غروب می کند و از گنبد آسمان به زیر می اید فلک ان را همچنان بالا می برد تا 
به جایگاه طلوعش برساند. یعنی خورشید در چشمه گل آلودی غروب می کند 
سپس زمین را می شکافد و به مطلع خود باز می گردد. پس در زیر عرش به 
سجده می‌افتد تا اذن طلوع بگیرد و هر روز نورش با نور جدیدی جایگزین می 
شود. گفت: کرسی بزرگتر است یا عرش؟ فرمود: به جز عرش, هر چیزی که خدا 
خلق کرده است در درون کرسی قرار دارد. عرش بزرگتر از ان است که کرسی. آن 
را احاطه کند. گفت: ایا روز را پیش از شب خلق کرده است؟ فرمود: بل روز را 
پیش از شب خلق کرده است. خورشید را پیش از ماه و زمین را پیش از آسمان. 
زمین را بر پشت ماهی و ماهی را در اب و آب را در دل صخره‌ای توخالی و 
صخره را بر شانه یک فرشته وافرشتة/را بر روی خاک و خاک را بر روی باد عقیم 
و باد را بر روی هوا قرار داد 7 هوا /نو بط قدرت (خداوند) کنترل می‌شود و در 
زیر باد عفیم؛ چیزی جز هوا و تاریکی وجود ندارد و در ورای آن پهناوری و تنگی 
و چیزی که به وهم درایت تست تق خداؤئد کرسی را خلق کرد و آسمان‌ها و 
زمین را در درون آن قرار داد. کرسی از هر چیزی که خلق شده است. بزرگتر 
است. سپس عرش خلق را کرد و آن را بررگتر از کرسی قرار داد ' 


مان الکماواتِ مان الا زض ومبََماومانت المی (۶ 

[آان چه در آسمان ها و آن چه در زمین و آن چه ميان آن دو و آن چه زیر 
خاک است از آن اوست] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن احمد. از ابن محبوب . از جمیل بن صالح . 
از ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که از ایشان در باره 
زمین سئوال کردم که بر چه چیزی قرار گرفته است ؟ فرمود : بر نهنگ. گفتم : 
نهنگ بر چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: بر آب. عرض کردم: اب بر روی چه چیزی 


٦-ے‏ احتجاج, ۵ 
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قرار گرفته است؟ فرمود: بر صخره. گفتم : صخره بر چه چیزی استوار شده است ؟ 
فرمود: بر شاخ گاوی صاف . گفتم : آن گاو بر چه ایستاده است؟ فرمود: بر خاک . 
گفتم : آن خاک بر چه چیزی قرار دارد ؟ فرمود: بدان و آگاه باش که در این مورد 
علم علما راه به جایی نبرده است . 

این روایت را علی بن ابراهیم. از محمد بن ابی عبداله» از سهل, از حسن بن 
محبوب. از جمیل بن صالح. از ابان بن تغلب نیز روایت کرده است که در آن می 
گوید: من نیز از امام صادق عليه السلام همین سئوال را پرسیدم . 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن مهزیار. از علاء مکفوف. از یکی از 
یارانش و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: از امام صادق عليه 
السلام در باره زمین سئوال شد که بر چه چیزی ایستاده است؟ فرمود: بر نهنگ. 
سپس سؤال کردند : نهنگ بر روی چه چیزی است ؟ فرمود : بر روی آب. آن گاه 
پرسیدند: آب بر روی چیست ؟ فرمود: بر خاک . سپس پرسیدند : پس این خاک 
پر چه چيزي قرار گرفته است ؟ فرمود: در این جا علم دانشمندان راه به جایی نمی 

۲ 


برد . 


وان مرول الوا نی )۷ 

[و اگر سخن به آواز گویی, او نهان و نهان‌تر را می‌داند] 

۱) ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه. از محمد بن ابی‌القاسم. از محمد بن 
على کوفی, از موسی بن سعدان ¿ حناط. از عبدالہ بن قاسم , از عبدالله بن مسکان . 
از محمد بن مسلم از ز امام صادق عليه السلام در باره این ایە پر سیدم: «یعلم الس و 
آخْنی» فرمود: سر آن چیزی است که ان را در قلب خود پوشیده و محفوظ می 
داری. مراد از اخفی ان چیزی است که به ذهنت خطور می کند. سپس فراموشت 


۴ 
می سود . 


۱ - کافی. ج۸ ص۸۹ ح۵۵. 
۲ - تفسهر قمی, ج ۲ ۰ ص ۳۲ 
۳ - تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۳۲. 
۴ - معانی الاخبار, ص۱۳۳ ح ۰۱ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۲) طبرسی: از سیّدین یعنی امام محمد بن باقر علیه السلام و امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است: سر آن است که در قلب و نفس و خود پنهان می 
کنی و اخفی آن است که از ذهنت عبور می کند و سپس از یادت می رود . 

۲) علی بن ابراهیم: سر آن چیزی است که پنهائش می کی و اخفی آن است 
که به ذهنت خطور می کند , آن گاه از یادت می رود . سپس خداوند متعال داستان 
موسی علیه السلام را روایت می کند و خبر مربوط به آن را در سوره قصص بازگو 
خواهیم کرد. ان شاء الله تعالی. 


اب مره میں 0 Av)‏ 00 0 

انآ ربكال ی لت وا دس مو (۱۷) وان خلت اسيع إا 
e‏ سپ اوه ی قم اللاة لزكري )إن لکاعه یه 
نیمز کل تنس انمي TT‏ هواه 
دی (۱۶) و مات مینك پاموسی (۱۷)فال هي عصاي وک لها ۱ 
نمي وَلی فھامارت آخری ۸ 

[اين منم پرورد گار و بای پرش خویش بیرون آور که تو در وادی مقدس 
«طوی» هستی:: و من تو را بر گزیدەام, پس بدآن چه وحی می‌شود گرش فرا ده 
برپا دار #۶ در حقیقت. قیامت فرارسندہ انث می خواهم آن را پوشیده دارم تا هر 
کسی به موجب آن چه می‌کوشد. جزا یابد # پس هرگز نباید کسی که به آن 
ایمان ندارد و از هوس خویش پیرری کرده است. تو را از (ایمان به) آن باز دارد, 
که هلاک خواهی شد ٭ و ای موسی, در دست راست تو چیست؟» 

گفت: «اين عصای من است؛ بر آن تکیه می دهم و با آن پراي گوسفندانم 
برگ می تکانم» و کارهای دیگری هم برای من از آن برمی آید.»] 
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۱) علی بن ابراهیم در روایتی از ابی جارود از امام باقر عليه السلام در بارہ 
آیه شریفه « آتیکم منها بقب٘س> نقل می کند که فرمود: برای شما پاره هایی از 
آتش می آورم تا در برابر سرما خود را گرم 1 و نیز در باره این آیه «آو اد 
على الثار هُدی» می فرماید: به واسطه آتش راهی می جوییم هوَ أَفُش بها على 
غنمی» به وسیله آن از درخت برای گوسفندانم برگ می تکانم هو لی فیها مرب 
خُری» از ترس دیگر توانایی سخن گفتن نداشت. پس سخنش را به این جمله 
ختم کرد و ھا گفت: « و لی فیها مارب َخْری» در این عصا برایم کارهای دیگری نیز 
غست . 

۲) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن صفارہ از 
یعقوب بن یزید. از محمد بن ابی عمیر. از ابان بن عشمان, از یعقوب بن شعیب. از 
امام افق علید اسم روایت کرده است که: خدای متعال به موسی عليه السلام 
فرمود: «فاخلع نعلیک» جرا که کفش‌های موسی علیه السلام از پوست مردار الاغ 

۲ 
بود . 

۳) و از این بابویه از محمد بن نصر بخاری مقری. از ابوعبداللہ کوفی فقیه شهر 
فرغائه با سند متصل به امام صادقوليه ااسلام روایت کرده است که در باره این 
فرموده خدا به موسی عليه السلام «فاخلع نعْلَيْکَ » فرمود: یعنی از دوگونه ترس 
خود دست بردار؛ یکی ترس موسی از مردن همسرش که در حالت وضع حمل او را 
ترک گفته بود و دیگری ترس از فرعون . 

(f‏ از این بابویه از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی مشهور به کرمانی 
از اہو عباس احمد بن عیسی وشاء. از احمد ب بن طاهر قمی, از محمد بن بحر بن 
سهل شیبانی, از احمد بن مسرور, از سعد بن عبدال قمی, از امام حجت عليه السلام 
در حدیثی طولانی که در ضمن آن مسائل فراوانی آمده, روایت کرده است که می 
گوید به حضرت حجت علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مرا از 


فرمان خدای متعال به پیامبرش موسی عليه السلام آگاه کن که به او فرمود: « فَاخلمٌ 


یک |نک بالواد امس طويٌ» چرا که فقهای شیعه و سنی را عقیدہ بر این 


۱ - تفسیر قمی» ج ۰۲ ص ۰۳۳ 
۳ - علل الشرائع. ج١ء‏ ص ۸۵ باب ۰۵۵ ۱2 
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است که کفش های موسی از پوست و جلد مردار بوده است.آن گاه امام عليه 
ام مر فرکس این را کا موس غل انام بت وو چ او اہر 
بیأمبری خویش جاهل و نادان دانسته است. جرا که امر در این باره از دو حال 
خارج نیست: یا این که نماز موسی با این کفش‌ها جایز نبوده و با جائز بوده است. 
اگر نمازش جایز بوده, برای موسی پوشیدن آنها در آن مکان نیز جایز بوده است, 
اگر آن مکان مقدس نبوده باشد. اگر آن مکان مقدس هم بوده باشد. از نماز, مقدس 
تر و مطهرتر نیست. اما اگر گزاردن نماز با ان کفش ها جایز نبوده است. پس این 
باور را در مورد موسی علیه السلام به وجود می‌آورد که او حلال را از حرام 
تشخیص نمی داده و نسبت به ان چه نماز در ان درست یا نادرست است. علم 
نداشته است که این هم کفر است, عرض کردم: پس ای مولای من! مرا از تاویل آن 
آگاء کن ,فرمود: همانا موسی عليه السلام با پروردگارش در پیابان مقدس نجوا کرد 
و گفت: پروردگارا! محبتم را نسیّت به خودت پاک و خالص گردانیدەام و دلم زا اژ 
هر چه غير توست شسته‌ام"و این در حالی بود که موسی عليه السلام به خانواده اش 
مهر و علاقه فراوانی داشت. جس اخداوند متعال فرمود: دفَاخْلمْ تعلیک» یعنی 
دوستی و علاقه خانواده ات را از قلبت پیرون انداز تا محبت تو نسبت به من 
خالص گردد و قلبت از ميل و علاقه به غیر من پاک گردد . 

۵ ) علی بن ابراهیم: در باره آیه: «فاخْلْع تغلیک» فرمود: ان کفش ها از 
پوست مردار الاغ بوده است و نیز در باره آیه: هو آنا اخترنک فاستّمع لما ُوحی 
نی اتا له لا اله الا آتا فَاعبٔدتی و أقم الصّلاةً لذکُری» فرمود: اگر نماز را 
فراموش کردی و ون یاد آوردی, پس آن رایه جای آور . 

۶ محمد بن یعقوب ء از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید و محمد بن خالد که همگی از قاسم بن عروه از عبیداله بن زراره و او نیز از 
پدرش و او از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده اند: هرگاه نمازی از تو قضا 
شد و آن را در وقت دیگری به یاد آوردی. پس اگر برای تو یقین حاصل شد که 
اگر نماز قضا شده را بخوانی هنوز برای اقامه نماز بعدی وقت داری, نخست نماز 
قضا را به جای آور؛ جرا که خدای متعال می فرماید: «و اقم الصّلاۃً لذکُری» اما 


۱- کمال آلدین و تمام الئعمة, ج٢‏ ص۴۱۹ ,یاب ۲ء 
۲ - تفسیر قمی. ج۲ ء ص ۳۳. 
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هرگاه یقین داشتی نمازی که از تو فوت شده و می خواهی آن را په جای آوری, با 
ن. نماز بعدی را از دست می دهی, نخست با آن نمازی آغاز کن که در 
ن هستی و سپس نماز دیگر (قضا) را به جای اور . 


۱ 
۱ 


وقت 


عروه روایت کرده که بقیه سند و نیز متن آن مانند حدیث پیشین است با این 
تفاوت که در اخر روایت به جای «ر اقم الاخری» عبارت « و اقم للأخری» آمده 


۲ 
است , 


۷ طبرسی: بسیاری از مفسران در معنای آیه گفته اند: معنای آیه این است: که 
نماز را به جای آور. هر وقت به یاد اوری. نمازی برعهده توست. خواه در وقت آن 
باشد یا نباشد. طبرسی می گوید: این حدیث از امام محمد باقر عليه السلام روایت 
و ات 

۸) علی بن ابراهیم: در باره اين آيه : «إن السَاعة آتية أكاذ أخفيها» فرمود: 
این آيه به صورت «إن السَاعَة اتية اکاباخفیهامنَ,نفسی» نازل شده است. یعنی 
قیامت فرا می رسد 7 خواهم ان را از خودم پوشیده دارم . گفتند: قیامت را 
جگوئە از خودش پوشیدہ می دارد؟, فرمود: قیامّت را در وقتی غیر از وقت خودش 
دار ی وھد" 

)٩‏ طبرسی: از اہن عباس «اکاد اخفیها من نفسی» نقل شده است. همچنین در 
قرائت پدرم این گونه آمده است. طبرسی گوید: این حدیث از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است . 

۰ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از عبداه بن 
محمد از منیع بن حجاج بصری, از مجاشم. از معلی. از محمد بن فیض, از امام 
ید باق حلیه اسلا رواپت: کرده است کا مساق موسی تلق و آدم عل 
السلام بود. سپس به شعیب عليه السلام و سپس به موسی بن عمران عليه السلام 


وید در سال خحاشی نب نود ماست که در هین کاک ریک ابر .آن را دیدم 


۱- کافی , ج۳. ص ۲۹۲ ح ۲ 

۲ - تهذیپ, ج۲ . ص ۰۲۶۸ ح ۰۱۰۷۰ 
۴ -_۔ تفسیر قمیاج 1 ص۲۳۴ 

۵ وت مجمع البیان » ج ۷.ص ۳ 
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4 ہے 


وقتی از ان بخواهی, به حرف می آید. این عصا آماده شده است برای ان که یه 
دست قائم ما عجل الہ تعالی فرجه الشریف برسد تا همان کاری را کند که موسی 
علیه السلام با آن کرد. این عصا ترسناک و شگفت انگیز است و آن چه را به دروغ 
به هر جا رو کند. درو های انان را در کام خود می کشد. دو شعبه از ان گشودہ 
می شود: یکی بر زمین و دیگری بر سقف. طوری که فاصله ان دو شعبه از هم به 
چهل ذرع می رسد و مانند اژدها هر ان چه به ناحق و دروغ باشد. می بلعد . 

این حدیت را ابن بابویه روایت کرده و گفته است: پدرم که رحمت خدا بر او 
باد, از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب ...و بقیه متن حدیث و سند آن را ذکر 
نموده است ۱ 

همچنین ان را محمد بن جسن صفار در کتاہش به نام بصائر از سلمه بن 
خطاب روایت کرده است که حاار اهن نیز همین مقن و سند آمده اسٹے؟ 

۱ محمد بن ابراهیم نعمانی) از احمد بن محمد بن سعید بن عقده. از محمد 
روایت کرده‌اند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم: عصای موسی از شاخه 
درخت اس (مورد) از درخت های بهشت بود که وقتی موسی عليه السلام رو به 
جانب مدین نمود. جبرئیل آن را به او داد . عصای موسی و تابوت آدم عليه السلام 
هر دو در دریاچه طبریہ هستند که نه پوسیدہ می شوند و نه تغییر شکل می دهند 
تا این که چون امام قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف قیام کندہ آن دو را بیرون 
اروف 
جعفر بغدادی., از علی بن اسباط از محمد بن فضیل. از ابو حمزہ ثمالی. از امام 


۱ - کافی. ج۱ ۰ ص ۱۸۰ , ح۱. 

۲ - کمال الدين و تمام النعمة, ج٢‏ ۰ ص ۶۱۱ باب ۸ ۲۷. 
۳ - بصائر الدرجات, ص ۱۱۸۳ باب ۴ ح۴۶ 

۴ - الغیبهء ص ۱۵۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


جعفر صادق عليه السلام روایت کرد: از امام جعفر صادق عليه السلام شیندم که می 
فرمود: لوح‌های موسی نزد ماست . عصای موسی نیز نزد ماست . ما وارثان 
پیامبرانیم . 

۳ و نیز از محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی. از محمد بن حسین, از 
موسی بن سعدان, از ابو الحسین اسدی. از ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: شبی امیرالمومنین علیه السلام در دل تاریکی از خانه 
خارج شد در حالی که می فرمود: همهمه‌ای است و شب تاریک است .ای مردم! 
امامتان از خانه خارج شد حال آن که پیراهن آدم علیه السلام را برتن, انگشتری 
سلیمان علیه السلام را به انگشت و عصای موسی عليه السلام را در دست دارد." 

۴) محمد بن حسن صفار از محمد بن عبدالجبار, از حسین بن حسین لؤلؤی؛ 
از ابو الحسین اسدی, از ابوبصیر, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: علی امیرالممنین علیه السلام شبی پر اصحابش که در مکانی گرد آمده 
بودند. وارد شد در حالی که می فرمود: همهمةای! همهمه‌ای در شبی تاریک؛ 
امامتان بر شما وارد شده و حال آن که پیراهن آدم یلیہ السلام را بر تن و انگشتری 
سلیمان عليه السلام را در انگشت و عصای سس عليه السلام را در دست دارد . 

۵) از محمد بن حسن صفار از محمداین خسین: "از ابن سنان, از عمار بن 
مروان, از منخل, از جاب از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: آیا گفته رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به على عليه السلام را 
نشنیدہ اید که فرمود: به خدا سوگند که انگشتری سلیمان به تو داده خواهد شد. به 
خدا سوگند که عصای موسی به تو داده خواهد شد. روایات در این باره فراوانند . 

۶) عمر بن ابراهیم اوسی می گوید: از رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم 
روایت شده که فرمود: در آن شبی که مرا به معراج بردند. جبرئیل در جایگاه خود 
ایستاد و دیگر درود فرشتگان و سخن آنان را نمی شنیدم و به مقام و جایگاهی 
رسیده بودم که دیگر صدایی به گوش نمی رسید و در نظرم مردگان و زندگان 


۱ - کافی. ج۰۱ ص ۱۸۰ 

۲ - کافی ۰ج ص ۱۸۱ ح۴. 

-٦‏ بصاثر الدر جات. ص ۰۱۸۷ باب ۳ حھ 
۴ - بصائر الدرجات, ص ۱۸۷ باب ۴, ح ۸۵۱ 
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یکسان بودند. قلبم به شماره افتاد و اندوهم افزون شد. در این هنگام صدای ندا 
دهنده‌ای را شنیدم که با صدای علی بن ابی طالب عليه السلام این ندا را سر داد: 
بایست - ای محمد! - پروردکارت بر تو سلام و درود می فرستد. گفتم: گونه 
درود می فرستد و حال آن که او را به درود بر کسی نیاز نیست و چگونه علی علید 
السلام به این خایگاہ اتید است؟ پس خداوند متعال فرمود: بخوان ای محمد! « 
خو دی صلی عَلَيْكُم و مَلاِكته لیخرجکم من الظلمات ای الْور» [همان است که 
هم او و هم فرشتگانش بر شما سلام می فرستند تا شما را از ظلمت ها به عالم نور 
خارج کند] سلام من. همان رحمتم بر تو و امت توست و اما این که صدای علی 
علیه السلام را شنیدی. پس همانا برادرت موسی بن عمران نیز آن هنگام که په کوه 
طور رسید و با چشم خود هر آن چه از عظمت [وحی] بود را دید. او را مبھوت 
نمود و آن چه را که می‌دید. او را از آن چه به او گفته می‌شد. غافل ساخت. پس 
برترین چیزها در نزد او یعنی عصباء او را از هیبت ذکر خدا غافل نمود. از همین 
روی به او گفتم: «و ما تلک ینک یا موسی» ای موسی! چه در دست داری؟ و 
چون برای تو نیز محبوب ینان گیا لی بن ابی طالب علیه السلام است. پس 
تو را با زبان و کلام او خطاب کردیم تا دلت از رعب در امان باشد و آرام گیرد و 
آن چه را به تو وحی تسیل این که موسی گفت: ہو لی فیها 
مارب أَخْری گفته اند که در آن عصا هزار معجزه بوده که در این مقوله جای بیان 
اقا تشه 

۷ علی بن ابراهیم: در روایت ابی جارود از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که: در آیه «و أهُش بها على غْتّمی» منظور آن است که با آن 
برگ‌های درختان را برای گوسفندان و ھا «و لی فیها مارب آخری» برای آن 
است که موسی از شدت بیم و وحشت قادر به ادامه گفتار 4 نبود. پس کلامش 
را با ان خلاصه کرد و گفت: «و لی فیها مرب أخْری» یعنی مرا با این عصا 
نیازهای دیگری نیز هست . ۱ 

۸ على بن ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری, 
از حفص بن غیاث. از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ابلیس - که 


۱ - احزاب /۴۲. 
۲ - تفسیر شی ج ۲ ص ۳۳ 
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نفرین خداوند بر او باد - در حالی که موسی به مناجات با پروردگارش مشغول بود. 
نرد او رفت. پس یکی از ملائکه به ابلیس گفت: وای بر تو از او چه می خواهی؟ 
مگر نمی بینی که او به مناجات با پروردگارش مشغول | ست؟ ابلیس گفت: از او 
همان جیزی را می خواهم که از پدرش آدم, آن زمان ¿ که در بهشت بود. می 

شم اه ستم. این حدیث به طور مفصل در تفسیر آیه رنه نجیا» [و در حالی که با 
وی ا او را به خود نزدیک ساختیم] از سوره مریم آمده است . 


وَأمْمُمْ مم پل لی جتليت نز یضاء ین مو وآيڈأخری(۷۷) 


[و دست خود را به پهلویت ببره سپیدر بی گزند برمی‌آید. [این] معجزه‌ای دیگر 


است]. 


۱ ابن بابویه از پدرش. از سعد پن مدان از احمد بن محمد بن خالد. از 
پدرش از محمد بن سنان, از خلف بن جماد: از مردی از امام صادق عليه السلام 
نقل می کند کە: خداوند تبارک و۔تعالی به موسی فرمود: «و أاخل یدک فی جییک 
تخرج بَبْضاءَ من غیر سنوء» ۲[ و کتک وه هیبنت ببره سپید بی‌گزند 
برمی‌آید] - فرمود: - یعنی بی آن که مبتلا به پیسی و برص شدہ باشد۳. ۲) علی 
بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: موسی علیه السلام بسیار گندمگون 


بودء پس دستش را از گریبانش بیرون اورد و دنیا را برایش نورانی و روشن کرد۲. 


ری اش سو زو أئري (۲۶) وال عفن ین لِسانی 
)5)۷ سیم وروی من ألي (٩۲)هاژون‏ آخي (۳) اد به 


۹- مریم/ ۸۵۲ 


۲ ثمل /۱۲. 


۳ سس معانی الاخباں ص ۰۱۷۲ ص ۰۷۲ ح ۱. 
۴ - تفسیر قمی, ج ۷ ص ۱۱۷. 
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ار ي (۳) ور يم ي ٣٣(‏ )کي سيك برا ۳۳ ) وتک DIE‏ 
کت نابصباً(۵٣)‏ 
[ گفت: <پروردگارا, سینەام را گشاده گردان٭ و کارم را برای من آسان 
ساز*٭ و از زبانم گره بگشای (تا) سخنم را بفهمند ٭ و برای من دستیاری از 
کسانم قرار ده. هارون برادرم رات پشتم را به او استوار کن ٭ و او را شریک 
کارم گردان, ٭ تا تو را فراوان تسبیح گوییم ٭ و بسیار به یاد تو باشیم # زا 
تو همواره به حال ما بینایی ] 
۱ محمد بن عباس از محمد بن حسن خثعمی, از عباد بن یعقوب, از علی بن 
هاشم از عمر بن حارث, از عمران بن سلیمان, از حصین تغلبی, از اسماء بنت 
عمیس روایت کرت است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را بر 
بالای کوه ثبیر' دیدم در حالی که می‌فرمود: ثبیر آگاہ باش» ثبیر آگاه باش, 
پروردگارا! من نیز ان جه رل وی برادرم از تو درخواست نمود. درخواست 
دارم؛ این که سینه ام را فراخ گراداقی و مور را برای من آسان گردانی, گره از زبانم 
بگشایی تا کلام مرا بنهمند و لیم ججانشین و وزیری از خانواده ام قرار دهی, 
برادرم علی عليه السلام راتت امیت رشان مک) قرار ده. او را در کارهايم شریک 
گردان تا بتوانم بسیار تو را تسبیح گفته و تو را فراوان یاد کنم. همانا تو بر ما ناظر 
وب 
) و از طریق مخالفین: حدیثی است ست که آن را حافظ ابو نمیم با سند خود از 
سی این عباس قل کرده است که گفت: : روزی رسول خدا صلی اللہ علیه 
سو سور سہ سس سنہ در آن موقع 
ما در مکه بو یم. پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم چھار رکعت نماز گزارد. سپس 
دو دستش ا اہ بالا برد و فرمود: پروردگارا! همانا پیامبرت موسی بن 
عمران از تو خواهش کرد و گفت: «رب اشرح لی صدری ٭ و سر لی أثری> و 
من نیز اک یوت از وی خر که رس جر مس 
کنی و کارم را برایم اسان گردانی و گره از زبانم بگشایی تا سخنم را بفهمند؛ برایم 


۱- عارہ سو نوہ حعہ مو پت > ج ۲ ص ۷۲ . 
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وزیری از خاندانم قرار دهی. علی عليه السلام, برادرم راء پشتیبان من قرار بده و او 
گفت: ای احمدا آن حه خواسته بودی, پرآورده شد, 


بس منم یل ال اکاجل اه عدوي ود 
sS 9‏ 
او را به کرانه اندازد و دشمن من و دشمن وی, او را برگیرد. و مهری از خودم بر 
ی یابی ] 
ايه پر سیدم: 9 "7 الب و الوی»؛ . حضرت فرمود: 0 از حب؛ مومن اث 
جرا که خداوند فرمود: جو ألقت لک هه نے خر و منظور از نوی» کافر است؛ 


1 ان ۲ 


وشي انك تق ول ملک عل من کل ور غناك إلى م كکي تر 
زا لات وت تابن ام وکا فو نافيك بني في هل مد 
جك لی در یائموسی )٤(‏ وضعك لقي (4۱) اب > توا و ان وَلا 
7م 

[آن گاه که خواهر تو می رفت و می گفت: آیا شما را بر کسی که عهده‌دار او 
گردد دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت باز گردائیدیم تا دیده‌اش روشن شود 


و غم نخورد. و سپس شخصی را کشتی و ما تو را از اندوه رهانيدیم. و تو را 
بار ها آزمودیم, و سالی جند در ميان اهل «مدین » ماندی. سیس ای موسی! در 


.۵/ انعام‎ -١ 
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زمان مقدر (و مقتضی) آمدی * و تو را برای خود پروردم .# تو و برادرت 
معجزه‌های مرا [برای مردم] ببرید و در یاد کردن من سستی مکنید.] 

۱ علی بن ابراهیم گوید: «و فتناک فتوناً» یعنی تو را به خوبی آزمودیم. و 
آیه:«فلبئت سنین ة فی آهل مَدیْن> منظور از اهل مدیی. نزد شعیب است. و آیه: هو 
اصْطْنشک لنفسی » یعنی تو را برای خویش بر گزیدم. و عبارت لا تنیا» در آیہ: 
+اذقب انت و آخوک بایاتی و لا تیا فی ِگری> یعنی ضعیف و سست نشوید . 


ابا ل فزعو ند طمی (۴۳)ولاله لا دک آزییی ۲0 

[به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته ٭ ا و 
گویید. شاید که پند پذبرد یا بترسد] 

۱ شیخ در تهذیب با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی. از هارون بن 
مسلم. از مَسعدة بن صدقه, نقل کژډه است که گفت: پیرمردی از فرزندان عدی بن 
حاتم از پدرش, از جدش عدي این جات که در جنگ‌های علی علیه السلام حضور 
داشت برای من روایت کرد که: روزی که علی علیه السلام و معاویه در صفین با 
یکدیگر رو در رو شدند. حضرت. صدایش را پلند کرد تا اصحابش بشنوند و 
فرمود: به خدا قسم. معاویه و پاراش را خواهم کشت. سپس در پایان کلامش با 
صدای زیر گفت: ان شاء الہ تعالی. من نزدیک امام عليه السلام بودم و عرض 
کردم: یا امیرالمؤمٹین! بر آن چه می‌گویی قسم یاد می‌کنی و سپس آن را با "ان 

ء الله" استثنا می‌کنی! مرادت از این کار چیست؟ امام فرمود: جنگ خدعه و 
فریب است و این در حالی است که من نزد مؤمنان دروغگو نبوده‌ام. ولی خواستم 
تا بدین گونه یارانم را علیه انها بشورانم تا سست نشوند و در آنان طمع کنند. 

بدان و آگاه باش که تو از این پس از این حربه سود خواهی برد إن شاء اللہ. 
بدان که خداوند متعال به موسی علیه السلام در آن هنگام که او را به سوی فرعون 
گسیل داشت. فرمود: به پیش او بروید « فقوئا له فوا لین له يَتذ کر أو یخشی» در 
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حالی که خداوند می‌دانست که فرعون نه متلبّہ می‌شود و نه می‌ترسد. ولی 
می خواست تا با آن موسی عليه السلام را به رفتن به سوی فرعون تشویق کند.! 

این حدیث را کلینی سو سور سے سی سو اہ 
حدیث از ابتدا تا انتھا بر همین سیاق است هر چند در ان تفاوت اندکی است 
همچنین آن راعلى ر بن ابراھیم از هارون بن مسلم با همان سند و متن روایت کردہ 
اعت 

۲) ابن بابویه از ابو محمد بن نمیم بن شاذان نیشابوری که خدا از او خشنود 
باد از عمویش ابو عیدللہ محمّد بن شاذان از فضل بن شاذان از محمد بن ابو 
غمیر نقل کردہ است که: په امام موسی بن جعفر عليه السلام عرض کردم مرا از 
منظور این گفته خداوند به موسی و هارون علیه السلام: «دْعّا إلى فرعون اه نی 
٭ فَفُولا له قول ینا عله يكر أو بخشی» آگاه کن. امام فرمود: اما این فرموده 
خدا: فلا له ولا لَیْنّاہ منظور از آن اين است او را با کنیه‌اش خطاب کنید و به او 
بگویید ای ابا مُصعب! چرا که نام فرعون ابا مضعر ولید بن مصعب بود. و اما این 
گفته خدای متعال دیتذگر أو پخشی> برای/ان ات که موسی علیہ السلام را بر 
رفتن به سوی فرعون تحریض کند؛ با آن کس خلا متعال به خوبی می‌دانست که 
فرعون ھرگز متنبه نمی شود و نمی تسا مگ آن ےس را ببیند. مگر قول خدای 
متعال را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «حتى اذا انرک الفرق قال آمنت أنه لا اله الا 
ی منت به نو اسرئیل وآنأ من المُلبين»' تا وقتی که در شرف غرق شدن 
قرار گرفت, گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان ۱ سرائیل به او 
گرویده‌اند. نیست و من از ز تسلیم‌شدگانم] ] پس خداوند ایمان و را ذهرفت و فرمود 
«آلآن ولا صخ کل وکت یں 1 ۔ [اکنون» در حالی که پیش از این 
نافرمانی می‌کردی و از تباهکاران بودی] * 


۱- تھذیب, ج ۶ ص ۱۶۳ ح ۰۲۹۹ 
۲- کافی, ج ۷ ص ۳۶۰:ح ۱. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۳۳. 

۴ - یونس / ۹۰ 

٩۱ -یونس/‎ 9 
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5 اض سسمسورہ 


۳) از ابن بابویه از احمد بن حسن قطّان, از حسن بن علی سُکری, از محمد 
بن زکریای جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره از پدرش, از سفیان بن سعید, از 
امام صادق عليه السلام ‏ که به خدا قسم همان گونه که از نام مبارکش پیداست, 
صادق و راستگوست - شنیدم که می‌فرمود: ای سفیان! بر توست که تقیه کنی. که 
این ستت ابراھیم خلیل علیه السلام است و خداوند متعال به موسی و هارون عليه 
السلام فرمود: «اذهبا إلى فرغون اد طغی 4 َو ۸ تون زک ۳ Kae‏ وه 
یَخ٘شّی> خداوند به آن دو می فرماید که او (فرعون) را با کنیەاش خطاب کنید و به 
او بگویید ای ابا مصعب! سفیان می‌گوید کلام امام که به این جا رسید. به ایشان 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! آیا جایز است 
خداوند بندگانش را به کاری که معلوم نیست انجام بشود, مأمور کند؟ فرمود: خیر 
گفتم: پس چگونه خدای متعال به موسی و هارون علیه السلام فرمود: لعل 
آو یٌخشی» و حال آن که می‌دانست که فرعون نه متنبه می شود و نه می‌ترسد. سپس 
امام فرمودند: چرا فرعون هم.غتنبه درو هم ترسید. ولی در هنگام دیدن عداب که 
دیگر ایمان برای او سودی الات ہر نشنیده‌ای که خدای متعال می فرماید: 
«حتی إذا أذركه الغرق قال امت له له إلا لی منت به بنو إسرابيل واا من 
الشنلمین»۱ [تا وفتی که دورف غرق سن قرار گرفت. گفت: ایمان ن آوردم که 
هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند. نیست و من از 
تسلیم‌شدگانم]؛ سپس خداوند متعال ایمانش را نپذیرفت و فرمود: «آلان وق 
عَصيْت قبل وکنت من المبدین * فلوم نتجیک ندنک کون من لک آی» 
[اکنون در حالی که پیش از این نافرماني می‌کردی و از تباهکاران بودی ٭ پس 
امروز تو را با زره (زرین) خودت به بلندی (ساحل) می افکنیم تا برای کسانی که از 
پی تو می آیند عبرتی باشد] امام فرمود: مراد این است که تو را به نجوه‌ای (تهه) از 
زمین می افکنیم تا برای آیندگان» نشانه و عبرتی باشی." 


َل راي غعل یک يو دی( ۰۵ 


٩۱ / یونس‎ - ۱ 


۲- معانی الاخباره ص ۳۸۵, ج ۲۰. 
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[ گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست 
داده, سپس آن را هدایت فرموده است] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علی بن حکم» 
از سیف بن عمیره. از ابراهیم بن میمون, از محمد بن مسلم, از امام صادق عليه 
السلام در باره عبارت «أغطی کل شیء له تم قدی» سئوال کردم. امام فرمود: نر 
یا ماده بودن تمام مخلوقات خدا بدون استثناء از شکلشان شناخته می‌شود. 

عرض کردم: معنای ام هدی» ‏ چیست؟ امام فرمود: خدا آن مخلوق را به 
سوی نکاح و تزویج جنس مخالفش هدایت کرده است . 

داستان فرعون و موسی و هارون عليه السلام در دو حدیث امام باقر عليه 
السلام و امام صادق عليه السلام در سوره‌های شعرا و قصص خواهد آمد - ان شاء 
اہ تعالی - 


کواوا ان نيدت لاب لاو يالى ۰)۵ 

[بخورید و دام‌هایتان را بجرانید که.قطعا درتاینها برای خردمندان نشانه‌هایی 
است] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب» از علی بن رئاپ. از مروان 
روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در باره این یه پرسیدم: 0 فی ذلک 
يات وی لِی» امام فرمود: به خدا قسم اولی النهى ما اهل بيت (صلوات الہ 
علھم اجمعین) ھستیم, 

عرض کردم: فدایت شوم: معنای اولی النهی جیست؟ فرمود: آن جه خداوند به 
وسیله آن پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم 032 آگاه کرد از جمله ادعای 
ابو فلان - منظور ابوبکر است - نسبت به خلافت و اقدامش برای به دست آوردن 
خلافت بعد از او (عمر) و سومین نفر پس از آن دو (عثمان) و سپس بنی امیه. آن 
گاه رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم در باره آینده خبر داد همان طور که 
خداوند به پیاسبرش و پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم به علی علیه السلام و علی 
عليه السلام به ما در باره وضعیت خلافت و حکومت پس از خودش و قرار گرفتن 


۱ - کافی, ج ۵ ص ۵۶۷ ح ۴۹ 
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حکومت در دست بنی امیه و دیگران خبر داده است, پس این آیه که خدای متعال 
در کتابش ذکر کرده است: : «اٍن فی ڈِک آبات وی النْهّى» همان ن¿ است که علم 
همه آن به ما ختم می‌شود. پس ما صیر کردیم بر امر خدا که ما جانشیتان و خليفة 
الله بر بندگان و مخلوقات او هستیم و خزانه داران دين او که آن را در سینه خود 
اندوخته و پنهان داشته و آن را از دست دشمنمان پوشیده نگاه می‌داریم. همان گونه 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آن را پوشیده داشت تا این که پروردگار 
او را ادن به هجرت و پیکار با مشرکان داد. موسر سر یر ہیی 
خداییم تا این که ما را در اشکار کردن دینش با د شمشیر آذن دهد و مردم را به 
سوی آن بخوانيم و آنان را در راہ پایان (بازگشت) ) بزتیم همان ن گونه رسول خدا 
صلی الہ علیه و الہ و سلم در آغاز دعوتش, مردم را فرا خواند . 

8-20 بن ادریس, از عبدالہ بن محمد بن عیسی, از حسن 
تن سوب ارگ نم ا ا و ن این حدیث را روایست کردہ که 
گفت: : از امام صادق عليه الینلام اسر بے اید 0 فی ڈُلک آیات ؛ وی اله » 

سئوال کردم و بقیه حدیث را اسان ای همین حدیث بیان فرمود. :۳3 
سعد بن عبداللہ قمی از علی"بناسَمَاعیل بن عیسی, از ابو عبداللہ محمد بن خالد 
برقی» از حسن بن محبوبة از لرن رای از عمار بن مروان این حدیث را 
روایت کرد و از امام صادق علیه السلام از «ِن فی دک آیّات لأوٹی النهّى» سئوال 
کرده و ایشان نیز فرموده‌اند: به خدا قسم اولی النهی 01,7 را تا پایان 
بر همین سیاق بیان فرمود . 

٢۲‏ محمد بن عباس, از محمد بن همام. » از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار, از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کردہ است که در باره آیه 
«ن فی لک آپات وی النهّى» فرمود: ایشان (اولی النهی) همان امامان علیهم 
اسلا از ان محمد صلی ال علیہ و آله و سلم هد که هون ايآ 
ایەای در قران در شأن و منزلت آنها نیست 


۲ - ۱ 
۳ - مختصر بصاثر الدرجات, ص ۶۶. 
۴ - تاوبل الایات» ج ۱ ص ۳۲۰ح .۱٩‏ 
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۳ علی بن ابراهیم, از پدرش, از بن ابو غمیر و فُضاله 1 ز معاوية بن عمار 
از امام صادق عليه السلام در بارہ آيه «ن فی ذلک آیات وی النهی» روایت 


کرده است که فرمودند: ما اولی النھی ہے" 


7 این (زمین) شما ما را انتا در آو شما را بازمی گردانیم و بار دیگر 
شما را از آن بیرون می‌آوریم] 

۱) محمّد بن یعقوب, از على بن محمد بن عبدالء از ابراهيم بن اسحای, از 
محمّد بن سلیمان دیلمی, از پدرش, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: روزی عبداللہ بن قیس ماصر بر پدرم - امام باقر عليه السلام - وارد شد... 
ادامه حدیت. بخشی از این حدیث چنین است. خداوند متعال دو خلق کننده افریده 
است و زمانی که اراده‌اش بر خلق مخلوقی.فراز؛گیرد به آنان فرمان می‌دهد از ان 
خاکی که خداوند در کتابش فرموده: ناكم اوها یدکم وبنها نخرجکم 
تار أخْری» برگیرند و نطفه را با ال ہ سخ کعلقار است از آن خلق شوند. 
بياميزند. البته پس از آن که نطفه رهل یب در رحم جای داد. وقتی چهار ماه به 
پایان می‌رسد. خلق کنندگان می گو یند: پروردگارا! چه چیزی را خلق کنیم؟ آن گاه 
خداوند آن چه را که اراده او باشد. اعم از نر یا ماده و سیاه یا سفید, فرمان می‌دهد 
و هر گاه روح از بدن جدا شود ( شخص بمیرد), نطفه» همان گونه که نخست بودہ, 
هر طور که هست از بدن خارج می‌شود و به صورت خرد یا کلان, نر یا ماده 
بیرون می آید و به همین سیب است که مرده را غسل جنابت می‌دهند. 

۲) ابن بابویه, از حسین بن احمد که خداوند او را رحمت کند. از پدرش, از 
احمد بن محمد بن عیسی؛ از احمد بن محمد بن ابو نصر, از عبدالرحمان بن حماد 
روایت کردہ است که از امام موسی کاظم عليه السلام در بارہ میت سئوال کردم که 
ا ان را تل جتابت ددا 

امام عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی برتر و پاکتر از آن است که 
به دست خود اشیا را خلق کند و برانگیزاند. همانا خداوند دو فرشته حیات بخش 


۱ - تفسیر قمی. ج ۲ء ص ۳۹۔ 
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دارد و هر زمانی که اراده بر خلقت مخلوقی می‌کند. به آنها فرمان می‌دهد تا از 
همان خاکی که خدای متعال در کتابش فرموده: «منها خُلناکم وفیها تعیدکم ومنها 
نخرجکه تارة آخری» پردارند و آن را با نطفه‌ای که در رحم آرام گرفته. پياميزند. 
پس وقتی نطفه با خاک درآمیخت, خلق کنندگان گویند: پروردگارا! چه چیزی را 
خلق کنیم؟ ‏ امام ادامه می‌دهد: - خداوند تبارک و تعالی. هر آن چه را که 
می‌خواهد: اعم از نر یا ماده, مؤمن یا کافر, سیاه یا سفید, بدبخت یا خوشبخت؛ به 
ان دو فرشته وحی می‌کند و هنگامی که آن مخلوق درگذشت, نطفه‌اش عیناً به آن 
صورت که در اغاز بوده» از مرده خارج می شود نه به صورتی دیگر! از همین 
روست که میت را غسل جنابت می‌دهند . 


کل کم موتی رکم لا نتروا عل اه زب نک بعذاب و خاب من 
ری (۶۱)* 

[ موسی به ساحران گفت#آوای پر شماء به خدا دروغ مبندید که شما را به 
عدابی (سخت) هلاک می کند و هرک دروغ بندد. نومید می گردد] 

۱) علی بن ابراهیم می کون مراد از«یشاتکم» یعنی شما را مبتلا می‌سازد '. 


وج فی تیه یه وی (6۷) فلات لت تلع (ع)* 


[و موسی در خود بیمی احساس کرد ٭ گفتیم: مترس که تو خود برتری] 

۱ ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود باد از 
محمد بن جعفر اسدی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از عبداللہ بن احمد شامی, از 
اسماعیل بن فضل هاشمی نقل کردہ که می گوید: از امام صادق عليه السلام در باره 
موسی بن عمران عليه السلام سئوال کردم که چگونه در آن زمان که ریسمان‌ها و 
چوب‌های ساحران را دید در خود ترس و واهمه احساس کرد و حال آن که 
ابراهیم علیه السلام در حالی که او را در منجنیق گذاردند تا او را به آتش بیفکنند. 


۳- در نسخه‌ای از تفسیر قمی که در دسترس ماست. این روایت موجود لیسبّ۔ 
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ترسی به خویش راہ نداد؟ امام علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام زمانی که او 
را در منجنیق گذاردند. به انوار حجج الهی که در صلب او بود. اتکا نمود و حال آن 
که موسی علیہ السلام این چنین نبود. به همين سبب موسی در نفس خود احساس 
ترس می‌کرد و ابراهیم علیه السلام رسول خدا ابی چنین نبود . 

۲ از ابن بابویه, از محمّد بن علی ماجیلویه, از عمویش محمد بن ابو قاسم از 
احمد بن هلال, از فضل بن دکین, از مُعمر بن راشد, روایت می‌کند که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم: فردی بهودی نزد پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم آمد؛ در 
حالی که در مقابل ایشان ایستاده بود با چشمائی تیز به پیامبر صلی الہ علیہ و آله و 
سلم می‌نگریست. پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم فرمود: حاجتت چیست ای 
بهودی؟! پاسخ داد: تو برتری یا موسی بن عمران که خداوند با او گفتگو کرد و بر 
او تورات نازل کرد و دریا را برای او شکافت و با ابر بر او سایه گستراند؟ 

پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم,به بهودی فرمود: برای بنده خدا 
پستدیده نیست که خویش را بستاید. ولي اه تو غمی‌گویم: در آن هنگام که از آدم 
علیه السلام خطایی سر زد و چون خواست توبه کند, گفت: پروردگارا! از تو 
می‌خواهم تا به حق محمد و آل محمد صلی اللا علیه و آله و سلم مرا ببخشایی. 
پس خداوند او را بخشود. چون نوح عليه الستلام بر کشتی شوار شد و ترسید غرق 
گردد. عرض کرد: خداوندا! از تو می‌خواهم تا به حق محمّد و آل محمّد صلی الہ 
علیه و اله و سلم مرا از غرق شدن نجات بخشی, پس خداوند نجاتش داد. چون 
ابراهیم علیہ السلام را خواستند در آتش بیفکنند. عرض کرد: خدواندا! از تو 
می‌خواهم تا به حق محمّد و آل محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم مرا از آن نجات 
دهی؛ پس خداوند اتش را برای او سرد و سلامت کرد و موسی عليه السلام وقتی 
عصایش را افکند. در خود احساس بیم کرد و عرضه داشت: خداوندا! از تو 
می‌خواهم تا به حق محمّد و آل محمّد صلی اللہ علیہ و آله و سلم مرا ایمن بداری؛ 
ہی دای مال یداو رت ها یت اک ات الاغلی مق بهودی! اگ هوسی 
عليه السلام مرا درک تی کرو وہس بد و ار ایمان نمی آورد. ایمانش او 
را هیچ سودی نمی بخشید و نبوتش برایش نفعی نداشت. ای بهودی! مهدی از ذریه 


۱ - آمائی: ص ۱ ح ٦‏ 
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Be 


:حم 


من است. چون قیام کند. عیسی بن مریم عليه السلام برای یاریش فرود آیدہ او را 
بر خود مقدم می‌دارد و پشت سر او نماز می‌خواند." 


۳ 7 ‫ 3 2 ۳ 

ہا ے 2| fa‏ ۹ 3 کے iA‏ 

کوان يات ما ززا ولا تا نید ول یم ڪَڪي ومن ملل مله 
غصّی فنَدْهَوی(۸۱)" 

[از خوراکی‌های پاکیزه‌ای که روزی شما کردیم بخورید. و(لی) در آن زیاده 
روی مکنید که خشم من بر شما فرود اید و هر کس خشم من بر او فرود آید. 
قطعا در (ورطه) هلاکت افتاده است ] 
بن عیسی, از مشرقی حمزة بن مرتفع. از یکی از یاران ما نقل مي‌کند که در مجلس 
امام باقر عليه السلام نشسته بوديم که عمرو بن عبید داخل شد و عرض کرد: فدایت 
شوم؛ در این فرموده خداوند متعال: من یخلل لعَلِیْهِ غضبی فقد قوی» منظور از 
غضب چیست؟ امام باقر عليه السلام پاسیخ دادند: آن. عقاب و کیفر است ای عمرو! 
اگر کسی گمان کند شداوند از حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا می‌کند. او - خداوند 
- را به اوصاف مخلوقاک متصقة کرت است. همانا خدای متعال را چیزی عصبانی 

۲ 

ابن بابویه در کتاب توحید از پدرش, از احمد بن ادریس. از احمد بن ابو 
عبداللہ از محمد بن عیسی یقطینی, از مشرقی, از حمزة بن ربیع» از کسی که نام او 
را برده, روایت کر ده است که در مجلس امام باقر عليه السلام بودم که امام حدیثی 
ایراد کردند شبیه این حدیت با اندک تفاوتی که خللی به معنا وارد نمی‌سازد " 

همچنین این روایت در معانی الاخبار با همین سلسله راویان نقل شده است؛ با 
این تفاوت که در آن چنین آمده است: از مشرقی حمزة بن ربیع... و در پایان 


۱ - امالی. ص ۸۵۲۱ ح ۴. 
۲ - کافی, ج ۱ ص ۸۶ ح ۵ 
۳ - توحید. ص ۱۸۶ح ۱ 
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حدیث, به جای «فیغیر» کلمه «و یغیره» آمده است (به همراه واوا, همان طور که 
دو کا وسین ای امه اک" 

۲) مفید در کاب ارشاد آورده که علما روایت کرده‌اند که غمرو بن غبید به نزد 
امام باقر علیه السلام امد تا ایشان را با پرسشی بیازماید. پس عرض کرد: فدایت 
شوم؛ معنای رتق و فتق در این کلام خدای متعال که می‌فرماید: «وم بر الین 
کفروا ان السمّاوات والارْض کانتا رخا ففتقناشما» [آیا کسانی که کفر ورزیدند, 
ندانستند که آسمان‌ها و زمین, هر دو به هم پیوسته بودند و ما ام دق زا از هم جدا 
ساختیم] جیست؟ امام باقر عليه السلام پاسخ دادند: آسمان بسته بود و باران 
ار ا و وت ناه آن گیاهی نمی رویید. در این جا بود که عمرو 
زبان در کام کشید و راهی برای احتجاج ثیافت و رفت. سپس په نزد امام عليه 
السلام بازگشت و عرض کرد: فدایت شوم؛ مرا لز نای غضب در آیه هومن یل 
لعَليْه , غضبی فقد هوّی» آگاہ کن؟ امام عليه السلام فرمود: ای عمرو! غضب خداء 
عقاب و کیفر اوست و کسی که گمان کنپ یرایت تفیبر در خداوند می‌شود. 
ھمانا در حق او کفر ورزیدہ اعت" 


وا رن تاب وَآمْوَعَبِل سم دی (۸۷) 

[و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و په راه راست راهسپر شود] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از صالح بن میندی» از جعفر بن بشیر 
وا پسی از ایند نما ری یی از ای فال هک از ان جاه 
از خالد بن عمّار. از سدیر نقل کرده‌اند که گفت: روزی امام باقر عليه السلام در 
حالی که ایشان وارد مسجد الحرام می‌شد و من از ان خارج می‌شدم. دست مرا 
گرفت و رو به کعبه کرد و شنیدم که فرمود: ای سدیر! به مردم فرمان داده شده که 
به رد این سنگ‌ها بيایند و ہد جور آنها طواف کنند؛ سپس نزد ما ایند و ولایت 


۱ - معانی الاخبار. ص ۰۱۸ ج 1 
۲ انبیا / ۳۰ 
ی ارشاد, ۳۶۵ 


e 


و 
تفسبر 
روایی 


اهار 
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یت اه مسو ره 


پذیری خویش را به ما اعلام کنند و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«وإتی ۵ مد تاب وَامَن وغمل صالخا تم افتدی». امام عليه السلام در این 
موقع دست مبارکش را بر سینه خود گذاشت و فرمود: مراد از «اهتدی» یعنی به 
سوی ولایت ما هدایت شوند. سپس ادامه دادند: ای سدیر! بازدارندگان از دین خدا 
را به تو نشان خواهم داد, در این هنگام به ابوحنیفه و سفیان ثوری که در مسجد 
دور هم نشسته بودند نگاه کرد و فرمود: اینانند باز دارندگان از دین خدا که نه آنان 
را هدایتی از سوی خداست و نه کتابی روشنگر. اگر این خبیث‌ها در خانه خود 
می‌نشستند و مردم جستجو می‌کردند و کسی را نمی یافتند که آنان را از خدای 
متعال و پیامبر خدا صلی الله عليه و اله و سلم آگاه کند. به نزد ما می‌آمدند تا آنان 
را از خدای متعال و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دهیم" 

)٢‏ محمد بن حسن صفار, از محمّد بن عیسی. از صفوان, از بعقوب بن شعیب 
روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره این یه پرسیدم دی 
لالم تاب وٴآمَن وعمل الا تم افتدی» که ایشان فرمود: منظور کسی است 
که از ظلم توبه کند و از کفر براه و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و سپس 
به سوی ولایت ما هدایت شوکسکه در این هنگام با دست به سینه خویش اشاره 
لیو" 

۳) اہن بابویه. از علی بن احمد بن عبدالہ بن احمد بن ابو عبدالہ برقی, از 
پدرش, از جدش احمد بن ابو عیداللہ برقی, از پدرش محمّد بن خالد برقی, از سهل 
بن مُرزبان فارسی. از محمد بن منصورہ از عبداللہ بن جعفر, از محمد بن فیض بن 
مختار, از پدرش, از امام باقر عليه السلام, از امام سجاد عليه السلام, از جدش عليه 
السلام روایت کرد که فرموده است: روزی رسول خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم بر 
مرکبی سوار بود و علی علیه السلام در رکاب ایشان پیادہ می رفت. پس پیامبر 
صلی اللہ علیه و آله و سلم به امام علیه السلام فرمود: ای ابا حسن! یا سوار شو یا 
بازگرد - راوی حدیث را ادامه داد تا به این جا رسید - به خدا 2 قسم ای علی! به 
دتا نیامده‌ای. مگر برای ان که پروردگارت را عبادت کنی و به وسیله تو معالم دین 
شناخته شود و به واسطه تو پوینده راه به صلاح آید و هر کس از راه تو گمراه 


۱- کافی. ج ١ہ‏ ص ۲۲۳ ح 5۱ 
۲ - بصاثر الدرجات. ص ۸٩‏ باب ,٠۰‏ ح ۶ 
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شود به گمراهی در افتاده است و آن که به سوی تو و ولایت تو رهنمون نگردد. 
هرگز به سوی خداوند عز وجل هدایت نگردد و این همان کلام پروردگار متعال 
است که فرماند: «وإتی فا من تاب وآمن وعمل صالخا تم افتدی» منظور از 
هدایت» ولایت توست. این حدیث به تمام و کمال در تفسیر آیه: «یّا آیها الرسُول 
بلغ ما انزل ایک من ریک» [ای پیامیر؛ آن جه از جانب بروردگارت په سوق تو 
نازل شدہ: ابلاغ کن] از سوره تافو BPR‏ 

۴) على ر بن ابراھیم از احمد بن علی, از حسن بن عبدالله» از سندی بن محمد 
از بان از حارث بن یحیی بحبی, از امام باقر عليه السلام روایت کردہ است که در بارہ 
آیه: «وانی موا من تانیه و امن وعغمل صَالِحًا ثم 7 افتدی» فرموده است: آیا 
تید کے خداوند چگونه شرطی گذاشته است که نه توبه, نه ایمان و نه عمل 
صالح به حال انسان سودی نبخشد. مگر آن که هدایت یاہد. به خدا قسم, بنده هر 
قدر هم تلاش کند تا عمل صالحی انجام دهد. از او پذیرفته نیست تا این که هدایت 
یابد. حارث می‌گوید: عرض کردم: به سوق چه کسی هدایت شود. فدایت شوم؟ 
امام فرمود: به سوی ما (اهل بیت)." 

۵ محمد بن عباس, از على بن عباس بُجَلی, از عبّاد بن یعقوب, از على بن 
هاشم, لو ای وع شر او ان جُغقی از نام باقر علیه الام در باره آید نی 
ار لمن تاب وَآَمَنَ وعمل صالخا تم افتدی» روایت کرده است که فرمود: مراد از 
هدایت, ولایت تار ؟ 

۶) از محمّد بن عباس, از حسین بن عامر, از محمّد بن حسین, از محمد بن 
ات تار ہپ شراب او ٹل از جابر از امام باقر عليه السلام در باره آیه 
دو نی آعفاز گنت تاب زامن ول ضالعا کي اهتزی» روایت شنه است که فرمودند 
متظور از هدایت - هدایت به سوی ولایت امیرالمؤمنین عليه السلام است." 

۷ از محتّد ین عباس از محمد بی همام. از محمّد ین اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجّار, از ابوالحسن امام موسی کاظم عليه السلام روایت شده که در 


۱ - امالی. ص 7۰۳۹۹ ۱۳ ینابیم الموده. ص ۱۱۰. 
آ- E‏ 3 سے 
ن3 - تأویل الآيات. ج ۱, سط و 


-< )و نس 
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پاره اید و نی لو من تاب وأمن وعمل صالخا د ثم افتدی» فرمود: مراد از 
ھدایت: هدایت به سوی ولایت ماست ۰ ۱ 

۸) شیخ در کتاب امالی از ابو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبداللہ بن محمد 
بن مهدی, از احمد. از حسن بن علی بزیع, از قاسم بن ضحاک. از شھر بن حوشب 
اخو عوام. از ابو سعید همدانی, از امام باقر عليه السلام در باره ِا من تاب وآمن 
وعمل صالحا» ۲ [مگر آناه ن که توبه کرده و ایمان : آورده و کار شایسته انجام دادند] 
روایت کرده که فرموده است: به خدا قسم. اگر انسانی توبه کند و ایمان بیاورد و 
عمل صالحی انجام دهد. ولی به سوی ولایت و دوستی و شناخت فضایل ما هدایت 
نشود. هیج یک از اعمال او فايده‌اي ندارد. " 

)٩‏ احمد بن محمّد بن خالد برقی, از پدرش, از حمّاد بن عیسی - تا آن جا که 
من می دائم - از یعقوب بن شعیب رولیت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
ا انی مان من تاب ومن وغیل صالها تم اهتّدی» سٹوال کردم که امام 

عليه السلام فرمود: به خدا قسی: پک مدامت به سوی ولایت ماست: آیا نمیبینی 
که خداوند متعال جگونه شراط کزقاه اسان 

۰ ابو على طبرسی: روایتت کرده لت که امام باقر عليه السلام فرمود: مراد 
از هدایت.» هدایت به سو ی ولیت سامت بفاخدا قسم. اگر فردی تمام زندگی 
خویش را به عبادت خدا ما بین «رکن» و «مقام» سپری کند و در حالی که 
e‏ گرویده با باشد. بمیرد. خداوند او را با صورت به آتش بیاندازدڈ این 
حدیث را حاکم ابو قاسم حسکانی نیز با سند خود روایت کردہ است." همچئین 
عیاشی در تفسیر خود از چند طریق ان را ذکر نموده است. 

۱ ابن بابویه از سلیمان, از داود بن کتیر رقی تقل کرده است که بر امام 
صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم فدایت شوم؛ در این کلام خداوند 
و نی لا لسن تاب وأَمُن وعمل صَالِحًا ثم افتدی» منظور از هدایت پس از توبه 


۱- تأویل الآیات. ج ۱. ص ۰۳۲۳ ۲۶. 
۲ مریم 1 ۶۰ 
- امالی. ج ١‏ ص ۰۲۶۵ 
۴ - محاسن. ص ۱۴۲, ح ۳۵ 
۵ - مجمع البیان, ج ۷ ص ۴۵. 
۶ - شواهد التنزیل» ج ١۔‏ ص ۲۷۵, ج ۵۱۹۰۵۱۸ 
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و ایمان و عمل صالح چیست؟ اص عليه السلام فرمود: به خدا قسم» مقصود. 
شناخت فرد فرد امامان کت 

۲) على بن ابراهیم ز‌ از پدرش, از ین ابو عمیر» از أبن اينه ر نیل از 
زرارہ از ۳ ار عله سام روایت کرده است که در باره افتدّی» فرمود: 


رل لی أئريو عت لك لی (۸۴)* 

[ گفت: اینان در پی منند و من ای پرؤردگارء به سويت شتافتم تا خشنود 
شوی] 

۱ در «مصباح الشر یعه» آمده است: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که 
شیداست. نه په خوراکی اشتها دارد و نه از قرب و نوشیئش للت می‌برد و نه از 
خوابیدن و استراحت کردن تمتعی می‌جوید و:نه با دوستی انس می‌گیرد و نه در 
خانه‌ای مأوی می‌جوید و نه در جایی آپاذ سکن می‌گزیند و نه جامه‌ای می‌پوشد و 
نه دلش آرام و قرار می گیرد و خدا را لاوز ہب پا سانش می کند به این اميد که به 
وصال آن که مشتاق اوست. نایل "شود وبا زبان شوق با او نجوا کند و آن چه در 
درون خویش دارد بیان کند؛ همان کونه که" خداوند متعال در باره موسی عليه 
السلام در میعاد با خدایش خبر داده است: «رعجلت ایک رب لترضی». ۲ 


تلا و و یج یال مه 
تب أَِقَاق لباقَوع الد یدک ر وغدا فال ايڪ هذا دمن یل 
يڪم ڪب ٿن عنم وعدي (۸۶) وا ما قتا مود ملک 
وک ڪئًځ ملا زار من زیت انوم َد ناما نک نات نی الکابریٰ (۸۷) خر 
غا اه خوار توا هتا |کم َال وی نی (۸۸)آفلا بون ألا رجح 


۱ - تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۵ 
۲ - مصیاح الشریعه. ص ۰۱۹۶ 
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N 23 

ن امن اون ونوا آم ري (۹۰) 6وا ن ارح علیہ عاصنین عئی 
ی )یبن ري 
)٩۳(‏ لب ار لا یش ز يتي ولا مرا 00 بن ی 
اٍسرائیل ور کرو 8 )قل فما حبك با سايري (۹۵) ل بضر رت عاضوا 
بت یه نآ ازم ول نذا وك سوک یی (۹۶) ذبن 
تن وا ابع و لت وعدا تل وانظز ال ات الذي كك 


لی اسيا مره کته تسه في الما 600 کم اه اي لو 
یم کل وو 


7 در حقیقت: مارقوم, توا رپس از (عزیمت) تو آزمودیم و سامری آنها 
را گمراه ساخت ٭ پس موسی خشمگین او اندوهناک به سوی قوم خود برگشت 
(و) گفت: ای قوم من ]ا پروردگارتان به شها وعده نیکو نداد؟ آیا این مدت بر 
شما طولانی می نمود یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که با 
وعده من مخالفت کردید؟ ‏ گفتند: ما په اختیار خود با تو خلاف وعده نکردیم, 
ولی از زینت آلات قوم بارهایی سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و (خود) 
سامری (هم زینت‌آلاتش را) همین گونه بینداخت # پس برای آنان پیکر 
گوساله‌ای که صدایی داشت بیرون آورد و (او و پیروانش) گفتند: این خدای شا 
و خدای موسی است و (پیمان خدا را) فراموش کرد # مگر نمی بینند که (گوساله) 
پاسخ سخن آنان را نمی‌دهد و به حالشان سود و زیانی ندارد ٭ و در حقیقت 
هارون قبلا به آنان گفته بود: ای قوم من! شما به وسیله این (گوساله) مورد 
آزمایش قرار گرفته‌اید و پروردگار شما (خدای) رحمان است. پس مرا پیروی 
کنید و فرمان مرا پذیرا باشید ٭ گفتند: ما هرگز از پرستش آن دست پر نخواهیم 
داشت تا موسی به سوی ما باز گردد * (موسی) گفت: ای هارون! وقتی دیدی آنها 
گمراه شدند چه چیز مانع تو شد * که از من پیروی کنی؟ آیا از فرمائم سر باز 
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زدی؟ * گفت: ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه (موی) سرم را. من ترسیدم 
بگویی: میان بنی‌اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی * (موسی) 
گفت: ای سامری! منظور تو چه بود؟ ٭ گفت به چیزی که (دیگران) به آن پی 
نبردند. پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده (خدا جبرئیل) برداشتم و آن را 
در پیکر (گوساله) انداختم و نفس من برایم چنین فریبکاری کرد # گفت: پس برو 
که بهره تو در زندگی این باشد که (به هر که نزدیک تو آمد) بگویی: (په من) 
دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد و 
(اینک) به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر؛ آن را قطعا می‌سوزانيم و 
خاکسترش می کنیم (و) در دریا فرو می پاشیم * معبود شما تنها آن خدایی است 
که جز او معبودی نیست و دانش او همه چیز را در پر گرفته است] 

١‏ علی بن ابراهیم در باره آیه «فاّا قد فنا ومک من بدک رأضلهم 
السّامری» گفته است: منظور این است که ما آنان را آزمودیم و سامری آنان را په 
وسیله گوساله‌ای که آنها - بنی اسرائیل کان نے برستیدند به گمراهی کشاند و 
علت آن بود که وقتی خداوند موسی عليه الام را وعده داد که تا سی روز دیگر 
تورات و الواح را بر او نازل می‌کند, موسی عله السلام این مطلب را به آگاهی ہنی 
اسرائیل رساند و رهسپار میقات شد و هارون را جانشین خود در میان قومش قرار 
داد. 

وفتی سی روز سپری شد و موسی علیه السلام به میان بنی اسرائیل بازنگشت. 
آنها به خشم آمده و خواستند هارون را بکشند. آنها گفتند: موسی عليه السلام به ما 
دروغ گفته و گریخته است. در این هتگام ابلیس به شکل مردی بر انها وارد شد و 
گفت: موسی از دست شما گریخته و هرگز به میانتان باز نخواهد گشت. پس 
زیورهایتان را برایم گرد آوردہ تا خدایی برایتان برگزینم که او را پرستش کنید. 

روزی که خداوند فرعون و یارانش را غرق کرد. سامری پیش قراول گروه 
موسی علیه السلام بود و به جبرئیل که بر مرکبی اسب مانند. سوار بود نگاه کرد که 
هر گاه سُم بر تقطه‌ای از زمین می‌نهاد. آن نقطه به حرکت در می‌آمد. سامری که از 
برگزیدگان یاران موسی علیه السلام بود, از زیر سم اسب جبرئیل که در حرکت بود 
خاک بر گرفت و آن را در کیسه‌ای ریخت که در آن زمان به واسطه ان خاک بر 
پتی اسرائیل عبافات می کرد وی پس از آن که اپلیس بر آئها وارد شد و آنان 


ترجمه 
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E9 e‏ و سسسورہ 


گوساله را به خدایی گرفتند. په سامری گفت: ان خاکی که با توست. پیاور. سامری 
چنین کرد و ابلیس آن را در شکم گوساله ريخت. وقتی چنین کرد گوساله به 
حرکت درآمد و نعره کشید و بر آن پشم و مو رویید و بنی اسرائیل (با دیدن این 
صحنه) برای گوساله به سجده افتادند که شمار سجده کنندگان را هفتاد هزار نفر 
گفته‌اند. هارون همان گونه که خداوند حکایت فرموده» په آنان ن گفت: دیا وم نم 
ینتم به ون ربكم الرخمن فَتبقُوبی وأطیفوا آثری # قالوا آن بر رح عَلَيِْ عاکنین 
حتی برجع لین موسّی » کس این الق سا هر اما هارون از 
وت آنان ٤‏ گریخت. 

ہنی اسرائیل در این حال ماندند تا این که میقات چھل شبانه روزی موسی 
علیه السلام به سرانجام رسید. چون روز دهم ذی الحجه فرا رسید. خداوند الواح را 
که حاوی تورات و هر آن چه از احکام سیره‌ها و حکایت گذشتگان بود بر موسی 
فرو فرستاد. آن گاه خدا به موسی وحی نمود: <إنا قد فتتا قومک من بعدک 
وٴأَضلَهْم السّامری» و این کبقو:تکوساله را به خدایی گرفتماند و این گوساله 
نعره می‌کشد. موسی عليه السلام عزض) کرد: پروردگارا! گوساله از آن سامری است 
ولی صدا و نعره آن از کیست؟ او فرمود: ای موسی! آن نعره و فریاد از سوی 
من است؛ چون که دید م نھگ رمق« اپرستش گوساله بر گشته‌اند. خواستم 
تا آزمایش آنها را سنگین‌تر کنم. سپس همان گونه که خدا فرموده: «فرجَع مُوسی 
ہو یں سا ال باق م الم بیدکم ریک إ وعدا حسنا آفطال علیکم العهّد 
ام ار تغل علیکم عضب غضب و قشم شدی». سپس سح 
السلام الوا جرا راد ود حالی که ریش و موی برادرش هارون را گرقه بود 
او را به سوی خود می‌کشید «قال یا ارون ما منک إِذ رهم ضَلُوا ٭ الا تین 
امت آْری» ای هارون! وقتی دیدی آنها گمراہ شده‌اند چه چیز مانع ہے۔ 
از من پیروی کنی؟ آیا از فرمانم سرباز زدی؟ هارون همان که خداوند حکایت 
فرمود. گفت: میا این لا تأغذ بلتی ولا برآبی ی انی خشییت آن تقول فرفت بَیْنَ 
بی نی إسرائیل ولم ترقبا قولی».۱ 

۲) ابن بابوبه. از علی بن احمد بن محمّد. از محمد بن احمد شیبانی و حسین 
بن ابراهیم بن احمد بن هشام که خداوند از او خشنود با از محمّد بن ابو عبدالل 


.۳۵ تفسیر قمی. ج ۲ ص‎ -١ 
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کوفی اسدی, از موسی بن عمران نخعی, از عموسش حسین بن يزيد نوفلی, از 
علی بن سالم. از پدرش نقل کرده که از امام صادق علیه السلام در باره هارون 
پرسیدم که چرا به موسی علیه السلام گفت: ای پسر مادرم! محاسن و موی سر مرا 
رها کن و چرا نگفت. ای پسر پدرم؟] 

امام عليه السلام پاسخ داد: دشمنی میان برادرانی که پدرشان یکی و مادرشان 
متفاوت است (بنی علات)» بیشتر است و حال آن که میان برادرانی که مادرشان 
یکی است. دشمنی کمتر است» مگر آن که شیطان میان آنها دشمنی اندازد و آنها نیز 
از شیطان بیروی کنند. بنابراین هارون به برادرش گفت: ای برادری که از مادرم 
هستی! محاسن و موی سرم را رها کن و نگفت: ای پسر پدرم. چرا که برادرانی که 
مادرانشان متفاوت است, بعید نیست که دشمنی میانشان باشد, مگر آن که خداوند 
آنها را از این دشمنی در امان بدارد و حال آن که دشمنی میان برادران با مادر 
مشترک بعید می‌نماید. راوی گوید: عرض کردم: جرا - موسی عليه السلام - موی 
سر و محاسن هارون را گرفته و او را پد"دنبال تخود می کشید و حال آن که او - 
هارون - در گوساله پرستی بنی اسرائیا | تیدا ؟! 

امام عليه السلام فرمود: موسي عليه السّلام از این رو با هارون چنین کرد که 
وقتی بنی | سرائیل به کوساله برستی/ دز افاْيَكلَازون'ارا انان 0ص مو 
خود را به موسی نرساند که اگر چنین می‌کرد. عذاب بر بنی اسرائیل فرو ی 
اا تیش که موسی ید ار قزرت 5ا ها یل تم لوا * لا 
يعن یت آمُری» هارون عرض کرد: اگر چنین می‌کردم. میانشان تفرقه و 
جدایی می‌افتاد و من نیز بیم داشتم به من بگویی, میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و 
سخن مرا مراعات تکردی." 

۳) سلیم بن قیس هلالی: اشعث بن قیس گفت: ای پسر ابوطالب! چه چیزی 
تو را | از جنگ و کشیدن شمشیر بر روی قبایل بنی تیم بن مُره و برادران و بنی 
غدی و پس از آنان بنی امیه بازداشت و حال آن که از آن زمان که پا به عراق 
نهاده‌ای, هر گاء خطبه خوانده‌ای» پیش از فرود آمدن از منبر فرموده‌ای: « به خدا 
قسم من از مردم بر خودشان اولی و برتر هستم؛ در حالی که از آن زمان که رسول 


۱ - علل الشرائع, ۰۱ ص۸۷ باب ۵۸ء 


-< رک نس 
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خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم جان به جان آفرین تسلیم فرمود: به من ستم روا 
داشته‌اند.» پس جه چیزی تو را از جنگیدن با غاصبان حقت. به منظور تظلّم و داد 
خواهی باز داشته است؟ 

امام علیه السلام فرمود: ای پسر قیس! حال که گفتی. پس جواب بشنو. نه 
ترس مرا از شمشیر کشیدن بازداشته و نه ناخشنودی از دیدار پروردگارم و نه این 
که ندانم آن چه در نزد خداست. برایم از دنیا و و آن چه در آن است. بهتر است. اما 
دستور و عهدی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده‌ام نهاده. مرا از 
کشیدن شمشیر باز داشته است؛ چه آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا 
از ان چه امت پس از او با من می کنندہ آگاه نموده است. به هیچ روی علم و یقین 
من در باره ان چه با من کردند و با چشم خویش به عیان ديدم نسبت به قبل از 
آن, بیشتر نشده است؛ بلکه من نسبت به کلام پيامبر خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم 
پیش از ان چه خود دیده‌ام. یقین دارم. به همین جهت به پیامبر خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم عرضه داشتم: اکر كت شود چه بر عهده من می‌نهی؟ فرمود: اگر 
یارانی یافتی. پس به سوی ایشان وان شو و پیکار کن و اگر نه پس دست از آنان 
بشوی و خون خویش محفوظ دار تا آن که برای بر پا داشتن دین و کتاب خدا و 
سنت من یارانی بیابی. 

پیامبر خدا صلی ال علیه و اله و سلم مرا خبر داد که مردم مرا تنها خواهند 
گذاشت و از دیگران پیروی خواهند کرد و به من فرمود که من به منزله هارون 
نسبت به موسی عليه السلام هستم و امت پس از اوہ به منزله هارون و پیروانش و 
نیز گوساله و گزسالہ پرستان خواهند ود 

چراکه عوسی علیه السلام به هارون فرمود: دیا ارون ما متعک إِذ رتم 
وا ٭ الات تعن أَفْعصَيْتَ آنری * قال یا این ما تَا بلطیتی ولا ہرُسی بی ای 

میت آن تقول فرق تنب یل وم ترقا قولی» و این بدان معناست که 
وی عاید یا بذ مار در آن زمان که او را جانشین خود قرار داد فرمان 
داد اگر گمراه شدند و تو یارا: نی یافتی با آنها پیکار کن. و اگر یارانی نداشتی. دست 
از آنان بشوی و خون خود را حفظ کن و مان آنھا تفرقہ یدز و هر آینه من بے 
داشتم که برادرم پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و سلم به من بگوید: چرا میان امت 
تفر قه انداختی و گفته‌ام را مراعات نکردی؟ و حال آن که به تو سیردہ بودم تا 
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زمانی که یارانی نیافتی, دست نگه دار و از ريخته شدن خون خودت و اهل بیتت 
علیهم السلام و شیعیانت جلوگیری کن. 

اما پس از ان که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم رحلت فرمود. مردم به 
ابوبکر تمایل یافتند. در حالی که من مشغول به غسل و دفن رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم بودم و پس از آن به جمع‌آوری قرآن همت گماشتم. پس قسم یاد 
کردم که هیچ ردایی جز برای نماز بر تن نکنم. تا این که قرآن را در قالب یک 
کتاب جمع آورم که چنین کردم. آن گاه فاطمه سلام اللہ علیها را برداشته. دست 
حسن و حسین علیهما السلام را گرفتم و هیچ یک از رزمندگان بدر و پیشتازان از 
مهاجرین و انصار را فرو نگذاشتم. مگر ان که آنان را در باره حق خویش به خدا 
قسم دادم و ایشان را به نصرت و یاری خویش فرا خواندم و از میان مردم جز 
چهار نفر پاسخ نشنیدم: زبیر» سلمانء ابوذر و مقداد و از اهل بیت خویش کسی را 
نداشتم که به پ پشتوانه او به رزم پرداخته و قدرت یاہم. حمزه در احد و جعفر نیز در 
ہے E‏ ميان دو مریگ و ترسان و ذلیل قرار داشتم: 
عباس و عقیل. این بود که مردم مرا دشین داشته و بر من چیرگی یافتند. از این رو 
چیزی گفتم که هارون به برادرش عرض کرد؟"ای پسر مادرم! مردم مرا ضعیف و 
خرد پنداشته و چیزی نمانده بود که عراابکشتد. پش"قازژن برای من الگویی نیک 
است و در باره پیمانم با رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم. حجّت و دلیلی 
مستحکم است." پیش از این حدیثی در باره آیه «إِن يکن منم عشرون صّابرون 
لیوا ملتین» [اگر از (میان) شما پیست تن شکیبا باشند. بر دویست تن چیره 
می‌شوند] از سوره انفال بیان گردید که می توان په آن 7 

۴ به روایت علی بن ابراهیم باز می‌گردیم: بتی اسرائیل به موسی علیه السلام 
گفتند: «ما أَخْلَفنَا موعدک بِمَلکنَا ولکنّا» ما به اختیار خود با تو خلف وعده 
نکرده‌ايم, «ولکنّا نا آوزارا من زینة القوٰمہ ؛ یعنی از زیورآلاتشان «فْعذِفناها» - 
فرمود: - یعنی خاکی که سامری با خود اورده بود. در شکم گوساله ریختیم. سپس 
سامری گوساله را بیرون آورد در حالی که گوساله نعره می‌کشید. موسی به سامری 
گفت: ہما خَطیْکَ یا سامری» ای سامری منظور تو چه بود؟ سامری گفت: فبَضرت 


۲ - ايه ۵ و ۶۶ سوره انفال. 
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بَا لم صر وا به فقْضت قبضَة من آثر الرسئول» ب یعنی از زیر سم مرکب جبرئیل در 
دریا چیزی ديدم که که آنان ندیدند «فنبذتها» یعنی از آن برداشتم #ورکذلک سول لی 
نفسی» یعنی به این ترتیب» نفسم آن را برایم زیبا جلوه داد. پس موسی گوساله را 
برداشت. به آتش کشید و در دریا انداخت. آن گاه به سامری گفت: «فاذهبا فان 
سے ۳ و و چیہ ہر م باشد که (به 
تو زنده هستند. 1ھ در پت ےت لا فان یه مخ ست 
نید) تا بدین گونه شناخته شوید که شما از سامریان هستید. این گروه هنوز هم در 
سی جار لا مسا مرو اون گا یی قراس نا سایق ریک 
ولی خداوند به موسی علیہ السلام وجی قرمود: ھاو را نکش ج ای موسی! - چرا 
که او انسان بخشنده‌ای است». موسی عليه السلام به او گفت: «انظر الی الیک 
ای ظلتَ عليه عاکفا لحَرفَنه نه ثم لته فی ام سا ٭ لا هکم الله انی تا 
له إا هو وسح کل شی علا ` 

۵) ابن بابویه از پدرش؛ از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از على بن 
معبد, از حسین بن خالد. از اما ژضا عليه السلام روایت کر ده است که از ایشان 
پرسیدم: از چند نفر بدئه [تتشر] کقایت می کتا؟ امام فرمود: از یک نفر. عرض کردم: 
گاو چطور؟ فرمود: از پنج نفرہ اگر از یک سفره تناول کنند. عرض کردم چگونه 
زیرا آن علتی که در گاو است در قربانی نیست. کسانی که قوم موسی علیه السلام 
را امر به کوساله پرستی کردند. پنج تن بودند و انها اهل یک خانواده بودند که 
همگی بر سر یک سفرہ تناول می‌کر دند. آنها ناد یہو يه », برادرش («(مدو یه ۹ء 
برادرزاده‌اش. دخترش و همسرش بودند. همین‌ها بودند که بنی اسرائیل را به 
گوساله پرستی فرمان دادند و همین‌ها بودند که ان گاوی را که خدای متعال امر به 
ذبح کردن ان داده بود, ذبح کردند. ٠‏ 

۶ به روایت علی بن اپراهیم باز میگردیم: گفته شد. کسانی که گوساله را 
می پرستیدند نزد موسی عليه السلام انکار کردند که برای او سحدہ کر ده‌اند. یس 


۴ تفسیر قمی٠ ج ۲ ص‎ -٦ 
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موسی عليه السلام دستور داد که گوساله را ریز ریز کرده. در دریا ریزند. سپس به 
7 اسرائیل دستور داد همگی از ان اب بنوشند. پس کسانی که برای کوسائد 
سجده کرده بودند. چیزی از ریزه‌های گوساله در آنها پدیدار گردید و اين چنین بود 
که برای موسی علیه السلام مشخص گردید که چه کسانی تخلف کرده‌اند و چه 
کسانی در ایمان, ثابت قدم مانده‌اند. ' 

۷ علی بن ابراهیم» از پدرش, از حسین بن سعید, از علی بن ابو حمزه از 
امام صادق علیہ السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند پیامبری را نفرستاد 
مگر آن که در زمانه او دو شیطان او را ازرده و به سختی افکنده‌اند و پس از 
مرگش نیز مردم را به گمراهی انداخته‌اند. اما ان بنج پیامبر اولوالعزم عبارتند از: 
نوح, ابراهیم. موسی, عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین. شیاطین زمان این 
پیامبران عبارت بودند از: شیاطین زمان نوح «فطنطینوس» و «خرام». و شیاطین 
زمان ابراهیم «مکیل» و «رذام» و شیاطین عصر موسی «سامری» و «مرعقیبا» و 
شیاطین عصر عیسی «فینواس» و «مریسون» و شیاین عصر محمّد صلی الله عليه 
و آله و سلم «حبتر» و «زریق» بودند این لین در تفسیر آیه ہو کذلک جعلنا 
لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن» [و بدینگونە برای هر پیامبری دشمنی از 
شیطان‌های انس و جن برگماشتیم] از کوزہ ایتا r,‏ 


رک سس و ره( باون ما ن رل 

شرا (۱۰۲) ن عابو ون إذ ول اط رت ان تا )١۰۷(‏ روت 
کی الال کل يا (ه بصع (۶لاکری ھا وجا و 
تا (۰۷) وی لبون الا لا عوج لَهُوَعَنَعَت کو الامواث لن فلا لمع إلا 
مسا (۸) 


(همان روزی که در صور دمیده می‌شود و در آن روز مجرمان را کبودچشم 
برمی‌انگيزيم 4 میان خود به طور پنهانی با یکدیگر می‌گویند. شما (در دنیا) جز ده 


۱ - تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۷. 
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(روز بیش) نمانده‌اید ٭ ما داناتریم به ان جه می گویند آن گاه که نیک آیین ترین 
آنان می‌گوید. جز یک روز بیش نمانده‌اید # و از تو در باره کوه‌ها می‌پرسند. بگو 
پروردگارم انها را (در قیامت) ریز ریز خواهد ساخت # پس آنها را پهن و هموار 
خواهد کرد # نه در آن کزی می‌بینی و نه ناهمواری # در آن روز (همه مردم) 
داعی (حق) را که هیچ انحرافی در او نیست پیروی می‌کنند و صداها در مقابل 
(خدای) رحمان خاشع می‌گردد و جز صدابی, آهسته نمی‌شنوی] 

) علی بن ابراهیم در مورد آیه «وتحشر ٴ الُمْرمین یذ زرقا» می گوید: 
چشمانشان کبرد شده است به حدی که نمی توائند آن را بخان و کر مور آید 
«یتخافتون هم » گفته است: در روز قیامت. گناهکاران به آهستگی به یکدیگر 
می گویند که در دنا تنها ده روز درنگ نموده اند؛ و خداوند تبارک و تعالی در 
این باره می گوید: هَحْن الم بما یقولون إذ تقول الم طریة یقة» که منظور از 
دأعلمُ> این است که ما داناتریم. هستم و «أعلَم» نیز په در رستکارٹرین افراد میان 
آنان اشاره می کند که می ابید گان تما یوما». سپس خداوند پیامبرش را 
مورد خطاب قرار می ده و99 گوند: <ویّالونک عن الجبّال فقل ینسفْها رین 
نفا ٭فیذ رها قاعا صفصفا لا ری بها عوجا ولا أَمّا» او می گوید: منظور از 
«امتا» ارتفاع های زمین است ورات از-«غوجا » ناهمواری های زمین و بیشه 
هاست ۱. 

۲) همچنین در روایت اہی جارود از علی بن ابراهیم از امام باقر عليه السلام 
در مورد ابه «قاعا صَفصفا» روایت کرده است که ایشان یا اند: قاع زمینی 
است که خاکی ندارد. و صفصاف زمینی نی است که هیچ نیاتی نداره" 

۳ همچین از او در مورد آیه: «يتبعُون الداعى لا عوج لهُ> می گوید که 
منظور از آن, منادی خداوند می باشد " 

۴) محمد بن عباس از محمد بن همام بن سهیل» از محمد بن اسماعیل علوی, 
از عیسی بن داود. از ابوالحسن موسی بن جعفر از پدرش عليه السلام روایت می 


۱- تسیر قمی ج ۲ ص ۲۷ . 
۲- تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۱. 
۳ تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۱ . 
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کند که ایشان فرمودند: از پدرم در مورد آیه «اټوامیذر تون الداع نا عوج لہ 
سوال کردم. ایشان فرمودند که داعی, امیرالمومنین عليه السلام است'۔ 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوپ. از ابو محمد وایشی, از 
ابو ورد. از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: در روز 
قیامت خداوند مردم را در حالی که پابرهنه و لخت می باشند. در یک سطح 
همسان جمع می کند و سپس آنان را در صحرای محشر نگه می دارد. تا این که 
به شدت عرق کنند و نفس هایشان به سختی بیرون اید انها پنجاه سال در ان 
مکان درنگ می کنند. و منظور از آیه «وَخشعت الأصوات پلرختن فا تسمم لا 
همسا» نیز همان است. ایشان فرمودند: سپس منادی ای از جانب عرش ندا می 
دهد: پیامبر امی کجاست؟ سپس مردم می گویند: صدایت را به ما رساندی, حال 
اسمش را پگو. سپس ندا می دهد کجاست پیامبر رحمت. کجاست محمد بن عبدائه 
امی؟ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جلوی مردم به پیش می آید 
تا این که به حوضی می رسد که طولش:«په اندازه فاصله ہین «ایله» و «صنعاء» 
است. سپس بر آن می ایستد و امامتان را صدا می کند و ایشان از میان مردم به 
جلو می آید و در کنار ایشان می ایستد. سپس به مردم اجازه عبور داده می شود و 
آنان از حوض عبور می کنند و در آیَ روز فردم-دو دسته آند؛ برخی وارد حوض 
می شوند و از ورود برخی به آن جلو گیری می شود. هنگامی که رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم می بیند که برخی از دوستداران ما از حوض برگردانده می 
شوند. به گریه می افتد و می گوید: پروردگارا! شیعیان على عليه السلام. ایشان 
ادامه می دهند: سپس خداوند فرشته ای را نزد آن حضرت می فرستد و به ار می 
گوید: چه چیزی تو را به گریه انداخته است. ای محمد؟ آن حضرت پاسخ می 
دهند: من به خاطر برخی از شیعیان علی می‌گریم, دیدم که آنان به همراه جهنمیان 
برده شده و از ورود به حوضم منع شدند. سپس فرشته می گوید: خداوند می 
گوید که ای محمد! آنان را به تو بخشیده ام و به خاطر محبتشان نسبت به تو و 
عترتت. از گناهان آنها درگذشتم و آنان را به تو و کسی که ولابتش را پذیرفتند. 
ملحق نمودیم و آنان را در زمره تو قرار دادیم. حال آنان را به حوض خویش وارد 
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کن. امام باقر علیه السلام می فرمابند: و چه مرد و زن گریانی که در آن روز با 
مشاهده این صحنه ندا می دهند: ای محمد! و در آن رود هر فردی که ولایت ما 
را پذیرفته باشد و دوستمان بدارد و از دشمنان ما بیزاری بجوید و نفرت داشته 
باشد. داخل در گروه ما می گردد و با ما می باشد و وارد حوض ما می شود. 
شیخ مفبد در کتاب امالی از ابو عبدالہ محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بن 
محمد بن قولوبه که رحمت خدا بر او باد. از حسین بن محمد بن عام از معلی بن 
محمد بصری, از محمد بن جمهور عمی, از ابو علی حسن بن محبوب. از ابو محمد 
وابشی. از ابو ورد از امام باقر علیه السلام روایت سی کو که ایشان سی فرمایند 
در روز قیامت. خداوند مردم را در حالی که پابرهنه و لخت می باشند. در یک 
سطح یکسان جمع می کند و آنان را در محشر نگه می دارد تا این که به شدت 
عرق می کنند و نفس هایشان کند می شود... و این حدیث را به همان شکل ادامه 
می دهد . شیخ مفید در امالی از اپوقاسم جعفر بن محمد بن قولوبه که رحمت خدا 
بر او باده از حسین بن مجفد: بن اھر از معلی بن محمد بصری, از محمد بن 
جمهور عمی. از ابوعلی حسین بن محبوب. از ابر محمد وابشی, از ابر ورد از امام 
باقر عليه السلام روایت می کند که ابشان فرمودند: در روز قیامت خداوند تمامی 
مردم از اولین و آخرین"ر) در تخالی" که پابرفنه و لخت می باشند. در یک سطح 
یکسان جمع می کند. و در صحرای محشر نگه می دارد تا این که به شدت عرق 
می کنند و نفس هایشان کند می گردد. و این حدیث را تا آخر به همان شکل ادامه 
می دهد" 


ی مت اش من سے رضي هل بان 


یم وا لا حون به لا (00)وعنت وج را لوم ون اب من 
عَلّطلا (۱۱)ومن یلم الشایعات وهو مین فلا مات ما َلَامَسًا (۱۳) 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۳۷ 
۲- امالی طوسی ج ١‏ ص ۶۴. 
۳- امالی شیخ مفید ج ۲ ص ۳۷ . 
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[در آن روز شفاعت (به کسی) سود نبخشد مگر کسی را که (خدای) رحمان 
اجاژه دهد و سخنش او را پسند آید # آن چه را که آنان در پیش دارند و آن چه 
را که پشت سر گذاشته‌اند می‌داند و حال آن که ایشان بدان دانشی ندارند ٭ و 
چهره‌ها برای آن (خدای) زنده پاینده خضوع می کنند و آن کس که ظلمی بر دوش 
دارد ومید می‌ماند ٭ و هر کس کارهای شایسته کند در حالی که مژمن باشد. نه 
او مو aN‏ 

) علی بن ابراهیم در مورد آیه «یفلم ما بن أيْديهم رما هم نا بحیطون 
1 اس که ا از «ما ین آندیهم» اخبار پیامبران ۾ گذشته و مراد از 
هرقا علقم » اخبار قائم عجل ال تعالی فرجه الشریف تی باشد". 

)٢‏ محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار» از صفوان بن 
یحبی روایت می کند که ابوقره محدث از من درخواست کرد که او را نزد ابو الحسن 
الرضا عليه السلام ببرم و من در این مورد از ایشان اجازه خواستم و به من اجازه 
دادند و من هم داخل شدم. سپس او از آنخضرت کر مورد حلال و حرام و احکام 
پرسید تا این که به موضوع توحید رسید. او گفت: اما روایت می کنیم که خداوند 
دیدن و کلام با خود را ہین پیامبران تقسیم نمو است و بدین ترتیب بهره صحبت 
با خود را به موسی داده است و م پچ کک رسآ سلم را نیز از رویت و 
دیدن خود بهره مند گردانیده است؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: چه کسی از 
جانب خداوند به انس و جن پیغام داده که: « لا تدرکه الابضار وکو یرک السار 
٤‏ [چشم‌ها او را درنمی یابنِ و اوت که دان را کر پاپدای کا رن په 
عِلْمّاء و «لیّس کمثله شوم" [جیزی مانند او نی ا نگ مس ی لف فاه و 
آله و سلم نیست؟ او جواب داد: آری. ان حضرت عليه السلام فرمودند: چگونه 
فردی از جانب خداوند نزد مردم می آید و به آنان می گوید که او از نرد خدا آمده 
و آثان را به فرمان او فرا می خواند و می گوید: دلا ترک الاصَار» و «ولا 
ُحِيطُونَ به عِلْمّاہ و لیْس کمثله شیء» سپس می گوید: ھن ای او کم و 
دیدم و از او آگاهی پیدا کردم و او به شکل انسان است. آیا مردم از این فرد 


۱- تفسیر قمی ج ۳۲ ص ۲۸. 
۲ - انعام /۱۰۳ . 
۳-شوری/۱۱. 


۳ تر جمه 
وک 
روابی 


اهار 
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4< تست 


شرمشان نمی آید؟ زندیق ها نمی توانند این را به پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم 
منسوب کنند و مدعی شوند که او از جانب خداوند سخنی آورده و بعد خود به 
گونه ای دیگر بر خلاف ان حرف زده است. 

ابو قره گفت: در جایی دیگر از قرآن آمده است: هوق ره رل أخریە' [و 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است] امام رضا علیه السلام فرمودند: ادامه آیه 
مشخص می کد که پیامبر چه دیده است. آن جا که می گوید: «ما ذب الا ما 
رأی»" [آن چه را دل دید انکاراش) نکرد] مفظور آي این است که دل محمد صلی 
الله عليه و آله و سلم آن چه را چشمش دید. دروغ نخواند. سپس در ادامه, خداوند 
از آن چه ان حضرت دیده است. خبر می دهد و می‌فرماید: «لقد رای من ایّات 
ربه الکبری»" [به راستی که [برخی] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید], 
مشخص است که ایات خداوند متفاوت از ذات اوست. و خداوند فرموده است: 
جوا یحیطون به علْما» هنگامی که چشم‌ها او را ببینند. نسبت به او آگاهی حاصل 
می کنند و به دانش می رسئیلا یی یوقرہ گفت: آیا روایات را دروغ می خوانی؟ 
امام رضا در جواب ایشانٰ فرمودند: گل روایات مخالف قرآن باشند. من آنان را 
دروغ می خوانم و اجماع تمامی فسلمانان این است که نمی توائیم خداوند را در 
احاطه دانش خود در پیاوژيم و چشم ها اودارا در نمی يابند. و به مانند او هیچ چیز 
ہے 
بیست. 

۳ علی بن ابراهیم در مورد «وَعنّت الوُجُوهُ للحَی الْمَیّوم» می گوید که منظور 
از آن این است که چهره ها در برابر خداوند ذلیل می گردند“ 

۴۳ محمد بن عباس که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن همام از محمد بن 
اسماعیل علوی. از عیسی بن داود. از ابی الحسن موسی بن جعفر عليه السلام از 
پدرش عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: شنیدم که فردی از پدرم در 
مورد آیه «یومیذ لا تفع الشفَاعَة الا من آذن له الرخمن ورضبی له قَولّا> پرسید و 
ایشان پاسخ دادند: در روز قیامت تنها کسی به شفاعت محمد صلی اللہ علیه و آله و 


. ۱۳ / نجم‎ -١ 
نجم/ ۱ء‎ - ۲ 
.۱۸ تجم/‎ - ۳ 
.۱۱ / نجم‎ - ۴ 
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سلم دست می یابد که خداوند به او توفیق اطاعت از آل محمد صلوات اللہ علیهم 
اجمعین را داده و از سخن و کردار وی راضی است و با محبت و دوستی به ایشان 
زیسته و از دنیا رفته است و خداوند. سخن و عملکرد او را نسبت به انان پسندیده 
است. سپس فرمودند: آیه این چنین نازل شده است: «وعنت الوجوه الل القیوم 
وق غاب تی یل لا یه هرا رای آن شدای کر و رات 
خضوع می‌کنند و هر کس که به آل محمد صلوات الہ علیهم اجمعین ظلم کند. 
ناامید می گردد). سپس آیه: «ومَن يَعْمَل من الصالحات وهو ممن فا یمان ظُلْمَا 
ولا قضماه را تلاوت کردند. و گفتند: منظور از آن: کسی است کہ به محبت آل 
محمد صلوات الہ علبهم اجمعین ایمان داشته باشد و بدخواه دشمن ایشان باشد'۔ 

۵ علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت کردہ 
است که در موزة اید «فایَخاف ظلْمّا ولا َضمًا» فرمود: از کارھایش هیچ چیز کم 
تخواهد شد و اما منظور از «ظَلْمًا» این است که بر اساس ظلم با او رفتار نخواهد 

۰ 


شد . 


رکذت ناه رآ0 ڪر اورقا فيه نود لم شون بحرت فم وكا 
(Nr)‏ 


و این گونه آن را (به صورت) قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع 
هشدارها سخن آوردیم شاید آنان راہ تقوا در پیش گیرند یا (این کتاب) پندی تازه 
برای آنان بیاورد ] 

١‏ علی بن ابراھیم گفته است که منظور از آن حوادثی است که بین حضرت 
قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف و سفیانی اتفاق خواهد افتاد ". 


۲- تسیر قمی ج ٢‏ ص ۴۰ 
۳- تفسیر قمي ج ۲ ص ۳۸. 


60) من 


تر جمه 
امسر 
روابی 


ماو 
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Be.‏ 3 کچ ۔ سبوره 


ای اه لك ای و اجنین قبلآن رفص لت دوه و رب 
زدُنی عم (۱۴) 

[ پس بلند مرتبه است خدا فرمانروای بر حق. و در (خواندن) قران پیش از 
آن که وحی ان بر تو پایان یابد. شتاب مکن و بگو: پروردگارا بر دانشم بیفزای] 
) علی بن ابراهیم گفته است که هرگاه بر رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم 
قران نازل می شد. قبل از پایان نزول آیه و معنا شروع به خواندن آن می کرد و 
ی سی و تعالی می فرماید: هو تفجل بالقران من قبل آن 

قضی ایک وَحْيْدُہ یعنی این که قبل از اتمام وحی, در خواندن آن عجله نکن و 
«وقل َب وان علما 6 


و عَهداإل یآ دمن قبل وحن عَزما (۱) 

[و به یقین پیش از این با او یم بستیم و(لی آن را) فراموش کرد و برای او 
عزمی (استوار) نیافتیم ] 

۱ محمد بن یعقوتب اریکی از یاران مار از احمد بن محمد. از علی بن حکم, 
از مفضل بن صالح. از جابر. از امام باقر عليه السلام در مورد آیه «ولقد عهدنا إلى 
دم من قبل فنبی ولم نجد له عزما» روایت می کند که ایشان فرمودند: ما در 
مورد محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم و ائمه بعد از او صلوات الله علیهم اجمعین 
با آدم پیمان بستیم, اما او آن پیمان را ترک کرد در مورد این که ایشان چنین 
هستند. عزمی استوار نداشت و پیامبران اولوا العزم بدین خاطر اولو العزم نامیده 
شده اند که خداوند با آنان در مورد محمد صلی الہ عليه و آله و سلم و اوصیا بعد 
از او و مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف و سیرت او پیمان بست و آنان یقین 
حاصل کردند که این افراد. این چنین اند و بدان اذعان داشتند" . 
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علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از علی بن حکم از 
مفضل بن صالح, از جابر, از امام باقر عليه السلام نیز به مانند همین روایت را نقل 
کک نت( أبن بابویه از پدرش از سعد بن عیدال از احمد بن محمد عیسی. از 
علی بن حکم, از مفضل بن صالح» از جابر بن یزیدہ از امام باقر عليه السلام در 
مورد آیه مولَقد عَهدًا (لی أَذْم» همین حدیت را تا آخر نقل می گند . 

۲ این بابویه از محمد ین ابراهیم اسحاق که خدا از او خشنود بات از احمد 
بن محمد همدانی. از علی بن حسن بن فضال, از پدرش, از محمد بن فضیل, از ابی 
حمزه ثمالی, از ابو جعفر محمد بن باقر علیہ السلام روایت می کند: همانا خداوند 
تبارک و تعالی با آدم پیمان بست که به درخت نزدیک نشود. زمانی که آن موعدی 
که در علم خداوند مشخص شده بود که آدم از میوه درخت می خورد. فرارسید. 
آدم پیمانش را فراموش کرد و از آن خورد. منظور از آیه «ولقد عهدنا ی دم من 
قبل فنسی وآم نجد له عزما» همین است . 

۳ محمد بن یعقوب از حسین بن انراز معلی بن محمد از جعفر بن 
محمد بن عبیدالله. از محمد بن عیسی قمی, از محمدٌ بن سلیمان, از عبدالہ بن سنان, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در مورد این آیه می فرمایند که: به 
خدا قسم آیه این چنین بر محمد صلی ال علیة و له و تلم "نازل شده است: ہو لقد 
عهدنا إلى آدم من قبل . کلمات فی محنّد و على و فاطمة و الحسن و الحسین و 
الائمة من ذرتتهم فلسی و لم نجد له عزما م' 

۴ شیخ مفید از حمران بن اعین از امام باقر عليه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: خداوند از پیامبران پیمان گرفت: و فرمود: که ایا من پروردگار شما 
نیستم, و آیا محمد صلی اللہ علیہ و آله و سلم رسول من و آیا على عليه السلام 
امیرمؤمنان نیست؟ آنها گفتند: آری» سپس نبوتشان تایید شد. سپس از پیامبران اولو 
العزم پیمان گرفت که من پروردگار شما هستم و محمد رسول من هست و على امیر 
موّمنان می باشد و اوصیای بعد از او صلوات الله علیهم اجمعین. والیان امر و خزانه 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص .۳٩‏ 


گر نے 


نقسیر 
روابی 


اهار 
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< اہ ست 


داران علم هستند و با مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف دینم را پاری می رسانم 
و دولتم را اشکار می کنم و از دشمنانم انتقام می گیرم و به واسطه اوہ از سر تمایل 
یا اجبار مورد پرستش قرار می گیرم. انها گفتند. اذعان کردیم ای پروردگار ماء و 
شهادت دادیم. آدم علیه السلام آن را انکار نکرد. اما بدان اع اق یز نتمود و چنین 
شد که برای این پنج نفر در مورد مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف به رایی 
استوار رسیدند و آدم در اقرار به اد ین امر. عزمی جزم نداشت و آیه «رلقد عهدنا 
ی آم من قبل فنْسبی وم نجد له عزمّا» به همین امر اشاره داره '. 

۵ی شهر آشوب از امام باقر عليه السلام زوایت کر ده امت که کی بان ای 
شریفه: «لقد عهدنا ی آَم من قبل» فرمود: آیه این چنین بر محمد صلی اللہ عليه 
و آله و سلم نازل شده است: کلمات فی محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسين 


و الائمة من ذریتهم. ۲ 


و لیکو ند نمی ی (۱۳ 
[ و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس جز 
ابلیس که سر باز زد,(همه) سجده گردند ] 

(۱١‏ محمد بن یعتوّب ار تسین بن محم از معلی بن محمد. از کسی که از 
او روایت می کند. از علی بن جعفر روایت می کند که از اباالحسن عليه السلام 
شنیدم که می فرمایند: هنگامی که رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم دید که 
تیم و عدی و بنی آمیه یر منبر او بالا می روند. دچار دلهره شد و خداوند نیز بدین 
خاطر آیه ای نازل کرد تا او را دلداری دهد: «وإذ نا لب اسْجُدُوا لدم 
جوا إلا إبليس ا سی یا او انت | الهام نمود: ای محمد! من دستور دادم 
اما از من اطاعت نشد. حال تو اگر از تو هم در مورد سفارش وصی ات اطاعت 
نشود وی نشو ‏ 


روایات قصه آدم عليه السلام را در سوره بقره و اعراف بیان نمودیم. 


۱- این حدیث را در کتاب های شیخ مفید نيافتیم, و آن ار در کتاب بصاثر الدرجات ص ۸۲ باب 
۷ح ۲ پیدا کردیم و این حدیث,: پوستی نیز دارد. 

۲- مناقب» ج ۳ ص ۳۲ 

۳ - کافی ج ۱ ص ۳۵۲ ج ۷۳ 
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وعصیآدم نوی اجار کاب له وی (۱۲۲) 

[آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت سپس پروردگارش او را 
بر گزید و بر او ببخشود و (وی را) هدایت کرد ] 

۱ ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود باد و 
حسین بن ابراهیم بن احمد بن ہشام مکتب و على بن عبد الله وراق که خدا از او 
خشنود باد. از علی بن ابراهیم بن هاشم از قاسم بن محمد برمکی از ابو صلت 
هروی روایت می کند که گفته است: هنگامی که مأمون صاحب نظران اسلام و دیگر 
ادیان مثل بهود و نصاری و مجوس و صائبی ها و دیگر نحل را در محضر امام رضا 
عليه السلام جمع کرد. هر کدام از ایشان که به پا می خواستند و سئوالی را مطرح 
می نمودند. جوابشان را می داد و ایشان را به سکوت وا می داشت. گویی که 
سنگی را در دهانش قرار داده باشد. علی بن محمد بن جهم برخاست و رو به سوی 
آن حضرت کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا! ایا معتقد به عصمت پیامبران 
هستید! ایشان گفتند: آری. او گفت: حال دز مورد آیه «وعصی دم 7 ففوی» 
می گویید؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: وای پراتو؛ ای علی! از خدا بترس و 
کارهای ناشایست را به پیامبران خدا نسبت نده و کتاب خداوند را تاویل به رای 
مکن؛ چرا که خداوند عز و جل فرمو4 وی الا له والراسخون 
فی العلّم» [ تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند]. آن حضرت 
ادامه دادند و گفتند: اما در باره آیه «وعصی آدم ریه فقری» باید گفت: همانا 
خداوند تبارک و تعالی آدم علیه السلام را حجتی بر روی زمین و جانشینی در میان 
بندگانش قرار داده است و او را برای بهشت خلق نکرده است. معصیت ادم علیه 
السلام در بهشت بود نه در زمین و واجپ است که او در زمین معصوم باشد تا 
تقدیر امور خداوند به انجام رسد. بنابراين هنگامی که آدم به زمین فرود آمد و 
حجت و خلیفه خدا گردید. خداوند او را با این گفته خویش: «ن ال اصطمی دم 
نوا وآل ابراهیم وآل عران علی الْعالْمین» معصوم گردانید. این حدیث. طولانی 
۳9 : 


۱- آل عمران/ ۷. 
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۲ ابن بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی که خدا از او خشنود باد, از 
پدرش از حمدان بن سلیمان نبشابوری, از علی بن محمد بن جهم روایت می کند 
که گفته است: وارد مجلس مامون شدم و على بن موسی الرضا عليه السلام را در 
ان جا دیدم. مامون به او گفت: اي فرزند رسول خدا! آیا تو نمی گویی که پیامبران 
معصوم اند؟ آن حضرت فرمودند: آری. مأمون گفت: نظرت راجع به این آیه خداوند 
عز و جل چیست: «رعصی آذم رَه فغوی» و در باره ان چه می گوبی؟ آن 
و اس لو کر و همانا خداوند تبارک و تعالی به آدم فرمود؛ «اسکن 
نت وژوجک الْجَنَة وکلا منها رغدا حَیْث شنتما ولا قربا هذه الشجرة»" [خود و 
همسرت در | ین باغ سکونت گیر(ید) و از هر کجای ان خواهید فراوان بخورید 
و(لی) به این درخت نزدیک نشوید) و به درخت گندم اشاره نمود «فتکونا من 
لظالبین» [که از ستمکاران خواهید بود]. خداوند در جمله ای که به آنها فرمود. از 
لفظ نخورید استفاده نکرد. (بلکه فرمود: نزدیک نشوید) و ان دو نیز به ان درخت 
۳ +1 و از اج چیزی هد و از دیگر درخت ها استفاده می کردند تا 

ین که شبطان آنها را وسے کان 6 گبت: «ما ناکما ربکما عن هذه الشجرة» 
میج » شما را از ره بلکه شما از نزدیک شدن به آن منع 
نمود. و شما را از خورَدَق:ا با نداشته ایت «إلاً ار ن تکونا مین آو تگوتا من 
الخالدین#وقاسَهنا نی لکما لین الناصحین»" [جز [برای] آن که [مبادا] دو فرشته 
گردید یا از [زمرہ] جاودانان شوید ٭ و ری اج تو سوگند یاد کرد که من قطعا از 
خیرخواهان شما ھستم]۔ آدم و حوا قبل از این هیچ گواهی را دیذہ بردند که بد 
خداوند قسم دروغین یاد کند. «فدلاما بفرور' [پس 8" 
کشانید] و با اطمینان سوکند او په خدا از ان درخت خوردند. و این در قبل از 
نبوت آدم علیہ السلام بود. و آن گناهی بزرگ نبود تا مستلزم وارد شدن او در 
آتش گردد. بلکه از گناهان صفیره ای بود که بخشیده می شود و پیامبران در قبل از 
نزول وحی بر خود. مجاز به انجام آن هستند. اما هنگامی که خداوند او را برگزید و 


۱- بقر ه / ۲۵ 
1 - اعراف/ ٠‏ 
- اعراف / ۲۰- ۲۱. 
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پیامبری معصوم قرار داد. هیچ گناه صغیرہ و کبیره ای مرتکب نشد. همان طور که 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «رعصی دم رب وی ثم جاه رب قتاب له 
وقدی» و در جایی دیگر می فرماید: «إن له اصطفی 2 ہا 7 راهم و ال 

ان على لعالمین »۱ [به یقین غل آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان 
18 را بر مردم جهان برتری داده است] . 


لافطا رنھاع ماب کہ عض عدو رئا نکم نی دی فع رال داي 
لال ولائفی (۱۲۳)وَمَن نی ورين هیده او 
ام آغتی 5)۲۲ رب لمحت رت می وک بر )٠۲۵(‏ 6ل كلك لت 
تا ذلك الوم شتی (۲۶) کل يمن شوت ول ی ات وه 
و ات الا خرة ی 

[فرمود: همگی از آن (مقام) فرود اید اوروجالی گه بعضی از شما دشمن بعضی 
پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه ترچ ۷ چ هی کس لؤیاد من دل بگرداند. در 
حقیقت زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور 
می فرماید همان طور که نشانه‌های ما بر تو امد و ان را به فراموشی سپردی, امروز 
همان گونه فراموش می‌شوی # و این گونه هر که را به افراط گراییده و به 
نشانه‌های پروردگارش نگرویده است سزا می‌دهیم و قطعا شکنجه اخرت سخت‌تر 
و پایدارتر است ] 

۱ محمد بن یعقرب از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از سیّاری, از 
علی بن عبداللہ زوایت می کند که از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «فمن 
ابع هت فلا از یُشقی؟ سثوال شد. ایشان پاسخ دادند: متظور کسی است 


۱- آل عمران/ ۳۳. 
۲ - کافی ج ١ص‏ ۴۲٣ح‏ ۱۰ 
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a ۳۳۹ 


که به ائمه صلوات الہ علیهم اجمعین ایمان بیاورد و از دستور آنان پیروی کند و 
از فرمانبرداري ایشان سرپیچی ننماید . 

۲) و از محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از حسین بن 
عبد الرحمان, از علی بن ابی حمزه. از ابی بصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد آأیه: «وَمُن ن آغرض عن ذکری فان ن له معيشة ضنکا» سئوال كردم ایشان 
فرمودند: منظور از آن ولایت امیرالمؤمنین عليه السلام است. گفتم: واد 
یوم م القيَامَة أَغمی» چه معنایی دارد؟ ايشان فرمودند: یعنی این که در دنیا قلبش از 
دیدن ولایت امیرالممنین عليه السلام کور بوده و در قیامت چشمانش از دیدن او 
تابینا خواهد بود و در قیامت متحیر می گردد و می گوید: «قال رب لم حَشرتٍی 
َغمی وقد کنت بصیرا #فال کذلک تک آیاتنا» ایشان فرمودند: منظور از این 
آیات, ائمه صلوات اللہ علیهم اجمعین می باشند «فنسیتها وکذلک الوم تسنی» یعنی 
تو در دنیا المه صلوات الله علیهم اجمعین را رها کردی و امروز در آتش رها می 
گردی, همان طور که آنان را"در ئا تنها گذاشته بودی و از فرمانشان پیروی 
نکردی و به حرفشان گوشل تق گفت: مراد از «وکذلک نجزی ۳ مرف ولم 
يۇمن بایّات ربه ولعذاب ا رتش وابقی> چیست؟ ان حضرت فرمودند: یعنی 
کن کم دز ولایت امیر الم تی عليه السلا کسی دیگر را شریک گرداند و به 
آیات پروردگار ایمان نیاورد و از سر عناد. ائمه صلوات الہ علیهم اجمعین را رها 
کند و راہ آنان را دنبال ننماید و ولایت آنان را نپذیره" 

۳ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجاں از اباالحسن موسی بن جعفر عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: از پدرم کر مورذ ايد «هفمّن ابع دای فلا یٍضل وا یشقی» سوال شد. 
ایشان پاسخ دادند: رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم فرمودند: ای مردم! از 
هدایت من پیروی کنید تا هدایت شوید و راه یابید. چرا که این هدایت من است و 
هدایت من همان علی بن ابی طالب عليه السلام است و هر کس در زندگی ام و 
بعد از مرگم از هدایت او پیروی کند. بی شک از هدایت من پیروی کرده است و 
هر کس از هدایت من پیروی نماید. از هدایت خداوند پیروی کرده و هر کس از 
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هدایت خداوند پیروی نماید. نه گمراه و نه بدبخت می گردد. خداوند عز و جل 
فرموده: «وّمّن رض عن ذكرى فان لَه مهيشة ضنکا وتخشر؛ یم الثَِمَة اُغتّی* 
قال رب لم خشرتبی اتی وق کنت بصیرا * قال کذلک آنتک آیاننا فسبتا 
رلک تسّی وکڈلک نجزی من آنرف» یعنی در دشمنی ہا محمد صلی اه 
عليه و سے اسراق و زیاده روی کند. «ولم یوبن بایات , ره وَلَعَذاب الآخرۃ 
۳ وأبقی». 

۴) عیاشی از حسین بن سعید مکفوف روایت می کند که به ان حضرت عليه 
السلام نامه نوشته و گفته است: : فدایت شوم ای سرورما منظور از اي های «فمن 
نیع هدای» وهومن آغرض عن ذکری» جیست! ایشان فرمودند: اما عبارت «فن 
ج ُای» بدین معنی است که کسی که ید امامت ائمه صلوات اله عیهم اجمعین 
اعتراف گند و با فرماتبرداری تیکو از آتان از دستوراتشان پیروی تا" 

۵ سعد بن عبداثه از احمد بن محمد.بْن,عیسی, از عمر بن عبدالعزیز. از 
مردی, از ابراهیم بن مستنیر از معاویه بن, عیار روایت می کند که به انم جعفر 
صادق عليه السلام گفتم: خداوند عز و چل می فی‌ماید: «فان له مميشة ضنگاء 
ایشان فرمودند: ه خدا قسم این آیه"مخضوص ناصبي هایبت. گفتم: آنها در طول 
زندگی شان از بی نیازی بیشتری برخوردارند و تا زمان مرگشان نیز این چنین 
است. ایشان پاسخ دادند: به خدا قسم در زمان رجعت. مدفوع می خورند . 

۶) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از عمر بن 


عبدالعزیز. از ابراهیم بن مستنیر. از معاویه بن عمار روایت می کند که امام جعفر 


صادق علیه السلام گفتم که منظور از «فاٍن لَه مُعِيشَة ضنکا» چیست؟ ایشان گفتند: 
به خدا قسم.اين آیه مخصوص ناصبی هاست. گفتم: فدایت شوم آنها در زندگی 
شان تا زمان مرگ از ہی نیازی و رفاه پیشتری برخوردارند. ایشان پاسخ دادند: به 
خدا قسم آنها در زمان رجعت مدفوع خواهند خوره . 


۱ - تاویل الآیات ج ص ۳۲۰ 2 ۱۹. 
۳- مختصر بصائر الدرجات ص ۰۱۸ 
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< اص ینت 


و سید معاصر در کتاب رجعت آن را از احمد بن محمد بن عیسی با اسناد به 
ابراهیم بن مستنیر روایت می کند که به امام جعفر صادق عليه السلام گنتم... ادامه 
حدیٹ, 

۷ ابن شهر آشوب از ابو صالح از ابن عباس در مورد آیه «وَمّن آغُرض عن 
ذکری فان له مَعیشة ضنکًا» روایت می کند که گفته است منظور از آن این است که 
هر کس ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام را ترک کند خداوند او را از درک 
هدایت کور و کر خواهد گرداند . 

۸ همچنین ابن شهر آشوب از ابو بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می کند که منظور از ان «ولایت امیرالمومنین عليه السلام» است. راوی می 
گوید از ایشان سئوال کردم که «ونْحشره یوم لیام آَعمَی» یعنی چه؟ ایشان گفتند: 
یعنی در اخرت بینایی اش و در دنیا قلبش از مشاهد ولایت امیرالمومنین عليه 
السلام کور بوده است. ایشان فرمودند که چنین شخصی در قيامت سرگردان است و 
می گوید: «قال رب لم خشتث ایی وقد کنت بصیرا * قال کذلک اتک 
آَیاتنا» ایشان فرمودند: منظوز "زَا امه صلوات اللہ علیهم اجمعین می باشد. 
«فنسیتها ورکڈلک الیم تیور دنیا ائمه علیهم السلام را رها کردی و 
امروز در آتش رها می,گردی فمان,طوو.که_آئان را در دنیا تنها گذاشته بودی و از 
فرماتشان پیروی نکردی و به حرفشان گوش تدادی ۔ 

٩‏ شیخ مفید در امالی از ابو عبدائّه محمد بن نعمان که رحمت خدا بر او باد. 
از ابو الحسن على بن محمد بن حسن کاتب. از حسن بن على زعفرانی, از ابو 
اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبدالہ بن محمد عثمان, از علی بن محمد بن ابی 
سعید» از فضیل بن جعد. از ابی اسحاق همدانی. از امیرالمؤمنین عليه السلام در نامه 
ای که ایشان په محمد بن اہی بکر نوشته تا آن را برای اهالی مصر بخواند. روایت 
می کند: 

«ای عبدلثه! برای انسانی که گناهانش امرزیده می شود بعد از مرگ سخت 
تر از خود مرگ خواهد بود. پس از تنگی و سختی و تاریکی و تنهایی قبر بترسید. 
قبر در هر روز می گوید: من خانه دوری ام. من خانه ای از خاکم. من خانه تنهایی 
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ام. من خانه کرم ها و حیوانات و حشرات هستم. قبر یا باغی از باغ های بهشت 
است و یا یکی از گودال های جهنم. هرگاه انسان مؤمن دفن گردد. قبر به او می 
گوید: خوش آمدی, تو از جمله کسانی بودی که دوست داشتم بر پشت من راه 
بروی, حال که به من سپرده شدی, خواهی دید با تو چگونه رفتار خواهم کرد؛ 
سپس تا جایی که چشم کار می کند قبر برایش وسیع می شود اما هر گاه انسان 
کافری در قبر گذاشته می شود. زمین به او می گوید: چه نامیمون و نامیارک بود 
آمدنت, تو از منفورترین افرادی بودی که بر پشت من راہ می رفتی. حال که به 
من سپرده شدی» خواهی دید با تو چگونه برخورد خواهم کرد. سپس ان را در 
برمی گیرد تا این که دنده های بدنش به هم می چسبند. همانا زندگی سختی که 
خداوند. دشمنانش را از آن پر حذر داشته, عذاب قبر است. جرا که بر انسان کافر 
در قبر نود و نه اژدها مسلط می گردند که گوشتش را می خورند و استخوان‌هایش 
را سی شکتسد و تا روز قیامت با او مشغول اند. اگر یکی از ان ازدضاها دز مین 
بدمد, هیچ گاه چیزی نخواهد رویانید. بداتید بای بندگان خدا - که جان های 
ضعیف و بدن های نرم و نازکتان که بار زیادی را ثمی/تواند حمل کند. از تحمل این 
عذاب ناتوان می گردد و اگر می خوانیتیرایتتان‌ها و جسدهایتان از تحمل 
عذابی که هیچ توانایی و صبری در برای یناوید دل پیکوزانیں به انجام کارهایی 
بپردازید که خداوند دوست می دارد و از کارهایی که در نظر او اپسند است. دست 
بکشید . 

۰ در روایت ت ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در باره اين حدیث چنین 
آمدہ است: بدانید که زندگی سختی که خداوند در مورد ان فرموده: «ان له معيشة 
ضنکا» همان عذاب قبر است . 

۱ محمد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از 
اعد ئن خسن میشمی: از آپان بن عشمان» از ابی بضیر روایت می کند که از لمام 
جعفر صادق عليه السلام شنیدم که می گوید: هر کس که بمیرد در حالی که سالم و 
ثروتمند بوده و به حج نرفته است. از جمله کسانی می گردد که خداوند در مورد 
آنها می گوید: «وتخشره يوم الَِامَة أُعْمَّی». گفتم: پاک و منزه است خداوند. او را 


.۲۴ امالی ج ۱ص‎ -١ 
.۲۲۱ شرح نهج البلاغه از ابن ابی الحدید ج ۶ ص‎ - ۲ 


- تر جمه 
ہار ہت 


الهاو 
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E Be‏ 7- سسسسوزہ 


کور محشور می‌کند؟! ایشان فرمودند: ا ھمانا خداوند عز و جل أو را از راه 
راست منحرف می کند . 

و شیخ در کتاب «تهذیب» از محمد بن یعقوب همین حدیث را با سند و متن 
روایت می کند با این تفاوت که در اخر حدیث امده است : «او را از راه بهشت 
محروم می کند» ۔ 

۲ شيخ در کتاب تهذیب از موسی بن قاسم از معاویه بن عمار. از امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان در مورد مردی که ثروتمند بود و 
هرگز به حج نرفته بود فرمودند: او از جمله کسانی است که خداوند در موردشان 
می فرماید: «وتخشره یوم لیام آعمی». راوی می گوید: به ایشان گفتم: پاک و 
منزه است پروردگار» او را کور محشور می‌کند!! ایشان پاسخ دادند: او را از دیدن 
راه حق نابینا می گرداند.؟ 

۳ علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیرہ از فضاله. از معاویه بن عمار 
روایت می کند که از امام جعفر.ضای عليه السلام در مورد فردی ثروتمند که به 
حج نرفنه سئوال کردم. ایشا پاسخ دآدند؛ به خدا قسم, او از جمله کسانی است که 
خداوند در مورد ایشان می فرماین: «ونحخشاره يوم الْقِيَامَة آَعْمَی». گفتم: پاک و منزه 
است. خداوند. او را کو ومک می کنداا ایتان گفتند: خداوند او را از دیدن راہ 
بت کور سی گردائد 


ری کم کر فلت فلم یاون بنشون في تاڪ م إن ني لت 
لباب لول ای (۲۸)وَلالمَسقث ین وبك لكان لزم وال ئى 
(079فاض یو ےسج تب رت بل طلوع اس وروی وین نا 
یلم ورات الا لت ترس (۱۳) وان لت إل ماع وا 


#4 م » ام ۳ 6 کسی ھ اس 
مرا للم ور ق ربلت وق (۱۳) 


۱- کافی ج ۴ ص ۲۶۹ ح ۶. 
۲ - تهدیب ج ۵ء ص ۱۸ ج ۵ . 
۳ - تهذیب ج ۵ ص ۱۸ح ۳ھ“ 
۴ - تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۹. 
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[آیا برای هدایتشان کافی نبود که (ببینند) چه نسل‌ها را پیش از آنان نابود 
کردیم که (اینک آنها) در سراهای ايشان راہ می‌روند به راستی ۳1 خردمندان در 
این (امر) نشانه‌هایی (عبرت‌انگیز)است * و اگر سخنی از پروردگارت پیشی 
نگرفته و موعدی معین مقرر نشده بود قطعا (عذاب آنها) لازم می‌آمد ٭ پس بر 
آن چه می گویند شکیبا باش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن, با 
ستایش پروردگارت (او را) تسبیح گوی و برخی از ساعات شب و حوالی روز را 
به نیایش پرداز. باشد که خشنود گردی * و زنهار به سوی آن چه اصنافی از 
ایشان را از آن برخوردار کردیم (و فقط) زیور زندگی دنیاست تا ایشان را در آن 
بیازماييم. دیدگان خود مدوز و (بدان که) روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر 
است ٭] 

0 على ۽ بن ابراهیم در مورد عبارت «أفلَ یود لَهُہُہ می گوید: آیا برایشان 
تبیین نکرد . 

٢‏ محمد بن عباس که رحمت خداابر او باد از محمد بن همام از محمد بن 
اسماعیل علوی, از عیسی بن داود نجار از ابی الحسن موسی بن جعفر عليه السلام 
روایت می کند که يشان فرمودندر او عر و جل فرمودہ است: للم نآ 
کم آفلکنا لهم من الفرون یشون فی قتا ھم ان کی لک تآیات أوٹی النهّی» 
و ایشان ائمه ال محمد صلوات الہ علیهم اجمعین هستند. و در قران. همانندی برای 


این آید وحود ندارد. خداوند در ادامه می فر ماید: «و لوا كلمَة سبقت 1 من ریک 


لكان لزاما َأَجَلَ ی ٭فَاصیر> ؛ بعنی ای محمدا خود و فرزندانت صبر کنید بر 
«علّی ما ولون میم بد رک ال رع انس وَقِبْل غروبها». و منظور از 
سخن آن حضرت که توبودتد: در قران همانند EPO‏ این است که مثل 
«ان نی لک یات لوی هی »در قرآن وجود ندارد. یعنی هر جا که در قرآن ا ز 
پند گرفتن خردمندان صحبت شده است. منظور ائمه صلوات الله علیهم اجمعین 
هستند . 

ار شر خافن علیہ انا روایت جن سی مورد آیه ده ن پلک 


۲ - تاویل الآیات. ج ۱ء ص ۰۳۲۰ .۱٩‏ 


۳ تر جمه 
روابی 


هاو 
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لیات وی النُی» فرمود: ما خرمندان هستیم. و در مورد آیه «وئوّا کلم سبقّت 

من ریبک لکان لزآمًا» فرمودند: عذاب ہر آنان نازل می کرد اما خداوند ان ۱ 7 
زمانی دیرتر موکول نمود. و دو مورد: عہارت «رمن آتاء الیل سم ا وأطراف 
ار » فرمودند: منظور از آن, صبح و شامگاه می باشد. ۱ 

و امام جعئر صادق عليه السلام در مورد هجو تفن عتیک إلى ما متا 
به آزواجا مني رَهْرَةَ الْحَيّاة انا ا فيه وَرزق ہے وأبقی> فرمودہ 
است: هنگامی که این آیه نازل شدہ رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم نشستند 
و فرمودند: هر کس که با تسلی های خداوند آرام نگیرد. جانش در اثر حسرت 
های دنیا تکه تکه می شود و هر کس که چشمش به دنبال مالی باشد که در دست 
مردم است. اندوهش به درازا می کشد و خشمش برطرف نمی گردد و هر کس پی 
نبرد که خداوند جز خوراک و نوشیدنی, نعمت های زیادی به او عطا کرده است. 
عمرش کم می شود و عذابش نزدیک می گردد . 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از حماد بن عیسی, از حریز, 
از زراره روایت می کند که اام باقر/علیه السلام پرسیدم منظور از «آناء الیل 
ساجدا واا خر الَخرة ےر حم ره» [در طول شب در سجده و قيا 
اطاعت [خدا] می‌کند چا اعت ےک رحمت پروردگارش را امید دارد] 
چیست؟ ایشان فرمودند: این آیه به نماز شب اشاره دارد. پرسیدم: «واأطراف النّار 
الک ترضی» یعنی چه؟ ایشان ن گفتند: : یعنی این که دز ووز غود واب قرات ری 
وا دارد» گفتم: منظور از «وادیار جوم" [و در فروشدن ستارگان] چیست؟ ایشان 
فرمودند: دو رکعت قبل از نماز صبح. گفتم: و «وأذبار السجود» بیانگر چیست؟ 
فرمودند: دو رکعت بعد از مغرب . 

۵ ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی زکریا قطان از بکر 
بن عبدالّه بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از اسماعیل بن فضل روایت می 
کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: «سبح بحَند ریک قبل طلوع 


۱ - تفسیر قعی, ج ۲ ص ۳۹ 

۲ - زمر / ۹. 

۳- طور /۴۹. 

۴ق /۲۰, 

۵ - کافی, ج ۲۳.ص ۴۴۴ح ۱۱ 
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الشنس وقَبْل غروبها» پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: بر هر مسلمانی فرض است که 
قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن ده بار بگوید: لا اله الا اللہ وحده لا 
شریک له, له الملک و له الحمد. یحبی و یمیت و هو حی لا بموت. و هو علی کل 
شیء قدیر» گفتم: : لا له إلا الله وحده لا شریک له له الملک و له الست یی و 
یمیت و یمیت و یحبی. ایشان گفتند: ای مرد. در این که خداوند می میراند و زنده 
می کند و زنده می کند و می میراند. هیچ شکی نیست. اما همان طور که من می 
گویم, ان را تکرار کن 

۶) علی بن ابراھیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیهالسلام کر مورد آنه 
«افلم بهد لهم» روایت می گند که ایشان فرمودند: منظور از آن این است که آیا 
برایشان بیان نمی کند. و در مورد عبارت «لکَان لزامّا» فرمودند: منظور از (لزام) 
هلاکت است؟ 


مرت بالشاة و واضطب لا لا شالت ررم نفلت واه وی 
۱۳۱ وا ا تن وه ئە او يور هم ان اسب الأول (0۳۳] 
ڪام ابش فقو زو رتموليك ین بل آن 
ل وزی (۱۳۴) لکل رتم روا فستدلمون مَن اَصحَابْ الشرَاطِ الو 
من تن کدی (۱۳۵) 

[و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویای 
روزی نیستیم. ما به تو روزی می‌دهیم و فرجام (نیک) برای پرهیزگاری است سی 
گفتند: چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای برای ما نمی اورد؟ ایا دلیل روشن ان 
چه در صحیفه‌های پیشین است برای آنان نیامدہ است؟ ٭ و اگر ما آنان را قبل از 
سس مس هلاک مي‌کرديم. قطعا می گفتند: پروردگا را! جرا پیأمبری به 
سوی ما نفرستادی تا پیش از ان که خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم ٭ 


۲ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۱. 


اد 


ترحمه 
تقسیر 
روایی 


لهاو 
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بگو همه در انتظارند. پس در انتظار باشید. زودا که بدانید یاران راه راست کیانند و 
چه کسی راه‌یافته است] 

)١‏ ابن بابویه از على بن حسین بن شاذوبه مودب. از جعفر بن محمد بن 
مسرور که خدا از ایشان خشنود باده از محمد بن عبداله بن جعفر حمیری» از 
پدرش, از ریان بن صلت روایت می کند که امام رضا عليه السلام در مرو وارد 
مجلس مأمون شد. در حالی که در مجلس وی گروهی از علمای خراسان و عراق 
جمع شده بودند. سخن آغاز شد تا به این جا رسید که مأمون گفت: آیا خداوند 
عترت را بر سایر مردم برتری نهاده است؟ امام رضا فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی عترت صلوات ال علیهم اجمعین در آیه های محکم کتابش بر سایر مردم 
برتری داده است. 

مامون به او گفت: این موضوع در کجای کتاب خداست؟ امام رضا علیه 
السلام فرمودند: در این آیه ها: ان الله اصنطفی دم ونوا دال ارام وآل 
عمران عَلَی الْعَالَمِینَ #ذرية فضها من بغض وال سَبیع عليم» آبه ن دان 
آدم و نوح و خاندان ابراهیّم ومتقاندان مرن را بر مردم جهان برتری داده است 
#فرزندانی که بعضی از آنان از [نشل] بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست], 
و در جایی دیگر فرموده شتام دون الاس على ما تام الله من ضله فق 
آتیناً آل |براهیم الکتاب وَالْحِکْمَة وتنام ملک عَظِسًّام' بلکه مردم برای آن چه 
خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ررزند. در حقیقت ما په خاندان 
ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم] و در ادامه این آبه 
خطاب به سایر مزمنین می فرماید: «یّا یا الذین اَمَو أطیغوا الله وأطیفوا 
الرسُول وأولی الأئر منکُم» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا و رسول و 
اولی الامر (از شما) اطاعت کنید] و منظور از اولی الامر کسانی هستند که کتاب 
و حکمت را به ارث برده اند و مردم نسبت به آنها حسد می ورزند. چرا که 
خداوند می فرماید: ٥‏ أَمْ يدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقذ آي آل 
ابراهبیم الکتاب والحِكمَة وتنام ملكا عظیما». یعنی فرمانبرداری از افراد برگزیده 
و پاک, بنابراین منظور از حکومت در این جا همان فرمانبرداری از آنها است. 


ژ- آل عمران / ۳۴-٢٣‏ 
٢۔نساء/‏ ۵۴۲ 
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علمای حاضر گفتند: حال به ما بگو: آیا خداوند تبارک و تعالی موضوع 
«اصطفاء» را در قران تو ضیح داده است؟ ایشان فر مودند: خداوند تہارک و تعالی 
این موضوع را در ظاهر قران و جدای از باطن در دوازده جا تفسیر نموده است و 
شروع به ذکر ان دوازده موضح نمود تا این که به دوازدهمی رسید و فرمود: اما 
دوازدهمین مورد آیه «وأَمر هلک بالصَّلاۃ واصطبر عَلَيْهَاء می باشد و خداوند ما را 
با این ویژگی متحصر ساختد است. چرا که ما را ید فمراه امت یذ بریایی تماز ام 
نموده است و در ادامه به صورت خاص,؛ ما را به انجام آن مکلف نموده است. به 
همین خاطر بود که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم تا نه ماه بعد از نزول این 
آید, بعد از هر وعده نماز, به در خانه علی و فاطمه علیهما السلام می آمد و می 
فرمود: وقت نماز است, خدایتان رحمت کند. خداوند ذریه هیچ پیامبری را با چنین 
کرامتی که به ما عطا کرده و به ما اختصاص داده. مورد عنایت قرار نداده است. 
سپس مأمون و دیگر دانشمندان گفتند: خداوند شما را ( اهل بیت پیامبرتان) را 
صلوات الہ علیهم اجمعین به خاطر این امیت جزاینیک بدهد. بی گمان, توضیح و 
بیان هر آن چه که بر ما مشکل و مبهم گرددر نز شا موجود می باشد . 

۲ محمد بن عباس که رحمت خدا بر اوبات آز عبدالعزیز بن یحیی, از محمد 
رر سس و سے 
است که ایشان مز زرد آیه ام فک باللا وا عَلَيْهَاء فرمودند: در 
مورد علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الہ علیهم اجمعین نازل شده است و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هر روز سحر به در خانه فاطمه سلام الله 
علیها سی آمد و می فرمود: وم جع بت و سوا بر او از 
شما بأد وقت نماز است؛ خدایتان رحمت آورد «انما رید * ال 3 عم 
ون ال ات رک نطھیراہ' [خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 
خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزہ گرداند]" 


۲- احزاب/ ۱۳۳ 
۳ - تاویل الآیات. ج ١‏ ص ۰۳۲۲ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۳۸۱ح ۵۲۶ 


۳ ترجمه 
پت 
روابی 


روما 
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> سے 


۳ شیخ ورام می گوید که از رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم روایت 
شده است که هرگاه اهل بیت ایشان دچار تنگ دستی و سختی می شدہ می فرمود: 
برخیزید یرای گذاردن نماز. و می فرمود: «خداوند تبارک و تعالی مرا به این کار 
امر نموده است و گفته است: قوامی آفلک بالصلاة واصطب علیها لا نالک رزها 
نحن ترزفک والعاقبة لفوی» ‏ 

۴) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
دوَآَمْر هلک بالصاة واصطیر عَلَيْهَاء روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا 
خداوند تبارک و تعالی به پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم امر کردہ که آن را 
مخصوص اهل بیت خود و سوای دیگر مردم قرار دهد تا این که مردم بدانند که 
خاندان محمد صلی الہ علیه و آله و سلم در نزد خداوند از جایگاهی برخوردارند 


که دیگر مردم از ان بی بهر ہ اند. چرا که خداوند ابتدا آنان را به همراه دیگر مردم 


مورد خطاب قرار داد و سپس به صورت خصوصی به آنان امر نمود. هنگامی که 
این آبه نازل شد. رسول خدل الم علیه و آله و سلم. در هر روز هنگام نماز 
صبح به خانه علی و فاطبه اهام الام می آمد و می فرمود: سلام و رحمت 
خداوند بر شما باد. سپس علیتو قاطمه و حسن و حسین صلوات الہ علبهم 
اجمعین می گفتند: و شلام و رفس بخداونداب| شما باد ای رسول خدا. میت ان 
حضرت دو لنگه در را می گرفت و می گفت: وہ و اس رت موی ست» 
خدایتان رحمت اورد نما پرید * ال یدب نکم الرخس : أخل لت ر وطه رکه 
تطهیرا» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را 

پاک و پاکیزہ گرداند] ان حضرت. از روزی که وارد مدینه شد تا زمانی که از دنیا 
رفت. پیوسته این چنین می کرد. خادم پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم, ابوحمراء 
گفته است: من شهادت می دهم که آن حضرت این کار را انجام می داد" 

۵( علی بن ابراهیم همچنین در مورد آیه «وأمُر هلک بالصَاة» گفته است که 
منظور از ا ن امت می باشد. و کلمه «التقوی» در عبارت «واصنطبر عَلَيْھَا ا نالک 
رزفا نحن ترک واْعَاقَد لِلقوَى> به معنای متقیان می باشد و فعل به جای مفعول 


۱ - تنبیه الخواطر. ج ۱ ص ۲۲۲. 
۲ - تفسیر قمی ج ٢‏ ص ۲۰ 
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گذاشته شده است. اما عبارت «قل کل ربص فتربَصوا» یعنی به انتظار حادثه ای 
باشید جرا که <فَسَتَعْلَمُون من أصحاب الصراط السوی وَمّن اهتدی». 

۶) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب. از امام 
صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: به خدا قسم, ما راهی هستیم 
که خداوند به بیروی از آن امر کرده است. به خدا سوگند. ما راه راست هستیم و به 
ریو سی اک 
است. هر کس می خواهد از این جا برگیرد و هر کس می خواهد از ان جا برگیرد؛ 
به خدا قسم از ما هیچ گریزی نمی یابید ( اطاعت از ما اجتناب ناپذیر است)." 

۷ علی بن ابراهیم یم از تضر بن سویدہ از قاسم بن سلیمان, از چابر, از امام 
باقرعلیه السلام در مورد آید «قل 30 کھت .من افتدی» روایت می کند که 
ایشا فرمودند؛ منظور از آن راه یایی و هدایت به ولایت ما می باشد " 

۸ محمد بن عباس از علی بن عبداللہ بن راشدہ از ابراهیم بن محمد ثقفی, از 
ابراھیم بن محمد بن میمون, از عبدالکریم پن عقو از جابر روایت می کند که از 


محمد بن علی باقر عليه السلام در مورد آیه «ْسفلمُونَ مَن أصحَاب الصراطر 


السوى ومن اطندی» ستوال کردم ایشان پاسخ دادند منظور از ان این اس کی 
که بد ولایت ما رآہ با قید است : 

٩‏ محمد بن عبا س از علی بن عبداله. از ابراھیم بن محمد. از اسماعیل بن 
پشار؛ از علی بن جعفر حضرمی۔ از جابر از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
«فستفلمون من أصخابٌ الصراط السُوی ومن افتّدی» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: علی عليه السلام صاحب راہ راست است و منظور از «مّن افتدی» این 
است که هر کس به ولایت ائمه صلوات الہ علیهم اجمعین راہ یابد . 

۰ محمد بن عباس از محمد بن هماء از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار از ابوحسن موسی بن جعفر عليه السلام روایت می کند که ایشان 


فرمودند: از پدرم در مورد آیه هفَستَعْلَمونَ مَن أصحاب الصراط السّویٗ ومن 


۱ -تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۰. 

۲ -تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۰. 

۳ - ما آن را در تفسیر علی بن ابراهیم که نزد خود داریم ندیده ایم 
۴- - تأویل الآیات ج ۱ص ۳۲۳ح ۲۴. 

۵ -تأویل الآیات ج ١‏ ص ۳۲۳ 7 ۲۵. 


۱ اھ8 تضمیر 
روایں 


اهار 
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و سرت 


افتدی> سئوال کردم. ایشان گفتند: منظور از «الصراطر السّوى» حضرت قائم عجل 
الله فرحه لفق ات وس ھی کب ا ی از او راه یاہد, ھدایت 

ات ظیر ابع اھ ای دیک ی امت که داو ور آن می فرماید: هوإنی 
ay‏ 7 امتدی>' [په لو عق ارت کی سر 
که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راہ راست راهسپر شود] که 
منظور از راہ یافتن در این جاء راہ یافتن به ولایت ما می باشد . 

۱ سعد بن عبداللہ از معلی بن محمد بصری, از ابوالفضل مدنی, از ابی مریم 
انصاری, از منهال بن عمرو, از زر بن حبیش روایت می کند که از امیرالمؤمنین 
صلوات اللہ عليه شنیدم که ایشان می فرمودند: چون انسان داخل قبر گذاشته می 
شود. دو فرشته می آیند کہ نامشان ئکیر و منکر است. اولین چیزی که از فرد 
سئوال می کنند در مورد پروردگارش است. سپس از پیامبرش و بعد از ولی‌اش 
سئوال می پرسند. اگر جواب داد که رستگار می شود و اگر در جواب آن سرگردان 
گردد. او را عذاب می کنند.‌فردیمید: حال کسی که پروردگار و پیامبرش را 
بشناسد اما ولی‌اش را نداند. چگونه است؟ ایشان جواب دادند: چنین شخصی 
وضعیت پریشانی دارد و نه در زره آين گروه است و نه در زمره آن ن گروه. «ومن 
یضلل ال فلن تجد لهس" رک راھدا در گمراهی‌اش وانهد. هرگز راهی 
برای [هدایت] او نخواهی یافت] و این چنین هیچ راهی برای او وجود ندارد. 

از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم سئوال شدہ ولی ما کیست ای رسول 
خدا؟ ایشان جواب دادند: ولی شما در این زمان على عليه السلام است و بعد او 
وصی او می باشد و در هر دوره ای عالمی وجود دارد که خداوند به وسیله او اتمام 
حجت می گند تا این که انسان ی اقام بی در مک 
رحلت پیامبرانشان, این چنین نگویند: فرگکا لوا آرسلت" ین روا فنتبع آیاتک 
من قبل أن تذل وتخزی» و از نمونه های گمراهی آنان, ؛ عدم آگاهی شان به آیات 
بار بود که همان اوصیای او می باشند. سپس خداوند عز و جل این چنین 
پاسخ آنان را داد: «فتریُصوا فستلمُون من أطحاب الصراط السّوى ومن افتتی». 


۱- طه/ ۸۲ 
۲ - تاویل الایات ج ١‏ ص ۳۲۳ ۲۶. 
۳- نساء/ ۰۸۸ ۴۳ , 
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انتظار کشیدن آنان این بود که می گفتند: ما قدرت آن را داریم که اوصیا را 
بشناسیم و بتوانيم امام را تشخیص دهیم. خداوند انان را با این جمله ملامت می 
کند. (چرا که ایشان اوصیا را نمی‌شناسند) اوصیا همان صاحبان پل صراط هستند و 
بر گذرگاه آن ایستاده اند و تتها کسی وارد بهشت می شود که آنان را بشناسند و 
آنان هم او را بشناسند و فقط فردی وارد آتش می‌شود که آنها را نشناسد و آنها هم 
او را نشناسند. چرا که آنان عارفان خداوند هستند. و خداوند هنگام گرفتن پیمان از 
مردم, آنان را به آنها معرفی نموده و ایشان را در کتایش توصیف کرده است. سپس 
ان حضرت و دوَعَلَی الأخراف و رجال رفون کلاً یام [بر اعراف 
مردانی هستند که هر یک [از آن دو دستد] را از سیمایشان می‌شناسند], و اینان 
کسانی هستند که بر اولیا شهادت می دهند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز 
گواه آنان می گردد و خداوند از مردم برای آنان پیمان فرمانبرداری می گیرد و 
پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم نیز از آنان پیمان اطاعت می گیرد. سپس نبوت 
آن حضرت ہر آنان ساری می گرند۔ لا ای نیز همین است: مکی إذا 

جنا من کل آم بشهید وجثنا بک على هولاء شهیدا * یور یرد الین كفروأ 
ای الرسُول لو وى بهم الازض ولا یکتمون له حَدِينا *" [پس چگونه است 
[حالشان] آن گاه که از هر امتی گواهم گار کچ کےا ہا گواه آوریم ]۳ 

۲ ابن شهر آشوب از اعمش. از ابی صالح؛ از ابن عباس در مورد ايه 
«فستَْلمُون من أصحاب الصّراطر السُوی» روایت می کند که منظور از آن محمد 
صلی اللہ عليه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم السلام است «وَمن اهتدی» نيز 
همان یاران محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند . 


۱- نساء/ ۴۶. 
۳- مختصر بصائر الدرجات ص ۸۵۳ 
۴ - مناقب ج ۳ ص ۷۳ء شواهد التتزیل ج ۱ص ۳۸۳ح ۵۲۷ 
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سوره انبیاء مکی است و ۱۱۲ آیه دارد و بعد از سوره ابراهیم نازل 


شدہ تن 
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فضیلت و واب قرائت سوره انبیاء 


(١‏ ابن بابویه با سندی که در سوره کهف ذکر آن رفت, از حسن, از یحیی بن 
مساور از فضیل بن رسان, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: هر کس که از سر عشق به پیامبران. سوره انبیاء را بخواند. به مانند 
این است که در بهشتهای پر نعمت» همراه تمامی پیامبران پوده است و در دنیا در 
چشم مردم پر ابھت خواهد بود . ۱ 

۲ از خواص القران: از پیامبر صلی اللہ علیة,و اله و سلم روایت شده که 
ایشان فرمودند: هر کس که این سوره را بخواند, خذاوند حسابرسی او را آسان 
خواهد نمود و هر پیامبری که در ار سوره آمده: با او دست خوهد داد و بر او درود 
خواهند فرستاد. هر کس آن را پر روی پوست آهویی بلویسد و آن را در گردن 
خود بیاندازد و بخوابد. زمانی که از خواب بر می خیزد, قلبش به اذن خدا در اثر 
شگفتی هایی که در خواب دیده آرام می گیرد." 

۳ و از امام صادق عليه السلام روایت شده است: هر کس آن را بر روی 
پوست آهویی بنویسد و آن را بر کمر خود ببندد و بخوابد. هنگامی که بیدار می 
شود آن نوشته از روی کمرش برداشته می شود (به برکت این نوشته, مشکلات و 
عوارض و بیماری از میان او رخت می‌بندد). این توصیه برای بیماران و هر کس که 
در اثر فکر و ترس یا بیماری نمی تواند بخواید. مناسب است. چرا که به اذن 
خداوند شفا می یاہد, 


E E <‏ نے 


اهار 
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تفسیر سوره انبیاء 


تی لس مود +3۸4 

[برای مردم (وقت) حسابشان نزدیک شده است و انان در بی‌خبری 
رویگردانند ٭ هیج پند تازه‌ای از پروردگارشان نیا مگر این که بازی‌کنان آن را 
شنیدند] 

جا کی( ۱ بن ابراهیم در مورد آیه, <اقترب لاس حسابهم وم فی غفل 
مغْرضون» 7۲ ۳ منظور این اک کا کات یت مساب و کتاب نزدیک است؛ 

سپس با نایه په قریش می گوید ھا باتهم من ذکر من هم مُخدث افو 
وف ۽ یَْعبُونَ> و این ناشی از سرگرمی و مشغول شدن آنان (از امور اخروی) می 


۱ 


یت روا اتی الین لوال مزا 2 ہہ یھ 
نصزوں (۳)قل ی بیع ال والازض وَمُوَالكیيمْ الیم )بل (۴اتل 
7 دار کہ اب یرک یل اون (۵)مَا مت 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۲. 


2 


ت رجمه 
تفسیر 
روایی 


هار 
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[در حالی که دل‌هایشان مشغول است و آنان که ستم کردند پنهانی به نجوا 
برخاستند که آیا این (مرد)جز بشری مانند شماست؟ آیا دیده و داسته به سوی 
سحر می روید بے (پیامیر) گفت: پروردگارم (هر) گفتار(ی) را در آسمان و زمین 
می داند و اوست شنوای دانا ٭ بلکه گفتند: خواب‌های شوریده است (نه) بلکه ان 
باید برای ما نشانه‌ای بیاورد (# قبل از آنان (نیز مردم) هیچ شهری که آن را نابود 
کردیم (به آیات ما) ایمان نیاوردند. پس آیا اینان (به معجزه) ایمان می آورند] 


0 محمد بن عباس از محمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری. از محمد 
بن خالد برقی, از محمد بن علی, از علی بن حماد ازدی, از عمرو بن شمرہ از جابر, 
از امام باقر عليه السلام عليه السلام در مورد آیه «وأسروأ النجوی الین ظلَمراء 
روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور کسانی هستند که در حق خاندان محمد 
صلوات اللہ علیهم اجمعین ظلم کر ددم 

۲ محمد بن یعقوب از لقاب محمٌّد. از علی بن عباس, از علی بن حمادہ از 
عمرو بن شمر از جابر, از امام باقرعلية السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
منظور خداوند. ان دشم رق للم انیت که نییبت به خاندانت در دل خویش قرار 
داده اند. و مراد از آیه ہوروا الْجوی الَذِینَ نو هَل هذا إِلّا شر ملک افنامونَ 
السار رآ سرون تیر همین أت" ۱ 

۳ على بن ابراهیم در مورد آیه ڈافتاتونَ ال وأنتم تبصرون» می گوید 
که منظور آن این است که آیا نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم می روید حال 
آن که دید گان شاا لو سار لست مین خر انام می ف مایت ای مسبدا به ایا 
یکو: «ربی عم اقول فی الستمّاء والارزض» یعنی ات یو اسان و زمین گفته 
می شود. سپس خداوند سخن قریش را نقل می کند که می گویند: «بل الوا 
أَضعَاث آخلام یل افتراٌ» یعنی این چیزی که محمد ما را از آن می آگاهاند. در 
خواب می يك و بعضی از آنان گفتند که در مورد آن افترا می کند یعنی دروغ می 
گوید. بعضی دیگر گفتند: «بل هو شاعر قلیاتتا بآیَة كَمَا أرسل الاونُون», سيس 


۱- تاویل الابات ج ١‏ ص ۳۲۴ح ۱. 
۲-کافی ج ۸ ص ۳۷۹ح ۵۷۴ 
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خداوند جواپشان را می دهد و می فرماید: «مَا منت قَبْلَهُم من قرية أُهْلکَْاَا هم 


بومنون» منظور خداوند این است که چگونه ایمان می آورند در حالی که گذشتگان 
به نشانه های خداوند ایمان نیاوردند تا این که به هلاکت رسیدند . 


ماركإلا رجالا وجي لم ول النکرإ راون (۷)ز 


پیش از تو (نیز) جز مردانی را که به آنان وحی می‌کرديم گسیل نداشتیم. اگر 
نمی دانید از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید ] 

۱١‏ علی بن ابراهیم می گوید: خاندان محمد صلوات اله علیهم اجمعین همان 
اهل ذگرند . 

۲ او در ادامه می گوید: محمد بن جعفر از عبداثه بن محمد از ابو داود 
سلیمان بن سفیان, از ثعلبه, از زراره روایت م کند که از امام باقر عليه السلام 
سئوال کردم که منظور از آیه «فاسألوا هل کر إن کنتم لا تفلمُون» چه کسانی 
هستند؟ ایشان فرمودند: به خدا قسم, آنا بقار دارد سپس گفتم: پس باید از 

شما سئوال شود؟ ایشان فرمودند: آری. گفتم: و ما سئوال کنندگان هستیم؟ ایشان 
گفتند: آری. گفتم : پس بر ما وا نے سے که از تا سوال بپرسیم؟ ایشان 
فرمودند: آری. گفتم: و شما هم باید پاسخ سئوال هایمان را بدهید؟ ایشان گفتند: 
ئه. این به ما بستگی دارد. اگر خواستیم جواب می دهیم و اگر نخوا ستیم. پاسخ 

نمی دهیم. سپس این آیه 2 تلاوت نمو دند: «هذاً عَطاء تا امن و اا 
ساب » [(گفتیم) این بخشش ماست (آن را) ہی شمار ببخش یا نگاه دار] ' 

۳ محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از احمد بن حسن, از پدرش. 
از حصین بن مخارق, از سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته روایت می کند که از 
امام على عليه السلام در مورد آیه «فاسألوا أخل ال إن کنتم لا تْمُون» سئوال 
پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: ما اهل ذکر هستیم " 


۱ - تفسیر قمی ج ۳ ص ۲۲. 

۲ - تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۲ 

۳- ص/ ۳۹ 

۴- تفسیر قمی. ج ۲ ص۴۲ 

۵- تاویل الا یات ج ۱ ص ۴ج ۲ ینابیع الموده, ص ۹۔ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ماز اج i‏ 


۴ و از محمد بن عباس, از سلیمان زراری, از محمد بن خالد طیالسی, از 
علاء بن رزین قلاء از محمد بن مسلم روایت می کند که به امام باقر عليه السلام 
گفتم: همانا بعضی از ما گمان می کنند که مراد از آیه «فاسالوا آفل الذکر ! ن کنتم 
لا تفلمُون» یھود و نصاری می باشند؟ ایشان گفتند: بدین نر تیب آنها شما را به 
دینشان فرا عی خوانند. سپس می گوید: ایشان با دستشان په سینه شان اشاره 
کردند و گفتند: ما اهل ذکر هستیم. و از ما بايد سئوال شود. کلمه ذکر دو معنی 
دارد: یکی به معنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است, چرا که در این آیه 
«ذکرا ٭ رو اہ' از ایشان تحت عنوان ذکر یاد شده, و در جایی دیگر به معنای 
قرآن آمده است. مغل دإِنَا نحن تلا الذکر وانا له لُحَافظونہ' [بی تردید ما این 
قرآن را به تدریج نازل کرده‌ايم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود], و ایشان صلوات 
0 ۱ ۱۲ 
سم" ۱ 

و روایات فراوانی در.اين موزد ګر سوره نحل امده است. و می توان به ان 


جا رجوع کرد. 


درک ان کرک فلا عون (:) 

در حقیقت ما کتابی په سوی شما نازل کردیم که یاد شما در ان است. آیا 
نمی ‌ائدیشید (۱۰) 

)١‏ محمد بن عباس, از محمد بن همام. از محمد بن آسماعیل. از ز عیسی بن 
داود نجار از ابرالحسن موسی بن جظر عليه السلام در مورد آیه لق الا کم 
کتابا فیه ذکرکم نا تعقلونَ> روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از آن, 
فرمانبرداری از امام بعد از پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم است. یکی از عالمان 
در مورد معتاى این ايه گفته است: ان جه چیزی که موجب بند و شرافت و عزت 


۱- طلاق/ ۱۰,۱۱. 


۲ - حجر / ٩‏ 
۳ - تاویل الایات ج ۱ص 7۳۲۴ ۳. 
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شما می شود. فرمانبرداری از امام به حق بعد از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
سی اشد 


وک مین فرتکات اله ۱۳ ویس 
م تاو لش زا ما یواح نکم قلکم 
اون (4۱۳لوا یاون کان از ا و از 
خامدین (۱۵) 


[و چه بسیار شهرها را که (مردمش) ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از 
آنها قومی دیگر پدید آوردیم # پس چون عذاب ما را احساس کردند. به ناگاه از 
آن می گریختند ٭ هان! مگریزید و به سوی آن"چه در آن متنعم بودید و (به سوی) 
سراهایتان باز گردید. باشد که شما مورد رتش قور یرید ٭ گفتند: ای وای بر ما 
که ما واقعا ستمگر بودیم ٭ سخنشان پوت همین ایو تا آنان را دروشده, بی جان 
گردانیدیم ] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از علی بن ایراهيم. از پدرش, از ابن فضال, از ثعلبه بن 
میمون, از بدر بن خلیل اسدی روایت می کند که از امام باقر عليه السلام شنیدم 
که در مورد آپه فالا ا ٹوا با شا إذا هم مها بركضون ٭لا ترکضوا وَارْجمُوا إلى 
ما آترفتم فيه وَمَسَاكِنِكُم لعلکم تسالون» می فرماید: هرگاه قائم عجل اللہ تعالی 
فرجه الشریف به پاخیزد و به سمت بنی امیه در شام به حرکت آید. آنها به روم 
فرار می کنند و روم به آنها می گوید: به شما اجازه ورود نمی دهیم, مگر این که 
نصرانی گردید. سپس آنها صلیب بر گردن می آویزند و داخل روم می شوند. 
هنگامی که یاران قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف به آنها می رسند. درخواست 
امان و صلع می کنند و یاران امام علیه السلام به اهل روم می گویند: ما این کار 
را نمی کنیم, مگر زمانی که آن افرادی را که از ما در نزد خود دارید به ما 
باز گردانید. آنها ینی امیه را به ایشان باز می گردانند. و مراد از آیه لا ترکضوا 
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و ۳ ر 


وارجعوا لی ما آترفتم فیم وشناکنکم عم تساألون» نیز همين است. سپس از آنها 

درخواست گنج هایی را می کنند که از آن آگاهی دارند. آنها می گوبند: « یاوپلنا 

سی سر را مس می ویو ورک 
شمشیں آنان را به مانند علف های دروشده و ہی جان می گردانیم . 

٢‏ محمد بن عباس, از علی بن عبداله بن اسد. از ابراھیم بن محمد ثقفی, از 
اسماعیل بن بشار, از على بن جعفر حضرمی, از جابر روایت می کند که از امام 
باقر عليه السلام در مورد تفسیر آیه :« فلا اعد اسنا إذا هم نها برکضون» 
پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: این در هنگام قیام قائم عجل اللہ فرجه الشریف است'۔ 

۳ و از محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس, 
از منصور. از اسماعیل بن جابر. از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «فلما 
انوا بَأسنا» روایت می کند که ایشان فرمودند؛ این در زمان قیام قائم عجل اه 
تعالی فرجه الشریف است. «ذا ,هم مه برکضون», ایشان فرمودند؛ منظور این 
یھ پ مت سے نا کنا 


مس کر رادار ی ات که نم کی بر اک 
. فر 
برایشان باقی نمی ماند . 


۴ عیاشی از عبدالاعلی حلبی روایت می کند که امام باقر علیه السلام در 
حدیثی که در آن از خروج قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف سخن می راند. 
روایت می کنند: من می بینم که آنها .قائم و یارانش یا گروهی به تعداد سیصد 
و ده و اندی نفر از نجف کوفه به حرکت می ایند و گویی قلب‌هایشان تکه هایی 
از آهن است و جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او قرار دارند و 
تمامی مکان هایی را که به مسافت یک ماه در جلو و عقب او قرار دارند. ترس بر 
می دارد و خداوند او را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری می رساند. تا این که از 
نجف خارج می شود. او به یاران خود می گوید: در این شب عبادت کنید و آنها 
نیز هر کدام به رکوع و سجده و تضرع در برابر خداوند مشغول می شوند و در 


- تاویل الا یات ج ص ۶۔ح ۳2 
۳- تاویل الایات ج ۱ص ۳۲۶۴ ح ۷ 
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هنگام صبح می گوید: از سمت راہ نخیله (درخت خرما) حرکت می کنیم. و در 
کوفه سپاهی مجهز وجود دارد. گفتم: این سپاه مجهز چه کسانی هستند؟ ایشان 
فرمودند: به خدا قسم, آنان مسیر نخیله را در پیش می گیرند تا این که به مسجد 
حضرت ابراهیم علیه السلام می رسند و در آن دو رکعت نماز می خوانند و در آن 
هنگام برخی از پیروان مرجئه کوفه و سپاه سفیانی به سمت آنها بیرون می آیند. 
پس به بارانش می فرماید: بگذارید تعقیبتان کنند. و سپس به آنان می فرماید: بر 
آنان هجوم آورید. امام باقر علیه السلام در ادامه فرمودند: به خدا سوگند. هیچ 
کدامشان نمی تواند از خندق بگذرد. سپس وارد کوفه می شود و در آن روز 
تمامی مومنان در آن جمع اند و یا آرزوی بودن در آن جا را دارند. و این گفته 
امام على عليه السلام است. سپس به پارائش می گوید: بروید و آن طاغی را 
بیایید. سیس او را په کتاپ خدا و سنت پیامبر صلی اف عليه و آله و سلم فرا می 
خواند و سفیانی با حالت تسلیم به او قول بیعت می دهد. سپس بنی کلب که دایی 
های او می باشند. به او می گویند: این چه"کاری پود که انجام دادی؟ به خدا قسم 
ما بر انجام این کار با تو بیعت نمی کنیم. ار می گوید: چه کار کنم؟ آنان به او 
می گویند: با او رو در رو شو. سپس قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به او می 
گوید: حواس خود را جمع کن, چرا کهمن یه تیهام و با تو خواهم جنگید. 
صبح هنگام به جنگ با آنها می پردازد و خداوند آنان را در برابرش خوار می 
گرداند و سفیانی را اسیر می گیرد و او را می برد و با دست خود ذبح می کند. 
سپس سپاهی سواره را به روم گسیل می دارد و بقیه بنی امیه را می ترساند. 
هنگامی که به روم می رسند می گویند: هم کیشان ما را که در سرزمین شماست. 
خارج کنید. آنها از انجام این کار خودداری می کنند. و می گویند: به خدا قسم 
این کار را نخواهیم کرد. سپس آنها می گویند: به خدا قسم اگر به ما فرمان داده 
ڈیر E‏ کی یو تس وس شرب رون نها راید 
او عرضه می کنند. و او هم می گوید: بروید و هم کیشانشان را به آنها تحویل 
دهید. چرا که اينها دلیل محکمی آورده اند. و آیه « فلا أَحَسُوا باسنا (ذا هم مها 
شود 8ا ترکٹوا وَآرْجمُوا إلى ما آترفتم فيد سانكم فلکم تسألون» نیز به 
همین مطلب اشاره ډار و می گوید پرگردید تا در مورد گنج هایی که پنھان 


۳ تر جمه 
روایی 


اهار 
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-2 اوه ید 


نموده اید. از شما ستوال شود. «یاویلنا انا کنا ظالمین #فمَا زالت تلک دعواهم 
ختی جعلناشم حصیدا خامدین» یعنی از هیچ اثری از آنان باقی نمی ماند . 

و این حدیث طولانی است و در تفسیر آیه «وقاتلومم ختی لا کون وہ" 
[با انان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند] از سوره انفال, تمامی آن را عرضه نموده 
نز 

و در حدبثی نیز در همین مورد در سوره انعام در ذیل تفسیر«فْلمَا نُسُوأ ما 
ڈُگرواً به فت‌ختا عللهم اواب 08 شیء» [چون ان چه را که بدان پند داده شده 
بودند فراموش کردند درهای هر چیزی (از نعمت‌ها) را بر آنان کشودیم] ارایه 
تمودیم " 

۵) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن عیسی, از على بن 
ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب, از عبداله بن غالب اسدی, از پدرش, از 
سعید بن مسیب روایت می کند که علی بن حسین عليه السلام هر جمعه در مسجد 
رسول خدا صلی اللہ عليه و آله و ت,مردم را موعظه می کرد و آنان را به زهد و 
کارهای اخروی تشوبق می نما وَ برغ از جمله هایش حفظ و نوشته شده است. 
او یک روز مشغول موعظه مردمْبوَ3 گه به این جا رسید: خداوند در کتابش شما 
را از آن چه با اقوام ظالم تساک قزی کرده‌اشت. آگاهانیده است؛ آن جا که می 
فرماید: «وکم قصمنا من قَریّةَ کانت ظَالمَة» و منظور از قریه, اهالی آن هستند چرا 
که خداوند در ادامه می گویذ: درأنشاتا بعدها وم آخرین». خداوند در ادامه آیه 
می گوید: «فلمٌا اَحَسُوا بسا ذا هم مها بُرکضون» یعنی از آن می گریزند. و به 
آنان می گوید: لا ترکضوا وا جوا إلى ما أترفتم فيه وضتاکیکم للم تسألون» و 
هنگامی که عذاب بر آنان نازل می شود می گوبند: «یاویلتا نا كنا ظالمن #فنا 
زات تلک دَعواهُم حتی جعلناهم حصیدا خابرین» و په خدا سو گند. این موعظه و 
هشداری برای شماست. اگر که پند بگیرید و بترسید. 


۲ - سورہ انفال ۲ ۳۹ 
۳ - دیل تہ تفسیر یه های , ۴۵-۴۴ 
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سپس به گفته های خداوند در کتابش در مورد گناهکاران و معصیت کاران 
بازگشت و فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: دوئن مس نفحة ے عذاب 
ریک لیر با را نا کا طالمین » [ و اگر شمه‌ای از عذاب پروردگارت ید آنان 
برسد خواهند گفت: ای وای بر ما که ستمکار بودیم]. و اگر بگویید که منظور 
خداوند از این آیات: مشرکان بوده است. چگونہ می توانید این عقیدہ را بپذیرید در 
حالی که در جابی دیگر می گوید: «وتضع المُوازین الط وم ام ۳ھ 
تفس شنا وان ن کا ن متقال حب من خردل أتينا بها ها وکفی بنا خایبین » [و ترازوهای 
داد را در روز رستاخیز می‌نهیم؛ پس هیچ کس (در) چیزی ستم نمی‌بیند و اگر 
اج دای رک اھ او وا ارز و اق ا ما نباون 
باشیم] بدانید ای بندگان خدا که برای مشرکان ترازو نصب نمی گردد و دیوانی 
(امان نامه) برایشان پخش نمی شود. بلکه گروه گروه به جهنم می روند و همانا 
نصب ترازو و پخش دیوان برای مسلمانان است. پس ای بندگان خدا, از خداوند 


۳ 


۳۷ گے رر ج 

ماخ لکعاء وال زض ومانتهلاعیت (۶)آوا ردان الاين 
5 2 لا َ‫ 9 سج ۸و۰ و2 لے ے> و ره ۶ 
لد إن کا فَاعِلبنَ (۱۷)بَل مت ث بای تی ال دمه وا هو راهن وڪم 
اون (۱۸) 

[و آسمان و زمین و آن چه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم # اگر 
می خواستیم بازیچه‌ای بگیریم, قطعا آن را از پیش خود اختیار می‌کردیم # بلکه 

را بر باطل فرو می‌افکنيم» پس آن را در هم می‌شکند ند و به ناگاه آن نابود 
می‌گردد وای بر شما از آن چه وصف مو کنید ] 
مورد موسیقی پرسیدم و گفتم: آنها گمان می کنند که رسول خدا صلی الله عليه و 


۱ - اثبیاء / ۳۶. 
۲ انبیاه/ ۴۷. 
۳ -کافی. ج ۸ ص ۲ ح ۹۔ 


۱ ترجمه 
روابی 


اهار 


سال - 


سورد 
ایسساء 
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آله و سلم اجازه داده که بگوییم: جیناکم جیناکم, خَیّونا خَیّونا نحییکم (ما نزد شما 
امده ایم. نزد شما امده ایم و بر ما درود بفرستید و بر ما درود بفرستید تا ر بر شما 
درود فرستیم). اپشان فرمودند: دروغ می گویند. همانا خداوند می گوید: «ومَا 
خلقنا السْمَاء اأرض ما نما لاعبین ول آرنا أن تذل انا بن دیا ان 
کنا فاعلین #بل تقدف بالخق علی الَاطِل یرنه * فاذا هو زاهق ولکم ال وکا 
تیفون» سپس فرمودند: وای بر قلائی بد خاطر آن چه که وصف می کند. و 
منظور از آن مردی بود که در مجلس حضور نداشت". 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از یونس بن عبدالرحمان از 7 
صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر باطلی که در برابر حق 
به پا خیزد. حق بر آن ۶ غلبه می کند. و آیه هّل نقذف بالحق علی البَاطِل يدمه 
فاذا هو زاق ولکم ول ما تصفون» بیانگر همین مطلب است' 

۳( احمد بن محمد بن خالد برقی. از یعقوب بن يزید. از مردی, از حکم بن 
مسکین, از ایوب بن حر بياع‌هزوی رایت می کند که به امام صادق عليه السلام 
گفتم: ای ایوب! هیچ انسانی نیاق مگر ان که حق در او وارد می شود و قلبش 
را می شکاد. حال او رز ولد ھی با آن را ترک کند و اين سخن خداوند 
است که در کتابش آمده انیت تقد اَی 2 علی البَاطِل یدمع فاذا هو زاهق 
ولکم الیل ما تصفون»۲ 


ولد من ف المَمَاوات َالْأرِض وَمَنْ عن م لا ڪون عَنْ عتادّته وَل 
سرون (1۹) ون | بل والنھار لا رون (۲۰) 

[ و هر که در آسمان‌ها و زمین است برای اوست و کسانی که نزد اویند از 
پرستش وی تکبر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند 4 شبانه روز بی‌آن که سستی 
ورزند نیایش می‌کنند ] 


۳ محاسن ٠‏ ص ۳۷۶ ہہ ۳٩۱‏ 
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)١‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه «ولهٌ من فی السْماوات والازض r‏ عنده» 
می گوید که منظور از این آیه فرشتگان هستند که ها یُستکبرون عن عّادیه و 
PEE‏ ون عبارت ا O‏ یعتی (از عبادت) سست و ضعیف نمی 
نے 

) ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداللہ از احمد بن محمد بن عیسی, از 
۳ بن موسی وراق, از يونس بن عبدالرحمان, از داود بن فرقد عطار روایت 
می کند که یکی از یاران ما از من پرسید: ارام مق 7ن آنها می 
خوابند؟ گفتم: نمی دائم. او گفت: : خداوند عز و جل می فرماید: «بسبحون 1۷ 
هار لا یفترون». سپس گفت: آیا نمی خواهی از امام جعفر صادق عليه السلام در 
ابن مورد سخنی تازہ برایت بگویم؟ گفتم: آری. او گفت: از ایشان در این مورد 
سئوال شد و ایشان پاسخ دادند: هر زنده ای می خواید. مگر خداوند تبارک و 
تعالی. فرشتگان نیز می خوابند. گفتم: خداوند می فرماید: ٭یْسَبَحُونَ ال والتها 
لا یفترون»؟ او گفت: نفس کشیدن های ادا یکی خداوند می باشد." 

۳ اہن بابریه از حسن بن علی. از پدرش عل بن محمد. از پدرش محمد بن 
علی. از پدرش علی بن موسی الرضاء از بارش موسی بن جعفر. از پدرش جعفر 
بن محمد صادق, علیهم السلام روا نایدا خر مودند: خداوند عز و 
جل می فرماید: «وله من فی السّمَاوّأتِ والأرْضٍ ومن عن» یعنی فرشتگان ن که دلا 
َستکبرون عن عبادته و َسْتحْسبرون اون الیل ا رظ 
تبارک وجمان در چان فیک ور مور فرشتگان می گوید: « وکالوا انخذ الرخمن 
ول ماه بل بل رنه وه بالقول و شبن تون هم 
ین آندیهم وا خهم وا شون ال لمن ارتّضی و هم من خشیییم مشففون» [و 
گفتند: [خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده. منزه است او بلکه [فرشتگان] 
بندگانی ارجمندند ٭ که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار 
می‌کنند ٭ آن چه فراروی آنان و آن چه پشت سرشان است می‌داند و جز برای 
کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی‌کنند و خود از بیم او هراسانند"۳] 


۱ - تفسیر قمی › ج ؛ ۲ ص ۴۳. 
۲- کمال الدین و تمام اللعمة. ج ٢ء‏ ص ۶۰۴ باب ۰۵۸ ح ۸ 
۳ - البیاء/ ۲۷-۲۶. 


۳ ترجمه 
-< | € شب 
روابی 


ماو 
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لے 


2 یں اف ہے 


رن فی مامه | الله مد اسان اه رب ارش اتون (1)۳۲ ید 
ابعل وم ساون (۳۳) 


[اگر در آنها (زمین و آسمان) جز خدا خدایانی (دیگر) وجود داشت. قطما 
(زمین و آسمان) تباه می‌شد پس منزه است خدا پروردگار عرش. از آن چه وصف 
می‌کنند # در آن چه (خدا) انجام می‌دهد چون و چرا راہ ندارد و(لی) آنان (انسان- 
ها) سئوال خواهند شد] 

0١‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از عباس بن عمرو فقیمی, 
از هشام بن حکم در حدیث زندیقی که نزد امام جعفر صادق عليه السلام امد. 
روایت می کند که ایشان به او فرمودند: سخن تو که مدعی هستی خدا دو تا 
است. از دو حالت خارج نیست؛ یا دو تا خدای قوی و قدیم هستند و یا ضعیف می 
باشند و یا یکی قوی و دیگری ضعیف می باشد. اگر هر دوی آنان قوی هستند. 
چرا یکی از آنها دیگری را کناز تم زند و خود تدبیر امر را به تنهایی در دست 
نمی گیرد؟ و اگر بپنداری" که,یکی از آنها قوی است و دیگری ضعیف, ناتوانی 
خدای دومی ابت می شود" که خداتهتان طور که ما می گوییم یکی است. اگر 
بگویی که خدا دو تا است؛ یا /باید از هر نظر پا هم همسان باشند و یا از هر جنبه 
ای با هم متفاوت باشند؛ در هر صورت. هنگامی که می بینیم انسان ها با نظم و 
ترئیب آفریده شده اند و آسمان در حرکت است و تدبیر امر یکی است. و شب و 
روز و خورشید و ماه هر یک کارشان را به درستی انجام می دهند, این درستی 
امور و تدابیر و یکپارچگی آنها بر این دلالت می کنند که مدپر امور یکی است. و 
همچنین ادعای دو خدایی. مستلزم این است که بین آنها شکافی باشد تا دو تا 
باشند و در این صورت شکاف بین آنها خود خدای سومی می گردد که از قدیم با 
آنها بوده و این امر مقتضی سه خدایی است و در عقیده سه خدایی نیز همان 
موضوع شکافی را که در دوخدایی بود. وجود دارد و بین آنها نیز شکافی است که 
از آن پنج خدا می سازد. په همین ترتیب عدد په سمت بی نهایت می رود و زیادتر 
می شود. هشام می گوید: یکی از سئوال های زندیق این بود که دلیل بر وجود خدا 


-١‏ عیون اخبار الرضا علیه السلام ؛ ج ۱ ص ۲۳۴ باب ۰۲۷ ح۱. 
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چیست؟ امام صادق عليه السلام پاسخ دادند: وجود افعال انجام شده (پیدایش) 
دلالت بر این می کند که سازنده ای آنها را به وجود آورده است. آیا نمی بینی که 
هرگاه به ساختمانی بزرگ می نگری. به این فکر می کنی که آن, سازنده ای دارد. 
هرچند که سازنده آن را نمی بینی و مشاهده نمی کنی؟ او گفت: او (سازنده) 
کیست؟ ابشان فرمودند: چیزی بر خلاف اشیاء دیگر. سعی کن از گفته ام معنایی 
است و نه صورت است و نه حس و لمس می شود. با حواس پنج گانه نیز درک 
نمی گردد. وهم او را درک نمی کند و روزگار نیز از او نمی کاهد و زمان‌ها نیز 
تشییری در او ایجاد نمی نماید . 

۳( ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او باد. 
از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد ابن ابی عمیر. از 
ہشام بن حکم روایت می کند که به امام صادق عليه السلام گفتم: دلیل این که 
خدا یکی است؛ جیست؟ ایشان جواب داذند: امت گی تدابیر و کمال آفرینش: 
همان طور که خود خدا نیز بدان اشار لاا کن: و کان فیهما آلهة إِلا الله 
لفسّدتا» 

۳( علی بن ابراهیم می گوید؛ خداواند یهت پرستی را رد می کند 
و با بندگانش اتمام حجت می نماید. و می گوید: لا ال عا یفعل وخم 
وب ۳۶ 
یسالون ». 

۴ ابن بابویه از عبداللہ بن محمد بن عبدالوهاب, از ابوالحسن احمد بن 
عبدالّه بن حمزه شعرانی عماری, از فرزند عمار بن یاس از ابو محمد عبیدالّه بن 
یحیی بن عقبه بن ابی عیزار, از محمد بن حجار. از یزید بن اصم روایت می کند 
که فردی از عمر بن خطاب سئوال کرد و گفت: ای امیرالمزمنین! تفسیر سبحان اللہ 


خر کت او گفت: در بشت این دیوار مردی ایت که برای برسیدن سئوال 


٭۔ 


داناتراست و زمانی که سکوت کرده است تو سئوالت را بپرس. مرد داخل شد و 


۵ کافی: ج ۱١١ص ۶۳ح‎ -١ 
. ۲ توحید ص ۲۵۰ح‎ - ۲ 
.۴۳ تفسیر قمی ج ۲ ص‎ - ۳ 


E 2‏ مہ نت 


ٹر جمه 
ہیر 
روا 


هار 
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دید که او علی بن اہی طالب عليه السلام است و گفت: ای اباالحسن! تفسیر 
سبحان الله چیست؟ ایشان فرمودند: آن عبارت از بزرگداشت و پاکداشت خداوند 
عز و جل است از آن چه مشرکان در مورد او می گویند و هرگاه که بنده ای آن 
را بگوید. همه فرشتگان بر او درود می فرستند . 

و در مورد سبحان الہ احادیث زیادی را در ڈیل تفسیر آیه «قل ده سبیلی 
أذْعُو إلى اللّه عَلى بَصيرَة> بیان داشته ایم " ۱ 

۵ و از ابن بابویه» از محمد بن حسن بن ولید که رحمت خدا بر او باه از 
محمد بن حسن صفار, از علی بن اسماعیل, از حماد بن عیسی, از ابراھیم ابن عمر 
یمانی, از ابی طفیل, از ابی جعفر, از علی بن حسین عليه السلام روایت کردہ که 
فرمودند: همانا خداوند عز و جل عرش را در چھار مرحله خلق کرد و قبل از آن 
تنها سه چیز آفریده بود, هوا و قلم و نور راء سپس از آن را از نورهای مختلفی به 
وجود آورد. و از جمله آن نورها؛ نور سبز است که رنگ‌های سبز و زرد و سرخ 
و سفید از ان پدید امده ابت و نوّر سفید. نور تمامی نورهاست که روشنایی 
صبح نیز از آن گرفته شد امک 

سپس عرش را هفتاد طبقةگرڈاٹذ. استحکام هر طبقه ای از عرش به مانند 
استحکام ابتدای عرش تاپاین رین مکان) آن می باشد و در هر طبقه ای 
فرشتگانی تسبیح خدای عز و جل را می گویند و با آواهایی متفاوت و زبان‌هایی 
مختلف به تقدیس او می پردازند و اگر به یکی از آن زبان‌ها اجازه داده شود تا 
صدایش را به قسمت پایین خود برساند. کوه ها و شهر ها و دژها نابود می شوند 
و دریاها منفجر می گردند و هر آن چه در پایین آن فرشته قرار دارد. هلاک می 
شود. عرش هشت ستون دارد و هر ستونی را تعدادی بی شمار از فرشته که 
عددشان را تنها خدا می داند. حمل می کنند و در شب و روز خدا را تسبیح می 
گویند و از این کار خسته نمی شوند و اگر به اندازه یک چشم به هم زدن, 
احساسی از آن چه بالای عرش است. به چیزی منتقل شود. او احساس جبروت و 


1 - ذیل تفسیر ايه ۸ سوره بوسف. 
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کبریا و عظمت و پاکی و رحمت علم خداوند را در می یابد و هیچ گفته ای بالاتر 
از این وجود ندارد . 

۶ از ابن بابویه از علی بن احمد بن عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد. از 
محمد بن ابی عبداللہ کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن حسن, از 
پدرش, از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد عرش و کرسی سئوال کردم و ایشان شروع به سخن نمودند تا این که به این 
جا رسیدند: و از جمله نمونه های اختلاف صفات عرش این آیه است «رّب العُرش 
ما فون و منظور از عرش در این جا عرش وحدائیت است, چرا که عده ای 
همان طور که گفتم شرک ورزیدند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «رب 
الممش> یعنی پروردگار وحدائیت «عَمًا یْصفون» چرا که گروهی او را به داشتن 
فسنت امراب نموده اند و گفته اند که دستان خدا بسته است. عده ای دیگر برای 
او پا ساخته و گفتند: خداوند پایش را بر صخره بیت المقدس گذاشته و از آن جا 
به آسمان رفته است. گروهی او را به دائشن"انکشت رکبوت تو ۹ر اند و کی 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: این سردی انگشتانش را بر قلبم 
احساس نمودم. 

به خاطر ساختن چنین صفت‌قابی"بزای خداوند:-دز قرآن چنین آمده است: 
«رب اعرش عَمَا یُصفون» یعنی خداوند. صاحب متال‌های اعلی و بالاتر از آن چه 
اینان بدو منسوب کرده اند می باشد و خداوند مثال‌های برتری دارد که هیچ کس 
مشابه آن را دارا نیست. آن ذات پاک نه وصف می شود و نه در وهم می گنجد 
و آن همان مثال های اعلی اوست. کسانی که از جانب خداوند از فایده های علم 
بهره مند نشده اند. پرورد گارشان را با مثال‌هایی ناچیز وصف نموده اند و نادانسته 
او را با صفات خود متصف گرداندند. به همین خاطر خداوند می فرماید: « وما 
آوتیتم مُن العلم الا قَلِلا » ۲ [و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است). 
بنابراین. خداوند هیچ مثل و شبیه و همانندی ندارد و او مختص به اسماء حسنی 
است که تنها مخصوص اوست و کسی دیگر از آن برخوردار نیست و این همان 
صفاتی است که خداوند در کتابش بیان نموده است. و گفته است: «وللّه الاسماء 


ایکا را 
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ہیں 


3 وب اس کے 


الْحْسَْی فادعوه بها ودروا الذین یلحدُون فی أسمَآئه» ' [ نام‌های نیکو به خدا 
اختصاص دارد پس او را با آنها بخوائید و کسائی را که در مورد نام‌های او په 
کژی می گرایند رها کنید ] یعنی کسانی را که از روی نادانی در مورد نام‌های او 
منحرف می گردند. رها کنید. چرا که کسی که بدون آگاهی در اسامی خداوند به 
انحراف می رود در واقع شرک ورزیده است. حال آن که خود نمی داند و 
مرتکب کفر می شود در حالی که گمان می کند. کار تیکی را انجام می دهد به 
همین خاطر خداوند در جایی دیگر می فرماید: «وَمَا یمن اترم بالله 7 وشم 
مُشرکون » ۲ [و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز این که (با و چیزی را) 
شریک می گیرند]ء بنابراین, اینان کسانی هستند که بدون آگاهی در مورد اسامی 
خداوند به گمراهی می روند و آن را در جای مناسبش نمی گذارند. 

اي حنان! همانا خداوند تبارک و تعالی دستور داده که عده ای ولی او قرار 
داده شوند و اینان کسانی هستند که فضیلت خاصی بدانان بخشیده و انان را به 
صفاتی مختص گردانده که دیِگران,از آن بی بهره ساخته است. سپس محمد 
صلی اللہ علیه و آله و سلم را فرشتاد و او را به اذن خود راهنما قرار داد تا این که 
پیامپر از دنیا رفت و بعد از آن خضرت وصی او بر اساس ظاهر علمش, راهنما و 
هدایتگر مردم به سوی يهاب کشت که-پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم بدان 
فرا می خواند و بعد از وی نیز این مسئولیت به ائمه راشدین صلوات الله علیهم 
اجمعین محول گردید . و در این باره سخن زیاد است که اگر خدا بخواهد آن را 
در ذیل آیه هو رب ا رش لعظیم» [او پروردگار عرش بزرگ است] از سوره 
نمل بررسی خواهیم کرد . 


و 7 4 A‏ ا ۲ 
ام وان دونه آهل ائوائفائنکم هَڏا کن من می ود کمن قَیلی بل 
کت یمین مغ رو (۲۳) 


۱ - اعراف /۱۸۰. 
۲- پوسف/ ۱۰۶. 
۲ - ترحید سر 
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[آیا به جای او خدایانی برای خود گرفته‌اند؟ بگو برهانتان را بیاورید. این 
است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده (نه) بلک 

بیشترشان حق را نمی شناسند و در تتیجه از آن روی گردانند] 

۱ علی بن ابراهیم: در مورد عبارت: «هاتوا رَانکم» می فرماید که یعنی 
حجت خویش را بیاورید «ذا رفن مبی» یعنی خبر من و «و ذگر من قلی» خبر 
افراد قبل از من می باشد." 

۲ طبرسی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند: منظور از «ذکر 
من مَعی» این است که ذکر هر کس که همراه اوست و هر آن چه موجود است و 
«ذکر من قبلی» یعنی هر آن چه موجود بوده است ". 

۳ محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار, از آقای ما ابوالحسن موسی بن جعفر عليه السلام در مورد آیه «هَذا 
کر ین مر ودک کی کل رایت من کی که ازغان فمیفنده تور از ذکر 
کسی که همراه من است. علی بن ابی طائیچا علیهالسلام می باشد و ذکر افراد قبل 
از من نیز پیامبران و اوصیای پیشین صلواتئّ علپهم اجمعین می باشند . 


ووا اعد امن و انه بل باه موم (۲۶)لا وه بقل وم ره 

۳ ی | وتا کر ے۔ ۹۹ و م ۰ 
صںے 4 حم و۱۳ 0 SE‏ ۳ ارتضی سم 
لو (۲۷)ی ام وا علَهمْوَلايِكَممونَإِلا لن من عفد 
مْفة مقون (۲۸) 

[و گفتند (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده. منزه است او د بلکه (فرشتگان) 
بندگانی ارجمندند ٭ که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور او کار 
می‌کنند ٭ آن چه فراروی آنان و ان چه پشت سرشان است می‌داند و جز برای 
کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی‌کنند و خود از بیم او هراسانند] 


- مجمع البیان, ج ۷ ص ۸۰ 
۳- تاویل الایات» ج ۱. ص ۳۲۷ء ح ۹. 
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١‏ علی بن ابراهیم می گوید: این حرف نصرانی ها و یهودی هاست که گروه 
اولی معتقد بودند مسیح فرزند خداست و یهودی ها هم معتقد بودند که غزیر 
فرزند خدا می باشد و در مورد ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هر چه دلشان 
خواست گفتند و خداوند از سر امتناع و مناعت از این سخن ها فرمود: «بل عبَاد 
مکرمون» یعنی کسانی که آنان گمان می کنند فرزندان خدا بوده اند. بند گانی 
مخلص می باشند و جواب کسانی که چنین گمانی می کنند. در سوره زمر آمده 
است؛ آن جا که می فرماید: «لو“ راد الله آن يذ ولد َاصطمّی ما يلق ما 
یشاء» ‏ [اگر خدا می‌خواست برای خود فرزندی بگیرد. قطعا از (میان) آن چه خلق 
می‌کند. آن چه را می‌خواست برمیگزید] . 

۲ محمد بن عباس از محمد بن حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از 
پدرش, از علی بن حدید. از منصور بن یونس, از ابو سفاتج, از جابر جعفی روایت 
سی کند که از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: «وتَالوا ایح 
لرختن ولد سُبْحانه بل عاد رورو پا دست به سینه اش اشاره کرد و فرمود: 
7 فو ول وهم باثرہ نَ غلم ما ین آندهم وتا هم ولا شون 
ا لمن ارتضی وحم من خشبته افون . 

۳ ابن بابویه از حسن بن علیٰان-پدرش علی بن محمد از پدرش محمد بن 
علی. از پدرش رضاء علی بن موسی, از پدرش موسی بن جعفر از پدرش صادق, 
جعفر بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین روایت می کند که خداوند در مورد 
فرشتگان می فرماید: «ټل عبد مکرمُون * لا بَسبقونه پالقول وم بأئرو تون * 
لم ما ٍ ِن يديهم و ما خَلقهْمْ و ا بَشفغون الا لن ارتضی و هم من خشيته خشیته 
مُشْفَقُونَ> و این را در حدیثی طولائی E SS‏ 
«وابعواً ما تلو الشیاطین علی مُلکر سْلَيْمَانَ> از سوره بقره 


س زمر / 51 
7 کال بای من ۳ باب ۲۷ ح ۱. 


۴ - در ذیل ت تفسیر آیه ۲ ۰ سوره بقره. 
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۴ و از ابن بابویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد از سعد بن عبداللہ؛ از 
علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد. از علی 
بن موسی الرضاء از پدرش, از پدرانش از امیرالمومنین صلوات الله علیهم اجمعین 
روایت می کند که رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم فرمودند: هر کس کہ په 
حوض من ایمان نداشته باشد. او را داخل در آن نمی کنم, و هر کس که به شفاعت 
من ایمان نیاورد. خداوند شفاعت مرا نصیب او نمی کند. همانا (شفاعت می) 
مخصوص افرادی از امت من است که گناهان کبیره انجام داده اند. اما نیکوکاران 
امتم شامل شفاعت من نمی شوند. حسین بن خالد گفته است: به امام رضا عليه 
السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا صلی الہ عليه وآله و سلم. معنای آیه «وئا 
بشفَعُون إلا لن ارتضی» چیست؟ ایشان پاسخ دادند: یعنی فقط شفاعت کسانی را 
می کنند که خدأوند از دینش راضی بوده باشد' 

۵ از ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفن.همدانی که خدا از او خشنود باد 
از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, ازمحند بن ابي عمیر روایت شده است که 
از امام موسی کاظم علیہ السلام شنیدم که می فرنود: تنها کافران و منکران و 
گمراهان و مشرکان تا ابد در آتش قرار می گیرئد. و هر مؤمنی که از گناهان کبیره 
اجتناب کند. در مورد گناهان صغیرہ از او سوی کی نود جرا که خداوند تبارک 
و تعالی می قرماید: ٭إِن تجتییوکباثر ما تلهزن عنه نکر عَنکُم ستایکم وندخکم 
داعبا ینا ڑاگ از گناهان بزرگی که از آن(ها) تھی شده‌اید دوری گزینید, 
بدی‌های شما را از شما می زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی‌آوریم]. 
سپس ایشان ادامه دادند: پدرم از پدرانش از امام على عليه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: از رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم شنیده که می فرمود: 
همانا شفاعت من مخصوص کسانی از امتم می باشد که مرتکب گناهان کبیره شده 
اند. اما نیکوکاران امتم شامل آن نمی شوند. ابن ابی عمیر می گوید: من به ایشان 
گفتم: ای فرزند رسول خداء چگونه شفاعت مخصوص افرادی است که مرتکب 


گناهان کبیره شده اند. حال آن که خداوند در قرآن می گوید: «ولا یَشمَعُون الا لمن 


ارتضی» و هر کس که مرتکب گناہ کییره شود خداوند از او راضی نخواهد بود؟ 


۱ - عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ١‏ ص ۱۲۴ ح ۳۵. 
۲ - نساه/ ۰۳۱ 
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اپشان پاسخ دادند: ای ابا احمد! هر مؤمنی که مرتکب گناھی می شود بعد از 
ارتکاب آن را بد می انگارد و پشیمان می شود و پیامبر صلی الله عليه وأله و سلم 
فرمودند: پشیمانی برای توبه کافی است. و همچنین امام على عليه السلام فر مو دند: 
هر کس که نیکی اش او را خوشحال سازد و بدی اش او را دلتنگ کند, او مؤمن 
انت بثابرین, هر کس که په خاطر گناهی که کردهه احساس پشیمانی نکند. مومن 
نس و اعت انش زاب تی کدف از تاه ظالیان قآ کرد که 
خدارند در قرآن در مورد آنهامی فرماید ہا للظالمین من حمیم و لا شفیع بُطاع » 

[برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت ہاشد) 

سپس گفتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه کسی که از گناهی که انجام می‌دهد. 
احساس بشیمانی نمی کند. موم نیست؟ ایشان پاسخ دادند: ای ابا احمد! کسی که 
گناہ کبیرہ ای انجام می دهد. ا ن جایی که می داند به خاطر ان عقوبت خواهد 
شد. از انجام ان پشیمان می شوډږو هرگاه هم که پشیمان شود. توبه کار و مستحق 
شفاعت می باشد و اگر که" از انجام آن ¿ پشیمان نشود. بر آن اصرار می ورزد و 
چنین شخصی بخشیده نمی شود؛ چرا که او به عقوبت گناهی که انجام می دهد 
ایمان ندارد و اگر بان ایملن داشت. پشیمان می شد. پیامیر صلی الله عليه واله و 
سلم فرمودند: هیج گناه کیره ای باءاستغفار باقی نمی ماند و گناهان صغیره نیز با 
اصرار بر آن, تبدیل به کبیره می شوند. اما عبارت «وا يَشْفَمُونَ الا لمّن ارتقضی» 
همانا شفاعت کنندگان, تنها شفاعت کسانی را می کنند که خداوند از دینشان 
خوشنود باشد و دین به معنای اقرار به پاداش نیکی و عقوبت بدی ها می باشد و 
هر کس که خداوند از دینش خشنود باشد, به خاطر آگاهی از این که در قیامت به 
خاطر انجام گناهان مجازات می شود. از انجام آن پشیمان می گردد.»" 


5 رکا کےا ال ۹ ن کل یه مه كلك ری الان (۲۹) 

رخو ھ4 ۶ ياء من دوب ۳ 2 جوم ۳۳ ہے بے هه 

[و هر کس از انان بگوید من (نیز) جز او خدابی هستم. او را به دوزخ کیفر 
می دھیم (آری) سزای ستمکاران را این گونه می دھیم] 


۱- غافر/ ۱۸. 
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۱) علی بن ابراهیم می گوبد: منظور از آن کسی است که گمان می کند که امام 
استه حال ان کد ابی طور فیس 


لالب کفزواأن العماواتِ والا کات را تناها وجعلا ینام کل 
َي وحي ری 

[آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان‌ها و زمین هر دو به هم پیوسته 
بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم 
ایا (باز هم) ایمان نمی ‌اورند] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
سمید. از محمد بن داود. از محمد بن عطیه روایت می کند که شخصی از علمای 
شام نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: ای"اپاچعفر! من آمده ام تا سئوالی از تو 
پپرسم که نتوانستم کسی را برای توضیح ان پیا کنم/و ان را از سه گروه از مردم 
پرسیدم. اما جواب هر کدام با دیگری متفاوت بود امام باقر به او فرمود: سئوالت 
چیست؟ او گفت: من می خواهم ینام اولین,چیزی که خداوند آفریده. چه بوده 
است؟ عده ای به من گفتند: تقدیر بوده است و بعضی گفتند: قلم بوده و برخی گفتند 
که روح بوده است. امام باقر علیه السلام فرمودند: آنها چیز ارزشمندی نگفتند. 
خداوند تبارک و تعالی بوده است و هیج چیز همراه او نبوده است؛ عزتمندی بوده 
کہ چ کی قبل از ری وود سا ابت و این مراد از ایه: هسبخان ریک 
رب + العزة عَما يُصفون 3 [منزہ است پروردگار تو پروردگار شکوهمند ازا ن چه 
وصف می‌کنند] و آفریدگار قبل از آفریدگان وجود داشته است و اگر اولین چیزی 
که از میان آفریدگانش خلق نموده است. یک شئ از شئ دیگری باشد, در این 
صورت. آن شیم اولی غیر قابل انفصال از خداوند می باشد و چنین می شود که 
خداوند همیشه همراه شئ بوده و نسبت به آن قدیم نبوده است. اما این چنین 


نیست, بلکه او در زمانی بوده که هیچ چیز جز او نبوده و او ان شئ را که همه 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۳. 
۲ - صافات/ ۱۸۰. 
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اشیاء را از آن آفرید: نیز خلق نموده است. این شیع همان آب است که همه اشیاء 
را از ان خلق کرد و نسب هر چیڑی را به اب بازگرداند و برای خود أب هیچ 
آب مسلط گرداند و باده سطح آب را شکافت تا این که از ان مقداری از کف که 
مورد اراده خدا بوده, په خروش اید و خداوند از ان کف: زمینی سفید و پاک و 
بدون شکاف و حفره و پستی و بلندی و درخت را خلق نمود و سپس ان را پیچاند 
و بر روی آب قرار داد و بعد اتش را از اب خلق نمود و آتش, سطح آب را 
از ان دود اسمانی صاف و پاک و بدون هیچ شکاف و حفره ای خلق نمود. و این 
تفسیر آیه «لسْمّاء بناها # رفع سَنکها فسواها # و أغطش یلها و آخرج ضحاها»" 
معین) درست کرد # و شبض را تر و روزش را آشکار گردانید] می باشد. ایشان 
قرمودند: ته خورشید و نه ماهط کاو ای و نه ابری داشت و سپس آن را در هم 
پیچید و بر روی زمین قرار داد و سپس بین این دو نوع افرینش. تناسب ایجاد 
نمود و آسمان را قبل از زمین تلا مود و این مراد از آیه «و الارزض بعد ذلک 
ء ۲2۱2 5 1 ۰ ۳ 1 
گستراند. 

سپس آن شامی به ايشان گفت: ای ابا جعغفرا آبه «أولم تر این کُفروا أٗ 
السْمَاوات والارض کانتا رتقا فَفتقنَامُمَا> را چگونه تفسیر می کنی؟ امام باقر علیه 
السلام به او فرمود: شاید گمان می کنی که آن دو به هم چسبیده و متصل بودند. و 
سپنن. از شم جدا شدند؟ ار گنت ار امام باقر عليه السلام فرمودند: از 
پروردگارت طلب استغفار کن. چرا که عبارت «کانتا رتقا» بدین معنا است که 
آسمان شکافی نداشت و نمی توائست باران بباراند و زمین نیز شکافی نداشت تا 
دانه ای برویاند و هنگامی که خداوند این عالم را خلق کرد و در آن جهار بایان 
متفاوت پراکند. اسمان را با باران و زمین را نیز با گیاهان شکافت. سپس آن شامی 


۱ - نازعات/ ۲۹-۲۸ 
۲ - نازعات/ ۳۰ 


5۵۲۵۱۱20-0 7 


به ایشان گفت: گواهی می دهم که تو از فرزندان پیامبران هستی و علم تو به مانند 
غلم ایشان است . 

۲ همجنین از محمد بن یعقوب از یکی از یاران ماء از احمد بن محمد بن 
خالد. از حسن بن محبوب. از ابی حمزه ثابت بن دینار تمالی, از ابی منصورء از ابی 
ربیع روایت می کند که به همراه امام باقر علیه السلام در سالی که هشام بن 
عبدالملک به حج رفته بود به حج رفتیم. همراه هشام» نافع غلام عمر بن خطاب 
نیز بود. نافع به امام باقر علیہ السلام نگاه کرد که در گوشه مسجد نشسته است و 
مردم دور او جمع شده اند. سپس گفت: ای امیرالمژمنین! این فردی که مردم دور او 
جمع شده اند. کیست؟ او گفت: ای پيامبر کوفیان است. او محمد بن علی است. او 
گفت: من می روم و سئوال‌هایی از او می پرسم که پاسخ آن را تنها پیامبر یا فرزند 
پیامبر و یا وصی او می داند. 

ہشام گفت: برو و از او پرس, شاید که او را خراب کنی و به خجالت واداری. 
نافع رفت تا این که به انها رسید؛ سپس بالای شی امام باقر عليه السلام ایستاد و 
گفت: ای محمد بن علی! من تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده ام و حلال 
و حرام آن را شناختم و اکنون آمده ام ستوالقایی از تو بپرسم که تنها پیامبر یا 
وصی و یا فرزند او می تواند پاسخ دهد. او اس گوید" که امام باقر عليه السلام 
سرش را بالا برد. سپس فرمود: هر جه می خواهی و به نظرت می رسد بپرس. او 
سئوال هایش را ذکر کرد و امام نیز آنها را یکی یکی پاسخ می داد. و از جمله 
سئوال هایی که از آن حضرت پرسید این آیہ شریفه بود که می فرماید: «أَولَّم پر 
الین کفروا آن السَماوات وَالْرض کانتا رتقا قَناهُا » . 

ان حضرت عليه السلام پاسخ داد: همانا خداوند تبارک و تعالی در حالی آدم 
را به زمین فرستاد که اسمان بدون شکاف بود و بارانی نمی بارانید و زمین نیز به 
همین ترتیب هیچ شکافی نداشت و گیاهی نمی رویائید. هنگامی که خداوند توبه 
آدم عليه السلام را قبول کرد. به اسمان دستور داد که ابرهایش ببارد. و سپس 


دستور داد که شدت بارندگی را بیشتر کند و بعد از ان به زمین گفت که درخت 


۱ - کافی, ج ۸ ص ٩۴‏ ح ۶۷ 
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برویاند و میوه بدهد و از دل خود چشمه هایی بجوشاند. و این عبارت بود از ایجاد 
شکاف در آسمان و زمین . سپس نافع گفت: راست گفتی ای فرژند رسول خدا. 

و این حدیث را به طور کامل در سوره اعراف در ذیل ای «وتادی اصحاب 
لار اصحاب الجَنة آ ن اقیضوا غلا من ے المّاء» او دوزخیان بهشتیان را آواز می‌دهند 
که از ان آپ یا از آن چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] بیان شده است 

۳ علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن حکم, از سیف بن عمیره از ابی بکر 
حضرمی. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هشام 
بن عبد الملک به قصد حج خارج شد. در حالی که ابرش کلبی نیز با او بود. آن دو 
امام جعفر صادق عليه السلام را در مسجد دیدند و هشام به ابرش گفت: این مرد را 
می شناسی؟ او گفت: نه. ہشام گفت: این همان کسی است که شیعیان په خاطر 
فراوانی علمش او را پیامبر می خوانند. سپس ابرش گفت: من از او سئوال هایی می 
پرسم که تنها پیامبر و یا وصی او می توانند پاسخ گویند. هشام گفت: دوست دارم 
که این کار را انجام دهی. سپش ابر نزد امام جعفر صادق عليه السلام رفت و 
گفت: ای ابا عبداثه! مرا درا مايه اوم ير این کفروا آن السماوات والارض 
کانتا رتھا ففتقناشما» آگاه کنر و خاف زمین و آسمان چگونه و با چه چیزی 
بوده است؟ 

امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: ای آبرش! خداوند همان طور که خود 
وصف کرده است. عرش بر روی آب است و آب نیز بر روی هواست و هوا نیز 
نامحدود است, و در آن روز غیر از این ها چیز دیگری خلق نشده بوده و آب در 
أن زور کر و کا بود. هنگامی که خداوند اراده کرد که زمین را بیافریند. به 
بادها دستور داد که په شدت به اب بوزند تا این که تبدیل به امواج گردد. و سپس 
کف کند و فرونشیند و تبدیل به یک کف واحد شود و خداوند ان کف را در مکان 
کنونی کعبه جمع نمود و کوهی از کف ساخت. و بعد زمین از از زیر آ ن کش اند و 
به همین خاطر در قرآن می گوید: <إِن ن أول بت وضع للناس لی یک مارا » 
[در حقیقت نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم نهاده فی ا ست که در 
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مکه است]. سپس خداوند تبارک و تعالی به اندازه ای که خود اراده نموده بود (از 
کار) دست کشید و هنگامی که خواست که آسمان ها را بیافریند. به بادها دستور 
داد که یه دریاها بوزند تا این که آن را مملو از کف کنند و در اثر این کار از دریا 
مورج و کفی خارج گردید که از وسط آن دودی بدون آتش بیرون می آمد و از آن 
دود. آسمان را خلق کرد و در آن برج ها و ستارگان و جایگاه خورشید و ماه را 
مشخصی نمود و آنها را فو اسمان یه حرکت و وک اسان میت وگو رنگی 
همچون آب سبز داشت و زمین نیز خاکستری و به رنگ آب گوارا بود و هیچ کدام 
از ان دو هیچ منفذی نداشتند و زمین هیچ شکافی برای رویاندن نداشت و آسمان 
نیز بر ان نمی بارید که بروید. سپس خداوند عز و جل آسمان را با باران. و زمین 
را با گیاه رویاند. و آیه «أولم َر لین کفروا أن السّمَاواتِ والأرض کانتا رت 
تناما » نیز بیانگر همین مطلب است. سپس ابرش گفت: به خدا قسم تا به حال 
کسی این چنین سخنانی به من نگفته است. دوپاره به من بازگو کن. امام آن مطالب 
را دوباره برایش بازگو کرد و ابرش که ملحد بود گفت: گواهی می دهم که هیچ 
خدایی جز الہ نیست و گواهی می دهم که و فرزد پیامبر صلی الہ علیه واله و 
سلم می باشی. و این مطلب را سه‌بار_تکرار گرد . 

۴ شیخ مفید در کتاب اختصاص از تن ابراهیم. از حسین بن 
مهران. از حسین بن عبداش از پدرش. از جدش, از جعفر بن محمد. از پدرش, از 
جدش حسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین روایت می کند که 
سا رسای من یا یه ما او کت ات 
محمد! تو ادعا می کنی که فرستاده خدا هستی و او بر تو وحی نموده. همان طور 
که قبلا بر موسی بن عمران وحی نموده بود؟ آن حضرت فرمودند: آری» من سرور 
فرزندان آدم هستم و قصد فخر فروشی ندارم. من خاتم پیامبران و امام پرهیزگاران 
و فرستاده پروردگار جهانیان می با باشم. . بهودی گفت: ای محمد! تو به سوی عرب یا 
عجم یا به سوی ما فرستاده شدی؟ آن حضرت پاسخ دادند: من فرستاده خداوند به 
سوی تمامی مردم هستم. آن بهودی در مورد برخی مسائل از ايشان پرسید و ان 
حضرت پاسخ همه آن را دادند و بعد از باسخگوبی هر مساله ای؛ بھودی به آن 
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حضرت می گفت: راست گفتی. و یکی از سئوال‌های او این بود: از فضیلت خویش 
بر پیامبران و فضیلت خاندانت بر مردم برایمان بازگو کن. 

سپس آن حضرت صلی الله عليه وآله و سلم فرمودند: اما فضیلت من بر 
پیامبران اين است که تمامي پیامبران برای قوم خود فرستاده شده اند. اما رسالت 
من به تأخیر افتاد تا در روز قیامت شفاعت امتم را کنم. اما فضیلت عشیره و اهل 
و و ادان چ ایند یات آب پر ماس افیا :انت ز با اس نت کش 
جیزی زندہ و باقی می ماند. همان طور که خداوند تبارک و تعالی می فرماید؛ 
«رجْعَلنا من الْمَاء کل شىء حى فلا یوْمنُون» , و با دوست داشتن ن (ولایت) اهل پیت 
و عشیره و خاندانم صلوات ال علیهم اجمعین. دین کامل می شود. بهودی گفت: 
راست گفتی ای محمد'. 

۵ عبدائه بن جعفر حمیری از حسین بن علوان روایت می کند که نزد امام 
جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم که فردی امد و از ایشان در مورد طعم اب 
سئوال کرد. مردم گمان می کوذنذ که /او زندیق است و امام شروخ به نگاه کردن به 
قد و بالای او انداخت و فزمود: وای بر تؤ. طعم اب همان طعم زندگی است. همانا 
خداوند تبارک و تعالی می فر مام و جملا من الْمّاء کل شیء خی أا يئۋمنون» " 

۶ طبرسی از امین علوان روایت می کند که از امام جعفر 
صادق عليه السلام در مورد طعم ای سئوال شد و ایشان فرمودند: از سر علم 
آموزی بیرس و نه از سر لجبازی و به قصد خطا گرفتن از بقیه؛ طعم آب همان ن طعم 
زندگی است. خداوند سبحان می فرماید: «وَجعلنا من المَاء ء کل شی خی ألا 
نون »۳ 

۷ مفید در ارشاد می گوید: عالمان روایت می کنند که عمرو ہن یں ور 
سر ری و نو عله الاد راز هد کاو را با سئوالی مورد 
ازمایش قرار دهد. او به ایشان گفت: فدایت شوم معنی آیه «أولم یر الَّذِينَ کفروا 
۹ السْمَاراتٍ والارزض کانتّا تا فققناهنا» چیست؟ و منظور از فتق و رتق 
(شکافتن آسمان و زمین) چه می باشد؟ امام باقر علیه السلام به او فرمودند: آسمان 


۱- اختصاص, ص ۳۳. 
۲ - قرب الاسناد. ص ۵۵. 
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بیرون نمی داد. عمرو ساکت ماند و هیچ سخنی نداشت تا بگوید. پس به امام گفت: 
فدایت شوم مرا از این آیه خداوند. آگاه ساز دومن يَحْلِل عليه غضبی فقد وی » 
[و هر کس خشم من بر او فرود اید قطعا در (ورطه) هلاکت افتاده است]. خشم 
عقوبت او و هر کس گمان کند که چیزی می تواند (حالت) خداوند را دگرگون کند 
کافر شده است. ؟ 

طبرسی در احتجاج روایت می کند که عمرو بن عبید بر محمد بن على امام 
را عینا روایت می کند . 


ھ2 0 اه گر م : ۲ ا اس 27 
وبا العماء سما وا ومع نیا مر سُون (۳۲)وَرّالزي عَلّق الیل 
م2 Al‏ + ےی ۵ یا گم .۸( ار 

الا امس وافقمر کل في کل تون (۳۳) وما جع برش قیلت الد ئن 

شیم اون (۴۷ )کل نس اند لو ولوک اشر وار فة و هون 
(۳۵) 

[ و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و(لی) آنان از (مطالعه در) نشانه‌های 

ن اعراض می‌کنند ٭ و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید 

ورده است. هر کدام از این دو در مداری (معین) شناورند # و پیش از تو برای 


هیچ بشري جاودانگی (در دنیا) قرار ندادیم. آیا اگر تو از دنیا بروی» آنان 
جاویدانند؟ ٭ هر نفسی چشنده مرگ است و شما را از راه ازمایش به بد و نیک 


اًْ 
1 


خواهیم آزمود و به سوی ما باز گردانیده می‌شوید ] 


- طه/ A۱‏ 
۳ - آرشاد» ص ۶۵ 
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Be 


> یو زره 


۱ علی بن ابراهیم در مورد آیه <َجَعَلََا السَماء سا محفُوظٌا» می گوید که 
منظور این است که برای محافظت از شیاطین این کار را انجام دادیم تا استراق سمع 
نکنند. اما ايه «وما جعلنا لبشر من قبلک الْخلد فان مت فهُم الخالدون» . هنگامی 
که خداوند پیامبرش را از آن چه اهل بیتش صلوات اللہ علیهم اجمعین در بعد از 
مرگ او بدان گرفتار می شوند و نیز ادعای خلافت از جانب دیگران آگاه کرد. 
پیامبر صلی اللہ علیه وأله و سلم غمگین شدند و خداوند عز و جل این آیه را نازل 
کرد: «وما جعلنا لير مُن قبلک الْخْلهَ آقان متا فَهُمٌ الخالدون * کل نفس اه 
لوت ولو کم بالشر والْخیر فتنة» یعنی شما را می ازماييم «ولینا ترجَعُون) پس 
ان آیه بة پیامیر غدا صلی اه علیه وآله و سلم اعلام کوک ھر ی نأگزیر از 
دئیا خواهد رفت. 

روزی امیرالممنین عليه السلام جنازه ای را تشییع می کرد و دید که مردی 
می خندد. ایشان با دیدن این صتحتّه گفتند: (ما چنان رفتار می کنیم که) گویی مرگ 
در دنیا برای کسانی جر پا نوشته شبد هرو تقدیر الهی بر افرادی غیر از ما واجب 
گشته است و گویا کسانی زا که تشتیع-تی کنیم. مسافرانی هستند که بعد از مدتی 
نزد ما باز می گردند ما مک تمایشان را در ,قبر می گذاریم و میرات آنان را می 
خوریم و گوبی که بعد از آنان جاویدان خواهیم بود. هر امر پند دهنده ای را 
فراموش کردیم و تمامی آفات را از خود بروز می دهیم. ای مردم! خوشا به حال 
کسی که عیبش او را از عیوب دیگران بازداشته است و بدون هیچ نقصی از خود 
تواضع به خرج می دهد و با اهل فقه و رحمت, نشست و برخاست می کند و با 
ناتوانان و مسکینان می آمیزد و از مالی که بدون گناه و نافرمانی ان را جمع کرده 
است. می بخشد. ای مردم! خوشا به حال کسی که نفسش خوار گشته و درآمدش 
پاکیزه است و درونش پاک و اخلاقش نیکو می باشد و اضافی مالش را می بخشد 
و از زیاده روی در سخن خویش, جلوگیری می کند و شرش را از مردم دور نموده 
است و سنت, همه وجودش را فرا گرفته و به بدعت ہی توجهی کرده است. ای 
مردم! خوشا به حال کسی که به خانه نشسته (خود را مکلف په خانواده اش نموده 
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است) و از اندک روزی اش می خورد و بر گناهش می گرید و از نفسش در سختی 
است و مردم از دست او در آسایش اند . 

۲ ابن بابویه از پدرش از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس بن 
عبدالرحمان, از حفص بن قرط از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه وآله و سلم می فرماید: هر کس که گمان 
برد که خدارند تبارک و تعالی به بدی و کارهای ناروا فرمان می دهد بر خدا 
دروغ بسته است و هر کس که گمان برد که خير و شر بدون مشیت خداوند است. 
خداوند را از حوزه قدرت خود خارج کرده است و هر کس که بیندارد معاصی 


بدون نيرويی خداوند است, به خداوند. نسبت دروغ داده است و هر کس که بر 


۲ 1 ۲ ۲ 7 7 ط 7 
خداوند دروغ بندد. خداوند. او را در آتش می افکند". در آیه «رتیلوگم بالشر 


وَالْخیْر فنة» منظور از خیر و شر سلامتی و بیماری است. 

امیرالممنین علیه السلا مریض شد. برادوانش ب دیدارش آمدند و گفتند: حالت 
چگونه است ای امیرالمومنین؟ ایشان فر سوک چا گفتند: از کسی چون تو این 
کلام بعیدذ ات ایشان پاسخ دادند؛ خد‌اوند ات و تعالییٰ می فر ماید: «وتیل و کم 
بالشر وَالْخْر فتنة» و منظور از خیر. سلامتی و گشایش است و منظور از شر 
۱ ا 

بیماری و فقر است . 


7 ی ار خن کي و 
خاء ۷ ا م ء یا ے مہ ولا لستعیل . 
یق ال شان من عل سار بابي اد ون (۳۷) 
[انسان از شتاب آفریده شده است به زودی ایاتم را به شما نشان می‌دهم. پس 
(عذاب را) به شتاب از من مخواهید] 


۱ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۵. 
۲ - توحید» ص ۹ح 1 
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۳ 


) علی بن ابراهیم: فرمود: هنگامی که خداوند. روح خویش را در آدم دمید 
و از ار یہی ری ھی نون وت ت که برخیزد, اما 
نتوانست. سپس خداوند فرمود: «خلق الانسان من عَجَل'4. 

۲ طبرسی می گوید که منظور از این آیه. آدم است که (در هنگام آفریده 
شدن) خواست بلند شود... و همین حدیث را از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می کند. 

و حدیث هشام از امام جعفر صادق عليه السلام ' در این زمینه در ذیل آیه 
هوکان الانسان عَجُولا)» [و انسان همواره شتایزده است] گذشت ۴ 


بل عم هوا َء وَآباء م ئی طال عم رال لا رز أناتي الازض تَا 
ااام اون (۴۲) 
[نه ] بلکه اینها و بدرانشان را بر ور دار کردیم تا عمرشان به درازا کشید. ایا 


نمی‌بینند که ما می‌آبیم و زمین "را از /جوانب آن فرو می‌کاهيم. ایا باز هم آنان 
بیروزند (۴۴) 


روایات مربوط په این ایه 6 سوب رعد گذشت 


و دنه من عذاب رك نون وک این (۳۶)و: سم زین 
اط یوم العامة فلا نا تنس ی وإ ن کان بل عفن خردل ناب کیب 
لیس (۲۷) 

[و اگر شمه‌ای از عذاب پروردگارت به آنان برسد خواهند گفت: ای وای بر ما 


که ستمکار بودیم #۶ و ترآزوهای داد را در روز رستاخیز می‌نهيم. پس هیچ کس 


۱ - تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۴۵. 
۳ - ذیل تفسیر آیه های ۱۱-۹ سوره اسراه. 
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(در) چیزی ستم نمی‌بیند و اگر (عمل) هموزن دانه خردلی باشد آن را می‌آوریم و 
کافی است که ما حسابرس ہاشیم] 

)١‏ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و علی 
بن ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب, از عبدالہ غالب اسدی, از پدرش, از 
سعید بن مسیب, از علی بن حسین علیه السلام در حدیثی که مردم را در آن پند می 
دهد. روایت کرده است که ان حضرت در آن حدیث گفتند: سپس قول خداوند در 
قران متوجه گناهکاران می شود و می فرماید: «ولیْن مهم تفحة من عذاب ریک 
ون یا ولا لا کنا ظالمین» ای مردم! اگر بگویید که منظور خداوند از این آیه 
مشرکان بوده است. مگرند ابی ابه شریفه را توجیه می کنید: «نضع الک اذید 
القسنط لیم القيامة فلا تظم تفس شا وان كان مثقال حَبّة من خردل نينا بها وكفى 
ا خا" 2 
«بدانید ای بندگان خدا که برای مشرکان ترازویی نصب نمی گردد. و دیوانی 
(امان نامه) برای ایشان پخش نمی شود .بلکه انها گروه گروه به جهنم برده می 
شوند و نصب ترازو و پخش نامه اعمال مخطلوض مسامانان است. پس ای بندگان 
خدا, تفوای او را بيشه کنید.»" 


کات ظالمة و آنشأنا بَعْدَھَا قرما آخرین» [و چه بسیار شهرها را که (مردمش) 
ستمکار بو دند در هم شکستیم و پس از آنها قومی دیگر بد ید آوردیم. ] 

۲٢‏ محمد بن یعقوب از یکی از پاران ماء از احمد بن محمد از ابراهیم 
همدانی, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کردہ است که در مورد آیه «وتضع 
المرازين القسنط لیم الَْامَة فلا تلم تفس شَیْنٌاہ می فرماید: منظور از آن انبیا و 

۱ از جج 
اوصیا می باشند . 


۱ -کافی, ج ۸ ص ۷۲ح ۲۹. 
۲ - ذیل تفسیر ابه ۱- ۱۵ همین سوره. 
۳ - کافی. ج ۱ص ۲۴۷ ۳۶ 
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pe‏ ® + ی 


عبدائّه بن زیاد عرزمی, از علی بن حاتم منقری, از ہشام بن سالم روایت می کند 
که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه شريفه: «وتضع الموازین ا القلط 
رم الا فلا تلم فس شیاه پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: ایشان انبیا و اوصیا 
می باشند . 

(f۴‏ این شهرآشوب از ابن دراج از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه 
شریفه «ونضع الْمَوازین ن اقبط لیر م الَْامة فلا تلم تفس شينّا» روایت می کند که 
ایشان فرمودند: منظور از آن, پیامبران و ائمه اهل بیت پیامبر صلوات الہ علیهم 
اجمعین هستند . 

۵ برسی روایت می کند که ابن عباس گفته است که منظور از موازین در آیه 
شربفه « وضع المَرّازین الط لیم ایام » پیامبران و اولیا مى باشند ". 

۶( طبرسی در احتجاج از امیرالمؤمئین عليه السلام در گنتگوی آن حضرت 
با یک زندش روایت می گند که آن حضرت در جواب سئوالات زئدیق فرمودند: و 
اما آيه «رتضع الْموازین الط لوم ليَامَة فلا تم تفس شینا» همان ترازوی 
عدل است که انسار ن ها درا رم بر/اساس آ ن حسابرسی می شوند و خداوند 
با آن. حق انسان ها را از یکا کی کبرد و پاداش کارهایشان را می دهد و انقم 
ستمدیدگان را از ظالغان کیک رچ رور نی 1 سفن فلت وین ”ام تی 
میزان‌های (عمل) او گران باشد] آنان و آیہ «ومن خفت ا موازینژ» ”مر ی 
میزان‌های (عمل) او سبک باشد] کمی و فراوانی حساب و کتاب می باشد و مردم 
در آن روز جایگاه ها و طبقه هایی دارند: برخی از آنها حساب و کتابی آسان دارند 
و شادمان به سوی اهلشان بازمی گردند و برخی بدون حساب وارد بهشت می 
شوند. چرا که آنها به چیزی از امور دنیاء آلوده و آغشته نشده اند و حساب در آن 
جا برای کسی است که در دنیا به آنها آلوده شده باشد. حسابرسی برخی به ظرافت 
گودی هسته خرما و لایه نازک رویی آن است و سپس به سمت عذاب جهنم 
سوزان می روند و برخی از آنان, امامان کفر و رهبران گمراهی هستند. خداوند 


۱ - معانی الاخبار, ص ۳۱ ۱ 
۲ - مناقب» ج ۲ ص ۱۵۱ 

۳ - مشارق انوار اليقین. ص ۶۳ 
۴ - اعراف/ ۸ 

۵ - اعراف/ ۹۔ 
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برای ایشان ارزشی قائل نمی شود و به آنان اهمیتی نمی دهد؛ چرا که انها به امر و 
تھی او توجهی نکرده بودند. بنابرایت اتان برای هميشه در جهنم می مانند و آتش, 
صرت‌هایقای ا ھی سوا خر ماق اش تاراعت (و خبوش) می پانبند . 

۷ همجنین در کتاب احتجاج در یک حدیث. فردی از امام جعفر صادق عليه 
السلام می پرسد و می گوید: آیا اعمال ما وزن می شود. ایشان جواب می دهند: نه, 
اعمال ما جسم نیست و منظور از وزن, ویژگی اعمال انسان هاست. ہی گمان, کسی 
هار قارق که اقات را :رن گند که فد آن رااتذائد و دنت به کین و سیگی ان 
ناآگاه باشد. حال آن که هیچ چیز از خداوند تبارک و تعالی پنهان نیست. او پرسید 
پس معنای ترازو (میزان) چیست؟ ایشان پاسخ دادند: «عدالت». ایشان گفتند: پس 
معنای آن در عبارت امن قلت مُوازینه» 7۱ هر کس میزان‌های (عمل) او سنگین 
باشد] چیست؟ آن حضرت گفتند: هر کسی که عمل او برتر اشد" 

۸ اوسی عمر بن ابراهیم از ابن عباس روایت می کند که گفته است: خداوند 
تمامی انسان‌ها را در یک سطح یکسان ایند و زمین را می گستراند و به 
اندازه مقدار کنونی آن به وسعتش می 095و در لالی که انسان ها ایستادہ اند. 
ناگهان از بالای سر خود صدای سقوط "یک خی را احساس می کنند. سپس 
سرشان را بالا می گیرند و می بین کت با ونا زح مه است و فرشتگان پاہین 
آمده اند و می گویند: آیا پروردگار ما در میان شماست؟ و تعداد آنان از تعداد افراد 
زمین بیشتر است. سپس می گویند: او خواهد آمد. سپس آسمان برای بار دوم 
شکافده می شود و فرشتگان بیشتری از آن چه ذکر کردیم فرود می آیند. سپس 
انسان ها به سمت آنان می آیند و می گویند: ایا پرودگار ما در میان شماست؟ انها 
پاسخ می دهند: خداوند بزرگوار و بلند مرتبه خواهد ۳7 

و حدیث را ادامه می دهد تا به این قسمت می رسد: در آن هنگام ساق را 
کنار می زنند و قلب ها به تپش می افتند و چشم ها خیره می گردد و منادی 
خداوند آفریننده و بخشاینده جاودانگی ندا می دهد: ای انسان‌ها! امروز خواهید 
دانست که جه کسانی بخشنده هستند. کجایند کساتی که در هر حالتی خدا را حمد 


-١‏ احتجاج, ص وف 
۲ - اعراف/ ۸ 
۳ احتجاج. ص ۳۵1 
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می گفتند؟ گروهی اندک به پا می خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می 
شوند. سپس منادی دومی ندا می دهد: کجایند کسانی که هیچ تجارت و فروشی 
آنان را از ياه خدا غافل تمی نمود؟ سپس گروه اندکی په پا می خمزند و بدون 
حساپ و کتاب وارد بهشت می شوند. سپس منادی سومی به پا می خیزد و می 
گوید: کجایند کسانی که پهلوهایشان از بسترها کنده می شد و از سر ترس و طمع 
پروردگار خویش را می خواندند و از آن چه به آنان عطا می کردیم, می بخشیدند؟ 
عده ای اندک به پا می خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند. 

سپس گردتی سیاه از آتش بیرون می اید که دو چشم دارد که با آن دو می 
نگرد و یک زبان دارد که با آن حرف می زند. او بر بالای سر مردم می آید و با 
صدایی صحبت می کند که همه صدای او را می شنوند. او می گوید: ای انسان ها! 
من امروز مسئول رسیدگی به انسان هایی هستم که گمان می کردند که به همراه 
خداوند. اله دیگری نیز هست. سپس آنان را از عیان صف ها بر می چیند و به 
درون جهنم می اندازد. همان طور که رند گان دانه های پراکندہ بر روی زمین را بر 
می چپنند. سپس خارج می شود او نپا نمی دهد: من امروزه مسئول رسیدگی به 
صورتگران (تمثالگران و نقاشان) قشتم. سپس آنان را بر می دارد و داخل در آتش 
می اندازد و بعد از ان تارج می ووا و تی-گوید: من امروز مسئول افرادی شده ام 
که می گفتند: خداوند زن و فرزند دارد. سپس آنان را داخل در آتش می اندازد. بعد 
از این که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم رفتند. میزان ها آویزان می گردد و 
نصب می شود و نامه ها پراکنده می گردد و پروردگار جهانیان برای فیصله دادن 
(حکم) بین انسان ها تجلی می یابد. 

)٩‏ شیخ ابوعبداللہ محمد بن نعمان مفید در شرح خویش بر اعتقادات شیخ ابی 
جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی می گوید: ترازوها همان ایجاد موازنه 
بین اعمال و قرار دادن هر پاداشی در جای خود, و دادن تمامی حق و حقوق افراد 
به آنها می باشد. بنابراین موضوع آن طور که طرفداران حشویه پنداشته اند نیست 
و در قیامت ترازوهایی به مانند ترازوهای دنیا وجود ندارد که دو کفه داشته باشد, 
چا که اغنان عرش یداو خرن وا می توان رود کرد و یساس ماز ان 


که به سبکی و سنگینی وصف شده اند. مراد از سنگینی آن, فراوانی و شایستگی 
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کسب می باشد و منظور از سبکی آن نیز اعمالی است که ارزشش کم است و 
شایستگی واب فراوان را ندارد. 
مراد او ای عدیت ایور که ای سی خر آن رازہ کین ابع انی اهر 
دیگر امامان نسل ایشان صلوات الہ علیھم اجمعین, ترازوهای روز قیامت هستند؛ 
این است که آنان تعدیل کنندہ و بیانگر اعمالی هستند که قابل پاداش و ثواب است 
(ائمه و ولایت ایشان ملاک و میزان استحقاق پاداش است) و آنائند که بر اساس 
واجب و از سر عدالت, قضاوت می کنند. آن چه شیخ مفید که رحمت خدا بر او 
e‏ درست می باشد. 
ا علی ین اراي یم در مورد «وتضع رازن الط لیم الِيامَة» می گوید 
که منظور از وس سی و و ید E‏ 
وکفی بنا خاسپین» بیانگر این جزای آن مقدار کم را خواهیم داد و فعل 


«َیا» ممدود و به صورت اَتیْتاء ۳9 می شود . 

و اگر خدا بخواهد. در مورد محشر,احادیت فرّاوانی را در پایان سوره زمر و 
دیگر سوره ها ذکر خواهیم کرد. 

و و وک به ال (۵1) دق یه یه ما َزه 
یل اي نت عون (0۲ )5او اوَجَن ای ین نہ 
راک ی ریت نت ین ابیت (۵۵) 5ل بل 2 

رب المماوات رض الذي تن ن وال کم من الَاِدِینَ (۵۶) اللہ 
ہد تدان ولام درن (۵۷ اش اذ لا م اجون 
(۵۸) وان مدا مین ای (۵۹) لو ی دک هبل ِا 
)واوا بد لی أبن لس لیم نوی (8)۶۱اوا نت فلت هذا بنا ا 
ام (۶۲) 6ل بل له ره م هذا اس م ا نکاوا نطو (۶۳)فْرَجَغوا ال 


۰ ترجمه 
ہل لئے 
روای 


اهار 
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شیم نو کم راون ۶ سکنو عل روو وم آذ لدت اقا 
نطو (۶۵)٤َل‏ اعد موجن بر 13 مزع 
لاون من دون ال تلو (۶۷)کارا رووا 7 نشزوا ٹم ان كم 
الین (+ء اف با از کوني بدا وتلاما عل رام (۶۹)وَأرَادُوا ب کِا 
ال حر (۷) وا سا ال رض الي بار كاف الاين (۷۱) 


و در حقیقت پیش از آن به ابراهيم رشد (فکری)اش را دادیم و ما به 
(شایستگی) او دانا بودیم ٭ ان گاه که به پدر خود و قومش گفت: این مجسمه‌هایی 
که شما ملازم آنها شده‌اید چیستند ٭ گفتند: پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم ٭ 
گفت: قطعا شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید ٭ گفتند: ایا حق را برای ما 
آورده‌ای یا تو از شوخی‌کنندگانی؟ ٭ گفت: انه) بلکه پروردگارتان پروردگار 
آسمان‌ها و زمين است. همان کسی که آنها را یدید آورده است و من بر این 
(واقعیت) از گواهانم ٭ و سوگند به خدا که پس از ان که پشت کردید و رفتید, 
قطعا در کار بنانتان تدبیوی خواهم کرد ٭ گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین 
(معامله‌ای) کرده که او واف ار لوان اس ٭ پس آنها را جز بزرگترشان را 
ریز ریز کرده باشد که ایشان په سراغ آن بروند # گفتند: شنیدیم جوانی از آنها (به 
بدی) یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود # گفتند: ر ی ا ادو زگ 
مردم بیاورید. باشد که آنان شهادت دهند ٭ گفتند: ای ابراھیم ایا با خدابان ا 
چنین کردی # گفت: (نه) بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن 
می‌گویند از انها بپرسید ٭ پس به خود آمده و (به یکدیگر) گفتند: در حقیقت شما 
ستمکارید ٭ سپس سرافکنده شدند (و گفتند): قطعا دانسته‌ای که اینها سخن 
نمی‌گویند # گفت: ایا جز خدا چیزی را می‌پرستید که هیچ سود و زیانی به شما 
نمی‌رساند ٭ اف بر شما و بر آن چه غیر از خدا می پرستید. مگر نمی‌اندیشید؟ ٭ 
گفتند: اگر کاری می‌کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید # گفتیم: ای 
آتش, برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش ٭ و خواستند به او نیرنگی بزنند و(لی) 
آنان را زیانکارترین (مردم) قرار دادیم # و او و لوط را [برای رفتن] به سوی آن 
سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم رهانیدیم] 
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) علی ابن ابراهیم می گوید که خداوند در ادامه آیات: سخن ابراهیم و 
7د مو مرو «ولقد آتینا |براهیم رزشده من قبل» تا به آن 
0 ا « بعد آن توا مُذبرین ». او می گوید. ابراھیم آنان را از بت 
پرستی تھی نمود و به خاطر ابی کار به آنان اعتراض کرد و آنان یز از آن دست 
نکشیدند. تا این که یکی از اعیاد انان فرا رسید و نمرود و تمامی مردم سرزمینش 
به عیدگاهشان رفتند اما ابراهیم دوست نداشت که به همراه آنان خارج شود و به 
همین خاطر مسئولیت بت خانه را بدو سپردند. هنگامی که همگی آنان رفتند. او 
مقداری غذا داخل بت خانه آورد و آن را به تک تک بت ها نزدیک می کرد و می 
گفت: بخور و حرف بزن؛ و آگر جوابش را نمی داد تبر را بر می داشت و دست و 
پایش را می شکست تا این که این کار را با تمامی بت ها انجام داد و در پایان, تبر 
را در گردن آن بت بزرگی که در بالاترین مکان آن بت خائه بود, قرار داد. 

هنگامی که پادشاه و دیگران ن از مراسم عید بازگشتند. دیدند که تمامی بت ها 
شکسته شده است و گفتند: «قالوا من عل ھا با لتنا إن ین الظالمين #قالوا 
سمغنا فتی بد کرک قال له إبرآهیم» و او فرزند اور است. سپس ابراهیم را نزد 
فرعون آززدند و فروذ چ آزر گفت: تو به من تقیانت کردی و این فرزند را از من 
پنهان نمودی؟ او گفت: ای پادشاه! ایی کار مادزش ود رکفتم که او برای انجام این 
کار. دلیل خود را دارد. سپس نمرود مادر ابراهیم را فراخواند و به او گفت: چه چیز 
تو را بر این واداشت که فرزندت را از من پنهان کنی تا در نهایت این کار را با بت 
های ما انجام دهد؟ او گفت: ای پادشاه! این به خاطر توجه من به رعیت تو بود. او 
گفت: چطور؟ مادر ابراهیم گفت: دیدم که فرزندان رعیت خود را می کشی و با این 
کار نسل رعیت تو منقطع می گشت و با خود گفتم که اگر این فرزند. آن شخصی 
باشد که نمرود دنبال آن است. آن را بدو می سپارم و او هم دست از کشتن فرزندان 
مردم بر می دارد و اگر این چنین نباشد. فرزندمان برایمان باقی می ماند و تو اکنون 
به او دست یافتی و تصمیم با خودت است و از کشتن فرزندان مردم دست بردار. 
فرعون نیز نظرش را بخردانه و عاقلانه خواند و سپس به ابراهیم گفت: ای ابراهیم! 
هن فَعَل هذا بالتنا» ؟ او گفت: «فاسالوشم | إن کانوا ينطقون». 


امام صادق عليه السلام در این مورد فرمودند: به خدا قسم, نه این کار را بت 


بزرگ انجام داده بود و نه ابراهیم دروغ گفته بو د. سثوال شد: جطور ممکن است؟ 


-< تا اس : 
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ایشان فرمودند: ابراهیم عليه السلام فرمود که این کار را بت بزرگ انجام داده | 
اگر حرف بزند و اگر حرف نزند. او هیچ کاری را انجام نداده است. سپس نمرود با 
قومش در مورد ابراهیم مشورت کرد و آنها به او گفتند: «حرقوه وانطروا اتک 
ان کنتم فاعلین» و امام صادق عليه السلام در این مورد فرمودند: فرعون ابراهیم و 
یارانش حلال زاده نبودند. چرا که آنها به نمرود گفتند: «حرقوه وانصروا آلهتکم إن 
کنتم قاعلین» اما فرعون موسی و یارائش حلال زادہ بودند, چرا که وقتی فرعون با 
یارانش در مورد موسی رایزنی کرد آنها گفتند: «قالوا آزجه وأخاه وابِعث فی 
لدان خاثبرین ٭یاتوک بکل سَحًار غلیم» [ [گفتند: او و برادرش را در پتد دار و 
گردآورندگان را په شهر‌ها بفرست # تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند.] 

سپس ابراهيم را زندانی کرد و دستور داد که برای سوزاندن او هیزم جمع کنند, 
تا این که روزی که قرار بود ابراهیم را در آتش بياندازد. فرا رسید. نمرود و 
سپاهیانش ظاهر شدند. و برای نمرود بنایی ساخته شده بود تا این که ابراهیم را و 
چگونگی سوختن او را بیین یڑ وم ین ابلیس آمد و منجنیق را گرفت. چرا که 
کسی قادر نبود به آتش ناد اود تی اگر پرنده ای از بالای آن می گذشت. 
می سوخت. سپس ابراهیم راک تتخلیق فرار دادند و پدرش آمد و او را سیلی زد 
و به او گفت: از مرام 3 عفیده ات بر گر 

و خداوند. فرشتگانی را به آسمان دنیا فرستاد و هیچ چیزی نبود که برای 
ابراهیم درخواست کمک نکرده باشد. زمین گفت: خداوندا! بر روی من کسی جز او 
نیست که تو را بپرستد, آیا بايد سوزانده شود؟ و فرشتگان گفتند: پروردگارا! خلیل 
تو ابراهیم باید بسوزد؟ سپس خداوند تبارک و تعالی گفت: اگر خودش مرا بخواند, 
او را کفایت می کنم. جبرئیل گفت: ای پروردگار من! بر روی زمین کسی جز 
خلیل تو ابراهیم ثیست که تو را بیرستد. آیا دشمنش را , بر او مسلط گرداندی تا او 
را بسوزاند؟ خداوند به او گفت: ساکت باش این حرف را بنده ای مثل تو می زند 
که از فنا شدن می ترسد. او بنده من است و اگر بخواهم او را کمک می کنم و اگر 
مرا بخواند اجابت می کنم. 


شعراء ۳۷-۳۶7 
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سپس ابراهیم با اخلاص پروردگارش را خواند: «یا الہ يا واحد » یا صّمدہ یا 
نآ یلد و لم ولد و لم یکن له موا أحد ی من النار برحتیک+. ایشان می 
فرماید: سپس در حالی که در منجنیق بود جبرئیل در هوا او را دیدار کرد و گفت 
ای ابراهیم! ایا به من نیاز داری؟ ابراهیم گفت: به تو نه, اما به پروردگارم. اری. 
سپس جبرئیل انگشتری را به اپراهیم داد که روي آن نوشته بود: «لا اله الا اله 
محمد رسول الہ آلجات ظهری الی اللہ و اسندت آمری الى اللہ . و فوضت أمری 
الى الله“ هیچ معبودي + جز اللہ نیست و محمد صلی اللہ عليه وآله و سلم رسول 
اوست. و من به خدا ناه می آورم و کارم را په او وا می گذارم و امر خویش را په 
او موکول می کنم. سپس خداوند به آتش فرمود: «کونی بَردآ» و دندا ن‌های ابراهیم 
عليه السلام از سرما به لرزه افتاد. تا این که گفت: « وَسلاما عَلَى ابراهیم ». 

و جبرئیل پایین آمد و نشست و در آتش با او صحبت کرد. نمرود به او نگاه 
کرد و گفت: هر کس می خواهد معبودی برگزیند. باید به مانند ابراهیم انتخاب کند. 
سپس یکی از یاران سرشناس نمرود گھک ری کیره کرده ام که آتش, ایراهیم ر 
نسوزاند. سپس نمرود چویی از آتش در ورد و آن/مرد را سوزاند. پس لوط به 
ابراهیم عليه السلام ایمان آورد و به همراه او به شام هجرت نمود. نمرود به ابراهیم 
نگریست که در باغی سرسبز در آتش به سر یرد وپیژمردی با او صحبت می 
کند. آن گاه به آزر گفت: چه قدر پسرت برای خدایش عزیز است! امام عليه السلام 
در ادامه روایت فرمودند: مارمولک داشت آتش ابراهیم علیه السلام را فوت می کرد 
و قورباغه آب می آورد تا آن را خاموش گرداند. و هنگامی که خداوند به آتش 
گفت: «کونی برد وسلَامّا» آتش, سه روز در دنیا کار نکرد. (چیزی را نمی 
سوزاند) سپس خداوند در ادامه حکایت می فرماید: «وآرائوا به کیدا فجلناهم 
لاحْسرین> و همچنین می گوید: دوَتَجَيْنَاُ ولوطا إلى اض نی بارکنا فیها 
لِلعَلَينَ> که منظور از آن. سرزمین شام و اطراف کوفه و کوئی ربا 'می باشد"۔ 


۱- کوثی در عراق در دو محل قرار دارد: کوئی طریق و کوئی ربا که صحنه به آتش افکندن 

اپراهیم عليه السلام در آن ن جا بوده است. این دو کوئی, دو روستا می باشند که بین انان تپه هایی 
وجود دارد که از خاکستر آتشی که نمرود برای سوزاندن موسی برافروخته است. . به وجود آمدہ 
است. «مر اصد الاطلاع, ٤ج‏ ۳ ص #۱۱۸۵ 


۲ -تفسم قمی؛ ج ۲ص ۴۶. 


< 6) کے : 
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۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از احمد بن محمد ابن ابی 
نصرہ از ابان بن عثمان. از حجرہ از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
ی ی بر 
داد تا این که نزد فرعون رفت و با او مجادله نمود و گفت: «ربی انی 
ویمیت" » [پروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند]. رت 
«آنا تم و [من (هم) زنده می‌کنم و (هم) می‌میرانم]. براهیم گفت: فان 
له ی بالشٹس من المَشرق فأت بها من مرب فبهت ی کفر و الله لا هُدی 
الوم این » [خدا(ی من) خورشید را از خاور برمی‌اورد. تو ان را از باختر 

برآور.] پس ن کس که کفر ورزیدہ بود. مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را 

هدایت و می ۳ راهم ز اله های نان - 
# و گفت من کسالت 7 امام باق علیه لسلا فرمودہ وو 
بود و نه دروغ گفت. 

هنگامی که به او پشت کرو ب ماسم عید خود رهسپار شدند. ابراهیم با 
تبری به سوی اله هاي آنان امک ھعۃ اتھا را جر یزرکریتمان شکسے و ہیی 
تبر را بر گردن او آویزا لای کیت یت رعاو رس طفاایان خود بازگشتند و دیدند که چه 
بلابی سر آنان آمده است و گفتند: به خدا قسمہ کسی به آنها گستاخی ننموده و 
کسی آنان را نشکسته, مگر جوانی که از آنها عیب جویی می کرد و از آنان پیزاری 
می جست. برای او کشتنی سخت تر از آتش نیافتند و به همین خاطر برایش هیزم 
جمع آوری نمودند و آن را مرتب کردند تا این که روز سوزاندن فرا رسید. در آن 
هنگام نمرود که برایش بنایی برپا کرده بودند تا منظره آتش گرفتن ابراهیم را بییند. 
به همراه سربازانش وارد شد. ابراهیم را در منجنیق گذاشتند و زمین گفت: 
پروردگارا! جز او کسی بر پشت من نیست تا تو را عبادت گند آیا باید در اتش 
بسوزد؟ خداوند فرمود: هرگاه مرا بخواندہ من او راکفایت می کر 
۱- بقرہ / ۲۵۸. 

۲ - بقرہ / ۲۵۸. 
۳ - بقرہ / ۲۵۸. 


۴ - صافات/ ۸۸ ۸۹ 
۵ - کافی ج ۸ ص ۳۶۸ح ۵۵۹ 
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۳ ابان از محمد بن مروان, از فردی, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: دعای ابراهیم عليه السلام در آن روز عبارت بود از : «یا أحد . 
يا اأحد ء یا آحد , یا صمد, یا صّمدہ یا مُن لم یّلد و لم یولد» و لم یکن له کنوا أحد». 
سپس گفت: به خدا توکل نمودم. سپس پروردگار متعال فرمود: من تو را کفایت 
کردم و آن گاه به آتش دستور داد «گونی بَردا» و با گفتن این عبارت. دندان های 
ابراھیم شروع به لرزیدن نمود تا این که خداوند فرمود: <وَسَلَامًَا عَلّی [براهیم». ۲ 
جبرئیل عليه السلام فرود آمد و به همراه ابراهیم در آتش نشست و شروع به 
صحبت نمود. نمرود گفت: هر کس می خواهد خدایی برگزیند. باید خدایی مثل 
خدای ابراهیم را انتخاب کند. سپس یکی از افراد صاحب مقام نمرود گفت: من 
اراده کرده ام که آتش او را نسوزاند. نمرود نیز تکه ای آتش گرفت و به سمتش 
کشانید و او را سوزاند. و بعد از این ماجراء لوط به او ایمان آورد و همراه او و 
ساره به شام مهاجرت نمود . 


۴ ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوَکل کم خدا از او خشنود باد, از محمد 
بن جعفر اسدی, از محمد بن اسماعیل پرمکی: از عبدالله بن احمد شامی, از 
اسماعیل بن فضل هاشمی روایت بر ند ھا راا جع صادق عليه السلام در 
مورد موسی بن عمران عليه السلام سئوال کردم که چگونه موسی عليه السلام با 
مشاهده تکان خوردن عصاهای آنان به شکل مارهایی احساس ترس کردہ اما 
ابراهیم هنگامی که در منجنیق گذاشته شد و به آتش پرتاب شد هیچ ترسی به خود 
راہ نداد؟ ایشان پاسخ دادند: هنگامی که ابراهیم عليه السلام در منجنیق گذاشته شد 
و به سوی آتش پرتاب شدہ به انوار حجت های خداوند عز و جل که در پشت او 
قرار داشت. تکیه داده بود. اما موسی عليه السلام این چنین نبود. به همین خاطر 
احساس ترس نمود و اہراھیم عليه السلام هیچ ترسی در درون احساس گر 

۵ و از ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه از عمویش محمد بن ابی قاسم. 
از احمد بن هلال از فضل بن دکین, از معمر بن راشدہ از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می کند که فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمودند: 


۲ - امالی صدوق. ص ۵۲۱ ح ۲. 
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زمانی که ابراهیم در آتش انداخته شد. گفت: خداوندا! به حق محمد و خاندانش 
نیز آتش را برایش سرد و سالم گرداند' . 

۶ ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از او خشنود 
MOG CS CRP ES‏ 
جعفر صادق عليه السلام در حدیثی که در ان از آزمایش هایی که خداوند با 
کلماتی بر ابراھیم اجرا نمود و او ان را انجام داد. یاد کردہ | ستء روایت می کند: و 
«ٍذ قال لأیه وقومه ما هذه الَمَاثیل الى تم له عاکفرن #قالوا وجَدنًا آبَاءنًا لوا 
عابدین ٭قال لق کن نتم وآبازکم فی ضلال مبین #قالوا جلتن الخق ام آنت 
من اللاعبین ٭قال بل ربکم رب السَمَاوَات والارض ٴالذی قط رم شس وتا علی لک 
من الشاهدین #رتاللّه اکیدن آصنامکم بَغْد أن رل مُدبرین ٭نجَعَلهْمْ جذان 
کیب را لَهُملعلّهْمإلیِْ رم ا ارم ره سو از 
تو ون خی هار مس 
از پدرش, از محمد بن عمیر از ھشام, از اپ ای 
کند که ایشان فرمودند: نمرود جایگاهی داشت که از آنجا بر آتش مسلط بود. بعد 
در باغی سرسبز با او صحبت می کند. نمرود با مشاهده این صحنه به آزر گفت: ای 
ازرا چقدر فرزندت برای پروردگارش عزیز است. و بعد به ابراهیم گفت: از من 
دور شو و در سرزمین من باقی نمان " 


۱ - امالی صدوق. ص ١ع‏ ۴ 


- امالی, ج ٢‏ ص ۲۷۳. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۸ عمر بن ابراهیم اوسی روایت می کند که رسول خدا صلی اللہ علیه وآله و 
سلم به جبرئیل علیه السلام گفت: ای جبرئیل! آیا تو با این توانایی و نیرویت, تا به 
حال ناتوان گشته ای» یمنی تا به حال دچار خستگی و مشقت شده ای؟ او گفت: 
آری, ای محمد. این امر سه بار برای من اتفاق افتاده است: روزی که ابراهیم عليه 
السلام در آتش افکنده شد. خداوند تبارک و تعالی به من امر کرد که او را بگیرم و 
سوگند به عزت و عظمتش یاد کرد که اگر او زودتر از تو وارد آتش شود اسمت را 
از دفتر فرشتگان پاک می کنم. و من هم به سرعت به سوی او رفتم, و او را بین 
آتش و هوا دریافتم. و گفتم ای ابراهیم: آیا نیازی داری؟ او گفت: آری, ولی به 
خداوند. نه به تو. و مورد دوم زمانی بود که به ابراهیم امر شد که فرزندش اسماعیل 
را ذبح کند و خداوند به من دستور داد که او را دريابم و به عزت و عظمتش سوگند 
یاد کرد که اگر چاقو را بر حلقش بگذارد. اسمت را از دفتر فرشتگان پاک خواهم 
نمود. سپس به سرعت پایین آمدم و چاقو را برعکس گرداندم و آن را در دستش 
در جهت مخالف قرار دادم و فدیه ذبح اسماعیل رانیه او دادم. سوم زمانی که یوسف 
در چاه انداخته شد. در ان زمان خداوند به من فستور داد که او را دريابم و به 
عزت و عظمتش سوگند یاد کرد که اکر قبل اردرسیدتت به ته چاه برسد, اسمت را 
از دفتر فرشتگان پاک خواهم نمود. ہین به سراعت نزد او رفتم و او را در فضا 
گرفتم و بر روی صخره ای که در ته چاه بود نشاندم و او را به سلامت بر آن فرود 
آوردم و در اثر این کار دچار خستگی شدم. چاه نیز جایگاه مارها و افعی ها بود. 
هنگامی که آنها بدین امر پی بردند. هر یک از آنها به دیگری گفت: مبادا که حرکت 
کنی, همانا پیامبری گرامی نزد ما آمده و در ساحت ما جای گرفته است. و هیچ 
یک از آنان جز افعی ها از منزلگاه خود خارج نشدند. افعی ها خواستند که یوسف 
را نیش بزنند. اما من بر سر آنان فریادی زدم که گوششان را تا روز قیامت کر کرد. 
٩‏ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی و على بن 
ابراھیم از پدرش و همگی از احمد بن محمد بن ابی نصرہ از ابان بن عثمان. از 
حسن بن عماره. از نعیم قضاعی, از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: یک روز صبح, ابراهيم عليه السلام بیدار شد و در محاسن خویش یک 
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موی سپید دید. و گفت: حمد مر خدای جهانیان است که مرا به این جا رساند و من 
به اندازه یک چشم به هم زدن از او سرپیچی نکردم . 

۰ و از محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد 
بن ابی نصر از ز حماد بن عثمان, از حسن بن صیقل روایت شده است که به امام 
صادق .عليه السلام گفتم: ما از امام باقر عليه السلام در مورد این سخن بوسف عليه 
السلام 217 انکم سّارقون»" [ای کاروانیان قطعا شما دزد ھستید] روایت می 
کنیم که ایشان فرمودند: اق نه آنها سرقت کردند و نه یوسف دروغ گفت. 
و در مورد این گفته ابراهیم عليه السلام: «بل قعل بيرم غذا فَاسألوهُم ان کَانُوا 
َنطتون» را نیز روایت می کنیم که ایشان فرمودند: به خدا قسم نه آنها (بتها) این 
کار را کردند و نه ابراھیم دروغ گفت. امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: 
نظرتان راجع به آن چیست؟ ای صبقل! جواب دادم: ما نظری جز پذیرش آن 
نداریم. 

صیقل می گوید. ایشان ادام گاډند و گفتند: همانا خداوند دو چیز را دوست 
دارد و از دو چیز بدش می اید دو امر/ دوست داشتنی خداوند. خطر در بین دو 
صف جنگ. و دروغ به قعتد اصلاخ سی باشد و از خطر کردن در راہ ها و دروغ 
گفتن برای هدفی جز ایجاد اضلاح,بدش می آید. همانا ابراهیم علیه السلام وقتی 
گفت: «بل له کبیرفم». این حرف را به متظور اصلاح و نشان دادن این که انان 
(بت‌ها) قادر به انجام چنین کاری نیستندہ گفته است» و همچنین یوسف نیز قصد 
اصلاح داشته است 

۱ محمد از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار, از حجال. از تعلبه, از 
معمر بن عمری از عطاء. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: پیامبر صلی اللہ علیه واله و سلم فرمودند: انسانی که به قصد اصلاح دروغ 
گفته. مرتکب آن نشده است. سپس این آیه را تلاوت کرد: «بل فَعَلَهُ کبیرشم هَذا 


۱ -کافی, ج ۸ ص ۳۹۱ح ۵۸۸ 
۲ - یوسف / ۰ 


۳ - کافی؛ ج ۲ ص ۲۵۵ ح ۱۷ 
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فَاسنألوہُم | ان کانوا ينطقون». سېس فرمود: په خدا ۶ قسم آنها ( (بت‌ها) این کار را 
انجام ندادند و ابراھیم نیز دروغ نگفته است . 

۲) ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحیی عطار از محمد بن احمد. از ابی 
اسحاق ابر براهیم بن هاشم. از صالح بن سعید. , از فردی از یاران با ور کد 
از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه «قال بل فعَلهُ کبیرفم هن قاسألوهم إن 
کانوا یَطقون> از داستان ن ابراهیم پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: بزرگ بتان این کار را 
نکرد و ابراهیم عليه السلام نیز دروغ نگفت. گفتم: چطور ممکن است؟ ایشان 
فرمودند: ابراهیم عليه السلام گفت: «فاسألوهم ان کانوا ینطقرن» یعنی اگر آنان به 
سخن آمدند. پس بت بزرگ این کار را انجام داده است. و اگر به سخن نیأمدند. بت 
بزرگ چنین کاری نکرده است. آنها سخنی نگفتند و سخن ابراهیم نیز راست 
دراید . 


وَوَملعاق بمو بط ولا تسین (۷۷) 
[ و اسحاق و یعقوب را (به عنوان نعمتی) افزون به او بخشودیم و همه را از 


شایستگان قرار دادیم ] 


۲( أبن 131 ۲ ا خدا بر او باد از وی فی از 


محمد بن احمد. از عیسی بن محمد. از علی بن مهزیار, از احمد بن محمد بزنطی, از 


یحبی بن عمران. از امام جمفر صادق عليه السلام در مورد آیه «رََعنا لَه اسحاق 


ورن نافلّة» روایت می کند که ایشان فرمودند: فرزند فرزند. همان نعمت اضاقی 
۴ 
است 


سسا + 


۲ - معانی الاخبار ص ۹٤ح‏ 5 
۳ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۸. 
۴ے مان الاقیان امن ۲۴ 


۳ تر جبه 
روابی 


نها 
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وام هدرن نحل اب وا سلاو ار 
لوالا عابدین (YY)‏ 

[ و آناد را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و به ایشان 
انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و انان 


پرستنده ما بودند] 


0 ابن بابویه از ابو مفضل که رحمت خدا بر او پاد از محمد ین علی بن 
شاذان بن خباب آزدی خلال در کوفه, از حسن بن محمد بن عبدالواحد. از حسن 
بن حسین عرنی, از یحبی بن یعلی اسلمی, از عمر بن موسی وجبھی, از زید بن 
على علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: نزد پدرم علی بن حسین عليه 
السلام بودم که جابر بن عبداللہ انصاری نزد او امد و داشت با ایشان صحبت می 
کرد که برادرم محمد از یکی از پوو ها خارج شد. سپس جابر به او خیره شد و 
گفت: ای پسرا بیا. او آمد وجار یه از گفت: پشت کن, او پشت کرد. سپس جابر 
گفت: شمایلی به مانند شمایل رسول خذا صلی الہ علیه وآله و سلم داری, ای پسر 
جان! اسمت چیست؟ ایشان, فزمودند: «محمد», او گفت: فرزند کی هستی؟ او گفت: 
فرزند علی بن حسین بن ابی طالب علیه السلام. جابر گفت: بنابراین اسمت باقر 
است و شروع به بوسیدن سر و دستش نمود. سپس گفت: ای محمد! همانا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو سلام می رساند. آن گاه محمد گفت: و درود 
بر رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم و همچنین درود بر تو ای جابر! به خاطر 
کاری که انجام دادی. 

سپس به جایگاه نمازش بازگشت و شروع به صحبت با پدرم نمود و گفت: 
همانا رسول خدا صلی لله علیه وآله و سلم به من فرمودند: ای جابر! اگر روزگار 
فرزندم محمد را درک کردی, از جانب من به او سلام برسان. بدان که او هم اسم 
من و شبیه ترین آنسان نسبت به من است. علمش به مانند علم من است و حکمش 
نیز به سان حکم من می باشد. هفت نفر از فرزندانش امین و معصوم می باشند؛ آنان 
امامانی پاک هستند و هفتمین انان مهدی عجل الہ تعالی فرجه الشریف است که 
زمین را از عدل و داد پر می کند. همان طور که انباشته از ظلم شده بود. سپس 
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رسول خدا صلی اللہ علیہ وآله و سلم این آیه را تلاوت نمودند: «وَجعلناهم أْم 


دون بأمرتا وَأَوْحَينَا ایهم فغل الخیرات وقام الصلاة وایتاء الزكاة وکانوا لن 

عابدین» . 

اد بجی از طلحه پن زید از ابام جعفر صادی ملد السلام رایت 

بی گند که بان فرتوفتدہ مات مادو ٹوع امام در قران اریم پکی کسائی فد 

که e‏ ون ره و با فرمان خداوند هدایت می گنند نه با فرمان 

نوع دوم کساتی هستند که «و امه أن نم یدغون إلى التار » " [و آنان 1 

پیشوایانی که به سوي آتش می‌خوانند] و فرمان و حکم خود را بر فرمان و حکم 
۳ 

هوس خود عمل می کنند» . 

صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سئان؛ از طلحه بن زید, از جع 

از پدرش صلوات الہ علیهم اجمعین روایت ی کند که ایشان فرموده اند: «ما در 

قرآن دو نوع امام داریم» و حدیث شی س اند در الفاظء و بدون این 

که خللی در معنا وارد کند. ذکر می کند - 

۳ محمد بن عباس از جعفر بن محمد ہن مالک. از محمد بن حسن. از محمد 
بن علی, از محمد بن فضیل, از ابی حمزه, از ابی جعفر علیه السلام در مورد آیه 
«و جَعَلََاهُم اة يدون بأمْرناہ روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از ان 
مامتی | مس سا ی وق یت 

٦ ١ ۰‏ ہیں“ ہہ ۴۶ ۵ 
رهگذر آن, آنان را اکرام نموده است, یعنی «فغل الْخْیرات»" 


۱- کفاية الائر. ص ۰۲۹۷ 

۲ - قصص /۴۱. 

۳ کافی, ج ۱ ص ۱۶۸ ح ۲. 

۴ - اختصاص. ص ۲۱ 

۵ - تاویل الایات, ج ١‏ ص ۳۲۸ 7 ۱۲. 
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ولک ناه ناولم ینان الال کاقت تمل فیک و 
سو سَوْوِفَاِقِنَ (۷۴) 

سج پوس سر تا پوس ہو 
کارهای پلید [جنسی] می‌کردند نجات دادیم به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند 
(YF)‏ 

۱) علی بن ابراهیم گفته است که آنها (قوم لوط) با مردان آمیزش جنسی می 
کردند! ,حکایات قوم لوط را در سوره هود و حجر بیان نمودیم و اگر خدا بخواهد 
حکایت‌هاء ی دیگری ازا زار | در سوره صافات و دیگر سوره ها تقدیم می کنیم. 


وڌاؤوڌ َسُلَانَإذ مان ف ا رٿ متفه 2 مال یکیو 
ارين م (۷۸)نَههَمَمَا سَلَمَانَ وکال آنا خکها و لا و مم 5اژود ال 
سن سكعل (۷۹) 


[و داود و سلیمان.را (یاد گن) هنگامی که در باره ان کشتزار که گوسفندان 
مردم شب‌هنگام در ان رید بودنق دآوری می‌کردند و (ما) شاهد داوری آنان 
بودیم 8 پس آن (داوری) را به سلیمان فهمانديم و به هر یک (از آن دو) حکمت و 
دانش عطا کردیم و کوه‌ها را با داود و پرندگان به نیایش واداشتيم و ما کننده [این 
کار ] بودیم ] 

۱ محمد بن یعقوب از یکی از باران ماء از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید, از یکی از پاران ماء از معلی ابن عثمان, از ابی بصیر روایت می کند که از 
امام صادق عليه السلام در مورد آیه هو داوود و سلَیمان إِذْ يَحْکُمَان فی الحرث اذٌ 
شتا فیه عتم القَوْم» روایت می کند که ایشان فرمودند: کلمه نفش فقط بیانگر 
چریدن چهارپایان در شب می باشد و فرد کشاورز باید آن را در روز حفظ کند و 
فرد مالدار وظیفه ندارد که در روز مراقب چهارپایانش باشد. بلکه در روز انان را 
می چراند و خوراک می دهد و هر چه که در روز فساد کنند. بر عهده آنان (مالدار) 


۱- تفسیر قمی. ج ٢‏ ص ۴۸. 
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نیست. همان طور که فرد مالدار باید چهارپایانش را به هنگام شب» از رفتن در 
کشتزار مردم منع کند. هر فسادی که انان در شب به بار بیاورند. بر عهده انان 
است. و این همان نفش است یعنی فساد گوسفندان در چریدن شبانه. داود عليه 
السلام حکم کرد که گوسفندان به فردی که کشتزارش خراب شده بود. تعلق گیرد. 
اما قضاوت سلیمان این بود که صاحب گوسفندان شیر و پشم (رسل و ثله) آن سال 
آنان را به صاحب زمین بدهد . 

و همچنین شیخ طوسی این حدیث را در کتاب تهذیب از حسین بن سعید با 
بقیه سند و متن روایت می کند. با این تفاوت که معلی بن عثمان از ابی بصیر روایت 
می کند. در این حدیث: چنین آمده است: همانا جراندن و روزی دادن آنها در روز 
انجام می شود و هر فسادی که به بار بیاورد. نه بر عهده آن است و نه ہر عهده 
صاحیش . 


۲) همچنین از محمد بن یعقوب, از احمد این محمد بن عیسی. از حسین بن 
سعید, از عبدالہ بن بحر از ابن مسکان,از اپی:بصیر ُوایت می کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام گفتم: منظور از <وةَاوٌودَ وَسلیمان إِذْ یَحکُمَان فى الْحرثٍ» 
چیست؟ و آیا زمانی که در مورد آن کشتزّارحکم صادیرنهودند. یک قضیه مطرح 
بود؟ ایشان فرمودند: این حکمی است که خداوند قبل از داود عليه السلام به همه 
پیامبران وحی نمودہ تا این که نوبت به او رسید؛ و آن این است که هر گوسفندی که 
شب هنگام به کشتزار کشاورزی برود. گوسفندان بايد به مالک زمین داده شود و 
نفش فقط بر چریدن در شب دلالت می کند و فرد کشاورز باید در روز از زمینش 
محافظت کند و فرد گوسفنددار نیز باید در شب از گوسفندانش نگهداری کند. و 
چنان شد که داود بر اساس حکم پیامبران پیشین نظر داد و خداوند به سلیمان عليه 
السلام وحی کرد: هر گوسفندی که شب هنگام در کشتزار کشاورزی برود؛ تنها مالی 
که در شکم گوسفندان است. به مالک کشتزار تخصیص می یابد و بعد از سلیمان 


۱ - کافی. ج ۵ ص ٦ح‏ 1 
۲ - تهذیب. ج ۷ ص ۲۴٢۲ح‏ ۹۸۲. 


کر نے 


تر ممه 
تفسیر 
روابی 


اهاد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


E‏ 6۱8 ہو 


سنت این چئین گردیدہ و این منظور از آیہ هوک آنا حُکُمًا وعلما» بود. و چنان 
شد که هریک از این دو پیامبر بر اساس حکم خداوند نظر دادند'۔ 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی, از یکی از یارانمان, از احمد بن محمد بن 
ابی نصرہ از جمیل ب بن دراج» از زراره از امام باقر عليه السلام در مورد أيه «وداوْوة 
وَْلیْمَانَ (ذ یَخکمَان فی الْحْرث» روایت می کند که ایشان فرمودند: آنها حکم 
صادر تکردند, داشتند مناظره می نمودند که « هناها سلیمان». 

۴ علی بن ابراهیم از پدرش, از عبدالہ بن یحیی, از این مسکان, از ابی بصیر, 
۹ ف حعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: در میان بنی 

سرائیل فردی بود که تاکستانی داشت و گوسفندان شخص دیگری از بنی اسرائیل 
ِ آن جا شده بود و تمامی تاک ها را جویده و از بین بردہ بود. 
صاحب تاکستان نزد داود علیه السلام آمد و از دست صاحب گوسفندان, در پیشگاه 
او دادخواهی نمود. داود علیه السلام گفت: نزد سلیمان بروید تا بین شما حکم 
نماید. آن دو نزد سلیمان علیب‌الستمرفتند و او به آنها گفت: اگر گوسفندان تنه و 
شاخه ها را خورده اند. صاخ کون د/باید گوسفندان و آن چه را که در شکم 
دارند. به صاحب تاکستان دکوتا تھا شاخه ها را خورده اند و به ساقه کاری 
نداشته اند. صاحب کو رفع ر کاچ غوچ لن وگو سفندانش را به صاحب تاکستان 
کد ارت وید علید اھ ی وی از یا اه کان ی مرا تن 
اسرائیل بفهماند که بعد از اوہ سلیمان وصی او خواهد بود و حکم آن دو مخالف هم 
نبود, چرا که اگر این چنین بود. خداوند می فرمود: کنا لحکبهما شاهدین [ما شاهد 
قضاوت آن دو بودیم] 

۵ طبرسی گفته است: آن, تاکستانی پود که خوشه عایش درآمده بود و داود 
علیه السلام نیز در مورد آن حکم نمود که گوسفندان به صاحب تاکستان تعلق گیرد. 
سپس سلیمان عليه السلام گفت: اي پیامبر خدا! این حکم را تغیبر بده. داود گفت: 
پس حکم چیست؟ او پاسخ داد: باید تاکستان به صاحب گوسفندان تحویل داده 
شود تا آن را به حالت سابقش برگرداند و گوسفندان به صاحب تاکستان داده شود 


۲ - محاسن, ص ۲۷۷ح ۳۹۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


تا از آن بهره ببرد تا زمانی که تاکستان به حالت اولیه اش بازگردد. پس از این 
مدت. هر یک از آن دوہ باید اموال طرف مقابل را بازگردائد. او همچنین گفته است 
که این حدیث از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است". 


نوس لد کرام تڪ من یقن کون (۸) 
[و به (داود) فن زره (سازی) آموختيم نا شما را از (خطرات) جنکتان حفظ 
کند پس ایا شما سپاسگزارید] 


١‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه: دوَعَلَمَْاهُ صَنْعَةلَبُوس لَکُمٍ» روایت می کند 
که منظور از آن زره می باشد تا «لتخصنکم من بأبکم»" 

۲) شیخ مفید در کتاب تهذیب از احمد بن ابی عبداله. از شریف بن سابق. از 
فضل بن ایی قره. از امام جعفر صادي.علیه المتلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: خداوند عز و جل به داود علیه اسلام وجی کرد: اگر از مال بیت المال 
نخوری و با دستان خود کار کئی, تو بنده خَوّبی هستی. سپس داود عليه السلام 
چهل صبح به گریه افتاد و خداوند کیچ و داد "که برای داود ور کرد 
چنین شد که خداوند آهن را برای داود نرم گرداند. او در هر روز زره ای می 
ساخت و آن را به هزار درهم می فروخت. او سیصد و شصت زره ساخت و به 


سیصد و شصت هزار درهم فروخت و خود را از مال بیت المال بی نیاز کرد " 


مم ہش ۵ں ہا یی گر ہہ LEE‏ 

ینیع ماف تی هل ال زض اي ٻارگافيا رکا بڪل َي 
عالیت (۸۱) 

[و برای سلیمان تندباد را (رام کردیم) که په فرمان او به سوی سرزمینی که در 
آن برکت نهاده بودیم حریان می‌یافت وما به هر چیزی دانا بودیم] 
۱- مجمع البیان؛ ج ۷ ص ۱۰۳ . 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۴۸. 
۳ - تهذیب. ج ۶ ص ۳۲۶ ۸۹۶ 
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۱ علی بن ابراهیم در مورد آیه «ولسلیمان الریح عَاصفة» می گوید: منظور 


از آن, بادی است که از هر سمتی په جریان می افتاد. و مراد از ٭إلی الأأرض التی 
پارکنا فیهّا» بیت المقدس و شام است . 


سل تکفا ماب ین سر و یاه هله لیم هم رشن نئاو 
کی یی (۸۴) 


کسان او و نظیرشان را همراه با آنان (مجددا) به وی عطا کردیم (تا) رحمتی از 
جانب ما و عبرتی برای عبادت‌کنندگان (باشد)] 


روایت می کند که از امام تجعقی لاگ هلیه السلام در مورد تفسیر آیه: «وأَتناه 
أَفلهٌ مهم مُعَهُمُ» پرسیدم.و گفتم:تجگونه خداوند علاوه بر فرزندانش, افرادی 
دیگری همانند آنان را بهاو بر گر داند ؟ ایشان پاسخ دادند: ان دسته از فرزندانش که 
قبل از ان بلا و گرفتاری مرده بودند. به علاوه آن دسته از افراد خانواده اش را که 
پیش از ان بلا به مرگ طبیعی مرده پودند, زنده گرداند. اینان همانند افرادی ہودند 
که در آن روز هلاک شدند و خداوند. آنان را دوباره به دنیا آورد . 

که ایشان در مورد 1 «ر آتیناه له وَمِثْلهُم مَعَهُم» فرمودند: خداوند آن دسته از 
خانواده اش را که قبل از گرفتاری مرده بودند به علاوه کسانی که در دوره 
گر قاری ایرب سردد ودند زلدء کرد" 


و اگر خدا بخو اهد. حکایاتی در مورد قصه ايوب در سوره ص ذکر خواهد 
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دون |ذ دب اضر آن آنتفیرعَلیه اتی ني لمات أن لا 
ی شالت إن کت مر ار (۸۷) 
[و ذوالئون را (یاد کن) آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او 


قدرتی نداریم تا در (دل) تاریکی‌ها ندا درداد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو 
راستی که من از ستمکاران بودم ] 


)١١‏ علی بن ابراهیم گفته است که منظور از آن. يونس عليه السلام است. و «و 
ذا النون> صاحب ماهی . 

۵ این بابزبه از سم ین عبداقه ین سے فرشی که دا از او کرد باد از 
پدرش از حمدان بن سلیمان نیشابوری. از علی بن محمد بن جهم. از امام رضا 
عليه السلام در حدیثی که مامون از ایشان در باره عصمت پیامبران برسید. روایت 
می کند که ایشان در پاسخ مأمون گفتند: آ ریک ان معصومند. مأمون کفت: این 
انا برایم توضیح بده: «وذا انون اد وش مایا فظن أن لن نقدر عَلی». امام 
رضا عليه السلام فرمودند: او پونس بن هویب سم است که با خشم به سمت 
قومش رفت. عبارت «فْظن» در این جابه معنای یقین کرد. می باشد.. بنابراین یقین 
کرد که +آن لن تقر عَلیْه» یعنی روڑی اش را بر او تنگ نمی کثیم, ایق ارت ود 
مان ای ا انت کو دی گوید: ٠‏ إذا ما اتل فقدر عَلَیْ رزق»" [و اما جون 
وی را می‌آزماید و روزی‌اش را ہر تنگ می گرداند] ] در این هنگام «فنادی فی 
020-2 تاریکی ےج دریا و تاریکی شکم ماهی ند دلد 
که «آن لها انت سبحانک ای کت من الظالمین» و این به خاطر ترک چنین 
عبادتی است که در این جا و در شکم ماهی مرا برای انجام آ ن آزاد گذاشتی. سپس 
اون بے او اسح کی فرعو «فلوّا أنه کان من الْمسَبٔحِین ٭ للبث فی بَطيه 
إلى یوم یعون »" [و اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود # قطما تا روژی که 


۲ - فجر ۱۶. 
۳ - صافات ۱۴۴-۱۴۳ 


ست 


تر جبه 
تفسبر 
روایی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ب 


۲ 4 ہے 


برانگیخته می‌شوند در شکم آن (ماهی) می‌ماند]». مأمون گفت: آفرین بر توء ای ابا 
حسن . 

۳ و از ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود باد, 
و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام و على بن عبدالہ وراق که خدا از او خشنود 
باد. از علی بن ابراهيم بن هاشم از قاسم بن محمد برمکی, از ابو صلت هروی. از 
امام رضا عليه السلام در حدیثی که پاسخ علی بن محمد بن جهم را در مورد 
عصمت پیامبران می دهد. روایت می کند. که او به ایشان فرمود: ای فرزند رسول 
Dê‏ به عصمت پیامبران معتقدی؟ امام فرمودند: آری. حال آن چه را میدانی, 
مطرح کن. او شروع به خواندن این آیه نمود تا به این ع جا رسید: سا اون إذ َب 
مق قطن أن لن نفد عَلَيْهِ > امام رضا عليه السلام واا آرد کردا 
الثون اذ ذهب مُقَاضًا قطن آن لن تقر عیّه» «ظن» به معنای شن کرد می باشد؛ 
نی او یقین کرد که خداوند روزي اش را بر او تہ تنگ نمی گرداند. آیا آیه «وآمًا إا 
ما ایتلاه فقدر عليه رزه ال وگ آهانن»" و ما حون وی را اوماد :و 
روزی‌اش را بر او تنگ بی‌گرذاند. کی گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است] را 
نشنیدی که به معنای تنک گردائګن روزی می باشد. و اگر یونس شک می کرد که 
خداوند قادر. در برابر او توانا امن صکیاکافر می گشت» . 

۲ علی ین ایراهیم از پدرش از ای انی عمیر, از عبد اق پن سار از انام 
جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: «رسول خدا صلی الہ 
علیه وآله و سلم یک شب در خانه ام سلمه بود و برای یک لحظه او پیامبر صلی 
اللہ علیه واله و سلم را در بستر نیافت و ترس و واهمه ای زنانه او را در برگرفت و 
در گوشه و کنار خانه به دتبال پیامبر به راه افتاد. تا این که به او رسید و ایشان را 
در گوشه ای از خانه یافت که دستانش را بالا برده است و می گرید و می گوید: 
خدایا چیزهای نیکویی که تا به حال به من دادی, از من نگیر. و حتی به اندازه یک 
چشم به هم زدن مرا به خودم وامگذار خداوندا! هیچ دشمن و حسودی را نسبت 


۲ - فجر / ۱۶. 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۱ ص ۱۷۰ باب ۱۴ ح ۱. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


به (حال) من شاد نگردان. خداوندا! از تو می خواهم که هیج گاه مرا به پدی هایی 
که مرا از ان نجات دادی, بازنگردانی. 

سپس ام سلمه شروع کرد به گریه کردن, تا این که پیامبر صلی الله عليه وله و 
سلم متوجه گریه او شد و برگشت و فرمود: چه چیز تو را به گریه واداشته است ای 
ام سلمه؟ او گفت: پدر و مادرم فدایت شوند. چرا گریه نکنم حال آن که تو با این 
جایگاهی که در محضر خداوند داری و با وجود این که خداوند تمامی گناهان پیش 
و پس تو را آمرزیده, از او می خواهی که دشمنی را از (حال) تو شاد نگرداند و به 
اندازه یک چشم به هم زدنی تو را به خود وانگذارد و تو را به بدی هایی که تو را 
از آن رهانیده, بازنگرداند و خوبی هایی که به تو بخشیده, از تو نگیرد؟ سپس 
رسول خدا صلی اله علیه وآله و سلم فرمودند: ای ام سلمه! جه چیزی وضعیت مرا 
تضمین می کند؟ خداوند به اندازه یک چشم به هم زدن پونس بن متی را به خود 
واگذاشت و آن کار از او سر زد 

۵ علی بن ابراهیم در روایت ابی چاژود "اما باقر عليه السلام در مورد آیه 
ودا النون اذ ذب تُذاضیا» می گویدا: گلا از ار ای قومش خشمگین بود. و 
عبارت <فَظن آن ن تقد علیه» به معنای ین ست که: گمان کرد که به خاطر 
کارش عقوبت نمی شود» . 

۶ محمد بن یعقوب از احمد بن محمد عاصمی. از علی بن حسن تیملی. از 
عمرو بن عشمان از ابی جمیله از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
فردی از خراسان در ربذه نزد ایشان امد و گفت: فدایت شوم خدا به من فرزندی 
برس 0200 ی ی رک 


ل ا لہ هی فی الات ان إل إا ا نک ی گاید 
» را سه بار بخوان؛ ا د گان گر ا 


۱ - تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۹. 
۲- تفسیر قمی ج ۲ص ۴۹ 
۳ - کافی. ج ۶ ص ۰ ٠‏ 
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e 


0 مس وره 
7 چچ اتییاء 


!| ٳذ دی یه رب لا تذزني فردا وأنت ڪي الوارئیت یی 
َو ی وا رال زو ,حون ف الات بوتا راو 
لوالا عاشعی )٩۰(‏ 

[و زکریا را (یاد کن) هنگامی که پروردگار خود را خواند, پروردگارا مرا تنها 
مگذار و تو بهترین ارث برندگانی # پس (دعای) او را اجابت نمودیم و یحبی را 
بدو بخشيديم و ھمسرش را برای او شایسته (و امادہ حمل) کردیم زیرا آنان در 
کارهای نیک شتاب می‌نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می‌خواندند و در برابر 
ما فروتن بودند] 


بک ہ نے 


١‏ در روایت ت على بن ابراھیم در مورد آیه «وّزگریا اذ تادی ری رب ا 
تن فردا وانت خَیْر الوارئین * قامتجبنا له ووقینا له یی وأصاخنا له وره « 
گفته است: زنش حیض نمی یلا مد از این, این چنین شد" 

۲ ابن بابویه در امالیٰ اشلق٤(از‏ احمد بن حسن قطان از محمد بن سعید بن ابی 
شحمه از ابو محمد عبدالله بن عاشتمفتاتی بغدادی, از احمد بن صالح, از حسان بن 
عبدالّه واسطی, از عبداله ین هی از می قبیل/از عبداللہ بن عمر روایت می کند که 
رسول خدا صلی الہ علیه واله و سلم فرمودند: از نموته های زهد یحیی این است 
که او یک بار به بیت المقدس رفت و به احبار و راهبان زاهد نگاه کرد که لباس 
هایی از مو و کلاهی از پشم به تن دارند و گلویشان را چاک داده اند و زنجیرهایی 
در آن فرو کرده اند و آن را به دیوارهای مسجد بسته اند. هنگامی که آن را دید 
نزد مادرش آمد و به او گفت: ای مادرم! برایم لباسی از مو و کلاهی از پشم بیاف تا 
7 بے طس لت دیگر راهبان و احبار به پرستش خدا بپردازم. 
مادرش به او گفت: صبر کن تا این ¿ که پیامبر خدا بیاید تا در این مورد از او اجازه 
بگیرم. 

هنگامی که زکریا علیہ السلام به خانه آمد. او را از گفته یحبی باخبر ساخت و 


او نیز به یحیی گفت: ای پسرکم! چه چیز تو را به این امر فرا می خواند. تو هنوز 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۵۰ 
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بچه هستی؟ یحبی به زکریا گفت: ای پدر. آیا ندیدی که مرگ, کودکان کم سن و 
سال تر از من را مورد هدف قرار دهد؟ زکریا فرمود: آری. سپس به مادرش گفت: 
لباسی از مو و کلاهی از پشم برایم بدوز. او نیز این کار را انجام داد و یحیی باس 
را پوشید و کلاہ را نیز به سرش گذاشت و به بیت المقدس رفت و به همراه دیگر 
احبا شروع به عبادت خداوند نمود تا جایی که لباس بافته شده از موی» پوستش 
را زخمی نمود. 

روزی متوجه که خیلی لاغر شده است و به همین خاطر به گریه افتاد و 
خداوند عز و جل به او الهام نمود که ای یحبی! آیا از لاغر شدن جسمت می گربی! 
قسم به عزت و عظمتم. اگر یک لحظه آتش جهنم را ببینی, به جای لباسی از مو 
لباسی آهنی می پوشیدی. سپس یحبی به گریه افتاد به حدی که اشک‌ها در گوشت 
گونه هايش خوردگی ایجاد نمودند و دئدان‌های کناری اش نمایان گشت. این خبر 
به مادرش رسید و نزد یحبی آمد و و زکریا علیه السلام نیز به صومعه آمد و تمامی 
راهبان نزد او جمع شدند و او را از خوردکی کوش گونه زکریا عليه السلام با خبر 
نمودند. او گفت: چیزی از این بابت اجساس نکرده ام. سپس زکریا گفت: پسرم! 
چه چیز تو را بر این کار واداشته است و حال ان که من از پروردگار خواستم تا تو 
را به من ببخشد تا نور چشم من باشئ٤ا‏ یخی گفت؛-ای"پُارا تو خود مرا به انجام 
این کار دستور دادی. زکریا گفت: کی من چنین چیزی گفتم؟ او در جواب پدر 
گفت: مگر تو این حرف را نگفتی: بین بهشت و دوزخ گردنه ای است که تھا 
افرادی که از ترس خدا می گریند از آن می گذرند؟ زکریا گفت: آری, حال تلاش 
کن و ادامه بده؛ موضوع تو با من فرق می کند. 

سپس یحبی بلند شد و لباسش را تکان داد و مادرش او را در بغل گرفت و 
گفت: ای پسرم! آیا اجازه می دهی که دو تکه نمد برایت بسازم تا دندان‌هایت را 
بیوشاند و اشک‌هایت را پاک کند. او گفت: هر کار که می خواهی انجام بده. پس 
دو تکه نمد برایش ساخت تا دندان‌هایش را بپوشاند و اشک‌هایش را پاک کند. 
سپس شروع کرد به گریه کردن تا این که از اشک خیس شد. سپس ساعد هايش را 
از لباس بیرون آورد و نمد ها را فشار داد. اشک‌های جمع شده در ان از بین 
انگشتانش جاری شد. زکریا با مشاهده فرزندش و اشک‌هایی که می ریزد. سرش 


مز نے 


سیر 
روابی 


لاو 
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را به اسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! این فرزندم می باشد و این هم اشکهایش. 
و تو نیز مهربان ترین مهرپانانی. 

زکریا علیه السلام هر وقت می خواست بنی اسرائیل را پند دهد. به اطراف 
نگاه می کرد و اگر یحیی را می دید از بهشت و جهنم چیزی نمی گفت. روزی 
شروع به ايراد موعظه برای بنی اسرائیل نمود و بحبی نیز در حالی که سرش را با 
عبایی پوشانده بود. جلو آمد و در میان مردم نشست. زکریا به اطراف نگاهی 
انداخت و یحیی عليه السلام را ندید و شروع به صحبت نمود و گفت: حبیب من, 
جبرئیل عليه السلام از خداوند برایم نقل کرده که در جهنم کوهی است که به ان 
سکران می گویند و در پای ان کوه. وادی ای است که به خاطر غضب خداوند 
تبارک و تعالی (آن جا) غضبان نامیده شده است. در آن وادی چاهی است که عمق 
آن به اندازه هزار سال است. و در آن چاه تابوت هایی از آتش است و در آن 
تابوت ها صندوق ها و لباس ها وغل و زنجیرهایی آتشین قرار دارد. 

سپس یحیی عليه السلاغ .را بالا گرفت و گفت: امان از غفلت و 
فراموشی ما از غضبان. سپس بی هدف به راه افتاد و زکریا علیه السلام نیز از 
جایش بلند شد و نزد مادر یحی ی رفت و به او گفت: ای مادر یحبی! برو و یحیی را 
پیدا کن, چرا که می ترم نی ادلی که مرده باشد. سپس مادر بلند شد 
و به دنبال او به راه افتاد تا این که از کنار دو جوان بنی اسرائیل گذر کرد و آنها به 
او گفتند: ای مادر یحبی! کجا می روی؟ او گفت: به دنبال فرزندم یحبی می روم؛ در 
برابرش از آتش صحبت شده و او هم بی هدف به راہ افتاده است. 

آن دو جوان به همراه مادر یحبی به راه افتادند تا این که به یک جوبان 
رسیدند و به او گفتند: ای چوپان! ایا جوانی را با این مشخصات دیده ای؟ او گفت: 
حتما به دنبال یحیی بن زکریا هستید؟ او گفت: آری ای فرزندم. در برابرش از آتش 
سخن گفته شده و او هم سر به بیابان نهاده است. چوپان گفت: همین چند لحظه 
پیش در فلان گردنه از کنار او رد شدم. در حالی که پاهایش خیس اپ بود و 
نگاهش را به اسمان دوخته بود و می گفت: قسم به عزتت ای سرورم! به خدا آب 
سرد نمی نوشم تا این که جایگاه خود را در نظر تو بدانم. 

سپس مادرش به راه افتاد و هنگامی که یحیی را دید به او نزدیک شد و 
سرش را در بغل گرفت و او را سوگند می داد تا همراهش به خائه بیاید. یحیی نیز 
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همراه مادرش به راه افتاد تا این که به مئزل رسید. سپس مادرش به او گفت: آیا 
می خواهی لباس دوخته شذہ از مویت را در بیاوری و لباسی پشمی بپوشی, چرا 
که این نرم تر است؟ او این کار را انجام داد و مادرش برایش عدس مهیا کرد. او ان 
را خورد و خوابید و غرق در خواب شد به حدی که برای نماز بیدار نشد. در 
خواب به او الهام شد: ای یحبی بن زکریا! آیا می خواهی منزل و همنشینی جز 
منزل و همنشینی من را برگزینی؟ با شنیدن این سخن به سرعت از خواب بیدار شد, 
و گفت: پروردگارا! از خطایم در گذر. خداوندا! به عظمتت قسم که سایه ای به جز 
سایه بیت المقدس اختیار نمی کنم. و په مادرش گفت: لباسی از مو په من بده من 
مطمئن شدم که شما دو نفر مرا ہہ هلاکت می اندازید. مادرش رفت و لباس را 
ہرایش آورد و او ان را گرفت و زکریا علیه السلام به او گفت: ای مادر یحیی! او را 
رها کن. همانا پرده قلب فرزندمان باز شده است و از زندگی هیچ سودی نمی برد. 
سپس یحیی بلند شد و لباس را پوشید و کلاه را بر سر گذاشت و به بیت المقدس 
رفت و به همراه راهبان شروع به پرستش,خدا نھوکہتا این که به جایگاهی رسید که 
باید می رسید . 

۳ سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود. تنخن امام علی عليه السلام به معاویه 
را ذکر می کند. ان حضرت در این دبا به معاویه "فزمودند: ای معاویه! ما 
خاندانی هستیم که خداوند. برایمان ات را پر دنیا ترجیح داده است. و تخواسته 
که دنیا را به عنوان پاداش ما برگزیند. تو و وزیرت و همراه حقیرت از رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم شنیدید که می فرمود: هرگاه فرزندان ابی العاص به سی 
عدد برسند. کتاب خداوند را مایه درآمد (یا مایه فساد) می گیرند. بندگانش را 
خادم خود قرار می دهند و اموال دنیا را بین خود په گردش در می آورند. ای 
معاویه! همانا پیامبر خدا زکریا, با ارہ به دو نیم شد. و قوم یحیی بن زکریاء او را در 
حالی که انان را به خداوند دعوت می کرد. به قتل رساندند و این به خاطر خواري 
دنیا در چشم پروردگار می باشد. همانا پیروان شیطان با پیروان خدای رحمان در 
جنگ می باشند و خداوند خود در کتایش فرموده است: «اره ن لین یکفرون بيات 


ھ2 


الله ویقتلون لین بغیر کی رن الذین انرون بالط م من الناس فبشرهم 


۱ - امالی. ص ۲۳ ج 5 
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بقذاب ألیمہ' [کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند 
و دادگستران را به قتل می‌رسانند, آنان را از عذابی دردناک خبر ده]. اي معاوید! 
همانا رسول خدا صلی الہ علیہ و آله و سلم به من خبر داده است که امت او 
محاسنم را به خونم آغشته می کنند و من به شهادت خواهم رسید. و امتش بعد از 
من ادامه می یابد. و تو از سر دشمنی, فرزندم حسن علیه السلام را با سم می کشی؛ 
و فرزندت, فرزندم حسین علیه السلام را می کشد. و بعد از ان زنازاده ای بر سر 
کار می آید . 

۴ ابن بابویه از عبدالمنعم ب بن ادریس. از پدرش. از وهب بن منبه یمانی 
00 ,ء02 اسرائیل سر می زد و در 
مورد مریم عليه السلام سخن می گفت و به او و زکریا علیه السلام تهمت می زد تا 
شر به پا کند و نسبت زنا به زکریا بدهد. زکریا علیه السلام با مشاهده این صحنه 
فرار کرد و افراد نادان و شریر قومشں به دنبال او به راه افتادند و او داخل وادی ای 
سر سبز شد. تا این که او را دز برگرفتئد, در این هنگام تنه درختی برای او باز شد 
و آن حضرت وارد ان شداو نوت ام ر] پوشاند. ابلیس نیز که به همراه آنان به 
دنبال آن حضرت به راہ افتاده بود به درختی رسید که زکریا علیه السلام داخل آن 
شده بود. پس درخت را از این تاابالا باوخب اندازه گرفت تا این که دستش را 
بر جایگاه قلب زکریا عليه السلام قرار داد و به آنان دستور داد که آن را اره کنند و 
آن را دو نیم گردانند و از وسط نصف کنند. آنها بعد از انجام ابن کار رفتند و زکریا 
را به حال خود واگذاشتند. هنگامی که ابلیس کارش را انجام داد. از منظرشان پنهان 
ف و این آخرین پاری بود که او را دیدند. از طرف دیگر, هیچ دردی از ارہ به 
زکریا عليه السلام نرسید. سپس خداوند عز و جل فرشتگان را فرستاد و زکریا را 
غسل دادند و سه روز قبل از این که او را دفن کنند. بر او نماز گزاردند. این چنین 
است که پیامبران تغییر نمی کنند و خاک. جسدشان را نمی خورد و این چنین است 
که پس از سه روز بر جنازه شان نماز گزارده می شود و سپس دفن می شوند . 


۱- آل عمران/ ۲۱. 
۲ - کتاب سلیم بن قیس. ص ۱ء 
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۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید. از یحبی حلبی, از هارون بن 
خارجه, از امام جعفر صادق عليه السلام در حدیث بخت نصر و کشته شدن بنی 
اسرائیل به دست اوہ روایت می کند که ایشان فرمودند: هنگامی که بخت نصر به 
بیت المقدس رسید, به کوهی از خاک در وسط شهر نگاه کرد که از وسطش خون 
می جوشید و هرگاه بر روی آن خاک می ریختند. باز هم از آن خون بیرون می 
امد. او گفت: این چیست؟ انها گفتند: این خون پیامبری است که از جانب خدا 
آمده بود و بنی اسرائیل او را کشتند و خونش اکنون می جوشد و چون بر روی آن 
خاک می ریزیم, باز هم خون می جوشد و بیرون می آید. بخت نصر گفت: من تا 
آخر عمر بنی اسرائیل را می کشم تا این خون بایستد. 

آن خون. خون یحبی بن زکریا علیه السلام بود. در زمان او پادشاهی ستمگر 
زندگی می کرد که با زنان بنی اسرائیل زنا می کرد. یک بار از کنار یحیی بن زکریا 
علیه السلام گذر کرد و یحبی به او گفت: از خدا بترس ای پادشاه! این کار برایت 
حلال نیست. زنی از انانی که پادشاه با.او زنا می کرد. در حالتی که مست بود به 
شاه گفت: ای شاه! این مرد را بکشل او چا دسیُورا داد که سر یحیی را برایش 
بیاورند. سر یحبی در تشتی نزد او,آورده شد؛"در حالی که با او سخن می گفت و 
تکرار می کرد: ای مرد! از خدا بترستَ+ این کار برایت خلال نیست. سپس خون از 
تفت بپالا رفت با این که داخل زمین رفت و بیوسته از آن مکان خون می جوشید 
و ساکن نگشت. 

بین کشنه شدن یحسی و آمدن بخت نصر صد سال فاصله بود. بخت نصر. 
پیوسته آنان (قوم یحبی) را می کشت. او به هر روستایی که داخل می شدہ مردان و 
زنان و کودکان و حیوانات را می کشت. خون بحبی پیوسته از آن مکان می جوشید 
و آرام نمی گرفت تا این که همه آنان را نابود کرد و گفت: آیا کسی در این شهر 
باقی مانده است؟ گفتند: آری, پیرزنی در فلان جا زندگی می کند. او فردی را به 
دنبال آن بیرزن فرستاد تا گردن او را بزند و او این کار را انجام داد. در این هنگام. 
خون از فوران کردن بازایستاد. ان پیرزن آخرین کسی بود که از قوم یحبی باقی 
اة بو : 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ص ۹۶. 
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و این حدیت طولانی است و آن را به طور کامل در ذیل آیہ دأو کی مر 
لی قرية وهی خاوية َلَى عُروشهّا» [یا چون آن کس که به شهری که بام‌هایش 
یکسر فرو ريخته بود. عبور کرد] ذکر کردیم . 

۶ این شهر آشوب از حسن بن على عليه السلام در مورد وفات پدرش 
روایت می کند: روح ان حضرت (یعنی روح امام على بن ابی طالب عليه السلام) 
در شبی به آسمان صعود کرد که روح یحبی بن زکریا عليه السلام به آسمان عروج 
نموده و 

۷ علی بن ابراهیم در مورد ايه «ویدغوننا رَغَبًا وَََبًا> گفنه است که منظور 
این است که از سر اميد و ترس خداوند را می خوانند. 

۸ محمد بن عباس از احمد بن محمد بن موسی نوفلی, از علی بن داود. از 
مردی از فرزندان ربیعه بن عبد مناف روایت می کند که هنگامی که علی عليه 
السلام برای جنگ و مبارزه با عمرو رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستش 
را بالا گرفت و فرمود: خداوناا وی بن حارت را در روز بدر و حمزه را در 
روز احد از من گرفتی, و این عل اسب بخدایا مرا تنها نگذار و تو بهترین وارئان 
هستی " ۱ 

07 RT ۲ 

وايي أخضت درا شا فيا ن رُوجا وملا واه آي لین )ان 

رمک نو ایور شین (۹۷) نوا مم نم راون 
(۹۷ رل من الطاليقاتِ وه موی کفران عفد و ییون )٩۳(‏ 

[و آن (زن را یاد کن) که خود را پاکدامن نگاه داشت و از روح خویش در او 
دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم # این است امت شما که 


امتی یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید # و(لی) دینشان را میان 
خود پاره پاره کردند. همه به سوی ما بازمی‌گردند ٭ پس هر که کارهای شایسته 


۱ - ذیل سیر آیه ۲۵۹ از این سوره. 
۲ - مناقب. ج ۳ ص ۳۱۳ 
۳ - تاویل الایات» ج ١‏ ص 7۲۲۹ ۱۳. 
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انجام دهد و مؤمن (هم) باشد. برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم که به 
سود او ثبت می کنیم] 

١‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه «والنّی أَحصنّت فرجَهّا» گفته است که منظور 
از آن, مریم علیه السلام است که انسانی به او نگاه نکرده بود. و منظور از «فْختا 
يها من روحنّا» بادی است که خلق شده است؛ یعنی مراد از «من روحنا», من 
آمرنا - از جانب ما - است. و عبارت «فمّن یَعْمَل من الصَالِحات وُو موم فلا 
کفرآن لستفیه» یعنی این که تلاش او باطل و ببهوده نمی گردد . 


وڪرام یلک ابر شون (۸۵) 


و بر (مردم) شهری که ان را هلاک کرده‌ايم بازگشتشان (به دنیا) حرام است ] 


(١‏ على بن ابراهیم از بدرش. از اپن ابی عمتو, از ابن سنان, از اہی بصیر و 
محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق و امام باقز علیهما السلام روایت می کنند که 
ایشان فرمودند: مردم هر روستایی را که خداوند عذاب کند, در زمان رجعت باز 
نمی گردند و این آیه از بزرگترین نشانههای :ابات رجعت"می باشد. چرا که هیچ 
مسلمانی منکر این نیست که همگی مردم در روز قیامت بازمی گردند. چه هلاک 
شده باشند یا نشده باشند. و عبارت «لا یُرجون» نیز مربوط به زمان رجعت می 
باشد» یعنی آنها در قیامت باز می گردند تا وارد آتش جهنم شود . 

۲ یکی از معاصرین در کتابی که در مورد رجعت نوشته از امام صادق عليه 
السلام در مورد آیه «وحرام غلی ری فلکناها أَنَهُم ا یَرجمُون» روایت می کند: 
مردم هر روستایی را که خداوند آثان را با عذاب, هلاک نموده است. در قیامت بر 
می گردند؛ ولی در زمان رجعت باز نمی گردند. هر چند که ایمان خالصی داشته 
باشند. اما دیگران که با عذاب هلاک تشده اند. هر چند که کاملاً کافر بوده باشند, 


در زمان رجعت بر می گردند. 


۵۰ ص‎ ٢ تفسیر قمی. ج‎ -١ 
۵۰ تفسیر قمی ج ۲ ص‎ - ۲ 


گر نے 


تفسیر 
روای 


روما 
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7 کے ۶ مسا و زرم و کر س م 

حفی|ذا قفت باوج وَج وم مکل حَّب نو (۹۶) 

[تا وقتی که یاجوج و ماجوج (راهشان) گشوده شود و انها از هر پشته‌ای 
بتازند ] 


) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمدہ از عبیدالہ بن موسی, از حسن بن علی 

بن ابی حمزہ از پدرش, از ابی بصیر در حدیث ذوالقرنین که ذکر آن در سوره کهف 

گذشت. روایت می کند: در آخرالژمان و پیش از روز قیامت. ان سد منهدم می شود 

و یاجوج و ماجوج به دیا می آیند و مردم را می خورند و یه ست إا تخت 
وج ومَجُوج وم من کل خدب ینسلُون» نیز بیانگر همین مطلب است 

٢‏ علی بن ابراهیم می گوید: در آخرالزمان ی 


۰ ۰ ۲ 1 ۰ 
و مرد را می خورند. و در مورد آن دو در سوره کهف صحبت کردیم. 


لئے وَمَاتَمُدُونَ تبون ین دون الو حصب جهم نارون (۸٭ الا لا 
0۶۰ روفاک وق ۹۹9م ماف نی نون( الین 
یٹ کم ما انی آو لت عَنَامِعَدُونَ ١(‏ ڈو (لا نعفون حبعوا وف ماك 
اہم اون (۰۲) لام ار لاک ماف ابڪ هناو اي کم 
وعَدُو (۳) 

[در حقیقت. شما و آن چه غیر از خدا می پرستید هیزم دوزخید. شما در آن 
وارد خواهید شد ٩‏ اگر اینها خدایانی (واقعی) بو دند در آن وارد نمی شدند و حال 
آن که جملگی در ان ماندگارند 3# برای آنها در انا ناله‌ای زار است و در آن جا 
(چیزی) نمی‌شنوند # بی گمان کسانی که قبلا از جانب ما به آنان وعده نیکو داده 


شده است از آن (آنش) دور داشته خواهند شد # صدای آن را نمی‌شنوند و آثان 


۱ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۵. 
۳~ تفسیر قمی. ج ۲ ص ۵۰ 
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در میان آن چه دل‌هایشان بخواهد جاودانند # دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند 
و فرشتگان از آنها استقبال می‌کنند (و به آنان می‌گویند) این همان روزی است که 
به شما وعده می‌دادند ] 


۱( على ر ن ابراهیم در مورد آيه هم وا تِن مِن ون الله حصب جهن 
نتم لها وارون * لو کان هَولاء آلھة ما وروا وکل فیها خلا ون * لهم فیها زفیر 
و ہم فیها ا تتْتونٌہ می گوید: در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمودند: هنگامی که این آیه نازل شد. اهالی مکه په 
خاطر آن به شدت افسرده شدند۔ پس ں عبداللہ بن زیعری" نزد آنان آمد و گفت: آیا 
محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم این آیه را گفته | ست؟ آنها گفتند: آری. او گفت: 
اگر خود به این اعتراف نماید با او مجادله می کنم. آن دو در یک جا جمع شدند و 
عبدالہ بن زیعری گفت: ای محمد! آیا این آیه اي که خواندی در مورد ما و خدایان 
ماست یا در مورد امت های پیشین و خدایان ایشان است؟ ان حضرت صلی اللہ 
علیه و آله و سلم فرمودند: هم در مورد شما خداپانتان است و هم در مورد امت 
های پیشین و خدایان ایشان. مگر ان که راک خداوند استثنا نماید. 

سپس ابن زبعری گفت: در مجادلهبرتوغليه خواهم نمود. آیا از عیسی به 
نیکی یاد نکردی. حال ان که می دانی که نصرانیان عیسی و مادرش را می پرستند 
و علاوه ہراین, گروهی از مردم, فرشتگان را مورد پرستش قرار می دهند؟ بنابراین 
اینها نیز به همراه دیگر خدایان. وارد جهنم می شوند. 

مو سو سی بد ور E‏ 
را استثناء نمودہ است؟ نت که می گویز: ان لی سک : تا لم 


,9 ی 2 سے ۳ یم ۳۹ 6 مه هم 5 7 سے م رف ۵ ۰ م کے RK‏ وؤھھ 


۱ - ابو سعد. عبدالل بن زبعری بن قیس سهمی قرشی از شاعران قریش در زمان جاهلیت می 
باشد. او نسبت به مسلمائان بسیار سختگیر ہود تا این که مکه فتح شد و به نجران گریخت. سپس 
حسان در مورد او ابیاتی را سرود. هنگامی که این ابیات به او رسید به مکه بازگشت و اسلام آورد 
و عذرخواهی نمود و پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم را مدح کرد و پیامبر نیز حله ای به او 
بخشید. « اعلام زرکلی. ج ۴ ص ۸۷». 


سے 
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خالذون». على بن ابراهیم همچنین در مورد عبارت «حصَّبٌ جَهنمٍ» می گوید: در 
ان پرتاب می شوند. او همچنین در مورد آیه «أونک عَنْھَا مُبْعَدُونَ> می گوید که 
منظور از ان فرشتگان و عیسی بن مریم عليه السلام می باشد . ۱ 

٢‏ و ھمچنین على بن ابراهیم معتقد است که ايه «ان الَذِہن سيقت لَھُم متا 
الحستی أولنک عنها مُْعدُون) آیه «ران منم الا واردها»" [و هیچ کس از شما 
نیست مگر (اين که) در آن وارد می‌گردد] را نسخ می گند" . 

۲ عبدائّه بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد. از جعفر, از پدرش, از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: خداوند در روز 
قیامت اشیائی را مثل خورشید و ماه و ...که به جای او در دنیا مورد پرستش قرار 
گرفته اند. جمع می آورد. سپس از هر انسانی, در باره آن چه می پرستیده, سئوال 
می کند و او می گوید: پروردگارا! ما آنان را برای نزدیک شدن به تو می پرستيدیم. 
سپس خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان می گوید: آنها را و هر چه را که می 
پرستیدند ببرید و به اتش اندازید. به جز کسانی را که استثنا نمودم. جرا که انان از 
آتش دور نگه داشته می شان 

۴ محمد بن عباس از اب و عقر حسن بن على بن ولید فسوی از نعمان بن 
بشیر روایت می کند که شبی نزد امام لیبن ابی طالب عليه السلام نشسته بودیم و 
صحبت می کردیم که این آیه را خواند: إن الین سَبقّتاٴ لهم ما الحسنی ویک 
عَنهًا مُْعْدُونَ> سپس فرمود: من از جمله ایشان هستم. نماز اقامه شد و بلند شد و 
در حالی که با خود آیه «لا يَسْمَمُون حمیسنها وهم فی ما اشتَهت آنشنهم خالدُون» 
زا مزمه می کرد وارد مسجد شذ و سپس تکبیر ناز را گفت ٠‏ 

و نیز این حدیت را صاحب کشف الغمه از نعمان بن بشیر روایت کرده و متن 
آن زا غا گر نموده است ‏ 


۵۰ تفسیر قمی ج ۲ ص‎ -١ 

۲ - مریم / ۷۱ 

۳ - تفسیر قمی, ج ٢‏ ص ۵۱ 

۴- قرب الاسناد, ص ۴۱ 

۵- تفسیر بیضاوی, ج ۴ ح ۱۲۸ روح المعانی ج۱۷ ص ۹۷. 
۶- کشف الغمة. ج ١‏ ص ۳۲۰. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۵) و همچنین از محمد بن عباس از ابراهیم بن محمد بن سهل نیشابوری, از 
ربیع بن بزیع» از عبداله بن عمر روایت می کند که فردی از بنی تیم به نام حسان بن 
راضیه, به عبدالّه بن عمر گفت: ای اباعبدالرحمان! من دو نفر را ديدم که از علی 
علیه السلام و عنمان یاد نمودند و از آنان بدگویی کردند. سپس ابن عمر گفت: اگر 
آن دو را لعنت کرده باشتد. خداوند پر آنان لمنت می فرستد سین گفته وای ہر 
شما ای اهالی عراقء چگونه فردی را که خانه اش با خانه رسول خدا صلی الہ 
علیه و الا و سلم اين قدر فاصله داشت. دشنام می دهید؟ و با دستش یه خانه علی 
عليه السلام در مسجد اشاره می کرد. سپس گفت: قسم به پروردگار این حریم. او 
ايك ی د کر خی ۱۷ ما پیشی گرفته اند. منظور عبداللہ بن 
عمر, على بن ابی طالب عليه السلام بود . 

۶ ابن بابویه. از محمد بن على ماجیلوید. از جمیل بن دراج. از ابان بن 
تغلب, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت.می کند که ایشان فرمودند: خداوند 
در روز قیامت شیعیان ما را با وجود گناهان و عیب‌های ایشان, روسفید و درخشان 
بر می انگیزاند و عیب‌هایشان را می پوشانه ومکان) هی گذر را برایشان آسان می 
سازد و سختی ها را از آنان سی تفاعد و ام ا سوار بر شترانی از یاقوت می کند 
که افسارهایی از نور دارند و در بھشک با ان ابه گردش کی پردازند و برایشان سفرہ 
هایی چیده می شود و پیوسته از آن میل می کنند؛ ؛ حال ان که دیگر مردم مشفول 
حسابرسی هستند. و آیه «ان این سيقت لَهُم ما الحْستّی آولیک عنها مُبْعَدُونَ 
وا تشون خیتها وک قی ما اشتهت نف خَالثوناہ بیانگر همین مطلب می 
باشد» . 

۷ ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداله. از احمد بن محمد بن خالد. از 
قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن راشد. از ابو عبدالہ امام جعفر بن محمد, از 
پدرانشس صلوات ال علبهم اجمعین از اب ال تین علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم بر روی منبرش به من 
فرمود: ای علی! همانا خداوند به تو دوستی مسکینان و ناتوانان را بخشیده است و 
تو از این که آنان را برادر خود برگزیدی راضی هستی و آنان یز از این که تو را 


۱- تاویل الایات. ج ۱ص 2۳۲٩‏ ۱۵. 
۲- تاوپل الایات, ج ۱ص ۳۳ ۱۶. 
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لنام شود انناب تنوده الہ هنود می ہامتف حال خوشا په بعال کسی که تو زا 
دوست بدارد و در مورد تو به راستی سخن گوید و وای به حال کسی که کینە ات 
را به دل بگیرد و بر تو دروغ ببندد. ای علی! تو عَلم هدایت این امت هستی؛ 
هرکس تو را دوست پدارد. رستگار می شود و هر کس کینه ات را به دل گیرده 
نابود می گردد. ای علی! من شهر علمم و تو در آنی. آیا می توان جز از طریق در, 
وارذ یک شهر شد؟ ای علی) تعامی دوستذاران ود توید کار و بایان می باشند و 
لاس هایی کهنه بد تن دارند و اگر سوگندی بر خداوند پاد کنند. خداوند آن را 
اجابت می کند. ای علی! برادرانت همگی پاک و مطهر و دانا هستند و به خاطر تو 
دوست می دارند و کینه به دل می گیرند. آنها در نزد مردم حقیرند. اما جایگاهی 
والا در نزد خداوند دارند. ای علی! دوستدارانت در فردوس, همسایگان خداوند می 
باشند و به آن چه از پیش انجام داده اند افسوس نمی خورند. ای علی! من دوست 
دوستانت و دشمن دشمنانت می باشم. ای علی! هرکس که تو را دوست بدارد. مرا 
دوست داشته است. و هر کی گرا نابسند بدارد, مرا نایسند داشته است. اي 
علی! برادرانت لبانی خشک دازئد که رهبانیت را از جهره هایشان در می یابی. ای 
علی! برادرانت در سه موضع خوشحال می باشند: هنگام خارج شدن روح از 
جسمشان. که من و تو شاهد آن واه وو هنگام بازخواست در قبر و هنگام 
حادثه عظیم و بزرگ (قیامت) و هنگام عبور از پل صراط که در مورد ایمان انسان 
ها از آنان سئوال می شودہ اما آنان (دشمنانت) نمی توانند جوایی بدهند. ای علی! 
جنگ با تو به سان جنگ با من است و دوستی و صلح با تو به مانند دوستی با من 
می باشد, و جنگ با من جنگ با خدا و دوستی من نیز دوستی با خدا است. پس 
هر کس با تو صلح پيشه کند. گویی با من مسالمت نموده و هر کس با من با 
مسالمت برخورد کند. گویی با خداوند. این رفتار را کرده است. ای علی! به 
برادرانت مژده بده که خداوند از انان خشنود شده است؛ جرا که تو را رهیر انان 
برگزیده و آنان تو را ولی خود انتخاب نموده اند. ای علی! تو امیر مومنان و سر آمد 
خوش سیمایان عر و غریلی. ای علی!1 شیعیلنت برگویدکان متند و اگ تو و 
شیعیانت نبودید. دینی برای خداوند تبارک و تعالی برقرار نمی گشت و اگر افرادی 
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از شما بر روی زمین نمی بودند. آسمان, بارانی فرو نمی ریخت. ای علی! برای تو 
گنجی است در بهشت و تو ذو القرنین' بهشت هستی و شیعیان تو با عنوان حزب 
خداوند شناخته می شوند. ای علی! تو و شیعیانت بر اساس عدل رفتار می کنید و 
برگزیدگان خداوند از ميان بندگانش می باشید. ای علی! من اولین کسی هستم که 
خاک از سرم زدوده می شود (و از قبر بیرون می آیم) و تو در آن لحظه همراه من 
خواهی بود. و بعد از آن. دیگران از قبر بیرون می آیند. 

ای علی! تو و شیعیانت بر حوض, هر که را که بخواهید می نوشانید و هر که 
را تاپسند بدارید از ز آن محروم می کنید و شمایان در روز ترس بزرگ, در زیر 
سایه عرش خدای رحمان خواهید بود؛ مردم هراسان و اندوهگین می گردند و شما 
هیچ هبج دلهره و آندوهی ندارید. و این أو یرد ھا ازل ند ایت هن الذین 
سبقتٴ لَھُم ما اَی ولیک عنها مْعدونَء و این آیه: دا یَخزئهم افرع الاک 
3 الْملَائْكَهُ هذا یو کم لی کنتم کو آی عل ا اتو و شا فر آن 
جایگاه مورد 7 دیگران واقع می شتوید و/در بھشت ها از نعمت برخوردار 
می گردید. ای علی! همانا فرشتگان و لکیایا بهکہځ مشتاق دیدار شما هستند و 
حمل کنندگان عرش و فرشتگان مقرب به شکلی خصوصی برایتان دعا می کنند و 
از خداوند برای دوستدارانتان درخواست. بحشش ی نمایند و با آمدن فردی از شما 
نزد آنان خوشحال می گردند. همان طور که خانواده یک فرد با بازگشتن او بعد از 
مدت زمانی طولانی خوشحال می شوند. ای علی! کارهای شیعیانت در هر جمعه 
بر من عرضه می شود. و من نیز با کارهای نیکویی که از آنها به من می رسد. 
خوشحال می شوم. ای علی! یاد تو در تورات و انجیل می باشد و از شیعیانت, قبل 
از این که به دنیا بيایند. په یکی یاد شده است. حال با وجود علمت از تورات و 
انجیل و با وجود آگاهی ای که خداوند در شناخت کتاب های آسمانی به تو داد 
از اهل انجیل و اهل کتاب در مورد «الیا» بپرس تا تو را از او باخبر سازند. همانا 
معتقدان به انجیل, الیا را گرامی می دارند و حال آن که او و شیمیان او را نمی 
شناسند و از آنان تنها بر اساس آن چه در کتاب‌هایشان خوانده اند. آگاهی دارند. 
ای علی! همانا یاد یاران تو در آسمان بزرگتر و برتر از به نیکی یاد کردن زمینیان 


۱ - ممکن است به دو نشانه شمشیری که در روز خندق و قبل شهادت بر سر ان حضرت وارد 
امدهه اشاره.داشته باشد. مترجمان 
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از آنان است. پس باید با آن خوشحال باشند و تلاششان را بیشتر کنند. ای علی! 
همانا روح شیعیانت در هنگام خواب و مرگ به آسمان می رود. و فرشتگان از سر 
شوق و به خاطر منزلت آنان در نزد خداوند عز و جل بدان می تگرند. همان طور 
که مردم به هلال ماه نگاه می کنند. 

ای علی! به یارانت که تو را می شناسند و از کارهایی که دشمنانتان انجام می 
دهند. اجتناب می ورزند, بگو که هیچ روز و شبی نیست که رحمت خداوند آنان را 
در برنگیرد. پس باید از پلیدی ها دوری کنند. ای علی! خداوند خشمگین می گردد 
نسبت به کسی که کینه آنان را به دل بگیرد و از آنان و تو تبری جوید و شما را به 
دیگری عوض کند و به دشمنتان متمایل شود و تو و شیعیانت را واگذارد و 
گمراهان را برای دوستی انتخاب نماید و دشمنی با تو و شیعیان تو را سر لوحه کار 
خود قرار دهد و اهل بیت تو صلوات الہ علیهم اجمعین و دوستداران و یاری 
کنندگان و مریدان و کسانی را که جان و مالشان را در راهتان خرح کرده اند. 
ناپسند بدارد. ای علی! سلام هر نان برسان؛ کسانی که من هیچ کدامشان را 
ندیده ام و انان نیز مرا ندیده اند و می دانم که انان برادران من خواهند بود و 
مشتاق دیدارشان خواهم بود. بست انها باید علم من را به کسانی که در قرن های 
بعد از من می ایند بتک وع سلعالٹھی چنگ بزنند و بدان پناه برند و با 
سرسختی تلاش نمایند. چرا که ما انان را از هدایت به گمراهی نمی کشانیم. و نیز 
به آنان بگو که خدای عز و جل از آنان راضی است و او در برابر فرشتگانش بدانان 
فخر می فروشد و در هر روز جمعه با رحمت خویش بدانان می نگرد و به 
فرشتگان امر می کند که برایشان طلب آمرزش نمایند. 

ای علی! دست نکش از یاری کسانی که وقتی مطلع می شوند و می شنوند که 
من تو را دوست دارم, به خاطر دوستی من نسبت به نو دوستدار تو می گردند و 
با آن, خود را به خداوند عز و جل نزدیک می گردانند و دوستی خالصشان را نثار 
تو می کنند و تو را بر پدران و برادران و فرزندان ترجیح می دهند و راه تو را 
انتخاب می تمایند. حال ان که در راه ما دجار سختی های فراوانی می گردند و در 
این حال. جز از یاری رساندن به ما و فدا کردن جان در راه ما کاری انجام نمی 
دهند و این با وجود آزار و اذیت و سخنان ناروا و درد و رنجی است که در اثر 
انجام این کارها بدان گرفتار می گردند. بنابراین. نسبت به آنها مهربان باش و به 
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آنان خشنود باش, چرا که خداوند تبارک و تعالی با علم خود آنان را از میان همه 
مردم برگزیده است و آنان را از خاک ما آفریده است و راز ما را در سینه شان قرار 
داده و دل‌های آنان را به شناخت حق ما همراه کرده است. سینه هایشان را گشاده 
کرده و آنان را چنگ زنندگان به ریسمانمان قرار داده است و با وجود این که نعمت 
های دنیایی از آنان زائل می شود. حاضر نمی شوند دشمن ما را بر ما ترجیح دهند. 
و خداوند پاری شان کرده و آنان را په راه راست کشانده و آنها په آن پناه برده اند. 
حال ان که دیگر مردم در گمراهی په سر می برند و در خواسته هاي خود پریشانند 
و از دیدن دلایل و حجت هایی که از نزد خداوند آمده است کورند. به طوری که 
در خشم خداوند. صبح را به شب و شب را به صبح می رسانند. اما شیعیان تو بر 
راه حق و راستی هستند و با دشمنانشان دوستی نمی کنند. نه دنیا از انان است و نه 
آنان از دنیا. آنان چراغ های تاریکی اند. آنها چراغ های تاریکی اند.! 

۸ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از منصور بن یونس, از 
عمرو بن اہی شیبه روایت می کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که بی مقدمه 
فرمود: همانا هرگاه اراده کند که آفرید ا8 کار کند و آنان را برای انجام 
امری گریز ناپذیر. جمع نماید. به یک منادی دستور می دهد تا انسان‌ها و جنیان را 
در کمتر از یک چشم به هم زدن جنع کند. سین به اسمان دنیا دستور می دهد که 
پایین بیاید و در پشت سر مردم قرار بگیرد. به آسمان دوم نیز که دو برابر آسمان 
اولی است و جلوی آن قرار دارد. فرمان می دهد که فرود ۳ هنگامی که اهالی 
آسمان دیا آن را می بینند. می گویند: پروردگار ما آمد. آنها می گویند: او - یعنی 
امرش - می آید و خداوند به همین ترتیب همه آسمان‌ها ر فرود می آورد و هر 
یک در پشت دیگری قرار می گیرد و هر کدام دو برابر اسمان بعدی می باشند. 
سپس امر خداوند در سایه هایی از ابر به همراه فرشتگان فرود می آید و در 
شصوص آت , قضاوت می شود و همه کارها په خداوند باز می گردد. سپس خداوند 
به یک منادی مر می کند: «یا مغشر الجن والانس ! ن استطفتم آن , تنفذوا م من أقطار 
السَمَاوَات ررض فانفڈوا ا تنقذون ِا بسلطان»" ای گروه جنیا لا سان اگر 


۳۳ الرحمن/‎ - ٢ 


: 4) 


تفسیر 
روابی 


اهار 
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می‌توانید. از کرانه‌های آسمان‌ها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید (ولی) 
جز پا (به دست آوردن) تسلطی رخنه نمی‌کنید ]. 

راوی روایت می کند که ایشان شروع به گریه کردند تا این که ساکت شدند. 
سپس از ایشان پرسیدم: ای ابا جعفر! جانم به فدایت. در این هنگام. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمزمنین عليه السلام و شیعیان ایشان کجا قرار 
دارند؟ ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و على عليه السلام و 
شیعیانان بر روی تیه هایی از مشک ناب. بر روی منبرهایی از نور قرار دارند و 
در این هنگام مردم اندوهگین و مضطرب می گردند. اما انان دچار هیچ اندوه و 
اضطرابی نمی شوند. سپس این ایه را تلاوت نمود: «من جاء بالحنة فله خير مها 
وم من فزع یبن آمنون» ' [هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد 
داشت و آنان ار کراس آن روز ایمنند] به خدا قسم منظور از حسنه در این آیه. 
برغ و یں ا ایشان سس ۳ یخزنهم فرع ابر 

۹ محمد بر ن يقو باز ب بای از احمد بن محمد بن عیسی, از عمر 
بن عبدالعزیز, از جمیل بن دراج از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند: 
هر کس در تابستان یا زمستان لباس ی به-برادرش ببخشد. این حقی بر گردن خدا 
می گردد تا او را از لباس های بهشتی بهره مند سازد. و سکرات مرگ را پر | 
آسان گت و قبرش را برايش وسیع سازد, و آن گاه که از قبرش بر می خیزد, 
فرشتگان را در حالی دیدار کند که بدو بشارت می دهند. و این بیانگر آیه 
«وتتلاهم الْمَابِكَةُ هذا بومکم ای کنتم توعدون»۲ 

۰ محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از ابی جمیله. از عمرو بن رشیدہ از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان در حدیثی فرمودند: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: همانا علی عليه السلام و شیعیانش در روز قیامت بر 
روی تیه هایی از مشک ناب قرار می گیرند. همه مردم. اندوهگین و مضطرب می 
شوند. اما انان دچار هیچ اضطراب و اندوهی نمی گردند. و مراد از آیه شریفه: ا 


۹- فمل ۸۹ 
۲ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۵۱ 
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نم ارم الأكبر تام الْمََانكة هذا یَرمکم الَِّی کنتم توغاون» همین مى 
باشد . 

۱ ابن بابویه: پدرم که رحمت خدا پر او باد. برای من نقل کرد که: سعد بن 
عبد الله در حدیثی مرفوع از ابی بصیرہ از ابی عبداثه. از پدرانش از امیرالمزمنین 
علیهم السلام حدیثی طولانی روایت کرده است که مشابه ان چه حسن بن راشد از 
امام صادق علیه السلام نقل کرد. می باشد و اختلاف اندکی با آن دارد. در این 
خدیت آیته است: ای علی! تو و شیعیائت برباکنندگان عدالت و برگزیدگان خداوند 
از میان بندگانش هستید. ای علی! من اولین کسی هستم که خاک از سرم زدوده می 
شود (و از قبر برمی خیزم) و تو نیز به همراه من خواهی بود. بعد از من و تو بقیه 
بندگان خدا از قبر برمی خیزند. ای علی! تو و شیعیانت بر روی حوض قرار می 
گیرید و هر که را که بخواهید می نوشائید و هر که را ناپسند بدارید. محروم می 
کنید و شما در روز ترس و اضطراب بزرگ».در زیر سایه عرش ایمن خواهید بود 
ونیم نریڈ کر N‏ یج اضطراب و اندوهی نمی 
شوید. این آیه در مورد شما نازل شده است : «ان یقت لم نا الحسنی 
ری مُیْعْدُون ٭لا ون خسیسها وم فی ما اشتهت 2 هم ادون لا 
ينهم الْفَرَع الأكبر رَتتلقَاهْم اْمَائگة کال کنتم توعدون». ای علی! 
تو و شیعیانت در موقف مورد درخواست قرار می گیرید (همه برای شفاعت به 
دنبال شما هستند) و در بهشت از نعمت برخوردار می گردید... و حدیث را تا آخر 
آن روایت می کند. 

و ابن بابویه می گوید که حدیث ذکر شده از حسن بن راشد از امام جعفر 
صادق علیه السلام در کتاب امالی ذکر شده است" و حدیث ابی بصیر از امام جعفر 
صادق عليه السلام در کتاب فضائل الشیعه آمده است. 


توي الما گي الل اکن بکتابتن ول ان یل َخذاعلْا 56 
َاعِلنَ (۳۳) 


۱ - تاویل الآیات ج ١‏ ص ۳۳ ح ۱۷. 
۲ - امالی ص ٥۰‏ ۲ 


۳ ترجمه 
-< | سس نشب 
روایی 


ماو 


5۵۲۵۱۱20-0۳0 


>« تب 


[روزی که آسمان را همحون در بیجیدن صفحه نامه‌ها در می‌بيچيم. همان 
گونه که بار نخست افرینش را اغاز کردیم. دوباره آن را باز می گر دانیم. وعده‌ای 
است بر عهده ما که ما انجام دهنده آنیم] 


5 حسین بن سعید در کتاب زهد از محمد بن ابی عمیر. از محمد بن حمران, 
از زراره روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که ایشان می 
فرمود: به همراه هر انسانی دو فرشته هست که هر آن چه را که از دهان خویش 
خارج می کند. می نویستد و سپس آن را په دو فرشته ای که بالاتر از آنان قرار 
دارند. تحویل می دهند و آنان نیز تمامی نیکی و بدی های آنها را ثبت می کنند و 
آن چه را که در قالب نیکنی و بدی نمی گید سے ۱5 اک ها بخز افن: 
در سوره (ق) روایت هایی در این زمینه بیان خواهیم داشت 

۲ ود رہ خی ور رض هو سے 
ابی حمزہہ از امام باقر عليه السلاغ رایت شده است که ایشان فرمودند: در آسمان 
فرشته ای است که به او اسماعیل:می گویئد و ناظر کار سیصد هزار فرشته دیگر 
است که هر کدام ناظر بر کار صت زار می باشند. آنها آمار کارهای بندگان را می 
گیرند. در ابتدای سال. حاون زاشتتمایرا_نزد/آنان می فرستد که که به او سجل می 
گویند. او از تمامي توشته ہو۲ یت دق از آیه: «يَوم 
نطوی السّمَاء کی السْجل للْکَّب» نیز همین است 

۳ هلی بن ایراهيم می گوید: یس کسی نظ رد را در 
عم می پیچد و جمع می کد مفهوم عبارت «تطویها» این | ست که آن را از ینعی 
بریم و سپس آسمان تبدیل به دود و زمین تبدیل به آتش می گرد" 


دنا نی ازور من یں ار الأرْض 7 اي الشاییون (۰۵)إِن نی 
داعالو عابیین(۱۶) 


~~ الز هد, ص ۲ ح ۵ 
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[و در حقیقت. در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما 
به ارث خواهند برد # به راستی در این (امور) برای مردم عبادت پيشه, ابلاغی 
(حقیقی) است] 

0 محمد بن یعقوب از محمد. از احمد بن محمدہ از حسین بن سعیدہ از نضر 
بن سوید. از عبداللہ بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند. که از 
ایشان در مورد آیہ: <ولقَد بنا فی الزبُور من بَعْد الذکُر» پرسیدم و گفتم که منظور 
از زبور و ذکر در اين آیه چیست؟ ایشان فرمودند: ڈکر در نزد خداست. و زبور 
همان کتابی است که بر داود نازل شده است و هر کتابی که نازل شده است در نزد 
اهل علم که ما می باشیم, موجود می باشد . 

۲ محمد بن عباس از احمد بن محمد از احمد بن حسین, از پدرش از 
حسین بن مخارق, از ابی وردہ از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: منظور از آيه «أن الأرض يرثا عاد الصَلِمُون> آل محمد 
صلوات اللہ علیھم اجمعین می باشد " : 

۳ محمد بن عباس, از محمد بن علی: از/ بدرش نقل کرده است که او از 
پدرش, از علی بن حکم, از سفیان بن ابرأهیم جریری, از ابو صادق روایت ۹.7 
که از امام باقر عليه السلام در مورد هلف ازور من ید ارآ 
الْرْض" رثا عبّادی الصالحون» سی ود ہے سی جا از آن ما هستیم. 
باز پرسیدم منظور از «إن فی هَذاً یلاع رم عابدرین» چه کسانی هستند؟ ایشان 
پاسخ دادند: آنها شیعیان ما هستند؟ 

۴ و از محمد بن عباس, از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل. از عیسی 
این داود. از ابی حسن موسی بن جعفر عليه السلام در مورد آیه: «ولقّد کتبنا فی 
لور من بَشْر الذکر آن الأرْضٌ را عبادی الصَالحُون» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: منظور از ا ن خاندار ن محمد صلوات اللہ علهم اجمعین و کسانی که از سيره 
آنان پیروی نموده اند. می باشند و منظور از زمین نیز زمین بهشت است . 


۱-کافی. ج ۱ص ۱۷۶ ح ۶ 

۲ - تاویل الا یات ۰ج ۱ص 2۳۳۲ ۲۰ 
۳- تأویل الایات, ج ۱. ص ۲٣۳ح ٣۰‏ ۰ 
۴- تأُویل الا یات > ج ۱ص ۳۳۲ ح ۲۱. 


= ترجه 
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۵ و از محمد بن عباس, از احمد بن محمد از احمد بن حسن, از پدرش, از 
حسین بن محمد بن عبداللہ بن حسن, از پدرش از امام باقر عليه السلام روایت شده 
که ایشان فرمودند: منظور از عبارت أن الأرض" یره عبادی الصَالحُون» یاران 
مهدی عجل الہ تعالی فرجه الشریف در آخر الزمان می باشد '. 

۶ علی بن اپراهیم در تفسیر این آیه گفته است که همه کتاب‌های آسمانی, 
ذکر می باشند و منظور از «آن الأرْض رها عبادی الصَالحُون» امام قائم عجل اله 
تعالی فرجه الشریف و یارائش می باشند". 

طبرسی می گوید که امام باقر علیہ السلام در مورد این آیه فرمودند: 
منظور از آن, مهدی عجل اللہ تعالی فرجه الشریف در آخر الزمان می باشد . 

۸ علی بن ابراهیم گفته است: در زبور. حماسه ها و ستایش و بزرگداشت و 

دعا می باشد . 


لر باک بای ور رن اک شمان عل افون (۱۱۲) 

[گفت: پروردگارا (خودت) احق داوری کن و به رغم آن چه وصف می‌کنید. 
پروردگار ما همان بخشا پشگر دستکیر است ] 

١‏ علی بن ابراهیم می»کوید: مایق ا بد ایی ن است که برای کفار دعا نکنید. و 
منظور از حق در این جاء انتقام از ظالمان می باشد. مضمون این آیه در سورہ ال 
عمران نیز وجود دارد. آن ن جا که می فرماید: «لیس لک من الأثر شی» او وت 
غلنهم أو یم فانم ظالون“ [ هیج یک از ا بش اعا د اا و نی نا 
[خدا] بر آنان می‌بخشاید یا عذاہشان می‌کند زیرا آنان ستمکارند ۳ 


۱- تأویل الآیاتف ج ۱ ص 2۳۳۲ ۲۲ 

وی ون ۲ ص وت الموده, ص ۲۵ ۴. 
۴- ا“ تشر قی ج ص ۵ 

e : 
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در بین مکه و مدینه نازل شده است. تعداد آیہ های آن ۷۸ یه 


است و بعد از سوره نور نازل اھ ۲ 
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فضلیت و واب قرائت سوره حج 


)١‏ اہن بابویه از امام جعثر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: هر کس که سوره حج را در هر سه روز یک بار بخواند. در همان سال به 
خانه خدا می رود و اگر در طول سفرش بمیرد. وارد بهشت می شود. پرسیدم اگر 
مخالف ما باشد؟ ایشان گفتند: از برخی گناهانی که در ان می باشد. کاسته می 


۱ 
شود . 


۲) از ویژگی های این سوره این اس که ار پیاپبر صلی اللہ عليه و آله و سلم 
روایت شده است که ايشان فرمودند: هرسکتتن. اینسوره را بخواند. به تعداد کسانی 
که در گذشته و آینده حج می کرای او کی نوشته هي شود و هر کس که ان 
را در پوست آهویی بنویسد و در یک کشتی قرار دهد. باد از هر سمت و سویی به 
کشتی می وزد و از هر طرف ان را مورد هدف قرار می دهد و کشتی و سرنشینان 
آن را در بر می گیرد و موجب هلاکت و نابودیشان می شود و هیچ کس از آن 
نجات پیدا نمی کند و جایز نیست که جز در مورد ظالمان و راهزنان و دشمنان 
نوشته شود. 

۳ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرموده اند: هر کس 
که این سوره را بر روی پوست آهویی بنویسد و آن را در سطح یک کشتی قرار 
دهد باد از هر طرف به سمت ان می وزد و کشتی را از جایش حرکت می دهد و 
هیچ کس در آن سالم نمی ماند و اگر بر روی کاغذی نوشته و بعد پاک شود و 
سپس در جایگاه یک حاکم ظالم قرار داده شود به اذن خداوند. حکومتش از بین 
می رود 


: > E) - 
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تفسیر سوره حج 


بن من ارس 

با ھا الاس و و رار الكاعَدِحَيٰ؛ عظبم ( )بم روتها تلقل کل 
2007 شم وت کات نل نها وکری لش لگازی وتا نگازی 
وک عَذَاب اله شيد (۲) وَين اس من اول فی ائه بقع و کل قطان 
ند بد (۳) ےجس ...یئ و E‏ دیاش 1 
۳ رت ای کی ۹ 4 
موش و ن ڪم من يوق وونکم من برد رو تیب 
ہد عا تیا وتری بی‌الارض املع لاء اهوت وَرتث وائیکٹ من کل 
روج ہے .)٥(‏ 

[ای مردم! از پروردگار خود پروا کنید. چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک 
است. *٭ روزی که آن را ببینید. هر شیردهنده‌ای آن را که شیر می‌دهد (از ترس) 
فرو می گذارد و هر ایستتی بار خود را فرو می‌نهد و مردم را مست می‌بینی و حال 
آن که مست نیستند. ولی عذاب خدا شدید است. * و برخی از مردم در باره خدا 
بدون مج کی مجادله می کنند و از هر شیطان نی پیروی می‌نمایند. ٭ بر 


ہے ےو تہ 


ہہ 


تنفسیر 
روای 


ماو 
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سبوره 
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شکید. پس (بدانید) که ما شما را از خاک آفریده‌ایم. سپس از نطفہ, سپس از علقه 
آن گاه از مضغه. دارای خلقت کامل و (احیاناً) خلقت ناقص, تا قدرت خود را بر 
شما روشن گردانيم و آن چه را اراده می‌کنيم. تا مدتی معین در رحم‌ها قرار 
می‌دهيم. آن گاه شا شما را (به صورت) کودک برون می‌آوریم. سپس (حیات شما را 
ادامه می‌دهیم) تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما زودرس می‌میرد. و برخی 
از شما به غایت پیری می‌رسد به گونه‌ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی 
نمی‌داند. و زمین را خشکیده می‌ببنی و (لی) چون آب بر آن فرود آوریم یه جنیش 
درمی‌آید و نمو می کند و از هر نوع رستنی‌های نیکو می رویاند. #] 

۱ شيخ صدوق در امالی خود می نویسد: ابو عبداللہ محمد بن محمد بن نعمان 
که رحمت خداوند بر او باد. از ابوالحسن علی بن محمد بن حبیش کاتب, از حسن 
بن علی زعفرانی. از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبدالہ بن محمد بن 
عثمان. از علی بن محمد بن ابی سعید. از فضیل بن جعد. از ابو اسحاق همدانی 
روایت کرده است که هنگامی" که جیرالمؤمنین علیه السلام محمد بن ابوبکر را به 
ولایت مصر منصوب نمود به اجنین نوزشت و دستور داد که ان را برای اهل مصر 
هم بخواند. در این حدیثٹ اج لات 

ای بندگان خدا! بدانید که رو زهای بعد اؤ)برانگیختہ شدن, سخت‌تر از روزهای 
قبر است. روزی که کودکان پیر می‌گردند و بزرگان بی‌هوش و سرگردان می‌شوند. 
جنین‌ها ساقط شوند. زنان شیر ده از شیر دادن کودک خود غفلت می‌کنند. آن 
روزی است که بر مردم سخت می‌گیرد و چهره درهم می‌کشد. ان روزی است که 
شرش همه جا را فرا می‌گیرد. ترس آن روز به اندازه‌ای است که فرشتگان را په 
فراس کی اورت در حالی که گناهی مرتکب نشده‌اند. درندگان قوی هیکل و خشن 
نیز از ترس آن روز به وحشت می‌افتند و کوه‌های استوار و زمین‌های پهن و آرام 
هم در آن روز به لرزه می‌افتد و آسمان از هم شکافته می‌گردد و سست گشته و 
تغییر می‌کند و همچون چرم گلگون می‌شود. 

کوه‌هایی که سخت و محکم و استوار بودند. مانند سراب به حرکت در می آیند 
و در صور دمیده می شود. پس همه آنهایی که در آسمان‌ها و زمین باشند. مدهوش 
می‌گردند. مگر کسانی که مورد عنایت خداوند قرار گیرند. 
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پس آنهایی که نافرمانی خدا را می‌کنند و با گوش و چشم و زبان و دست و پا 
و شرمگاه و شکم گناہ می‌کنند. اگر مورد بخشایش و رحمت خداوند واقع نشوند. 
در ان روز چه حالی خواهند داشت؟ زیرا که این گونه افراد به جای دیگری 
رهسپار می‌شوند؛ به جهنمی پر از آتش که عمق آن بسیار زیاد است و حرارت ان 
هم طافت فرسا. نوشیدنی آن خونابه است و عذاب آن از نوعی جدید و گرزهای 
آن آهنین است. عذابش کاهش نمی‌یابد و ساکنان آن هم نمی میرند. خانه‌ای است 
که در آن رحمت نیست و دعا و خواسته‌ای هم از آنان قبول نمی‌شود. ای بندگان 
خداوند! بدانید که با همه اینها. خداوند به وسیله رحمت خود بندگان را از عجز و 
ناتوانی محافظت می‌کند. بهشتی که پهنای آن مانند زمین و آسمان است برای 
برهیز گاران آماده شده است. در آن بهشت هرگز شری ليست خواسته‌ها در آن جا 
هميشه وجود دارند. هرگز کسی از لذت‌های ان دلزده نمی‌شود. آنهایی که در بهشت 
کنار هم جمع شده‌اند. هرگز از هم پراکنده نمی‌گزدند. ساکنان بهشت در همسایگی 
خداوند قرار گرفته‌اند و خدمت‌گذاران جوان با بشقابهای طلایی که در ان میوه و 
ایس مرو ا ا 

در تفسیر آیه فان الحسنات من للسیتات» [ نیکی‌هاء بدیھا را از بن 
ا همين ا اضافاتی بیان شد. 

٢‏ و همو از حسین بن عبید الہ از علی بن محمد علوی, از حسن بن علی بن 
صالح صوفی خزاز, از احمد بن حسن حسینی, از علی» از پدرش محمد بن علی بن 
موسی علیه السلام. از پدرش على بن موسی الرضاء از پدرش موسي بن جعفر 
عليه السلام روایت نموده که ان حضرت فرمود: به امام صادق عليه السلام عرض 
شد: مرگ را برایمان توصیف کن. حضرت فرمود: مرگ برای مؤمن مانند 
خوشبوترین عطری است که آن را می‌بوید و از بوی آن سرخوش می‌شود و 
خستگی و درد از او برطرف می گردد و مرگ برای کافر همچون گزش مارها و 


نیقی عقریهاست و بدتر از این استد" 
نیش عقربهاست و بدتر از این است. 


۲- در تفسیر ایه ۱۱۴ سوره هود. 
۳ امالی طوسی, ج ۲. ص ۲۶۵ . 
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٣‏ و همو از حسین بن عبدائه, از علی بن محمد علوی, از محمد بن موسی 
رقی, از علی بن محمد بی ابی القاسم» از احمد بن ابی عبدافه برقی» از عبدالعظیم بن 
عبدالّه حسنی, از پدرش, از ابان غلام زید بن علی» از عاصم بن بهدله» از شریح 
قاضی روایت نموده است که روزی امیرالمومنین علیه السلام در حالی که باران 
خود را اندرز می داد به آنان چنین فرمود: 

منتظر فرا رسیدن اجل‌ها باشید و با کردار نیکو برای ان مهیا باشید. به ذخاثر 
دنیا روی یاورید که آرزوهای فریبندہ شما را در بر می گیرد. دنیا فریبنده و کشنده 
است. حیله‌گری می‌کند و انسان را به غرور وامی‌دارد و سحرامیز است. نهرهایش 
درخشان و میوه‌هايش رسیده. ظاهرش شادی و باطنش فریب است. با دندان‌های 
مرگ شما را می خورد و ہا مصیبت‌ها نابودتان می‌کند. آنان در این دئیا فرزندان 
مرگ را اختیار کرده‌اند و زینت دنیا را بر گزبده و در پی جاه و مقام ان هستند. این 
مردم بسیار تادان هستند و این.نادانان چه کسانی هستند؟ کسانی که به لات‌های 
دنیا حریص و به خوشی‌های ان خرش کرده‌اند و گمان دارند که از مکر ان ایمن 
هستند. این دنیا شما را دچار مصیبن‌ها و حیله‌های خود نمود و با تیرهای مرگ 
شما را نشانه گرفت ورارواح کا را از بدن‌هایتان خارج می‌سازد. در حالی که که 
شما برای دنیا مال جمع می کید و برای مردن زاده می‌شوید و به سوی گورها من 
می شوید و بالین خود را بر خاک می‌نهید و به کرم‌ها تحویل داده می شوید و برای 
حسابرسی برانگیخته می‌گردید. ای زیرکان و صاحب نظران و صاحبان درک و 
آگاھی, جان دادن پدرهایتان را به یاد آورید. گویی که به زودی جان‌هایتان گرفته 
می شود و بدن‌هایتان عریان می‌گردد و میراث‌هایتان تقسیم می‌گردد. پس ای 
صاحب نعمت و جلال و شکوه! تو به سر منزل اشفته و خاک آلوده خواهی رفت و 
بر روی گونه‌ات در قبرت خوابانده می‌شوی. در منزلی که دیدار کنندگانش کم 
هستند و خدمتگزاران آن بی‌میل و رغبت هستند. تا این که گورها از هم شکافته 
شود و تو برای روز قیامت برانگیخته شوی. اگر پایان کارت با خوشبختی باشد به 
سرور و شادی می رسی و پادشاهی خواهی بود که دستوراتش مورد اطاعت است و 
از هرگونه خوف و هراسی ایمن هستی. نوجوانانی که همچون دانه های نقره 
درخشان هستند. با جام‌هایی از شراب گوارا که نوشیدن ان لذت بخش است. از 


شما بذیرایی می‌کنند. بهشتیان در بهشت از ناز و نعمت برخوردارند و دوزخیان در 
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دوزخ عذاب می‌گردند. اینان در پرنیان نازک و دیبای ستبر می‌خرامند و آنان در 
دوزخ وان زیر و رو مي‌شوند. بر ۳ بھشتیان مشک و عبیر می پاشند ولی بر 
سر دوزخیان با گرز آتشین می‌کوبند. بهشتیان با حوریان در حجله, هم آغوش 
هستند ولی دوزخیان, طوق‌های آتشین در گردن دارند. در دل او ترسی است که 
پزشکان را درمائدہ کرده است و دردی دارد که دزمان پذیر نیست. ای کسی که 
تسلیم کرم‌ها شده و به آنان تقدیم می‌گردی! از آن چه که می‌شنوی و می‌بینی 
عبرت گیر. به چشمانت بگو که از لذت خواب کناره گیرد و دائم گریان بوده و 
اشی‌های پیایی ریزد. خانه تو قبر است؛ خانه دلهره‌ها و نابودی. ای بی حیاء! 
سرانجام تو مرگ است. ای که در غفلت هستی و هر روز به رنگی در می‌آبی! از 
کسی که اهل اندرز و شناخت است. بشنو. روز قیامت روز عرضه اعمال و حساب 
و کتاب و بخشش و عقاب است. روزی است که کردار بندگان در آن مورد بررسی 
قرار گرفته و تمامی گناهان مورد محاسبه قرار,می‌گیرد . روزی است که حدقه‌های 
چشم ذوب می گردد و زنان باردار. ان چه را کة درشکم دارند. به زمین می‌نهند و 
ميان دوستان جدایی می‌افتد و در این فول و هراس, عقل‌های خردمندان سرگردان 
می مانند. هنگامی که زمین بعد از این همه آباذاتی که داشته دگرگون گردد و بندگان 
را بعد از زیبایی‌ها و طراوتی که داشله‌اند-د وگو سازند ز معادن بنهانی. بارهای 
گران خود را بیرون می‌ریزد و ان جه را که در خود دارد به خداوند عرضه می‌کند. 
روزی است که هیچ تلاشی سودمند نیست. هنگامی که هول و هراس شدید را 
الاه کے ست گر له مجرمان از چهره‌شان شناخته مي‌شوند و برای مردم 
مشخص می‌شوند و گورها بعد از زمان های طولانی شکافته می‌شوند و جان‌ها 
تسلیم خداوند گردند و از آخرت پرده برداشته شود و اخبار آن برای بندگان آشکار 
گردد و زمین سخت کوبیده شود و برای امر پروردگارش گسترده و هموار گردد و 
کسانی که انها برمی‌انگیزانند. با قاطعیت به سوی خداوند کشانده می‌شوند و بندگان 
به سوی محشر هجوم اورند و مجرمان به عقب رانده شوند. ای انسان, وای بر توا 
کار. بسیار بسیار جدی است و بندگان یکی پس از دیگری برای حساب و کتاب 
آورده می‌شوند و در حالی که فرشتگان همگی صف به صف ایستاده‌اند. دستور 
پروردگارت می‌رسد و خداوند از جزء جزء اعمال بندگانش سئوال می‌کند. آنان را 


در حالی که عریان هستند و چشم‌هایشان را پایین افکنده‌اند. به محشر می‌اورند. 
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در برابر ايشان حسابرسی و در پشت سرشان جهنم قرار دارد. صدای زوزه آن را 
می‌شنوند و شعله های آتش را می‌بینند و هیچ یاوری و دوستی نمی یابند که آنان را 
از این خواری نجات دهد. به سرعت به سوی محشر می‌دوند و سوق داده می‌شوند 
و استفات‌ها په دصت قذرت غذاولد :هجون طومار در هم پیچیده می‌شوند و 
دل‌هاي بندگان در صراط. هراسان است و گمان می‌کنند که از آن جا جان سالم بدر 
نمی برند و به آنان اجازه سخن گفتن داده نمی شود و هیچ عذر و بهانه‌ای هم از آنها 
پذیرفته نیست. بر دهان‌هاشان مهر زده شده و دستان و پاهاشان به سخن وا داشته 
می‌شوند تا از کردار خود بگویند و ان ساعت چه سخت و ناگوار است. در دل‌ها 
چه غم و اندوهی ایجاد می‌کند هنگامی که میان دو گروه جدایی افتد. گروهی در 
بهشت در اید و گروهی دیگر به جهنم روند. وقتی که روز قیامت فرا رسد. فرار 
کنندگان باید از چنین سرنوشتی فرار کنند و برای چنین روزی بايد اعمال خود را 
اندوخته نمایند ' 

۴) علی ابن ابراهیم: د کال ک4مام عليه السلام همه مردم را مورد خطاب 
قرار می داد در مورد معناي این آیه چنین فرمود: (یوم ترولها تذقل 1 مُرضعة 
شا أزضعت» یعنی عیران مراد و غفلت می کنند هر تضم کل ذات حمل 
حملها» یعنی هر زنی کر کین چ رار یاههار دار باشد و بمیرد. در روز قیامت 
وضع حمل می‌کند. بو تری الاس سکاری» یعنی عقل‌های آنان از شدت خوف و 
هراس سرگردان است ۶ اھا حیران هستند, «و ما ھُمْ پسکاری و لکن غذاب ال 
شدید». امام عليه السلام فرمود: منظور از «وَ من الاس من یجادل فی الله ر بغير 
عِلُم> یعنی مخاصمه می‌کند. «و بع کل شان مرید» مرید به معنای خبیت است. 
سپس خداوند عز و جل دهریان را مورد خطلاب قرار داده و برای آنان چنین 
استدلال می‌کند: «یا یا الاس إن کنتم فی ریب من البَفثء , من اگر در تردید به 
سر می‌برید «قاا خلقناکم من تراب نم من نطفة نم من من مضغة مُخلقَة و 
عر مُخلقَ فرمود: ماه سر شود کب ون تبدیل شود و مقصود 
از غير مخلقة هم سقط شدن است 


۱- امالی طوسی؛ ج ۲ ص ۲۶۵ . 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص 4۵2۲ 
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۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن ابراهیم. 
از پدرش, از حسن بن محبوب» از محمد بن نعمان, از سلام بن مستنیر روایت نموده 
که او گفت: از امام محمد باقر علیه السلام در باره این آیه پرسیدم: «مخلقة و عير 
مُخلقّد » حضرت فرمود: مخلقه مان در مورک خذاوند. آثان زا در صلّب آدم 
عليه السلام آفرید و از آنان پیمان گرفت. سپس آنان را در صلب‌های مردان و 
رحم‌های زنان جاری ساخت و انها همانهایی هستند که به دنیا می ‌آیند تا در باره 
ان پیمان مورد پرسش قرار گیرند. اما عبارت «غیر مخلقة» به معنای کسانی است 
که وقتی خداوند تبارک و تعالی, ذر را افرید و از انان پیمان گرفت. اینان را در 
صلب آدم علیه السلام نیافرید و انها نطفه‌هایی هستند که بیرون رحم ریخته 
می‌شوند و جنین‌هایی هستند که قبل از دمیده شدن روح, سقط می‌گردند و زندگی 
و بقا نصیب آنان نمی شود . 

۶ علی بن ابراهیم گوید: در روایت ابی جارود از امام صادق عليه السلام تقل 
شده است که حضرت در معنای «لنیین لکم» قرکود: همان طور در رحم‌ها بودید 
هو تفر فی الأرزخام ما تشاء» که سقط ان لی گا 


| ول یا 
وَتری الارض برع نرا ها لاء اهرت ث ورتث ونکت من کل نج کیج 
0 ی اي لو هل کل يو یر )وان العاعة 
ی لاب فيا ون له یف من نی یور (۷) ومن لاس من ادل فی ال بن عِل 
ولامدی ولا کاب یں (۸)ني عطفه للع عن سل اي اي و دق 
وم ام َِعَذَابَا رین )٩(‏ 


[و برخی از شما زودرس می‌میرد. و برخی از شما به غایت پیری می‌رسد, به 
گونه‌ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی نمی داند. و زمین را خشکیده 
می‌بینی ولی چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمی‌آید و نمو می کند و از هر 


١‏ کافی» ج ۲ ص ۱ ح. 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص 4۵۲ 


لور 
سس 
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نوع (رستنی‌های) نیکو می رویاند. ٭ این( قدرت نمایی‌ها) بدان سبب است که خدا 
کر تر اد سد ود ی رت رد EE‏ 
تواناست. ٭ و هم آن که رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست و در حقیقت, 
خداست که کسانی را که در گورهایند برمی‌انگیزد. * و از میان مردم کسی است 
که در باره خدا بدون هیچ دانش و بی‌هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله 
می‌پردازد. * آن هم از سر نخوت. تا (مردم را) از راه خدا گمراه کند. در این دنیا 
پرای او رسوایی اکا دز روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان می‌چشانيم. 
۳ 

۱ علی بن ابرآهیم از محمد بن جعفر. از محمد بن احمد. از عباس از ابن ابی 
نجران, از محمد بن قاسم. از علی بن مفیره. از ابی عبدال امام جعفر صادق, از پدر 
بزر گوارش علیهما السلام روایت نموده که حضرت فرمود: هرگاه بنده به صد سالگی 
رسد آن هنگام ارذل عمر است . 

۲) علی بن ابراهیم گویۂ صلی خواوند برای برانگیختن و زنده کردن مردگان. 
مثالی ذکر کرده و فرموده لت لای ای الارزض قامدة» ہس خشک و مرده «فاذ 
تزا ها امام افتزتا و رتاو انتا من کل زوج بهیج» یعنی نیکو. «ذالک 
بأن الله هو احق و أنه بىت المت وا علی کل شىء قَدیرٌ و أن السَاعَة ِا 
ریب فیها و أن الله ّث مَن فی الور و این آیه «و من الاس مَن یجادل فی 
الم بير لم و لا دی و ا کتاب مُر» در مورد ابوجهل نازل شده ا شش «ثانی 
عطفه» , یعنی از حق روی رانك «یْضل عن ستبیل اللہ تا از راه او و 
اا تف کر 

)٣‏ شرف الدین نجفی گوید: تأویل این ایه در باطن تفسیر اهل بیت علیهم 
السلام امده است. او از حماد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: یکی از یاران ما 
حدیئی را که سندش را به امام علی علیہ السلام می رساندہ برایم تقل کرد و گفت 
در آد همین اشاس سن بل نی ال بقلم شی وک کاب ری 
عطفه ليْضبل عن سبیل اللم» مقصود. هما سان اونی است کد ہر آن نان که لول را 
صلی اللہ عليه و آله على عليه السلام را به رهبری مردم منصوب کرد (به نشانه 


.۵۲ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ -١ 
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نخوت و غرور ) پهلوی خود را به طرف دومی کرد و آ ن دو گفتند: به خدا قسم که 
در این مورد هرگز به او وفا نخواهيم کرد . 


َلك مت ون له لیس لام ید 0۰» 


این کیفر به سزای چیزهایی است که دست‌های تو پیش فرستاده است و 
گرنه خدا به بندگان خود بیدادگر نیست]. 

۱ طبرسی در احتجاج حدیثی را که سندش را به امام هادی عليه السلام 
می‌رساند. آورده است که حضرت فرمود: اما جبر. عقیدہ کسانی است که می‌گویند 
خداوند بندگان را به گناہ وادار نموده و بعد هم آنان را به خاطر آن گناهان مجازات 
می‌کند و هرکس چنین عقیده‌ای داشته باشد. به خداوند ظلم کرده و او را دروغگو 
7 7 ۶ شوده اسبت کد غ وت فلز لا ظلم ریک 
أحَدام' [و پروردگارت به کسی ستم رولتمی:داود] حضرت در باره این آیه هم 
سی موی «ذالک بما قَدمّت' بذاک و الله لب بظلّام لْقِيدِہ پس هركس 
گمان برد که او ناچار است که گناہ کند. اہ ود رآ به خداوند نسبت داده و در 
مورد عظمت خداوند ظلم روا داشته لو هرکنن بهپروزدگارش ظلم روا دارد. 
کتاب او را تکذیب نموده است و هرکس که کتاب خدا را تکذیب کند. به اجماع 
انت گرفتار کفر شده است " 


ومن الاس من ائ ع حرف لن حاب باصن به ون بخ 
اقب َو جیه تر الا لیات مارا لین( وین ون اللہ 
عاضوا لا بد لت هو اسلا ل ابید (۱۲) 


می‌پرستد. پس اگر خیری په او برسد. بدان اطمینان یابد و چون بلایی بدو رسد. 


۱- تأویل الا یات 3 ۱ ص ۳ء ح ٦‏ 
۲ کهف/ ۴۹. 
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روی برتابد. در دنیا و آخرت زیان دیده است. این است همان زیان آشکار٭ به 
جای خدا چیزی را مي‌خواند که نه زیانی به او می‌رسائد و نه سودش می‌دهد. این 
است همان گمراهی دور و دراز]. 

۱ على , بن ابراهیم در مورد معنای این آیه گفته است: هو من الاس من ید 
له على خرف» یعنی در شک باشد'. 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از ابن 
بکیر. از ضریس. از امام صادق عليه السلام روایت نموده که آن حضرت در مورد 
اين آیه جو من الناس من یبد له على خرف» فرمود: این آیه در مورد آن مرد و 
سپس کر مورد روان او نازل شده است. من از ایشان پرسیدم: آیا هرکس که په 
جای شما کسی را په رهبری و امامت منصوب کند. از جمله کسانی است که خدا را 
در شک پرستش کرده أست؟ فرمود: آری و ممکن است که [کفر ] محض باشد . 

۳ همو از علی بن ابراهیم و از پدرش, از ابوعمیر, از عمیر بن اذینه, از فضیل 
و زراره از امام باقر عليه الظلام ارہ این آید ومن الاس من يعد الله عَلّى 
خرف قان أصابهٌ خير اطان ا ون بت فِتنة انقب على هه خسر ادنيا 
6 لین مت ره گوید: از امام باقر عليه السلام در باره این 
آیه پرسیدم. حضرت قرموّد؛ ایسد که خدا را پرستش می‌کنند و | 
پرستش غیر خدا هم دور هستند اما در مورد حضرت محمد صلی الہ عليه و اله و 
پیامی که آورده است در شک و تردید هستند. از اسلام دم زدند و به یگانگی 
خداوند و پیامبری محمد صلی اللہ عليه و آله شهادت دادند و به قرآن هم اقرار 
نمودند در حالی که در مورد محمد صلی الله علیه و اله و پیامی که آورده است. 
شک و تردید دارند و در مورد خداوند تردیدی ندارند. خداوند عز و جل می 
فرماید: وین لاس منیب له َلَى خرّف» یعنی در حالی که به محمد صلی الله 

علیه و آله پیامی که آورده تردید دارند. «فاِن أصابه خیر» یعنی اگر در مورد بدن و 
مالش و فرزندانش خیری به او رسد « اطمَنَ به» و بدان راضی می‌گردد «اصابته 
فة4 یعنی اگر در بدن و مالش به یلایی دچار گردد. بد گمان شده و دوست ندارد 
که همچنان به اعتقاد به محمد باقی بماند. بلکه از عقیده خود برگشته و به تردید 


۲-کافی» ج ۲ ص ۲ ج 
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می‌افتد و به دشمنی با خدا و پیامبرش صلی اله علیه و آله و انکار پیامبر صلی اله 
علیه و آله و پیامی که آورده. روی می‌آورند . 

۴ و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از موسی 
بن بکرہ از زراره روایت نموده که گفت:از امام باقر عليه السلام در بارہ این آیە 
سئوال کردم: «وّمن الناس من یَغبْد للم عَلَى خرْف» حضرت فرمود: آنان عده‌ای 
هستند که به یگانگی خداوند اقرار کردند و از پرستش غیر خدا دوری گزیدند و از 
شرک بیرون شدند و به پیامبری محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم و پیامی که آورده 
ایمان نیاوردند. به نزد پیامبر امدند و گفتند: می بینیم اگر اموال ما افزایش پیدا کرد 
و خود و فرزندانمان عافیت يافتیم. آن وقت مشخص می‌شود که او راستگو است و 
او پیامبر خداست و اگر هم غیر از این شد. آن وقت در باره‌اش فکر مي‌کنيم. 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «قان أعابَةً یره یعنی اگر در دنیا عافیت یافت. 
«واٍن آصابته فتلة یعنی اگر در جان و مالش بلایی به او رسد. «انقلب علّی 
وجهه» یعنی به واسطه شک و تردید. بهاشرک از گشتند. «خسر ال والاخرة 
لک هر الخنران المبين . يذخو من دنا لا ضرة وما لا یه حضرت 
فرمود: یعنی به شرک بازگشته و مشرک م کرد و جرخی از آنان محمد صلی الہ 
علیه و آله را شناخته و ایمان در"دل‌های" آنان"راه-می‌یاند و ایمان آورده و به 
پیامبری محمد صلی الله علیه و آله اقرار می‌کنند و از حالت شک و تردید به ایمان 
می‌روند و برخی دیگر هم بر شک خود باقی می‌مانند و برخی هم به شرک باز می 
گردند . 

او از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی, از يونس از مردی, از زراره همانند 
این حدیث را روایت کرده است. 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از یحیی بن عمران, از یونس, از حماد. از ابن 
طیار روایت نموده که امام صادق عله السلام فرمود: این آیه در مورد عده‌ای نازل 
شده است که به یگانگی خداوند ایمان آورده و از عبادت غیر خداء دوری گزیدند و 
از شرک بیرون شدند ولی به رسالت محمد صلی اللہ علیه و آله اقرار نکردند. پس 
اینان کسانی هستند که خدا را در حالی پرستش می کنند که به محمد صلی اللہ علیه 


۱ کافی» ج ٢ص‏ ۳ 5 
۲ کافی. ج 31 ص ۲۰۲ ع ۲ 
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و آله رے وشو وم ٣٦‏ 0+" 
بافتیم, آن وقت 9 معلوم ارک أو 2 می‌گوید و او پیامہر خداوند 
است ولی اگر غیر از این باشد. آن وقت فکر دیگری خواهیم کرد. پس خداوند این 
آیه را نازل کرد:«قان أصابَه خر اطمَان به وإن أصابتة فِنَة الب علی وجهه خر 
انیا والاعرة ڈلک فر الخسران المبین . یو من دون الله ما لا شر رتا له 
ینفعَه» یعنی بار دیگر مشرک سی گرد و غیز شنا را خوانده و پرستش می کند و 
برخی از از آنان به پیامبری محمد صلی اللہ علیه و آله اقرار نموده و ایمان در دل‌های 
انان راه می‌یابد و مؤمن گشته و پیامبر را تصدیق می‌کنند و از حالت شک به ایمان 
منتقل می شود و برخی هم بر شک خود بافی می‌مانند و برخی هم به شرک باز 
تی کول 


سی فرب يڻ یه لس لول ون المرر(۱۳» 

[ کسی را می‌خواند کهزیانشناژ-سودش نزدیکتر است. وه چه بد مولایی و 
چه بد دمسازی!] 

١‏ در کتاب مصباح الشریعه امده است: امام صادق عليه السلام می‌فرماید: 
بهترین وعظ و پند این است که گفتار از محدوده راستی خارج نگردد و عمل نیز از 
محدوده اخلاص بیرون نرود. زیرا مَثل نصیحت کننده و نصیحت شونده مَل بیدار و 
خواب است. بس هرکس ۱ خواب و غفلت و سربیجی و عصیان بیدار گردد, 
تاه انیت ی یا ان E‏ مات ایا رک وا تیان 
تجاوز و عصیان گام نهاده و در چراگاه‌های گمراهی و بی حیایی ره می‌سپارد و به 
دنبال آوازه و ریاکاری و شهرت و مردم فریبی است و در میان بندگان, لباس 
شایستگان را به تن نموده و طوری سخن می گوید که گویی باطنی نیک و آباد دارد. 
ولی در حقیقت. باطن او خراب است. چنین کسی در ظلمت و وحشت فریفته شدن 
به ستایش مردم فرو رفته و تاریکی طمع او را در برگرفته است. پس او چقدر با 
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هوا پرستی نابود گشته و مردم را با گفتارهای خود گمراه نموده است! خداوند عز و 
جل در باره چنین شخصی می فرماید: هلَینُس الْمّولی و أبس الْعَشير» 

اما کسی که خداوند او را پا تور تابد و حسن توفیق خود نگه داشته و دل او 
را از آلودگی‌ها پاک نموده است. چنین کسی به ماهیت سخن توجه دارد و نه به 
گوینده آن. حکیمان گفته‌اند: حکمت را بیاموزید هرچند از دهان دیوانگان بیرون 
آمده باشد. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: اگر واقعا به دنبال بهره بردن هستید. 
با کسانی نشست و برخاست کنید که علاوه برگفتارشان, دیدارشان هم شما را به یاد 
خداوند اندازد و با کسانی که از نظر ظاهر با شما همانند هستند. ولی از نظر باطن با 
شما تقاوت دارند. همنشینی نکنید. زیرا چنین کسی ادعای چیزی را دارد که خود 
از ان ہی بهره است. اگر کسی را یافتی که این سه خصلت در او بود. دیدار و 
هنتفینی با او را هرچند پد مدت یک ساعت, مفتنم بشمارء زیرا که برکت ان در 
دی و قلب و عبادت‌های تو تأثیر گذار است و اگر کسی را یافتی که گفتارش با 
کردارش در تعارض نباشد و کردارش, با .رانتتگوپی او تعارض نداشته باشد و 
راستگویی او هم با رضایت خداوند در تعارض نیاشد. پس در همنشینی با چنین 
کسی احترام او را نگه دار و منتظر رحمت وبرَکت باش و به هوش باش که حجت 
بر تو تمام شده است و مواظب وقت او باعل “او را-وتجور نسازی که زیان می 
کتی و با این دیده به او بنگر که خداوند. او را مورد فضل و عنایت خود قرار داده و 
او رخا ود کرو و گرلش داه ات , 


ناه ینت یمن او یعابر من هلان ائه 
نعل ما رین (۱)ئ كان بن آن ینضره اللہ في الا وال رد یدنه پیب إلى 
اعاء فأ لع انل مکی ھا یک ()وگذلت را اب اب ون 
ا هي تن رید (۱) ایا وال ادوا والشبو ای واجوس 
ای شک المع امن اه کل کي و قهید ( )تن 


.۱۶۰ مصیاح الشريعة. ص‎ ١ 


9ہ ترجمه 
سال لہہ 
روای 


هار 
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< 0ا ہے 


اه س ناوات ومن ف الأزض الس ارام وان وا 
الاب رن الاس وحن لاحاب من هن الا مگ ik‏ 


میاه (۱۸), 


[به راستی خداوند مومنان و آنان را که اعمال شایسته انجام دادند, وارد 
باغهایی می کند که در آنها رودها جاری است. همانا خداوند آنجه را بخواهد 
انجام می دهد ٭ هر که می‌پندارد که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت هرگز باری 
نخواهد کرد. (بگو) تا طنابی به سوی سقف کشد (و خود را حلق‌آویز کند)؛ سپس 
(آن را) برد. آن گاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده از ميان 
خواهد برد؟ ٭ و بدین گونه قرآن را (به صورت) آیاتی روشنگر نازل کردیم, و 
خداست که هر که را بخواهد راه می‌نماید ٭ کسانی که ایمان آوردند و کسانی 
که یهودی شدند و صابئی‌ها و سبیحیان و زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند. 
البته خدا روز قیامت میانشانذاوزری خوّاهد کرد. زبرا خدا ہر هر چیزی گواه است. 
٭ آیا ندانستی که خداست|که هراکس) د آسمان‌ها و هر کس در زمین است» و 
خورشید و ماه و تمام.ستارگان و گوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم 
برای او سجده می کنند؟ و بسشیاریانک غاب بر آنان واجب شده است. و هر که 
را خدا خوار کند. او را گرامی دارنده‌ای نیست, چرا که خدا هر چه بخواهد انجام 
می دھد] 

)١‏ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
پدرم از پدرش - ابو جعفر امام باقر علیه السلام - نقل کرده است که حضرت 
فرمود: روزی پیامبر صلی اللہ عليه و آله فرمود: پروردگارم به من وعده یاری داده 
است که مرا به وسیله فرشتگانش یاری دهد و به وسیله همه آنها و مخصوصا از 
میان خاندانم. به وسیله برادرم علی علیه السلام مرا یاری دهد. این مسئله که پیامبر 
خدا صلی اللہ علیه و اله علی علیه السلام را در یاری دادن به نحو ویژه ذکر نمود. 
بر مردم گران امد و لین مستلد خشم آنان زا رانگیشت: پس خداوند عز و جل این 
آپه را نازل نمود: «من , کان ی اه انت کرد الل فی الاک رالاخرة و یف 
إلى السمّاء ر یط قلط هل ویر دهم له حضرت رود یعنی بايد 
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طنابی به گردن انداخته و آن را به سقف خانه خود بیاویزد و آن را بکشد تا اینکه 
کل شی مہف سس بکد که ایا اد از سن زا از پیت سید 

۲) علی بن ابراهیم: در معناي این ايه فرموده است: کلمه ظن در قرآن په دو 
معنا آمده است: یکی به معنای یقین و دیگری به معنای شک و تردید. که در این 
جا به معنای شک و تردید است. یعنی تردید دارد که خداوند در دنیا و آخرت او را 
پاداش نخواهد داد. «لیِمْدد بسیّب إلى السَمَاء» یعنی میان خود و خداوند راهنمایی 
قرار دهد و دلیل اینکه در این جا کلمه سیپ به معنای راهنما آمده این ایه است: 
«و ااه من کل ی اَم سبام' [و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم. 
بس او راهنمایی را دنبال کرد]. که در این چا سب به معناي راهنما آمده است. 
«ثم لیقٌطعٰ) یعنی تشخیص دهد. همان طور که در این آیه «و تطعناهم اننتی عشرة 
اساطا أممام' او آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتی بودند تقسیم کردیم] 
کلمه قطع به معنای تشخیص و تمییز دادن آمده است. «ثم ليقطعم» یعنی تشخیص 
دهد. «فلینظر قل یذهین ده ما یَفیظ» بحلی ا6 یسازی او. دلیل بر این که کلمه 
کید به معنای چاره سازی آمدہہ این آیه ااستگلگذلک) کدنا موسف»" [ و این گونه 
برای یوسف چاره سازی نمودیم], یعنی برای او چاره سازی نمودیم تا برادر خود 
را پیش خود نگه دارد و نیز آن جا کو رانک تل تی‌گود: « فاجمفوا کیدکم»" 
[ یعنی تمام راهکارهای خود را مهیا سازید. فرمود: وقتی انسان برای خود 
راهنمایی قرار داد و تشخیص داد ان گاه ان راهنما وی را به سوی خداوند 
رهنمون می‌سازد. اما علمای عامه در مورد این آیه گفته‌اند: هر کس فرموده خداوند 
را پاور نکند. باید ریسمائی به حتف بیاوژد و خود را حلق آویز کند تا خفه شود. 
سیس خداوند عر و جل عظمت و نعمت‌های خود را یاد اور شد ه و می‌فرماید: 
«ألْم تر» یعنی اي RO TY‏ نمی دانستی که «أن الله تسج له من فى السَمَاوات 
دے اق 5 - و و کے ۸ از ۳ | 6 ره ر 7 
ومن فی الارزض والشمس والقَمر والنجوم والجبّال والشجر والدواب" » شجر 


. ۲ تاویل الایات. ج ۱ ص ۰۲۳۳ ح‎ ١ 
۸۵ -۸۴ کهف/‎ ۲ 

۳ اعراف/ ۶۰ 

۴ یوسف / ۷۶ 
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کلمه‌ای است مفرد که بر جمع دلالت دارد. «وكثير من الاس وکییر حق عَلَْمِ 
8ھ ی 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن آبراهیم و عده‌ای از یاران ماء از سهل بن زیاد 
و ھمگی از محمد بن عیسی, از یونس, از ابی صباح کنانی, از اصبغ بن نباته روایت 
نموده که امام علی علیه السلام فرمود: خورشید. سیصد و شصت برج دارد که هر 
برج از آن برج‌ها مانند جزیره‌ای از جزایر عرب است و هر روز بر یکی از آن 
برج‌ها فرود می اید و چون غروب کند. به نزدیک عرش می‌رود و تا فردا همچنان 
در سجدہ است. سپس به جایگاهی که از أ ان طلوع می‌کند. باز گردانده می‌شود و 
دو فرشته همراه ان هستند که صدا می‌زنند. روی خورشید به طرف اهل آسمان و 
پشت آن به سوی اهل زمین است که اگر روی آن به سوی اهل زمین باشد. زمین و 

هر آن ان کس که بر روی زمین است. از شدت گرمای ان می سوزد و معنای سجده 

پر هم همان است که خداوند فرمود: «لم تر آن ا الله يسنجد له من فى 
السَمَاواتٍ ومن فی الارزض داش والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وکٹیر من الناس»" ٰ۱ 

۴) شیخ مفید در کتاب اختقتاض از محمد بن احمد علوی, از احمد بن زیاد, 
از علی بن ابراهیم. از محفد بن عیسی ابید از یونس بن عبد الرحمن, از ابی 
عیام کتاتی روایت کرده لنست که او گفت: از امام انی علیه السلام در باره این 
آیه پرسیدم نت جد له من فی السّمَاوّاتِ ومن فى الازض والس 
دار والنجوم رالجّال والشجر والتواب» حضرت فرمود: خورشید در هر شبانه 
روز چهار بار سجده می کند. اولین سجده زمانی است که در طرف افق قرار 
می گیرد. هنگامی که فلک از زمین خارج می‌شود و آن همان زمانی است که 
سفیدی را قبل از طلوع فجر در آسمان می‌بینی. گفتم: آری. جانم به قربانت. فرمود: 
ان فجر کاذب است. زیرا خورشید در حالی که در گوشه افق است و در حال 
سجده است, خارج می‌شود و چون از سجده خود برخیزد. آن وقت. فجر طلوع 
کرده و وقت نماز صبح می‌شود. اما سجده دوم, زمانی است که خورشید در وسط 
آسمان قرار می گیرد و روز بالا می‌آید و در این زمان. خورشید قبل از این که از 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۵ 
۲-کافی, ج ۸ ص ۱۵۷ ح ۱۴۸. 
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وسط آسمان کنار رود و هنگامی که در برابر عرش قرار می‌گیرد به سجده می‌افتد و 
هنگامی که از سجده خود برمی خیزد. از وسط اسمان کنار می رود و وقت نماز 
عصر فرا می‌رسد. اما سجده سوم: زمانی است که خورشید از افق ناپدید می‌شود و 
به سحده می‌افتد و هنکامی که از سجده بر می حیزد شب به پایان می رسد؛؟ همان 
طور که وقتی ان از وسط اسمان به کنار می‌رود. وقت عصر فرا می‌رسد که پایان 
۱ 
روز می‌باشد. 
مولف گوید: من به این حدیث با همین متن رسیده ام و خداوند سبحان بهتر 
یقاب کر سوره بتي ہل آید جر الاي جل اشن ياء و الفنر نوراھ 
[اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کردء حدیث ابوذر از 
رسول خدا صلی الہ علیه و آله را در باره سجده خورشید و ماه و ملائکه موکلین را 
بیان کردیم. 


ون ز؛ویهم تم (0ر بل ماي طونم وود (١۷)وَكُمْمَقَايمُ‏ من حي 


)۲۲( اکا زاون ٥روا نام مد و نود وتاب رین‎ ١۱ 

[اين دو گروه. دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان با هم ستیزه 
می کنند و کسانی که کفر ورزیدند. جامه‌هایی از آتش برایشان بریده شده است و 
از بالای سرشان آب جوشان ريخته می‌شود. ٭ آن چه در شکم آنهاست با پوست 
(بدن) شان بدان گداخته می‌گردد.# و برای (وارد کردن ضربت بر سر) آنان 
گرژهایی آهنین است. *# هر بار بخواهند از (شدت) غم ا آخ اون رود در آن 
باز گردانیده می‌شوند (که هان) بچشید عذاب آتش سوزان راء] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد برقی, از پدرش, از 
مہہ سیل ای کسر از ایا باق ماما بات ا 
حضرت در مورد این آیه «قذان خصمّان اخْتَصَمُوا فی رََهم فَالَذِینَ کَروا» فرمود: 


۳5 ختصاص؛ ص 1۳ 
اتی 7 


(E) <-‏ € سے 


تفسیر 
روابی 


لاو 
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یعنی کسانی که به ولایت علی علیه السلام کفر ورزیدند «قطْعَت' له یاب من ثار 
او ار ھ1 

ات پا داد ای ید کار یی حون ا وی از على بن محمد بن 
عصمہ از احمد بن محمد بن طبری در مکہ: از ابوالحسن بن ابی شجاع بجلی, از 
جعفر بن عبیدالّه بن محمد بن حنفی, از یحبی بن هاشم, از محمد بن جابر, از صدقه 
بن سعید. از نضر بن مالک روایت نموده که او گفت: به امام حسین بن علی بن ابی 
طالب علیه السلام عرض کردم: ای زاده رسول خدا صلی اله عليه و آله! در باره 
این ايه برایم بگو: «قذآن خصمّان اختصَُوا فی ربهم». حضرت فرمود: ما و بنی 
امیه در بارہ پروردگارمان ن به ستیزه پرداختیم. یا که که دا وتو ڪر و جل رامت 
گفته است. ولی بنی امیه گفتند که خداوند دروغ گفته است. پس ما و آنها در روز 
قیامت دشمنان یکدیگر هستیم . 

۳) محمد بن عباس از ابراهيم پن عبداقه بن مسلم, از حجاج بن منهال و او به 
اسناد خود. از قیس بن سعد.بن.غباده»,از علی بن ابی طالب عليه السلام روایت 
نموده است که فرمود: من اولین گسی هیستم که در پیشگاه خداوند برای دادخواهی 
حاضر می‌شوم. . قیس کوید: این آیه در باره اینها نازل شده است «هذان خصنمّان 
اختصَموا فی ربهم» و آنها کیت که" روز بدر به مبارزه برخاستند که 
عبارتند از علی عليه السلام و حمزه و عبیدہ و شیبه و عتبه و ولید؟ 

۲ شیخ صدوق در امالی خود می نویسد: محمد بن محمد از ابوحفص عمر بن 
محمد, از ابویکر احمد بن اسماعیل بن هامان, از پدرش, از مسلم. از عروه بن 
خالد. از سلیمان تمیمی. از ابی مجلزء از قيس بن سعد بن عیاده روایت نموده که او 
گفت: از امام علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که فرمود: من اولین کسی هستم 
که در روز قیامت برای دادخواهی به پیشگاه خداوند رحمان تبارک و تعالی حاضر 


3 ۵ 
می سوم . 
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ا منسوب په آسروشنه, شهری در ورای سمرقند در مقابل سیحون. . «معجم البلدان, ج ۱ ۰ ص 
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۵ در کتاب کشف الغمه در حدیثی از مسلم و بخاری آمده است که آیه: 
«قذان خصنمّان اختصَمُوا فی ربهم» در باره علی عليه السلام و حمزه و عبیده بن 
حارث نازل شده است که در روز بدر با مشرکینی چون عتبه و شیبه که فرزندان 
ربیعه بودند و ولید بن عتبه به مبارزه پرداختند . 

۶ علی بن ابراهیم: امام عليه السلام در معنای این أيه فرمود: مقصود, ما و 
بنی امیه هستیم. ما گفتیم: خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم راست 
گفته است ولی بنی امیه گفتند: خداوند و رسولش دروغ گفته‌اند. «فالّذین کفروا» 
یعنی بنی امیه «قطَْت هم یاب من ثار .... خدید » یعنی آتش آنان را فرا می‌گیرد 
تا این که لب پاییتی آنها آویزان می‌شود و تا ناف آنان می‌رسد و لب بالایی آنھا هم 
کشیده می‌شود تا این که به وسط سر آنان می‌رسد. «ولَهُم مقامع من خدید» یعنی 
عمودهای آهنین که به آنان زده می‌شوند . 

۷ علی ب بن ابراهیم یم از بدرش, از محمد بن ابی عمیر, از ابی بصیر روایت نموده 
که او گفت: به امام صادق عليه السلام عزضن گردغ»,ای فرزند رسول خدا صلی الہ 
عليه و آله! مرا از عذاب خداوند بترسان که سنگدل شده‌ام. حضرت فرمود: ای ابا 
محمد! برای یک زندگی طولانی اماده شو. زیر که جبرئیل عليه السلام در حالی که 
ناراحت بود نزد رسول خدا صلی اش کو نالک کورتی که پیش از این. 
وقتی که نزد رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم می آمد خنده بر لب داشت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! چرا امروز ناراحت نزد من آمده 
ای؟ گفت؛ ای محمدا شمله ور شدن آتش اغاز گردید. فرمود: چگونه, ای جبرئیل؟ 
گفت: ای محمد! خدای عز و جل به آتش فرمان داد پس هزار سال بر اقش دمیده 
شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر ان دمیده شد تا سرخ شد. ان گاه هزار سال بر 
آتش دمیده شد تا سیاه گشت. سیاه تاریک و ظلمانی. اگر قطره‌ای از ضریع 
(خوارک اهل دوزخ) در شراب اهل دنیا بریزد. همه از بوی تعفن آن می‌میرند و اگر 
تنها یک حلقه از زنجیری که طولش هفتاد ذراع است در دنیا گذاشته شود. از 
حرارتش دنیا ذوب می‌شود و اگر جامه‌ای از جامه‌های دوزخیان بین آسمان و 
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زمین آویزان گردد. از بو و حرارت آن همه اهل دنیا می میرند. امام باقر عليه السّلام 
فرمود: آن گاه پیامبر خدا صلی الّه عليه و آله گریست و جبرئیل نیز گریست. 

سپس خداوند فرشته‌ای را به سوی آن دو فرستاد که به ان دو بگوید: 
پروردگارتان به شما سلام می‌رساند و می گوید: همانا هر دوی شما در امان هستید 
از این که گناهي مرتکب شوید که من به سبب آن شما را عقاب کنم. 

امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله بعد از این 
دیگر جبرئیل را متبسّم و خندان ندید. سپس فرمود: اهل آتش, آتش را بزرگ 
می‌شمارند و اهل بهشت. بهشت و نعمت الهی را. 

وقتی اهل جهنم به جهنم وارد شوند. مسیر هفتاد ساله را در آن سقوط می 
کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند. با گرزها و پتک‌های آهنین پر سرشان 
کوپیدہ می شود و به پامن جهنم باز گردانده می‌شوند و اب ین حال آنان ی وت 
گفته خداوند عز و جل است که,فرمود: «کلّما آرادوا آن بَخْرجُوا منها من غه 
آعیدوا فیها و ذوقوا عداب الخریق» ا رگاه پوست بدنشان به غیر از پوستی که بر 
آنان بود تبدیل می‌شود. امام اہی علیه/ السلام فرمود: ای ابا محمد! همین قدر 
برایت کافی است؟ عرضوبکردم: برایم کافی است. برایم کافی است . 

۸) شیخ مفید در شاب تار فی او یا اسب ابوالقاسم جعفر بن محمد که رحمت 
خداوند بر او باد. از محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری, از بدرش. از احمد بن 
محمد بن عیسی, از ابی عمیر, از عمر بن اذینه روایت نموده که امام صادق عليه 
السلام فرمود: سلمان که درود خداوند بر او باد. از بازار اھنگران در کوفه گذر 
نمود و چشمش به جوانی افتاد که ببهوش ا در اطراف او جمع 
شده‌اند. په سلمان گفتند: ای ابا عبدالله! این جوان غش کرده. جه خوب است 
دعایی در گوش او بخوانی. سلمان به وی نزدیک شد تا چشم جوان به او افتاد به 
هوش آمد و گفت: ابا عبدالله! آن چه این مردم می‌گویند در من نیست؛ اما چون 
گذارم بر این آهنگران افتاد و دیدم که پتک می‌کوبند. پاد سخن خدای متعال افتادم 
که فرموده: «و لَهُمْ مقامع من خدید» و از ترس عقاب خدای متعال هوش از سرم 
پرید. سلمان او را به برادری پذیرفت و شیرینی محبّت وی در راه خدای متعال در 
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دلش افتاد و هميشه با ار بود تا این که ان جوان بیمار گشت. سلمان نزد او آمد و 
کنار سرش نشست و او در حال جان دادن بود. سلمان گفت: ای فرشته مرگا با 
برادرم به نرمی و مدارا رفتار کن. ملک الموت گفت: ای ابا عبداللّه! من با هر 
مؤمنی به ملایمت و نرمی رفتار مي‌کنم . 

٩‏ ابن طاوس در کتاب «الدروع الواقیة» اورده است: ابو جعفر احمد بن قمی 
در کتاب «زهد النبی» صلی اللہ علیه و آله آورده است که جبرئیل در هنگام زوال 
با حالت رنگ پریده و در ساعتی نزد پیامبر صلی اللہ علیه و آله آمد که پیش از این 
در چنین ساعتی نزد حضرت نیامده بود و پیش از این حضرت صدای آمدن او را 
می‌شنيد. اما این بار نشنید. پیامبر صلی اللہ علیه و آله به او فرمود: ای جبرئیل! چه 
شده است که در ساعتی نزد من آمدی که پیش از این در چنین ساعتی نمی ‌آمدی و 
می بینم که رنگ از صورتت پریده است. پیش از این صدای آمدن تو را می‌شنیدم, 
اما این بار نشنیدم؟ جبرئیل گفت: من هنگامی آمدم که خداوند دستور داد تا 
دمنده‌های آتش, بر آتش نهاده شود. پیامیز صلی اه علیه و آله فرمود: ای برادرم 
جبرئیل! از آتش برایم بگو. آن زمان که حاون آن را آفرید. جبرئیل گفت: خداوند 
پاک. هزار سال ان را بر افروخت تا این که تتترخ شد. سپس هزار سال دیگر بر 
افروخت تا این که سفید شد و بعد عم هزار تال دیگر-ان را بر افروخت تا این که 
سیاه شد. پس آن آتشی سیاه و تار است که زغال آن روشنایی ندارد و شعله‌های 
آن هم خاموشی ندارد. قسم به کسی که تو را به حق فرستاده است» اگر کسی داخل 
جهنم برده شود و بعد هم از آن بیر ون آورده شود و مردم به او بنگرند. چون ببینند 
که چه سر بر او آمده تمام مردم زمین هلاک می‌گردند. اگر یک ذراع از زنجیری 
که خداوند در کتابش از ان سخن گفته. بر روی تمام کوه‌های دنیا گذاشته شود. 
تمام این کوه‌ها ذوب می شود و اگر مردم زمین به یکی از نوزده نگهبان آتش نگاه 
کنند. در همان لحظه نگاه کردن می میرند. اگر لباسی از لباس‌های اهل جهنم به 
زمین آورده شود تمام اهل زمین از بوی گند آن خواهند مرد. پس پیامبر صلی اللہ 
علیه و اله سر را به زیر انداخت و شروع به گریستن کرد و جبرئیل نیز چنین کرد. 


۱- امالی مفید. ص ۶ 
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فرشته‌ای از آسمان آنان را ندا داد که ای جبرئیل و ای محمد صلی اللہ علیه و آله 
خداوند به شما ایمتی داد از این که نافرمانی او کنید و او شما را عذاب نماید. 

۰ و نیز ابن طاوس در کتاب الدروع الواقیه اورده است: از پیامبر صلی الله 
علیه و اله روایت شده است که فرمود: قسم به کسی که جان محمد صلی الہ عليه و 
آله در دست اوست. اگر یک قطره از زقوم (خوراک اهل جهنم) بر کوه‌های زمین 
بیفتد. تا پایین ترین نقطه هفت زمین فرو می رود و کوه‌ها تاب آن را ندارند. پس 
چگونه است حال کسی که زقوم» خوراک اوست؟ قسم به کسی که جانم در دست 
اوست. اگر یک قطره از غسلین (خون آبه) بر کوه‌های زمین بچکد. تا پایین‌ترین 
نقطه زمین هفتم فرو می‌رود و کوه‌ها تاب ان را تدارند. پس جگونه است حال 
کسی که نوشیدنی‌اش این خون آبه باشد و قسم به کسی که جان محمد صلی الہ 
علیه و الا و سلم در دست اوست. اگر یک گرز از آن گرزهایی که خداوند در 
کتاب خود ذکر نموده, بر کوه‌های زمین نهاده شود. تا پایین‌ترین نقطه هفت زمین 
فرو می رود و کوه‌ها تاب انز تذاژنږ. پس چگونه است حال کسی که در روز 
قیامت در آتش با آن پتک‌ها بارش می کوبند. 


ان ایل الب نامرا لوا لاحات جک ری من مھا الا ون 
و 
این أحَا ورمن مب وااو اسه فه ری ز(۲۳) 

[ خداوند کسانی را که ایمان آو رده و اعمال صالح انجام داده‌اند. در باغ‌هایی 
از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ آنان با دستبندهایی 
از طلا و مروارید زینت می‌شوند؛ و در آن جا لباس‌هایشان از حریر است ]: 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از ابو بصیر روایت نموده که او 
گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای زاده رسول خدا صلی اللہ علیه و 
اله! جانم به قربانت. مرا به بهشت مشتاق گردان. حضرت فرمود: ای ابا محمد! 
کمترین حد نسیم بهشت چنان است که بوی خوش آن به دل‌های اهل بهشت. در 
روزی که نفس کشیدن به پایان رسد و راه نفس بسته شود (روز مرگ) از مسافت 
هزار ساله - بر مبنای سال‌های این دنیا - می رسد و کم منزلت ترین اهل بهشت 
چنان است که اگر تمام جن و انس هم میهمان او شوند. او می‌تواند از همه با غذا و 
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نوشیدنی پذیرایی کند و چیزی هم از دارایی او کاسته نمی شود و ساده‌ترین منزلت 
اهل بهشت چنان است که چون وارد بهشت شود. سه ياغ برایش ظاهر می‌گردد. 
وقتی که در پایین‌ترین ان باغ‌ها وارد شود تا ان مقداری که خدا بخواهد. همسران 
و خدمتکاران و نیز رودخانه‌ها و میوه‌ها را می‌بیند و چشمانش روشن و دلش شاد 
می گردد. وقتی که خداوند را سپاس گفته و سنایش کردہ به او گفته می‌شود: سرت 
را بالا بگیر و په باغ دوم پنگر. چرا در این باغ جیزهایی هست که در دیگری 
نیست. در این هنگام او می گوید: پروردگارا! همین را به من بده. خداوند به او 
می‌فرماید: اگر این را به تو بدھم, باز هم باغ دیگری می‌طلبی. او می‌گوید: 
خداوندا! همین را می خواہم, همین را. وقتی که به آن باغ وارد می‌شود. سپاس و 
ستایش خداوند را به جای می‌آورد. پس گفته می‌شود: برای او دری به سوی 
بهشت بگشایید و به او گفته می‌شود: سرت را بالا بگیر. ناگهان او می‌بیند که دری 


از درهای بهشت جاویدان به رویش گشوده شده است و در ان چندین برابر نعمت- 
هایی که پیش از این از آن برخوردار بومهپستیاموی‌بیند. وقتی که خوشحالی‌اش 
چندین برابر می‌شود. می‌گوید: خداوندا؛ ستایش بی‌پایان مخصوص توست که با 
بخشیدن بهشت ها بر من منت نهادی و مرآ از فشن تجات دادی. 

ابو بصیر گوید: در این هنگام من گریست وه عضرت عرض کردم: جانم به 
فدایت» بیشتر برایم بگو. حضرت فرمود: ای ابا محمد! در بهشت نهری است که در 
کناره‌های آن کنیزانی روییده است. هرگاه مومن از کنار کنیزی عبور کند و از آن 
خوشش آید. آن را از جایش می‌کند و خداوند به جایش کنیز دیگری می ‌رویاند. 
عرض کردم: جانم به قربانت» بیشتر برایم بگو. فرمود: مؤمن با هشتصد باکره و 
چهار هزار زن بیوه و با دو تن از حوریان چشم درشت ازدواج می کند. پرسیدم: 
فدایت گردم. هشتصد باکره؟ فرمود: اری و هرچند که با انان همبستر می‌شود, باز 
هم آنان باکره می‌مانند. پرسیدم: فدایت گرد حوریان چشم درشت از چه چیزی 
افریده شده‌اند؟ فرمود: از خاک نورانی بهشت افریده شده‌اند و مغز ساق پاي انان 
از پشت هفتاد پوشش نیز نمایان است. جگر مؤمن, ایینه حوریه است و جگر 
حوریه, آیینه مؤمن است. 

برسیدم: فدایت گردم, ایا انان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ فرمود: 
آری, آنان بهشتیان را با سخنی مورد خطاب قرار می‌دهند که کسی همانند ان و 


- ترجمه 
سار ان شر 
رودای 


اهار 
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گواراتر از آن را نشنیده است. پرسیدم: کلام آنان چیست؟ فرمود: با صدای نرم و 
شیوا می‌گویند: ما جاودانه‌ايم و مرگ نداریم. ما شاداب هسنیم و پژمرده نمی‌شویم 
و ما ماندگاریم و نمی‌رويم. ما خشنود هستیم و خشمگین نمی‌شویم. خوشابه حال 
کسی که برای ما آفریده شده است و خوشا به حال کسی که ما برای او خلق 
شده‌ایم و ما کسانی هستیم که اگر سر یکی از ما در آسمان آویزان شود. نورش 
چشم‌ها را خیره خواهد کرد ' 

پس تفسیر این دو آیه, پاسخی است برای کسانی که آفرینش بهشت و جهنم 


وان شاء الله در تفسیر آیه: «هاوْمٌ اقرؤا کتایّه» [بیابید EA‏ 
آیات دیگر, وصف بهشت و حورالعین نیز خواهد آمد. که از ا ن جمله این آیه از 


سوره هریم اأست که تفسیر ان گذشت:؛ «یوم تشر المتقین إلى ای نداي" 
[روزی که پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان گروه گروه محشور می‌کنيم ]. 


وال ایب ول موزل راط نید .)۷٤(‏ 

[و به گفتار پاک هداښ میشوند )یہ سوی راہ خدای ستوده هدایت 
می گردند] 

۱ احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش , از راوی, از ابو علی, از ضریس 
کناسی روایت نموده که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره این آیه پرسیدم: 
«وشدوا إلى الب من القوّل وهدوا إلى صراط الحمید». دی فرمود: به خدا 
قسم. تسد ج ےوہ اس . اعتقاد دارید ", 

۲ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد بن 
اورمه, از علی بن حسان, از عبدالرحمن بن کثیر, از امام صادق عليه السلام روایت 
نموده است که حضرت در باره این آيه: «وَهذوا إلى الطیْب من الول وَفثوا إلى 


. ۵۶ تفسیر قمی, ج٣ ص‎ - ١ 
کے - په تفسپر آیات ۹ - ۲۳ سوره حافة رجوع شود.‎ 
سو نر کا‎ e 
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صراط الخمید» فرمود: مقصود این آیه, جعفر و حمزه و عبیده و سلمان و ابوذر و 
مقداد بن اسود و عمار هستند که به سوی امیرالمؤمئین عليه السلام هدایت شدند . 
ابن شهر آشوب همین حدیث را از امام صادق عليه السلام روایث کرده است 

٣‏ علی ابن ابراهیم در معنای هوَهُدُوا إلى الطیْب من الْوْل> گفته است: یعنی 


به تو حید ر اخلاص هدایت شدند و در 71 این ا «وخدوا إلى صراط 


الحمید» گفته است: یعنی به ولایت رهنمون شدند . 


اخ ینزو شون عن کیل الہ را اي له لاس سوا 
اک فەوَالادٍ (۲۵), 

[بی گمان, کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام - که آن را 
برای مردم. اعم از مقیم در آنجا و بادیه‌نشین. یکسان قرار داده‌ایم - جلوگیری 
می کتند | ۱ ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و آله را از مکه ریک" 
حکم؛ تت7 بی علا 9 ت کردہ است پک نا سام سس ی 
معاویه اولین کسی بود که در مکه پر در خانه خود. ذو للگه در نصب کرد و 
حاجیان خانه خدا را از حقی که خداوند برای آنان مقرر داشته محروم کرد. حق 
حاجیان را خداوند در این آیه معن کرده است : سوام العاکف فیه و الباد» و 
مردم هر وقت به مکه می‌آمدند. آن که از بادیه می‌آمد در خانه کسی که مقیم مکه 

بود. مبهمان می‌شد تا این که حج خود را تمام کند و معاویه صاحب همانند زنجیری 
نے دز هم فی سِلْسلَة رها تون ذراعاً فَاسلکُوہ ِنهُ كان لا 


۱- محاسنء ص ۱۳۳۹ 
۲ مناقپ» ج ۳ ص ۹۶ 

۳ تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۵۷ 
۴- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۸۵۷ 


از 4 


تقسیر 
روایی 


هاو 


جو ( ۳8| - 


وره 
ج 


sarallah-ketab.blogfa.com 


من اللہ العظیم>' [پس در زنجیری که درازی ان هفتاد گز است وی را در بند 
گقید,عرا که او یا شای پررگ امان سی ار ردل و اه فر عون ابی انت برد 

۳ و همو از حسین بن محمد. از معلی بن محمدہ از وشاء از ابان بن عثمان. 
از یحبی بن ابی علاء. از امام صادق عليه السلام, از بدر بزرگوارش روایت کردہ 
است که فرمود: خانه‌های مکه در نداشت و مردم سرزمین‌های دیگر با شتران خود 
می‌آمدند و در آن خانه‌ها مسکن می‌گزیدند و معاویه اولین کسی بود که برای 
خانه‌های مکه, دروازه قرار داد" 

۴) شیخ با سند خود از یعقوب بن زید, از ابن ابی عمیر. از حقص بن بختری 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام این آیه را ذکر نمود: «سَواء العاکف 
فيه و الباد» و فرمود: هیچ خانه‌اي در مکه در نداشت و اولین کسی که دو لنگہ در 
بر درب خانه خود نصب کرد, معاویه بن ابی سفیان بود و برای کسی شایسته نیست 
که حاچیان را از خانه‌های مکه و منزلگاه‌های آن محروم سازد ". 

۵ و همو به سند خود از,یغقوبیی,يزید. از ابن ابی عمیر, از حفص بن بختری 
روایت کرده است که امام ضادق غلیه السلام فرمود: برای ساکنان مکه شایسته 
نیست که بر خانه‌های خود در صَّب کنند. تا این که حاجیان تا سپري کردن حج 
شان. به خانه‌های آنان دای 

۶ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبداشہ از احمد بن احمد و عبداللہ بسران 
محمد بن عیسی, از محمد بن ابی عمیر, از حماد بن عثمان ناب, از عبیداللہ بن علی 
حلبی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این آیه 
پرسیدم: «سواء العا کف فبه و الباد» حضرت فرمود: شایسته نبود که بر خانه‌های 
مکه در گذاشته شود. زیرا حاجیان حق دارند که با صاحب خانه در یک خانه در 
ایند تا زمانی که اعمال حج خود را به جای آورند. و اولین کسی که بر خانه‌های 
مک دو قرار داد معاوید بو" 


۱- حاقه/ ۳۳-۳۳ 

۲-کافی. ج ۴ ص ۲۳۳ ح ۱. 

۳-کافی, ج ۴ ص ۲۴۴, ح ۲. 

۲- تهذیب. ج ۵ ص ۰۴۲۰ ح ۱۴۵۸. 

۵ تھذیب, ج۵ ص ۴۶۲ ح ۱۶۱۵ 

۶ علل الشرانع. ج ۲. ص ۸۱۹ باب ۱۳۵ح ۱. 
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۷ حمیری عبدائّه بن جعفر با سند خود از جعفرہ از پدرش, از امام علی علیه 
السلام روایت کرده است که آن حضرت اجاره دادن خانه‌های مکه را مکروه 
می‌دانست و این آیه را تلاوت می‌نمود: «سواء العاکف فيه و الباد >'۔ 

۸ و همو به سند خود از جعفرہ از پدرش, از امام علی عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله اهل مکه را از اجاره دادن 
خانه‌هایشان و نیز از این که بر خانه‌های خود دروازه فرار دهند نهی نمود و این آیه 
را تلاوت نمود: «سَواء العاکف فيه و اڵباد». او گوید: ابویکر و عمر و عثمان و علی 
علیه السلام این مسئله را رعایت نمودند تا این که زمان معاویه فرا رسید . 

٩‏ على بن جعفر در کتاب مسائل خود از برادرش امام کاظم عليه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: برای هيج یک از ساکتان مکه شایسته 
نیست که نگذارند حاجیان در قسمتی از خانه‌های آنان فرود آیند. 


۳ دنه رل ین عباس الم( 

[هر که بخواهد در آنجا به ستم از حقَمنحرّفت شود او را از عذابی دردناک 
می چشانیم]. 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل» از 
فضل بن شاذان و همگی از ابن ابی عمیر, از معاویه بن عمار روایت کردہ است که 
او گفت: امام صادق عليه السلام در مسجد الحرام بودند. محضر مبارکشان عرض 
شد: پرنده شکاری روی بام کعبه نشسته و هر کبوتری از کبوتران حرم که از ان 
حوالی پرواز می‌کند را زده و صید می‌کند. تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: 
برایش دام بگذارید و آن را بکشید که در حرم خدا به الحاد و کجروی پرخاسته 


اشا ۽ 


صادق عليه السلام در بارہ اہن ای پرسیدم: «ومن یرد فیه بالحاد بظلم». حضرت 


۳-کافی, ج ۴, ص ۰۲۲۷ ح ۱. 


کل نے 


سسلسورہ 
اث-ں۔۔< 
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ود ا اپ است. زدن خادم بدون این که جرمی را مرتکب 
شدہ باشد, از ان حمله است 

ہت رش 

بن فضیل, از ابی صباح کنانی نفل کرده است که او گفت: از امام صادق عليه 
اه در باره این آیه پرسیدم: وشن برذ فيه بإِلخام طلم لُه من عَذَابِ ایم 
حضرت فرمود: نون سر شی اوت که اسان ارم کدا بد نکر رو اھ ها 
که دزدی کند و پا به دیگری ستم روا دارد یا به هر شکلی ستم روا دارد, در نظر 
من این گونه ستم‌هاء الحاد و کجروی است. به همین سبب ان حضرت از سکونت 
ور موه جرم پر میر می کرو ب 

۴ و همو با سند خود از ابن محبوب. از ابی ولادہ و دیگر یاران ماء از امام 
صادق عليه السلام روایت نموده‌اند که آن حضرت در باره این آیە: «ومن یرد فيد 
بالحاد» فرمود: هرکس در آن جا غیر از خداوند عز و جل را پرستش کند و یا 
ولایت غیر از اولیای الهی را قبول کلد>چنین کسی به ستم از راہ خدا منحرف شده 
است و بر خداوند رواست کل اڈ عا دردناک بچشاند." 

۵ و همو از حسین بن محمد» حدیثی را که سندش را به عبدالرحمن بن کثیر 
ید روایت کرده استت که او کته از-اماغ ضادق عليه السلام در باره این ایه 
پرسیدم: خوش رذ فيه بالْخاد بل نذقهُ مِن غذاب آلیم». حضرت فرمود: این ۳۹1 
در باره کسانی نازل شده که وارد کُعیه شدند و پر گُفر و انکار خود نسبت بآن چه 
در باره امیرالمومنین عليه السلام نازل شده, با یک دیگر پیمان بستند. پس در کعبه 
به وسیلہ ستمی که نسبت به پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم و جانشین او روا 
داشتند. دچار الشاد و کضروی شدند. خداوند تبارک و تعالی ستمگران را از زعمت 
کید فور گل 

۶ ابن بابویه از پدرش, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از محمد بن فضیل. از ابی صباح کنانی نقل کردہ است که از امام 


.۲ کافی. ج ۴ ص ۲۲۷ح‎ ١ 

۲- کافی. ج ۴ ص ۷ء a‏ ۳ 

۵۳۳ کافی. ج ۰۷ ص ۳۳۷ ح‎ ٣ 

۴ اصول کافی, ج ۱. ص ۳۴۸ ح ۴۴. 
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صادق عليه السلام در پاره یں آیه پرسیدم: دومن رذ فيه بالخاد بظلم نَذفهٌ من 
عذاب آلیم. حضرت فرمود: هر نوخ ظلم و ستمی که انسان کشر E‏ 
دارد مائند دژدی و با ستم به دیگری و یا هر نوع ستمی دیگر به نظر من الحاد و 
کجروی است. او گوید: به همین سیب امام صادق عليه السلام از سکونت در 
محدوده حرم تھی می کرد . 

و سرد می ےر او و و وروی 
تقل کرده | ست که او گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این آیه پرسیدم: 
ومن رد فيه بإلخاد بظلم نذقه من غذآب آلیم». حضرت فرمود: هر نوع ستمی 
الخاد و كوو اس اک خاد جرد را ای تیر یم ا 
نیز الحاد باشد. به همین سیب فقھاء سکوئت در مکه را مکروہ می‌دانستند '. 

۸ على بن ابراهیم در معتای این آیه گفته است ت؛ این ايه در مورد کسانی نازل 
شده است که در مورد امیرالممنین عليه السلام کجروی می‌کنند و به او ستم روا 
می‌دارند . 

۳ سی ہیں مج لین وامنیین 
اَم ال د(٢٢),‏ 

7ھ خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آمادہ 
ساختیم (تا خانه را بنا کند؛ و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مدہ! و خانه‌ام 
را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان (از 
آلودگی بت‌ها و از هر گونه آلودگی) پاک ساز] 

۱) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از امام کاظم علیه السلام روایت کرده است که ان حضرت در باره این آیه 


بد رو ۲ ۱۵۳ پاپ ۱۹۶ ح ۱. 
٣۔‏ تفسیر فیح ہر ۳ س2 
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فرمود: «وطهر پیتی للطائْفین لین رالرک السجود» مقصود از اینها خاندان 
محمد صلی اله علیہ و آله است , در این باره روایاتی در تفسیر سوره بقره بیان شد. 


نف انلس با و 0 جالا وع کن ضامر نی من کلم میق (۲۷) 
[و در میان مردم برای ادای حج ہانگ برآور تا زایران پیاده و سوار بر هر 
شتر لاغری - که از هر راه دوری می‌آیند - به سوی تو روی آورند] 

)١‏ در تفسیر علی بن ابراھیم آمده ا ست: مقصود از ضامر, شتران لاغر است. و 
این گونه نیز خوانده شده است: : «يا تون من کل فح عبیق» (فعل یاتین به صورت 
تون خوانده شده است). فرمود: هنگامی که ابراهيم چنین دستوری را دریافت 
نمود. عرض کرد: خداوندا! صدای من به گوش مردم نمی‌رسد. اما خدا په او فرمود: 
تو اعلام کن و من به گوش انها می‌رسانم. ابراهیم بر محل مقام که در آن روز به 
خانه کعبه چسپیده بود. بر آمد ومقام. او را چنان بالا برد که گویی از کوه‌ها 
بلندتر است. پس ابراھیم انچچت و رکوس گذارد و رو به سوی شرق و غرب کرد 
چیہ د یہہ ہے رح سے سی 
دعوب پروردگا رتان را اجایت کنید. . و مردم از ان سوی دریاهای هفتگانه و ا 
مشرق و مفرب و از تمام نواحی رّمین و از پشت پدران ورحم مادران به دعوت ا 
پاسخ دادند: یک له لبیک. آیا نمی بینید که از هر طرف لبیک گویان می آیند؟ و 
تمام کسانی که از آن روز تا روز قیامت در مراسم شرکت می‌کنند. از کسانی هستند 
که در آن روز دعوت خداوند را اجابت کردند و این است سخن خداوند که فرمود؛ 
»فیه آیات بات مقام |براهیم»" [در آن. نشانه‌های روشن, (از جمله) مقام ابراهیم 
است]. مقصود فراخوان حج است که ابراهیم بر پالای مقام سرداد. 

علی بن ابراهیم گوید: اساف و نائله مرد و زنی بودند که در خائه کعبه زنا 
کردند و خداوند آنان را مسخ نموده و به سنگ تبدیل نمود و قریش آن دو را به 
عنوان بت می پرستیدند. این دو بت همچنان مورد پرستش بودند تا این که مکه فتح 
شد. پس پیرزنی با موهای جو گندمی در حالی که بر صورت خود چنگ می‌زد و 


۱- ناویل الایات» ج ۱ص ۰۳۳۵ ح ۰۷ 
۲٢‏ ال عمران /۹۷. 
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۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از محمد بن اسماعیل. از 
فضل بن شاذان, همگی از ابن ابی عمیر, از معاویه بن عمار. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده‌اند که حضرت فرمود: رسول خدا صلی اه عليه و اله ده سال در 
مدینه اقامت نمود و حج نگزارد. سپس خداوند این آیه را بر او نازل کرد؛ «وآذن 
فی الاس بالخج ینوک رجالا وعلّی کل ضامر یتین من کل فج عمیق» پس به 
مؤذنان فرمود که با صدای بلند فریاد کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله امسال 
به حج می‌رود. این خبر به گوش ساکنان مدینه و ساکنان منطقه عوالی و نیز به 
گوش بادیه نشین‌ها نیز رسید. مردم برای مراسم حج رسول خدا صلی الہ عليه و 
آله گرد آمدند. انان آمده بودند تا ببینند رسول خدا صلی الہ عليه و اله چد 
دستوری می‌دهد تا از دستورش پیروی کتند و ببینند که حضرت چه اعمالی انجام 
می‌دهد که آنان هم انجام دهند. رسول خدا بل ال علیه و آله در بیست و ششم 
ذی العقده برای حج حرکت نمود. چون به ملظقة ذوالحلیفه" (مسجد شجره) رسیدند. 
وقت زوال شده بود. رسول خدا صلی له عليه و ال سل نمود و به راہ افتاد تا این 
که به مسجدی که در کنار شجره (درخت) بود ء رسید. نماز ظهر را در آنجا به جای 
آورد و قصد حج افراد نمود و به راه افتاد تا این که به اولین عَلم (یا اولین چشم 
انداز) منطقه بیداء " رسید و مردم در دو سوی ایشان به صف شدند. حضرت به نیت 
حج افراد لبیک گفت و شصت و شش و یا شصت و چهار قربانی با خود برد. تا 
این که در جهارم ذی الحجة به مکه رسید. هفت بار دور خانه خدا طواف کرد. ان 
گاه در به سیر او ای سی رد و رد ہو اض 
الاسود ل آن دست کشید و آن را بوسید) در حالی که در اولین 
طواف خود نیز استلام نموده بود. سپس فرمود: همانا «صفا» و«مروه» از شعاثر(و 


۱- تفسیر قمی. ج ٣‏ ؛× ص ۵۸ 

نام قری‌ای است که با مدینه شش یا هفت میل فاصله دارد و میقات اهل مدینه از آنجا شسروع 
می شد۔ 

۳-سرزمین صافی است که ميان مکه و مدینه قرار دارد. «معجم البلدان؛ ج ۱ ص ۵۲۳ ». 
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کمان می‌گردند سس بے سیت مروه وس ات ت که مشرکان بنیان گذاشته 
بو دند. سن خداوند متعال این ۳ را نازل سوہ : ان ٠‏ الغا و المروة بن شعائر اللہ 
فمن حَج یت أو اغتمر فلا جُناح عَلَیم أن وف بهما»" کی تیه فا ی مرو 
از شعایر خداست ت (که پادآور اوست)؛ پس هر که خانه خدا را حج کند. یا عمره 
گزارد. بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد]. سپس به طرف کوه 
صفا رفته و بالای کوه رفت و رو به رکن یمانی نمود و به اندازه‌ای دعا نمود که یک 
نفر می‌تواند سوره بقره را با ترتیل بخواند. سپس به سوی مروه پایین امد و همان 
گونه که پر صفا ایستاده بوده بر مروه نیز ایستاد و بار دیگر به صفا بازگشت و آنجا 
ایستاد و باز هم به سوی مروه آمد تا این که سعی خود را به پایان رساند. وقتی که 
سعی خود را به پایان رساند. بر کوه مروه رو به سوی مردم کرد و پس از سپاس و 
ثنای خداوند فرمود: این جبرئیل است -و با دست به بشت سر خود اشاره نمود - 
که من دستور می‌دهد که به شیع ذنتو‌دهم که هر کس قربانی با خود نیاورده. از 
احرام خارج شود و اگر خودم هه آقزبانی با خود : نمی‌آوردم, همان را انجام می دادم 
که شما را به ان امر نمو دم. ولۍ ”من قربانی با خود آورده‌ام. ولی برای کسی که 
قربانی با خود اورد. جایز نیس تاژنانی-کهآقربانی به قربانگاه نرسیده. از احرام 
خارج شود. امام صادق عليه السلام فرمود: مردی در ميان آن جمع گفت: ایا ما در 
اله علیه و آله فرمود: بدان که تو هرگز به این فرمان ایمان نمی‌آوری. سراقه بن 
مالک بن جمشم کنانی گفت: ای رسول خدا صلی الہ علیه و آله! آن گونه دینمان را 
به ما تعلیم بده که گویی همین امروز خلق شده‌ايم. این دستوری که فرمودی برای 
امسال است و یا برای سال‌های آینده؟ رسول خدا صلی الہ علیه و آله فرمود: بلکه 
برای هميشه و تا روز قیامت است. سپس رسول خدا صلی اللہ علیه و آله انگشتان 
دست خود را در میا پان انگشتان دست دیگر قرار داد و فرمود: : عمره در حج داخل 
شد تا روز قیامت. 
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امام صادق عليه السلام فرمود: على عليه السلام از جانب یمن به سوی مکه 
نزد رسول خدا صلی الہ علیه و آله آمد و نزد فاطمه سلام اللہ علیها رفت و دید که 
او از احرام خارج شده و بوی خوش استعمال نموده و لباس رنگین به تن کرده 
صلی اللہ علیه و آله به ما چنین دستور داد. علی علیه السلام برای بررسی این امر 
نزد رسول خدا صلی اللہ علیه و اله رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! فاطمه را 
دیدم که از احرام خارج شده و لباس رنگین به تن کرده است. رسول خدا صلی اله 
علیه و اله فرمود: من به مردم چنین دستوری دادم و تو ای علی! به چه نیتی احرام 
بستی؟ عرض کرد: به همان نیت که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله نیت کرده است. 

رسول خدا صلی الہ علیه و آله فرمود: همانند من بر احرام خود باقی ہمان و 
تو در قربانی من شریک هستی. 

امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و یارانش در 
مکه. در بطحاء فرود آمدند و په خائه‌ها نا فتئد./چون روز ترویه فرا رسید. در 
هنگام زوال خورشید, به مردم دستور داد که سل کنند و : نیت احزام حح کنند و 
کرو و سو و ا ا و ی 
ی ھ سو ضس ۳ ا 
نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نیز نماز صبح را در آنجا به جا آوردند. تا این 
که روز شد و مردم نیز با ان حضرت بودند. قریش از مزدلفه په صورت دسته 

جمعی باز می‌گشتند و ممانعت می‌کردند که مردم دیگر از انجا باز گردند. چون 
رسول خدا صلی اللہ علید و آله به راه افتادہ قریش امید داشت که از همان جایی 
بازگردد که آٹھا بازگشتند. در این هنگام خداوند این آیه را نازل نمود: «نم آفیضوا 
من حت آفاض الا ان )2 [بس: از همان جا که مردم روانه Ew‏ 
شما نیز روانه شوید و از خداوند امرزش مت رن جایی است که ابراهیم 
قریش دید که خیمه رسول خدا صلی الله عليه ِ آن جا گذشت, گوبی 


۱- آل عمران/ ۹۵. 
١ے‏ بقره/ ۹ 
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مسلمانان احساس کردند که قریش انتظار داشتند که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله 
از همان جایی که آنها حرکت می‌کنند. به راه افتد. رسول خدا صلی اللہ علیه و آله 
به راه خود ادامه داد تا این که به نمره رسید و ان منطقه‌ای است در عرفه و 
روبروی اراک. آن گاه خیمه رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم بر پا داشته شد 
و مردم هم چادرهای شان را در آن جا بر پا کردند. 

چون ظهر شد پیامبر صلی اللہ علیه و آله که غسل کرده و از تلبیه فارغ شده 
بود» از خیمه بیرون امد در حالی که قریش نیز همراه ایشان بودند. تا این که پپامبر 
صلی اللہ علیه و آله به مسجد نمرہ رسید. آن گاه به وعظ و امر و نهی مردم 
پرداخت. سپس با یک اذان و دو اقامه» نماز ظهر و عصر را به جای آورد و سپس 
به موقف رفته و در آن جا توقف نمود. مردم می خواستند که در کنار ناقه پیامبر 
صلی اللہ علیه و آله بايستند. اما پيامیر صلی الہ علیه و آله شتر را دور کرد و 
فرمود: همه این منطقه موقف است. و با دست خویش به موقف اشاره نمود و مردم 
هم پراکندہ شدند. پیامبر صلی الله علیه و اله همین کار را در مزدلفه انجام داد. مردم 
نیز تا غروب افتاب در عزفه آماتدند./آن گاه به سوی مشعر الحرام به راه اقتادند. 
پیامبر صلی اللہ علیه و اله مرد مرا ب سکون و ارامش فرمان داد. تا این که به 
مزدلفه یا همان مشعر الحرام, ند او در انجاانماز مغرب و عشاء را با یک اذان و 
دو آقامه, به جای اورده و در انجا وقوف نموده تا این که نماز صبح را نیز بر پا 
داشتند. پیامبر صلی الہ علیه و آله افراد ناتوان از بئی هاشم را شبآنگاه به منا 
فرستاد. و به انان فرمود که مبادا تا افتاب طلوع نکرده. جمره عقبه را رمی کنند. 
چون آفتاب برآمد. پیامبر صلی اللہ علیه و آله از مشعر الحرام به سوی متا به راه 
افتاده و جمره عقبه را رمی کرد. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله شصت و چهار یا شصت و شش قربانی با خود 
آورده بود و علی علیه السلام نیز سی و چهار یا سی و شش قربانی با خود آورده 
بود. پیامبر خدا صلی اله عليه و آله شصت و شش رأس و على عليه السلام سی و 
چهار رأس قربانی کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان داد تا از هر قربانی تکه 
گوشتی گرفته و در دیگ انداخته و بپزند. آن گاه پیامبر صلی اللہ علیه و آله و علی 
علیه السلام از آن تناول کردند و آب آن غذا را سرکشیدند. و از پوست و زین و 
قلاده های قربانی‌ها چیزی به قصابان نبخشيده, بلکه انها را به عنوان صدقه دادند. 
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آن گاه پیامبر صلی اللہ علیه و آله حلق کرد (سر خود را تراشید) و به طواف خانه 
کعبه رفت و باز به منی بازگشت و تا روز سوم از آخرین روز از ایام تشریق در 
آنجا (منی) ماند و آن گاه جمره‌های سه گانه را رمی نمود. و در ظهر روز دوازدهم 
ذی الحجه از منی به راه افتاد تا به ابطح رسید. عائشه به پیامبر صلی اللہ علیه و آله 
عرض کرد: ای پیامبر خدا صلی الہ علیه و اله! همسرانت با یک حج و عمره باز 
می‌گردند و من فقط با یک حج؟ پس پیامبر صلی اللہ علیه و آله در ابطح ماند و 
عبدالرحمان بن ابی بکر (برادر عایشه) را با او به تنعیم (میقاتی در نزدیکی مکد) 
فرستاد و به نیت عمره. محرم شد. آن گاه رهسپار مسجد الحرام گردید و به طواف 
بیت الله پرداخت و در نزدیکی مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز طواف گزارد 
و بین صفا و مروه سمي کرد و به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. پیامبر 
صلی اللہ علیه و اله در همان روز یار سفر بست و چون پیش از این از منی يه 
مسجد الحرام رفته و طواف حح را انجام داده بود, به مسجد الحرام وارد نشد و بار 
دیگر طواف نکرد. پیامیر صلی اله علیه و آله برای"ادای حج از شمال مکه و از 
گذرگاه مردم مدینه وارد مکه شده و از لجنوبا مکه از اہ ذی طوی از مکه خارج 
شد , 

۳ ابن بابویه گفت: پدرم که خداوند ار او کنو د با3 از حسین بن محمد بن 
عامر. از عمویش عبدالّه بن عامر. از محمد بن ابی عمیر؛ از حماد بن عثمان. از 
عبیداللہ بن علی حلبی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: چرا تلبیه. جعل و تشریع شده است؟ سس ید خداوند عز و جل 
به حضرت ابراهیم عليه السلام وحی نمود: «و آذن فى الناس بالج یأتوک رجالا» 

پس ابراهیم علیه السلام ندا داد و با صدای بلند مردم را دعوت نمود. مردم نیز از 
هر راہ دوری اجابتش کرده و لبیک گویان به سوی او شتافتند؟ 


یدوا ماع م ودکروا انم ائه نی ام نوات عل ما ررم ین هید 
انعم کنو منیا وآطیفوا لاس (۲۸» 


۱-کافی, ج ۴ ص ۲۴۵ ح ۴ 
۲- علل الشرایع, ص ۱۲۰ باب ۰۱۵۷ ۱2. 
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[تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی بر دام‌های 
زبان بسته‌ای که روزی آنان کردہ است ببرند. پس, از آنها بخورید و به درمانده 
مستمند بخورانید] 

۱ محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار» از صفوان, از 
ابو مغراء از سلمه بن محرز روایت کرده است که (به امام صادق عليه السلام) گفت: 
درود و رحمت خداوند بر شما باد. اگر شما جان خود را از تب و تاب سفر و 
محمل معاف می‌کردید. برای حفظ سلامتی شما بھٹر بود . امام صادق عليه السلام 
فرمود: من دوست دارم در آن جا که فیض الهی نثار می‌شود. حاضر باشم. خداوند 
تبارک و تعالی می‌فرماید: «لیشهُدُوا منافع لهُم» هیچ کس در منی حاضر نمی شود, 
جز این که خداوند به او فیض و نفع می‌رساند. شما شیعیان در حالی که آمرزیده 
شده‌اید, به خانه‌های خود بازمی گردید» (ولی نفع دیگران این است که) با امنیّیت در 
مال و خاندان په غاتبهای. شود پلامی کرو 

۲) و همو از علی بن"ابراهيم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی روایت کرده 
است که امام صادق علیه السلام آدر ار اين أيه «وأطعمُوا اباس الفْقیر» فرمود: 
مقصود, انسان زمین گيري است که نمی تواند از حالت زمین گیری‌اش خارج شود. 

۳) و همو از علی بن اتراهیم» از اک بن محمد از ابن خالد. از عبداللہ این 
یحبی, از عبدائّه بن مسکان, از ابوبصیر روایت کرده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره این آیه پرسیدم: «ْا الصُدقات لفقراء و النساکین»" [صدقات. تنها 
به تهیدستان و بینوایان اختصاص دارد] حضرت فرمود: فقیر کسی است که از مردم 
گدایی نمی‌کند و مسکین کسی است که نسبت به فقیر نیازمندتر باشد و بائس هم به 
کسی گویند که از همه نیازمندتر باشد. پس چیزی که خداوند بر تو واجب نموده. 
ادای آن به صورت علنی از ادای پنهانی‌اش بهتر است. ولی اگر بخشش از جانب 
خود انسان باشد. پنهان کردن آن بهتر است و اگر مردی زکات مال خود را بر دوش 


۴۶ ‌ SFY کافی. 3 ۴ ص‎ -١ 


۲-کافی. ج ۴ ص۴۶ اج 1 
۲ توبہ/ ۶۰ . 
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شود مان که و ان زا ان ¿ نیازمندان تقسیم کند. این کارش بسیار پسندیده و 
زیباست . 

۲ و هنن از ای بن ارام از پورشن از قحد ین سام از علق بن 
شاذان. از صفوان, از معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: بائس, همان فقیر است ". 

۵ شیخ طوسی در کتاب تهذیب به سند خود از موسی بن قاسم از نخعی, از 
صفوان بن یحیی, از معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: بائس, همان فقیر است" 

۶ و همو به سند خود از عباس بن معروف و علی بن سندی. همگی از حماد 
بن عیسی روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره این آیه: 
«یَدکروا اسم اللہ فی ایام معلومَات» فرمود: مقصود ده روز اول ذی الحجّه است. 
حضرت در باره این آیه فرمود: «و اذکروا ال فی یا مَعْدُودات»" [و خدا را در 
روزهایی معن یاد کنید] مقصود ایام تيچ راوید نحر و سه روز بعد از عید 
قربان) است" 

۷ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد" بن الولید. از حسین بن حسن بن 
ابانء از حسین بن سعید. از از حماد بی مس پروی کرش است که خی کر ایم 
صادق عليه السلام در باره این آیه فرمود: ود وا ام ال فى ام مت مَات» 
مقصود ایام عشر (ده روز اول ذی الحجة) است.* 

۸ و همو با همین سند از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل. از ابوالصباح 


روایت کرده است کہ امام صادق عليه السلام در باره این آیه فرمود: «ویذکروا اسم 


لو فی یام مَغلَومّاتِ> فرمود که مقصود. ایام تشریق است' 


۱-کافی, ج ۳ ص ۵۰۱ ح ۱۶. 
۲-کافی. ج ۳ ص ۰ ح ۶ 

۳- تهذیب. ج ۵ہ ص ۲۲۳ ح ۷۵۱ 
۴ بقرہ ا 

۵ تھذیب, ج ۵ ص ۷ ح۱۷۳۶ 
۶ معانی الاخبار. ص ۶ ح 5 
۷- معانی الاخبار, ص ۷ ح 51 


ِ تر حمه 
ہل لج 


مار 
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٩‏ و همو از بدرش, از محمد بن احمد بن علی بن صلت. از عبداللہ بن صلت» 
از ونس بن عبدالرحمان, از مفضل بن صالح, از زید شحام روایت کرده است که 
امام صادق عليه السلام در باره این ا " اذکروا الله فی 5 دشار زارت [و خدا 
را در روزهایی معین یاد کنید] فرمود: معلومات و معدودات به یک معنا هستند و 
مقصود. همان ایام تشریق است . 


وا ولاو رووا بای تین (۲۹), 

[سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن 
خانه کهن (کعبه) طواف به جای آورند] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر و محمد بن 
اسماعیل. از فضل بن شادان, از صفوان بن یحبی و ابن ابی عمیر. همگی از معاویه 
بن عمار روایت کرده است که اپافسادق علیه السلام در باره حج کامل فرمود: از 
فخر فروشی پرهیز کن و چوا ا تم کن که تو را از کناهان بازدارد. چرا که 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «2 نم ليقضرا هم و وفوا ندورهم و لیطوَُوا ابیت 
لعتیق». امام صادق غلیه البلام فرمود: از جمله تفت (آلودگی‌ها) این است که در 
حالت احرام سخن زشت بر زبان جارزی کنی. پس چون وارد مکه شدی و به دور 
خانه خداوند طواف نمودی و سخن نیک بر زبان جاری نمودی. همان کفاره است . 

٢‏ و همو از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل, از 
محمد ین فضیل: اڑا بی صباح کنانی روا یت کرده است که امام صادق عليه السلام 
در باره این آید: «ثم لیقضوا تَفْهُم». فرمود: مقصودہ تراشیدن موی سر و آن چه در 
بت اسان اسک می باد 


۱- بقره /۲۰۳. 

.۳ معانی الاخباں ص ۲۹۷ ح‎ ٢ 
.۱ ۳-کافی؛ ج ۲ ص ۱۳۳۷ح‎ 
۸ ؟-کافی؛ ج ۴ ص ۵۰۳, ح‎ 
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٣‏ و همو به سند خود از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که 
امام رضا عليه السلام در باره اين آیه: «ثم ليقضوا تَفنهُمْ و وفوا نذورهم» فرمود: 
مقصود. کوتاه کردن ناخن و دور کردن لباس چرکین و لباس احرام انت 

۴) و همو از حمید بن زیاد. از ابن سماعه, از چندین تن از ابان, از ابوبصیر 
روایت کردہ است که امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: دم ليقضوا تَفَكهُم>, 
فرمود: مقصود, کاری است که از انسان در حالت احرام سرزده است و چون او 
داخل مکه قد و سکن تیک گفت. این کفاره رفتاری است که از او سرزده است . 

۵) و همو از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از یکی از یارانش. از حماد 
بن عتمان روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره این آیه: هو لیوا 
وم و لَیظَوَقُوا ابیت الْعتیق», فرمود: مقصود. طواف نساء اس" 

۶ و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابان بن عتمان, 
از راوی نقل کرده است که او گفت: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: چرا خانه کعبه 
یت عق نامیده شده است؟ حضرت فرمیلا ”کات خانه‌ای است آزاد و رها از 
مرو کی :مالک آن سے 

۷ و همو از محمد بن یحبی, از محمد بن آخمد. از حسین بن علی بن مروان, 
از چندی از یاران ماء از ابوحمزه ثځالی ووابت کرّده است که او گفت: از امام باقر 
عليه السلام در مسجد الحرام پرسیدم: جرا خداوند کعبه را بیت عتیق نامید؟ 
حضرت فرمود: زیرا خداوند هیچ خانه‌ای در روی زمین قرار نداده, مگر این که 
صاحبی دارد و افرادی در ان ساکن هستند؛ اما این خانه (کعبه) استثناست و تنها 
ای ام خذاینت وغل است و این غا اراد امت شین و رو اوک سن 
و جل آن را پیش از آفرینش زمین خلق نمود و بعد از آفرینش کعبه, زمین را خلق 
کرد و از زیر کعبه زمین را گسترانید + 


۱-کافی» ج ٢‏ ص ۳ ح ۲ 
۲ کافی؛ ج ۴ ص ۳ 2 ۵۔. 
۳- کافی, 3 ۴ ص ۵۱۳ ح ۲. 
۴ کافی. ج ۴. ص ۱۸ ح۶ ۲ 
۵-کافی. ج ۴ ص ۱۸۹ 2 ۵ 
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۸ و همو از تنی چند از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد. از امام 
رضا عليه السلام روایت کرده است که در باره این آيه «و لْطوَفوا بالبیت العتیق», 
مج عقوت طراق اتاو ظراف شمان ا 
بن نعمان, از ابی عبیده روایت کرده است که او گفت: امام باقر علیه السلام در مکه 
مردم را می‌دید که اعمال حج انجام می‌دهند, فرمود: اعمالی مانند اعمال دوران 
جاهلیت. هان! به خدا سوگند که انان به چنین کاری امر نشده اند. انان به جیزی 
جز این امر نشده اند که آلودگی‌های خود را بزدایند و نذرهای خود را وفا کنند و 
نزد ما آمده و ولایت خود را بر ما اظهار نموده و برای یاری ما اعلام آمادگی 
ات 

۰) شیخ طوسی به سند خود از حسین بن سعید. از حماد. از ربعی, از محمد 
بن مسام. از یکی از صاذقین علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت در باره 
ین آیہ: 2 أيقضوا تفئهم». فرمو هت مقصود. عدم استعمال بوی خوش ات 

۱ اہن بابویه در کتاب الفقیه به ند خود از ابوبصیر روایت کرده است که 
امام صادق عليه السلام در جا ا اقب ثم ليقضوا تَفنْهُمٰ, فرمود: مقصود از تفث 
(آلودگی) رفتاری است/که ار هیار دی مادا احرام سر زده است. پس وقتی وارد 
مکه شد و طواف کرد و سخن نیک گفت, این کفاره ان رفتاری است که از او سر 
زدہ است . 

۲ و همو به سند خود از دریح محاربی روایت نموده که امام صادق عليه 
السلام در باره اين آیه: ك الٹفرا تَفنهُمُه, فرمود: مقصود از تفت. دیدار امام عليه 
الام ات 

۳ و همو با سند خود از عبدالّه بن سنان نقل می‌کند که او گفت: نرد امام 
صادق عليه السلام رفته و به ایشان عرض کردم: فدایت گردم معنای این اید 
چیست؟ «ثم لیقضوا تفثهم». حضرت فرمود: کوتاه کردن سبیل و کوتاه کردن ناخن 


۱ کافی: ج ۴ ص ۹ح 

.۲ مخ‎ ۳٣۴ گافی: ج ۹, ص‎ ٢ 

٣۔‏ تھذیب؛ ج ۳ ص ۲۹۸ ح ۳ػ۰ 

۴ من لایحضرہ الفقبه. ج ٦ص‏ ۰ ح ۱۳۳۱ 
۵ من لایحضرہ الفقیه. ج ٦ص‏ ۰ج NITY‏ 
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و امتال اینها. گفتم: فدایت گردم, ذریح محاربی یش ا 8 رهگ 
شما فرمودہ بودید: مقصود از 7 توا تفتهم» دیدار امام است و مقصود از لو 
لیوفوا نذورَفم». آ ن گونه اعمال است. حضرت فرمود: ذریح راست ست گفته و شما هم 
راست می‌گویید. قران ظاهری دارد و باطنی و کیست که بتواند مانند ذریح برداشت 
دقیق و درست از آیات داشته باشد و باطن آن را هم بنهمد؟" 

۴ و همو از پدرش, از محمد بن یحبی عطار, از سهل بن زیاد آدمی, از علی 
بن سلمان, از زیاد قندی, از عبداللہ بن سنان, از ذریح محاربی نقل کرده است که او 
گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: خداوند متعال در کتاب خود دستوری 
داده است که دوست e‏ ن آگاه شوم. حضرت فرمود: چه دستوری؟ 
گفتم: این آیه: دم ليقضرا تفه مهم وليوفوا نذورهُم». حضرت فرمود: «ليقضوا تَنهْم» 
دیدار امام است. کک را نڈورظمم همان اعمال حج است. 

عبداللہ بن سنان گوید: خدمت امام صادق عليه السلام رفته و عرض کردم: این 
اون ية مسامت: 27 لیقضوا تلهم ولیوفوا تذورَفم»؟ حضرت فرمود: کوتاه 
کردن سبیل و کوتاہ کردن ناخن و امتال ایٹھا. گفتم: فدایت گردم. ذریح محاربی 
خر الد عاطرظ و مقصود از «ثم لْقضوا تَفْٹهُمُ 
دیدار امام است و مقصود از «و ماس نوک 6 | “ا مال است. حضرت فرمود: 
ذریح راست گفته و شما هم راست می‌گویید. قرآن ¿ ظاهری دارد و باطنی و کیست 
که بتواند مانند ذریح برداشت دقیق و درست از آیات داشته باشد و باطن آن را هم 
نید 

۵) و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از حسین بن حسن بن بان 
از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی. از ربعی» از محمد بن مسلم روایت کرده 


2ي ہے 


است که امام باقر علیه السلام در باره این آیه فرموده است: مقصود از «م لْضوا 


هم4 کوتاه کردن سبیل و ناخن‌هاست . 
۶ و همو از پدرش. از سعد بن عبداشہ از ابراهيم بن مهزبار. از برادرش 
علی. از حسین » از نضر بن سوید. از ابن سنان رواب یت کرده | ست که به امام صادق 


1Y من لا یحضر ه الفقیه. ج ٢ص ۰ ح‎ -١ 
۰ معانی الا خبا ص ۰ ح‎ 1 
۰۱۳۳۳ من لایحضره الفقیه. ج ۳ ص ۰ء ح‎ ٣ 


- || مد 
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عليه السلام عرض نمودم که این آیه به جه معناست: ".6 ليقضوا تفلهم» فرمود؛ 
مقصود تراشیدن موی سر و آن چه بر پوست انسان است". 

۷ و همو با سند خود در کتاب «الفقیه» از زراره» از حمران روایت کرده 
است که امام باقر علیه السلام فرمود: مقصود از تفث. پرهیز از استعمال بوی خوش 
است و هرگاه اعمال حج را به پایان برد بوی خوش برایش حلال می‌شود . 

۸ و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از حسین بن حسن بن ابان, 
از حسین بن سعید, از فضاله. از ابان, از زراره. از حمران روایت کرده است که امام 
باقر عليه السلام در باره این آیه: هثُمّ لیقضوا تَنهُم» فرمود: مقصود از تفت. پرهیز 
از استعمال بوی خوش است و هرگاه اعمال حج را به پایان برد. بوی خوش برایش 
حلال می شود" 

۹ و همو از پدرش, از سعد بن عبداہ از احمد بن محمد بن عیسی, از 
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی پروایت کردہ است که امام ابوالحسن عليه السلام 
در باره این آیە یقضوا تنتهم رفوا تذورفم» فرمود: مقصود از تفت. کوناه 
کردن ناخن‌ها و دور کردن جامه‌های چرکین و احرام اس 

۰ و همو از مظفر بن جفر ب مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود, از 
پدرش, از ابراهیم بن علی؛ از"عبدالعظيم بن لاله حسنی, از حسن بن محبوب, از 
معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «ي 
ليقضوا تفثهم». فرمود: مقصود. نمالیدن روغن بر موهای سر است. به گونه‌ای که 
موها خشک و ژولیدہ گردد و از جمله تفث, این است که انسان سخن زشتی بگوید 
و چون داخل مکه شد و گرداگرد خانه خدا طواف نمود و سخن نیک گفت. این 
کفاره ام تفه زشتی است که گفته است* 

۱ و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود از 
پدرش, از حمدویه, از محمد بن عبدالحمید. از ابی جمیله. از عمر بن حنظله روایت 


.۱۴۳۴ من لایحضره الفقیه. ج ۲, ص ۲۹۰, ح‎ -١ 
.۱۴۳۵ من لایحضره الفقیه. ج ۲ ص ۲۹۰ ح‎ -۲ 
.۱۰۵۱ من لایحضره الفقیه, ج ۲, ص ۲۲۴ ح‎ ۳ 
.۱۴۳۶ من لابحضره الفقیه, ج ۲. ص ۲۹۰ ح‎ -۴ 
۹۷۴ من لایحضره الفقیه, ج ۲. ص ۲۱۴ ح‎ ۵ 
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کرده است که : از امام صادق عليه السلام در باره معنای تفث. سئوال نمودم. 
حضرت فرمود: مقصود. روغن نزدن به موهای سر است . 

٢‏ و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود. از 
بدرش. از محمد بن نصیر. از محمد بن عیسی, از ابن ابی عمیر, از حماد بن عثمان: 
از حلبی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق علیه السلام در باره معنای 
تفث. پرسیدم. حضرت فرمود: تراشیدن موی سر و موهایی است که بر بدن انسان 
رسته أست . 

۳ و همو از پدرش, از سعد بن عبداش از احمد بن محمد. از حسن بن علی 
وشاء. از احمد بن عائذ. از ابو خدیجه روایت کرده است که: په امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: چرا خانه خداء بیت عتیق نامیده شده است. حضرت فرمود: 
خداوند عز و جل حجر الاسود را از بهشت برای ادم فرستاد و خانه خدا, 
مرواریدی سفید و درخشان بود. خداوند آن را به اسمان برد و پایه‌های آن باقی 
ماند که در محاذات و مقایل خانه‌ای که با ات مات برده شده. قرار داشت. هر روز 
هفتاد هزار فرشته درون آن می‌رفتند و هرگ بر نمفی‌گشتند. پس خداوند به ابراهیم 
و اسماعیل عليه السلام دستور داد تا خائه کعبه را بر روی همین پایه‌های باقیمانده 
بنا نمایند و به این علت خانه خدامل کت تلق وم اترک از غرق شدن آزاد (در 
امان) است ' 

۴ و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن یحیی عطار. از 
احمد بن ادریس. همگی از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران, از حسن بن علی, 
از مروان بن مسلم, از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که در مسجد الحرام از امام 
صادق عليه السلام سئوال نمودم: به چه علت خداوند خانه کعبه را عتیق نامیده 
است؟ حضرت فرمود: هیچ خانه‌ای نیست که خداوند در روی زمین قرار داده باشد, 
مگر این که آن خانه صاحبی دارد و افرادی در ان ساکن هستند. اما خائه کعبه 
استثناست. کسی در آن ساکن نیست و صاحبی جز خداوند ندارد و آن حرم الهی 


۶ معانی الاخپارء ص ۳۹ ہ:‎ E 


.۱ علل الشرائع. ص ۱۰۲ ح‎ ٣ 
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۳ 


- 6 حت 


است. و نیز فرمود: خداوند پیش اژ آفرینش مخلوقات این خائه را خلق نمود و 
٩‏ 
زمین را بعد از کعبه خلق کرد و از زیر کعبه گسترانید . 

۵ و همو از پدرش, از سعد بن عبدالہ از ابراهیم بن مهزیار. از برادرش 
حماد. از ابان بن عثمان. از راوی نقل کرده است که او گفت: از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: چرا خانه کعبه بیت عتبق نامیده شده است؟ حضرت فرمود: زیرا که 
آن خانه‌ای است که از تملک مردم آزاد است و هیچ کسی مالک آن نیست . 

۶ و همو از بدرش, از سعد بن عبداش از احمد بن محمد, از على بن حسن 
طویل. از عبداله بن مغیره. از ذریح بن یزید محاربی نقل کرده است که امام صادق 
عليه السلام فرمود: خداوند متعال در زمان نوح تمام زمین به جز کعبه را غرق اب 
مود و در ان روز, ان خانه عتیق نامیده شد؛ جرا که در ان روز از غرق شدن رها 
1 پرسیدم: ایا خداوند. ان خانه را به اسمان بالا برد؟ فرمود: نہ بلکه آب په 
آن نرسید و آن خانه در ارتقاعی بالاتر از آب قرار گرفت" 
پدرش, از علی بن نعمان. از اك اغرج روایت کرده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: به این علت حان عه بیت العتیق نامیده شده است که از غرق شدن 
آزاد گشت و در این رها لاتق دی جو یز با آن خانه همراه است و آب از 
آن بازداشته شده است'۔ 

۸) محمد بن عباس از احمد بن هوذه با سند خود از عبداله بن سنان, از 
ذریح محاربی نقل می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مقصود 
از این آیه چیست؟ «ثم ليقضوا تفه ولیوفوا نذورهم» فرمود: دیدار با امام است* 

۹ و نیز روایت شده است که امام صادق علیه السلام به مردمی نگاه می‌کرد 
خدا سوگند که آنان به چنین کاری امر نشده اند. بلکه به آنان امر شده است که 
گرفاگزد این ها طواف کد و بط از اج بب تی ما ایند و موی ودرا 


۱-علل الشرائع. ص ۰۱۰۲ ح ۲. 
۲-علل الشرائع. ص ۰۱۰۲ ح ۳۔ 
۳ علل الشرائم. ص ۰۱۰۳ ح ۵ 
۴ علل الشرائع, ص ۱۰۲ ح ۴. 
۵ تأویل الآیات. ج ۱, ص ۳۳۶ ح ۸ 
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نسبت به ما اظهار نموده و برای یاری از ما اعلام آمادگی کنند. سپس حضرت این 
آیه را تلاوت نمو د: «ثم ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورقم» و فرمود: مقصود از تفٹ؛ 
ژولیده بودن موهای سر است و مقصود از نذر, دیدار با امام علیه السلام است . 


2 7 


٦‏ 1 ا 
لی عَیک...(۳) 


[این است (آن چه مقرر شده) و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد. آن 
برای او نزد پروردگارش بهتر است. و برای شما دام‌ها اول شن اسث, مگر ان 
چه بر شما خوانده می‌شود.]. 

۱) محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار از امام موسی کاظم عليه السلام روایت کرده است که امام باقر علیه 
السلام در باره این آیه «رَمن بطم حرمَات الق خر لَه عند ربه» فرمود: سه 
حرمت است که واجب است و هرکسل حلطقی و ین سه حرمت را بشکند. په 
خداوند شرک ورزیده است. اول. شک ٥ے‏ “خڈاوند در بیت الحرام است و 
دوم کنار گذاشتن کتاب خداوند و عملبه غی آناست.و سوم. بریدن از واجباتی 
است که خداوند واجب نموده است و اطاعت و مودت ما از جمله ان واجبات 
ات 


سا ۰ 


7 تولخ من الاو تآن واجتنوا ول الزور( ۳۰ 

[پس, از پلیدی بت‌ها دوری کنید, و از گفتار باطل اجتناب ورزید]. 

۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ماء از سهل بن زیاد, از یحبی بن 
مبارک. از عبداللہ بن جبله. از سماعه بن مھران, از ایو بصیر روایت نموده که از امام 


۱- تأویل الاّیات, ج ۱. ص ۳۳۶ ح .٩‏ 
۲ تأویل الآیات. ج ۱ ص, ۳۳۶ ح ۱۰ 


ترجمه 
- 60 نے 
زوای 


هار 
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- کا ہے 


صادق عليه السلام در باره آیه پرسیدم: ٹوا الر جس من الاوثان واجتنبوا قول 
الزور» . حضرت فرمود: مقصود. غناء است 

TOO PO O‏ شوت ان یں 
بن سعید. آز نضر بن سوید. از درست. از زید شحام روایت نموده که از امام صادق 
علیہ السلام در باره این ايه پرسیدم: «فاجتنبوا الرخس من الاوثان واجتنبُوا قول 
الزور»» حضرت فرمود: مقصود از «لرجس من الأوأان» شطرنج و است و کس اد 
ول الزور» عغناء است 

٣‏ و همو از علي بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیرء از یکی از یارانئش 
روایت نموده که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «اجِتیوا رخ ب من 
الأوثان وَاجْتییوا قول الزور» فرمود: مجر از ز «الرجس من الأوثان» شطرنج است 
و مقصود از «قول لژور»" غناء است 

۴ و همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیرہ از ابن اذینه روایت 
نموده که زراره گفت: از امام‌باقر تم السلام در باره این آیه پرسیدم: «حاء له 
عبر مُشرکین به». حضرت فلا" فرب حنیفیه (مستقیم و بی‌انحراف) است که 
خدا مردم را بر آن آفریده و در آفزینش خداوند هیچ تغییر و دگرگونی راه ندارد. 
فرمود: خدا مردم را بر مر تہ که وٹ 

۵ ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی. از جعفر بن محمد بن مسعود. 
از پدرش, از حسین بن اشکیب, از محمد بن سری, از حسین بن سعید. از ابو محمد 
بن ابوعمیر, از علی بن ابو حمزه. از عبدالّه اعلی روایت می‌کند که گفت: از امام 
جعفر صادق عليه السلام در باره این ايه پرسیدم: «فاجتنبوا الجن من الاوئان 
واجتنبوا قول الزور»» فرمود: مقصود از «الرجس من الأوتان» شطرنج | ست و 
مقصود از «قول الرّور» غناء است. و در باره انت آیه پر سیدم: هو من الئاس من 


۱- کافی, ج ی ص ۱ ح 5 
۲-کافی؛ ج ۶ ص ۵ ح 5 
۳ کافی, 3 4 ص 92 ٠:‏ ۷ 
۲سکافی ج٢‏ ص۱۰ح۴. 
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ُشتری لَھُو لحدیث» [و بعضی از مردم سخنان بیھودہ را می خرند], حضرت فرمود: 
غناء اذ ان جمله است . 

۶) و همو از پدرش, از سعد بن عبدالہ از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن یحیی خزاز, از حماد بن عثمان روایت کردہ است که او گفت: از امام صادق 
عليه السلام در باره «قول الزور» (گفتار باطل) پرسیدم. حضرت فرمود: این که 
انسان به کسی که آواز می‌خواند. آفرین بگوید. نیز شامل گفتار باطل می‌شود " 

۷ و همو از پدرش, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از 
عمر بن اذینه, از زراره تقل می کند که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره حنیفیه 
در این آید: «ختفاء له غیر مشر كين بو؛ پرسیدم. حضرت فرمود: حنیفیه (مستقیم و 
به دور از انحراف)ء همان ن فطرت اتا 

۸ و همو از پدرش. از سعد بن عبداشہ از ابراهیم بن هاشم و محمد بن حسین 

بن ابی خطاب و یعقوب بن یزیدہ از ابن ابی‌عمیرں از ابن اذینەہ از زراره روایت 
0 که او گفت: از امام باقر عليه الثلام درّباره این آید: ٥خْتَقَاءَ‏ لله غیر 
مشر کین به» و این که حنیفیه چیست» سوال پزسیام.,حضرت فرمود: همان فطرتی 


است که خداوند انسا ن‌ها را بر ن آفریده آست' در آفرینش خداوند هیچ تغبیر و 
رک را ارد و یره نارهت 
۹ علی بن ابراهیم از بدرش. از بن أبی عمیر. از هشام روایت کردہ اسټ که 


امام صادق عليه السلام فر مو د: مقصود از «الرجس من , الاوثان» شطرنج است و 
مقصود از «قول الژور» غناء است و «ختفام» به معنای پاکان ات «فی مکان 
سحیق» به معنای جایی دور دست است ٴ 


۶/ لقمان‎ ١ 

۲ معانی الاخبار ص ۳۴۹ ح ۱. 
۳۔ معانی الاخبار ص ۳۴۹ ح ۲. 
۴ معانی الاخبار ص ۳۳۹ ح ۱. 
۵ توحید. ص ۳۳۰ ح 5 

۶ تفسیر قمی. ج ۲ ص ۵۸ 
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۰ شيخ در کتاب امالی به سند خود در باره این یه «فاجتنبوا الرچخس من 
الأوتان اجنوا قول الزور» آورده | ست که سرب فرمود: مقصود از «لرخس» 
شطرنج است و مقصود از «قول الژور» غناء است 

مولف گوید: در کتاب امالی پیش از این حدیث, حدیث دیگری از امام باقر 
عليه السلام نقل شده است. 


۹ صرص و 2 4 وت 1 

ذلك ومن د شائ ر الله اهامر وی موب (۳۷)» 

[این است(مناسک حج)! و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد. این کار 
نشانه تقوای دل‌هاست ] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: مقصود. بزرگداشت شتران قربانی و مرغوبیت 
آنهاست ". 

۲( محمد بن یعقو ب از عده‌ای از پاران ما: از احمد بن محمد از حسن بن 
علی, از بر خی یارانش روایتکرده :اټ که امام صادق عليه السلام فرمود: پاداش» 
زمانی دو برابر می شود که قربائی کوچکتر از شتر و گاو فربه باشد و هرگاه قربانی 
جیزی است که می تواندباشد. خداوندعز-و جل می فرعاید: «ومن بعظم شغائر اللہ 
ها من تفری لوب >" 


تفج مکی له نی تین (۳۲ 

[برای شما در آن دام‌ها تا مدتی معین سودهایی است. سپس جایگاه 
(قربانی کردن آنها و سایر فرایض) در خانه کهن است] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از محمد بن 
شاعا از محمد بن فضیل, از ابوصباح کنانی نقل می‌کند که امام صادق عليه 
السلام در باره اين آید: «لکم فیها منافع ی أَجّل مُسَمُی» فرمود: اگر نیاز به این 
داشته باشد که شتر قربانی را سوار شود. بی آن که آزاری بر آن وارد کند. می تواند 


-١‏ امالی؛ جح ٦‏ ص 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۵۹ 
٣۔کافی.‏ ج ۴ ص ۳۹۵ ح ۵ 
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شتر قربانی را سوار شود و اگر شتر قربانی شیر داشته باشد. بی آن که پستان آن را 
به کلی خالی کند. می توائد مقداری شیر آن را بدوشد'. 

۲ ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود روایت س ۱ صادق عليه 
السلام فرمود: در باره اين آيه: «لکم فيها مَتافع إلى أَجَل م واک 7 
به این داشته باشد که شتر قربانی را سوار شو ہی آن که آزاری بر آن وارد کند. 
می‌تواند شتر قربانی را سوار شود و اگر شتر قربانی شیر داشته باشد. بی ان که 
پستان آن را به کلی خالی کند. مقداری از آن را بدوشد . 

۳) علی بن ابراهيم گوید: فرد محرم می‌تواند از جایی که احرام می‌بندد, به 
قاط کہا تر فقزیانی آزازی ترشاند. بر ام سوار غیرد و اکن ان قا شیر 
داشته باشد. می‌تواند تا روز قربانی از شیر بهره مند شود و این است مقصود سخن 
خداوند که فرمود: «مّ معا إلى ابیت التیق» . 


۳۳ إل و َه لوا و ۲ 20 2 8 لوب 
اکا رين تامام وا يري اوقم نش ۳ 


[و برای هر امتی مناسکی قرار دادیم. تا نام خدا را بر دام‌های زبان‌بسته‌ای 
که روزی آنها گردانیدہ یاد کنند. پس (بدانید که) خدای شما خدایی پا اس 
پس به فرمان او گردن نهید. و فروتنان را بشارت ده. همانان که چون نام خدا یاد 
شود. دل‌هایشان خشیت یابد و آنان که بر هر چه برسرشان آید صبر پیشه‌گانند و 
برپا دارندگان نمازند. و از آن چه روزیشان داده‌ایم انفاق می کنند] 

۱) محمد بن عباس از محمد بن همام» از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت نموده که حضرت فرمود: از پدر 


۱-کافی, ج ۴. ص 2۰۴۹۲ .١‏ 
۲-س لا یحضره الفقیه. ج ۲ ص 2 ۰٠ح‏ ۳ء 
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بزرگوارم در باره این آیه پرسیدم: ہو شر اْمُخبتین> پدرم در جواب فرمود: این 
اید مضو ضا خر بار ما تاول شید اسا 

۲ علی بن ابراھیم در یارہ این آیه: هو بشر المُخبتین» گفته است: مراد 
عبادت کنندگان | 


ادن اما کین کان را کف خر دکوا مات 
ها و ناک وا نا ايوا لقاع ات وو کے 
کون (۳۰), 


[و شتران فربه را برای شما از جمله شعایر خدا قرار دادیم: در آنها برای شما 
خیر است. پس نام خدا را بر آنها - در حالی که برپای ایستاده‌اند - ببرید و چون 
به پهلو درغلتیدند از آنها بخورنٌدر و به تنگدست (سائل) و به بینوای غير سائل 
بخورانید. این گونه آنها رلاٹرا ی شمارام کردیم, اميد که شک ر گزار باشید] 

۱ محمد بن یعقوب از علی اشعری. از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن 
یحیی, از عبدائّه بن کتان۔روابت نمودہ که امام صادق علیه السلام در باره این آیه : 
«فاذکروا اسم الله علیها صواف؟: فرتود: آین هنگامی است که برای نحر زده شوند 
که دو دستش از میان سم تا زانو بسته گردد و «وجوب چنویشان» وقتی است که 
به زمین افتند (کنایه از این که جانشان از بدن ځا رج شود 

۲ و همو از حمید بن زیاد. از این سماعه. از چندین تن, از ابان بن عثمان, از 
عبد الرحمان بن ابی عبداللہ روابت نموده که امام صادق علیه السلام در باره این آیه 
:«قإذا وَجَبّت جنوبها» فرمود: یعنی هنگامی که بر روی زمین افتد. «فکلوا منهّا 
وا الماح والْمُتر» فرمود: قانع کسی است که به آن چه کہ به او می‌دهی 
راضی باشد. ناراحت نگردد و رو ترش نکند و از روی خشم. دهان خود را کج 
نکند. معتر به کسی گفته می شود که پیش تو می‌آید تا چیزی به او بدھی'۔ 


۲ - تضیر قمی» ج ۲ ص ۵۹ 
٣‏ کافی. ج ۴ص ۱۴۹۷ ج ۱. 
۴ کافی ج ۳ص ۹ء ح 5 
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۲ و همو از علی ابن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان, از صفوان. از معاویه بن عمارء روایت کرده است که امام صادق علیه السلام 
در باره این آیه: «قإذا وَجَيَّتٴ جنوبها فکلوا منها وأطعموا اقام واْمُختر> فرمود: 
قانع کسی است که به ان چه که به او می‌دهی قناعت کند و معتر هم کسی است که 
خود را در معرض دید تو قرار می‌دهد تا چیزی به او بدهی و سائل هم کسی است 
که با دستانش گدایی می‌کند و بائس همان فقیر است'۔ 

۴ و همو از تنی چند از یاران ماء از سهل بن زیاد, از علی بن اسباط, از غلام 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که گفت: ابوالحسن اول. امام موسی بن 
جعفر علیه السلام را دیدم که شتری خواستند که آن را پی کنند. وقتی که قصاب‌ها 
آن شتر را نحر کردند و شتر بر زمین افتاد. مقداری از سنام (کوهان) آن را آشکار 
کردند. حضرت فرمود: آن را ببرید و از آن بخورید که خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «فاذا وَجَبَتُ جنو یه فكوا منهّا وأطعمُوا». 

۵ شیخ به سند خود از موسی بن قاسم اژ نخعی. از صفوان بن یحیی, از 
معاویه بن عمار نقل کر ده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه قربانی را 
ذبح و یا نحر نمودی, خودت از آن؛بخور و به دیگران نیز بخوران؛ جرا که خداوند 
متعال می‌فرماید:«فکلوا منها وأطعموا الالح والمفتر» حضرت فرمود: قائم کسی 
است که به ان چه که به او می‌دهی قناعت کند و معتر کسی است که خود را در 
معرض دید تو قرار می‌دهد تا چیزی به او بدهی و سائل هم کسی است که با دستان 
خود طلب می‌کند و بانس همان فقیر است" 

۶ و همو به سند خود از موسی بن قاسم. از ابن ابی عمیر» از سیف تمار 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: سعد بن ملک برای حج 
گزاردن آمده بود که پدرم را دید و از ایشان پرسید: من قربانی با خود آورده‌ام. 
چگونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم گوشت قربانی را به خانواده‌ات بده و 
یک سوم دیگر را به قانع و معتر و یک سوم دیگر را به مسکین بده. پرسیدم: آیا 
مسکین همان گدا است؟ فرمود: اری. و نیز فرمود: قانم کسی است که به مقداری 


۱-کافی ج ۴ ص ۸۵۰۰ ح ۶ 
۲-کافی. ج ۴ص ۰۱ جح 5 
۳ تهذیب. ج ۵ ص ۰۲۲۳ ح ۰۷۵۱ 
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که به او داده‌ای و بیشتر از آن قناعت دارد و معتر نیز شایستگی بیشتر از آن را 
دارد. زیرا که او از قانعی که خود را در معرض دید تو قرار مي‌دهد ولی گدایی 
نمی‌کند. عیفر اسا 

۷ ابن باپویه از محمد بن حسین بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از عباس ہن معروف. از علی بن مهزیار. از فضاله. از ابان بن عثمان, از عبدالرحمان 
بن ابی عبدائّه روایت کردہ است که امام صادق عليه السلام در باره این ایه: «فاذا 
وجَبّت جتوبها» فرمود: یعنی هنگامی که بر روی زمین افتد. «فکلوا من واطعموا 
انم وَالْمغتر> فرمود: قانع کسی است که به آن چه که به او می‌دهی راضی باشد. 
تاراحت نگردد و رو ترش نکند و از روی خشم تف نکند. معتر به کسی گفته 
می شود که پیش تو می‌آید تا خوراکی به او بدهی . 

۸ و همو به همین سند از علی بن مهزبار. از حسین بن سعید. از صفوان, از 
سیف تمار روایت کرده است که.امام صادق عليه السلام فرمود: سعد بن ملک برای 
حج گزاردن آمدہ بود که پدزم را کید وراز ایشان پرسید: من قربانی با خود آورده‌ام. 
چگونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم گوشت قربانی را به خانواده‌ات بده و 
یک سوم دیگر را به قانع و یک سوم دیگر را به مسکین بده. پرسیدم: آیا مسکین 
همان گدا است؟ فرمود؛ اری. و نير فرمو5: قانع کسی است که به مقداری که به او 
داده‌ای و بیشتر از ان قناعت دارد و معتر نیز کسی است که خود را در معرض دید 
تو قرار می‌دهد ولی چیزی از تو طلب نمی‌کند : 

٩‏ علی بن ابراهیم گوید: قانع کسی است که از تو می‌خواهد که چیزی به او 
بدهی و معتر کسی است که خود را در محرض دید نو قرار می‌دهد تا چیزی به او 
بدهی ولی گدایی نمی‌کند " 


۱- نهذ پب. 3 ۵ ص ۰۲۲۳ ج Or‏ 
۲ معانی الاخبار. ص ۲۰۸ .ح ۱ 
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۴ تفسیر قمی. ج ۲. ص ۵٩‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


نیال هخا ولا ڍماؤها وڪن ال اقفو منک مگذللت رما کم 
کرو الع ماهتا وتر انين (۳۷) 

و شت‌های آنها و خون‌هایشان به خدا نخواهد رسید. ولی این تقوای 
شماست که به او می‌رسد. این گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد. تا خدا را 
به پاس آن که شما را هدایت نمودہ به بزرگی یاد کنید. و نیکو کاران را مژده ده.] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: یعنی اگر شخصی که قربانی می‌کند. تقوا را رعایت 
نکند. آن قربانی به خداوند نمی‌رسد و خداوند تھا از پرهیزگاران قبول می کند . 

۲) علی بن ابراهیم گوید: در ایام تشریق, تکبیر در نماز, در منی پس از پانزده 
نماز است و در شیر سای دیگر سی از ده نماژ . 

۳ محمد بن یعقوب از على اشعری. از محمد بن عبدالجبار. از صفوان بن 
یحسی, از منصور بن حازم روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره این 
آیه: «و اذکروا الله فی يام وات" | خدا زار روزهای معین یاد کنید]ء فرمود: 
اود اوقا ی همان ایام تشتویق؛ اس امام در ادامه این حدیث 
می‌فرماید: و تکبیر به این نحو | ست: اله کال کر لا لها الله و الله کر الله 
اک و له الحَنْد الله کر على ما هدن ال اي ما نا من بهيمة الأنعام'. 

۴ و همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز از محمد 
بن مسلم روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره این آیه پرسیدم: 
ہوٗ اذکروا الم فی ایام مَعُدُودات»* [خدا را در روزهای معین ياد کنید]. حضرت 
فرمود: تکبیر در روزهای تشریق (یازده. دوازده و سیزده ذی الحجة) است که از 
نماز ظهر روز عید قربان شروع شده و تا نماز صبح روز سوم ادامه دارد و در سایر 
شهرها (غیر از منا) ده نماز است و چون اولین قافله حاجیان (برای بازگشت) به راہ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص .۵٩‏ 
۲ تفسیر قمی» ج ۲ص ۹ 
۲ بقرہ ۲۰۳ 
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جھ۔ سے 


افتند. مردم سایر شهرها به تکبیر گفتن خود پایان می دهند. ولی هرکس در منا 
مانده و نماز ظهر و عصر را در ان جا اقامه کند. باید تکبیر را بگوید . 


6 ای و 

[قطعاً ا 4 کسانی 7 9 یب دفاع می کند, زیرا خدا هیچ 
خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد]. 

۱ محمد بن عباس از محمد بن حسن بن علی. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از 
منصور بن یونس, از اسحاق بن عمار روایت کرده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره این آیه پرسیدم: «ٍن الله یُدافع عن الذینَ آمَنُواء. فرمود: مقصود از 
ایمان اورندگان, ما هستیم و هرچه را که شیعیان ما شایع کنند [اسرار ما را فاش 
کنند آ, خداوند از ما دفاع می‌کند . 


اذ یاهع تضرم ندب (۳۹) لین خر جوا 


من‌دياره ین لا E‏ للھ... (۴۰) 

[به کسانی که جنگ بر" انا حییل ست" رخصت (جهاد) داده شده است» جرا 
که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست.*# همان 
کسانی که به ناحق از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند. (آنها گناهی نداشتند) جز 
این که می گفتند: پروردگار ما خداست]. 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
محبوبء از ابوجعفر احوال از سلام بن مستتیر روایت کرده است که امام باقر عليه 
السلام در باره اين أيه : «الّذين آخرجوا من ديارهم بر حو لا أن یقولوا ربا اللہ 
فرمود: این آیه در باره رسول خدا صلی اله عليه و آله و علی و جعفر و حمزه نازل 
شده و در مورد امام حسین عليه السلام نیز جاری شده است ". 


E ba 5‏ ج ۹ص ۳۷م ۲ 
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۲) محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از موسی بن جعفر» از بدرش. از جد بزرگوارش عليه السلام نقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: این آیه مخصوصا در باره خاندان محمد صلی اللہ عليه 
و آله نازل شده است: جافن للّذین یقاتلون بات ظلمُوا و ان الله على تصرهم تقدیر 
٭ ای بن رجا من دارهم بر حق !لآ یوار لّ* سپس حضرت ادامہ 
این آیه را تا ہو لله عاقبة الأمُور»' [ و فرجام تمام کارها از آن خداوند است] 
تلاوت نمود . ۱ 

۳ و همو از حسین بن عامر, از محمد بن عیسی بن عبید. از صفوان بن یحمی. 
از حکیم بن حناط, از ضریس روایت نموده که از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
فرمود: مقصود اید :«أذن للذين يقاتلون هط و ان له على نصرهم لقدیر», 
انام حسن و امام حسین علیهما السلام امت 

۴ و همو از حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از یونس» از مثنی 
حناط, از عبدالله بن عجلان روایت کرده اپ که آنمام باقر عليه السلام در مورد آیه: 
«آذن للّذين یقاتلون با هم وا و إن له لى ریم لقدیر» فرمود: : این آید در 
مورد قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجة رت و باران او نازل شده است ' 

۵) و همو از عبدالعزیز بن بحتی, از محندبن عبدالرحمن, از مفضل. از جعفر 
بن حسین کوفی, از محمد بن زید غلام امام باقر عليه السلام. از پدرش تقل کرده 
است که او گفت: از مولایم امام باقر عليه السلام در باره این آیه سنوال کردم: 
«الذين أخجُوا من دیارهم غير حق إلا أن يووا رن ال حضرت فرمود: ان اذ 
در باره علی و حمزه و جعفر علیهم السلام تازل شده و سپس در مورد امام حسین 
علیہ ااام ڑ بجاری گت بت ٣‏ 

۶ و همو از محمد بن ھمام, از محمد ہن اسماعیل, از عیسی بن داود نجار. از 
امام موسی کاظم علیه السلام؛ از پدرش بزرگوارش روایت نفز ده که این حضرت در 
باره ایخ این غالامن آخرجُوا من دیارهم بفیْر خق» فرمود: این آیه در خصوص ما و 


۳ اویل بات ۰ج" ×١‏ ص ۳۳۸ ۵ 
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در باره امیرالمومنین عليه السلام و فرزندان او علیهم السلام نازل شده و نیز این أيه 
در موره آن چه در باره فاطمه سلام الله علیها مر تکب شده اند. نازل شده است . 

۷) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولوبه, از پدرش, از سعد بن عبداله. از احمد 
بن محمد بن عیسی. از عباس بن معروف. از صفوان بن یحیی, از حکیم حناط. از 
ضریس, از ابو خالد کابلی روایت کرده است که از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
فرمود آیه: «أَذْن للُذين یقاتلون بائهم ظلموا و ان له على نصرهم لقّدير» در باره 
علی و حسن و حسین فلوم السلام نازل شده است ۱ 

۸ از امام باقر عليه السلام روایت شده است که: این ايه در باره مهاجرین 
نازل شده و در مورد خاندان محمد صلی اللہ عليه و اله که از دیارشان رانده شده و 
رعب و ترس بر آنان تحمیل شده. جاری شده است 

۹ علی بن ابراهیم گوید: این آیه در باره على عليه السلام و جعفر و حمزه 
نازل شده است و این آیه: «الّذ ین أخُرجُوا من دارهم بغیر ۹ » در باره امام 
حسین عليه السلام است که,یزیك هوّابست ت که افرادی او را به شام بیاورند و آن 
حضرت به سوی کوفه گرب سززمین طف به شهادت رسید " 

۰ علی بن ابراهیم از دشن از آبن ابی عمیر. از ابن وس روایت نموده 
که امام صادق علیهالسلام دراه این اي لن لِلّذبن یقاتلون با هم لوا و ان 
له على نطرهم َمدیر» فرمود: عامه (اهل سنت) می گویند که این اھ از مود 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله نازل شده است. آن زمان که قریش ایشان را از مکه 
اخراج کردند. اما مقصود این أيه قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجه الشریف 
است. آن زمان که به خونخواهی حسین علیه السلام قیام می کند و این سخن قائم 
علیه السلام است که می‌فرماید: ما اولیای دم و خواهان دیه هستیم. سپس حضرت 
در باره عبادت امامان علیه السلام و روش آنان این آیه را تلاوت نمود؛ : «لذین إن 
متام فی اض او الصَلا: و آتوا الزكاة و مرا لوف و نها عن نکر و 
لله عاقبة الْأمُور ۷ آهمان گنای که چون در زی ید نان توانایی دهیم. , نماز 


.۱۸ تأویل الآیات, ج ۱ ص ۳۳۹: ح‎ ١ 
.۴ ۲-کامل آلزیارات. ص ۱۳۵, باب ۱۸ء ح‎ 
.۱۵۶ مجمع البیان ج ۰۷ ص‎ -۳ 
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برپا می‌دار ند و زکات می دهند و یه کارهای بسند بده وامی‌دارند, ۲ از کارهای 
ای تار می ار و تسش متا ار آن خدا ست]. که در این باره. در تفسیر 


آیه: ون ۰ الله اشتری من وین افسهم ۳ کر و حقیفقت» خدا از 


...وولا دف اه انی حص َعَم يض دم صَوامم یم وا ۲ 
که ارگ ور ات ناه قرب رب )۴( 

و ۳ خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد. صومعه‌ها و کلیساها 
و کنیسه‌ها و مساجدی کہ نام خدا در آنها بسیار برده می‌شود. سخت ویران 
می‌شد. و قطعاً خدا بك کسی که (دین) او را یاری می کنل یاری می دهد جرا که 
خدا سخت نیرومند شکست‌ناپذیر است] 

) طبرسی گوید: امام صادق علیه الثلام/کلمه «صلوات» را به ضم صاد و 
لام خوانده و آن را به حصارها و دیوارهایهَحکمْ تفسیر نموده است . 

۲) محمد بن عباس از حمید بن ریاد از رخست بن محمد بن سماعه, از صفوان 


کر - : 


وه 
تشسیر 
روابی 


بن یحیی, از ابن مسکان, از حجردبن»زانده: از مان رروایت نموده که از امام باقر 
عليه السلام در باره این آیه ستوال کردم: « و لو لا دف له الاس بَعضَهُمْ بض 
مت صوامع و بیع و صَلوات و مَساجد یذ کر فیها اسم ال کثیرا». حضرت 
فرمود: مردمی نیکوکار بودند که از بیم این که مبادا مردم بدکار. دین آنها را په 
تباهی بکشد. از جمع آنها کناره گیری کردند و خداوند به وسیله این قوم بدکارء 
شر کفار را از مردم تیکوکار باز داشت. بدون این که اجری به انان (مردم بدکار) 
رد و کر فقاو یا نو هنال آھا ود وار 


اهاد 


٣‏ و همو از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن داود. از 
ابوالحسن موسی بن جعقر, از پدر بزرگوارش روایت نموده که ان حضرت در باره 


۲ توبه ۰۱۱۱7 
Nei‏ هن ۴۰۱ 
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این آیه: در و لا دقع الم الس بَغْضَهُم بَغض مت صوامع و بیع و صلوات و 
مساجد ذکر فيها اسم الله کثیراً فرمود: آنان امامان هدایتگر هستند که اگر نبود 
که آنان صبر داشتند و منتظر امری بودند که از جاتب خداوند برایشان می‌آید. 
همگی کشته می‌شدند. خداوند عز و جل می فرماید: هو لیْصرن له من ينصرة ان 
له قوی عزیز»! 

شرف الدین نجفی گوید: در مورد تأویل اول که فرمود: آنان مردمی نیکوکار 
بودند که از بیم این که میادا مردم بدکار, آنها را فاسد کنند. از جمع آنها کناره گیری 
کردند؛ یعتی میادا دین آنها را فاسد گردانند. به همین سیب از انها کناره گیری 
کردند و خداوند دستان مردم بدکار را از مردم نیکوکار باز می دارد و این که فرمود: 
در میان ما نیز همانند آنها هستند, قوم نیکوکار همان امامان هدایتگر هستند و قوم 
ہدکار نیز مخالفان آنها هستند و خداوند دستان مخالفان را از امامان باز می‌دارد و 
سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است. اما معنای تأویل دومی 
که فرمود: انان امامان ہستند معنایشن>چنین است که خداوند برخی از مردم را به 
وسیله برخی دیگر دفع می (کند یش دار ان جا کسانی که مورد حمایت قرار می 
گیرند و ظلم از آنها دفع می شود انامان هستند و کسانی که دفع می‌شوند. همان 
ستمکاران هستند و این که فرمود: اك زا تہ کہ !ان صبر پیشه می کنند و در انتظار 
امری هستند که از جانب خداوند می اید همگی کشته می شدند. معنایش این است 
که اگر نبود که آنان بر آزار و اذیت‌ها صبر می‌کردند و انتظار می‌کشیدند که به امر 
خداوند. فرج آل محمد صلی الله عليه و آله فرا برسد و حضرت قائم عليه السلام 
ظهور کند. همان طور که چندتایی با شمشیر قیام کردند. همگی آنها با شمشیر قیام 
می کردند و قیام انها موجب کشته شدن آنها می‌شد و اگر همگی کشته می‌شدند. 
صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و نماز خانه‌ها و مساجد ویران می‌شدند. 

صوامع همان صومعه‌ها است که مکان‌های عبادت مسیحبان است که اغلب در 
کوه‌ها قرار دارد و کنیسه‌ها در روستاها است و مقصود از صلوات. مکان‌هایی است 
که در آنجا نماز خوانده می‌شود که هم مسلمانان و هم بهودیان چنین مکان‌هایی 
دارند. مکان عبادت هود. کنیسه است و مکان عبادت مسلمانان, مسجد است. پس 


۱- تأویل الا یات ج ۱ہ ص ۳۴۰ ح ۲۰ ؛ ینابیم المودة ص ۷۰ 
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اگر همه امامان ¿ کشته شوند. این مکان‌ها نیز وبران می‌گردد و ویرانی این مکان‌ها 
نیز باعث تعطیل شدن ادیان سه گانه یعنی شریعت موسی و شریعت عیسی و 
شریعت محمد صلی اله علیه و آله است. چرا که شریعت و دین تنها با وجود کتاب 
پابرجاست و کتاب نیز نیاز به تأویل دارد و تأویل آن را تتها خداوند و راسخین در 
علم می‌دانند و راسخین در علم همان امامان علیهم السلام هستند که تأویل کتاب 
موسی و کتاب عیسی و کتاب محمد صلی اللہ علیه و آله را می‌دانند و شاهد این 
ادعاء سخن امیر الممنین عليه السلام است که فرمود: اگر جایگاهی برای من قرار 
دهند. میان اهل تورات پراساس توراتشان. میان اهل انجیل بر اساس انجیلشان و 
میان اهل فرقان بر اساس فرقان داوری می‌کردم تا این که این کتاب‌ها خود به 
سخن در ایند و یگ ین رات لت و این که فرمود: «هم الاعلام» اعلام به 
نشانه‌هابی گفته می شود که انسان را به جایگاه امن هدایت کند. پس برترین درود و 
گرامی داشت خداوند بر انان باد و چون خداوند دید که آنها صبر پيشه می کنند. په 
آنها وعده یاری داد و فرمود: «و لیتصرنپ اللہ مو#تهتره» یعنی کسانی که دین او را 
یاری می کنند «ان الله قُوی» در حکمرانی خود ااعَیز* در عظمت و بزرگی شان 
7 ۱ 

مولف گوید: پیش از این نیز بیان" کردم که" عبن عباس به سند خود از 
عیسی بن داود. از موسی بن جعفرہ از پدرش, از جد بزرگوارش عليه السلام نقل 
کرده است که آیہ: : «أذن للّذين قاتلرن ام موا و إن له على رهم مدير ٭ 
ال بن أخرجُوا من دیارهم بعر حق لا أن ولوا ربا اللّه» تا این که می‌فرماید: دو 
لہ عاقیّة الأمُور» مخصوصا در باره خاندان محمد صلی الہ عليه و آله نازل شده 


تن 
الذي إن مم في ال زض آمو الشلاء وآ و لا مرو بالُزوف وا 
نالک وی عایل و۳۱ )ان کو قد سی لوح وعادو 
ود (PY)‏ ون م براهيم و وط (۲۳) اب مین و کلب موی رت 
کے رين ٤‏ حدم نکب ٽکن نک (۴۲) 


ترجمه 
< )4 2 
روایی 


ماد 
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[همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم. نماز برپا می‌دارند و 
زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند. و از کارهای نایسند باز 
می‌دارند. و فرجام همه کارها از آن خداست * و اگر تو را تکذیب کنند. قطعاً 
پیش از آنان قوم نوح و عاد و مود نیز به تکذیب پرداختند * و (نیز) قوم ابراهیم 
و قوم لوط # و اهل مین و موسی تکذیب شد. پس کافران را مهلت دادم سپس 
(گریبان) آنها را گرفتم. (نگر) عذاب من چگونه بود؟] 

۱ محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید, از احمد بن حسن, از پدرش: 
از حصین بن مخارق. از امام مرسی ا سی و می از پدرش. از بدرانش نقل 
کز کہ ات که کر از اع افر زیت ا ا مَكَنامُمْ فی ارْض اَقامُرا الصلاة و آتو| 
الزكاة و مرا بالْمَفروف و نها عن الْمگُر) فرمود: : مقصود. ما ھستیم'۔ 

خی فا عق یو مین او اع و و ا در از حصین بن 
مخارق, از عمرو بن ثابت, از عبداللہ بن خسن بن خسن از مادرش؛ از پدرشی علید 
السلام روایت کردہ است کیان یکچ در باره این آیه: حالَذہ بن ان مَکَنَاهُمْ فی 
ہے ات( عن الْْگر> فرمود: 
این آیه در باره ما اهل پیٹ نار[ 

ا و هم از مسي ىچۈك سامل لوی از عیسی بن داود: 
از امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: 
روزی در مسجد نزد پدرم بودم که مردی آمد و در مقابل ایشان ایستاد و گفت: ای 
فرزند رسول خدا صلی اله علیہ و آله! آیه‌ای در قرآن مرا عاجز نموده است. تفسیر 
آن را از جابر بن یزید پرسیدم. او مرا حضور شما راهنمایی کرد. پدرم فرمود: آن 
آیه کدام است؟ آن مرد جواب داد: عالَدینَ إن ماهم فی الأرض َقامُوا الصا و 
توا ال زکاة ور مروا مرف و نها عن الْشّکر و للم اب الأمُور>. پدرم فرمود: 
بله, این آیه در باره ما نازل شده است و جریان چنین است. فلائی و فلانی و 
گروهی که با آنها بودند - پدرم نام این عده را ذکر کرد - خدمت پیامبر آمده و 
پرسیدند: خلافت بعد از شما به چه کسی خواهد رسید؟ به خدا سوگند. اگر به یکی 
از خویشاوندان شما برسد ما بر جان خود بیمناکیم. اگر به دیگری برسد. شاید آن 


pi ۳۴۲ .دص‎ E 
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دیگری از آنها به ما مهربان‌تر باشند. پیامبر صلی اله علیه و آله از شنیدن این سخن 
بسیار ناراحت شد و فرمود: به خدا ة قسم, اگر به خدا و پیامبر ایمان داشته باشید. 
هرگز آنان را دشمن نمی‌دارید. زیرا که دشمنی با آنها دشمنی با من است و دشمنی 
با من, کفر به خداوند است. آن گاه شما از مرگم به من خبر می دهید. به خدا 

سو گند. اگر خداوند به آنها در زمین قدرت دهد. نماز را ہہ پای می دارند و زکات 
می‌پردازند و آمر به معروف و نهی | ز منکر را عملی می‌سازند. خداوند دماغ کسانی 
را که با من و خاندانم دشمنی دارند. به خاک می‌مالد. در این هنگام بود که خداوند 
این آیه را نازل نمود: «الذینَ ان مَکََاھُم فی الأراض أَقامُوا الصَلاة و آبوا الزکاء و 
مروا بلْمَفروف و نها عن الم رل عاقية ار ولی مردم آن را نذیرفتند. 
پس خداوند این آیه را نازل کرد: 7 ١‏ ان یکذیوک فقّد کَذبت لهم وم نوح و عاه 
و تُمُوهُ د9 إبراهيم و قوم وط و أصحاب مدن و کذب مُوسی میت 
للکافرین ثم أخذ تهُم كف کان نکیر». 

کا و همو از محمد بن حسین بن حه زمر بن عیدالل, از کثیر بن عیاش, 
1 ز ابی الجارود روایت کرده است که امام باق عَليم السلام کر ورڈ ایت ین | 1 
مكناكم فی لاض أقاموا الصلاة و آتوا الئڑا؟ و آمروا موف و توا عن 
المنكر و لله عاقبة لّأمُور) فر مو ی ی و جال محمّد علیهم السلام 
دارد. حضرت مهدی عجل اللہ تعالی فرجه الشریف و اصحابش که خداوند آنها را 
مالک شرق و غرب می‌گرداند و دین را به وسیله او بر تمام ادیان پیروز می‌نماید و 
باطل و دین‌های ساختگی را به وسیله او و یارانش از میان بر می دارد؛ (همان طور 
که پیش از ظهور او سفاهت و نادانی. حق و حقیقت را از میان برده بود). و عدالت 
آن گونه گسترش می‌یابد که اثری از ظلم باقی نمی‌ماند. امر به معروف و تھی از 
منکر می‌کنند و سرانجام کارها به دست خداوند است . 

۵ و همو از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود, 
از موسی بن جعفرہ از پدرش, از جدش عليه السلام روایت نموده که آن حضرت 
فرمود: این آیه مخصوصا در باره خاندان محمد صلی الہ علیه و آله نازل شده است 


۰ ےب ۳ م۔ جورم ۱4ر جج ہہ وہہ ۳9 کو ہی سس ب هه‎ e 
«أذن للّذين یُقاتَلونَ باه ظْلِمُوا و ان الله على تصرهم لَقّدیر * الذین أَخْرجُوا من‎ 


ترجمه 
سےی ۳ 
ررای 


ماو 
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ZT ھا‎ 


دارهم بير خق لا أن گرا ربا اللہ سپس حضرت این آیه را با عبارت « لله 
عاقبة الْأمُور» تلاوت نمود". 

۶) على بن ابراهیم گوید: در روایت ابی جارود از امام باقر علیهالسلام آمده 
است که آیه «الّذ, بن إن مَكناُم فی ارض أَقامُوا الصلاة و آتوا الک .۰ در مورد 
خاند ندان محمد علیهم السلام و مهدی عجل الہ تعالی فرجه الشریف و یارانش نازل 

شده است که خداوند آنان را مالک شرق و غرب ژمین می‌گرداند و به وسیله او و 
یارانش دین خود را پیروز گردانده و بدعت‌ها و دین‌های باطل را از بین می‌برد؛ 
(همان طور که پیش از ظهور او. سفاهت و نادانی حق و حقیقت را می زداید). تا 
آن جا که هیچ نشانه‌ای از ستم و بیدادگری دیده نمی شود و آنان امر به معروف و 
نهی از منکر می‌کنند . 


ڪ اين من گنها وهی ظا هي خاو ی مو ھا َو 
فصرمَشی (۲۵). 

[و چه بسیار شهرها رات که تتمکار بودند - هلاکشان کردیم و اینک آن 
شهرها سقف‌هایش فرو ریخته استت .و چه بيار چاه‌های متروک و کوشک‌های 
افراشته را] 

)١‏ على بن آبراهیم گوید: در آیه: «فكأين من قریّة آفلکناها و هی ظامة فهی 
خاوية على عُروشها» عروش به معنای سقف خانہ و گوشه و اطراف آن است و 
عبارت «و بغر مر قعتر مشید» متلی است که در مورد خاندان محمد صلی اللہ 
عليه و اله جارف اسُت و و بثر مُعطْلة» چاهی که از آ ن آب گرفته می‌شود و 
مقصود. امامی است ست که در غیبت به سر می‌برد و تا وقت ظهورش از او علم اخذ 
نمی‌شود و «وّ قطر مشید» به معنای کاخ افراشته است و این مثلی در مورد امام 
على عليه السلام و امامان علیهم السلام و فضائل ایشان است که سراسر دنیا را 
فراگرفته است و بر دنیا مسلط است و هرچند که سعی می‌کنند آن را دور کنند. اما 


١۔‏ تاویل الایات» ج ١ہ‏ ص ۱۳۳۸ ح ۱۴. 
آه تفسیر قمی . ج ۲ ص 2 
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باز هم بر دنیا چپره است و این است ست معنای سخن خداوند که فرمود: « لیظهره عَلّی 
الین کله»" [تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند]. ۱ 

و شاعر در این باره شعری سروده است با این مضمون: 

چاهی فرو گذارده شده و کاخی استوار و آسمان خراش, مثل زیبنده‌ای است 
برای آل محمّد علیهم السلام. قصر, عزت و بزرگواری آنان است که هیچ کس به 
آن دست نیابد و چاه دانش آنان می‌باشد که هرگز پاپان ندارد . 

٢‏ محمد بن یعقوب از محمد بن حسن. از علی بن محمد از سهل بن زیاد. از 
موسی بن قاسم بجلی, از علی بن جعفر. از برادرش امام موسی کاظم عليه السلام 
در باره این سخن خداوند تعالی: هو بثر معط و قر مَشيد» روایت ت کرد اسث 
که فرمود: جاه‌های متروک: امامی است که ساکت است و کاخ آفراشته. امام ناطق 
است . 

۳) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن احمد بن يونس لیثی, از احمد بن محمد 
بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن فضال, از بذرش, از ابراهیم بن زیاد روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق علیه لام دز یاره این آیه پرسیدم: هو بر 
مه و تر مشید» ء فرمود: مقصود از جات وگه. امام ساکت است و مقصود از 
کاخ افراشته نیز امام ناطق است ". 

۴ و همو از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحبی, از على 
بن سندی, از محمد بن عمرو. از برخی از اصحاب ماء از نصر بن قابوس روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این آیه پرسیدم: «و بثر 


مُعَطَلَةَ وَ قصر مَشید» . حضرت فرمود: مقصود از چاه متروکه, امام ساکت است و 


مقصود از کاخ افراشته تیز امام ناطق است . 

۵ و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود. از پدرش اسحاق بن محمد از محمد بن حسن بن شمون, از عبداله بن 
عبدالرحمن اصم, از عبداته بن قاسم بطل, از صالح بن سهل روایت کرده است که او 


۱- توبه 7 _ فتح /۲۸ ؛ صف/۹: 
۲- تفسیر قمی: ج ۲ ص ۵٩‏ و 2 
۳-کافی » ج ۱ ص ۰۳۵۳ ح ۰۷۵ 
۴-ممانی الاخباره ص ۱۱۱ ۰ ۱ 
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گفت: مقصود از عبارت «قصر مَشید» امیرالممنین عليه السلام است و مقصود از 
+یئر مُعَطَلَة> فاطمه و فرزندانش هستند که از حاکمیت به دور مانده اند. محمد بن 
حسن بن خٌالد اشعری ملقب په شنبوله, ابیاتی با این مضمون سروده است: 

چاهی فروگذارده شده و کاخی استوار و آسمان خراش, مثل زیبنده‌ای است 
برای آل محمّد علیهم السلام. قصر عزت و بزرگواری آنان است که هیچ کس به 
آن دست نیابد و چاه دانش آنان می‌باشد که هرگز پایان ندارد. 

۶ سعد بن عبدائّه از علی بن اسماعیل بن عیسی, از محمد بن عمرو بن سعد 
زیات. از برخی بارانش. از نصر بن قابوس روایت کرده است که او گفت: از امام 
صادق عليه السلام در بارہ این آیات پرسیدم: «و ظل منود # و ماء سکوب ڳو 
فاكهة کثیرة ٭ لا مقطوعة و لا مَنوعَق»" [و سایه‌ای پایدار # و آبی ریزان * و 
میوه‌ای فراوان # نه بریده و نہ ممنوع], حضرت فرمود: ای نصر! به خدا 
مقصود آیه آن چیزی نیست که مردم می‌پندارند. بلکه مقصودہ امام عليه السلام است 
و علمی که از او می تراود. راوی وید از ایشان در باره این آیه پرسیدم: «و بثر 
مُعَطَلَ و قصر مٌشید». حطر تا دہ مقصود از چاه متروکه, امام باکت ابت و 
مقصود از کاخ افراشته نیز امام ناطق:است'. 

۷ محمد بن عباس از سی نکن اعارا محمد بن حسین, از ربیع بن محمد 
از صالع بن سهل روایت نموده که گفت: از امام صادق عليه السلام شتیدم که قرمود 
در ایت در بثر مُطة و قصر مشید» مقصود از «ثرمَُ» فاطمہ سلام لله علبھا 
و فرزندانش هستند که از حاکُمیت به دور مانده اد" ۱ 

۸ این شهر آشوب زوایت می کند که امام ضادی علید الاک در باره این ای 
هو بثر مُعَطَلَةَ و صر مَشيد» فرمود: : مقصود از کاخ ب سار سو یں 9 
علیہ و له ات و عقصود او چاه بخ رکه على عليه السلام است 

00... 0 


۱ 


متروکه. امام ساکت است و مقصود از کاخ برافراشته, امام ناطق است". 


۲- واقعه / ۳۳-۲۰ 

۳ مختصر بصائر الدرجات» ص ۵0¥ 

۴ تاویل االآيات. ج ۱ ص ff‏ ۶ 
۵ مناقب» ج ۳ء ح ۸۸ 
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اس وانی الْأرض (۲۶) 

[آیا در زمین گردش نکردہاند] 

۱) طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه « فَلّمْ یُسیروا فى الأرض» به نقل 
از ابن عباس, می‌گوید: یعنی ای محمد! آیا قوم تو در سرزمین یمن و شام گردش 


و 


هلا غعی الا نصازو لکن تمہ تدتی وب اي نی الششذور (۴۶), 

[در حقیقت» چشم‌ها کور نیست: لیکن دل‌هایی که در سیئه‌هاست کور است] 

0( سیوطی در کتاب الدر المنثور در حدیثی مرفوغ از عبداللہ بن جراد نقل 
کرده است که رسول خدا صلی ا علیه و آله فرمود: ابینا آن کسی ثیست که 
چشنشن گور بات پلک ٹائیتا کسی ابت که بور تش کور باشد. . 


یناوت بائعذاب وآن متا عون ا عند رب کاب سنا 


شین 13 
[و از تو با شتاب تقاضای عذأَبَ می کتند. با ان که هرگز خدا وعده‌اش را 
خلاف نمی کند. و در حقیقت. یک روز (از قیامت) نزد پروردگارت مانند هزار 3 
سال است از آن چه می‌شمرید] 
۱) علی بن ابراهیم گوید: شأن نزول این آیه این است که رسول خدا صلی اللہ : 
علیه و اله به مشرکان خبر داد که عذاب انها خواهد رسید. انان پرسیدند: پس 
کجاست این عذاب؟ خواستار این شدند که عذاب زودتر فرا برسد و خداوند این 
اوا ازل رد : هو ان وما ند ریک کالف سَنَة مما تکدون» . 
۲) شیخ در کتاب امالی به ال هس و یں ا 
بن محمد بن حسن بن ولید. از پدرش, از محمد بن حسن صفار از على بن محمد 


ات مناقب: 3پ سس ۸۸ 


۲- مجمع البیان. ج ۷ ص ۱۶۰. 
۳ الدر المنثور ج ۶ ص ۶۲. 
۴ تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۶۲ 
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قاسانی, از سلیمان بن داود مثقری» از حفص بن غیاث روایت کرده است که امام 
صادق عليه السلام فرمود: هرگاه کسی از شما چنین اراده کند که از خداوند چیزی 
ناراد مگ این کم سار مرا ان را اجار کاک باید از عنام مرجم ان 
شود و تھا به خداوند عز و جل امید داشته باشد. اگر خداوند در دل بنده‌اش چنین 
اخلاصی یاہد آن بنده هر چیزی که از خداوند بخواهد. به او می‌دهد. هان, پیش از 
این که مورد حساب و کتاب قرار بگیرید. خود را مورد حسابرسی قرار دهید که در 
قیامت پنجاه توقنگاه هست که هر توقفی برابر با پنجاه سال شماست. سپس 
حضرت این آیه را تلاوت نمود: «فی ۶ ن کان مقداره ات اف ۳ 
ررڈی که تفارش فتاه جار سال ایس ]۱ 

این حدیث را محمد بن یعقوب از علی بن ايراهیم. از پدرش, از علی بن 
بحمد. جیا از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر گاه کسی از شما بخواهد که 
هر خواسته‌ای از خداوند دائته باشذ, خداوند خواسته او را براورده سازد. و بعد 
بقیه حدیث را ذکر می‌کند ولی آذر این روایت این عپارت آمده است ه«مقداره الف 
سنة» یعنی مقدار Î‏ روک کی 3 است و سپس بقیه آیه را تا بایان تلاوت نمود. 
و در این باب. ان شاء اله در برای آیه ا سوره معار ج «فی یوم :م کان مقدار؛ 
خمسین الف سنة» مطالبی را بیان خواهيم کرد. 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن اسباط, از امامان 
عليه السلام نقل کرده است که خداوند عز و جل حضرت عیسی عليه السلام را 
موعظه نمود که بخش‌هایی از ان چنین است: ای عیسی! به سوی من بازگرد که 
برای من سخت نیست که گناهی را ببخشم و من بخشنده ترین بخشندگان هستم. تا 
از عمر خود مهلت داری برای خودت کار کن, پیش از آن که دیگر نتوانی برای 
خودت کاری بکنی. مرا برای روزی پرستش کن که همانند هزار سالی است که شما 
شمارش می‌کنید و در آن روز حسنه را چند برابر پاداش می‌دهم و در آن روز بدی, 
صاحب خود را گرفتار می‌کند . 


1 / معارج‎ -١ 
۲-امالی. ج ۱ ص ۳۴۔‎ 
. ۱۰۳ ۳-کافی, ج ۸ء ص ۱۳۱ح‎ 
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ای منوا و یلا لیات نف و رز ق کر (۵) وین غ سوا في 
آیاتائماجزینأُوا يك اضحاب ام ۵۱ 

[ پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. آمرزش و روزی نیکو 
برای ایشان خواهد بود # و کسانی که در (تخطئه) آیات ما می کوشند (و به خیال 
خود) عاجز کنندگان ما هستند. آنان اهل دوزخند] 

۱ محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از امام موسی کاظم عليه السلام. از پدرش بزرگوارش عليه السلام روایت ِ 
کد کا ای حفر تافر پار ای ا زر بن آمَنُوا و عَملوا الصَالحات هم مَغفرة 
و رزی گربم» فرمود: مقصود از عبارت « قالذین آمنوا...» خاندان محمد صلی اللہ 
علیه و آله هستند و کسانی که رشته دوستی از آل محمد صلی اله علیه و آله بریده- 
اند و در تلاش هستند که آنها را عاجز گردانند. اهل دوزخ هستند. حضرت فرمود: 
آنان چهار نفر هستند: یک تمیمی و یک عدو وگو اموی'۔ 


رما انیت ین ول ول لاو الا ادا یآ یمان مین 
ی نم هآ واه عم وه سل ما 

لیا لد لان ني فلوم ممَرَض وَالَقَاِيَة فلوم من لاق لی قان بی سد 
نت ی که ان اه ناد 
ترتع ی 
الکاعشین او یم اب وم عنم (۵۵» 


[و پیش از تو نیز هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز این که هر گاه 
چیزی تلاوت می‌نمود. شیطان در تلاو تش القای شبهه می کرد. پس خدا آن چه را 
شیطان القا می کرد محو می گردانید. سپس خدا آیات خود را استوار می‌ساخت. و 
خدا دانای حکیم است. ٭ تا آن چه را که شیطان القا می‌کند. برای کسانی که در 


.۲۹ 2۰۳۲۵ تأویل الایات. ج ۱. ص‎ ١ 
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دل‌هایشان بیماری است و (نیز) برای سنگدلان آزمایشی گرداند. و ستمگران در 
ستیزه‌ای بس دور و درازند * و تا آنان که دانش یافتەائد بدانند که این (قر آن) 
حق است و از جانب پروردگار توست. و بدان ایمان آورند و دل‌هایشان برای او 
خاضم گردد. و به راستی خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند. به سوی راهي 
راست راهبر است.* ولی کسانی که کفر ورزیده‌اند. همواره از ان در تردیدند, تا 
بناگاه قیامت برای آنان فرا رسد. یا عذاب روزی بدفرجام په سراغشان بیاید] 

۱ علی بن ابراهیم گوید: علمای آهل سنت روایت کردند که پیامبر خدا صلی 
انه علیه و آله در مسجد الحرام در نماز بود و سوره نجم را تلاوت یو و قریش 
به تلاوت او گوش ا زان که به این آبه سیف کا فرات اللات و ای و 
مناة الَالنة الأ خرى» ناشن خر ويد آیا بت‌های لات و عزی و منات که سومین 
آنهاست (دختران خدا هستند)] شیطان ہر زبانش این جملات را جاری کرد: فانها 
للغرانیق الأولی ٭ وان شفاعتهن ری (آنها جوانان سفید روی و زیبای نخستین 
هستند و از آنها امید شفاعت می‌زود), قریش خوشحال شدند و سجده کردند و در 
میان این قوم. ولید بن مغیره متتزومی/ که فردی پیر بود مشتی ریگ برداشت و در 
حالی که ایستاده بوب بیشائیشی "ان گذاشت. در این هنگام قريش گفتند: محمد 
به شفاعت لات و عزئ اعتراف کردة أمتت:"بیامبر فرمود: جبرئیل نازل شد و به او 
خطاب فرمود: چیزی را خوانده‌ای که بر تو نازل نکرده‌ام. 9 َ‫ آیه را بر او نازل 
کرد: «و ما آرسلنا من قَبْيِکَ من رَسُول و لا تب إل إذا ت نی آلتّی الشیطان فى 
نیم قيس الله ما لی الشيطان». ۱ 

اما علمای شیعه از امام صادق صلی الہ علیه و آله روایت کردھاند که: رسول 
لله صلی الله علیه و آله به تنگ دستی دچار شد. پس به نزد یکی از انصار آمد و به 
او گفت: آیا غذایی داری؟ جواب داد: بله, ای رسول خدا صلی الله عليه و آله. و 
برای او بزغاله‌ای ذبح کرده و آن را کباب نمود. وقتی آن را نزد رسول خدا صلی 
اللہ علیه و آله برد. رسول خدا صلی الہ علیه و آله آرزو کرد که کاش علی و فاطمد 
و حسن و حسین علیھم السلام نیز با او بودند. پس ابوبکر و عمر آمدند و به دتبال 
آنها علی عليه السلام آمد و خداوند در این خصوص این آیه را نازل کرد :«و ما 
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سنا من قَبْلِکَ من رسُول و لا بی » و هیچ کسی که فرشته با وی سخن بگوید 
را نفرستادیم «إلًا إذا می لی الشیطان فی یه یعنی فلانی و فلانی «فینسح 
الل ما یی الشیّطان» یعنی زمانی که علی علیہ السلام بعد از آنها آمد هم کم 
اللهُ آیاته» یعنی با یاری على عليه السلام. 

بعد از اندک زمانی فرمود: «یِجعل ما قى الشیطان فتنة» منظور فلانی و 
فلائی است «للّذين فی لوبهم مرض» یعنی تردید «و القاسّة وم و إن الظالِمین 
نی شقای عيد * و یل این وتو ال أنه احق من ریک فیمئابهقتخبت له 
لبم ون الله لهد این ¿ آمتوا إلى صراط م مُستقیم» منظور امام هدایتگر» علی 
عليه السلام | ست. .سپس قرمود: دو لا بزال الین کفروا فی مر منْدہ یعنی در 
مورد امير المومنین عليه السلام ترديد دارند «حتی تأیه الَاعة" بفتة ٦و‏ پا 
عذاب یوم غقیم» فرمود: عقیم یعنی روزی که همانند آن ھیج گاه نبوده است . 

۲) محمد ٴبن عباس از محمد بن حسن, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
ری از ژراره روایت کرده ۱ ست که کول السلام در خصوص ا » 
ما آرسَلنا من قبلک من رُول و لا بی اللا ذاتَمّی القی الشیطان فی مب 
ینغ الله ما فی الشیطان» جتن قرم بن ےت صلی الہ علیہ و آله به شدت 
گرسنه شد. به نزد فردی از انصار رفٹ؟ و برای عضر بزغاله‌ای ذبح کرد و 
خوشه کال و تازه‌ای از خرما چید. رسول خدا صلی الہ عليه و اله ارزو کرد که 
کاش علی عليه السلام با او بود و فرمود: الان مردی از بھشتیان وارد می‌شود. ابتدا 
ابوبکر, آن گاه عمر و سپس عثمان و علی عليه السلام آمدند. در این هنگام این آیه 
نازل شد: «و ما سنا من فک من رَسُول و لا تب إل إذا تَمنى لی الشيطان فی 
هنتخ ال ما لی الشيطان ثم بُخکم له آياته و الله علیم حکیم»" 

۳) همو از جعفر بن محمد حسنی, از ادریس بن زیاد. از حسن بن محبوب, از 
جمیل بن صالح, از زیاد بن سوقه, از حکم بن عتیبه روایت نموده که امام سجاد 
عليه السلام به من فرمود: حضرت فرمود: ای حکما ایا می‌دانی ایه‌ای که علی بن 
ابی طالب علیه السلام به واسطه آن قاتل خود را شناخت و په واسطه آن کارهای 
بزرگی را که با مردم از آن سخن می‌گفت را شناخت, کدام آیه | ست؟ گفتم: نه به 


۰ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ -١ 
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خدا سوگند. ای فرزند رسول خدا. ان آیه را برایم بگویید. حضرت فرمود: این أيه 
است: «و ما ارسلنا من قَبْلِکَ من رَسُول و لا تبی» و «لا محدّث» . پرسیدم: پس 
علی علیه السلام محدث بود؟ فرمود: بله. هر امامی از ما اهل پیت مات است 

۴ و همو از حسین بن عامر. از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از صفوان بن 
یحیی, از داود بن فرقد. از حارث بن مغیرہ نصری, از حکم بن عتیبه روایت می‌کند 
که مولایم امام سجاد علیه السلام به من فرمود: تمامی دانش على عليه السلام در 
یک آیه اعت و عمران بن اعين رفت که از علی عليه السلام پپرسد ولی علی علید 
السلام در گذشته بود. عمران به امام باقر علیه السلام عرض کرد: حکم از امام سجاد 
علیه السلام برایمان روایت کرده که ایشان فرموده: تمامی دانش على عليه السلام 
در یک آیه | ست؟ امام باقر علیه ۳ پرسید: نمی‌دانی ۱ ۳ کدام است؟ پاسخ 
دادم: نه. فرمود: این آیه اسٹ: «و ما سنا من قبْلِکَ من رَسُول و لا تبی» و هيج 
کسی که فرشته با وی سخن بگوید را نفرستادیم. سپس حضرت منزلت «رسول» و 
«نبی» و «محدّت» - صلوات لالم اجمعین - را بیان نمود . 

۵ همو از حسین بن احا از محمد بن عیسی, از قاسم بن عروه, از برید 
عجلی روایت کرده است که از" امام باقر عليه السلام در باره «رسول» و «نبی» و 
«محدّت» پرسیدم. حضراتت زر ت43 «وامتول کی ککیی است که فرشتگان نزد او می‌آیند 
و په چشم خود انها را می‌بیند. پیام و رسالت خداوند به او می‌رسد و «نیی» کسی 
است که حفایق را مطابق با واقعیت در خواب دریافت می‌کند و«محدّث» کسی 
است که صدا و سخن فرشته‌ها را می‌شنود. اما چیزی (صورت فرشته را) نمی بیند, 
بلکه صدا به گوشش رسیده و در قلب او نقش می‌بندد . 

۶ محمد بن حسن صفار از حسن بن علی, از عُبیس بن ھشام, از کرام بن 
عمرو ختعمی, از عبدالہ بن ابی یُعفور روایت کرده است که به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: آیا سخن فرشته در قلب على عليه السلام فرو می‌رفت یا در 
سینه و گوشش نقش می‌بست؟ فرمود: علی علیه السلام کسی بود که فرشته با وی 
سخن می‌گفت. عبدائّه گفت: هنگامی که اصرار ورزیدم, امام فرمود: علی عليه 


۱ - تأویل الایات. ج ۰۱ ٠‏ ص ۰۳۲۵ ح ۳۰. 
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السلا کسی است کا در رور بی قر و ئی تضہر جبرلہل در سیت رابک و 
میکائیل در سمت چپ او بوده و با او سخن می‌گفتند . 

۷ و همو از علی بن اسماعیل, از صفوان بن یحیی. از حارت بن مُغیرہ از 
خمران, از حکم بن تیبه, از امام سجاد علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
علم علی علیه السلام در آیه‌ای از قرآن است. حکم گوید: اما امام آن آیه را از ما 
مخفی نگه داشت. خمران گوید: ما جلساتی تشکیل می‌داديم و در آیات قران 
تحقیق مي‌نموديم تا آن آیه را پیدا کنیم اما موفق نشدیم. تا این که به خدمت امام 
باقر عليه السلام رسیدم. به او عرض کردم: حکم بن عتیبه از امام سجاد عليه السلام 
برایمان روایت کرده که: علم علی علیه السلام در ایه‌ای از قران است و ان ايه را 
پنهان کر ده‌اند. 

امام فرمود: ای حمران] بخوان. پس خواندم: «ومّا أَرسَّلنًا من قبلک من رسول 
و لا تبئ» بعد امام باقر علیه السلام فرمود: ما هپچ رسول و پیامبر و کسی که فرشته 
با او سخن بگوید را نفرستادیم. مگر این کلب را یدم: آیا علی علیہ السلام کسی 
بود که فرشته با او سخن می‌گفت؟ فرمود: بله. پس من نزد یاران خود بازگشتم و 
گفتم: آن جه را که حکم از ما پنهان می‌داشت: یافتم. امام باقر عليه السلام به من 
فرمود: على علیه السلام کسی است که فرشته با او تن می‌گفت. یاران به من 
گفتند: کاری از پیش تبرده‌ای. چرا از حضرت نپرسیدی که چه کسی با او سخن 
می‌گفت؟ بعد از آن من نزد امام باقر علیه السلام آمدم. پرسیدم: آیا نفرمودی که 
على عليه السلام محدّث بود؟ فرمود: بله.گفتم: چه کسی با او سخن می‌گفت؟ 
فرمود: فرشته با او سخن می‌گفت. حمران گوید: به حضرت عرض کردم: آیا به 
یاران خود بگویم که او نمی یا رسول است؟ امام فرمود: نه, بلکه به آنان بگو: مثل 
او مثل اسف همراه سلیمان» و هارون همراه موسی است و مثل او مثل ذی القرنین 


۲ 
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۸ و همو از یعقوب بن یزید. از محمد بن اسماعیل بن بزیم نقل نموده که او 
گفت: از امام على عليه السلام شنیدم که فرمود: امامان صلوات اللہ علیهم اجمعین 
دانشمندان راستگو و فهمیدگانی هستند که فرشته با آنها سخن می‌گوید . 

٩‏ و همو از ابوطالب. از عثمان بن عیسی, از سماعه روایت کرده است که او 
گفت: من با ابو بصیر و محمد بن عمران در مکه زندگی می‌کردیم. محمد بن عمران 
گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌گفت: ما دوازده نفر هستیم که فرشته 
با ما سخن می گوید. پس از آن ابو بصیر گفت: تو را به خدا سوگند. واقعاً از امام 
صادق علیه السلام شنیدی؟ و یک بار یا دو بار او را سوگند داد که او آن را از امام 
شنیدہ است. بعد ابو بصیر گفت: من نیز شنیده‌ام که همین مطلب را امام باقر عليه 
السلام می‌گویند . 

۰ و همو از عبداللہ بن محمد. از ابراهیم بن محمد ثقفی, از احمد بن محمد 
ثقفی. از احمد بن یونس حجال. از ایوب بن حسن روایت کرده است که قتاده 
چنین قرائت می‌کرد: «وما یکلا شش کبک من رسول و لا نی و لا محدت»". 

۱ و نیز او از علی بر اعرا از صفوان. از حارت بن مغیرہہ از حمران 
نقل کرده است که: به امام باقر تیه السلام عرض کردم: مگر نه این است که شما 
به من فرمودید که على لہ ال لام مجّدش"بود؟ فرمود: بله. من همین مطلب را 
گفتم. پرسیدم: چه کسی با او سخن می‌گفت؟ فرمود: فرشته با او سخن می‌گفت. 
عرض کردم: پس بگویم رسول و یا نبی است؟ فرمود: نه, بلکه مثل او مثل یار 
سلیمان و یار موسی است و مثل او مثل ذی القرنین است. آیا نشنیده‌ای که از علی 
عليه السلام در باره ذو القرنین سوال شد که آیا او پیامبر بوده است؟ امام علی علیه 
السلام در جواب فرمود: نه. بلکه بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز 
او را دوست داشت و او برای رضای خداوند خیرخواهی می‌کرد و خداوند نیز برای 
او خیرخواهی و او را نصیحت می‌کرد. امام باقر عليه السلام فرمود: پس علی عليه 
السلام نیز همانند اوست . 


۱- بصائر الدرجات. ج ٢ء‏ ص ۳۰۲ح ۱. 
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۲ و همو از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از 
حسین بن مختار. از حارث بن مغیره از حمران روایت کرده است که امام باقر 
علیه السلام فرمود: على عليه السلام محدث بود. گفتم: پس نبی بود؟ حضرت دست 
خود را به نشانه نفی تکان داد و فرمود: او مانند دوست سلیمان و دوست موسی و 
یا مانند ذی القرنین بود. ایا نشنیده‌اید که او فرموده است: در ميان شما هم همانند 
و سك ؟ 

۳) محمد بن یعقوب از برخی از اصحابش, از احمد بن محمد بن ابی نصرہ از 
تعلبه بن میمون, از زراره روایت نموده که: از امام باقر عليه السلام در باره أيه : «و 
کان رسولاً نی" [و او فرستاده‌ای پيامبر بود] پرسیدم که رسول کیست و نبی 
کیست؟ فرمود: نبی کسی است که در خواب می بیند و صدا را می‌شنود اما فرشته را 
نمی‌بیند و رسول آن است که صدا را می شنود و در خواب می‌بیند و فرشته را 
می‌بیند. پرسیدم: مرتبه امام جیست؟ فرمود: ,صدا را می‌شنود اما فرشته را نه در 
خواب و نه در پیداری نمی‌بیند. سپس مر تلاوت نمود: «ومّا ارسّلئا من 
یلک من رسول و لا یا و لا محدت. ! 

۴ و هم از غلی بن الات از پدرش, از اسماعیل بن مرار روایت کرده 
است که حسن بن عباس معروفی بک امام رضا علیه الْستلام نوشت: فدایت گردم, به 
من بگویید تقاوت میان رسول و نبی و امام چیست؟ امام عليه السلام در جواب 
نوشت و یا فرمود: تفاوت میان رسول و نبی و امام این است که رسول کسی است 
که جبرئیل بر او نازل می‌شود و او جبرئیل را می بیند و سخن او را می‌شنود و وحی 
بر او نازل می‌شود و گاهی هم در خواب می‌بیند. مانند خواب دیدن ابراهیم عليه 
السلام و نبی کسی است که گاهی سخن را می‌شنود و گاهی شخص را می‌بیند و 
سخن را نمی‌شنود و امام کسی است که سخن را می‌شنود و شخص را نمی پیند '. 

۵ و همو از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از حسن بن محبوب روایت 
کرده است که احول گفت: از امام باقر عليه السلام در باره رسول و نبی و محدث 


۱- بصائر الدرجات» ص ۰ ح ۲ 
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پرسیدم. آن حضرت فرمود: رسول آن است که جبرئیل پیش او می‌آید. پس او 
جبرئیل را می‌بیند و با او سخن می‌گوید. این رسول است و اما نمی کسی است که 
در خواب می‌بیند مانند خواب دیدن ابراهیم عليه السلام و مانند ان چه که رسول 
خدا صلی الہ علیه و آله اسیاب نبوت را قبل از وحی در خواب می‌دید. تا این که 
جبرئیل علیه السلام از جانب خداوند رسالت را برای او آورد و هنگامی که نبوت 
برای او فراعم شد و جبرئیل از جانب خداوند رسالت را برايش آورد. جیرئیل نزد 
او می‌آمد و با او رو در رو سخن می‌گفت. برخی از انبیاء نبوت برایش فراهم 
می شود و در خوابش می‌بیند و روح نزدش آمده و با او سخن می‌گوید. بدون این 
که در پیداری او را ببیند. اما محدث کسی است که با او سخن گفته می‌شود و او 
می‌شنود ولی نه در بیداری و نه در خواب او را کسی ون 

۶ و همو از محمد بن یحبی, از احمد بن محمدہ از حجال, از قاسم بن 
محمد. از عبید بن زراره روایت کرده است که: امام باقر عليه السلام کسی را نرد 
زراره فرستاد تا او به حکم بین عتیبه ببگوید که جانشینان محمد - صلوات اللہ علیهم 
اجمعین - محدث هستند . 

۷ محمد از احمد بن محم: از ابن محبوب. از جمیل بن صالح, از زیاد بن 
سوقه. از حکم بن عتیبة روایت بموده که: رور نزد امام سجاد عليه السلام رفتم. 
ان حضرت فرمود: ای حکم! آیا می‌دانی آیه‌ای که علی بن ابی طالب علیه السلام 
به واسطه آن قاتل خود را شناخت و به واسطه آن کارهای بزرگی را که با مردم از 
آن سخن می‌گفت را شناخت, کدام آیه است؟ حکم گوید: با خود گفتم: به درستی 
که بر علمی از علوم امام سجاد علیه السلام آگاهی يافتم که به واسطه آن بر 
کارهای بزرگ آگاه گردم. پس گقتم: نه» به خدا سوگند. آن را نمی‌دانم. - او می- 
گوید: - آن گاه گفتم: ای زاده رسول خدا صلی الله علیه و آله! آیا آن آید را به من 
می‌گویی؟ فرمود: به خدا سوگند که آن آیه این است: «وما أرسَلنًا من قبلک من 
رسول و لا نبی» و لا محدت. و علی بن ابی طالب عليه السلام محدث بود. مردی 
که عبداللہ بن زید نام داشت و برادر مادری علی بود. با لحنی انکار آمیز گفت: 
سبحان اللہ او محدث بود؟ امام باقر علیه السلام به سوی ما رو نمود و فرمود: هان, 
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نات کد که پر مارت آج را ‌دائیے, زاوی گویت چون سیم کت ان 
مرد ساکت شد. آن گاه فرمود: این آیه‌ای است که ابو الخطاب در باره‌اش په نابودی 
گرفتار آمد و معنای محدث و نبی را نفهمید . 

۸) و همو از احمد بن محمد و محمد بن یحبی. از محمد بن حسن. از یعقوب 
ریت اہ کن ایام رایت ود کهآ لام یی اق عله الام 
شنیدم که فرمود: امامان صلوات الله علیهم اجمعین دانشمندان راستگو. فهمیدگان و 
محدث هستند . 

۹ و همو از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از یونس, از مردی, از 
محمد بن مسلم روایت کرده است که: در حضور امام صادق عليه السلام از محدث 
سخن به میان آمد. آن حضرت فرمود: محدث کسی است که صدا را می‌شنود ولی 
هاتف را نمی‌بیند. گفتم: فدایت گردم. چگونه می‌فهمد که آن صدای فرشته است؟ 
فرمود: به واسطه آرامش و وقاری که به او داده می شودہ در می‌یابد که آن صدای 
فرشته است '۔ 

٠‏ و همو از محمد بن یحبی, از احمداین محمد از حسین بن سعید, از حماد 
بن عیسی, از حسین بن مختار. از حارث بن مغیرة از حمران بن اعين روایت کرده 
است که: امام باقر عليه السلام ف رود على عليه البتلام؛ محدث بود. من به سوی 
یاران خود خارج شدم و به آنان گفتم: سخن عجیبی برایتان دارم. گفتند: آن 
چیست؟ گفتم: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: على عليه السلام محدث 
بود. گفتند کاری از پیش نبرده‌ای. جرا نیرسیدی که چه کسی با او سخن می‌گفت؟ 
پس من نزد امام باقر علیه السلام بازگشتم و گفتم: من آن چه را که برای گفتی, به 
یاران خود گفتم. آنان گفتند: کاری از پیش نبرده‌ای. چرا نپرسیدی که چه کسی با 
او سخن می‌گفت؟ امام باقر علیه السلام به من فرمود: فرشته‌ای با او سخن می‌گفت. 
گفتم: می‌گویید که او پیامبر بود؟ آن حضرت دست خود را این گونه (به علامت نه 
گفتن) تکان داد و فرمود: يا مانند یاور سلیمان یا مانند یاور موسی و یا مانند دی 
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القرنین. آیا این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به شما نرسیده است که فرمود: 
در میان شما فردی عائند او (ذو القرئین) است'۔ 

۱ و همو از احمد بن محمد و محمد بن بحیی. از محمد بن حسین, از علی 
بن حسان, از ابن فضال. از علی بن یعقوب هاشمی. از مروان بن مسلم» از برید. از 
ابی جعفر روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام در باره این ایه: «ومّا 
آرسَلّا من قبلک من رٌسول و لا نمی و لا محدّت» عرض کردم : فدایت گردم این 
قرائت ما نیست. بفرمایید که رسول و نبي و محدث کیست؟ امام عليه السلام فرمود: 
رسول کسی است که فرشته نزد او حاضر می شود و با او سخن می‌گوید و نبی کسی 
است که در عالم خواب می‌بیند و گاهی نبوت و رسالت برای یک یک نفر جمع 
می‌شود و محدث کسی است که صدا را می‌شنود و صورت را نمی‌بیند. گفتم : 
خدایت په سلامت دارد. جگونه می داند ان جه که در خواب دیده حق است و 
فرشته به او گفته است؟ فرمود: خداوند به او توفیق می دھد که آن را بداند. خداوند 
با کتاب شما به فرستادن کاپ هنن #سمانی پایان داده و با پیامبر شماء فرستادن 
پیامبران را ختم نموده است. 

۲) احمد بن محمد بن عَیِسی از پذرش و محمد بن خالد برقی و عباس بن 
معروف. از قاسم بن عروه ار یرید بن اویه تم جلی روایت کرده است که او گفت: 
از امام باقر عليه السلام در باره رسول و نبی و محدث سوال کردم. حضرت فرمود: 
رسول کسی است که فرشتگان نزد او می آیند و او آنان را می بیند و فرشتگان پیام 
الهی را به او ابلاغ می‌کنند و نبی کسی است که در خواب می‌بیند و در خواب عین 
واقعیت را می‌بیند و محدث کسی است که سخن فرشتگان را می‌شنود و سخن 
فرشتگان در گوش و قلب او تقش می بندد " 

۳ احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر. از تعلبه بن 
میمون, از زراره روایت نموده که امام باقر عليه السلام در باره این ایه: ہو کان 
سول نیا ہ' [و او فرستاده‌ای پیامبر بود] پرسیدم که رسول کیست و نبی کیست؟ 


.۵ ئح‎ ٣ کافی ج ۱ ص‎ ١ 
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فرمود: نبی کسی است که در خواب می ہیند و صدا را می‌شنود اما فرشته را نمی‌بیند 
و رسول آن است که صدا را می‌شنود و فرشته را هم می‌بیند و با او سخن می‌گوید. 
پرسیدم: مرتبه امام چیست؟ فرمود: صدا را می‌شنود اما فرشته را نه در خواب و نه 
در بیداری نمی‌بیند. سپس این آپه را تلاوت نمود: «ومًا آرسلتا من قبلک من 
وولو لا ت و لا محدث». 

۴ هیثم بن ابی مسروق و ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مهران روایت 
نموده که حسن بن عباس معروفی به امام رضا علیه السلام نوشت: فدایت گردم. به 
من بگویید تفاوت میان رسول و نبی و امام چیست؟ امام عليه السلام در جواب 
نوشت و یا فرمود: تفاوت میان رسول و نبی و امام این است که رسول کسی است 
که جبرئیل بر او نازل می شود و او جبرئیل را می‌بیند و با او سخن می‌گوید و سخن 
او را می‌شنود و وحی بر او نازل می‌شود و گاهی هم در خواب می بیندہ مانند 
خواب دیدن ابراهیم علیه السلام و نبی کسی است که گاهی سخن را می‌شنود و 
گاهی شخص را می‌بیند و سخن را نمی شینؤد و :امام کسی است که سخن را می‌شنود 
و شخص را نمی‌بیند . 

۵) ابراهیم بن محمد ثقفی از اسماعیل بن بشار. از علی بن جعفر حضرمی, از 
زراره بن اعین روایت می‌کند که اوه کم از اماماضادی-غلیه السلام در باره این آیه 
سئوال کردم: «رما آرسلّا من قبلک من رسول و لا نمی و لا محدّت». حضرت 
فرمود: رسول کسی است که جبرئیل در پیش چشمانش حاضر می‌شود و با او 
سخن می‌گوید و او جبرئیل را می‌بیند. همان طور که انسان دوست خود را می‌بیند. 
اما نبی است که در عالم رژیا به او وحی می‌شود. مانند رژیای حضرت ابراهیم و 
مانند رؤیاهای حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و برخی از پیامبران هستند که 
هم رسالت را دارند و هم نبوت را. اما محدث کسی است که صدای فرشته را می- 
شنود ولی نه در خواب و نه در بیداری» خود فرشته را نمي‌بیند , 

۶ و همو از اسماعیل بن بشار, از علی بن جعفر حضرمی, از سلیم بن قیاس 
شامی روایت نموده که او شنیده است که علی عليه السلام چنین می‌فرمود: من و 


۱-۱ ختصاص. ص ۸ 
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فرزندان من که جانشینانم هستند. همگی هدایت یافته و محدث هستیم. قیاس بن 
شامی گوید: من پرسیدم: ای امیرالممنین! جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: 
حسن و حسین و علی بن حسین -راوی گوید: امام سجاد عليه السلام در آن زمان 
شیر خواره بود و بعد از او هشت امامی که یکی پس از دیگری به امامت می‌رسند. 
آنان کسانی هستند که خداوند به آنها سوگند یاد نموده و فرموده است: هو والد و ما 
ولد" [سوگند به پدر و فرزندش] که مقصود از والد. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله است و مقصود از عبارت «و ما وَلدٌ» همان امامان و اوصیا صلوات اللہ علیهم 
اجمعین هستند. پرسیدم: ای امیرالمؤمنین! آیا امکان دارد که در یک زمان دو امام 
امامت داشته باشند؟ فرمود: نه. مگر این که یکی از آنها تا زمان وفات امام اول 
سکوت نماید. 

سلیم شامی گوید: از محمد بن ابی بکر سئوالی پرسیدم و گفتم: آیا علی علیه 
السلام محدت بود؟ گفت: بله. گفتم: آیا فرشتگان با امامان هم سخن می‌گویند؟ 
گفت: مگر این ايه را نخوانده‌ای: امار سلتا من قبلک من رتسول و لا تب و لا 
محدّث»؟ گفتم: پس امیرالمؤمنیقاقلیه السلام محدث بود؟ گفت: بله. و فاطمه سلام 
اللہ علیها هم محدثه بود ولی پیامیر وڈ . 

۷ ابن شهرآشوفبه کات ابی-طباس چنین است: «وما آرسلّا من 
قبلک من رسول و لا نبی و لا محدت» . 

۸ سلیم گوید: شنیدم که محمد بن آیی‌یگر چتین قرات م‌کرده هوتا ارا 

۳ 7 7 م یه + # ۲ 
سخن می گقت و مادر موسی نیز محدثہ بود. ولی پیامبر نبود و ساره» فرشتگان را 
دید که به او در مورد اسحاق و بعد از او در مورد یعقوب بشارت میدادند در حالی 
که ساره هم پیامبر نبود و حضرت فاطمه سلام الله علیها هم محدثه بود و پیامبر 


نبود . 


۱-بلد/ ۳ 
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۹) طبرسی در احتجاج می نویسد: امیرالمومنین عليه السلام فرمود: خداوند 
عز و جل با این آیه به پیامبرش صلی ال *علیه و آله خطاب می‌کند که بعد از ای 
دشمنش در مورد کتابش چه خواهد کرد: : «و ما رسلا من فک من رسُول و لا 

نمی لا إذا 7 وی مو اک تم بخکم الله 
ا هیچ بیأمبری وة است که ارزو کرده باشد تا خدا نفاق. نافرمانی و 
دگرگونی را تا سرای جاویدان از قومش دور کند. مگر این که شیطان به سبب 
عداوتی که با پیامبر دارد. در غیاب آن پیامبر. بدگوبی از آن پیامبر و عیب جوبی 
از او را در آن کتاب القاء می‌کند. ولی خداوند متعال آن را از دل‌های مؤمنین 
می‌زداید و دل‌های مومنین القائات شیطان را قبول نمی‌کنند و غیر از دل‌های 
منافقین و جاهلین کسی به ان گوش نمی‌دهد و خداوند آیات خود را محکم می‌کند 
و دوستداران خود را از گمراهی و تعدی و پیروی اهل کفر و طفیان نگاه می‌دارد. 
کسانی که خداوند نخواسته است آنان را مانند جهار بایان قرار دهد و سس 
مانند کسانی قرار دهد که در باره‌شان فرموده است؛ « بل هم ضل ۳ [ پلکه 
از چهارپایان نیز گمراه تر هستند] . 


رو ا ا هن (۵۷) وَالَِينَ هاجَزوا نی 
بای اوماوا د م اه رز سنا ون اق و الوا زقی (۵۸) 
دنت َص وا ا 


ی کو ره ای انا دروغ پنداشته‌اند. برای آنان 
عذابی نٹ اوت خواهد بود * و آنان که در راہ خدا مهاجرت کرده. و آن گاه 
کشته شدہ یا مرده‌اند. قطعاً خداوند به آنان رزقی نیکو می‌بخشد ٭ و راستی این 
خداست که بهترین روزی‌دهندگان است ٭ انان را په جایگاھی گل انا 
می‌پسندند درخواهد آورد. و شک نیست که خداوند دانایی بردپار است] 

۱) علی بن ابراهیم در ذیل این آیه: هو این کفُروا و کُذیُوا بآیاتنا» آورده 
است: کسانی که په ولایت امیرالمومنین علیه السلام و امامان بعد از او صلوات اللہ 


۱- فرقان / ۴۴. 
۲-احتجاج. ص ۲۵۷. 
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علیهم اجمعین ایمان نیاورده‌اند هفَأولیْکَ لَهُمْ عَذاب مُھین). بعد از این مطلب. 
خداوند در بارہ پیامبر صلی الہ عليه و اله و اصحاب او که مهاجرت کردند. سخن 
گفته و فرموده است: هو الذینَ هاجروا فی سبیل ال ثم فوا ۱ ماتوا رنه الله 
ا خا و إن الله لهو خر الرازقین E‏ مدخلا ترَضَونَه و ان الله لیم 
خلیم». 

۲ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از موسی بن جعفر» از پدر بزرگوارش روایت کرده است که این ایه: جو 
ال بن هاجروا فی ستبیل الم ثم فوا أو ماتوا یرتم الد رزقاً خسنا و ان الله هر 

یر الرآزقین* دهم مُدحلا یرْضولهٌ ور ان الله لظب غلبم مخضوضا در مورد 
امیرالمومنین عليه السلام نازل شده امت" 


لت ون عاقب بل ما وب به من 7 عَلَیْه لنْصرلها ۳ نله لعف 
(۶۰), 

[آری چنین است. و هز"کنستظیزآن چه بر او عقوبت رفته است دست به 
عقوبت زند. سپس مورد ستم قراز گیرد, قطفاٌ خدا او را یاری خواهد کرد. چرا که 
خدا بخشایشگر و آمرزنده است| 

١‏ علی بن ابراهيم گوید: مقصود, رسول خدا صلی اللہ علیه و اله است. ان 
ژمان که قریش او را از مکه اخراج کردند و او به غار گریخت و قریش در 
جستجوی او ر بر آمدند تا او را به قتل برسانند و خداوند آنان را در روز بدر مورد 
عقاب قرار داد و عتبه و شیبه و ولید و ابوجهل و حنظله بن ابی سفیان و برخی 
دیگر کشته شدند. ولی بعد از این که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله به دیدار حق 
شتافت. کفار به خونخواهی انان بر امدند که در نتیجه امام حسین عليه السلام و 
خاندان محمد صلی الہ علیه و اله از روی جور و ستم به شهادت رسیدند و این 
همان واقعیتی است که یزید نیز با استشهاد به شعر زیر ان را پذیرفته است 

ای کاش پدران من که در جنگ بدر شرکت داشتند. اکنون بودند و می‌دیدند 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۶۱. 
ا تأویل الا یات. ج ٣‏ ص ۸ ح ۳0۵ 
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که خزرجیان از ضربت شمشیر می‌نالند. 

کاش پدران من بودند که شادی و سرور می کردند و می‌گفتند: ای یزید! 
دست مریزاد. 

از خندف" نیستم. اگر از خاندان احمد. انتقام رفتارهایی را که در حق 
پدرانمان روا داشتند. نگیرم. 

بزرگی از بزرگان آنها را کشتیم. و صحنه‌ای که در نبرد بدر گذشت را به 
تعادل باز گرداندیم. 

و شاعری دیگر گفته‌ای دارد با این مضمون: 

شیخ به من چینن وصیت کرد و من از خواسته شيخ پیروی کردم. 

و نیز می گوید: 

در حالی که سر امام حسین علیه السلام را از این سو به آن سو می‌گرداند. 
می گفت: ای کاش بزرگان ما که در گذشته‌اند. اکنون حاضر بودند. تا امروز را با 
روز بدر قیاس می کردند و می‌دیدند که کار امزوق,ما با روز بدر هم وزن و برابر 
است. 

خداوند متعال فرمود: «من عاقب» بعر ول خدا صلی اللہ علیه و آله «بمثل 
ما عُوقِبً به» یعنی ان زمان که راداو وا هلر سانند « م بغ عله 
ليْتَصَْرنَه له بان حا به وسیله قائم خاندان محمد صلی الله علیه و آله پیامبر 
خود را یاری مي‌کند. ' 

۲) محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از امام موسی کاظم علیه السلام. از پدرش نقل کردہ است که فرمود: از پدرم 
امام محمد باقر عليه السلام می شنیدم که ایشان بسیار این ایه را تلاوت می‌کردند. 
گفتم: پدرجان, جانم به قربائت. گمان می‌کنم که این آیه مخصوصا در باره 
امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است؟ پدرم فرمود: بله " 


۱- خندف: لقب لیلی بنت حلوان بن عمران بن قضاعة, همسر الیاس بن مضر بن نزار است. به او 
افتخار می‌کنند چرا که او کسی است که نسب قریش به او منتهی می‌شود. « محیط المحیط, 
ماده خندف» 

۳۹ تفسیر قمی, ج٢‏ ص ۶۱ 

۲ تأویل الا یات, ج ۱ ص ۳۴۹ ح ۳۶. 
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کل أئۂ ئة رٹ فلا با زغلت نی رواد ا روت 


تب تم بت یز هر تون (۶۸) انبم : 
که وم ما موف ون ا 5 کا ایغ مان‌الکمام وال رض 


ف 


إن ذلك في کاس إن ذلك افو( 


[برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می‌کنند. پس نباید در 
این امر با تو به ستیزه برخیزند. به راه پروردگارت دعوت کن, زیرا تو بر راهی 
راست قرار داری ٭ و اگر با تو مجادله کردند. بگو: خدا به آن چه می کنید داناتر 
است ٭ خدا روز قیامت در مورد آن چه پا یکدیگر در آن اختلاف می کردید, 
داوری خواهد کرد # آیا ندانسته‌ای که خداوند آن چه را در آسمان و زمین است 
می‌داند؟ اينها (همه) در کتابی (مندرج) است. قطعاً این بر خدا آسان است] 

۱) علی بن ابراهيم گوید: مق امد جَعَلنا مَنسکاً هم اسکُوه» یعنی مذهب و 
روشی قرار دادیم که به ان موی ول نر «فلا بنازظنک فى الأمْر و اذغ إلى ریک 
نک آغلی دی منتقیم و ان" جادلوک ققل الله عم بما تون # الله حك 
نكم يوم القيامة فیما کنتم قیم تختلفرن * ألم تغلم آن له یلم ما فى السماء و ۴ 
لاض ان ذیک فی کتاب ان ذل على الله سير». 

را و زیر از محمد ین شبات از محمد بن اسماعیل. از عیسی بن 
داود. از امام موسی کاظم عليه السلام. از پدر بزرگوارش ووا سوہ کے ان 
حضرت فرمود: هنگامی که این آیه نازل شد: «لکل أُمّة جَعَلٰنا مَنْسکاً هم ناسکوه», 
پيامبر مسلمانان را جم نموده و فرمود: ای گروه مهاجرین و انصارا خداوند متعال 
می فرماید: «لکل اَم جَعَلْنا منستکاً هم ناسکوه» منسک همان امام است که برای هر 
امتی بعد از پیامبرشان تا آمدن پیامبر دیگر. رهبری مردم را به عهده دارد. باید 
توجه داشته باشید که اطاعت از امام و پیروی از او. همان دین است و منسک همان 
است. آن امام علی بن ابی طالب عليه السلام است که رهبر و امام شما بعد از من 
است. من شما را به پیروی از او فرا می‌خوانم که او در راه مستقیم است. مردم از 
شنیدن سخنان پیامیر صلی لله علیه و آله در شگفت شدند و از جای حرکت کردند 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۴۲ 
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و گفتند: به خدا قسم, بر سر رهبری امت او پیکار می‌کنيم. هرگز به اطاعت از او 
تن در نمی‌دهیم, هرچند که رسول خدا صلی الہ علیه و آله شیفته او باشد. 

در این هنگام خداوند متعال این آیات را نازل نمود: ہو افع إلی ریک انکٌ 
لی دی شتتفیم ٭ و ان جاذلوک ققل الم ہما تخملون * الله کم کم 
وم الْقيامَة فیما کنتم فیه 7 خت ون * أ لم تلم آن الله یم ما فى السمام و الْأرزْض 
إن ذیک فی کتاب ان ذلک على الله سیر" 


: ای تاک ث فی وجوه این روا الک ر ڪائون 
ول اون عم اف اک وین دلکم هتفه این 
كقزو اش الصب(۷۷), 1 

[و چون آیات روشن ما بر آنان خواندو:می شود در چهره کسانی که کفر 
ورزیده‌اند اثر انکار را تشخیص می‌دهی"جیژی نمانیه که بر کسانی که آیات ما 
را بر ایشان تلاوت می‌کنند حمله‌ور شوند. بگو: آیا شما را به بدتر از این خبر ¥ 
دهم؟ همان اتش است که خدا ان را.یه کسانی که کفر ورزیده‌اند وعده داده, و 
چه بد سرانجامی است. ] 

۱) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از عبسی 
بن داود. از امام موسی کاظم عليه السلام روایتٍ کرده است که امام صادق عليه 
السلام در تفسیر اين آیه: ہو إذا تُْلی عَلَيْھم آياتُنا نات تخرف فی وُجُوو ای : 
کفروا المنکر یکادون یسطون ؛ باذین تون علبهم آیاتنا»» فرمود: هرگاه آیه‌ای از 
قرآن در باره وجوب اطاعت از امیرالمومنین عليه السلام و یا در فضیلت ایشان و یا 
در مورد خاندان او نازل می‌شد. آن عده از مردم به شدت خشمگین می‌شدند و 
ناراحت می‌گشتند. به طوری که گاهی تصمیم‌های خطرناک می گرفتند. در باره خود 
پیغمبر نیز در ليلة العقبه شدت خشم و کینه و حسادت خود را به کار بردند تا این 
که این آیه تازل شد '. 


سے دس و پا ۵ 
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انش رب مکل سیون ذین تون من شون له آن لوب 
و واجتعفوا له | نی اب اوه كت الاب و ورب 
)¥( 


[اى مردم! مَنّلى زده شد. پس بدان گوش فرا دھید: کسائی را که جز خدا 
می‌خوانید هر گز حتی مگسی نمیآفرینند. هر چند برای آفریدن آن اجتماع کنند, و 
اگر آن مکس چیزی از آنان برباید نمی توائند آن را بازپس گیرند. طالب و 
مطلوب هر دو ناتوانند] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: خداوند برای قریش و ملحدینی که چیزی غیر از 
خدا را پرستش می‌کنند. دلیل می‌آورد و می‌فرماید: «یا أَبُھا الاس ضرب مئل 
فَاستَمِمُوا له ان الذین تون من دون الم» یعنی بت‌ها را «لن يَخْلْقُوا ذباباً و لو 
اجْتَمَعُوا لَه و ان لبهم الدباب ييا لا بَستتقذوه من ضف الطالب و الْمطلوب» 
یعنی مگس . 

۲ محمد بن یعقوب از محم پل یحی از یکی از اصحایش, از عباس بن 
عامر. از احمد بن ررق خیهانی از عبدالرحمان بن اشل بیاع انماط روایت کرده 
است که امام صادق علیة السلام فرمود: فریش بر بت‌های خود در اطراف کعیه 
مشک و عنبر می‌مالیدند. یغوث روبروی درب کعبه قرار داشت و یعوق در سمت 
راست کعبه بود و نسر هم در سمت چپ کعبه. هر گاه که قریش وارد می‌شدند, در 
مقابل یفوث به علامت سجده به خاک می‌افتادند و خم نمی‌شدند و بعد روی خود 
را به طرف یعوق نموده و بعد هم به روی خود را به طرف نسر می‌کردند و آن گاه 
این شعار را سر می‌دادند: هلبیک اللهم لیک ارک ۷ شریک لک الا شریک هو 
لک. تملکه و ما ملک». پس خداوند مگسی سبز رنگ که چهار بال داشت ر 
فرستاد و آن مگس همه آن مشک و عنبر را خورد و خداوند این ايه را نازل کرد: 
جیا أیُھا الاس ضرب مل ايرا ان الذين تدعون من دون الله ن یخلقوا 
ذباباً وٗ لو اجتَمَعُوا له و ان یسب الذباب یا لا ستلهدوه من ضف الطایب و 


الْمَطلُوبٰ>'۔ 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص 2 


5۵۲۵۱۱30-0 7٥ 


اض فی من الْلازکه رس لا وم مان س إن اة تمغ بصي (۷۵ 

[خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند و نیز از میان مردم. بی گمان خدا 
شنوای بیناست] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: یعنی گزینش می‌کند و رسولان گزینش شده از میان 
فرشتگان, عبارتند از جبرئیل, میکائیل, اسرافیل و ملک الموت و رسولان گزینش 
شده از میان مردم هم عبارتند از : پیامبران, و جانشینان آنها و از میان پیامبران هم 
حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی اللہ علیه و آله گزینش شده‌اند و از 
میان این پیامبران اولو العزم. محمد صلی الله علیه و آله گزینش شده است و از ميان 
اوصیا و جانشینان هم امیرالمومنین عليه السلام و امامان صلوات الہ علیهم اجمعین 
گرینش شد‌اند. این ہہ تأویل دیگری غیر از این نیز دارد . 

۲) طبرسی در کتاب احتجاج نقل می‌کند که امام علی عليه السلام ذر ۳ 
زندیقی جنین فرمود: تأویل آیه: «لل یتوفی. لاق حین مُوُتھام' [خداوند ارواح را 
به هنگام مرگ قبض می‌کند] و نیز آیه رفاک مل لت » [فرشته مرگ که بر 
شما نار شده. (روح) شما را را می گیرد] 7 «توفته سنا (فرستادگان ن ما جان او 

را می گیرندہ] و «الذين تتوفاهم الْلایْکة طییین»" [فرشتگان(مرگ) روحشان را 
می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه‌اند] و لن تتوفاهم الملائكة طالمی آنفیهم»" 
[همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می‌گیرند در حالی که به خود ظلم کرده 
بودند] ای زندیق, تأویل این آیات چنین است که شأن و عظمت خداوند والاتر و 
بزرگ‌تر از این است که این امور را خود انجام دهد و فعل فرستادگان و فرشتگان 
قصل خداوند است؛ جرا که به امر او کار می‌کنند. پس خداوند عز و جل از ميان 
فرشتگان, چندین فرشته را برگزید تا رسولان و سفیرانی میان او و بندگان باشند و 


این فرشتگان همانهایی هستند که خداوند در باره آنها فرمود: هاللّهُ بَعلطفی من 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۴۲. 
۲- زمر / ۴۲. 
۳ سجدہ ۰.۱۱ 
۴ انعام / ۶۱ 
ش نحل /۳۲. 
۶ نحل / ۲۸. 
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لْمَلابِكة رسلا و من الثاس». هرکس اهل بندگی و عبادت بوده باشد. فرشتگان 
رحمت قبض روح او را بر عهده می‌گیرند و هرکس اهل گناہ و معصیت بوده باشد. 
فرشتگان نقمت او را قبض روح می کنند و فرشتگانی از فرشتگان رحمت و نقمت 
تحت امر ملک الموت هستند و به دستور او انجام وظیفه می‌کنند و کار انها کار 
اوست و هر کاری که انجام می‌دهند. به ملک الموت مربوط می شود؛ جرا که کار 
اتهاء کار ملک الموت است و کار ملک الموت کار خداوند است؛ زیرا که دز نهایت 
اوست که جان‌ها را به وسیله هرکس که بخواهد. می‌ستاند و اوست که بخشش 
مي‌کند و دریغ می‌نماید و به وسیله هرکس که بخواهد. بندگان را پاداش می‌دهد و 
یا عقاب می‌کند و فعل گمارندگان او. فعل خود اوست. همان طور که فرموده است: 
نما تشاؤن إل آن پشاء ال آو آنان اراده چیزی نمی‌کنند. مگر این که خداوند 
اراده کند]' " 

۳ ابن بابویه از ابوالحسن علی بن عبدالہ بن احمد اسواری. از ابو یوسف 
احمد بن محمد بن قیس شجرشی کډ كاز ابوعمرو و عمرو بن حفص, از ابو محمد 
عبدالله بن محمد ابن اسد بغداڈئ از جسن بن ابراهیم ابو على ت 
بصیری, از جریح از عطاء. از عبید بن عمیر لیٹی, از ابوذر روایت کردہ است 
رسول خدا صلی الہ عم کرت امتر و قل لانی فرمود: تعداد کک 
بیست و چھار هزار بیامبر است ت. گفتم: و چه تعداد از انان پیامبران مرسل هستند؟ 
فرمود: شمارشان زیاد است؛ تعدادشان به سیصد و سیزدہ تن می رسد " 

ان شاء الله در تفسیر این آیه : «إن هذا آفی الصحف الأولی ٭ صحف إبراهيم و 
موسی» [اين. در کتاب‌های نخستین امده است # در کتاب‌های ابراهیم و موسی] 
در سوره اعلی, این حدیث به طور کامل ذکر خواهد شد. 


با چا الین وا ارگموا انوا و ابو رال کم تون 
(۷۷) وجاوڈوانی لح جهادِ وهو ا جاو ما جل کمن لین من حرج 
۱- تکویر /۲۹. 


۲- احتجاج. ص ۲۴۷ . 
۳ خصال ص ۳۳ ۲۳ 
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بل یک ارام 88٣‏ 000+" 
ڪه رز ی وا الَلاء و َو الَكاة و ات صما باه 
چم ملک ای وم بھ تالص (۷۸). 

[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا ر کوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دھید, باشد که رستگار شوید ٭ و در راه خدا چنان که 
حق جھاد (در راه) اوست جهاد کنید, اوست که شما را (یرای خود) برگزیده و در 
دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین پدر تان ابراهیم نیز چنین بوده است. او 
بود که قبلاً شما را مسلمان نامید و در این (قرآن نیز همین مطلب آمده است) تا 
این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپا دارید و 
ز کات بدهید و به پناه خدا روید. او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه لیکو 


1 


یاوری]. 

۱) علی بن ابراهیم گوید: سبس خدآوند انامان را مورد خطاب قرار داده و 
می فرماید: «یا یا الّذینَ منوا ارکفوا و"استجدوا و اغبُدُوا ریم و افعلوا الْخَیْر 
لمکم تفْلحُون» تا این که می‌فرماید: «و قی هدا ليون الرسُول شھیداً عَلَیْکم) 
مخاطب در این عبارات امامان لد ×9 وتا ده ی النّاس> یعنی شما ای 
امامان. گواه بر مؤمنان و مردم باشید . 

۲) شیخ به سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از احمد بن حسن, از 
حسین؛ از حسن, از زرعة, از سماعه روایت نموده که در باره رکوع و سجود 
پرسیدم که آیا در قرآن آمده است؟ پاسخ داد: بله. این آیه: هیا یا الذین آمنوا 
ارکفوا و اسْجُدُوا> پرسیدم: کیفیت رکوع و سجود چگونه است؟ فرمود: سه پار 
تسبیح گفتن در رکوع کفایت مي‌کند یعنی سه مرتبه می‌گویی: سبحان الہ ولی 
هرکس توانایی آن رأ دارد که رکوع و سجودش ر طولانی کند, باید تا هر مقدار که 
می‌تواند طولانی کند و در رکوع و سجود. تسبیح و تحمید و تمجید خدای را گفته 
و دعا و تضرع نماید. زیرا نزدیک‌ترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است که 
در سجده است. اما اگر کسی پیش نماز باشد و مردم به او اقتدا کنند. شایسته نیست 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۶۲ 
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د 


که رکوع و سجود ۳ طولانی سازد. زیرا که در ميان نمازگزاران افراد ضعیف و 
نات توان و نیز کسانی که کار دارند. هستند. راد وبول دا صلی ار عليه و آله با 
مردم نماز می خواند. ۲ سبک و کوتاہ نماز می خواند . 

گفت: از حضر ل در بارہ این آیه پرسیدم: لد یک را فر هو د؛ ۳ آیه 
مخصوصا در مورد ماست: هو سم کم امین من قبْل» در کتاب‌های پیشین. لو 
فی ھذا> یعنی در قران «لیکون ارول شهیدا کم و ونوا شهداء على الثاس» 
پس رسول خدا صلی اللہ علیه و آله بنا بر آن چه از جانب خداوند تبارک و تعالی 
ارت امہ گار داد و ا رر ی ی کر 
را تصدیق کند. ما در روز قیامت او را تصدیق می‌کنيم و هرکس ما را تکذیب 
نماید. در روز قیامت او را تکذدیب نی کنب ۔ 

۴ و همو از علی بن اب راهیت. از درش از محمد بن ابی عمیر, از ابن اذیته. از 
بر ید عجلی روایت نموده کل کگفت! از اما م باقر ٦‏ در بارہ این آیه 
پرسیدم: «يا یا الذین موزل را ر انوا “ افعلوا لیر لک 
تفلځون ٭ و جاهدوا فی ال کی تجهادو خر اجتاکم). حضرت فرمود: مقصود این 
یه ما هستیم و آن برگزیدگان ن ما هستیم و خداوند تبارک و تعالی در دین حرجی 
قرار نداده است و حرج سخت تر از تنگنا است ت. «ملّة آبیکم |براهیم» فرمود: این ایه 
مخصوصا در مورد ماست. تھی سَماکم المسلمین» او ما را مسلمان نامیده است 
«من َبْل» در کتاب‌های پیشین. هو فی هذا» یعنی در قران <لیکون الرسُول شھیداً 
عَلَيْكمْ و تکونوا شهداء غلی الثاس» یس رسول خدا صلی الہ علیه و آله بنا بر آن 
جه از جانب خداوند تبارک و تعالی به ما ابلاغ کرده است: کواه پر ماست و ما 
گواهانی بر مردم هستیم. پس هرکس ما را تصدیق کند. ما در روز قیامت او را 
تصدیق می‌کنيم و هرکس ما را تکذیب نماید. در روز قیامت او را تکذیب می‌کنيم " 


۱- تھذیب: ج ۲ ص ۷۷ ح ۲۸۷. 


۲- کافی ج ۱ ۶ 1 
۳- کافی: ج ۱ ۷ ۴ 
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۵) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی. از ابراهیم بن عمر 
یمانی. از سلیم بن قیس هلالی روایت نموده که امیرالمزمنین علیه السلام فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ما را پاک گردانده و از پلیدی‌ها بازداشته و گواهانی بر 
بندگانش و حجت خود در زمیتش قرار داده است. او ما را با قران قرار داده و 
قرآن را با ما قرار داده است که ما از قرآن جدا نمی ‌شویم و قرآن نیز از ما جدا 
تقد اسا 

۶ محمد بن عباس از محمد بن همام» از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از امام موسی کاظم عليه السلام روایت نموده که امام صادق عليه السلام 
در باره این آیه: ہیا ها الذین آمنوا ارکغوا و اسجذوا». فرمود: در این آید خداوند 
شما را به رکوع و سجود و پرستش خداوند دستور داده و آن را بر شما واجب 
گردانده است. اما مقصود از فعل خیر ( انجام کار نیک)ء پیروی از امام علی علیه 
السلام بعد از رسول خدا صلی لله عليه و آله است. » و جاهدوا فی ال حق جهادو 
هو اجتباگم» ای شیعیان أل من «و ملاعل یکم فی الین من خرج» یعنی 
تنگنایی «ملةّ آبیکم نهیم هو سکم لین من بل و فی هذا لیکون FOE‏ 
شھیداً علکُم». 

ای خاندان محمدا ای کسائیٰ "که مد اونذہ مسلماتاق را به شما سپرد و 
فرمانیرداری از شما را بر آنان واجب گرداند. هو تکونواه شما هدا غلّی 
اسٍ» در مورد این که با شما قطع رحم کردند و حق شما را تباه ساختند و کتاب 
خدا را پاره پاره کردند و حکومت دیگران را با حکومت شما پرابر دانستند. صبر 
کنید و پایدار باشید هفَأَقيمُوا الصّلاةً ور آتوا الزکاةً ور اعتَصِمُوا باللّه» ای خاندان 
محمد و اهل بیت اوء هقی مروا که خداوند مولای شما و مولای کیان شماست 
«فَنْعْم المولی و نغم التصیر»" 

۷ عبدالله بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد. از جعفر» از پدرش روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: از جمله چيزهايی که خداوند 
به امت من عطا نموده و به وسیله آن, امتم را بر سایر امت‌ها برتری بخشیده. سه 
خصلت است که آنها را به کسی جز به پیامبر عطا نکرده است. هرگاه خداوند 


ك -تأویل ا e‏ ١ص‏ ۳۵۱ ۴۱ 
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تبارک و تعالی پیامبری مبعوت می‌نمود, به او می‌فرمود: در دین خود کوشا باش و 
بر تو سختگیری نشده است و خداوند تبارک و تعالی این خصلت را به امت من 
بخشید. آن جا که فرمود: «ما جقل عَلَیْكُمْ فی الین من رج» یعنی سختی و هرگاه 
خداوند پیامبری مبعوث می‌کرد. به او می‌فرمود: اگر مساله‌ای که مايه بسند تو 
نیست. مايه اندوه تو گشت. مرا بخوان که من دعای تو را استجابت میک 
خداوند این خصلت را به امت من هم بخشید. ان جا که فرمود: « ادعونی استجب 
لکم» [ مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم ] و هرگاه پیامبری میعوث می‌کرد. او را 
گواه بر قومش قرار می‌داد و خداوند تبارک و تعالی امت مرا گواه بر خلق خود 
قرار داده است. آن جا که می‌فرماید: «لیکون الرسول شھیدا عَلَيْكُمْ و تکوتوا شهدا 
عَلَی الناس»". 

۸) احمد بن محمد بن خالد برقی از ابن محبوب» از علی بن ابی حمزه. از 
ابوبصیر روایت کرده است که امام باقر عليه السلام در باره اين آیه: هيا يها لین 
منوا ارکفوا و اسٰجُدوا و اعدا ریم و افعلوا احير لک تفلحرن + و جامدوا 
فی الم ی جهاده مو ابا اما )کل لیم فی الذین من خرج بل أیکم 
إبراھیم مو سکم المسلمين مق و فى هذا لیکون الرسُول شهیدا عَلَيْکمْ و 
تکُونُوا شهداء لی الناس», رس ا ایم زاره نماز و زکات و روزه و کارهای 
نیک است و اگر بندگان به ولایت خداوند و رسول او صلی له عليه و آله و 
صاحبان امر از اهل بیت ماء پای بند باشند. اعمال آنان مورد قبول قرار می‌گیرد؟ 

٩‏ سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود حدیثی را از امام على عليه السلام نقل 
نموده است که حضرت تعدادی از صحابه را سو گنا می‌دهد. حدیت جنین است 
علی عليه السلام فرمود: شما را په خداوند سوگند می‌دهم. ٠‏ آیا نمی‌دانید که خداوند 
در سوره حج این آیات .زا ازل نو جیا ابا الین آمترا کا ر اي ” 
ايْدُوا ربكم و افعلوا اير لک تُفلِحُونَ ٭ و جاهدوا فی الله حق جهاده هر 
اجتباکم و ما جقل عَیکم فی الین من خرج مله آیکم إنراهيم هو سکم امین 
من قیل و فی هذا لیکو الرْسُول شھیداً لیم و تکووا شهدا على النّاس> بعد از 


,۶۰ / غافر‎ ١ 
۱ قرب الاسناد. ص‎ -۲ 
.۱۲۴ محاسن, ص۱۶۶, ح‎ -۳ 
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نزرل این ایات سلمان پرخاست و برسیده ای رسول خداا آنها که تو بر ایشان کر 
هستی و ایشان بر خلق خداوند گواه هستد و خداوند آنان را برگزیده و در دين 
سختی بر ایشان قرار نداده و آنان بر آیین پدرشان ابراهیم هستند. آنها جه کسانی 
هستند! ؟ رسول خدا صلی الہ علیه و آله فرمود: اینها سیزدہ نفر هستند: من و برادرم 
علی و یازدہ تن دیگر از فرزندان علی. همگی گفتند: خداوندا! این مطلب را از 
یو عليه و آله شنیدیم , 

۱) علی بن ابراهیم گوید: «يا يها الذين منوا ارکفوا و اسجئوا و اخبْدرا 
رگم و اق اْخیر ملک تون ٭ و جاهدوا فی للم ق جھادو و اجتباكم و ما 
جل عَلَيكُمْ فی الین من خرج مل يكم إبراهيم هو سکم المسلمین من ل٤‏ اين 
آپات مخصوصا در باره خاندان محمد صلی لق علیه و له نازل شده است. « هذا 
لیکون الرسُول شهیدا عغلیکم» یمنی پیامبر بر خاندان محمد صلی اللہ علیہ و آله گواه 
است. «و تگونوا شُهداءَ على الناس» 7 ۶-9 
خاند ان محمد صلی اللہ علیه و آله بر مردم گواه هستند قرآن ن¿ از قول حضرت عیسی 
و «و کنت عَلَْهھم شهیداً ما دنت قیهم فما توقیتتی كنت أنت الرقيب 
علنهم»" [و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح بر گرفتی. 
تو خود بر انان نگهبان بودی] یع وو زیی کر آنت غلی کل شیم 
شهید» ‏ [و تو بر هر چیز گواهی.] و خداوند بعد از پیامبر صلی الله عليه و ال خود. 
بر این امت. گواهانی از خاندان او قرار داده است و این تا زمانی است که یکی از 
آنها بر روی زمین باشد. هرگاه که آنها از بین رفتند. تمام ساکنان کره زمین هلاک 
می‌گردند. رسول خدا صلی اللہ علیه و آله فرمود: خداوند ستارگان را مایه امنیت 
اهل آسمان قرار داده و اهل بیت مرا مايه امنیت و آرامش برای اهل زمین قرار داده 


۴ 
اه 


۱ کتاب سلیم بن قیس هلالی. ص YT‏ 
۲-مائده / ۰۱۱۷ 
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فضلیت و واب قرائت سوره مومنون 


۱ ابن بابویه به سند خود حدیثی را از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: هرکس سوره مومنون را قرائت کند. خداوند او را عاقبت به خیر می 
گرداند. اگر در هر جمعه بر خواندن این سوره, مداومت کند. جایگاه او در بهشت 
ایی و کو جوان امان و تادان ا امت 

۲) در کتاب خواص القرآن روایتی از ییاهر صلی اللہ عليہ و آله و سلم نقل 
شده که آن حضرت فرمود: هرکس این(سوره,را بخواند. فرشتگان, بشارت روح و 
ریحان (آسایش و امنیت) و بشارت "چیزی راامی-دهند که در هنگام مرگ, مایه 
روشنی شم آو می گرده . 

۳ و نیز از سای و سم سس وس و 
هرکس این سوره را نوشته و ان را بر بازوی میگسار بیاویزد. ان شخص از می 
نفرت پیدا می کند و هرگز بة آن نزدیک نمی شود. و در روایتی دیگر آمده است: 
هرگز می و شراب به فکرش خطور نمی کند . 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هرکس این سوره را شبانگاه بر پارچه ای 
سفید نوشته و آن را بر شرابخوار بیاویزدہ دیگر شراب نمی نوشد و به اذن خداوند. 


از شراب متنفر گردد. 


۱- واب الاعمال . ص ۱۰۸. 
۲- واب الاعمال . ص ۰۱۰۸ 


` < < 
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تفسیر سوره مومنون 


لوغ ار 

2.7 لو (ا)الَذِينَ نی لام خاینون (0)ولٍین هم عن لو 
مُغِصُونَ )ارين ملل اعون بای رف (ہ)إِلاعَِی 
۳ اجه ا کٹ ام N,‏ چیو اه وتف 
اون )وین 2 لام ۳ ی راون (۸) وای م 7 صلم o‏ 
ماو ٩(‏ ويك هم ارون () لین يرون از وس رن شون (۱ 


[په راستی که مؤمتان رستگار شدند. همانان که در نمازشان فروتنند. و آنان 
که از بیهوده روي گردانند. و آنان که زکات می‌پردازند. و کسانی که 
پا کدامنند. مگر دز مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست اورده‌اند. که در این 
صورت پر اتان نکوهشی توستب سی ضر که فاو از اچوی اتا او جد 
درگذرندگانند. و آنان که امانت‌ها و پیمان خود را رعایت می‌کنند, وا 
بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند, آنانند که خود وارانند. همانان که بهشت را 
به ارث می‌برند و در آنجا جاودان می‌مانند ] 

۱ محمد بن عباس از محمد بن هشام. از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از امام موسی بن جعفر عليه السلام و ایشان از پدر خود 1 جعفر صادق 
وسر کنند که ان این «قد ' فلع ْمومنون. . الین ٤‏ یرون ادوس 

هم فیها خالدون» در شأن پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و امام علی, 


اہج 


تر حمہ 
تفسیر 
روابی 


اهار 


>) 


سل 
هو منسسسو له 
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حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده 
هه 

۲) سعد بن عبداللہ از حسن بن علی بن نعمان, از پدرش. از عبدافه چن مسکان, 
از کامل تمار. از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای کامل! ایا می دانی 
معنای این سخن خداوند چیست: ه قد لح الْمُوْمنون»؟ پاسخ دادم: أفلحوا یعنی 
رستگار شدند و به بهشت وارد شدند. فرمود: «قد افلح المسلمون, إن المسلمین(با 
تشدید لام) هم اللجباء» یعنی همانا تسلیم گان رستگار گشتند. تسلیم شدگان 
همان برگزیدگان هستند. 

و راوی دیگری به این حدیث این مطلب را افزوده است که: امام صادق عليه 
السلام آیه: «ریُما یود ذین کفروا لو کانوا مُسلمین»" [چه بسا کسانی که کفر 
ورزیدند» آرزو کنند که ای کاش از تسلیم شدگان بودند] را با تشدید لام قرائت 
کردہ انت 

۳ و همو از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعیدہ. از قاسم بن محمد 
جوھری, از سلمه بن حیان/ از آبو صبام کنانی روایت نمودہ است که او گفت: در 
خدمت امام صادق علیه السلام ہوک ان حضرت عبارت «قد أَفلَم الْموْمنون» را سه 
بار تکرار کردند و من تیر ای راواه باز تکار کردم. سپس حضرت فرمود: همانا 
تسلسم شدگان (المسلمین) همان برگزیدگان در روز قیامت هستند و آنها یاوران 
برگزیدگان سد 

۴) و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از حماد بن 
عیسی و منصور بن یونس, از بشیر دهان. از کامل تمار, از امام باقر علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: آیا می‌دانی منظور از مؤمنان در آیه «قد أَفْلح المُوُمِنون> چه 
کسانی هستند؟ پاسخ دادم: شما بهتر می دانید. فرمود: «قد افلح المسلمون, إن 
لسانت هم النجباء»" ( با تشدید لاع). یعنی همانا تسلیم گان رہتگاز کین 
تسلیم شدگان همان برگزیدگان هستند. 


۱- تأویل الآیات ج۱ ص ۳۵۲ ۱2. 
٢‏ سوره حجر اب ۲. 

٣۔‏ مختصر بصاثر الدرجات» ص ۷۱ 
۴- مختصر بصائر الدرجات ص ۷۵ 
۵۔ مختصر بصائر الدرحات ص۷۵ 
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۵ و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی و دیگران. از کسی از حسین بن 
احمد منقری, از یونس بن ظبیان, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن 
حضرت بسیار به من می فرمود: تسلیم امر الهی باش تا ایمن گردی. به او عرض 
کردم: تفسیر این آیه «قد أَقْلُمْ الْمُزَمِنونَ> چیست؟ فرمود تفسیرش این است که 
همانا تسلیم شدگان, رستگار گشتند؛ تسلیم شدگان همان برگزیدگان هستند . 

۶ احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن عبدالحمید کوفی, از حماد بن 
عیسی و منصور بن یونس بزرج, از بشیر دهان, از کامل تمار و او از امام باقر علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: آیا می دانی مراد از مومنان در این آیه چه کسانی 
هستند: « قّد أفلَم الوْمنون»؟ گفتم: شما نسبت به آن از من داناترید. سپس فرمود 
که همانا تسلیم شدگان رستگار گشتند. تسلیم شدگان همان برگزیدگان هستند و 
مؤمن, غریب است. مومن, غریب است. آن گاه فرمود: خوشا به حال غریبان . 

۷ و همو از پدرش از علی بن نعمان. از عبدالله بن مسکان, از کامل تمار و 
او از امام باقر علیه السلام نقل می کند. که فرمود»,ای کامل! مؤمن, غریب است. 
مؤمن غریب است. سپس فرمود: آیا می‌دانی مقصود از این آیه چیست: «قد أَفْلَمٌ 
الممِنونہ؟ گفتم: بدین معناست که رستگار شندند و به فوز رسیدند و وارد بهشت 
شدند. فرمود: یعنی همانا تسلیم شدکان تر و ای تسلیم شدگان همان 
برگزیدگان هستند . 

۸ و نیز او از پدرش از قاسم بن محمد جوهری, از سلمه بن حیان, از ابو 
صباح کنانی. از امام صادق عليه السلام شبیه همین روایت اورده است. با این 
اختلاف که در این روایت. فرموده امام بدین شکل است: ای ابو صباح! تسلیم 
شدگان [امر ولایت] همان برگزیدگان روز قیامت هستند. آنها همان یاوران 
برگزیدگان هستند ". 

٩‏ شیخ در کتاب مجالس خود نقل می کند که امام جعفر صادق عليه السلام 
از پدران گرامی شان صلوات الہ علیهم اجمعین چنین روایت نمود: عباس بن عبد 


۱- مختصر بصائر الدرجات ص ۹۱. 
۲ محاسن ص ۲۷۱ جح ۳۶۶. 
۳-محاسن ص ۲ ح ۷ 
۴ محاسن ص ۲۷۲ ح ۳۶۸. 


-< ھا : 
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المطلب و یزید بن قعنب در مکانی روبروی خانه کعبه. در جمع هاشمیان و قبیله 
عبد العزی نشسته بودند که فاطمه بنت اسد مادر امیر مؤمنان على عليه السلام وارد 
شد.ان روز روزی بود که نه ماه دوران بارداری ایشان تکمیل شده بود. در مقابل 
خانه خدا ایستاده بود که درد زایمان به سراغ او آمد. در این هنگام فاطمه رو به 
سوی آسمان کرد و گفت: خداوندا! من به تو و به ان چه که پیامبرت از سوی تو 
آورده و به همه پیامبرانت و په همه کتب آسمانی ایمان دارم. من سخن جدم ابراهیم 
را تصدیق می کنم؛ همو که خانه ات را بنا کرد. از تو می خواهم به حق این خانه و 
کسی که آن را بنا کرد و به حق کودکی که در شکم دارم و با من سخن می گوید و 
همدم من است ۔ و من یقین دارم که او یکی از آیات و نشانه های توست - این 
وضع حمل را بر من آسان گردانی. 

عباس بن عبدالمطلب و یزید بن قعنب می گویند: هنگامی که فاطمه بنت اسد 
سخن گفت و دعا کرد. دیدیم که شکافی در پشت خانه کعبه ایجاد شد و فاطمه از 
ان شکاف وارد خانه کعبه شد"و از ید ما بنهان شد. سيس دوباره به اذن خداوند 
یکتا دیوار به حالت اول خود کش و شکاف از بین رفت. پس از آن هر چه 
سعی کردیم در را باز کنیم تا یکی ار زنان به کمک او برود موفق نشدیم. در این 
هنگام بود که دانستیم این "یک امز له استا فاطمه سه روز در خانه کعبه ماند و 
این ماجرا در بین همه اهالی مکه پخش شد و زنها در کوی و برزن و در خانه های 


خود از ان سخن می گفتند. 

شد و فاطمه در حالی که علی علیه السلام را در اغوش داشت از داخل خانه بیرون 
بر زان بررگزیده قبل از خودم برتری داده است. همانا خداوند. آسیه دختر مزاحم را 
بر گزید. او بنهانی خداوند را در جاہی که خداوند دوست داشت فقط در مواقع 
اضطراری پرستیده شود. عبادت می کرد. او همچنین خداوند مریم دختر عمران را 
برگزید و تولد عیسی بر او اسان گشت. او در بیابانی. تنه تخل خشکیده را تکان 
و بر تمامی زنان قبل از خودم برتری داد؛ چرا که من فرزند خود را در بیت عتیق 
(خانه کهن) او به دنیا اوردم و به مدت سه روز در ان جا ماندم و از میوه ها و 
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غذاهای بهشتی تناول کردم. هنگامی که فرزند خود را در دست داشتم و خواستم | 
انحا خارج شوم. ندأیی اسمانی به گوشم رسید که می گفت: ای فاطمه! نام او را 
علی بگذار. چرا که من بزرگ و بلکه بزرگترین هستم و او را از قدرت خود و 
شکوه و عزت خود و عدل و داد خود آفریدم و نام او را از نام خود برگرفتم و او 
را مدب به ادب خود کردم و او اولین کسی است که بر بالای خانه من اذان می 
گوید و بت ها را می شکند و آنها را به زمین می زند و مرا بزرگ می دارد و تکریم 
می کند و نوای لا له إلا الله را همه جا سر می دهد و پس از حبیب من و پیامبرم و 
برگزیده خلقم محمد صلی الہ علیه و آله و سلم که فرستاده و وصی من است. 
اوست امام و راهبر. پس خوشا به حال دوستداران و یاری دهندگان او و وای بر 
کسی که از فرمانش سرپیچی کند و او را خوار گردانده و حق او را انکار کند, 
امام جعفر صادق علیہ السلام فرمود: هنگامی که ابوطالب او را دید خشنود 
گشت و علی علیہ السلام به او فرمود: سلام و,رحمت و برکات خداوند بر تو باد 
ای پدر. سپس رسول خدا صلی الہ عليه و آله و للم وارد شد در این هنگام علی 
علیه السلام تکانی خورد و به روی او لبخندی رد و فرمود: درود و رحمت خداوند 
بر تو پاد ای پیامیر خدا سپس به ان خداوند به سخن در آمد و این آیات را 
تلاوت کرد: « بسنم ال الرخمن رو رن رم لين فم فى صلاتهم 
خاشعون ...». پیامبر صلی اہ علیه و آله و سلم فرمود: آنها به واسطه تو رستگار 


شدند و تمام آیات را قرائت کرد تا آنجا که می فرماید: «أولیک هم الوار ون الَذِينَ 


رون الفرتزس هم فیها خالٌون». پس رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم 
فرمود: به خدا سوگند که امیر آنها تویی و علم خود را در خدمت آنها قرار می‌دهی 
و آنان از علم تو بهره نی گیرند و به خدا سوگند که تو راهتمای آنهایی و آنها به 
واسطه توست که راہ خود را می يابند. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به فاطمه فرمودند: به نزد 
عمویش حمزه برو و بشارت تولدش را به او بده. فاطمه به پیامبر صلی اللہ عليه و 
آله و سلم عرض کرد. اگر من بروم. چه کسی به کودک غذا خواهد داد؟ پیامبر 
فرمود: من خود او را سیر خواهم کرد. فاطمه پرسید: شما یا رسول الہ؟ پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم پاسخ داد: بله. و زبان خود را در دهان علی عليه السلام 
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مل نے 


سور 
رتس وی 


گذاشت. در این هنگام دوازده چشمه از زبان مبارک پیامبر صلی اللہ عليه و اله و 
سلم جوشید و به این مناسبت آن روز روز ترویه نامگذاری شد. 

هنگامی که فاطمه بازگشت. نوری را دید که از علی علیہ السلام به سمت 
آسمان بالا می رفت. فاطمه علی را در قنداقه پیچید. اما علی قنداقه را پاره کرد. 
سپس او را دوبار در لابلای پارچه پیچید. اما باز هم کودک پارچه را باز کرد. 
فاطمه همین طور تعداد پارجه ها را افزایش می‌داد و هر بار کودک فنداقه را پارہ 
می‌کرد تا این که تعداد پارچه ها په شش عدد رسید و یک لای آن هم از چرم 
بود. اما باز هم کودک ان را به اذن خداوند باز کرد و گفت : مادر دست مرا مبند؛ 
جرا که من نیاز دارم که با دست خود به درگاه خداوند دعا کنم. در این هنگام ابو 
طالب گفت: این کودک در آینده صاحب شان و مقام خواهد شد. 

فردای آن روز رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم به نزد فاطمه آمد. 
هنگامی که چشم علی علیه السلام به پیامبر افتاد به او سلام کرد و به رویش خندید 
و به او اشاره کرد که مرا دز اغُوْشٌ>گیر و از ان چه که دیروز به من نوشاندی 
دوباره بنوشان. پیامبر صلی ال لیہو آله و سلم او را در آغوش گرفت. سپس 
فاطمه گفت: به خدای کعبه سود که علی علیه السلام پیامبر صلی اللہ علیه و آله و 
سلم را شناخت. امام جعفر ضادق علیه التتلام می فرماید از این گفته فاطمه بود که 
روز عرفه را عرفه نامیدند. یعنی امیرالمومنین عليه السلام رسول خدا صلی الہ عليه 
و آله و سلم را شناخت. 

در روز سوم تولد علی عليه السلام که مصادف بود با دهم ذی حجه ابوطالب 
همه مردم را فرا خواند و انها را به میهمانی که به مناسبت تولد على عليه السلام 
برگزار کرده بود دعوت کرد. او برای این میهمانی سیصد شتر و هزار رأس گاو و 
گوسفند را سر برید و میهمانی بزرگی برگزار کرد و گفت: ای مردم. هر کس می 
خواهد که از غدای فرزندم بخورد, بياید. بیایید و هفت بار دور خائه خدا بگردید 
سپس داخل شوید و به فرزندم سلام بگوبید. همانا خداوند او را بزرگ داشته است. 
و به خاطر این کار ابوطالب بود که روز نحر. روز بزرگی گردید . 


.۳۱۷ امالی طوسی ج٢ ص‎ ١ 
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ابن شهر آشوب این حدیث را به اختصار از حسن بن محبوب از امام صادق 
عليه السلام نقل می کند و حدیث را این گونه به پایان می برد: «ابوطالب میهمانی 
برگزار کرد و گفت بیایید و هفت بار دور خانه خدا بگردید و به فرزندم سلام کنید. 
مردم هم این چنین کردند و این امر یک سنت شد . 

۱) علی بن ابراهیم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند 
بهشت را آفرید, به او فرمود: سخن بگو و بهشت گفت : «قد فلج الْمونون» و 
ادامه داد منظوراز این آیه : «لذین هُم فی صلاتهم خاشمُون» فرو بستن چشم در 
نماز و توجه کامل به آن اس وا مک ا ل کر این آیه «الذین هم عن ال 
مُغرضون> غنا ر کرب و ایور کب استہ خوالاین کر إ للزکاۃ فاعلُون» و امام 
صادق علیه السلام پیرامون این آیه فرمودند: هر کس حتی به اندازه یک قیراط از 
زکات خود را ٹیرفازف نه مومی است و نه مسلمان . 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از اسماعیل بن مرار. از 
یونس, از علی» از ابن ابی حمزه. از ابو بم کلم صادق عليه السلام چنین نقل 
می کند که فرمود: هر کس به اندازه قیراطی از ژکات خود را نپردازد. نه مومن است 
و نه مسلمان و و خداوند در باره او می کرای رب ارزجمون للی أَعمَلَ صالحا 
فیما ترکت»" [ خداوندا مرا به جار رکید کچ لوک سان نت شاید کار شایسته اي 
انجام دهم] و در روایت دیگری آمده که از چنین بنده ای نماز هم پذیرفته نیست ". 
و ابن بابویه در کتاب من لا بحضره الفقیه این روایت را به سند خود از ابو بصیر از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده است . 

۲ و نیز او از علی بن ابراهیم» از هارون بن مسلم. از مسعده بن صدقه 
روایت نموده که گفت: روزی سفیان توری به خدمت امام صادق عليه السلام رسید 
و دید که لباس سفیدی به تن دارد که از شدت شفافیت. گویی همچون لایه ای 


است که در زیر پوست تخم مرغ قرار دارد. به امام عرض کرد: این لباس از لباس- 


های شما نیست (شما چنین لباس‌هایی را نمی پوشید). امام عليه السلام به او فرمود: 


۱ - مناقب أبن یج ص ۱۷۴. 
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سسیورہ 
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به چیزهایی که می گوہم گوش کن و آن را درک کن که اگر بر سنت رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم از دنیا رفتی و بر بدعت از این دنیا نرفتی, این سخن من 
هم برای دنیایت مفید است و هم برای آخرتت. برایت می گویم که زمانی پیامبر 
اکرم صلی اله علیه و آله و سلم در دوران قحطی و خشکسالی به سر می بردند. اما 
اکنون که دنیا روی آورده. پس سزاوارترین مردم به استفاده از آن. نیکوکاران زمان 
هستند نه بدکاران, مومنانند نه منافقان و مسلمانانند نه کفار. ای ثوری! جه جیزی را 
انکار می‌کنی؟ به خدا سوگند. با وجود آن چه در من ملاحظه می‌کنی. از آن زمان 
که عقل رس شدم (به تکلیف رسیدم) هیچ صبح و شامی بر من نگذشته که خدا در 
مال من حقی داشته و دستور داده باشد ان را در محلی قرار بدهم و من طبق 
فرمان حق عمل نکرده باشم . 

۱۳( ) علی بن ابراھیم گوید: منظور از سا مت ایانم در این آیە: و 
لین هم لفروجهم حافظون الا على آزواجهم أو ما ملكت أمانهم فَإِنهُمْ غیر 
مُلُومین> کنیزان ۾ ھضستند حد پکایچپلزدواج موقت هم مثل قوانین مربوط به کنیزان 


۲ 


است'۔ 

۴ محمد بن یعقوب از محمد ب یحیی, از احمد بن محمد. از عباس بن 
موسی, از اسحق از سا نقلمیکند ,که از امام باقر عليه السلام در مورد 
ازدواج موقت سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: حلال است. فقط با زن پاکدامن 
ازدواج کن چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «و این هم لروجهمٌ حافظون». 
پس فرج خود را نزد کسی که او را امین مالت نمی دانی به امانت مگذار : 

۵) على بن ابراهیم در مورد این ایه : من ابتغی وراءَ ذلک ا 
العاُون» می گوید: هر کس از این حدود تجاوز کند. از حدود الهی پا ر 
گذاشته است. منظور از محافظت بر نماز در این آیه: «و ینز ی موی 


تح 
یحافظون» مراقبت بر وقت و حدود نماز است 


۱-کافی ج۵ ص ۲۵۲. 
۲- تفسیر قمی ج ۲ص ۶۲ 
۳-کافی ج۵ ص ۴۵۳ ح۲. 
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۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد و محمد بن 
یحبی, از احمد بن محمد از حماد بن عیسی, از حریز, از فضیل نقل می کند که از 
امام باقر عليه السلام در مورد این سخن خداوند متعال پرسیدم : جالذین هم علی 
صلاتهم دائمون»" [ کسانی که هميشه در نمازند]. حضرت فرمود: منظور نماز نافله 
است. 

شبیه همین روایت را شیخ در تهذیپ به سند خود از احمد بن محمد. > از حماد. 
از حری, از فضیل آورده است که او گفت: از امام باقر عليه السلام پرسیدم... بقیه 
حدیث همانند حدیث پیشین است 

۷ ابن بابویه اا دن غر جانا از حسن بن عبداله تمیمی. از بدرش 
از امام رضاء از امام موسی کاظم, از امام جعفر صاد, از امام باقر. از امام زین 
العابدین, از امام حسینٍ صلوات الله علهم اجمعین نقل می کند که فرمود: این آیە: 
و السٌابقون المٌابقون ولیک المقربون»" [ [و سبقت گیرندگان مقدمند: آنان هما 
مقربان ج خداوند هستند] در مورد من تازل نکم 

۸ علی بن ابراهیم از پدرش, از |عثصٰالابنَ غیسلی, از سماعه, از ابو بصیرہ از 
امام صادق عليه السلام روایت می کند که فر مود خذآوند برای هر یک از مخلوقات 
خود خانه ای در بهشت و خانه ا یرک لان کا تا کو5 است .پس هنگامی که 
بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در می‌آیند. منادی ندا می‌دهد: ای اهالی 
بهشت! پیش بیایید و بنگرید. آنها می آیند و به دوزخ می نگرند. سپس جایگاه- 
هایشان به آنان نشان داده می شود. و بعد از آن به ایشان گفته می شود: اینها 
متازلی است که اگر افرمانی خدا را می کردید. به آن منازل می رفتید؛ یعنی به 
جهنم می رفتید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد. اهل 
بهشت در آن روز به خاطر عذابی که از آنها برطرف شدہہ از خوشحالی می میرند . 
سپس منادی ندا می‌دهد: ای اهل آتش! سرهای خود را بالا بگیرید. آنها سر خود 
را بالا می گیرند و به جایگاه خود در بهشت و نعمت‌های آن می‌نگرند. سپس به 


۱- معارج/ ۲۳. 
۲ تهذیب ج ۲ ص 1۴۰ ۰۹۵۱ 
۴_ واقعه / "٠۰‏ ۱۱ 
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آنها می‌گویند: این منازلی است که اگر خدا را اطاعت می‌کردید. به آن وارد می 
شدید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد که کسی به واسطه اندوه بمیرد. جهنمیان باید 
از حزن بمیرند. پس این گونه می شود که هر کدام از دو گروه بهشتیان و جهنمیان 
در منزلگاه خود جای می گیرند و این است معنای سخن خداوند که فرمود: 
«أولئك هم الوارتون الّذين رون الفردوس هم فیها خالاون» . 


ومذ خَلَقَ لان منْسُلالَدمن طین (۱۳) 

[و به یقین, انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم]. 

۱) علی بن ابراهیم می گوید : سلاله. گزیده (سرگل) غذا و نوشیدنی است که 
تبدیل به نطفه می‌شود و اصل نطفه از سلاله است و سلاله. گزیده غذا و نوشیدنی 
است و غذا از اصل گل است و این است معنای «من سُلالَة من طین»". 


معا هي فا دنک 9 ۶ھ 
امه عطاماتکسوالنطا ا اد خلا رارك اه خسن ان ) 


ایی او را [به صورت] نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آن گاه 
نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانیدیم, 
و آن گاه مضغه را استخوان‌هایی ساختیم, بعد استخوان‌ها را با گوشتی پوشانيدیم, 
آن گاه [جنین را در ] آفرینشی دیگز یدید آوردیم . آفرین باد بر خدا که بهترین 
آفرینندگان است]. 
۱ علی بن ابراهیم در مورد این آیه می گوید «ئہٗ ۳-۹ طف فی قرار 
مکین»: منظور از قرار مکین, رحم مادر است "تم خن لقع من لعل 
مضغة فَخْلَقنَا الْمُضَفَةَ عظاماً فکوتّا العظام خا ءُ نم آنشاناء خلقاً آخر فتبارک اللّه 
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اخسن الخالفین» و این دگرگون شدن از حالی به حال دیگر است. نطفه پس از 
چهل روز که در رحم می ماند. به علقه یا همان خون بسته شده تبدیل می شود . 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمدہ از ابن فضال, از 
خسن بن جھم۔ از امام وضا علیہ السلام روایت کرده است که امام باقر عليه السلام 
فرمود: نطفه چهل روز در رحم باقی می ماند و آن گاه به خون بسته تبدیل می شود 
و بعد از چھل روز دیگر به مضغه (پاره گوشت) تبدیل می شود و چهل روز بعد که 
چھار ماه کامل سیری می شودہ خداوند دو فرشته خلق کننده را برمی‌انگیزد. آنها 
می گویند: پروردگارا! چه می آفرینی؟ مذکر یا مؤنث؟ پس در این باره به آن دو 
امر می شود. سپس می پرسند: ایا او را شقاوتمند می افرینی یا سعادتمند؟ پس در 
این باره نیز به آنها امر می شود. سپس می گویند: خداوندا! مرگش چگونه است؟ 
رزق و روزیش به چه شکل است؟ و همه چیز را در مورد او از خدا می پرسند - و 
حضرت تعدادی از این موارد را ذکر نمود - سپس عهدنامه ای را ہین دو چشمانش 
می نویسند. هنگامی که خداوند مدت توق او ګرا در رحم مادر به پایان رساند. 
فرشته ای را مبعوث می گرداند و او را جتاق از حم مادر می راند که کودک از 
رحم مادر خارح مي‌شود و چیزی از عهدنامه راب یاد ندارد. 

حسن بن جهم می گوید: از :امام رضا عليه السلام پزسیدم: با این حال ایا 
جایز است که به درگاه خدا دعا کنیم که جنین پسر را دختر و یا دختر را به پسر 
تبدیل نماید؟ امام فرمود: خداوند هر چه را که بخواهد. انجام می‌دهد . 

٣‏ و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن ابراهیم, از پدرش 
و همگی از ابن محبوب. از ابن رئاب, از زراره. از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند 
که فرمود: هرگاه که خداوند بخواهد نطفه ای را که در صلب آدم از او پیمان گرفته 
و یا این که در مورد آن برایش بدا حاصل می شود, خلق کند و ان را در رحم زن 
قرار دهد. مرد را برای آمیزش آماده می کند و به رحم وحی می کند که در خود را 
بگشا تا آفرینش من و قضا و قدر نافذم در تو راہ یابد. رحم» راہ خود را باز می 
کند و نطفه به رحم می‌رسد. چهل روز که در آنجا می ماند تبدیل به لخته خون 
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می‌شود و چهل روز بعد. پاره گوشت و پس از آن به گوشتی تبدیل مي‌شود که 
دارای رگ‌های در هم فرو رفته است. 

سپس خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث می‌کند و ان دوہ آن چه را که 
خداوند اراده می فرماید. در ارحام می آفرینند. ان دو از دهان زن وارد شکم او 
می‌شوند و از آن جا به رحم می روند. جنین, روحی را که از صلب مرد و رحم زن 
به او منتقل شده را دارد. آن دو فرشته, روح حیات و بقا را در پیکر جنین می دمند 
و برای او به اذن خداوند متعال. گوش و چشم و تمامی اعضا و جوارح و احشا را 
خلق می کنند. سپس خداوند به این دو فرشته وحی می کند: قضا و قدر و امر 
حتمی مرا بر او بنویسید و هر آن چه را که می نویسید. برای من در آن بدا هست. 
آن دو می گویند خداوندا چه بنویسیم؟ خداوند به آنها وحی می‌کند که سر خود را 
به سمت سر مادر بالا بگیرید. ان دو سرهای خود را بالا می گیرند وقتی که لوح 
با پیشانی مادر تماس پیدا می کند, دو فرشته در ان لوح. صورت کودک. زینتش را 
مدت زندگیش. عهد نامه اش خوییختی و بدبختی اش و هر جیزی که به او 
مربوط می شود را می بينند. د6ا هیام یکی از ان دوہ این چیزها را بر دیگری 
املا می‌کند و او آنها را می وسو این شرط را هم می نویسند: در تمامی این 
موارد. برای خداوند بدا راا ہن وشا مهر می زنند و آن را در پیشانی 
جنین قرار می دهند و کودک را در شکم مادر می ایستانند. حضرت فرمود: و جه 
بسا که جنین کرنش می کند و واژگون می شود و این مسئله فقط برای سرکشان و 
عصیانگران اتفاق می افتد. 

هنگامی که موقع ولادت کودک می‌رسد - خواه نه ماه تمام باشد یا کمتر- 
خداوند عز و جل به رحم وحی مي‌کند که راه خود را باز کن تا مخلوقم به زمینم 
راه یابد و امرم در مورد او اجرا شود؛ همانا زمان خروج او فرا رسیده است. رحم 
راه جنین را باز می کند و خداوند فرشته ای را به نام زاجر مبعوث می کند که 
کودک را چنان می‌راند که کودک می ترسد و واژگون می‌شود و پاهایش بالای 
سرش قرار می گیرد و سرش در پایین شکم قرار می گیرد تا وضع حمل هم برای 
مادر و هم برای کودک آسان شود. اگر زایمان و خروج نوزاد سخت شود. فرشته 
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زاجر بار دیگر کودک را می ترساند و کودک می ترسد و گریه کنان و هراسان به 
زمین می افتد . 

ا و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از محمد 
بن فضیلف از ابو حمزه روایت می کند که گفت: از امام باقر عليه السلام در مورد 
آفرینش سئوال کردم و ایشان فرمودند: خداوند تبارک و تعالی هنگامی که 
مخلوقات را از گل افرید. انها را از فیض خود بهره مند ساخت. مسلمان را جدا 
نموده و او را سعادتمند گردانید و کافر را تیره روز کرد. هنگامی که نطفه بسته 
می شود فرشتگان آن را تحویل می گیرند و صورتگری می‌کنند. سپس می گویند: 
خداوندا! ایا این کودک مذکر است یا مونت؟ و خداوند هر یک را که بخواهد می 
گوید. آن دو می گویند: آفرین بر بهترین آفرینندگان. سپس نطفه در شکم مادر قرار 
داده می شود و در طی نه روز با گوشت و خون مادر پیوند می خورد. 

رحم سه قفل دارد : قفلی در بالای ان که در بالای سمت راست ناف قرار می 
گیرد. قفلی که وسط ان است و قفل دیک کا پائین؟وحم است. پس از نه روز جنین 
در قفل بالابی قرار می‌گیرد و به مدت سه ماه در آن جا باقی می ماند این همان 
زمانی است که مادر دچار بدحالی و تهوع میَقتوّد. سپس به قفل وسط می اید و 
سه ماه نیز در آنجا توقف می‌کند. در این هنگا م شم رکه ها جنین در ناف اوست 
و از همین طریق آب و غذا به او می رسد. سپس جنین به قفل پایین می آید و سه 
ماه هم آنجا می ماند که جمعا نه ماه می‌شود. سپس درد زایمان به سراغ مادر می 
آید و هر بار که این درد به سراغ مادر می اید. به خاطر رگی است که از ناف 
جنین قطع می‌شود. دست جنین بر روی نافش است تا این که به دنیا می آید و 
دستان او آزاد است و از این به بعد از راه دهان تغذیه می کند . 

۵ و همو از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از محمد بن حسین, از محمد 
بن اسماعیل و یا از کسی غیر او روایت می‌کند که به امام باقر عليه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم آیا ممکن است که مرد برای زن باردار دعا کند تا خداوند فرزند 
او را پسری سالم گرداند؟ فرمود: او به مدت چهار ماه می تواند دعا کند. چرا که 
جنین, چهل شب, نطفه و چهل شب. خون بسته و چهل شب. پاره گوشت است که 
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جمعا چهار ماه می‌شود. پس از آن خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث می‌کند و 
تھا می‌برستد: خدایا چه سی آفریتی: مذگر یا برک ؟ شقاوتمند یا بعاذعسد؟ جوان 
خود را دریافت می‌کنند. باز می پرسند: خداوندا رزق و روزی او چیست؟ چگونه 
می میرد و چه مدت در این دنیا زندگی می‌کند؟ همه اینها را می نویسند و بین دو 
چشمان او قرار می دهند و مادامی که جنین در شکم مادر است به ان نگاه می کند. 
هنگامی که زمان خروج کودک نزدیک می‌شود. خداوند فرشته ای را مبعوث می 
کند و آن فرشته کودک را بانگ می زند و سپس جنین از شکم مادر خارج می‌شود 
و هبج چیزی از ان میثاق نامه را به خاطر ندارد . 

۶ و همو از محمد بن یحبی۔ از احمد بن محمدہ از علی بن ابراهیم. از پدرش 
از ابن محبوب. از ابن رئاب. از زراره بن اعین نقل می کند که گفت: شنیدم امام باقر 
عليه السلام فرمود: هنگامی که نطفه در رحم قرار می‌گیرد. چهل روز در آن جا می 
ماند و چھل روز بعدی به صورت خون بسته می‌شود و چهل روز بعدی به صورت 
پاره گوشت. سپس خداوند_ دز کرشم آفرینشگر را مبعوت می کند و به آنها می 
فرماید: همان گونه که خبذا اوه کرایه است. او را مذکر یا مونث بیافرینید و 
صورتگری اش کنید و طول نون زاو رزق و روزی اش را و مرگش را و 
سعادت و شقاوتش رابنویشید و میثاقی-را که خداوند در عالم ذر از او گرفت. ہین 
دو چشمانش بنگارید و ان را در پیشانیش قرار دهید. هنگامی که زمان خروجش 
از شکم مادر نزدیک می شود خداوند فرشته ای به نام زاجر را مبعوث می کند که 
کودک را بانگ می زند و کودک بسیار می ترسد و عهدنامه را فراموش می کند و 
در حالی که از فریاد فرشته گریه می کندہ بر زمین می افتد'۔ 

۷ و همو از تعدادی از صحابه, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن شمون, 
از عبداللہ بن عبدالرحمن اصم, از مسمع. از امام باقر عليه السلام و ایشان از امام 
على عليه السلام روایت کرده است که ديه جنین. صد دینار است و ان حضرت 
تی مرف وا تا وین به مرحله جنینی. پنج قسمت دانست. اگر جنین باشد و هنوز 
روح در ان دمیده نشده باشد. دیه صد دینار است؛ جرا که خداوند انسان را از 


۲- کافی: ج۶ ص ۰۱۶ ج ۷ 
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(لخته خون) تبدیل می‌شود. اکنون دیگر جنین به مرحله دوم رسیده است. سپس 
مرحله مضغه (پاره گوشت) است که در این جا جنین به مرحله سوم رسیده است. 
پس از ان استخوان‌ها تشکیل می‌شود و جنین به مرحله چهارم می رسد. در 
مرحله بعد استخوان‌ها از گوشت پوشیده می شوند. در این هنگام است که پنج 
مرحله تکمیل می‌شود و دیه اش صد دینار است. 

دینار) متعلق به نطفه, دو پنجم (جهل دینار) متعلق به علقه» سه پنجم (شصت دینار ) 
تعلق به مضغه, چهار بنجم (هشتاد دینار) متعلق به استخوانها است و هنگامی که 
وت استخوان را بیوشاند دیه صد دینار کامل می شود. هنگامی که روح در آن 
دمیده شود اگر فرزند پسر باشد. دیه به هزار دینار افزايش می یاہد و اگر فرزند 
دختر باشد, ديه پانصد دینار است. اگر زن بارداری کشته شود که در جنین او روح 
دمیدہ شده است» و آن جنین سقط نشده و معلوم نیست آیا ان جنین پسر است يا 
دختر. و معلوم نشود که بعد از مرگ مادرش مرکم و یا قبل از آن, در این صورت» 
دیه آن جنین عبارت است از نیمی از وید لو تیم از دی دختر. و ديه مادر هم 
دیه کامل یک زن است. و این بود شش ها[ حکام مربوط به دیه] جنین . 

۸ علی بن ابراهیم گوید: نین تسشن مراحله و.دگزگونی را پشت سر می 
گذراند که هر مرحله و دگرگونی, دیه مخصوص به خود را دارد. ديه نطقه بيست 
دینار است و ديه علقه. جهل دینار است و دیه مضغه شصت دینار است و ديه جنین 
که استخوان او شکل گرفته است. هشتاد دینار است و وقتی که استخوان او با 
گوشت بوشانده شود. دیه اش صد دینار است تا زمانی که متولد نشده است و چون 
متولد شود و گریه کند. دیه اش دیه یک انسان کامل است . 

٩‏ علی بن ابراهيم گوید: پدرم از سلمان بن خالد روایت کرده که او گفت: از 
امام صادق عليه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! 
اگر در نطفه سقط شده یک قطره خون باشد. (چه مقدار ديه تعلق می‌گیرد)؟ فرمود: 
برای یک قطره. یک دهم دیه نطفه است؛ پس دیه آن قطره, بیست و دو دینار می 
شود. گفتم: اگر دو قطره باشد؟ فرمود: بیست و چهار دینار. گفتم: اگر سه قطره 


۱- کافی ۰ج۷ء ص ۲۳۲ ,ح ۱. 
۲ تفسیر فمی » ج۲ ۰ ص ۶۵ 
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باشد؟ فرمود: بیست و شش دپنار. گفتم: اگر جهار قطر ه باشد؟ فرمود بپیست و 
هشت دینار و دیه پنج قطره» سی دینار است. و هر چه بیش از نیم باشد. حسابش 
بر همین منوال است. تا این که به علقه تبدیل شود که ديه ان چھل دینار است. 
پر سیدم: اگر نطفه خون الود خارج شود. حکم آن چیست؟ فرمود: اگر خون پاک 
باشد علقه است و چهل دینار دیه دارد. ولی اگر خون سیاه باشد که از خون داخل 
رحم است» د یه ای بر او نیست و تعزیر دارد. اہو شبل پرسید: اگر در علقه چیزی 
شبیه رگ‌ها و يا گوشت باشد. چه حکمی دارد؟ فرمود: ديه ان یک دهم . یعنی 
چهل و دو دینار است. ابوشبل گفت: یک دهم از چهل دینار که چهار دینار می 
شود؟ فرمود: نه, مقصودم . یک دهم از ديه مضغه است؛ زیرا که یک دهم آن رفته 
اش نیز بیشتر می شود تا این که برسد به شصت دینار. 

عرض کردم: اگر در مضغه چیزی شبیه به گره‌ای از استخوان دیده شود جه؟ 
فرمود: آن استخوان است که هت از امر. دیه آن چهار دیناره است و هر چه 
زياد شود, ديه آن نیز چھارا دنار "چهار دینار زیادتر می شود تا این که برسد په 
هشناد دینار. پر سیدم: اگر کو روی استخوان را پوشاند» جه حکمی دارد؟ 
فرمود: همان طور ديه اش ریاد رد می تاد این که برسد به صد دینار. پر سیدم: 
اگر کسی ضربه ای بزند و کودک سقط شود. و معلوم نگردد که زنده بوده یا نہ 
(روح در او دمیده شده یا نه) جه حکمی دارد؟ فرمود: هبهات. هیهات. ای ابا شبل! 
چون جنین به چهار ماهگی خود برسد, روح زندگی در او دمیده می شود و ديه 
دارد'۔ 

۰ علی بن ابراهیم گوید: ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت کردہ 
است که ان حضرت در تفسیر ایە: «ثم اُنشاناه خلقاً آخر» فرمود؛ مقصود دمیدہ 


5 ۲ 
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ولذ فیک سب رائ وما کت عن امن لین ۱۷ونر الما 

ت رگا ف لار زاب گارع کرجا 

E‏ ۱ور رخ من ور 
مه بت بان و بغ لین (۳) 

39 راستی ما پالای سر شما هفت راہ آسمانی آفریدیم و از کار آفرینش غافل 
نبوده‌ایم. (۱۷) و از آسمان, آبی به اندازه معین فرود آوردیم» و آن را در زمین 
جای دادیم. و ما برای از ہین بردن ان مسلما تواناييم. (۱۸) پس برای شما به 
وسیله آن, باغ‌هایی از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در آنها برای شما 
میوه‌های فراوان است و از آنها می‌خورید. (۱۹) و از طور سینا درختی برمی‌آید 
که روغن و نان خورشی برای خورندگان است. (۲۰)]. ۱ 

١‏ علی بن ابراهیم گوید: در آیه «رّلَقخلنا فوقکم سبح طرائق> مقصود. 
اسمان ها است" 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن.یتجیی. از احمد بن محمد. از عباس بن 
معروف. از نوفلی, از یعقوبی, از یشیپ رعیدانه. از پبلیمان بن جعفر روایت 
می‌کند که امام صادق عليه السلام در باره اين ایه: «و آنزلنا من السّماء ماءٗ پقدّر 
سک فى الأرْض و انا على ذهاب به لقادژون» فرمود: مقصود, آب عقیق است" : 

۲ علی بن 7 براهیم گوید : درحُت مورد نظر در این آیه : «و شجَرة 3 تخرج من 
طور سیناء تبت بالاأطن و بی للا کلین» درخت زیتون است و نمادیست برای 
تناس اک ۽ صلی الله عليه و آله واسلم و امام على عليه السلام 7 

۴ ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که آب نازله از آسمان در 
این آیه «و آنزلنا من السماء ماء بقدر نأسکناه فی الأرْض» همان رودهاء چشمه ها 


و چاه ها هستند"۔ 


۲ کافی ج ۶ ص۳۹۱ ج۳. 
۳- تفسیر قمی» ج۶, ص۶۶ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص۶۶ 
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۵ و همچنین فرمود: در این آیه : «و شجرة تخرج من طور سيْناءَ» طور په 
معنای کوه است و سیناء به معنای درخت. و درختی که نان و خورش است برای 
خورندگان» زیتون است . 

۶ ابن بابویه از محمد بن علی بن بشار قزوینی. از مظفر بن احمد ابو الفرج 
قزوینی» از محمد بن جعفر اسدی کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش 
حسین بن یزید نوفلی, از علی بن سالم. از سعید بن جبیر, از عبدالہ بن عباس نقل 
می‌کند که گفت: کوهی که موسی بر روی آن قرار داشت به این دلیل طور سینا نام 
گرفت که درخت زیتون بر روی آن بود. هر کوهی که گیاه و درخت سودمندی بر 
روي آن روییده باشد طور سینا یا طور سینین نام می گیرد. کوهی که گیاه یا 
درخت سودمندی بر آن نباشد طور نامیده می شود و به آن طور سینا یا طور سینین 


گفته نمی شود . 


ِا 1 7 : 1 9 

وَعَليهَا ول العلت حملون (۲۲) 

[ و بر آنها و بر کشتی‌فاتعوارمی‌شوید.] 

۱) علی بن ابراهیم,‌در- ورد راین ايه می گوید: ہو عَلَبْها و غل ۳۹ 
تحملون »4 یعنی کشتی‌ها . 


ود ستاو ڪا وتو اخبو تک یهلا شون 
)۲۳( 


[ و به بقین نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس [به آنان] گفت: «ای قوم 
من, خدا را بپرستید. شما را جز او خدایی نیست. مگر پروا ندارید؟] 

در اين آیه اخبار نوح نبی آمده است که پیش از این در سوره هود ذکر شد. 
برای اطلاعات بیشتر به سوره هود مراجعه کنید و ان شاء الله پس از این هم در 
جای دیگری می‌اید. 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۴۴. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص۶۶. 
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عم عم اش ان ام بالق شین مین من لیم 
رین (1 ان ین او وا نیزون (4۳) لا رس کل ما 
ءار اوه تاو دی لبون (40C‏ 


[ پس فریاد مر گبار ا آنها را چون خاشاکی که بر 
آب افتد. گردانیدیم. دور باد (از رحمت خدا) گروه ستمکاران. * آن گاه پس از 
آنان نسل‌های دیگری پد ید آوردیم. # هیچ امتی نه از اجل خود پیشی سی کیرد و 
نه باز پس می‌ماند. ٭ باز فرستادگان خود را پیاپی روانه کردیم. هر بار برای 
(هدایت) امتی پیامبرش آمد» او را تکذیپ کردند پس (ما امت‌های سرکش را 
یکی پس از دیگری آوردیم و آنها را مایه عبرت (و زبانزد مردم) گردانيديم. دور 
باد (از رحمت خدا) مردمی که ایمان نمی آورند.] 

)١‏ علی بن ابراہیم از ابو جارود روایت کرده است کہ امام اس علیہ 
السلام در پاره اين آیه : «فجعلتاهُہ غا رود غثاء یعنی گیاه خشکیده و 
خاشاک است و این آیه: هنم آزسلتا ارستت سا نی در پی یکدیگر. (یعنی 
پیامبران را یکی پس از دیگری مبغوٹ کردیم). 


7 


72 و LL‏ 
وان مر ود 2 وال رتووذات ترا تنیمل ۳ 
لوان لیات واغعوا ای نيا نون عم(« مزههک ادوا 
ارون 
[ و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای گردانیدیم و آن دو را در سرزمین بلندی 
که جای زیست و دارای آب زلال بود جای دادیم. * ای پیامبران, از چیزهای 
پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید. که من به آن چه انجام می‌دهید داتایم. ٭ و در 
حقیقت. این امت شماست که امتی یگانه است. و من پروردگار شمایم پس. از من 
پروا دارید ] 
)١‏ ابن بابویه از علی بن احمد بن موسای دقاق, از محمد بن ابی عبدالہ کوفی, 


ترجمه 
اا شر 
روای 


لهاد 


e 


ج۱ 
چہ 


یم ۔ 


مسر 
منود 
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یحبی بن ابوالقاسم روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «و 
جَعلتَا اہن مریم و امه آیة» فرمود: یعنی عیسی را حجت و دلیل قرار دادیم . 

۲) و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر ابن محمد بن 
مسعود. از پدرش. از حسین بن اشکیب, از عبدالرحمن بن حماد, از احمد بن 
حسن, از صدقة بن حنان. از مهران بن ابو نصرہ از یعقوب بن شعیب, از سعد 
اسکاف روایت کرده است که امام باقر علیہ السلام فرمود: امیرالمومنین على علیہ 
السلام در مورد این آیه: «و أوَٗبْنامُما إلى ربوة ذات ر قرار و مین فرمود: منظور از 
رپوة, کوفة است. و مقصود از قراره مسجد کوفة و مقصود از معین؛ , فرات است . 

۳ شیخ طوسی با سند خود از ابوالقاسم جعفر بن محمد از علی بن حسین بن 
موسی, از علی بن حکم, از سلیمان بن نهیک روایت کرده است که امام صادق عليه 
السلام در باره اين أيه: «و أرَیناهُما إلى ربوة ذات قرار و معین» فرمود: مقصود از 
ربوه, نجف کوفه و مقصود از معین, فرات است " 

۴ همین خبر را ابوالقام, جعفرین قولویه در «کامل الزیارات» از على بن 
حسین بن موسی از علی | بن [راهیم/بن] هاشم. از پدرش, از علی بن حکم. از 
سلیمان بن نهیک روایت می‌کند"کة آمام صادق عليه السلام در باره این ایه: ہو 


یناما إلی ربُرة ذات راو و مرکو ربو نجف کوفه است و معین. فرات 


۵) علی بن ابراهیم گوید : ربوه, حیرہ است و ذات قرار و معین کوفہ ایک 
سی دار هان پارا را ا زا سی سضر .نار غا رل 
کلوا من الطیّیاتِ و اغمَلُوا صالحاً.. أَمّةَ واحدة» که منظور از امة واحدة. طريقه و 
شیوہ واحد است 

۶ شیخ در کتاب «مجالس» از احمد بن عبدون, از ابن زبی از علی بن 
حسن بن فضال. از عباس, از علی بن معمر خزاز. از مردی. از جعفی. نقل می‌کند: 
روزی نزد امام صادق عليه السلام بودیم که شخصی گفت: خدایا من از تو روزی 


١‏ کمال الدین 7 تمام النعمة, ص۴۰ 

۲ معائی الاخبار: ص ۲۷۳, ح ۱. 

۳- نهد یب ج ۴ ص۳۸ ۷۹ 

۴ کامل الزبارات. ص ۱۰۷ باب ۱۳: ح۵ 
۵ تفسیر قمی, ج٢‏ ؛ ص۶۷ 
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پاک و طیب درخواست می‌کنم. امام صادق عليه السلام فرمود: هیهات. هیهات. این 
سخن را نگو؛ چرا که رزق طیب. خوراک پیامبران است. از خداوند بخواه رزقی به 
تو بدهد که روز قیامت تو را به خاطر آن عذاب نکند. خداوند می فرماید: جیا أبُھا 
الرسل گلوا من انطلبات و الوا مالحا 

۷ محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد از معمر بن خلاد. 
از امام على عليه السلام نقل NEF‏ فرمود: امام باقر علیه السلام به مردی که 
این عبارت : «اللهم إنی اسألک من رزقک الحلال» [خدایا! من از تو رزق حلالت 
را طلب می‌کنم ] را می‌گفت نگاه کرد و فرمود : تو از خداوند خوراک پیامبرانش را 
خواستی. باید بگویی خداوندا از تو رزق و روزی فراوان و نیکو می خواهم . 

۸ و از خود او از تعدادی از صحاپه. از احمد بن محمد ہن خالد, از احمد بن 
سور ا ساس یر وس رود ہیس سے E‏ 
فدایت شوم , از خدا بخواه که رزق و روزی حلال به من عطا گرداند. امام عليه 
السلام فرمود : آیا می‌دانی حلال چیست؟أنٍْادم : آن چه ما می‌دانیم. حلال 
یعنی درآمد پاک. حضرت فرمود: امام ریق" لعاپدیی عليه السلام فرمود: حلال, 
غذای خواص و برگزیدگان است. اما تو”ا دا بخواه که از روزی فراوان خود به 
تو عطا کند . 

٩‏ محمد بن عباس, از احمد بن محمد از احمد بن حسین, از پدرش, از 
حصین بن مخارق, از ابو ورد و ابو جارود از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که 
مراد از 9 0 : «و ان هزه و أمتکم اة واحدة» اهل بیت پیامبر صلوات الہ علیهم 


موا مرم یم ھ۶ 9 و ترم في غرم 
ئی جن )بون مور تبون امد بد ین ھا رتیت (٥ہ)نتاریغ‏ گی ف رات بل لا 


۲ تا ص۴۰۲ ۸ 


: -> (E) <- 


تفسیر 
روابی 


۰ 


اهار 
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ث٦‏ و۰ م 


رون )إن الذي م من عَْيّة رم مْیقونَ (۷ہ )راذن 1 یات 1 
ESE!‏ ين يؤل ونما واوفلوموجله 


تاجن اكرون ف الوا وا )(« 

[تا کار (دین) شان را ميان خود قطعه قطعه کردند و دسته دسته شدند: هر 
دسته‌ای به ان چه نزدشان بود. دل خوش کردند. # پس آنها را در ورطه 
گمراهی‌شان تا چندی واگذار.* آیا می‌پندارند که آن چه از مال و پسران که 
بدیشان مدد می‌دهيم.# از آن روی است که می‌خواهیم به سودشان در خیرات 
شتاب ورزیم؟ نه, بلکه نمی‌فهمند. # در حقیقت؛ کسانی که از بیم پرورد گارشان 
هراسانند ٭ و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان ایمان می آورند * و آنان که 
به پروردگارشان شرک نمی‌آورند ٭ و کسانی که آن چه را دادند در راه خدا 
می‌دهند. در حالی که دل‌هایشان ترسان است و می‌دانند که به سوی پرورد گارشان 
بازخواهند گشت ٭ آنانند که در گارهای نیک شتاب می‌ورزند و آنانند که در 
انجام آنها سبقت می جویند] 

)١‏ علی بن ابراهیم: در مورد این آیه: «کُل جزب یما لیم فُرخون» فرمود: 
هر آن کس که برای خوه یی یب "همان خرسند است. سپس خداوند 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را مخاطب قرار می دهد و می فرماید: ای 

محمد! ره فی غَْرتِهم عتی جین» آنان را در مستی و شک خویش تا چندی 
واگذار. ای محمد, خاپش ون نم ندم به من ال وتیین» از آ ن وروی ات کد 
می‌خواهيم به سودشان ن در خیرات شتاب ورزیم؟ «بل لا یَشعُرون» بلکه نمی‌فهمند 
که این برای انان شری است. سپس خداوند کسانی را ذکر می‌کند که برای آنها 
خیر می خواهد و می فرماید: «إن الذین هم من خَشَيَة رهم مشفقون . . يُوتون ما 
اتواہ ر یعنی از اطاعت و بندگی است که «وبهم وجلّهہ یعنی دلھایشان ترسان 
است. و عبارت دأتَهُمْ إل لی رهم | راجقون اولئک بسارون فی ارات و هم ها 
سابقون» به اين آید: 7 ون الما نم ہم من مال و بين تسار له فى 
خیرات بل لا بشفرون» عطف می‌شودا. 


۱- تفسیر فمی. ج ۲ء ص ۶۷ 
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۲) علی بن ابراهیم می گوید: در روایت ابو جارود از امام صادق عليه السلام 
نقل شده است که فرنود: مراد خداوند در این آیه : «أولیک یسارعون فی خیرات 
وف آها سابقون» على ؛ بن ابی طالب عليه السلام است که هیچ کس بر او پیشی 
نگرفت . و همین روایت را اہن شهر آشوب از ابو جارود از امام صادق عليه السلام 
نقل می کند . 

۳ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن إسماعیلء از عیسی بن 
داود. از امام موسی بن جعفر و ایشان از پدر خود امام صادق صلوات الہ علیهم 
اس کل می کند که فرمرت این ابات «إن الین هم من حَشيّة رهم مُشِقونَ و 
زین هم پیات رهم بُومُون و این م برهم ابش رون دالنی وتو ما ات۲ 
ر 7 تلهم وجل آنهم إلى رهم | راجقون ولیک سار عون فی الخیراتٍ و ۶ ا لها 
سابقون» در أن امام على عليه السلام و فرزندان آ ز عضرت ٹازل ب اس : 

۴ احمد بن محمد بن خالد برقی از حسن بن علی بن فضال, از ابو جمیله» از 
محمد حلبی روایت نموده که امام صاد له هیلام در مورد این آیه: فَالَذین 
تون ما آتوا و لوهم وَجلَةٌ» فرمود :ان جستند که اعمال خویش را به 
انجام می‌رسانند. در حالی که آگاهند که ییآ غمال را خواهند یافت ' 

۵ و از اوہ از عثمان بن عي لی ھک وباو ابی پگیر. از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: اعمال خویش را به انجام می‌رسانند در حالی که 
می‌دانند که بر این کارشان پاداش داده می شوندٴ 


بصیر تقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام پیرامون این آیه سئوال کردم: هو 


الذین 2تون ما ھا و قلویهم وَجلَة> حضرت فرمود: منظور خوف و رجای 
آنهاست؛ از این می‌ترسند که اگر خداوند را اطاعت نکنند. اعمالشان مورد قبول 


۳ اویل بت > 3 ۱ ص ۳۵۲ 
۵ محاسن, مر ۲۳۷ ذیل ح ۲۵۲. 
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خداوند واقع تخود و بسا دقان باز گردد و امه خاد که داو از آنها 
۳ 
میں 2 

۷ و از او از علی بن ابراهیم از پدرش و علی بن محمد. از قاسم بن محمد 
از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیات, از امام صادق عليه السلام نقل شده 
است که فرمود: تا می‌توانید ناشناخته باقی بمانید. چه زیانی به حال تو دارد اگر 
مردم تو را ستایش نکنند در حالی که در نزد خداوند ستوده هستی؟ اگر مردم تو را 
نکوهش کنند. چه زبانی به حال تو دارد؟ امیر مؤمنان على عليه السلام فرمود: دو 
کس از خیر دنیا بهره مند مي‌شوند: اول, کسی است که کارهای نیک او روز به روز 
در دنیا افزون می‌گردد و دوم. کسی‌که عمل زشت خود را با توبه جبران می‌کند. و 
کی توبه او پذیرفته می‌شود؟ یه خدا سوگند اگر آنقدر در سجده بماند که گردنش 
قطع شود. خداوند توبه او را نمی پذیرد؛ مگر این که به ولایت ما قائل باشد. 

همانا کسانی‌که که حق ما را شناخته اند و به واسطه ما امید ثواب و باداش را 
دارند و به اندک غدای روزانه و" یه‌لیاسی که ستر عورت کند و سقفی که سایبان 
او باشد, اکتفا کرده اند و باراين ال ان و ترسان هسنند و دوست دارند که بهره 
آنها از دنیا همین باشد. و خَاولََ وج نیز ایشان را چنین توصیف می‌کند: 

» لین پوتون ماک کی انظیر اد ان جد که اورد اند در این 
ايه جیست؟ اطاعت کردن از خداوند به همراه محبت و ولایت اهل بیت صلوات اللہ 
علیھم اجمعین. با این حال آنها از این می‌ترسند که طاعتشان پذیرفته نشود. و به 
خدا سوگند که ترس آنها ناشی از تردیدشان در دین نیست, بلکه از آن می‌ترسند 
که فان دونش رما و ری او نا کو تاس کرس ات یی و رات او 
خانه ات بیرون نرو و اگر رفتی مراقب باش غیبت نکنی, دروغ نگویی. حسد 
نورزی, ریا نکنی, و در امر دین به خود سستی راہ ندهی. خانه مسلمان برای او چه 
خوب عبادتگاهی است. در آن جا می‌تواند چشم و زبان و روح و پاکدامنی خود را 
حفظ کند. هر ان کس که نعمت خدا را در دل احساس کرد قبل از آن که شکر آن 
را به زبان آورد. از سوی خداوند عز و جل سزاوار فزونی نعمت می گردد و هر کس 
بپندارد که پر دیگری فضل و برتری دارد. چنین شخصی دچار غرور شده است. به 


۱-کافی؛ ج ۸ ص ۲۲۹, ح۲۹۴. 
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ایشان گفتم: چنین فردی وقتی ببیند کسی گناهکار است احساس می کند که په 
خاطر بی گناهیش بر وی برتری دارد. امام علیه السلام فرمود : هبهات. هیهات. چه 
بسا ناود گنامان از را ببخشد و ساب کو را مخت کیرد ایا جاستان موی 
علیه السلام و جادوگران را نخوانده ای؟ سپس فرمود :چه فراوانند انسان هایی که 
به نعمت های خداوند مغرور شده اند و انسان هایی که خداوند با برده پوشی, سنت 
استدراج ىر جور اتان پیاده می‌کند و کسانی که به ستایش‌های دیگران در حق 
خود فریفته می شوند. هر فردی از امت ما که حق ما را بشناسد و به جا اورد. امید 
په نجاتش دارم به جز سه نفر: حاکم ظالم, پیرو هوی و هوس و کسی که آشکارا به 
فسق می‌پردازد. سپس حضرت این آیه را تلاوت کرد: «قل إن ن کنتم ون الله 
فاتبمونی یحببکم انل" اک آگز کارا رست یکات از من ورزی کید 5ا 
خدا(نیز) شما را دوست بدارد] و فرمود: ای حفص! محبت. از ترس برتر است. به 
خدا سوگند که خداوند دوستدار دنیا و کسی را که ولایت ما را در دل ندارد دوست 
نمی دارد و هر کس که حق ما را نات ی اووست داشت. خداوند تبارک و 
تعالی را دوست داشته است. 

در این هنگام مردی گریست. پس آمام علية السام فرمود : گریه می‌کنی؟ اگر 
تمامی اهل آسمان‌ها و زمین جم“ شون مشاه از هدا بخواهند که تو را از 
عذاب جھنم تجات دهد و به بهشت وارد گردائد ری می ود 
ای نخواهد داشت. سپس فرمود: ای حفص! دم باش ولی سر نباش. رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمود: هر کس که خداترس باشد. کم سخن می گوید. و 
ادامه داد: روزی موسی عليه السلام در حال موعظه یاران خود بود که مردی 
برخاست و پیراهن خود را پاره کرد. در این هنگام خداوند متعال به موسی وحی 
کرد که ای موسی! به او بگو پیراهن خود را چاک مده و به جای آن قلبت را برایم 
بگشای. و همچنین فرمود : موسی عليه السلام از کنار یکی از یاران خود که در 
سوک در راه بازگشت, باز هم آن مرد را در همان حال یافت و 
به او گفت : اگر گره کارت به دست من باز می‌شد. حتما مشکلت را حل مي‌کردم. 
پس خداوند متعال به او وحی کرد: اگر آنقدر در حال سجده باقی بماند که گردنش 


-١‏ آل عمران/۳۱۔ 
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قطع شود. توبه اش را نمی پذیرم, مگر این که از آن چه که من کراهت دارم دست 
بکشد و به سراغ ان چه که من دوست می دارم ارود : 

۸ و همجنین از اوہ از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی, از 
قاسم بن محمد. از سلیمان منقری, از حفص بن غیات. از امام صادق عليه السلام 
نقل می‌کند که می فرمود: اگر می توانی کاری کنی که کسی تو را نشناسدہ این کار 
را بکن و نباید برایت مهم باشد که مردم مدح و ثنای تو را بگویند - و سخن 
حضرت ادامه یافت تا این که فرمود: - بلکه انها از این می‌ترسند که مبادا در محبت 
نسپت به ما و در اطاعت از ما کوتاهی کرده باشند؟ 

٩‏ حسین بن سعید در کتاب «زهد» از قاسم از علی روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق علیه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «و این بُتُونَ ما توا و 
لوبهم وَجلة». حضرت فرمود: به خاطر خوف و رجایی که دارند. می‌ترسند که اگر 
طاعت خداوند را به جا نیاورند اعمالشان مورد قبول واقع نگردد و به سوی 
خودشان بازگردد و خداوند رسکی تواناست و آنان امد دارند که اعمالشان 
پذیرفته شود . 

۰ همین روایت را مفیدکرکتاب امالی از احمد بن محمد. از پدرش, از 
محمد بن حسن بن ولیه قمی» او دنن صفار, از عباس بن معروف. از 
علی بن مهزیار, از قاسم بن محمد. از علی این گونه روایت می کند: از امام صادق 
علیه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «و الذٍین يوون ما آتوا و قُلوبْهُمْ وَجلّدہ 
فرمود: به دلیل خوف و رجایی که دارند. می‌ترسند که اگر از فرمان خداوند اطاعت 
نکنند. اعمالشان بسوی خودشان بازگردد و به پذیرش اعمال خود امیدوارند؟ 

5 حسین بن سعید از فضاله. از ابومغراء از ابو بصیر روایت کرده است که 
امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: «و الّذين تون ما آتوا و قرب وجلة» 
فرمود: اعمال او هم همانند دیگر مردم است, اما خوف و رجا داردڈ 


۲ کافی» ج ۲, ص ۳۲۰: ح ۱۵. 
۳- رھد ص۲۴ ح۵۳ 
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روایت کرده که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «و الّذِینَ بُوُتّون ما آتوا و 


قوب وا فرمود: عمل میکنند و می‌دانند که پر آن پاداش داده سی و 


کات لسع وکاب نی اف وم لابظلمون )٠۷(‏ 

[و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم, و نزد ما کتابی است که 
به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت] 

١‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از حسن بن محمد از علی بن محمد 
قاسانی, از علی بن اسباط نقل می‌کند که گفت: از امام رضا عليه السلام در باره 
استطاعت پرسیدم. ان حضرت فرمود: استطاعت بنده بعد از چهار خصلت حاصل 
می شود: این که راهش باز باشد. تندرست باشد. اعضایش سالم باشند. سببی از 
خداوند به او برسد. گفتم : فدایت گردم. این مطلب را برایم توضیح دهید. فرمود: 
بعد از این که بنده راهش باز و تندرسپتااو, پیش سالم باشد. بخواهد که زنا 
کند. زنی را پیدا نمی‌کند. سپس زنی را پیا لوکند/و در این هنگام یا نفس خود را 
باز می‌دارد و از آن کار خودداری, می‌کند؛ منت حضرت یوسف علیه السلام و یا 
این که بین او و اراده‌اش باز گذاشته می سو ای غواشت خود می‌شود) و زنا 
می‌کند. پس زناکار نامیده می‌شود و او [در صورت خودداری از گناه] به اجبار 
فرمانیرداری نکرده است و [در صورت ارتکاب هم] بر خداوند غالب نگشته است . 

۲) و از او از محمد بن یحبی و علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم و عبد اللہ بن یزیدہ از یکی از اهالی بصره نقل شده است که از امام صادق 
عليه السلام در پاره استطاعت پرسیدم. آن حضرت فرمود: ایا می توانی کاری را 
انجام دهی که نبوده است؟ گفت: نه. فرمود: آیا می‌توانی از کاری که صورت گرفته 
است» خودداری کنی؟ گفت: نه . امام صادق علیه السلام فرمود: پس چه زمانی 
می‌توانی؟ گفت: نمی دانم. امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند بندگان را آفرید و 
در آنها ابزار توانگری را قرار داد سپس کار را به آنها واگذار نکرد. پس انان زمانی 


۹ رھد ص ۰۲۴ ح۵۵. 
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که کاری را انجام می‌دهند. هنگام کار و همراه با کار. توانایی انجام آن را دارند. و 
هرگاه کاری را در ملک خداوند انجام ندهند. برای انجام کاری که انجام نداده اند, 
توانایی ندارند. زیرا خداوند عز و جل تواناتر از آن است که کسی در ملک او با 
وی مخالفت ورزد. آن مرد گفت: پس مردم مجبور هستند؟ فرمود: اگر مجبور 
می‌بودند. معذور بودند. گفت: پس خداوند په آنان تفویض نموده است؟ فرمود: نه . 
گفت؛ بس حال انان حبست؟ فرمود: خداوند کار آنها را دانست» پس اپزار آن کار 
را در وجود انان قرار داد. پس هرگاه آنان کاری را انجام دهند. همراه با انجام آن 
کار. استطاعت دارند. مرد یصری گفت : گواهی مي‌دهم که حق همین است و شما 
خاندان نبوت و وال هد 

٣‏ و از او, از محمد بن ابو عبداہ از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم, از احمد 
بن محمد و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علی بن حکم, از صالح نیلی نقل 
شده است که: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: ایا بندگان هم از استطاعت سهمی 
دارند؟ امام علیه السلام فرمود:.قرگاه"کاری را انجام دهند. به واسطه استطاعتی که 
خداوند در وجود انها قرار داد اا ابنطاعت دارند. گفتم: ان استطاعت چیست؟ 
فرمود: وسیله است. مانند زا کار کة چون زنا کند. در حین زنا برای زنا استطاعت 
دارد و اگر او زنا را ترک کنلوایابکند»-در‌هنگام ترک. برای ترک زنا استطاعت 
دارد. آن گاه فرمود: پیش از آن کارہ نه کم و نه زیاد. استطاعت ندارد. اما هنگام 
انجام آن کار و یا ترک ان استطاعت دارد. گفتم : پس چرا خداوند زناکار را 
مجازات می‌کند؟ فرمود: به سبب حجت رسا و اعضایی که در بدن آنها قرار داده 
است. خداوند هیچ کسی را پر ارتکاب معصیت مجبور نساخته است. همان طور که 
برای کسی با اراده حتمی کقر را تخواسته است. اما هنگامی که کفر ورزید, در اراده 
خداوند بود که کفر ورزد و نیز در اراده و علم خداست که کافران به سوی خوبی 
نروند. گفتم: خداوند از آنان خواسته است که کفر ورزند؟ فرمود: این را نمي‌گويم. 
پلکه می گویم: خداوند دانست که آنان کافر می‌شوند و پس به جهت علمی که 
نسبت به انان داشت. برای آنان کفر را اراده کرد. اما این اراده حتمی نیست. بلکه 
اراده اختیار است . 


۱- کافی, ج ص ۰۱۲۲ حآ. 
۲- کافی» ج ۱ ص ۱۲۳. ح ۳. 
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۴) و از او از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از یکی از صحابه» از عبید بن زراره» از حمزة بن حمران روایت کردہ است 
که از امام صادق علیه السلام راجع به استطاعت سئوال کردم و ایشان جوایی نداد. 
پس بار دیگر خدمت ایشان رفتم و گفتم: خدایت به سلامت بدارد. چیزی 
(تردیدی) در باره استطاعت در دلم افتاده است که تنها چیزی که از شما بشنوم آن 
را خارج می‌سازد. فرمود: پس آن چه که در دل داری به تو زیانی نمی‌رساند. گفتم 
+ خداوند شیا را به سلامت بدارد. من مي‌گویم خداوند بندگان را نسبت به آن جد 
که استطاعت ندارند. مکلف نساخته است. و انها را نسبت به ان چه که خارج از 
طاقت و توان انهاست. مکلف نساخته است و مردم هم چیزی از ان را جز با اراده 
و مشیت و فضاء و قدر خداوند انجام نمی‌دهند. امام عليه السلام فرمود: این دين 
خداوند است که من و پدرانم صلوات الہ علیهم اجمعین بر آن هستیم. و یا این که 
چیزی همانند این مطلب را فرمود . 

۵ ابن بابویه از احمد بن محمد بن یجیّاق عظار. از سعد بن عبداشہ از یعقوب 
بن یزید. از حماد بن عیسی, از حریژ بان ار امام صادق عليه السلام از 
پیامبر خدا صلی الله عليه و اله و سلم روایت کزده آست که فرمود؛ نه جیز از امت 
من برداشته شده است: خطا فرافوتی ان رها رکه بدا نک وادار شوند, ان چه که 
طاقت آن را ندارند. آن چه که نمی‌دانند. آن چه که ۹ص ,۹ء0 
حسد., فال بد زدن: اندیشه وسوسه آور در باره آفرینش تا زمانی که به زبان آورده 
نشود . 

۶) و هم از اوہ از پدرش, از سعد بن عبدائّه از احمد بن محمد بن عیسی, از 
سید ری یی ی ماو ہے آی خر د از هام پمال از انام ادى غاد الاح 
نقل می‌کند که فرمود: خداوند بار هیچ کاری را پر دوش هیچ بنده ای نگذاشته و 
اتا را از هیچ کاری نهی نکرده است. مگر این که استطاعت آن را به آنها داده 
اون اانا اش و ھی توالت و ضوع لی را نجام کت دهد و 


۱- کافی, ج۲ ص ۲۳ 5 ح۴ 
۳۹1 خصال: ص ۴۱۷ ٤‏ حا 
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ہر تے 


سره 
مو۳مشدسرں 


هیچ عملی را ترک نمی‌کند. مگر این که قبل از امر و نهی و انجام یا ترک عمل و 
پیش از قبض و بسط. خداوند این استطاعت را به او داده است". 

۷ و نیز از او از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
خالد, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: هیچ قبض و بسطی در 
مورد بنده صورت نمی‌گیرد. مگر این که خداوند پیش از آن توانابی‌اش را به بنده 
داده باشد '. 

۸ و از لوہ از ابی. از سعد بن عبداش از محمد بن حسین, از ابو شعیب 
محاملی و صفوان بن یحیی, از عبداللہ بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که 
روزی عده ای در محضر امام صادق عليه السلام در باره کارها و حرکات گفتگو 
می‌کردند. حضرت فرمود: استطاعت قبل از انجام کار می آید. خداوند به هیچ قبض 
و بسطی دستور نداده است» مگر این که بنده برای آن کار استطاعت و توانایی 
دارد . 

٩‏ و نیز از اوہ از محمد ین" خسن بن احمد بن ولید. از سعد بن عبداله, از 
احمد بن محمد بن عیسی و مسین غب حمید و محمد بن حسین بن ابو خطاب. 
از احمد بن محمد بن ابو تصرۃ ازیکنی از-اصخاب روایت کرده است که امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: بنده هیچ عملی را انجام نمی‌دهد و هیچ حرکتی از او سر 
نمی‌زند. مگر این که خداوند استطاعت ان را به او داده است و همواره تکلیف. پس 


داشته باشد 


بل وی مرون نذا و آغعال ین دون لت فا عالون (۳ می 
اد خن تفاب | رون ہلا تجازوا ال لک بالا كرون 


۱- توحید, ص۳۵۱ ح. 
۳- تو حید. ص۲۵۲ ح ۰ ۲. 
۲- توحید. ص ۳۵۲, ح۲۱. 
۳- توحید, ص۳۵۱ ۱۸. 
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)شک رین به سای ترون (۷٥)اف‏ زوا للا جاء مابات آبا ہم 
لین (۸*أم یق وا زم وق نڪ رون (09 ون هلجم 
ال وآکترهرلفکارفون ٠۷‏ وأو ام ال آفواء مر نت الشتاواث 

الا وت یو یتمعن نم مروت 0۱ زب 
قراخ ریت وفوخ الوازقیی(۷) وت اخ وف ی راو مسقم (۷۳ )ون 


یناوت ال خر ن الراط لبون (:۷) 
[ بلکه دل‌های آنان از این حقیقت در غفلت است. و آنان غیر از این گناهان, 
کردارهایی دیگر دارند که به انجام آن مبادرت می‌ورزند. ٭ تا وقتی خوشگذرانان 
آنها را به عذاب گرفتار ساختیم. به ناگاإہ"بَة ژّاری درمی آیند. # امروز زاری 
مکنید که قطعاً شما از جانب ما یاری نشواهیواشد/ ادر حقیقت, آیات من بر شما 
خوانده می‌شد و شما بودید که هموارة به قهقزا می‌رفتبد. ٭ در حالی که از 
پدیرفتن آن تکبر می ورزیدید و شا هنكام (دَر محانل خود) بد گویی می کردید. ٭ 
آیا در (عظمت) این سخن نیندیشیده‌اند. یا چیزی برای آنان آمده که برای پدران 
پیشین آنها نیامده است؟ * با پیامیر خود را درست نشناخته و لذا به انکار او 
پرداخته‌اند؟ * یا می گویند او جنونی دارد؟ (نه.) بلکه او حق را برای ایشان آررده 
ولی بیشترشان حقیقت را خوش ندارند. * و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی 
می‌کرد. قطعاً آسمان‌ها و زمین و هر که در آنهاست تباه می‌شد. (نها) بلکه 
یادنامه‌شان را به نان دادەایم, ولی آنها از (پیروی) یادنامه خود روی‌گردانند. * یا 
از ايشان مزدی مطالبه می کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است. و اوست که بهترین 
روزی‌دهندگان است. * و در حقیقت. ابن تویی که جدا آنها را په راہ راست 
می‌خوانی. ٭ و به راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند. از راه درست سخت 
منحرفند] 
) علی بن ابراهیم می گوید: : آیە با یعنی از قرآن غافلند. 
«رلهُم اعمال من ذون ذلک هم لها عاملون» یعنی آن چه قبل از خلقت ایشان در 
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لوح. برایشان ثبت شده است. همان اعمالی است که آناز ن انجام می‌دهند. یعنی آنها 
عامل آن اعمال مکتوب هستند. علی بن ابراهیم گوید: هو دنا کتاب ينطق بالْحَق» 
یعنی به زیان پا یه کی دج می مد ول ار فی نر ین هتاه ین آی 
به گفته پیامبران شک دارند. و «ختی اذا آَخذنا ُترفیهم» یعنی بزرگا ن آنها را 
گرفتار عذاب کنیم. هبالقذاب إذا هم یَرونٍ»یعنیناله های سوزناک سرمی‌دهند 
خداوند در پاسخ آنان ىمان لا جروا الوم انکم ما لا تنصرون ... 
آن را داستانی پنداشتید که به درد سرگرمی 
شبانه می‌خورد و از آن فاصله گرفتید. این آیه: مام ولون به جنة» نی با 
ای مرا یا ای و کت ست؟ خداوند به آنها 
پاسخ می‌دهد: : «بل جام بالحق و أکترمم لح کارفون». 

و در این آیه: «و آو اَم احق آفواءفم لَفْسَدّت الساوات و الأرض و من 
فیهن» منظور از حق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان , على 
عليه السلام است. و دلیل نل ی گهراست که فرمود: « قد جاءکم الَسُول بالخق 
من رکه [پیامبر صلی الله عليّ و الو سلم حق را از جانب پروردگارتان آورده 
است]۔ یعنی ولایت یس مزمنان-علی عليه السلام را آورده است. و آیه: «و 
ننک خی خر 0و وا یاهآ یں ا و مرت 
آیا او (علی) حق ست؟ بگو: ری به پروردگارم 9 قطعاً حق | ست...] یعنی: 
ای محمد e‏ باره علی علیه السلام از تو سئوال می‌کنند که آیا او امام 
است؟ به آنان بگو: بله به خدا سوگند که او امام است. امثال این مطلب فراوان آمده 
است و دلیل این‌که می گوبیم منظور از حق, پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم 
یسیو e‏ ست. آیه ۷۱ [ که در پالا آمده] است که مضمون آن 

چنین است: اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان على عليه 
السلام از قریش تبعیت کنند. آسمان‌ها و زمین و هر آن چه که در آنهاست تباه 
می‌شود. فساد آسمان به این است که باران نیارد و تباهی زمین به این است که 
گیاهی در آن نروید و این شرایط موجب تباهی انسان می‌شود. و این آیە: هو ټک 
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۳ ار ۰ 


هم إلى صراطٍ مُستقیم» ب یعنی به سوی ولایت امیرالمومنین. و إن لین لا 
یہ یو ری بعنی از امام روی گردانند. 

۲) محمد بن عباس از احمد بن فضل اھوازی, از بکر بن محمد بن ابراهیم 
غلام خلیل. از زید بن موسی, از پدرش موسی, از پدرش, از امام صادق از پدرشان 
امام محمد باقر. از پدرشان امام زین العابدین: از پدرشان امام حسین, از علی بن 
ابی طالب صلوات الله علیھم اجمعین نقل می کند آن حضرت در تفسیراین آیه: «و 
ان الذين لا یومنون بالاخرة عَن الصراط لناکبون» فرمود: یعنی از ولایت ما اهل 
بیت روی گردان هستند" ۹ 

۳ و همو از علی بن عباس از جعفر رمانی, از حسین بن علوان از سعد بن 
طریف, از اصبغ بن نباته. از امام علی علیه السلام نقل می کند که آن حضرت در 
تفسیر این آیه: «و ان لين لا ُژمنون بالاخرة عَن الصراط لناكبون» یعنی از 
ولایت ما اهل بیت روی گردان هستند. . مر 

۴) ابن شهر اشوب از خصائص. به.شند خودراز اصبغ. از امام على عليه 
السلام روایت کردہ و این حدیث در کتاب‌های ما از اہر از امام باقر عليه السلام 
نقل شده است که صراط در این ایه: «و آن الد بن لا بُومنُون بالْآخرة عن الطراطر 
ناکبُون» ولایت اهل بیت صلوات کاچ اتی ات ر 

۵ از طریق اهل سنت نیز در معنای این آیه روایت شده است که مقصود از 
صراط, راه و روش محمد صلی اله علیه و آله و سلم و خاندان او 


دنا لذا ب کھا ڪاو ارم ورمون ٠‏ ئى إذا اعام 
ناعذا پ کی[ نیو (۱۶ 


5 ۔ تویلالیات, ۰ ص ۳۵۵ 2 
۲ اویل ابا ۰ج١.‏ ص ۰۳۵۵ ۷2 
۵ کشف القع ج٦,‏ ص ۳۱۳ 
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[و به راستی ایشان را به عذاب گرفتار کردیم ولی نسبت به پروردگارشان 
فروتنی نکردند و به زاری درنیامدند ٭ تا وقتی که دری از عذاب دردناک بر 
آنان گشودیم په تاگاه ایشان در آن حال نوميد شدند ] 

1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از ابو 
ایوب. از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام پیرامون این آبه 
سئوال کردم: «فْمّا استکائوا لربهم و ما شر فون و امام فرمود: استکانه همان 
خضوع است و تضرع به معنای بالا بردن دست‌ها و زاری و التماس کردن با دست۔ 
های رو به آسمان است". 

۲ و از او از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد. از أبن محبوب. از ابو ایوب. 
از محمد بن مسلم نقل شده است که از امام باقر عليه السلام در باره این آیه 
پرسیدم: «فمّا استکانوا رهم و ما یتضرغون» امام فرمود: استکانه همان خضوع 
است و تضرع به معتای بالا بردن دست‌ها و خواهش کردن با دستان رو به اسمان 
ات 

۳ ابن بابوبه از مظفر بن تخعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد 
بن مسعود, از پدرش از محمد بنتنضی از احمد بن محمد بن عيسي, از حسین بن 
سعید از ابن ابی عمیر. از ابوایوتت /خزاژ: ازشخمد بن مسلم روایت می کند که امام 
صادق عليه السلام در مورد این آیە: «فْمَا استکانوا لربهم و ما بعضرتون» فرمود: 
تضرع همان بالا بردن دست‌هاست" ۱ 

۴) طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت می گند که استکانه ید معنای 
دعاء و تضرع به معتای بالا بردن دست‌ها در نماز مت 

۵ و علی بن ابراهیم به روایت از ابو جارود از قول امام صادق علیه السلام 
معنای این آیه را «أم تسألهم حرجا فخراج ربک خیر»* [یا از ایشان مزدی مطالبه 
می‌کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است] این گونه نقل می کند: آیا از آنها پاداشی می 
خواهی؟ جزای پروردگارت بهتر است «و هو خير رآزقین». [و اوست که بهترین 


۱- کافی 0 a‏ 1 ص۲۳۴۸ حا 
۲ کافی ج ۰ ص ۳۴۹ ۰ح۶ 
۳ معانی الاخبار. ص ۰۳۶۹ 2 ۱. 
۲ مجمع البیان. ج ۷ 4 ص ۲۰۲. 
۵ مومنون /۷۲ 
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روزی‌دهند گان است]. و ہو لقد ۳ بالغذاب فا هم و و ما 


ذا ذا غذاب شید انا خر ی نون به سای ناامید است 


وت a‏ فان ھر نت ۲ 


عمار بن مروان, از منخل بن جمیل, از جاہر بن يزيد از امام صادق علیہ السلام نقل 
می کند که مراد خداوند در این ایه: «حتی إذا فتحنا علیهم باب دا عذاب شبرید» 
ی ہی ای ال عا شام امت وق کم عور تا فی کرد و بای و 
دنیا باز می گردند . 
۷ طبرسی نیز از امام باقر علیه السلام روایت می کند که مقصود این آیه. در 
۳ 


رجعت است . 

اوا ذا متنا وک ثراباوعظما غو ون (۸۲) َد عنام وآہاؤناھذاین 
بل ان هذا إلا آساطم الاو ین (۸۳)فل لن الا زض کین فها! ن کون (۸0) 
سفو ون هن فلا تنك 0( رب اکما رباع ورب از العظ 
(۸۶)سو و هلا وت (۸۷) فل من ر کوک شی و و هو یرو 
ایا یکمن لح کی رون رم 
و زاون ۱۹۰م امن ولو مان معط من لدب کل لباق 
للات غضم ىعض سا اه كافون )٩۱(‏ 

[ گفتند: «آپا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم, آیا واقعاً باز ما زنده 
خواهبم شد؟٭ درست همین را قبلا به ما و پدرانمان وعده دادند. این جز 


افسانه‌های پیشینیان (چیزی) نیست.»* بگو: «اگر می دانید (بگویید) زمین و هر که 
در آن است به چه کسی تعلق دارد؟» ٭ خواهند گفت: «به خدا.» بگو: «پس آیا 


۱- تفسیر قمی؛ ج٢‏ ۰ص۶۹. 


۳ مجمع البیان ٠‏ ج ۰۷ ص ۲۰۲. 
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عبرت نمی‌گیرید؟» نا بگو: «پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش 
بز رگ کیست؟» خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آیا پرهیزگاری نمی کنید؟٭ بگو: 
«فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید (کیست آن که) او پناه 
می‌دهد و در پناه کسی تمی‌رود؟» ٭ خواهند گفت: «خدا.» بگو: «پس چگونه 
دستخوش افسون شده‌اید؟» * ( نه!) بلکه حقیقت را برایشان آوردیم, و قطعاً آنان 
دروغگویند. ٭ خدا فرزندی اختیار نکرده و با او معبودی (دیگر) نیست. و اگر 
جز این بود قطعاً هر خدایی آن چه را آفریده (بود) با خود می‌برد. و حتماً بعضی از 
آنان بر بعضی دیگر تفوق می جستند. منزه است خدا از آن چه وصف می کنند] 

۱ علی ب بن ابراهیم می گوید: سپس خداوند متعال سخن دهریون را باز کر می 
کند که چنین می گویند: «قالوا أ إذا متنا و كنا ترابا | e‏ 
آساطیر رین یعنی داستان‌های نخستین. خداوند پاسخ آنها را این کول می 
ہیل نام باْحق و ام تکاذبون». در ادامه سخن, خداوند پاسخی هم به 
نویه شی دعب ا ن‌هایی که معتقد هرو جود دو خدا هستند: «ما ان الله من ولد 
و ما کان مع من إلم دب کل با خی و للا بعْضُهُمْ على بَفض». خداوند 
می فرماید: اگر آن ی 2 کی پندارید. دو خدا وجود داشت» فطعا دچار 
اختلاف می شدند, یکی خلق ی کرد و-دیگری نمی کرد, یکی می خواست و 
دیگری نمی خواست و هر یک سعی می کرد بر دیگری غلبه کند. اگر یکی اراده 
می کرد انسانی بیافربند و دیگری خلق چهارپایی را اراده می کرد انسان و 
چهارپایی در قالب واحدی آفریده می شد که چنین چیزی در جهان خلقت موجود 
نیست. پس حال که چنین فرضی محال است و باطل, درمی یابیم که آفرینش و 
تدبیر هستی به دست یک خدای واحد است و ثبات و قوام یافتن هر یک از ارکان 
کہ وسیله رکن دیگر, بهترین دلیل است برای اثبات احدیت خداوند. و این 

ست معنای این سخن خداوند متعال: «ما اتحْدَ الله من وگد.. . لغلا بَعْضهُمْ عَلى 
بغض . ... سبحان اللد کٹا یَصفون»". 


۱- ابنان کسانی هستند که به دو چیز ازلی اعتقاد دارند. به اعتقاد آنها نور و ظلمت ازلی و قدیم 
هستند.«الملل و اللحل: ج۱ . ص ۲۲۳». 
۲- تفسیر قمی, ج۲ . ص ۶۸ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


عا ابو اهاد نمال عئاش رکون (۹۲) 

[دانای نهان و آشکان و برٹ ات از ان چه با او شریک می گردانند.] 

)١‏ ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالّه. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن علی بن فضال, از ثعلبة بن میمون, از یکی از اصحابش روایت کرده است 
که امام صادق عليه السلام در کسی این اید «عالم لیب و" الشهاده» فرمود: غيب 
یعنی چیزی که اصلا نبوده است. و شهادة یعنی آن چه که خلق شده است". 


لَب ای ما ماوعَدُونَ (۹۴)ر رب لا تن نی اَی الاين )٩۳(‏ | 2 
لین نر لزع را 

[بگو: پروردگارا اگر آن چه را که [از عذاب] به آنان وعده داده شده است 
به من نشان دھی٭ پروردگاراء پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.* و به 
راستی که ما تواناييم که ان چه را به انان وعده ژاده‌ايم بر تو بنمایانیم] 

۱ محمد بن عباس از علی بن عباس. آز حسن بن محمد, از عباس بن ابان 
عامري, از عبدالففار به سند خود از عبدائته بن عباس از جابر بن عبداللّه نقل می کند 
که جابر گفت: من نزدیکترین صحابه هلان علیه و آله و سلم بودم. 
وقتی پیامبر خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم در حجة الوداغ در منا بود. از او 
شنیدیم که می فرمود: به یقین می‌دانم که شما پس از من کافر خواهید گشت و 
گردن یکدیگر را می زنید و به خدا سوگند که اگر چنین کنید. مرا در لشکری 


خواهید دید که با شما می‌جنگد. سپس حضرت به پشت سر خود نگاه کرد و 


دوباره رویش را به سمت ما کرد و فرمود: یا علی راء یا علی را. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به ما فرمود که جبرئیل به او اشاره کرده است. و رسول خدا 
صلی الہ عليه و آله و سلم بار دیگر این ۱ عبارت را تکرار نمود و دیدیم که چیر گیل 
به او گفته است و این آیه نازل شد؛ «قل رنب ما ترینی ما بُوعَدون رب فلا تجعلیی 

فی ام امین و نا على آن ریک ما تدم قاد رٌون»" 


۱ ی اخ اکا ۰ح 


«ê E) -ج‎ 


بقسیر 
روابی 


ماد 
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7 7 

اك اي هي خسن ال (۹۶) 

[بدی را به شیوه‌ای نیکو دفع کن] 

)١‏ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از معاوية بن وهب و او از امام صادق عليه السلام تقل می کند که فرمود: از روزی 
که خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث گردانید تا روزی که 
روح ایشان را به عالم ملکوت برد, حضرت از روی فروتنی در برابر خداوند متعال, 
هيج گاه در حال تکیه دادن چیزی نخورد و در هیچ مجلسی, فردی که کنار ایشان 
بود, زانوهای حضرت را ندید و با هر کس که دست می داد. زودتر از طرف مقابل 
دستش را از دست او جدا نمی کرد و هیچ گاه بدی را با بدی پاسخ نداد؛ چرا که به 
سخن خداوند عمل می کرد که فرموده است: «اذقع بالتی هی اخسن السيئة». هيج 

۳۹ گاه سائلی را ناامید بازنگرداند. اگر چیڑی داشت به او می داد و اگر چیزی در 
بساط نداشت می فرمود: خداوند,,عطا خواهد کرد و هرگز به حساب خدا نبخشید. 
مگر ان که خداوند آن رپ کدف رتو تآبید کرد. و اگر بهشت را هم به کسی 
¥ می بخشید خداوند ان را می‌بدترفت و اباد می‌کرد. 
امام صادق علیهالسلام در آدآمه فرمود: یس از او برادرش على عليه السلام - 
۱ سوگند به ان که جان او را سان - تااهنگام خروح از دنیا هرگز حرام نخورد. و به 
۰ دا موکد اکر دز مسئله برای لو پیش یامد که غر و طاعت ا اغداوند غر و 
جل بوک او کار سخت تر و جانفرساتر را بر می گزیت به غنا سر گند که او در راه 
خدا هزار بنده را آزاذ کرد و در این راہ از فرط زحمت. دستانش بینه بست. به خدا 
سوگند که پس از او هیچ کس توان انجام کارهایش را نداشت و به خدا سوگند که 
هر مشکلی که برای پیامبر صلی الہ علیه و اله و سلم پیش می آمد. آن حضرت از 
روی اطمینانی که به علی علیه السلام داشت او را برای حل آن پیش می‌فرستاد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پرچم خود او را به نبرد می‌فرستاد و جبرئیل از 
سمت راست و میکائیل از سمت چپ به همراه او می‌جنگیدند و او از جنگی باز 
نمی‌گشت. مگر آن که خداوند عز و جل, به واسطه او فتح و پیروزی را نصیب 
مسلمانان می کرد.. 


۱۷۵ ج۸, ص۱۶۴ ح‎  یفاک‎ ١ 
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۲ و از او. از تعدادی از اصحابش, از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن ابو 
نصر از حماد بن عثمان» از زید بن حسن, از امام صادق عليه السلام نقل شده 
است که می فرمود: حضرت علی عليه السلام در غذا و رفتار خود شبیه ترین مردم 
به پیامبر اکرم صلی الہ علیه و اله و سلم بود. او خود نان و روغن می خورد و به 
مردم نان و گوشت می‌داد. حضرت آب و هیزم به خانه می آورد و فاطمه سلام الله 
علیها در خانه گندم را اسیاب می کرد و خمیر می کرد و نان می پخت و دوخت و 
دوز می کرد. فاطمه سلام الله علیها خوش سیماترین مردم بود و گونه هایش مثل 
دو گل سرخ بود. درود خداوند بر او و بر پدرش و بر شوهرش و بر فرزندان پاکش 


۱ 


باد . 


ول رو تن متزات این (۹۷) 

[و بگو: «پروردگاراء از وسوسه‌های شنبطان‌ها به تو پناه می برم] 

0( على بن ابراهیم گوید: منظور, و سو اه های شیطان ایت که در دل خطور 
می کند . 


3 إٰذاجاءأَحَدَھْ الو قال رب ازجخغون(۹۹) ملي امل صم ناکت 
کال هکلم متا (-۱) 
[تا آن گاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد. می گوید: «پروردگارا! مرا 
پاز گردانید ٭چ شاید من در آن چه وانهاده‌ام کار نیکی انجام دهم. نه چنین است» 
این سخنی است که او گوینده آن است] 
۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اسماعیل بن مرار. از 
یونس, از علی بن ابی حمزة, از ابو بصیر و او از امام صادق عليه السلام نقل می 
کند که قرمود: هر کس به اندازه یک قیراط از زکات مال خود را نپردازده مؤمن و 


آ- تفسیر قمی. ج 4 ص ۶۸. 


نون 
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مسلمان نیست. و مصداق این سخن خداوند متعال است: درب ازجفون لَعَلى آغتل 
صالحاً فیما ترکت». 

۲ و از او از احمد بن محمد از حسن بن علی, از وهیب بن حفص از ابو 
بصیر نقل شده است که گفت: روزی شنیدم که امام صادق عليه السلام می فرمود: 
هر کس که از دادن زکات خوداری کند. در هنگام مرگ درخواست بازگشت به دنیا 
را خواهد داشت. همان طورکه در این سخن خداوند متعال آمده است: «رب 
ارجفون لعَلٰی أَغمل صالحاًفیما ترکْت»" 

۱ و ابن بابویه این دو حدیث را در کتاب الفقیه به سند خود از ابو بصیر. از 
قول امام صادق عليه السلام آورده است " 

۳ ابن بابویه از علی بن حاتم قزوینی, از علی بن حسین نحوی, از احمد بن 
ابی عبداله برقی, از پدرش محمد بن خالد. از ابو ایوب سلیمان بن مقبل مدینی, از 
امام موسی بن جعفر و ایشان از پدرشان, امام جعفر صادق صلوات اللہ عليه 
جمعین نقل می کنند که فرمود: هیگامی که کافری از دنیا می رود. هقتاد هزار 
فرشته دوزخبان او را تا قبرش فتقراھی/میٗ کنند و او با صدایی که همه موجودات 
به جز انس و جن ان را می شوت قمرآهان خود را سوگند می دهد و می گوید: 
اگر بتوانم بار دیگر به نا کر انا راهم بود و ادامه می دهد: «ربٌ 
ارجفون لعَی آغتل صالحاً فیما ترکت» در این هنگام دوزخبانان می گویند: «کن 
ها کل هو لها" 

۴) علی بن ابراهیم می گوید: این آیه در باره کسی نازل شده است که خمس 
و زکات مال خود را نمی پردازد" 

۵ سپس علی بن ابراهیم از پدرش. از خالد. از حماد. از حریز از امام 
صادق عليه السلام نقل می کند که فرمود: هر فرد ثروتمند و سیم و زر اندوزی که 
از پرداخت خمس و زکات مال خود اجتناب کند. خداوند در روز قیامت او را در 
زمیتی بی آب و علف و خالی از سکنه حبس می کند و حیوان وحشی ای را په 
۱-کافی , ج۳. ص ۳2۰۵۰۳ 

۲ او ج۳ دص ۵۰ ۳ 


صدوق ص ۲۳۹/ ۱۲ 
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جان او می اندازد که همواره به او حمله می کند. هنگامی که این فرد دانست که 
هیچ راه فراری از چنگ این حیوان ندارد, دست خود را جلوی حیوان می گیرد و 
حیوان دست او را ھمچون ترہی گاز می گیرد. و هر ثروتمند دارای شتر, گاو یا 
گوسفندی که خمس و زکات مال خود را نپردازد. خداوند روز قیامت او را در 
زمینی ہی آب و علف و خالی از سکنه می اندازد و حیوان‌های شاخدار او را شاخ 
می زنند و حیوانات سمدار با سم به او می زنند. و هر فرد ثروتمندی که نخلستان 
تاکستان و يا زمین‌های کشاورزی داشته باشد و زکات ان را نپردازد. خداوند در 
روز قیامت. ان زمین را تا هفت زمین بالا برده و به همراه جانوران کشتزارش 
همچون طوقی بر گردن او می آویزد." 


ےم 88 E‏ اپ وب ۳۹ 31 0 ۳ 1 ٤‏ سم ۳ 
من رازه رخا ینوی (۱۰)اذائفخ ف الشور لاأنابيَم ومیل 
و لابا ءون (۰۱) فک موا ز لت راون (۰۷) من موز 


۳۳ 
۳ ۶ بو و و 9۰و 


ويك الذي یروا اسهم ي جَهم لن (۱۰۳) تلغ جومم روم کہ 
کایونَ (۱۰۴)ء 


[ و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد ٭ پس 
آن گاه که در صور دمیده شود, دیگر آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود 
ندارد, و از حال یکدیگر نمی‌پرسند # پس کسانی که کفه میزان اعمال آنان 
سنگین باشد, ایشان رستگارانند ٭ و کسانی که كمه میزان اعمالشان سبک باشد. 
آتان به خویشتن زیان زده و هميشه در جهنم می‌مانند ٭چ آتش چهره آنها را 
می سوزاند و آنان در آنجا ترش‌رویند] 

١‏ علی بن ابراهیم در مورد این آیه: «و من ورائهم رزخ إلى یوم ببْعُونَ> 
می گوید: برزخ به معنای ميان دو چیز است و منظور از آن, ثواب و عقاب ما بین 
دنیا و آخرت است و این آیه پاسخی است به کسانی که منکر ثواب و عقاب قبل از 
روز قیامت بوده اند. امام صادق عليه السلام می فرماید: به خدا سوگند. از تنها 
چیزی که از آن بر شما می ترسم, برزخ است. چرا که در روز قیامت که گشایش 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۶۹ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


السلام فرمود: قبر یا باغی از باغ‌های بهشت. و یا گودالی از گودال‌های اتش جهنم 


۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد 
بن محمد. از عبدالرحمن بن حماد. از عمر بن یزید نقل می کند که به امام صادق 
عليه السلام گفتم: شنیدم که می فرمودید: همه دوستداران و شیعیان ما با هرگونه 
اعمالی که داشته باشند. در بهشت هسنند؟ فرمود: بل درست می گویی, به خدا 
سوگند که همگی در بهشت جای دارند. 

راوی می گوید: گفتم: فدایت شوم» کسانی که گناهان بسیار و بزرگ دارند 
چه؟ فرمود: در روز قیامت همه شما با شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا 
علی بن ابی طالب عليه السلام وارد بهشت می شوید. اما به خدا سوگند که من در 
مورد شما از E‏ پر سید م: برزخ چیست؟ فرمود: از زمان مرگ تا روز 
قیامت. . قبر همان برزخ است 

٣ا‏ این بابویہ از پدردر(ا للا م دال قاسم بن محمد سلیمان بن داوف از 
عبد الرزاق, از معمرہ از زھری و وا آمام زین العابدین عليه السلام نقل می کند که 
فرمود: سخت ترین اوقاکث کا ی اکان وک است: اول وقتی که فرشته مرگ را 
می بیند. دوم وقتی که از قبر برمی خیزد و سوم وقتی است که در پیشگاه خداوند 
متعال قرار می گیرد که یا به سوی بهشت می رود یا به جهنم. 

سپس فرمود: ای انسان! اگر در هنگام مرگ نجات یافتی, نجات یافته هستی. 
وگرنه هلاک می گردی و اگر هنکامی که در قبر گذاشته می شوی نجات یافتی, 
رهیده ای وگرنه هلاک می شوی و اگر هنگامی که مردم از پل صراط می گذرند 
نجات یافتی, از نجات یافتگانی, در غیر این صورت از هلاک شدگان هستی و اگر 
در روزی که مردم در پیشگاه خداوند متعال حاضر می شوند. نجات یافتی. نجات 
پیدا می کنی کنی وگرنه هلاک می گردی. سپس این آیه را تلاوت کرد: «و من ورائهم 
رزخ إلى یوم يُْعَتَونَ و فرمود: برزخ اق ات تی تن در قبر زندگی 


.۶٩ تفسیر قمی» ج ۲ , ص‎ -١ 
۳-۰۲۴۲ آ-کافی , ج ۰۳ص‎ 
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سختی دارند و گودال قبر یا باغی از باغ‌های بهشت و یا گودالی از گودال‌های آتش 
جهنم است. 

سپس به یکی از مردان حاضر در مجلس رو کرد و به او فرمود: خداوند می 
داند که جه کسی بهشتی است و جه کسی به جهنم می رود. تو کدامشان هستی و 
کدام یک سرای توست؟" 

۴) علی بن ابراهیم می گوید: این آیه: «فٍذا تفغ فی الصُور فلا آنساب بهم 
یذ و لا یْتساء‌لون» پاسخی است به کسانی که به اصل و نسب خود افتخار می 
کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید: تنها ملاک سنجش شما در روز قیامت. 
اعمال شماست. جرا که پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمود: عرب بودن 
به این نیست که پدر انسان عرب باشد, بلکه این یک لهجه و زبان است؛ هر کس 
به آن زبان صحبت کند عرب است. شما همه از آدم به وجود آمدەاید و آدم از 
خاک است و به خدا سوگند. بنده حبشی که مطیع خداوند باشد. در نزد خداوند از 
بزرگ قریشی که از فرمان خدا سر باز زند: عريرترو گرامی تر است و گرامی ترین 
شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماسث. تا که آخداوند متعال می فرماید: «فاذا 
ثفخ فی الور فلا آنساب ینم ومد ولا ییون" ۱ 

۵ اہن بابویه از ابو محمد عفر بن نعیّم شاذانی: از احمد بن ادریس, از 
ابراهیم بن هاشم. از ابراهیم بن محمد همدانی, از امام رضا عليه السلام نقل می کند 
که فرمود: پیامبر اکرم صلی الہ علیه و آله و سلم به پسران عبدالمطلب فرمود: 
بگویید اعمالتان چگونه است, از حسب و نسب خود نزد من سخن نگویید. خداوند 
متعال فرموده است: « فاذا نفخ فی الصُور فلا نساب ینم ومذ و لا یتماءون ... 
خالدون» . 

۶ ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الہ علیها از 
ابوالحسین. از پدرش: از ابن همام, از سعدان بن مسلم, از جهم بن ابی جهمه روایت 
کرده است که از امام موسی کاظم عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی روح انسان را دو هزار سال قبل از جسم او افرید. پس کسانی که روحشان 


۱- خصال, ص ۱۱٩‏ ۰ ح۱۰۸. 


۲- تفسیر قمی. ج۲ ۰ ص ۶۹ 
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Be. 


Or 
تن‎ 
0 


در آسمان با همدیگر آشنا گشته اند. در زمین نیز همدیگر را می شناسند و کسانی 
که در اسمان همدیگر را نشناخته انده در زمین نیز نمی شناسند و هنگامی که قائم 
ال محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند. برادر دینی از انسان ارث می برد 
نه برادری که از پدر و مادر انسان زاده شده است. و این است معنای سفن خداوید 
که فرمود: «فاذا نفخ : وی ورس ری ی 
۷ علی بن ابراهيم می گوید: «فْمن تفت موازینه» یعنی ترازوی عملش با 
اعمال نیک سنگین گردد «فأولتک هُم المْلِحُون>. لو من خلت موازینه» یعتی 
کغه اعمال نیکش سیک باشد. ولیک یر را ور نی وشن" 
۸ طبرسی در احتجاج نقل می کند که شخصی از امام صادق علیہ السلام 
پرسید: ایا اعمال سنجیده نمی شوند؟ امام پاسخ داد: خیر. عمل از جنس ماده 
نیست. پلکه صفت ان چیزی است که (انسان‌ها) انجام داده‌اند. و کسی به وزن کردن 
چیزی احتیاج دارد که وزن و مقدار آن و سبکی و سنگینی اش را نداند. در حالی 
که چیزی بر خداوند متعال پوثتیده:نیشت. او پرسید: بس معنای میزان چیست؟ امام 
علیه السلام پاسخ داد: عدالت: اید : آمعئای این آیه چیست: «فمن فلت مُوازینه» 
امام علیه السلام فرمود: یعنی هرکد که اعمال نیک او [از گناهانش] بیشتر باشد " 
در تفسیر آیه: الاو الفط لِم القيامة» [ما ترازوهای عدل را د 
روز قیامت برپا میکنیم] در بت انبیا روایات زیادی در این باب بیان تا 
سور مار ھی و رس سو ا عیسی بن 
داود. از امام موسی کاظم, از امام صادق. از امام باقر صلوات اله علیھم اجمعین 
روایت می کند که راجع به این آیه از ایشان سئوال کردم: «ممَن لت مَوازينهُ 
فأوتیک هم الْمُفلِحُون» فرمود: این آيه در شأن ما اهل بيت صلوات الہ علهم 
اجمعین نازل شدہ است 
۰ زمخشری در «ربیع الابرار» از خدری از پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله 
و سلم در مورد این آیە: «و هم فیها کالِخُون> چنین نقل می کند: آتش او را کباب 


۱- دلائل الامامة, ص ۲۵۶. 
۲- تفسپر قمی. ج۲ ؛ ص ۷۰ 
۴ تاویل الا یات / ۰ ص۳۵۶ ۸۰ 
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می کند به گونه ای که لب بالا تا وسط سر جمع می شود و لب پایین تا نزدیک 
ناف کشیدہ می شود . 

۱ علی بن ابراهیم می گوید: هِتلََمْ وُجُوهَهُمْ الارٌ» به این معناست که شعله 
آتش آنها در بر می گیرد و می سوزاند و «و هُم فیها کالِحُون> یعنی در حالی که 
دهان هایشان باز است. چهره هایشان سرخ تیرہ مایل به سیاه است . 

۲) محمد ہن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت از کعب الاحبار روایت می کند 
که می گفت: هنگامی که روز قيامت فرا می رسد مردم در چهار دسته محشور می 
شوند: دسته‌ای سواره اند و دسته‌ای پیاده. دسته ای با چهره بر روی زمین افتاده اند 
و دسته دیگر کر و گنگ و کورند. نه تعقل می کنند و نه سخن می گویند و نه به 
آنان اجازه داده می شود که عذری بیاورند. اپتان همان کسائی هستند که آتش 
چهره هاشان را می سوزاند و در آن جا ترش رویند. از او پرسیدند: ای کعب! این 
کسانی که به روی افتاده محشور می شوند و این احوال را دارند. چه کسانی 
هستند؟ کعب پاسخ داد: گمراهان و از,دین برگشتگان و پیمان شکنان هستند که 
برای خود بد اعمالی از پیش فرستاده اند. ا هنگام خدا را در حالی ملاقات کنند 
که با خلیفه شان و جانشین بیامبرشان و" عالم و بزرگشان و فاضلشان و 
پرجمدارشان و صاحب حوض کو وس کهمَاه-امیقشنان است در جنگ بودند. 
او کسی است که نمی توان نادیده اش گرفت و حجتی است که هر کس از آن روی 
بر گرداند. به تباهی کشیده می شود و در آتش جای می گیرد. به خدای کعبه سو گند 
که اين شخص على عليه السلام است. دائاترین انهاست و زودتر از همه اسلام اورد 
و بردبارتر از همه است. تعجب می کنم از کسانی که دیگری را بر علی عليه السلام 
ترجیح می دهند. و امام مهدی قائم منتظر عجل اہ تعالی فرجه الشریف از نسل 
علی علیه السلام است که جهان را دگرگون می کند و این چیزی است که عیسی هم 
به مسیحیان روم و چین گفته بود. قائم منتظر عجل اله تعالی فرجه الشریف از نسل 
علی علیه السلام است و شباهتش در ویژگی‌های ظاهری و اخلاقی, از همه مردم 
به عیسی بن مریم پیشتر است. خداوند متعال هر ان چه را که به پیامپران داده است, 
به او نیز می دهد و چه بسا بیشتر بدهد و او را برتری می دهد. قائم منتظر عجل 


۱- ربیع الابرار.ج ۱.ص ۰۱۶۹ 
۲ تفسیر قمی, ج۲ ۰ ص ۷۰ 


-< رپ 
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e. 


لله تعالی فرجه الشریف از نسل على عليه السلام است. غیبتی همانند غیبت يوسف 
دارد و رجعتی همانند رجعت عیسی بن مریم. پس از دوران غیبت. همراه با طلوع 
ستاره سرخ» و ویران شدن ری» خسوف بغداد. خروج سفیانی و جنگ فرزند عبس 
با جوانان ارمنستان و آذربایسان ظهور می کند ران جنگی است که کته های 
بسیاری می دهد و هر کس شمشیر تزیین شده‌ای دارد و پرچم های سياه در 
اهتزازند و همراه با این جنگ مرگ سرخ و طاعون سیاه هم فرا می رسد . 


ا ي ٿٿلى کم تنم با ڪون (۳۵) تاوا رای 
ليناش قو ناو مان (م. )رباخ رجنام نهان دنق ظالونَ (۱۰۷)فال توا 


فهاولانکلنون (۳۸) 


[آیا آیات من بر شما خوانده,نمی‌شد و (همواره) آن را مورد تکذیب قرار 
نمی‌دادید؟ ٭ می گویند: «پرورذذکارآءمُقَاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه 
بودیم.» # پروردگارا: ما را از اینجا بیرژن بر پس اگر بازهم به بدی بر گشتیم. در 
ان صورت ستمگر خواهیم بود * "می‌فرماید: « (بروید) در آن گم شوید و با من 
سخن مگویید.»] 

۱ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل. از عیسی بن 
داودہ از امام موسی بن جعفرہ از پدرش, از امام باقر علیهما السلام نقل می کند کہ 
ف نت ا ا دا لم تکن آیاتی تتلی عَلَیْكُْ* چنین فرمود: در مورد علی عليه 
السلام است «فکنتم بها تکذیون»". 

۲) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه از ابو 
بصیر از امام صادق عليه السلام نقل می کند که در مورد این آیه: «قالوا ریا عبت 
نا شقوتنا» فرمود: اعمالشان مايه بدیختی آنها شد" 


۱- الفیبه, ص۹۵. 
۲- تاویل الاپات . ج۱ ۰ ص ۳۵۶ , ج ۱۰ 
۳ توحید. ص ۳۵۶ , م ۲. 
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۳ علی بن ابراهیم در مورد این آیه: «عْبَت عَلَیْنا شقوتنا» می گوید: هنگامی 
که اخرت را دیدند. متوجه شدند که شقاوت برای انها نوشته شده است. اما زمانی 
دانستند که په حال انان هیج سودی نداشت. در این هنگام گفتند: «ریْا أخرجا منها 
فان عدا ان ظالِمُون> و خداوند در پاسخ آنان فرمود: داحْسَوٌ فیها و لا تَکَلْمُون> 
ہو من ان گور بی بسا - و خداوند در این مورد داناتر است - که آنها هفتاد 
سال در پی یکدیگر می روند تا به قعر جهنم می رسند.. 


جر لوا ۳ ام ون (۱۱) 
[من هم امروز به پاس آن که صبر کردند. بدانان پاداش دادم. آری, ایشانند 
که رستگارانند] 
١‏ ابن شهر آشوب از سفیان وری, از منصور, از ابراهیم. از علقمه بن مسعود 
نقل می کند که در | ین آیه: «إنى جرهم الوم بمااصتروا» مراد. صبر فاطمه و على 


و حسن و حمین صلوات اللہ عم اہ ےلات غداوند و پر گرسنگی و فقر 


۰ ۲ 
یل دلب 


لی الار رض عد نیت (۱۱۲ )فلز بتبئ سل امین 
(۱۳) قَال إِنْ رتیل ۳ کار تین ریگ ناک عساو 
کم الا ون (۱۵)کمالی اه ات انح لا إل لا مورب انعر ارم 
(۱۱۶) و مر مهن اما آخر لا مرها 4 به ما ساب عند رنه لابق 
الکافزون (۱۱۷)و کل رب اعفرو ار مات 3 ک عم رامین (۱۱۸)» 


۱- تفسیر قمی. ج۲ . ص ۳۵۶ ح ۱ 
۲ مناقب. ج ۲ . ص ۱۲۰: شو اهد التتزیل» ج١‏ . ص۳۰۸ ۰ ۶۶۵ 
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[می فرماید: «چه مدت به عدد سال‌ها در زمین ماندید؟» ٭ می گویند: دیک 
روز يا پاره‌اي از یک روز ماندیم. از شمارگران (خود) بیرس.» ٭ می‌فرماید: 
«جز اندکی درنگ نکردید. کاش شما می‌دانستید.» 

آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ايم و این که شما به سوی ما 
بازگردانیده نمی‌شوید؟ ٭ پس والاست خداء فرمانروای بر حق, خدایی جز او 
نیست. (اوست) پروردگار عرش گرانمایه. # و هر کس با خدا معبود دیگری 
بخواند. که برای آن برهانی نخواهد داشت, حسابش فقط با پروردگارش می‌باشد, 
در حقیقت. کافران رستگار نمی‌شوند. # و بگو: «پروردگارا! ببخشای و رحمت 
کن که تو بهترین بخشابندگانی ]. 

۱ علی بن ابراهیم در مورد این آیه: «قال کم آبنتم فی الَرض عدد سین 
قالوا لٹا یَوماً و خض یوم فستل العلاین» می گوید: منظور این است که از 
فرشتگانی که روزها را می شمارند و ساعات و اعمالی را که در آن ساعات انجام 
می دهیم می نویسند. بپرس: پس اککاوند در جواب آنها می گوید: ای محمد! به 
نها بگو: «ان لبم إل یلا و نکم کنتم تون از فضیبتم آنما خلقناکم عبفا و 
آنکم نا لا ترجَُون». و این ابد : «و من يدع مح له 7 آخر لا بُرهان له بم» 
بدین معناست که آنان رای ای کار خود هیج هیچ دلیلی ندارند +فَإنّما حِسابه عند رب 
َه لا لح الکافرون و قل» ای محمد «رّب اغفر و ارحم و نتخیر الرأحمين»'. 
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سوره دور 


سوره نور مدنی است. ۴ ايه دارد و بعد از سوره حشر نازل 


شدہ ات 
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فضیلت و واب قرائت سوره نور 


۱. ابن بابویه با سند پیشینش در فضیلت سوره کهف. از حسن, از ابی عبدائه 
مؤمن, از ابن مسکان, از امام صادق عليه السلام که فرمود: با تلاوت سوره نور 
اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی‌عفتی حفظ کنید و زنانتان را با آن 
[در پرتو دستوراتش ] از انحرافات مصون دارید. که هر کس قرائت این سوره را در 
هر روز یا شب ادامه دهد. احدی از خانوادة او هرز تا پایان عمر بدی نخواهد 
دید و هرگاه بمیرد هفتاد هزار فرشته او را در حالی که همگی برایش دعا و استغفار 
می کنند تا قبرش تشییع می کنند.! 

۲. در کتاب خواص القران از بياب صلب هسه و آله روایت شده است که : 
کسی که سوره نور را بخواند خداوند به عدد هر زن و مرد با ایمانی ده حسنه به 
عنوان باداش به او خواهد داد . 

۳ پیامبر صلی اللہ علیه و آله فرمود: هر کس سوره نور را بنویسد و در 
بستری که در آن می خوابد. قرار دهد هرگز محتلم نخواهد شد و اگر آن را [بر 
ظرفی] با آب زمزم بنویسد و بنوشد, از آمیزش جنسی ناتوان خواهد شد و شهوتش 
حرکت نخواهد کرد. 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس سوره نور را بنویسد و در پوشش 
یا بستر خوابش قرار دهد. محتلم نخواهد شد و اگر با آب زمزم بنویسدہ دیگر 
قدرت بر آمیزش جنسی خواهد داشت و [یا] اگر آمیزش کند لذت کاملی نخواهد 
برد و یروی جنسی اش ضعیف و ناتوان خواهد بود. 
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تفسیر سوره ور 


سد و 1 1 

ا وکا نها آیلت بات کم دک َ )١(‏ ال 
۳ ° ,)7(7 ۳ ۳14 ۳ ۰ ۸ ۰ 79 
والڙاني بو کل ود مها مة جل ولا شک بها رفي دی ال ان کنر 
نو اق انوم لا جر وله ناهن نیت (۱) 

[(این) سوره‌ای است که آن رانازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتی 
روشن فرو فرستادیم؛ باشد که شما پند پذیرید ‏ به هر زن زناکار و مرد زناکاری 
صد تازبانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ین ایمان دارید. در (کار) دین خدا 
نسبت په آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور 
یابند] 

۱) محمّد بن یعقوب: از علی بن محمد. از یکی از یارانش, از آدم بن اسحاق 
از عبد الرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمّد بن سالم, از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است: سوره ور بعد از سورہ نساء نازل شدھ امت و موید این 
مسئله آیه ای است که خدای مال در سوره نساء و است: صلی تن 
رکب ولا تی شو نزن از مین (اسلماتان) : بر آنان ۳ کر پس 


۱- نساء /۱۵. 
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اگر شهادت دادند آنان (=زنان) را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا 
راهی برای آنان قرار دهد] و مراد از «سبیل» همان حکمی است که خدای متعال در 
سوره نور آورده است ه«سُورة أنرلناها وفرضناها وآنزل فيها آیات بیّنات لک 
تذكرون ٭ الزأيية والزانی ك فَاجْلِدُوا کل واحد مُنهْمَا مة جلدة ولا تخد سم 
فی دين اللہ ان کٹ تؤمِنون > بل رم لخر ولیشهد عَدَايَهُمَا طائفة 
المومنين» ' 

۲) شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از محمّد بن یحیی, از غیاث بن 
ابراهیم» از امام صادق علیه السلام. از پدرش امام باقر عليه السلام, از امیر مؤمنان 
عليه السلام روایت کردہ است که در باره آیه «ولا تأخذكم بهما رأة فی دين اللہ 
فرنوده: عراد از مین اقب آقامةه سود است. و کر موزد ای که خدای. مسال: 
(ولٰیْشهد عَدابهُما طائفة من المومنین» فرمود: یعنی طایفه یک نفر است - ان گاه 
گوید: - از صاحب حد خواسته نمی شود که سوگند خورد." 

۳ علی بن ابراهیم در ووایت اپور جارود از امام باقر علیه السلام در باره آیه 
«ولیشهد عَذابهما» روایت کرده اسّت که منظور از «عذابهما» تازیانه زدن به زن و 
مرد زناکار است و مراد از «طائفة من آلمومنین» این است که مردم به هنگام اجرای 
حد بر زناکاران, گردهم يك 

سی سم سس سو دت است که: کمترین 
ا 


ف 4 ٤‏ 
بت را نش رکه واه کزان وئىر ك وخوع ذلك 
عل الوم نَ(٣)‏ 
[مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار جز 
مرد زناکار یا مشرک را به زنی نگیرد و بر مؤمنان این (امر) حرام گردیدہ است] 
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۱ محمّد بن یعقوب از گروهی از اصحاب ما از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمّد بن ابو نصر, از داود بن سرحان, از زراره روایت کرده که از امام صادق عليه 
اسلام در باره «الزانی لا ینکح لا زانية أو مُشركة» پرسیدم که ایشان فرمود: 
منظور زنان و مردانی هستند که مشهور و شناخته شده په زنا هستند و همه انان را 
به چنین شأنی می‌شناسند و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند. یعنی هر کس حد 
زنا بر او جاری شده باشد یا متهم به زنا باشد. سزاوار نیست کسی با او ازدواج کند. 
مگر این که بدائد او تویه کرده است." 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابو صبّاح کنانی نقل کرده است که: از امام صادق 
عليه السلام در باره «الزانی لا ینک إِلّا رَاَةٗ أو مُشركة» سئوال کردم و ایشان 
فرمودند: منظور زنان و مردانی هستند که به زنا مشهور و معروف گشتهاند و همه. 
آنان را با چنین شأنی می‌شناسند و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند و نباید با 
کسی که حد زنا بر او جاری شده و یا به ان٦لٹھوکگٗشتہ.‏ ازدواج کرد؛ مگر این که 
پداند او توبه کرده است.' 

۳) محمّد بن یعقوب از حسین بن محمت ای هاقلی بن محمّدہ از حسن بن علی, 
از ابان بن عثمان, از محمد بن مسلم الما ادق بعلیه .الام در باره هالزانی گا 
ینکم ال انية أُوٴ مُشررکَة» آوردہ که امام عليه السلام فرمود: منظور مردان و زنانی 
هستند که در زمان رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم مشهور به زنا بوده‌اند و 
خدای متعال از این مردان و زنان پر حذر داشته است و مردم امروزه در چنین 
ری هستند و کسی که مشهوز به کا باشد یا بر از حد نجاری نود باهند با او 
ازدواج نکنید. مگر این که بدانید توبه کرده است." 

۴ محمّد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از حسن بن محمّد بن سماعه از احمد 
بن حسن میثمی, از ابان. از حکم بن حکیم. از امام صادق عليه السلام در باره آیه 
«الزانی لا نک لا زَايَة او مُش رکَة» روایت کرده که امام عليه السلام فرموده است: 
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منظور زنای آشکار است. ان گاه فرمود: اگر کسی زنا کند و بعد از آن توبه کند. 
می تواند هر گونه که بخواهد ازدواج کند.! 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمّد. از محمّد بن 
اسماعیل, روایت کرده است که شخصی از امام رضا علیه السلام در حالی که من 
حرف انها را می شنیدم در باره مردی می پرسید که زنی را متعه کرده بود و با او 
شرط می‌کرد که از او فرزند نمی‌خواهد و بعد از آن. زن فرزندی به دنیا آورد که آن 
مرد به شدت انکار کرد که ان بچه فرزند اوست. امام از باب بزرگ دانستن موضوع 
پرسیدند: ایا ان را انکار می‌کند؟ ان گاه سئوال کننده پرسید: اگر مرد. زن را متهم 
کند چطور؟ ان گاه امام رضا عليه السلام فرمود: سزاوار تو نیست که جز با زن 
مؤمن یا مسلمان ازدواج کنی چرا که خداوند متعال می‌فرماید: «الزاز اک 
از مایت که( زان رز نشرک رش فیک على انز 

شیخ هم در تهذیب با سند از احمد بن محمّد بن عیسی, ا ۱ 
بن بزیع نقل کرده که مردی لا اماممرضا عليه السلام در حالی که من آنجا بودم 
پرسید... و حدیث را بر همین التاق تقل کرد. " 

۶ طبرسی از امام باقر اتام اق علهما السلام روایت کرده که فرمودند: 
آنان مردان و زنانی ہیدہ کزان پیامیر بخدا صلی اللہ علیه و آله و سلم به زنا 
مشهور بوده‌اند و خداوند متعال از ازدواج با آنان تھی کرده است و مردم امروزه در 
چنین منزلتی هستند؛ پس با کسی که به زنا مشهور است و بر او حد جاری شده 
است ازدواج نکنید. مگر این که بدائید توبه کرده است.' 


لین رون الات م یو برد هدا ها الوم یی ج ولا 


توش هدب وت تا ی ایا 


۵ 7 


071 سح 


۴ مجمع البیان. ج ۷ ص ۰, 


5۵۲۵۱۱30-0 ۷" 


[و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند. سپس چهار گواه 
نمی‌آورند. هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ گاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند 
که خود فاسقند ٭ مگر کسانی که بعد از آن (بهتان) توبه کرده و به صلاح آمده 
باشند که خدا البته امرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب: از برخی از صحابه ماء از سهل بن زیاد. از عبدالرحمن 

بن ابو نجران, از عاصم بن عمد از ابو یھ از امام صادق علیه السلام تقل کرده 
است که امام در باره مردی که مرد دیگری را متهم به زنا کند. فرمود: بر اساس 
کتاب خدای متعال و سنت پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم باید تازیانه بخورد. 
وی گوید: نیز از امام صادق علیہ السلام در باره مردی که کتیز کم سنی را متهم به 
زنا کند پرسیدم که ایشان در جواب فرمود: تازیانه نمی‌خورد. مگر آن که کنیز به 
بلوغ رسیده یا در شرف بالغ شدن باشد." 

۲) محمّد بن یعقوب: از محمد بن يحيي, از احمد بن محمّد. از حسن بن 
محبوب, از مالک بن عطیه, از ابو بصیر, ازآمام ادِق علیه السلام در باره زنی که 
به مردی تهمت زنا زده باشد پرسیدم که(فرموَا شاد ټازیانه بر او جاری شود.' 

۳) محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم: از محمّد بن عیسی, از یونس, از 
زرعه, از سماعه, از امام صادق عليه السلام روایت کودة است: از ایشان در باره 
شاهدانی که شهادت دروغ می‌دهند سوال کردم که امام فرمود: هر وقت که باشد بر 
سو یی بی پت امام است و در ہین مردم گردانده می‌شوند 


اون * إلا این 2 موه عرض کردم کد 1 28 ۳ءء" 
است؟ گفت: و رب سو سو سید ما ہت 
شود و از خدای خود استغفار کند و اگر چنین کند. توبه‌اش آشکار گشته است.' 

۴ علی بن ابراهیم از پدرش. . از حمّاد. از حریز, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است: کسی که به دیگری اتهام زنا بزند. هشتاد تازیانه بر او جاری 
شود و دیگر شهادت او پذیرفته نمی شودہ مگر آن که توبه کند یا به دروغ خویش 


١ہ‏ کافی» ج ۷ ص ص۵ ی ۳ 
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اعتراف نماید و اگر سه نفر به نفع او شهادت داده و یکی ابا کند(از شهادت دادن 
امتناع کنداء بر ان سه نفر حد تازیانه جاری گردد و شهادتشان پذیرفته نمی‌شود تا 
این که هر چهار نفر بگویند: ما دیدیم که او دخول کرده همچون دخول میله در 
سرمه دان و هر کس عليه خود شهادت دهد که مرتکب زنا شده از او پذیرفته 
نیست تا این که چهار بار شهادت خود را تکرار کند.! 

۵ محمد بن یعقوب از پدرش, از عبدالرحمن ابن ابو نجران, از عاصم بن 
EE‏ از ابو بصیر روایت کردہ که امام صادق عليه السلام فر موده‌اند: مردی نزد امیر 
مؤمنان علیه السلام آمد و به ایشان عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! من مرتکب زنا 
شده‌ام. پس مرا پاک کن. امیرالمؤمنین به او گفت: آیا در تو اثری از دیوانگی است؟ 
گنت نه. گنت قرآن قرائت می‌کنی؟ گفت: آری. گفت تو از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از 
مُزینہ یا جهیند هستم. گفت: برو تا در مورد تو سئوال کنم. امیر مؤمنان در مورد او 
سئوال کرد. و در جواب او گفتند: ای امیر مؤمنان! او مردی از نظر عقلی سالم است 
و مسلمان نیز می‌باشد. سیق لیر مؤمنان برگشت و عرض کرد: ای امیر 
مؤمنان من مرتکب زنا شلده‌ام»آمن را پاک کن, گفت: وای بر تو. آیا تو همسر 
داری؟ گفت: ار 

گفت: در نزد او به یکرم تا 2ا7 اد-اؤاڈور بوده‌ای؟ گفت: در نزد او به سر 
می‌برده‌ام. گفت: برو تا به کارت رسیدگی کنم. برای سومین ہار تزد او آمد و ملد 
خود را بازگو کرد و امیر مؤمنان عليه السلام نیز همچون گذشته به او جواب داد تا 
این که رفت و برای چهارمین بار به امیر مؤمنان علیه السلام مراجعه کرد و عرض 
کرد: من مرتکب زنا شدم, من را پاک کنید. امیر مؤمنان علیه السلام دستور داد تا او 
را حبس کنند و آن گا مردم را فرا خواند و به آنان فرمود: بر این مرد بايد حد 
خدا جاری شود و هر کدام از شما به صورت ناشناخته به گونه‌ای که همدیگر را 
نشناسید خارج شوید و همراه خود سنگ پردارید. 

فردای ان روز هنگام سپیده دم امیر مؤمنان علیه السلام او را بیرون آورد و 
دو رکعت نماز به جای آورد. سپس گودالی حفر کرد و او را در آن قرار داد و به 
مردم گفت: ای مردم! این حق اللہ است و کسی که چنین حقی از خداوند بر گردنش 
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باشد نباید سنگ بزند و باید از این کار منصرف شود. چرا که کسی که مستحق این 
است که بر او حد جاری شود نمی تواند مجری حدود الهی باشد. پس امیر مؤمنان 
عليه السلام سنگی برگرفت و چهار بار تکبیر گفت و آن را پرتاب کرد و بعد از او 
حسن علیه السلام و سپس حسین علیه السلام هر یک چنین کردند. وقتی آن مرد 
جان داد امیر مؤمنان عليه السلام او را بیرون آورد بر او نماز خواند و به خاک 
سپرد. مردم خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام گفتند: آیا غسلش نمی‌دهی؟ حضرت 
عليه السلام در جواپ فرمودند: او به وسیله چیزی غسل داده شد که تا روز قیامت 
پاک خواهد ماند. سپس امیر مومنان عليه السلام فرمود: هر کس مرتکب این کار 
پلید شود. باید توبه کند چرا که به خدا سوگند. هر آینه توبه و بازگشت به سوی 
خداوند در نهان بهتر از آن است که انسان, خویش را رسوا نموده و آبروی خود را 


۱ 
بر د. 


ای يمون آواجهه ول کک لوا إلا شمه فقهاد؛آحره أرب 
ادات بائ هآ ال اوقبع * لعل کن رن فک 
بنرا عنانتاب أن هدار هادا باق إن اين * ايان 
عَصَبَ اه ها نان من الشایفین ۰ 

[و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی 
(دیگر) ندارند. هر یک از آنان (باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا 
از راستگویان است ٭ و (گواهی در دفعه) پنجم ابن است که (شوهر بگوید): لعنت 
خدا ب بر آو باد اگر از دروغگویان باشد ٭ و از ( (زن) کیفر ساقط می‌شود در 
0-2 چهار بار به خدا ند کد باد فد که (شو هر) او جدا از دروغگویان 
است ٭ و (گواهی) پنجم آن کہ خشم خدا بر او باد اگر (شوهرش) از راستگوبان 
باشد] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب. از 
عبدالررحمن بن حجاج روایت کردہ است: در حالی که من حاضر بودم. عبّاد بصری 
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از امام صادق علیه السلام سئوال کرد: مرد باید چگونه با همسرش لعان کند؟ امام 
صادق علیه السلام فرمود: مردی مسلمان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! اگر مردی وارد خانه شود و زنش را ببیند 
که با مردی در بستر است و با او مقاربت می‌کند. جه کار کند؟ گفت: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم از آن مرد روی برگرداند و او رفت. و خود آن مرد کسی 
بود که از احيه زنش به این مسئله دچار امده بود. امام عليه السلام ادامه داد: از 
جانب خداوند بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باب حکم این مسئلد 
وحی شد. پس پیامبر صلی اللہ علیه و اله و سلم به دنبال آن مرد فرستاد و به او 
فرمود: تو همان هستی که عردی را یا زثت دیده‌ای! گفت: اری پیامبر صلی اللہ 
علیه و آله و سلم به او فرمود: برو و همسرت را نزد من بیاور, چرا که خداوند 
حکم مسئله تو و همسرت را نازل کرده است. 

گت پس آن مرف همسرش را حاضر کرد و رسول خدا صلی اھ علیه و آلد 
و سلم آن دو را نگه داشت يتسه آن مرد فرمود: چهار بار شهادت بده که در 
آن چه به همسرت نسبت!«(#0ط»رایتگیو هستی. پس آن مرد شهادت داد. پس 
پیامبر صلی اللہ علیه و اله وان مرد فرمود: از خداوند بترس, چرا که هر 
اينه نفرین خدا سخت ات وسن بهاو فرطو د: برای پنچمین بار شهادت ده که 
اگر دروغگو باشی لعنت و نفرین خدا بر تو باد. پس آن مرد شهادت داد. آن گاه 
دستور داده او را ببرند. پس او را از آنجا دور ساختند. 

بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن زن فرمود: چهار بار شهادت 
بده که شوهرت در آن چه به تو بسته است دروغ می‌گوید و آن زن شهادت داد. 
سپس پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به آن زن فرمود: خویشتندار باش. آن گاه 
او را پند و موعظه کرد و فرمود: از خداوند بترس چرا که خشم خدا سخت است. 
سپس به او فرمود: برای پنجمین بار شهادت بده که خشم خداوند بر تو باد اگر 
همسرت در آن چه یه تو نسبت داده از راستگویان باشد و آن زن شهادت داد. پس 
پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم آن دو را از هم جدا کرد و فرمود: هرگز دیگر با 
هم ازدواج نکنید بعد از که به لعن و نفرین (لعان) یکدیگر پرداختید, ! 


۱- کافی» ج ۶ ص ۳ ح ۳۴ 
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ابن بابویه در من لایحضره الفقیه" و شیخ طوسی در تھذیب' با سند خود از 
حسن بن محبوب, از عبدالرحمن بن حجاج این حدیث را روایت کرده‌اند که وی 
گفت: عبّاد بصری از امام صادق عليه السلام سئوال کرد... تا آخر حدیت. 

۲) محمّد بن یعقوب به نقل از چند تن از اصحاب ما. از سهل بن زیاد. از 
احمد بن محمّد بن ابو نصرہ از فی از زراره روایت کرده است: از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه: «والذین برمُون رواجم ولم یکن لمم شهداء إلا آنشنهم» 
سئوال شد و ایشان فرمود: منظور مردی است که به همسر خود تهمت زنا بزند و 
بعد از این اتهام. اگر اعتراف کند که دروغ گفته است. پر او حد جاری می‌شود و 
زنش به او باز گردانده می‌شود. اما ۳1 نگوید که دروغ گفته است. باید چھار بار به 
خدا شهادت دهد که او از راستگویان است و بار پنجم شهادت دهد و بگوید. اگر از 
دروغگویان باشد. لعنت و نفرین خدا بر او باد. و اگر زن در این صورت بخواهد 
مجازاتی زا که ٹنگساز کے خن است از خود دور کند. باید جهار بار شهادت دهد که 
همسرش از دروغگویان است و بار پنجې مهاد رهد که لعنت خدا بر او باد در 
صورتی که همسرش از راستگویان بوڈہ باقن و اک این کار را نکند سنگسار 
می‌شود. اگر این شهادت را بر زبان جاری کنتتدیگر تباید بر او حد جاری شود و 
در این صورت زن بر شوهرش تا قیأمتحَرَام نت ,عرض کردم: حال اگر این زن 
و مرد از هم جدا شوند و زن. صاحب فرزند باشد و آن فرزند فوت کن حکم 
چگونه است؟ حضرت علیه السلام فرمودند: مادرش از او ارث می‌برد و اگر مادر 
مرد. دایی‌ها از او ارث می‌برند و هر کس بگوید او زنا زاده است. خود. حد تازیانه 
بش شورف عرش کردم اگر مرد اقرار کند که بچه. فرزند اوست. آیا فرزند به او 
برگردانده می‌شود؟ فرمود: ته چنین نیست. او از پسر ارت نمی بردہ امّا پسر از او 
ارث می‌برد." 

۳) محمّد بن یعقوب از علی, از پدرش, از ابن ابو نصرہ از جمیل, از محمد بن 
مسلم روایت کردہ که از امام باقر عليه السلام در باره زن و مردی که همدیگر را 
(در باره تهمت زنا) لعن می‌کنند پرسیدم که چه کنند؟ امام علیه السلام فرمود: امام 


۱ من 0 بپحضرہ الفقیه. ج ۳ ص ۹ء ح‎ ١ 
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(قاضی) پشت به قبله می‌نشیند و آن دو را در برابر خود روبروی قبله می‌نشاند و 
ابتدا از مرد آغاز می‌کند و سپس نوپت به زن می‌رسد. کسی که باید رجم شود. از 
پشت سر سنگسار می‌شود و از روبرو سنگسار نمی‌شود» چرا که سنگ و تازیانه 
نباید به صورت برخورد کند. بلکه باید بر بدن و تمام اعضای بدن زده شود.! 

۴ محمّد بن یعقوب : به نقل از احمد بن محمّد بن ابو نصر. روایت کرده که از 
امام رضا علیه السلام سئوال کردم: خداوند تو را خیر دهد, ملاعنه چگونه است؟ 
امام علیه السلام فرمود: امام پشت به قبله می نشیند و مرد را سمت راست و زن را 
سمت چپ خود می‌نشاند.! 

۵ علی بن ابراهیم: روایت کرده است که شأن نزول این آیه در لعن کردن 
است و علت آن بوده است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه 
تبوک بازگشت. عُویمر بن ساعده عجلائی که از انصار بود به محضر پیامبر صلی اللہ 
علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خداء زن من با شریک بن 
سمحاء زنا کرده و از او باردارشده است. رسول خدا صلی اہ علیه و آله و سلم از 
او روی برگرداند و او دوبازه تق“ خد را تکرار نمود. رسول خدا صلی الہ علیه و 
آله و سلم نیز دوباره روی رگرکاندت ا-چهار مرتبه این کار را تکرار کرد و رسول 
خدا صلی الہ علیه و الم تلع وارواخانه اید و آیه لعان بر آن حضرت صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل گردید. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد و با 
مردم نماز عصر را به جای آورد و به عویمر فرمود: همسرت را نزد من بیاور که 
خداوند در خصوص شما ایه‌ای نازل کردہ است. پس عویمر نزد همسرش اذھ رہ 
او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو را فرا خوانده است و هسر 
عویمر که نزد عشیره‌اش زنی شریف بود به مسجد آمد. در حالی که گروهی از 
قومش او را همراهی کردند. پس هنگامی که وارد مسجد شد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به عویمر فرمود: به طرف منبر بیایید و یکدیگر را لعن کنید. 
عویمر عرض کرد: چگونه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جلو بیا و 
بگو: خدا را گواه می‌گیرم که من در آن چه به زنم نسبت داده‌ام راست می گویم. 
عویمر جلو امد و شهادت داد. پس رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم به او 


۱-کافی, ج ۶ ص ۱۶۵ ح ۱۰. 
۲- کافی» ج 7 ص ۵ حا 
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فرمود: شهادتت را تکرار کن. او هم تکرار کرد و به همین صورت چهار بار شهادت 
خود را تکرار نمود. پس آن حضرت برای پنجمین بار به او فرمود: اگر در آن چه 
به زنت نسبت داده‌ای دروغ گفته باشی. خداوند تو را لعنت کند. پس عویمر برای 
بلجمین بار گفت که اگر در آن چه به زنش نسبت داده است دروغگو باشند. خداوند 
او را لعنت کند. پس رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم فرمود: اگر دروغ گفته 
باشی مورد لعن و نفرت خداوند قرار می‌گیری. بس به او فرمود: دور شو. و عویمر 
از انجا دور شد. 

سپس رسول خدا صلی اللہ عليه و اله و سلم به همسر عویمر فرمود: همان 
طور که عویمر شهادت داد تو هم شهادت بده, در غیر این صورت حدود الهی را 
بر تو جاری می‌سازم. او نگاهی به قومش انداخت و گفت: در این شامگاه موجب 
رسوایی و روسیاهی قوم نمی‌شوم. پس نزدیک منبر شد و گفت: خدا را گواه 
می‌گیرم که عویمر بن ساعده در آن چه به من نسبت داده از دروغگویان است و 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم پهاو قرود: شهادتت را تکرار کن پس او 
شهادت خود را به همین صورت چهار بار"تکرار/نمود تا این که رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم, بعد از ان به او قرَمَوَََبار پتجم بگو که خداوند تو را لعنت 
کند اگر او در آن چه به تو نسبت ا سا انَکویان/باشد. زن نیز چنین کرد. 
رسول خدا صلی اہ علیه و آله و سلم به او فرمود: وای بر توء اگر در شهادت خود 
دروغ گفته باشی, موجب عذاب تو خواهد بود. 

سپس رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم به شوهر آن زن فرمود: برو که او 
برای هميشه بر تو حرام است. 

آن گاه عرض کرد: ای رسول خدا! پس مالی که به او داده‌ام چه می‌شود؟ 
فرمود: اگر دروغ گفته باشی که آن مال از تو نیست و اگر راست گفته باشی نیز آن 
مال برای زن است. زیرا از او لذت برده‌ای. 

آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمود: اگر این زن بچه‌ای آورد 
که پاهایش نحیف. چشمانش کم سو و موهایش مجعّد و پر چروک باشد, بچه 
زنازاده است و اگر این زن بچه‌ای آورد که سفید چهره و بور باشد. حلال زاده 
است. پس گویند: اگر زن, بچه را زنا زاده به دنیا آورد. دیگر برای شوهرش حلال 
نخواهد بود. و اگر بچه‌ای به دنیا آورد. پدرش از او ارث نمی برد و میرائش متعلق 
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به مادر است و اگز بجہ بی مادر باشد پس میراث او بای دابی‌های اوست و اگر 
کسی او را تهمت زنا زادگی زند. حد قذف کننده بر او جاری شود." 


سر ا سے وآن اه وا بعکم سے 

و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و این که خدا توبه پذیر سنجیده‌کار 
است. (رسوا می‌شدید)] 

۱) عیاشی از زراره از امام باقر عليه السلام و حمران از امام صادق عليه 
السلام در باره «ولوئّا فْضل الله عَلَيْكم وَرَخمته» روایت کرده است که فرمود: مراد 
از فضل اللہ همان رسول خدا صلی آله علیه و آله و سلم است و منظور از «رحمته» 
ولایت ائمه علیهم السلام است." 

۲ از محمّد بن فضیل از امام رضا علیہ السلام در باره «وئوا فَضٰل الله 
کم وَرَحْمَتَهه نقل شده است که فرمود: فضل» همان رسول خدا صلی اللہ عليه و 
آله و سلم است و منظور از رچشت, لین ابی طالب عليه السلام است." 

۳) عیاشی از محمد بن اض نوا او از لام مھدی علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: منظور از رحمت. رسول خدا صلی الله علیہ و آله و سلم و منظور از 
فضل, علی بن ابی طالب مکی ال3 

۴) ابن شهر آشوب از ابن عباس و محمّد بن مجاهد در باره «لو فضل اللَهِ 
َلَيْكُمْ ورَحْمته» روایت کرده است که فضل خداوند. علی عليه السلام و رحمت او 
فاطمه سلام الله علیها است.٩‏ 


وی جوا بانب مب نکم لا یه تا کم بل و عب کم 
سے و مسب ین الم ازي کدی عذاب عنم ۱ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۷۳. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۸۷ ح ۲۰۷. 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸۷. ج ۲۰۸. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۷, ح .۲۰٩‏ 
۵ مناقب. ج ۲ ص ٩‏ 
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[در حقیقت. کسانی که آن بهتان (داستان افک) را (در میان) آوردند. دسته‌ای 
از شما بودند. آن (تهمت) را شری برای خود تصور مکنید؛ بلکه برای شما در آن 
مصلحتی (بوده) است. برای هر مردی از آنان (که در این کار دست داشته) همان 
گناهی است که مرتکب شده است و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به 
گردن گرفته است, عذابی سخت خواهد داشت] 

١‏ علی بن ابراهیم: عامّه (اهل سنت) روایت کرده‌اند که این آیه در باره عايشه 
و تهمتی که در غزوه بنی مُصطلق از سوی خزاعه به او زده شد نازل شده و اما 
خاصّه (شیعه) روایت کرده‌اند که این آیه در باره ماریه قبطیه نازل شده که عايشه او 
را متهم به زنا کرده بود.! 

۲) سپس علی بن ابراهیم: از محمّد بن جعفر, از محمّد بن عیسی, از حسن بن 
علی بن فضال, از عبداللہ بن بُکیر, از زراره روایت کرده است که از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول اللہ صلی اله علیه و آله و سلم 
از دنیا رفت. پیامبر صلی اللہ علیه و آله ودسلم ییار اندوهگین شد. عايشه گفت: 
جه چیزی باعث شده تا این گونه ناراختشوی؟ اپراهیم که فرزند جریح است. 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم که این حرف را شنید. على عليه السلام را 
فرستاد تا خریح را به قتل برساند, لی عَلية السلام شمشیر خود را برداشت و به 
سوی او شتافت. جُریح قبطی در باغی بود. علی عليه السلام در باغ را زد. جریح 
آمد که در را باز کند. وقتی دید چهره علی علیه السلام خشمناک است. بازگشت و 
در را باز نکرد و علی علیه السلام از دیوار وارد باغ شد و او را دنبال کرد. جریح 
که پا به فرار گذاشته بود. از سر ترس به بالای درخت خرمایی پناه برد و علی عليه 
السلام هم به دنبال او از درخت بالا رفت و هنگامی که به جریح نزدیک شد او 
خود را از بالای درخت به پایین انداخت و عورت او نمایان شد و مشخص شد در 
او نه نشان مردانگی و نه نشان زنانگی است. در این حال بود که على عليه السلام 
به نزد پیامبر صلی اللہ علیه و اله و سلم بازگشت و عرض کرد: ای رسول خداء 
وقتی مرا در پی مأموریت می فر ستی. آیا همچون ميخ گداخته نهاده در پشم باشم 
یا این که تحقیق کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: تحقیق کن. 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۷۵. 


< ھا 4 : 


هسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱20-0 7٥ 


حضرت عليه السلام عرضه داشت: سوگند به کسی که تو را په حق برانگیخت: 
جریح را نه نشان از مردانگی است و نه نشان از زنانگی. پس رسول خدا صلی الله 
عليه و اله و سلم فرمود: سپاس خدایی را که شر و بدي را از ما اهل بیت دور 
می‌گرداند.! 

٣‏ از علی بن ابراهیم نقل است که گفت: در روایتی از عبداللہ بن موسی, از 
احمد بن رشید. از مروآن بن مسلم. از عبداللہ بن بُکیر نقل شده است که به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دستور به قتل قبطی داد. در حالی که می‌دانست عايشه به او دروغ بسته یا این که 
این مسئله را نمی‌دانست و خداوند با دور اندیشی علی علیه السلا قتل را از او 
دور گردانید؟ حضرت علیه السلام فرمود: به خدا سوگند. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم این را می‌دانست و اگر قصد کشتن او را داشت. علی عليه السلام باز 
نمی گشت مگر این که او را می‌کشت. اما پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم این کار 
را کرد تا عايشه از گناہ خوپ ین دد. اما او بازنگشت و کشته شدن مردی 
مسلمان به خاطر دروغ او ادها نیامد)" 

۴) ابن بابویه. از پدرش و مخمّدبن حسن بن احمد بن ولید. و آن دو از سعد 
بن عبداللہء از محمد بن سین اوخطاب, لن یکم بن مسکین تقفی. از ابو جارود. 
از ہشام ابو ساسان, از ابو طارق سرا از عامر بن وائله. از امیرالمومنین عليه 
السلام در حدیث سوگند خوردن پنج نفری که در شورا بودند. روایت کرده است که 
آن حضرت علیہ السلام فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم, آیا هیچ می‌دانید که 
عايشه به رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم گفت: ابراهيم فرزند تو نیست. او 
فرزند فلان مرد قبطی است و پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم فرمود: ای على برو 
و او را بکش. پس من خدمت رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم عرض کردم: 
ای رسول خدا! ار مرا در پی ناموریت می فرستی؛ آیا همچون میخ گداخته نهاده 
در پشم باشم یا این که تأمل و تحقیق کنم؟ آن حضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم 
فرمود: نه بلکه تحقیق کن. من رفتم. وقتی من را دید به دیوار تکیه داد و خود را 
در باغ انداخت و من نیز در پی او رفتم. از نخلی بالا رفت و من نیز در پی او بالا 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۷۵. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۲۹۴. 
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رفتم. وقتی مرا دید که بالا می آیم, شلوارش را افکند و ناگاه پی بردم او را نشانه 
مردانگی نیست. از این رو نزد رسول خدا صلی اله علبه و آله و سلم آمده ايشان 
را مطلع ساختم. پس رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم فرمود: سپاس خدایی 
را که شر و بدی را از ما اهل بیت دور گردانید. حاضران در شورا گفتند: نه این 
ماجرا را نشنیده بودیم. پس علی علیہ السلام فرمود: خدایا تو خود شاهد باش." 
۵ حسین بن حمدان خصیبی با سند خود از امام رضا عليه السلام نقل می‌کند 
که آن حضرت علیه السلام به گروهی از شیعیانش که در محضرش بودند فرمود: 
۲ از تھمتی که به ماریه قبطی در باره فرزندش ابراھیم پسر رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله و سلم زدند. آگاهید؟ گفتند: ای سرور ما! تو آگاهتری و ما را آگاه کن. 
آن حضرت عليه السلام فرمود: مُقوقس. ماریه را به جدم رسول خدا صلی اللہ عليه 
و آله و سلم اهدا کرد و رسول خدا او را به عنوان همسر خود برگزید. ماریه را 
خادمی خواجه بود به نام جریح و هر دو در اسلام و ایمان جایگاهی رفیع داشتند, 
ماریه مهر و محبّت رسول خدا صلی اه علیف وله و سلم را به دست اورد و 
همسران وی نسبت به او حسادت کردند و از آین زو عايشه و حفصه نزد پدرانشان 
رفته. از مهر و محبتی که آن حضرت صلی له علیه و آله و سلم در حق ماریه 
داشت و او را بر آنها ترجیح میداد تتکایت بر تا" این که عایشہ و حفصه و 
بدرانشان دستخوش وسوسه‌های شیطانی شدند که ماریه را تهمت زنند که او از 
جریح, ابراهیم را پاردار شده است در حالی که گمان نمی کردند که جریح خواجه 
است. پدران عايشه و حفصه نزد رسول خدا صلی اللہ عليه و اله و سلم که در 
مسجد نشسته بود آمده و کنار حضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم نشستند و گفتند: 
بر ما حلال نیست و ما را نرسد که خیانتی را که در حق تو شده پنهان داریم. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: چه می‌گویید؟! گفتند: جریح با ماریه, عملی 
قبیح و بزرگ مرتکب شده و او به واسطه جریح باردار شده نه به واسطه تو. چهره 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم از خشم کبود شد و به خاطر گفته سنگین ان 
دو میهوت گردیده و فرمود: وای بر شماء چه می‌گویید؟ گفتند: ای رسول خدا! ما 
جریح و ماریه را تا مشربه‌اش - مرادشان از مشریہہ اتاق ماریه بود - که جریح با او 
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به مزاح و بازی مشغول است و از او چیزی طلب می‌کند که مردان از زنانشان طلب 
دارند. تعقیب کرده‌ايم. پس به دنبال جریح بفرست و در این صورت. بی گمان او را 
در چنین وضعی خواهی دید؛ آن گاه حکم الهی را در باره او اجرا کن. رسول خدا 
صلی الله علیہ و اله و سلم رو به سوی علی علیه السلام کرد و فرمود: برخیز + 
برادرم!- و با ذوالفقارت برو تا به اتاق ماریه برسی و همان طور که او و جریح را 
همان گونه که این دو می‌گویند, دیدی؛ آن دو را از دم شمشیرت بگذران. 

على عليه السلام از جا برخاست. شمشیر را در غلاف کرد و زیر جامه‌اش 
گرفت. وقتی خواست ت از نزد رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم برود. رو به 
ایشان نمود و عرض کرد: ای رسول خدا! در آن چه به من امر فرموده‌ای همچون 
آهن گداخته در پشم باشم یا همچون حاضری که می‌بیند آن چه را غایب نمی‌بیند؟ 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای علی جانم به فدایت, بلکه 
همچون حاضری باش که می‌بیند..آن چه را غایب نمی‌بیند. علی عليه السلام در 
حالی که شمشیر در دست داشت رکٹ کرد تا از دیوار حجرہ ماریه بالا رفت. 
ماریه در میان حجره نشسته و جرح که همراه او بود. آداب و رسوم پادشاهان را 
به او می‌آموخت و به او مي‌گفت: رو خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم را بزرگ و 
گرامی دار و درخواست" وا باس وی وه "همین صورت سخن می‌گفت تا این 
که متوجّه حضور امیر مژمنان علیه السلام شد که شمشیر از نیام بر کشید. جریح که 
این صحنه را دید هراسناک شد و از درخت خرمایی که در مشربه بود بالا رفت و 
امیر مؤمنان علیه السلام داخل مشربه شد. در این هنگام باد لباس جریح را کنار زد. 
ناگهان مشخص شد که او خادمی خواجه است. امیر مؤمنان به او فرمود: ای جریح 
پایین بیا. او عرض کرد: ای امیر مؤمنان! ایا جانم در امان است؟ حضرت فرمود: 
بله تو در امان هستی. جریح پایین آمد و امیر مزمنان علیه السلام دست او را گرفت 
و نزد رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم آورد و فرمود: ای رسول خدا صلی اللہ 
عليه و آله و سلم. جریح خادمی مخنث (خواجه) است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صورتش را به سمت دیوار بر گرداند و 
وی وسر سن 
و رسوایی آنان و گستاخی‌شان عليه خدا و رسولش برملا شود. جریح لباس 
خویش إا کنار زد و مشخص شد که جُریح خادمی مخثث است. آن دو به دامن 
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رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم افتادند و گفتند: ای رسول خدا توبه ما را 
بپذیر و برای ما طلب آمرزش کن. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: 
خدا توبه‌تان را نپذیرد. با این گستاخی, طلب آمرزش من برای شما سودی ندارد. 
پس خدا این دو آیه را در أن آن دو ٹازل فرمود: ان الذين یَرَمُون الْمُخْصَنَاتِ 
الْعافّات الْمُومِنّاتِ منوا فی الدئی لخد هم غذاب عظيم ٭ یوم تشهه عَلَيْهمْ 
لت دهم رجلهم با انوا يمون" 

مؤلف گوید: داستان جریح و فرستادن امیرالمؤمنین عليه السلام توسط رسول 
خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم برای کشتن او را سید مرتضی در کتاب «الغرر و 
الذرّر»" آورده انت و ان درا نیاز به تفسیر داشته. در خبر تفسیر کرده است و 
این نشان آ ن است که این حدیث از اخبار مشهور است و ان شاء الله در ذیل آیه 
«یا أب این ¿ آمنوا ان ¿ جاءکم فامیق با ینوا آن تصیُا وما با نتصبحوا 
علی ما فعلتم نادمین»" [ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا اگر فاسقی برایتان خبری 
آورد. نیک وارسی کنید مبادا به نادانی کروهی ر سیب پرسانید و (بعد) از ان چه 
کرده‌اید. پشیمان شوید] خواهد آمد که ول آنهمین مسئله بوده است. 


إذ تون تشم وتف ولو امک ایس کم بد جا وخب وئه يا وه 
ندال عظم ۳ 

[آن گاه که آن (بهتان) را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با زبان‌های خود 
چیزی را که بدان علم نداشتید. می‌گفتید و می‌پنداشتید که کاری سهل و ساده 
است. با این که آن (امر) نزد خدا بس بزر گ بود] 

١‏ ابن بابوپه در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت ت کرده که امیر مومنان عليه 
السلام در وصیت به فرزندش محمّد بن عنفیه فرمود: ای پسرم! آن چه را نمی‌دانی 
مگو و نیز تمام آن چه را می‌دانی به زبان مران. چرا که خداوند متعال بر اعضا و 


.۲۲۰۲۴/ ور‎ ١ 

۲ الهداية الکبری, ص ۲۹۷. 
۲ امالی مرتضی: ج ۱. ص ۷۷ 
۴ حجرات /۶. 
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اندام تو واجباتی قرار داده که در اخرت از تو باز خواست کردہ و در باره آنها از تو 
رال نان ان گرم و در باره این اعضا تذکر و هشدار داد و آنها را به حال خود 
رها نکرد و فرمود: «ولا نقف ما لس لک به عم إن لسم وَالبَصَر وَالفوَادَ کل 
ارح گا ده ما [و جیزی را که بدان ¿ علم نداری دنبال مکن» زیرا گوش 
و چشم و قلب همه مورد پرسش واقم خواهند شد] و خدای متعال فرمود: 07 
رنه بالسنتکم وتقولون بأفواهگم ایس کم به عِلم وَتَحَْبُونَه ينا وه عند 
الله ر عظیم» | ن گاه اعضاء ی بدن انسان را به عبادت و طاعت خویش فرا خواند و 
فرمود: کیا اا این آمنوا ارگوا واستجشوا را کٹا رک اا ا لمکم 
تْلحٰون>' (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دهید. باشد که رستگار شوید] و این فریضه‌ای است 
جامع که بر اعضای بدن انسان واجب شده است و خدای متعال فرمود: هون 
لاجد لا توا مَع الله آحدا»۳ [و مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را 
با خدا مخوانید] منظور از مساخد: رت ډو دست تو یس انگعت ابھام 
است و نیز خدای متعال فرمو ۴ اونا کن تستیرون آن شه عَلیک نک وگ 
آبصارکم ولا جلودکم ولکن تال له لا یغلم کثیرا مما تفملون»" [و (شما) از این 
که مبادا گوش و دید کان کوکشم گواهی دهند (گناهانتان را) بوشیده 
نمی داشتید؛ لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از ان چه را که می‌کنید. نمی داند] * 


11 ین ون آن تی لته في اين منوا فم داب أ لم في الا 
وال روا ون نم اماو 


[ کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‌اند 
شبوع پیدا کند. برای آنان در دنیا و آخرت عدابی پر درد خواهد بود و خدا(ست 
که) می‌داند و شما نمی‌دانید] 


۱-اسراء/ ۳۶ 


۲ حج/ ۷۷ 
۲ جن / ۱۸ 
۴ فصلت/ ۲۲ 
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۱) محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اہن ابو عُمَیرہ از یکی از 
اصحابش. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: کسی که در باره مومنی 
آن چه را چشمانش دیده و گوش‌هایش شنیده به زبان رانده پس او از جمله کسانی 
است که خداوند عز وجل در باره آنان فرموده است: هان الَذِینَ يون أن تشیعم 
الْفَاحِشَةُ فى الَذِين منوا لَهُم عذاب آلیم».! ۱ 

۲) محمّد بن یعقوب: از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از مالک بن عطیه, از ابن ابو یعفور. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است: هر کس به زن یا مرد مؤمنی بهتان بزند بدون این که گناهی 
مرتکب شده باشد, خداوند او را در گل خبال بر می‌انگیزد تا این که نسیت یه آن 
چه گفته. دست کشد. عرض کردم: منظور از گل خبال چیست؟ امام عليه السلام 
فرمود: چرکی است که از شرمگاه زنان فاحشه بیرون آید." 

۳) محمّد بن یعقوب: با سند از سهل بن زیاد. از یحبی بن مبارک, از عبداله بن 
جَبّله از محمد ین فضیل از ایام رضا علید السلاغ»,روایت کرده که به ایشان عرض 
کردم: در باره یکی از دوستانم به من ملب ایدم کم آن را زشت می‌دانم از او در 
آن باره سئوال کنم و آن را منکر مي‌شود در حالی که از افرادی مطمئن در باره او به 
من خبر رسیده است. آن امام علیه اسلا قرو دای -محفل! در باره برادرت» گوش 
و چشم خویش را باور مکن و اگر پنجاه نفر برای تو قسم یاد کردند و حرفی به تو 
زدند. پس سخن دوستت را باور کن, اما سخن آنان را باور نکن و چیزی را که 
باعث رسوایی او شود و آبروی او را ببرد. ترویج مکن؛ چرا که در این صورت از 
آن دسته افراد خواهی بود که خداوند در قرآن در باره آنان می‌فرماید: «ان الین 
حون أن تشبیع الْفَاحِشَةُ فى این هنوا هم عذاب ليم فى ال والاخرة».۲ 

۴) محمّد بن یعقوب: از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
محمّد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر عليه السلام. روایت کرده که فرمود: مؤمن 
باید هفتاد گناہ کبیره برادر مؤمنش را پپوشاند. " 


۱-کافی: ج ۲ ص ۲۶۶ ح ۲. 
۲ کافی, ج ۲. ص ۲۶۶ح ۵ 
۲ کافی, ج ۸ ص ۱۴۷ ح ۱۲۵. 
۴کافی. ج ۲. ص ۱۶۵ ح ۸. 
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۵) ابن بابویه از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمّد بن حسن صفار. 
از ایُوب بن نوح. از محمّد بن ایو عمیر. از محمّد بن خمران, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: هر کس آن چه را با دو چشم و گوشش از برادر 
مومنش دیده و شنیده» بر زبان جاری کند از جمله کسانی است که خداوند عر وجل 
در باره او فرموده است: «ان الّذين يحون أن تشیع القَاحشة فی الَذِينَ وا له 
عذاب آلیم فی الدئیا والاخرت».! 

۶) این بابویه از محمّد بن موسی بن متوکل, از عبداللہ ابن جعفر جمیری, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از عبدالرحمان بن سیّابه, از امام 
صادق عليه السلام روایت کردہ که فرمود: از موارد غیبت آن است که آن چه را در 
باره برادرت بگویی که خداوند پوشیدہ نگهداشته است و بھتان آن است که در حق 
برادرت جیزی بگوبی که در او سک 

۷ علی بن ابراهيم. از پدرش از ابن ابو عَمیر. از هشام. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: ,هر کنتن در باره مومتی, ان چه را که چشمانش دیده 
و گوشش شنیده بر زبان جاری کل از کسانی است که خداوند در باره آنها فرمودہ: 
«إن الذين یحیُون أن تشمیم لاه فی الذین منوا لَهُہ عذاب ليم فى الذي 
رةه" 

۸) شیخ مفید در اختصاص: از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: در 
کتاب علی عليه السلام دیدیم که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم بر منبر 
فرمود: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, هرگز به مؤمنی خیر دنیا و آخرت 
داده نشده, مگر این که نسبت به خداوند عز وجل خوش گمان بوده و از غیبت 
کردن مومنی دست کشیده باشد؛ و به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند که او 
مومنی را بعد از توبه و طلب مغفرت عذاب نمی‌کند. مگر آن که نسبت به خداوند 
عز و جل بد گمان بوده و در پې مؤملی غیبت کرده است. 

امام صادق علیہ السلام فرمود: هر کسی در باره مؤمنی آن چه را چشمانش 
دیده و گوش‌هایش شنیده, بیان کند. از جمله کسانی است که خداوند عز و جل در 


۲- معانی الاخیار. ص ۱۸۴ ح ۱. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۷۶ 
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7 2 ۶. بی 0۰ ایب لی 7 ۳ ۰ 5 6 ا ای 1 
مورد انها فرموده است: «إِن الذين هبوخ ان تشیع الفاحشۃة فی الین امَنوا لهم 
۳ 4 1 یه کر 
عذاب آليم فى ادنيا والاخرة>۔' 


ولا بأل 0 سل ینک وال آن وتو ول ای وا حاڪن 
انف سیل لہ وق لو بش اه مور 
ریم إن لین رون انا ید والاخرة 5 
عَذَاءَ ون نع لت و وم وا له لو جع ۲۳ 
وم الوب اق َو اه وان ایل “قفا لِد وان 
لیات و ی وان فلت وت ئي E‏ 
نک ۳ 


[و سرمایه‌داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن (مال) به خویشاوندان و 
تهیدستان و مهاجران راہ خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر 
دوست ندارید که خدا بر شما ببخگّاید و دا اهراز ند مهربان است ٭ بی گمان 
کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر (از همه جا) و با ایمان نسبت زنا می‌دهند. در 
دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود # در روزی که 
زبان و دست‌ها و پاهایشان بر ضد آنان برای آن چه انجام می‌دادند. شهادت 
می‌دهند ۵ آن رود خذا جذای شایسته آنان را به طور کامل می‌دهد و خواهند 
دانست که خدا همان حقیقت آشکار است * زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان 
پلید برای زنان پلید و زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک. 
اینان از آن چه در باره ايشان می‌گویند بر کنارند. برای آنان آمرزش و روزی 
نیکو خواهد بود] 

)١‏ علی بن ابراهيم در روایتی از ابو جارود نقل کرده که امام باقر علیه السلام 
ور بار نک کدازند نان زا اتل ۳ الفضل منکم السْة ان وتوا أولی 


ترجمه 
۹ ای ي ار 
روایی 


هار 
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لقرّی» فرمودہ که مراد از اولی القربی, نزدیکان رسول اکرم صلی الہ علیه و آله و 
۳ ھسحند «والْمَسَّاكين والمُهاجرين فی سیل الله , ليرا ولصفَحُوا» مراد ان 
ست که: برخی از از شما عده‌ای دیگر را بخشند و اگر چنین کنند. رحمت خداوند 
عالمان دی فوت عتارید نی قر مانا دالا تن ن َغفر الله لکم وال عَفُور 
ریم4 و در بارہ سخن خداوند عتعال 0 لین یرمُون الْمُحصتات الْقَافلاتِ 
الْمْومنات» می فرماید: منظور از غافلات. زنانی هستند که از کارهای زشت بی خبر 
و به دور هستند. و این روایت در گذشته در باره کسی که این ایه «ان . الذي جَاوُوا 
بالافک عَُيَة منكم»" [در حقیقت کسانی که آن بهتان (داستان افک) را (در میان) 
آوردند دسته‌ای از شما بودند] در باره او نازل گردید. ذکر شده است. يتات 
للخبيثين والخبيثون لِلخبينّاتِ رالات للطيّبين والطیمُونَ لیات ولیک مبرؤون 
7 يقولٌون» امام عليه السلام می‌فرماید: زنان پلید زشت گفتار و زشت کردار برای 
مردان پلید ید زشت گفتار و زشت کردارند که ملازم یکدیگر بوده و سخن دیگران در 
بارہ آنها قابل باور است. و مردان و زئان نیکو گفتار و تیکو کردار برای زنان ئیکو 
گفتار و نیکو کردارند.' 
۲) طبرسی گفته است: در معتای این آیه. اقوالی گفته شده است - تا این که به 
ین نکته می رسد: سوم رکا ن یلید ےت کارا آن مردان پلید و بد کارند و مردان 
وا جا آن زنان ن پلید و بد کارند. زنان پاک دامن از آن مردان پاک‌دامن 
هستند و مردان پاک‌دامن از آ ان زنان پاک‌دامن هستند. از ابو مسلم و جبّائی, از امام 
باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرموده‌اند: این ايه مانند سخن 
خداوند متعال است که می‌فرماید: «الزانی لا ینم الا رَابََة و مش کة»" و عده‌ای 
از مردم خواستند تا با زنان زنا کار ازدواج کنند که خداوند متعال از این کارشان 


۰ ۰ ۲ ۴ 
تھی فرمود و ان را برای ایشان زشت شمرد. 


-ئور/۱۱. 

۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۷۶ 
٣‏ ور /۳, 

۴ مجمع البیان, ج ۷, ص ۲۲۰. 
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:ا ازیو نلویو رتو کم عى تاوا لواخَ نه 
اَم تو قل کین کی ن جوا فیا حا تدشلوقا حى 
دن از نار نیشن اه 
یس مک متاخ ن کن و عَْرمَک و ھا َاغ کم وال ما بون ۲ 
وَمَاتکنمون ۲۲ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست داخل 
مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است. باشد 
که پند گیربد * و اگر کسی را در آن نیافتید. پس داخل آن مشوید تا به شما 
اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: برگردید, برگردید که آن برای شما 
سزاوارتر است و خدا به آن چه انجام می‌دهید. داناست ٭ بر شما گناهی نیست که 
به خانه‌های غیر مسکونی که در آنها برا یا استفاده‌ای است. داخل شوید و خدا 
آن چه را آشکار و آن چه را پنهان می‌داریبفی‌داند] 

۱) این بابویه» از محمد بن حسن بسحت بن ولید که خداوند او را رحمت 
کند, از محمد بن حسن صفار. از "لحم مد ال بن حکم» و محسن بن 
احمد. از ابان احمر, از عبدالرحمن بن ابو عبدالہ روایت کرده است که از امام صادق 
عليه السلام در پاره این سخن خداوند که می فرماید: 7 ترخَلوا سر و 
حتّی تستآنسُوا تسوا علی أَلهّا». سئوال کردم و ایشان فرمودند: استئناس یعنی 
در را کوبیدن و سلام کردن." 

۲) علی بن ابراهیم: استئناس همان اجازه خواستن ¿ گاہ گفت: علی بن 
حسین, از احمد بن ابو عبداله, از پدرش, از ابان, از بن ابو عبداه, از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: استثناس, همان کوییدن در و سلام 
کرد ات" 

۲ علی بن ابراهیم: سیس خداوند اجازه صادر می‌کند و می‌فرماید: ولچ 
عَلَْكُمْ جُنام آن دلوا بیُوتًّا غَیْرَ مَنکوئه فیهّا ماع لَکم» که امام صادق عليه 


۲ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۷۶ 
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السلام در باره «بیوتا غير مَسْکویّة» می‌فرماید: مراد گرمایه‌هاء دکان‌ها و آسیاب‌ها 
است که می توانی بدون اذن در آنها داخل شوی.' 


ل ۇين وا تاره وح وافرو و ون 
تون "وَل یات شرب ين بان وشن روج و 7 
27 نَا ری رهن عل جب لیبن رشن ئل و 7 
بآ وی یی هقی نخان | ون تن 


آن ۹۳ ما رن 


این ونان 

[به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان 
ا پاکیزه‌تر است؛ زیرا خدا به آن"چه تی کنند آگاه است * و به زنان با ایمان بگو 
دید گان خود را (از هر نامحزمی),فزو بدن و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را 
آشکار نگردانند. مگر آن ج کهطبعا از آن پیداست و باید روسری خود را بر 
گردن خویش (فرو) اندارْته و اب ھاہثتان راز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا 
پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران 
برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان (همکیش) خود آشکار نکنند] 

۱ محمد بی ہی از محمد نج از احمد بن محمّد, از علی بن حکم. 
از سیف بن عُمَیرہ, از سعد اسکاف. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 


< اتا 


سڪ رہ 
سسسور 


فرمود: جوانی از انصار در مدینه با زنی روبرو شد. در آن زمان, زتان از پشت 
گوش‌هایشان نقاب می‌زدند. جوان به آن زن که از روبرو می آمد نگاه نگاه می‌کرد و 
هنگامی که زن از پیش روی او گذشت نیز همچنان به او چشم دوخته بود. در این 
هنگام وارد کوچه‌ای به نام بنی فلان شده, از پشت به آن زن نگاه می‌کرد که در این 
حال استخوان یا شیشه‌ای که از دیوار بیرون آمده بود. صورتش را شکافت, وقتی 
زن رفت. آن جوان دید که خون بر سینه و لباسش ریخته, با خود گفت: په خدا 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۷۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


سوگند نزد رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم رفته و ایشان را در جریان 
می‌گذارم. چون به محضر پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم رسید. پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم از او پرسید: چه شده است؟ جوان. حضرت را در جریان امر 
گذاشت ت. جبرئیل این آیه را بر پیامبر صلی اله علیه و آله و سم ال فرمود هل 
مین نوا من آنصارهم وَمَفظُوا روجهم یک آزکی لَهُم إن الله خببر با 
َصنهون».! 

۲ محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن برید. از ابو عمرو زبیری, از امام صادق عليه السلام در حدیثی نقل کرده است 
که امام فرمود: خداوند واجب کرده که انسان به آن چه خدا بر او حرام کرده است, 
نگاه نکند و از آن چه برای او حلال نیست, روی برگرداند و این همان ل 
که ناشی از ایمان است. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «فل للمومنين یَفْضوا 

من أَبصّارھم وََخفظُوا فروجَهمٍ». مراد آن , است که: خداوند مردان مؤمن را از نگاه 
کردن به عورت خود و برادرانشان تھی کید و همین طور | ز آنان خواسته که اجازه 
ندهند که به عورت آنان نگاه شود و فزموقه11«وقل مات بَفْصضن من آبصارهن 
وَیَخفظن فروجهن» خداوند در این ايه به نان دستور داده تا به عورت یکدیگر 
نگاه تکنند و عورت خود را بیع کون خابیکہاویعورت آنان را نبینند. آن 
حضرت فرموده که در همه جای قرآن, منظور از حفظ فرجء حفظ کردن خود از زنا 
است جز این آیه که منظور حفظ کردن از نگاه است." 

mm 
ابن محبوب» از جمیل بن دراج ۲ سس سو وی وت‎ 
عليه السلام پرسیدم که آیا 23 زنان جزیی از زینت است ان طور که خداوند‎ 
متعال می فرماید: جوا دين زینتهن 1۳ ِيْْلَيِھنَ>؟ آن حضرت عليه السلام در‎ 
جواب فرمودند: بله. پایینتر از روسری و پایین‌تر از دست ینش جره زینت است."‎ 

۴ محمّد بن یعقوب: از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
روک بن غبید. از یکی از اصحاب ماء از امام صادق عليه السلام روایت کردہ که از 


۲۔کافی, ج ۲. ص ۳۰٠ح‏ ۱. 
۲-کافی. ج ۵ ص ٠ھ‏ ح ۱ 
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امام علیه السلام پرسیدم برای مرد نامحرم چه قسمت‌هایی از بدن زن نامحرم. حلال 
است که ببیند؟ امام فرمود: صورت» پاها و دو کف دست۱ 

۵ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمّد بن خالد. و حسین بن سعید. از قاسم بن عروہہ از عبدائه بن پکیر. از زراره. 
از امام صادق عليه السلام ی باره «لّ ما هر منها», فرمود: منظور 
از زینت ظاھر سورمه و انگشتر است 

اروا سی ی صا 
مسلم. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل کردہ که از آن حضرت در باره 
سخن خداوند که می‌فرماید: «ر لا رین زیتهن إل م ظَهر منها». پرسید و ایشان 
در جواب فرمودند: منظور انگشتر و النگو است.۳" 

۷ على بن ابراهیم. از پدرش, از محمّد بن اپو عمیر. از ابو بصیر. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: در هر آیه از قرآن که نام فرج آمده» مراد 
از ان زنا است به جز این آیه لا گا کردن است. از اين زو برای مرد مؤمت 
حلال نیست که به عورت مراد دللگلایَ برد و همین طور برای زن, حلال نیست که 
به عورت زن دیگری نگاه کن 

۸ على بن ابراهیم در روایشی زاب رملد از امام صادق عليه السلام تقل شده 

ست که آن حضرت در باره آیه هوگا بین زيمن الا ما ظََرّ» فرموده است: 
2 ز زینت‌های ظاهر. لباس» سورمه انگشتر. حنای دست و دست بند است 
زینت بر سه قسم است: یکی زینتی که برای مردم است. دیگری برای محرم و 
سومی برای همسر است, اما زینت‌هایی که برای مردم است را بیان نمودیم و اما 
زینت برای محرم. جای گردن بند و بالاتر از آن. جای النگو تا پایین‌تر از آن و 
جای خلخال تا پایین‌تر از آن است. و اما زینت زن برای همسر تمام بدن او 


١۔کافی‏ ج ۵ ص ۱ ح ٦‏ 
۲-کافی. ج ۵ ص ۱ح ۳ 
۳-کافی. ج 4۵ ص ۱ ح ۴ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۷۷ 
۵ہ تفسیر قمی» ج ۲ ص ۷۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


.امأك تابن و الاين غ رل الإرتةينالزجال.. ۱0 
[یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که (از زن) بی‌نیازند] 

(١‏ محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ما, از احمد بن محمد از محمد بن 
اال از ار ھی ی این بلاد ریسی چن ازاھ ای یقرت راھ اواو نے 
عمار روایت کرد که نزدیک به سی تفر نزد امام صادق عليه السلام بودیم که پدرم 
بر او وارد و امام صادق عليه السلام به او خوش امد گفت و او را نزد خود نشاند و 
مدتی طولانی با او صحبت می‌کرد. پس امام صادق عليه السلام فرمود؛ اگر اجازه 
دهید پدر معاویه کاری دارد. پس ما برخا ستیم, پدرم به من گفت: ای معاویه تو 
نرو. پس من برگشتم» و آن حضرت علیه السلام فرمود: این, پسر تو است؟ عرض 
کر د: آری, و او گمان می‌کند که مردم مدینه عملی را مرتکب می شوند که برای آنان 
حلال نیست. آن حضرت علیه السلام فرمود: آن چه عملی است؟ عرض کردم: زنان 
قریشی و هاشمی بر اسب سوار می‌شوند. دنت بر سر غلامان سیاه می‌مالند. و 
ذست: پر گردەن آنان می‌اندازند. امام صادق علیه التیلام فرمود: فرزندم, آیا قرآن 
خوانده‌ای, عرض کردم: آری. آن حضرت عليه السلام فرمود: این آیه را بخوان < لا 
جتاح علنهن فی آباٹھن وا ابناٹھن وا إخوانهن ولا ناه » تا این که به این جای 
آیه رسید - |خوانهن 7 باه أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت آیمانهن واتقين الله 

ن ال کان ن على کل شی ء ام شهیدا»" [بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و 

پسران برادران و پسران خواهران و زنان (همکیش) و بردگانشان گناهی نیست (که 
دیده هرد و باند اد دا روا بدارند که خدا همواره بر هر بای کا است] 
سپس فرمود: ای پسرما مائعی ندارد که غلام, مو و ساق پای مالک خود را ببیند." 
این آپه ان شاء الله در سوره احزاب خواهد آمد. 

۲) محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, و محمد بن اسماعیل. از 
فطل ین کاود از این او گی از معاویه ین کٹا ووایت کرده که به انام ضایق 
علیه السلام عرض کردم: اگر غلامان. مو و ساق پای زنانی را که مالک آنانند. 
ببینند چه حکمی دارد؟ فرمود: عیبی ندارد." 


۱- احزاب/ ۵۵, 


۲-کافی؛ ج ۵ ص ۱ ح ۲ 


r 


تر جمه 
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روایی 


زوا 
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٣‏ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد, از ابن محبوب. از 
يونس بن عمّار و يونس بن یمقوب. همگی از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده‌اند که فرمود: جایز نیست که غلامی به جایی از بدن زنی که مالک او است 
نگاه کند مگر آن که په غیرعمد په موی او نگاه گند در روایتی دیگر آمده, اگر مورد 
اطمینان باشد. اشکالی ثیست که به موی او نگاه کند.! 

۴) محمّد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از عبداللہ و احمد پسران محمّده از 
على بن حکم. از ابان بن عثمان. از عبدالرحمان بن ابو عبداله, روایت کرد: از امام 
صادق علیه السلام در باره غلامی که موی مالک خود را ببیند پرسیدم. فرمود: 
اشکالی تارذ : 

۵) محمد بن یعقوب: از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, و ابو على 
اشعری, از محمّد بن عبدالجیّار از صفوان بنی یحبی, از ابن مُسکان, از زرارہ 
روایت کردہ است که از امام باقر عليه السلام در مورد سخن خداوند که می فرماید: 
«أو التابعين غَیْر آولی الإربة من الرجای» تا آخر آیە پرسیدم و آن حضرت عليه 
السلام فرمود: مراد کم خر یاک که/شهوت به زنان ندارد. ۴ 

۶ محمد بن یعقوب: از كحتتِن زیاد, از حسن بن محمد. از جند تن از ابان 
بن عنمان. از عبدالرحنمن رام ضنادق"غلیه السلام, روایت کرده است که از 
ایشان در باره «أولی رنه من ارجا پرسیدم. ایشان فرمودند: مرا کم خرد 
ماعب وز است که تمایل یہ زنان ندارد ۲ 

۷ محمّد بن یعقوب: از حسین بن محمّدہ از معلّی بن محمّدہ و على بن 
ابراهیم از پدرش و همگی از جعفر بن محمّد اشعری, از عبدللہ بن میمون قداح از 
امام صادق عليه السلام. از پدرش. و او از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است 
که: در مدینه دو مرد بودند یکی به نام ھیت و دیگری به نام مانع. " 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم حرف آنها را می‌شنید, به مردی گفتند: - 
ا رت 


۱- کافی» ج ۵ ص ۵۳۱١‏ ح ۴. 
۲ کافی؛ ج ۵ ص ۳ح ۹ 
۳ کافی, 3 ۵ ص ۳ح 1 
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بذله گو. درشت چشم. زیبا رو کمر باریک و سفید دندان است. هر گاه می‌نشیند. به 
یک سو مایل می‌شود و چون زبان به سخن گشاید گویی ترانه سر می‌دهد. از 
رویرو با چهار چیز می اید و با هشت چیز پشت می کند و می رود میان پاهایش 
چیزی چون پیاله (شراب) است. پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم فرمود: گمان 
نمی‌کنم از مردانی باشید که نسبت به زنان شهوت چندانی ندارند. پس پیامبر صلی 
اللہ علیه و آله و سلم فرمود: که آنان را به جایی به نام عرایا بردند تا از زنان دور 
باشند. این دو در روزهای جمعه برای معامله به بازار می آمدند." 

۸ شیخ طوسی در تهذیب به سند از صفوان بن یحیی. از ابن مسکان, از 
اروا امام صادق علیه السلام روایت کرده که از او سئوال کردم منظور از ٭أوٹی 
اإبة من الرجال» چیست؟ آن حضرت در جواب فرمودند: کم خردی که تمایلی به 
زنان ندارد ۳ 

٩‏ ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبداله. از یعقوب بن یزید. از صفوان بن 
یحبی, از عبداللہ بن مُسکان, از زرارہ روایت گرّده است که از امام صادق عليه 
رز در باره سخن خداوند متعال که می‌فرماند: 1 لتابین غَیْر َولی الاربة بن 
الرجال» پرسیدم ایشان در جواب روو یں تلا( تم خردی است که نسبت به زان 
بی میل است." 

کین باتوی از تی سی از احمد ین ولید که خداوند او را رعت 
کند, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمّد. از حسن بن علی وشاء. از علی 

بن ابو حمزه, از ابو بصیر روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در بارہ 
«بین عبر ری لْإربَة من الرجال» پرسیدم و ایشان در جواب فرمودند: انسان 
بی خرد و صاحب سرپرستی است که به زنان میل و شهوت ندارد." 

۱ )علی بن ابراهیم گوید. مراد از <غِیْر اوی الْإِربَة> مرد فرتوتی است که او 

را نیازی به زان نباشد و کودکی است که عورت زان را تشخیص ندهد.* 


۱- عرایا: نام قلعه‌ای در مدینه است« مراۃ العقول. ج ۲۰ ص ۳۵۱». 
۲- کافی, ج ۵ ص ۸۵۲۳ ح ۳: 

۳ تهذیب الاحکام. ج ۰۷ ص ۴۶۸ ح ۱۸۷۳ 

۴ معانی الاخباره ص ۰۱۶۱ ح ۱. 

۵ معانی الاخبار ص ۲ح . 

۶ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۷۷. 
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سسوره 
تور 


.أو ال اين یلو عل ورات الثتاء لبون را 
ین زى ین لوا ىمىكا ھا لومون تفع 7 


[یا کودکانی که بر عورت‌های زنان وقوف حاصل نکرده‌اند. آشکار نکنند و 
پاهای خود را (به گونه‌ای به زمین) نکوبند تا آن چه از زینتشان نهفته می‌دارند 
معلوم گردد. ای مومنان! همگی (از مرد و زن) به درگاه خدا توبه کنید. اميد که 
رستگار شوید] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: مراد از «لا يَضریٔن ارلهن» این است که زنان ن پای 
کو را مس تاعدق قفا اج ات 


وا لابا ینم وین بن جاک مایم ان کول تا 
یرادن هوالع م۳۳ 


[بی همسران خود وا غلاا و/ کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر 
تنگدستند. خداوند آنان را ار 328 خویش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر 
داناست] 

۱ علی بن ابراهیم: در عصر جاهلی یا ایامی (زنان بی شوهر) ازدواج 
نمی‌کردند. پس خداوند دستور داد تا مسلمانان با انها ازدواج کنند. سپس علی بن 
ابر اهیم گوید: منظورر از «أیم» زن بی‌شوهر (بیوہ) است؟' 

۲) محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ماء از احمد بن ابو عبداش؛ از ابو 
عبدالہ جامورانی. از حسن بن علی بن ابو حمزه. از محمد بن یوسف تمیمی, از 
محمد پسر امام صادق عليه السلام از پدرش و او از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده است: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر کس از ترس فقر 
اندواج نکند. نسبت به خداوند بد گمان شده است؛ چرا که خدای متعال فرموده 

ست: «إِن یَکونوا ففرا ينهم الله من فْضله». ۲ 


۲ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۷۷ 
۳-کافی» ج ۵ ص ۰ء ح ۵ 
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ان تا ی فی ار نی بن یران و لی نی لان زرات عو اف 
عاصم بن حمّید گفته است: نزد امام صادق علیه السلام بودم و مردی به نزد ایشان 
آمد و نیاز خود را بر وی عرضه کرد. آن حضرت او را به ازدواج دستور داد. وی 
گوید: نیاز او شدیدتر شد و نزد امام صادق علیه السلام آمد و ایشان از حال او 
پرسید. خدمت آن حضرت عليه السلام عرض کرد: نیاز من شدیدتر شده است. 
فرمود: پس جدا شو. بار دیگر به نزد امام عليه السلام آمد و امام عليه السلام حال 
او را جویا شد. عرض کرد: به مال و ثروت رسیده و وضعم خوب شده است. امام 
ری E‏ فرمود: تو را به دو فرمان دستور دادم که خدا بدانها امر فرموده 

ست. یکی آن که خدای متعال فرمود: «وآنکوا الأَیامی منک والصلحین من 
ها ما واسع علیم» و دیگر آن که فرموده است: «وٍن رقا يفن ال 
کی بیس کان له وکسم جات مر کر سی اد کسر میا سرت 
خداوند هر یک را از گشایش خود بی‌نیاز گرداند و خدا ھموارہ گشایشگر حکیم 
است ]. 

۴) ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه: محمّد بنْ ابو غمیر. از حریز, از ولید, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده, است: اگ کسی از بیم تهیدستی, ازدواج را 
ترک گوید به خدای متعال بد کمان شد؟ انیت زیرا ای متعال می فرماید: «إِن 
یکونوا فقراء بنْھم الله من فضله».۲ 


یب ی لین ياعا عل بر ال ن 
فشله..(۳۳), 
[و کسانی که (وسیله) زناشریی نمی یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از 
فضل خویش بی نیاز گرداند] 
۱) محمّد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از یکی از اصحابش, از صفوان بن 
َعنی از معاوية بن وب از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در اره 


اه تساه ۰.۱۳۰ 
۲ کافی؛ ج ۵ ص ۱ء ح ۷ 
٣‏ من لا یحضرہ الفقیه ج ۳ ص ۰۲۲۳ ح 5 
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قول خداوند متعال: <ولیُتغفف الّذين لا یجدون نکاخا حتی تی عه مم الله بن فضله» 
رای سارہ ا کر تر ظط 


راوآ ومرتن مال اهاز ي آ6اک.. ۳0۱ 

[و از میان غلامانتان. کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد 
کنند. اگر در آنان خیری (و توانایی پرداخت مال) می‌یابید. قرار باز خرید آنها را 
بنویسید | 

۱ محمّد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از صفوان بن 
یحیی. از عُلاء بن رزین. از محمّد بن مسلم, از یکی از امامین باقر یا صادق علیهما 
السلام روایت نموده که از ایشان در باره «وآتوهُم من مال الله ی آتاکم» 
پرسیدم و امام علیه السلام ف ڑگ آن چه را نیت داشته‌ای برای او بنويسي, نه 
ان که بگوہی پنج هزار می‌نویسم و بهاو هزار می‌دهم. ولی نگاه کن به نیت خود. 
آن چه نیت داشته‌ای به او بھی تاجن را بده. آن گاه در باره <فْكَاتیُوهُم' إن تم 
فیهم خَْرأء : سئوال کرد همم هیام مود مراد از خیر آن است که که اگر 
بات از را ما ات 

۲) محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حمّاد. 
از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در باره ان چه برده 
تقاضای مکاتبه کرده و بخشی از ان را پرداخته است فرمود: مردم شرط 
نمی گذاشتند و امروزه شرط می‌گذارند. و مسلمانان اگر شرط گذارند. به شرط 
خویش عمل کنند. همان طور که برای او شرط شد که اگر (برده) ناتوان گردید. به 
بردگی بازگردد و اگر شرط نشدہ باز نگردد. و در بارہ «فکاتبوهم ان علمتم نیهم 
خیرا» فرمود: مراد از خیرہ داشتن دارایی و مال است.* 


۱- کافی. ج ۵ ص 0۱ ح ۷ در نسخه چاپ اعلمی که مبنای این ترجمه قرار دارد. عبارت: « 
قال: یتزوجوا حتی یغنیھم الله من فضله» جا افتاده بود که با مراجعه به دیگر نسخه‌ها به آن افزوده 
شد امترجمان) 

۲-کافی» ج #۶ ص ۱۸۶ء ج ۷ 

۳۔کافی, ج۶ ص ۰۱۸۷ ج ۹ 
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۳) محمّد بن یعقوب: از ابوعلی اشعری, از محمّد بن عبدالجبار. از صفوان بن 
یحبی» از ابن مسکان. از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خداوند «فکاتبُوم ان علمتم فیهم خَيْراء فرمود: اگر دیدید و دانستید 
که مال و دین دارند.! 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن د یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, 
از علاء بن فضنیل: از ز امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره سخن خداوند 
«فگاتیوھُم إِنْ علشم فیهم خر رآتوفم من مال الله ای اناكم فرمود: بعنی از 
بدهکار» بخشی از آن را که نمی‌خواستی از آن کم کنی به او تخفیف ده و بیش از 
آن چه در نیت تو بوده, زیاد مگردان. گفتم: به چه مقدار؟ گفت: امام باقر از برده‌اش 
مبلغ هزار تا از شش هزار تا کم کرد." ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه با 
سند خود از محمد بن سنان, از علاء بن فضیل, از امام صادق عليه السلام نیز این 
خدیث را روانت کرده است, " 

۵) شیخ طوسی در تهذیب: با سند خو3 از تین بن سمید. از ابن ابو عمیر. از 
حمّاد. از حَلبی, از امام صادق علیه السلام در باره برد مکاتبه شده‌ای که بخشی از 
اقساط خود را پرداخته است, روایتِ کرده أست"گه فرمود: مردم شرط نمی گذاشتند 
باز نگردد, باید همین گونه باشد. امام علیه السلام در باره هفَکاتیُوهُم إن علفتم 
یم ره فرمود: یعنی با آنان نی اگر مت را مالی است.۵ 

مُسکان, از سا OD‏ الم در باه آد کار یش ی 
خَيْرأ» روایت کردہ است که فرمود: اگر دانستید که او را مال و دین است.؟ 


۱ کافی, ج ۶ ص ۱۸۶ ح ۱۰ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۰۱۸۹ ح ۱۷. 
ی ایس ج ۲ ص ۷۲ ح١.‏ 
۴ مکاتبه ان که برده. » بهای ازادی خود ر ابر اساس توافقنامه ای که بین او و صاحیش 
رر ود > صورت اه مدز پرداخت آخرین قسط. 1 زاد می شود ( مترجمان). 


` 4 E) >- 


نہر 
روای 


اهار 


5۵۲۵۱۱20-0 7٥ 


۷ از شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از 
علاء. و حمّاد از حریز. و همگی از محمّد بن مسلم, از امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است که از ایشان در باره «وآتوشُم من مال الله الّذى 
آتاکم» پرسیدم و ایشان فرمود: آن چه را نیت داشته‌ای برای او بنویسی, نه ۱ ن که 
بگویی پنج هزار می‌نویسم و او را هزار می دھم, ولی به نیت خود بنگر» آن چه نیت 
داشته‌ای به او بدهی, همان ده" 

۸ ابن بابویه در من لایحضره الققیه: از علا از محمد بن مسلم, اژ امام 
سی سو سس یا سیت ی رک 


ہو چا خداست. و او را شغلی باشد که بدان ارتزاق کند یا او را 
حرفه‌ای باشد.' 


٩‏ ابن بایویه با سند خود از قاسم بن سلیمان روایت کردہ است که از امام 
سای اه ۳ در باره این .فر مو گم خداوند تبارک و تعالی: «وآتوفم من مال 
ال ای آتاکم» پرسیدم و االاظلیه السلام فرمود: از پدرم امام باقر عليه السلام 
- شنیدم که می‌فرمود: نباید برای او ان دونه که در نظر داشته بنویسد. آن گاه بر آ 7 
بیفزاید و سپس از ان باک که از لق دک نیت داشته برای او بنویسد (تخفیف 


بدهد) و کمتر پنویند , 


.. ولا أك رهوا كا يكم على اه ان ردن تک لتوا عرض اف الذي 
ومن ڪر ما نید و hz.‏ 

[و کنیزان خود را برای دستیابی متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود 
فروشی نکنید اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند! و هر کس آنهارا (بر این کار) 
اجبار کند. (سپس پشیمان گردد. ) خداوند بعد از این اجبار آنها غفور و رحیم 
است! (توبه کنید و باز گردید. تا خدا شما را ببخشد!)] 


۱- تهذیب» ج ۸ ص ۰۲۷۱ ۸۶۴ 
۲- من لابحضره ہ الفقیه. ج ۳ ص ۷۸ ح ۲۷۸. 
کے من لابحضره الففیہ ج ۲ ص ۷۸۵ ج ۰ 
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۱) علی بن ابراهيم گوید: اعراب و قریش کنیزکان خود را مي‌خریدند و بر 
آنان مالیات سنگین می‌بستند و به آنان می‌گفتند: بروید و ٹا کنید و در آمد کسپ 
کید اما غدای متعال آنان را از این عمل بازداشت و فرمود: جوتا تکرهُوا باتک 
عَلّى الْعَاء إن آرذن تحصنًا» تا این جای گفته حق تعالی ور رجیم» بعنی اگر 
در انجام ال سز واف 9 آنان را موّاخذه تا 

۲) علی بن ابراھیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند 
که امام عليه السلام فرمود: این آیه تک «فان تین بفاجشة فعلهن صف ما 
َلَی المُحْصّناتِ من العذابە'۔' [اگر مرتکب فحشا شدند. سی ہس اتا سی و 
عذاب (مجازات) زنان 1 زاد است]. 


الله لور الکماوات والازض كَل ور کمشگاوفیه مضباخ الضباخ فی رجاجَة 
هکرب در وک ین رواک لا کرد ولا روکد زا 
یی ۂ ور ُسنه تار ور على ور بی ال وره من بِگاء ورب الله الأمال 
ند لس وال ڪل سي عم 

[خدا نور آسمان‌ها و زمین است؟ مثل تو رك چون چراغدانی اسث که در آن 
چراغی و آن چراغ در شیشه‌ای است. آن شيشه گویی اختری درخشان است که از 
درخت خجسته زیتولی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود. نزدیک 
است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد؛ روشنی بر روی 
روشنی است. خدا هر که را بخواهد با تور خویش هدایت می کند و این مثل‌ها را 
خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست] 

۱) محمّد بن یعقوب: از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از یعقوب ابن يزيد 
از عباس بن هلال روایت کرده از امام رضا عليه السلام در با وال قور 
السَمَاوات والارْض». سئوال کردم و امام عليه السلام در جواب فرمودند: هاد لاهل 
السماوات و هاد ر لاهل الارض؛ یعنی خداوند. هدایت کننده آسمانیان و زمینیان 


۱- تفسیر قمی» ج 1 ص ۰۷۸ 
۲- نساء/۲۵. 


: - E) 


ٹر حمه 
تقسیر 
روابی 


لاوما 


سال تع 


کح ره 
ور 


sarallah-ketab.blogfa.com 


است. در روایت برقوقی آمده است: هدی من فی السماوات و هدی من فی الارض 
یعنی هدایتی است برای کسی که در اسمان است و کسی که دز زمین است . 

ابن بابویه هم در کتاب توحید ' و معانی الاخبار" این را روایت کرده که پدرم 
از سعد بن عبدالّه. از یعقوب بن یزید. از عباس بن هلال نقل کرده که من نیز از امام 
رضا عليه السلام چنین سئوالی کردم. 

۲ محمد بن یعقوب: از علی بن محمّد. و محمد بن حسن, از سهل بن زیادہ از 
محمّد بن حسن شمّون, از عبداله بن عبدالرحمان اصم از عبداله بن قاسم. از صالح 
بن سهل همدانی. روایت ت کرده است که امام صادق عليه السلام در بارہ آیه شریفه 
الله تور السمارات: والاراش مال تررم کنشگاوه فرمودہ انت کھ مراد عظرت 
فاطمه سلام اللہ علیها و مراد از «فیها مصباح» حسن عليه السلام و مراد از 
هیصبَاع یمتاح فى زجاجة» حسین عليه السلام و مراد از ال خا انیا کرک 
دُری» فاطمه سلام اللہ علیهاً است که در بین زنان دئیا ستاره‌ای درخشان است و 
أيه «یقد مين شجرة ما رکة» انباره یه بیضرت ابراهیم عليه السلام است «زيتونة لا 
شرقيّة وا غریّ» منظور آ ا ابزکه زد هودی است و نہ نصرائی و آیه «یکاد 
یت یضیء» اشارہ به آن ن اس کس ڈگ است ت علم از آن بجوشد «ولو لم تسه 
تا نو فی تاه امامی لزء بی انام گن تھی الله نورم من يَشاء> خداوند هر 
کف( واف په موش امامان علیهم السلام رون سی از «ویضرب الله تال 
لاس ». 

از امام عليه السلام در مورد «أو کظلمّات»؟ پرسیدم که در جواب فرمودند: 
منظور اولی و یاران اوست و در «یعشاهٌ موْج» سومی مد نظر است و آیه «من فوقه 
موچ من فوقه حاب ظلمَات» به دومی اشاره دارد. «بعضهًا فوق بَعْض» منظور 
معاویه - لعنت خدا بر او باد - و فتنه‌های پنیآمیه است. د٥‏ اخرچ د6 مراد 
مؤمنی است که به فتنه آنها دچار آمده است «لمء نکد برآها ومن لم يَجْقل الله له 
توراه تشن نکن را که خداوند برای او امامی از فرزندان فاطمه سلام الہ علیها 


1 ص ۹ ح‎ ۱١ کافیء ج‎ ١ 
۱ توحید. ص ۵ ح‎ -۲ 
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قرار ندھد فما لَه بن ور»[ برای او هیچ نوری نیست] یعنی او را در قیامت نیز 
امام و رهیری نباشد." 

۳) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از علی بن عباس, از علی بن حماد. از 
عمرو بن شمر از جابرء وا ی سر پت 
صلی اللہ عليه و اله و سلم علم خویش را نزد وصی خود گذاشت و ین همان 
سخن خدای متعال است: «للّه ور السَماوَاتٍ از ره که ما 
من هدایتگر آسمان‌ها و زمینم» و مَل علمي که به او عطا نمودم (و آن ٹوو خی اسست 
که په آن راه می‌جویند), قل مشکاتی است که در ان چراغی دیگر است و این 
مشکات قلب محمّد صلی اللہ علیه و آله و سلم است و چراغ, همان نوری است که 
در آن علم وجود دارد. 

و تاه زد در أيه «لیصتباحٌ فی زجَاجة» می فرماید: من قصد دارم جان تو را 
بگیرم. پس علمی را که از ان بهره‌مند هستی. »انزد وصی خود بگذار؛ همان طور که 
چراغ در شیشہ گذارده می شود: «کانها کو کب درّی» ر ہس ااا فضل و برتری 
وصی آگاه کن. «ُوقد من شجرة مُبَاركَة » زاش و/اصل این درخت مبارک. ابراهیم 
عليه السلام است و این سخن خداوند عز و جل آست که مي‌فرماید «رَحمَة الله 
عَلَیْكُمْ آفل ابیت انه تریح وا [ڑحعت خدا و برکات او پر شما 

ن (رسالت) ) باد. بی‌گمان او ستوده‌ای بزرگوار است]ء و این همان سخن 
اد عر و جل که می‌فرماید: «ٍن ال اصطفى ادم ہکا وآل إبراهيم وال 

و مد ہہ رت سا جس سب 
AT‏ آنان از (نسل) بعضی دگرتد اد "۳ داناست] آیه 
لا شرقيّة وا عُربيّة» به این مسئله اشاره دارد که شما بهودی نیستید که به طرف 
مغرب نما گزارید و مسیحی نیستید که به سمت مشرق نماز به پا دارید؛ بلکه شما 
پیرو دین ابراهیم علیہ السلام هستید و خداوند متعال می‌فرماید: «مّا کان بُراهیم 


اتور /۴۰. 

۲-کافی» ج 5 ص ۱ ح ۵ 
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نهودیا ولا نصرایّا ولکن کان خنیفا سنا وما کان من امُشرکین»" [ابراهیم نه 
بهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه حق گرايي فرمانبردار بود و از مشرکان نبود]. 
خداوند متعال در آیه: «یاٌ زتها ضیء ولو لم تَسْسمله تا و على بور 
دی الله لنوره مُن یشاء» می‌فرماید: مَل فرزندان شما که از شما زاده می‌شوند 
مَثل روغنی است که از 0۱ گرفته می‌شود که تزدیک است روغن ان بی آتش, 
نو یک خداوند در «نور ” على ور يَھُدِی الله لثوره من یشاء» می فرماید: 
نزدیک است که به زبان نبوت سخن گویند؛ اگر چه نبوت و پیامبری بر آنان نازل 
نشده ات 
۴ ابن بابویه از ابراهیم بن هارون بن هیتی در مدينة السلام ء از محمد بن احمد 
بن ابی ثلج, از حسین , بن ایوب, از محمد بن غالب, از على بن حسین, از حسن بن 
1 انوھ از تردن شایمای از مت ین عر را ذهلی از لتق ا 
کرده که از امام صادق عليه السلام در مورد «اللَهُ نو السَمَارات والرض» پرسیدم 
پت و ایشان ن در جواب فرمودند: خذاوتد کر و جل همین گونه است. در مورد «مثل 
0 نورو» پرسیدم فرمود: مراد محمد صلی الہ عليه و آله و سلم است ت. گفتم 
۱ «کیشگاة»؟ فرمود: ای و الس ای ت. گفتم «فیها 
| مصباح» " فرمود: در ا نوعلم اس بع "همان نبوت. گفتم , «المصیام فی 
3 رجاجة»؟ فرمود: علم رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سلم است که به سوی علی 
علیه الْسلام جاری گشت. سو ی : چرا نها می‌خوانی؟ عرض کردم: 
جانم فدایت پس چگونه بخوانم؟ فرمود: «کأنه کوکب دری» عرض کردم: «یوقد 
من شچرة مبارکة زتونة ا شرفية ولا یه فرمود: مراد علی بن ابو طالب عليه 
السلام است که لہ بهودی است و نه نصرأئی. گفتم: فاد زیتها یضی* ءٗ ولو لم 
م6 او یرد و کو و نو ی تور جو 
و آله و سلم خارج شود قبل از ان 9 باره آن زبان بگشاید. گفتم: «نو على 
نور؟ فرمود: امامی در پی امام دیگر," 


-١‏ آل عمران/۶۷ 
۲ کافی, ج ۸ ص ۰۳۸۰ ۵۷۴. 
٣‏ توحید ص ۷ 2 و 
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۵ ابن بابویه از ابراهیم بن هارون هیتی. از محمد بن احمد بن ابو ٹلج, از 
جعفر بن محمد بن حسن ژھری, از احمد بن صبیح» از ظریف بن ناصح, از عیسی 
بن راشد. از محمد بن علی بن حسین علیه السلام روایت کرده که در باره «کمشکاة 
فيا مصبَاح اْمصباح» فرمود: مشکاة. نور علم است در سینه محمّد صلی اللہ عليه و 
آله و سلم. در باره «الْمصبّاح فى رجَاجَة» فرمود: زُجَاجّة: سینه على عليه السلام 
است که علم پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم در سینه على عليه السلام ارف 
گشته است. در باره «الزجاجة انها کوب دزی يُوقَهُ من شجرة مار کة» فرمود: 
منظور نور علم است؛ و در بارہ 7 شرقيّة ولا سوہ هودی ایت 
و نه مسیحی. ۱ ۱ 

در باره «کاد رنه یضیء ول لم تننه ار> فرمود: نزدیک است که عالم 
آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم قبل از آن که از او سئوال شود. زبان به علم 
گشاید. در باره «ور عَلّی تور» فرمود: منظور امامی بعد از امامی دیگر از خاندان 
سد است که برخوردار از نور علم و سیک و ز آدم عليه السلام تا قیامت 
استمرار دارد,' 

۶) ابن بابویه از علی بن عبداله وراق»از سَقةبن عبدالہ از محمد بن حسین 
بن ابو خطاب. از محمد بن ابو الم الد خطاصرین ہر از مُصعب بن عبداللہ 


که همگی اهل کوفه‌اند. از جابر بن یزید, از امام صادق علیه السلام. در باره اة 


ور السّمَاواتِ 27 نَل نوره کمشکاة» روایت کرده که فرمود: مشکاة سینه 
پیامبر صلی اف علیه و آله و سلم است که در آن چرافي قرار گرفته و آن چراغ 
علم است که در شیشه‌ای قرار گرفته و شيشه همان امیر مؤمنان عليه السلام است 
که علم نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نزد اوست." 

۷ ابن بابویه به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 


۱ یشان ین تازر بھی شارت سر ول کد م ا فالله ترر ارات 


رش نوم کید ة فيها مصباح» سئوال کردند و ان حضرت عليه السلام 
دزن کے کے ا ری یا گار نت 


١۔‏ توحید, ص ۰۱۵۸ ج ۲ 
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4 خی رای مد ہی ها از جر یں سک ار ہمد ہے ین 
صائغ, از حسن بن علی, از صالح بن سهل همدانی. روایت کردہ که از امام صادق 
عليه السلام شیندم که در باره: ال توز انگنارات والرض 2 نوره کیشکاة» 
می فرمود: «مشکاة» فاطمه سلا م اللہ علیها است: «فیها مِصبَاحٌ> المصباح: سن و 
حسین علیھما السلا‌اند «فی جاج ال جاج کَأنهَّا کوکب دری» گویی فاطمه 
سلام الله علبھا ستاره‌ای درخشان در بین زان زمین است, «يوقد من شُجرة 
مبا رکة» از شجره ابراهیم عليه السلام نور می‌گیرد و برافروخته می‌شود ۳ شرق 
وا غیّة»یعنی نه بهودی است و نه مسیحی, «یکا زیتها بضی» نزدیک است که 
چشمه‌های علم از ان بجوشد. «ولو لم تسه تار ور غلی ُور» مراد از نور علی 
نور امامی بعد از امامی دیگر است. «یَهُدی الله لور من یشاء» بعنی خداوند 
هدایت می‌کند. به سویٍ انمه علبهم السلام؛ هر کس را که بخواهد او را وارد نور 
ولایت آنها بگرداند «يضر ب اللَهُ سمل لاس ال کل شىء ر علیم»! 

۹ علی بن ابراهیم: از هریاد از محمد بخ حسین از محمد بن یی 
از طلحة بن زید, از امام صاذق»ازبدرش عليه السلام روایت کرده که در تفسیر آیہ 
داللَهٰ نور السَماوات والارض» فزنوده؟"خداوند متعال با نور خویش آغاز کرد 
س نوره» مَل هدای دای انست, در قلي انسان مؤمن «کمشکاة ة فيا بصجاح 

۰ لمصبَاح» مشکاة درون انسان مؤمن است و قندیل: قلب انسان موّمن است و 
س نوری است که خداوند در قلب موّمن انداخته است. در باره «بوقد من 
شجرة مُبَارَكة> فرمود: درخت همان مؤمن است. «زتونة لا شرفي با غرییة» این 
درخت بر کوهی هموار استوار گشته که نه شرق دارد و نه غرب که اگر خورشيد 
طلوع کند ان طلوع می‌کند و اگر غروب کند ب ی ان شروب می کت «یکاد ریتها 
بضی ء): ۳۷ است نوری که خداوند در قلب مومن قرار داده درخشش گیرد. 
اگر چه سخن نگفته باشد و غی تُور» یعنی واجب در پس واجب و سنت در 
بی سنتی دیگر «یهُدی اللَهُ رن یشاء» خداوند به واجیات و سنت‌های خود 
هر کسی را که بخواهد هدایت می فرماید «و یضربٌ الله ال لِلّاس» و این مثلی 
است که خداوند آن را برای مؤمن زده است و سپس فرمود: انسان مؤمن در پنج 


۱۷۸ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ -١ 
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نور حرکت می‌کند: ورودی آن نور و خروجی آن نور است. علم او نور و کلام او 
نور و بازگشتش در روز قیامت به سوی بهشت نور است. به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: ای سرورم! فدایت شوم. آنان می‌گویند: مانند نور خدا؟ آن حضرت 
فرمود: سبحان الّه! خداوند از این صفات منزه است! خدا شبیه و نظیری نیست, خدا 
خود فرموده است: «لا تضر بو لله الامثال»"-" [برای خدا مَثل نزنيد]. 

۰ ابن بابویه از پدرش, از عبدللہ بن جسندب, روایت کرده که په امام رضا 
عليه السلام نامه‌ای نوشتم و نظر ایشان را در خصوص این آیه جویا شدم و ایشان 
در جواب نوشتند: بدان که محمد صلی اله علیه و اله و سلم امین خداوند در ميان 
خلقش بود و هنگامی که جان به جان آفرین تسلیم کرد ما اهل بیت. وارثان او 
بودیم. پس ما امینان خداوند در زمین هستیم و ما آگاه به مرگ‌ها. مصیبت‌ها, 
انساب عرب و خاستگاه اسلام هستیم و هر گروهی که دیگران را هدایت یا کمراه 
می‌سازند. ما رهبران و فرماندهان و عاملان آن را می‌شناسیم. ما وقتی کسی را 
ببینیم. حقیقت ایمان یا نفاق او را در می ایم کر آینه اسم شیعیان ما و پدرانشان 
نوشته شده و خداوند از ما و آنها پیمان گرَفتة است. نها به انجا که ما وارد شده‌ایم, 
وارد می‌شوند و کسی جز ما و آنان تَا نات بر دین و آیین اسلام استوار 
نیست. ما دست به دامان پیامبر ما ق لی راوه اله وکلم شده‌ايم و او دست به 
دامان پروردگارش و دامان, نور است و شیعیان ما نیز دست به دامان ما شدہاند. هر 
کسی از ما جدا شود. هلاک گردد و هر کس از ما پیروی کند. نجات یابد و جدا 
شونده از ما و انکار کننده ولایت ما کافر است و آن که از ما و دوستان ما پیروی 
کند, مؤمن است. دوستی ما به دل کافر راه نمی یابد و مومن نسبت به ما کینه‌ای به 
دل ندارد. 

هر کس بمیرد در حالی که ما را دوست داشته باشد. خداوند بر خود حق 
می‌داند که او را با ما برانگیزد. برای هر که از ما پیروی کند. نور هستیم و مایه 
هدایت برای هر که از ما هدایت بجوید. هر کس از ما نباشد. از اسلام بهره‌ای نبرده 
است. خداوند به وسیله ما دین را آغاز کرد و به واسطه ماء ان را به پایان می‌رساند. 
به وسیله ما است که خداوند شما را از آن چه در زمین می‌روید. اطعام می‌کند و به 


۱- نحل/۷۴. 
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واسطه ماست که باران را از اسمان فرو می ریزد. به وسیله ماست که خداوند شما را 
از غرق شدن در دریا و فرو رفتن در زمین باز می‌دارد و به واسطه ما است که 
خداوند در زندگی و در قبر و رستاخیز و در صراط و وقت حسابرسی و ورود به 
بهشت به شما سود می‌رساند. 

مثل ما در کتاب خدا همچون جراغدانی است که جراغدان در قندیل قرار 
گرفته است و ما همان چراغدانيم که چراغی در ان | است و این چراغء رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم است «المصبّاح فى رُجَاجَة> این چراغ از وجود پاک آن 
عضرت انت «الزجاجة اک کب ذری وق من شَجرۃ با رکه یه ول 
زتوة لا شرب وا غرییة» یعنی نه ناشناس ونم اصل و نسب انت داد زتها 
بضیء وو لم تسه ار ُورٌ» که مراد همان قرآن است. انور ی نُور) یعنی 
امامی در پی امامی دیگر. «یهدی الله لنوره من بَشاء وضرب ؛ ال اما لاس 
وال بل شیم علیم» مراد از نور همان . على عليه السلام انت و اود هر که را 
دوست بدارد. به ولایت ما هدایت می کند و خداوند بر خود واجب دانسته که 
دوستدار ما را نورانی چهره و بابزهان شکار و حجّت ظاهر برانگیزد و همچنین 
دوستداران پرهیزکار ما را با ضدبقین و شهدا و صالحین محشور بگرداند. که آنان 
نیکو دوستانی هستند. بس هيان مارا بر دیگر شهدا ده درجه برتری است و 
شهیدان شیعه ما نیز بر دیگر شهیدان نه درجه پرتری دارند. 

ماییم نجیب زادگان و ماییم فرزندان انبیاء و ماییم فرزندان اوصیا و ماییم که 
در کتاب خدا از خواص بندگانيم و ما به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
دیگر مردم سزاوارتريم و ماییم که خدا دین خود را برای ما وضع کرد و در کتابش 
فرمود: شرع لکم من الین ما وى به نوا والذی أَوْحیتا لیْک» [از (احکام) 
دین آن چه را که به نوح در باره آن سفارش کرد برای شما تشریع کرد و ات 
به تو وحی کردیم] ای محمد «ومَا وصینا به (پراهیم وموسی وعیسی» [در باره ان 
به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم] دانسته‌ايم و ان چه را دانسته‌ايم. . ابلاغ 
نموده‌ايم. دانش ایشان در ما به ودیعت نهاده شده و مایم وارتان پیامبران و وارثان 
صاحبان علم و وارثان پیامبران اولو العزم «آن أَقيمُوا الدّین» [که دین را برپا دارید] 
همان گونه که خدای متعال فرموده است «ولا تتفرقوا فیه کر غلّی الْمْشرکین» [در 
دین دچار تفرقه نشوید. گران است بر مشرکان آن چه که ایشان را به سوی آن فرا 
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می‌خوانی] مراد از مشرک کسی است که به ولایت علی عليه السلام شرک ورزد. 
«ما تدعوهم إِلیْعِہ [به سوی ان فرا می‌خوانی] مراد از ان چه انان را به ان دعوت 
می‌کنی ای محمدہ ولایت على عليه السلام است, «نهدی له من ييبأ ۷ [خدا هر 
که را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند] يعنی کسی که در ولایت علي علیه السلام 
دعوت تو را استجابت کند. این در حالی است که تو با کتابی هداینگر مبعوث 
شده‌ای؛ پس در آن بیندیش و به درک آن نایل شو. که شفای دل‌ها در این قرآن 
اسٹہ' 


7 


۱ مد بی عیاس از ار بن مید تی از آبریس بن وباد تسیا از 
ابو عبداللہ احمد بن عبداللہ خراسانی, از یزید بن ابراهیم, از حبیب نباجی, از امام 
صادق عليه السلام. از پدرش از امام سجاد عليه السلام نقل کرده که ایشان 
فرمودند: مثل ما در کتاب خداوند همانند جراغدانی است و ما همان جراغدان 
هستیم که این چراغدان در آن چراغی است و این چراغ در شیشه‌ای است. این 
ا هیا ن محمد صلی الله علیه و آله و ستلم اتر «کانھا کوب دزی وق من 

رة شجرة مبارکة» که مراد على عليه السلاخ 200 کر ورد رد شریف «ریتوند لا 
یه وت غربية یکاد زیتها یضبی» > ولو لم مت تار ور على ور» فرموده که 
۷ هر کسی را دوست بدارد به لاسکی 

۲ محمّد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس ابن 
عبد الرحمان, از اصحاب ما روایت کرده است که امام هادی علیه السلام به عبداللہ 
بن جندب, نوشت: امام سجاد عليه السلام فرموده است: مَثل ما در کتاب مانند 
چراغدانی در قندیل است و ما همان چراغدان هستیم «فیها مِصبَاح> که در ان 
رئیا ی ماس وا وی 
زجاجه» ۱ ن چراغ در شیشه‌ای است که ما همان شیشەایم که از درخت مبارک 
زیتون یعنی علی علیہ السلام نور مي‌گیرد. ا شرقية وا عَربيّة» که نه بی اصل و 
تست و 5 تاشٹاس است «یکاڈ رها بضی» ولو متسه تا ون على ُور» که 
نور همان قرآن است «غلی تور يَهّدى الله لثوره مَن يَشاء وَيَضرب الله الأمتال 
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للناس وال بکل شىء غلیم» مراد آن + یت وو سرت که بان سی 
دوست تارق بد لح ما دات ا گند 

۳ محمد بن عباس, از عباس بن محمد بن حسین بن ابو خطاب زیات. از 
پدرش از موسی بن سعدان, از عبدالہ بن قاسم, با سند از صالح بن سهل همدانی, 
روایت کردہ که امام صادق عليه السلام در باره آیه شریفه فاللهُ ور السّمّارات 
َالَّارْض مل نورم کَمشکَاۃ ة فِيهَا مصباح» فرمودہ: مصباح همان حسن عليه السلام 
و «لمعناح فی رُجَاجَة> منظور از زجاجه (شیشه) همان حسین عليه السلام. 
دا جَاجة کانها کوکب ذری» کوکب دری یمنی فاطمه عللها ا که مانند 
ستاره‌ای است درخشان در میان زنان اهل بهشت بهشت «یْوقد من شجرة ما رکٌة» که از 
درختی مبارک یعنی ابراهیم عليه السلام د شعله می‌گیرد «زيتونة لا شرقيّة ولا عربيَةَ» 
که آن نه بهودی است و نه مسیحی «یکاه تا بضی4» که نزدیک است علم از 
کید آن یہ جوکیکن دزایڈ و متسه از نو غلی تُور مراد از نو على 
نوں امامی در پی امامی دیکں اش فودی الله لنوره من يسا یعنی خداوند هر 
که را بخواہد په سوی اما ن لقع الام رهنمون می سازہ دَبَضرب الله الأمتال 
للناس وال بکل شیء علیہ 

۴ شیخ مفید د و رټ ایو رومد حسین بن ابر خطاب. از محمد بن 
ات اتسار یر رات از ماقرا از جابر بن یزید از امام باقر علیه 
السلام نقل کردہ که آن حضرت در باره آیہ شریفه «ال نو السسّمَاوّاتِ وَالْأرأض 
َمل ُوره» فرموده که منظور محمّد صلی اللہ علیه و آله و سلم است «فیهّا مِصبَامم4 
که مصباح همان علم است و «المصبَاح فى زجاجة» که مراد از زجاجة (شیشه) 
همان امیر مومنان عليه السلام که حامل علم پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 


۳ 


أست. 


۱- تاویل الایات, ج ۱ ص ۳۵۹ ح۶. 
۲- اختصاص, ص ۲۷۸. 
٣۔‏ مجمع البیان» ج ۷ ص 0° 
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۵) طبرسی از امام رضا عليه السلام روایت کرده که ايشان فرمودند: ما به 
منزله چراغدان و محمّد صلی اللہ علیه و آله و سلم چون چراغ است که «یّهدی ال 
لوہ من یشاه» یعنی خداوند هر که را دوست بدارد په ولایت ما ھدایت رکف 
على بن جعفر روایت کرده که از ابوالحسن عليه السلام در مورد آیه شر یفه 
«کیشکاة فِهَا بصباح الْمصنباح» پرسیدم که آن حضرت فرمود: مشکاة (چراغدان) 
فاطمه سلام اللہ علیھا و مصباح (چراغ) حسن و حسین علیهما السلام هستند. و در 
جال جَاجَة انها کو کب ذُری» منظور از زجاجة (شیشه) فاطمه سلام اللہ علیها است 
بر میان زنان جهان. ستاره‌ای درخشان است. وی در باره آیه شر بفه «یوقد من 
شخ ت ماك فرمود: درخت مبارک, همان ابراهیم عليه السلام است که ٹا شرق 
وا غریّ» ی یعنی ابراهیم علیه السلام نه بهودی است و ه مسیحی. وسر 
زنتهایُضیء» فرمود: نزدیک است که علم از ان به زبان اید و تکلم کند. و در باره 
ور لا نا یھ رر رب ھا ای در من انا دیگر اس که 
«یهدی الله نورم مَن یشاء» خداوند هز کزا بخواه به ولایت ما رهنمون می‌کند. 

۷ ابر بن عبدافه انصاری روا ت کرک کل ب مسجد کوفه وارد شدم و امیر 
مومنان عليه السلام را دیدم که با انگشت وال توشتن,است و لبخند بر لب دارد. 
عرض کردم: ای امیر مومنان! به چه می خندی؟ فرمودند: در شگفتم از کسی که این 
آیه را می‌خواند و آن را آن گونه که بایسته است نمی‌فهمد. خدمت ایشان عرض 


کردم: کدام آیه؟ فرمودند: سخن خداوند متعال که می‌فرمایند الله ور السّمَاوَاتِ 


رض میّل نورم کُمشگاة» در این آیه منظور از مشکاة محمّد صلی الله عليه و آله 
و سلم است و «فیها مصباح» مصباح خود من هستم و « فی زجاجة» شيشه در این 
آیه حسن و حسین علیهما السلام هستند. تھا کوب دُرئی» و کوکب دی اشاره 
به على بن حسین عليه السلام دارد و «یوقَ من شَجَرة مُبَارکة> محمّد بن على عليه 
السلام و «رَیتَونة» جعفر بن محمّد عليه السلا «لا شَرقِّةہ موسی بن جعفر عليه 
السلام ہوا ریہ علی بن موسی عليه السلام یکذ زیت یہی یه محمد بن علی 
عليه السلام «ّ متسه ارّ» على بن محمد ور غی ور» حسن بن على 


.۳۶۱ مناقب ابن مفازلی» ص ۲۶۳. ح‎ ١ 


- (E) × 


مر زه 
سور 
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عليه السلام «بهدری الله نوره من یشاء» قائم آل سد علیه السلام ابیت «ویضرب 
ال الأىّال لاس وال بکل شی ء علیم». 


في وت ِن له آن کلم یت ںا تد سس 
جال لا تج ون ء عن کال وم الا وم اون و 3 
فی وت وَالأےَاز (۳۷) لس لح ج ما موی مش ان 
من لاء بحسا ب (۳۸), 

[در خانه‌هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) آنها رفعت بابد و 
نامش در آنها یاد شود در آن (خانه)‌ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند ٭ 
مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی انان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و 
دادن زکات به خود مشغول نمی داز از روزی که دل‌ها و دیده‌ها در ان زیر و 
رو می‌شود. می‌هراسند ٭ تا قشم از آل چه انجام می‌دادند به ایشان جزا دهد و 
از فضل خود بر آنان بیفزاید- و" خدا (عنت-که) هر که را بخواهد بی حساب روزی 
می‌دهد] 

١‏ علی بن ابراهیم, در آخر روایت عبدالله بن جُندب. در نامه‌ای که به امام 
هادی علیه السلام نوشته. و در آیه قبل یعنی «الله ور السّمَاواتِ والأرزض» تا آخر 
بدان اشاره شد و بیان گردید که آن آیه در باره اهل بیت علیهم السلام است. گفته 
است: دلیل این که أيه مزبور در باره اهل پیت بیت علیهم ام است» این فرموده 
خداوند تبارک و تعالی است: «فی بیوتٍ ادن الله آن ترع rey‏ فیها اسه بح 
َه فِا اعدو والآصال ٭ رجال لا یہ تجارة ولا بع عَن ذکر الله ام الصا 
وإيتاء الزگاۃ افون ۳ سب فيه الب الصا #4 رم ال اخسن فا 
عَملوا 701 من فضله وال ررق من یشاء بر حستاب».! 

آن گاه علی بن ابراهیم: از محمّد بن همام از جعفر بن محمد بن مالک از 
قاسم بن ربیعء از محمد بن سنان, از عمار بن مروان از مُنحْل, از جابر. از امام 


A تفسیر قمی. ج ۲ ص‎ -١ 
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و 2 ت کرده که ایشان در باره «فی یوت أَذِنَ الله أن نرق 
وید کر فِها> تر ست: این خانەھاء خانه‌های انبیا است که خانه علی عليه 
السلام نیز یکی از | ان ا است۔' 

۳ محمّد بن یعقوب: از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن محمّد بن خالد. از 
پدرش, از کسی که نام او را برده. از محمد بن عبدالرحمان بن ابو لیلی. از پدرش. 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده که آن حضرت عليه السلام فرمود: شما 
نمی توانید صالح باشید. مگر این که بشناسید و نمی‌شناسید. مگر این که باور کنید و 
باور نمی‌کنید. مگر این که تسلیم باشید. چهار دروازه است که نخستین آنها جز با 
آخرین آنها سودی نبخشد (مراد خلفای پس از پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم 
است) یاران آن سه به گمراهی در افتادند و به نهایت سرگشته شدند. جز این نیست 
که خداوند تبارک و تعالی فقط عمل صالح را می‌پذیرد و چیزی جز وفای به عهد و 
پیمان را نمی پذیرد۔ پس هر کس به شرطی که پا خدای متعال بسته وفادار بماند و 
به آن چه در عهد با خدا بسته عمل کند: آن چگاررا که نزد خداست می‌یابد و 
خداوند هم وعده‌ای را که داده کامل می‌کند. خدای تبارک و تعالی بندگان را از راه- 
های هدایت خبر داده و در این راه‌ها برای آنها روشنی قرار داده و آنان را ا آگاه 
کرده است که چگونه راہ هدایت را کی کنا جس خر مود ڈو انی لغفار لمن تاب و 
آمن و عمل صالحا ثم اهتدی»" [و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و 
ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود] و فرمود: «نما یتقبّل 
الله من المتقین»" [خداوند تنها از تقوا پیشگان می‌پذیرد] پس هر کس در آن چه 
خدا به او دستور داده, تقوای الهی پيشه کند. خداوند را دیدار می‌کند در حالی که په 
آن چه محمد صلی الہ علیه و آله و سلم آورده. ایمان آورده است. 

هیهات هیهات. که قومی پیش از آن که راہ به هدایت جویند. مردند و گمان 
بردند که ایمان اورک و حال آن شرک ورزیده و خود نمی‌دانند. به راستی آن کس 
که خانه‌ها را از دروازه‌هایشان وارد شود هدایت یافته و آن کس که تین نکند راه 
شقاوت و نابودی طی نموده است. پس آن که از طاعت اولی الامر دست کشیده, نہ 


۱ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۷٩‏ 
۲- ۸۲/4 
۳ مائدہ/۲۷۔ 
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از خدا و نه از رسولش صلی الله عليه و آله و سلم فرمان نبرده است و این همان 
اقرار و اعتراف به جیزی است ت که از جانب خدای عر و جل فرو فرستاده شده 
است. در هر مسجدی زینت خویش به همراه بريد و به دنبال خانه‌هایی باشید که 
خداوند آذن فرموده که برافراشته گردند و نام لو در ان برده شود. بس به راستی 
خدا شما را آگاه نموده که آنان «رجال لا تلهیهم تجارة وا ْح عن ذکُر الل 7 
الصا وَإبتاء ال کاة خافون یوم ملب فيه لوب والبْصا». 

بی‌شک خداوند. پیامبران را برای امر خویش برگزید. آن گاه ایشان را که 
تصدیق کننده و مؤمن په آمر او بودند, در راه اندارها و هشدارهای خویش انتخاب 
نمود و فرمود: ھن من ام لا خلا فا نذیر>'[و هيچ امتی نبودہ, > مگر این که در 
آن هشدار دهنده‌ای گذشته است.] ان کس که به جهالت در افتاد. گمراه شد و ان 
سس اس سس چو سوہ راه ھدایت جست, خدای متعال می فرماید: 87 
ای یضار کن 2 تغمی الْقَلُوب ّى فی الصدُورہ' [در حقیقت چشم‌ها کون 
نیست لیکن دل‌هایی که در پکاھالفی ور است] پس چگونه راہ هدایت می جوید 
آن که کور است و چطور لی گان کس) که تدبّر نکند؟ از فرستاده خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم و اهل پیت او کلتهم السلام تبعیت کنید و به آن چه خدا فرستاده. 
اقرار نموده و رهرو طریق هدایت باشید؛ راك آنان نشانه‌های امانت و تقوایند. و 
بدانید اگر کسی عیسی بن مریم علیه السلام را منکر گردیده و به پیامبران دیگر 
ایمان آورد. به واقع ایمان نیاورده است. با برگرفتن مشعل هدایت راہ را کوتاه کنید 
و از پس حجاب‌ها, اثار را بجویید تا کار دینتان را به کمال رسانده و به خدا و 
پروردگارتان ایمان اورید.' 

۴) محمد بن یعقوب: از شماری از استضایمان . از احمد بن محمّد بن خالد, از 
مضد ین علی, از محمد. بی ف از ابو حمزه ثمالیء روایت کردہ است که گفت: 
در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که مردی جلو آمد و سلام 
کرد. گفت: تو کیستی ای عبد خدا؟ گفتم: مردی هستم از اهل کوفه. تو را چد 
حاجت است؟ گفت: آیا امام باقر علیه السلام را می‌شناسی؟ گفتم: آری, تو را با او 


۱- فاطر /۲۴. 
٢ے‏ حج /۴۶. 


۳-کافی. ج 5 ص ۹ء ج ی 
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چه حاجت است؟ گفت: : برای او چهل سئوال فراهم آورده‌ام تا از او پرسش کنم, آن 
چه حق بوده» برگرفتهام و آن چه باطل بوده ترک گفتدام. 

ابو حمزه گفت: به او گفتم: ایا ان چه را که بین حق و باطل است می‌شناسی؟ 
گفت: آری. گفتم: اگر ما بین حق و باطل را میدانی» پس تو را چه نیاز به ن 
است؟ گفت: ای اهل کوفه! شما قومی هستید که نتوان شما را تحمل کرد. اگر امام 
محمد باقر علیه السلام را دیدی مرا خبر کن. همین که سخنش به پایان رسید. امام 
محمد باقر علیه السلام آمد در حالی که مردم خراسان و دیگران گرد او جمع شده 
بودند و از ایشان در باره مناسک حج می‌پرسیدند. پس رفت تا این که بر جایش 
نشست و آن مرد هم در نزدیکی او نشست. ابو حمزه گفت: من نیز در جایی نشستم 
که صحبت‌ها را می شنیدم در حالی که جماعت زیادی دور امام را گرفته بودند. 
هنگامی که امام عليه السلام نیازشان را برآورد و رفتند. آن حضرت عليه السلام رو 
به آن مرد کرد و فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: من قتادة بن بصری هستم. امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود: آیا شما از فقهای اهل,بصره هستید؟ گفت: آری. 

امام باقر عليه السلام به او فرمود: ای قتاده وائ بر توء بدان که خداوند از ميان 
آفریدگائش عده‌ای را آفرید تا حجت او رهز مان مردم که نها ماه استو تواری 
زمین و به پا دارندگان امر خدا و درل تلت اند که آنان را پ ۹ 
آفرینش خلق در جانب راست عرش خویش به عنوان سایه سار برگزید. 

ابو حمزه گوید: قتاده برای مدتی طولانی ساکت شد. سپس عرض کرد: 
خداوند تو را خير دهد به خدا سوگند که در محضر فقیهان و در برابر ابن عباس 
حضور یافتەام اما آن گونه که در نزد تو قلبم به تیش افتاده, در نزد آنها چنین نشده 
است. امام باقر علیه السلام فرمود: وای بر توء ایا می‌دانی کجا هستی؟ تو در جایی 


نشسته‌ای که خداوند متعال در باره آنان می‌فرماید: «فی بوت آذن الله أن ترقع 


وید کر فیها اسمه ؛ سح له فیها بل والأصنال * رجال لا تلهیهم تار و بیع 
عن ذکر الله وإقام الصا وایتاء الکاة» و اکنون تو این جا هستی و ما ز نیز همان‌ها 
هستیم. قتاده به آن حضرت علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند که راست گفتی» 
خداوند مرا فدای تو گرداند و به خدا سوگند. آن خانه‌ها خانه‌های ساخته شده از 


ترجمه 
2 
روایی 
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قتاده گفت: مرا از پنیر خبر ده. ابو حمزه گوید: امام باقر عليه السلام لبخندی 
زد و سپس فرمود: سئوال‌هایت په این جا کشیدہ شدا قتاده گفت؛ من نسیت يه آن 
علم ندارم. امام فرمود: اشکالی ندارد. قتادہ گفت: شاید مايه پنیر آن از معده حیوان 
'مردہ تشکیل شده باشد. ان حضرت فرمودند: عیبی ندارد, این که می‌گویی, عاری 
از رگ و خون و استخوان است و از ہین سرگین و خون خارج می‌شود. سپس 
فرمود: این ماده گرفته شده از معده بره مرده, همانند مرغی مرده است که از ان تخم 
مرغی خارح شده باشد؛ ایا این تخم مرغ قابل خوردن است؟ فتاده عرض کرد: ند. 
و به خوردن ان حکم نمی‌کنم. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چرا؟ قتاده گفت: 
چرا که ان از مردار ا ست. آن حضرت فرمودند: اگر آن تخم مرغ را در زیر مرغی 
گذارند تا ار بن که جوجه‌ای از آن به وجود اید. ایا آن را می‌خوری؟ ابن قتاده گفت: 
آری. آن حضرت فرمود: پس چه چیز. آن تخم مرغ غٴ را بر تو حرام کرده. اما مرع را 
برایت حلال کرده است؟ سپس ان حضرت علبه السلام فرمود: همین که می گرہی 
همچون تخم مرغ است. پس.هایه پنیر,را از بازار مسلمین تهیه کن و از دست اهل 
نماز بگیر و در باره آن لْئوْالالیکن) مگر ان که کسی در باره آن به تو چیزی 
گوید." 

۵) محمد بن یعقوّب: ار محمد ابق یحیی از احمد بن محمّد. از علی بن حکم. 
از اسباط بن سالم. روایت کرده که گفت: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و از 
ما در بارہ عمر بن مسلم پرسید که چه می‌کند؟ عرض کردم: خوب است و کار نیکو 
می‌کند. اما تجارت را رها کرده است. امام صادق عليه السلام سه بار فرمود: کار 
شیطان است. ایا او نمی داند که رسول خدا صلی الہ عليه و اله و سلم کاروانی را که 
از جانب شام می‌امد. خریداری نمود و با بخشی از ان اي قرض وہ را ابا نموم و 
اضافه آن را در میان نزدیکان تقسیم کرد؟ خدای متعال می فرماید «رجال لا تلهیهم 
تجار ولا ہت عن ذکر له , واقام الصا ویتاء الزكاة بخائون توا تقل فيه 
تلوب والابصار» قصه سرایان گویند: ایت قوم تجارت نمی‌کردند. دروغ غٌ گفته‌اند. 


١‏ انفحة: بخشی از معده گوساله یا بره و یا غیر آ ن است و نیز به ماده خاصی گفته می‌شود که از 
بخش داخلی معده چنین حبواناتی به دست می آید و در آن خمیری است که به عنوان ن مايه پنیر از 
۱ ن استفادہ می شود 7 سوہ الوسیط, ماده فح ». 


٩۵۲۵۱۱20-0 7٥ 


ولی آنان ن نماز را در وقت خودش ترک نمی گفتند, این ب بهتر از کسی است که در نماز 
حاضر می‌شود و تجارت نمی کند۔' 

۶) محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ما از سهل بن زیاد. از حسین بن 
بشار, از شخصی. روایت کرده که در باره سخن خداوند: «رجال لا تلهیهم تجارة و 

بیع عن ذکُر اللہ گفته است: ھا عمان تاجرانی هشند که تجارٹ و خرید و 
فروش آنان را از یاد خداوند غر و جل باو نمی دارد و آن گاه که وقت نماز رسد. 
حق خداوند را در بر پا کردن نماز ادا می‌کنند." 

۷ محمد بن یعقوب: از حمید بن زیاد. از ابو عباس عبیداله بن احمد دهقان, 
از علی بن حسن طاطری, از محمّد بن زیاد بیّاع سابری, از ابان. از ابو پصیر روایت 
کرده که در خدمت امام صادق علیه السلام: در باره آیه شریفه «فی بوت آذن ال 
آن ره سئوال کردم و آن حضرت فرمودند: منظور خانه‌های پیامبر صلی اللہ عليه 
و آله و سلم است." 

۸ محمد بن عباس از منذر بن محمد قابّسی. از بدرش. از عمویش, از 
پدرش, از ابان بن تغلب. از نقیع بن حازشه او انس بن مالک, از بریده روایت کرده 
است که رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سل آیه شریفه: «فی یوت آذن الله آن 
ترقع ویک فیها امه سبح له فيا الغدووالاضال» رااقرانت کرد. در این هنگام 
مردی برخاست و به سوی پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: 
منظور از این خانه‌ها کدام خانه‌ها است؟ فرمود: منظور خانه‌های انبیا است. در این 
هنگام ابوبکر برخاست و در حالی که به خانه علی عليه السلام و فاطمه علیها 
السلام اشاره می‌کرد گفت: آیا این خانه جزو آن خانه‌ها است. ان حضرت فرمود: 
بله. و از بهترین آنھاست.' 

٩‏ از محمد بن عباس: از محمّد بن حسن بن علی» از پدرش, از محمد بن 
عبدالحمید. از محمد بن فضیل. روایت کرده که از ابا الحسن علیه السلام در باره آید 


۱- کافی» ج ۵ ص ۷۵ ح۸ 
۲ کافی؛ ج ۵ ص ۱۵۴ ح ۱ 
۳ کافی, ج ۸ ص ۰۳۳۱ ح ۱۰ 
5 تاوبل ال یات 3 ۱ ص َ اج۸ . شواهد التنزیل» ٤ج‏ ۱ ص ۰ ح ۵۶۷ و ۸ الدر 
المنثور. ج۶ ص ۰۳ ۳۰ > روح المعانی, ج ۱۸ ص ۷۴ 
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و۶ و ۱ 


شریفه «فی یوت أَذن الل آن ترفع وَمُذكَر فیها اسمهٌ»" سئوال کردم. آن حضرت 
عليه السلام فرمودند: منظور خانه‌های پیامبر خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم است و 
سپس خانه‌های علی علیه السلام از آنهاست. 

۰ محمد بن عباس: از محمد بن همام» از محمد بن اسماعیل. از عیسی بن 
داود, از امام موسی بن جعفرہ از پدرش علیہ السلام روایت کرده که منظور خداوند 
در آیه شریفه فی وت أذِن الله آن ترفع ویذکر فیها امه یسح ّح له فيا در 
والاصال». خانه ال محمد صلی اللہ عليه و آله و سلم. خانه على عليه السلام و 
فاطمد سلام الله علیها. حسن عليه السلام. حسین عليه السلام. حمزہ و جعفر 
صلوات الله علیھم است. عرض کردم: منظور از از «لْْدو والاصال» چیست؟ فرمود: 
نماز سر وقت. آن گاء خداوند متعال آنان را این گونه وصف کرد: «رجال لا تلهیهم 
تجار ولا یم عن ذکر الله , واقام الصا وایتاء ال زکاة افون وکا تطلب قد 
قوب وَالْأَبْصَارہ امام عليه السلام فرمود: آنان مردانی هستند که خداوند آنان را با 
حضرت علیہ السلام به آیه «یجزیهم ال 
خسن ما عَملوا ریزیدهم من فضله» اشازه کرد و فرمود: مراد مودت و دوستی و 
اطاعت واجبی است که خدا وا من داده و جایگاهشان را بهشت قرار 


دیگران در نيأمپخته اسشت سچضصی 


داده است «والله پر رقم دیشر جتاب یک 

۱ شیخ برسی از ابن عباس روایت ت کرده | ست که: در مسجد رسول خدا 
صلی اللہ عليه و آله و سلم بودم که قاری این آیه را خواند: «فی بوت آذن ال أن 
ترفع ۽ ویدکر فیها | سمه سبح له فيها بالغد رالاصال», پس خدمت رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم عرض کردم: منظور کدام خانه‌ها است؟ ان خوت 
فرمود: خانه انبیا و با دست به خانه دخترش حضرت فاطمه سلام الله علیها اشاره 
کرد. 

۷ علی بن غیسی در کشف الفمة: از انس و بریده روایت کرده است که 
رسول دا صلی لت علیة و و سلم شروج کره به خوانان آیه «فی ییوت آذن 
الله أن ترفع ویُذگر فیها اه بت بسح له نیا بالفدی والصال ٭ ٭ رجال گا تلهم 
تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلَاة وایتاء الزکاة یَخافون يرما لب فيه 


۱ یل تج ۱.ص 27 
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اقلوب والابصار». در این حین مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم این خانه‌ها کدام خانه‌ها هستند؟ پیامیر فرمود: خانه‌های انبیا. آن 
گاه ابوبکر پرسید: ای پیامبر خدا! آیا خانه فاطمه سلام اللہ علیها و على علیه السلام 
هم جزء این خانه‌هاست؟ پیامبر خدا صلی اله علیه و اله و سلم فرمود: اری و از 
مهم‌ترین این خانه‌هاست. ' 

۳) این شهر اشوب: : از تفسیر مجاهد. و ابو یوسف یعقوب بن سفیان روایت 
کرده که این عباس در باره آیه شریفه «وإذا AF‏ تجارة أو وا انقضوا ها وترکوک 
قابام" [و چون ,۶ھ > به سوی ان روی آور می‌شوند و 
تو را در حالی که ایستاده‌ای ترک می‌کنند] گفته است: دِحیه کلبی روز جمعه از شام 
آمد و با خود خوار و ہار همراه داشت و در کنار احجار زیت فرود آمد و به طبل 
کوبید تا مرم را از آمدنش آگاه کند. مردم که باخبر شدند به سوی او شتافتند جز 
علی, حسن, حسین و فاطمه صلوات اله علیهم و سلمان و ابوذر و مقداد و صهیب. 
مردم پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم,را که بر ری منبر در حال ايراد خطبه بود. 
ترک کردند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و یلم فرمود: خداوند روز جمعه به 
مسجد من نگریست و اگر این هشت نفر که در مسجد نشسته‌اند. حاضر نمی‌بودند. 
مدینه با مردمائش در آتش می‌سوختند دم" آن"قمچون قوم لوط سنگباران 
وس ون ¿ این چند نفره آیه نازل شد: «رجال لا تلهیهم تجارة» " 

از طریق مخالفین: ابی پر تقر اب فی بوت ذن ال أن ترقع 
])۶ در حدیثی مرفوع از انس بن مالک نقل کردہ است که گوید؛ 
رسول خدا صلی اللہ عليه و اله و سلم این ایه را تلاوت نمودند. مردی بلند شد و 
از ایشان پرسید: منظور کدام خانه‌ها است؟ پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: 
خانه‌های انبیا. بعد از آن ابوبکر برخاست وگفت: ای رسول خداء خانه على عليه 
السلام و فاطمه علیها السلام هم جزء این خانه‌ها است؟ حضرت فرمود: بله. و أ 
بهترین آنهاست. 


۳۹ کشف الغمة. ج ۱ ص ۳۹ 
۲- جمعه /۰۱۱ 
۳ مناقب شهر آشوب, ج ۲. ص ۱۴۶. 
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۵) طبرسی در معنای این آیه از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است: آنان گروهی هستند که چون وقت نماز رسد. تجارت را 
رها کنند و به سمت نماز روند و اینان اجرشان بیشتر از کسانی است تب که تحارت 


ایغ راب و قوب شمان حئی اجان کب 
وَوَجَدَالَةَعنرم م اه حمانه وال ریم اب (۳۹), 


او کسانی که کفر ورزیدند. کارهایشان چون سرایی در زمینی هموار است 
که تشنه آن را آبی می‌پندارد تا چون بدان رسد آن را چیزی نیابد و خدا را نزد 
کے دیس ماود سو رتچ و 
ٹرزتدائش یعنی ائمه ین علید الا نا چپ ,00 <والذین 
ُا شا کیراب هسرب با جاز است که در بایان سم" 
چیزی نمی یابد و القيعة: به یبا وت ا ند می شود ' 
که از امام محمد باقر در باره این آیه سئوال کردم و آن حضرت عليه السلام فرمود: 
منظور از «والذین كفروا» ب: و ا 2۳ باره این فرموده خد آوند تبارک و 
تعالی: «أَعمالهم کسراب بقيعة یَحسَبه الظنان ماء» فرمود: منظور از ظمآن نعثل 
(عشمان) است؛ پسم ی آنها را می‌برد و به ایشان می گوید: من شما را به آب می‌رسام 
تی ادا جاءه لم يَجده شینّا ووجد الله عنده 4 وا حسَابَهُ اللہ ريع الاب" 

۳( اب پادشاه روم به معاویه نامه نوشت و از او در باب چند 

سئوال کرد. از ۱ ن حمله از ز او خواست تا در باره «هیج چیز» او را آگاہ 

کل سوب در جواب دادن به او متحیر ماند. پس عمرو بن عاص گفت: اسبی 


۱- مجمع البیان. ج di‏ ۷ سے ۴ 
٢ے‏ - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۸۱ 


۲ تأویل ایا ج ۱, ص ۳۶۳ح ۱۲ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


تندرو و چابک را برای فروش به اردوگاه علی عليه السلام بفرست» و هنگامی که 
از سوار کار پرسیدند قیمت اسب چقدر است؟ او بگوید: هیج چیز و شاید از این 
راه بتوان جواب سوال را پیدا کرد. آن مأمور په اردوگاه امام علی علیه السلام آمد. 
هنگامی علی علیه السلام بر او گذشت که قنبر نیز همراه او بود. به قنبر فرمود: ای 
قنبر! با او معامله کن. پس قنبر گفت: اسبت را به چند می فروشی؟ گفت: هیچ چیز 
آن حضرت عليه السلام فرمود: ای قنبر» اسب را از او بخر. مرد فروشنده گفت: 
بهای اسب را که هیچ چیز است بر من عطا کن. پس علی علیه السلام دست او را 
گرفت و به صحرا برد و سراب را به او نشان داد و فرمود: این سراب است که هیچ 
چیز است و فرمود: پرو و او را خبر ده. ان عرد خطاب یه على علیه السلام گفت: بر 
چه اساس این نظر را دادی؟ ان حضرت فرمود: ایا نشنیده‌ای که خداوند متعال در 
قرآن می‌فرمایند: دَیَحَْبْه الظْنان مَاء خَتّی |ذ) جاه؛ لم یُجده شیْتام'. 

۴) شیخ مفید در اختصاص: از سماعه نقل کرده که مردی از ابو حنیفه در 
خصوص «جیز» و «هیج جیز» سئوال«کرد و/جمجنین از کارهایی که خداوند. 
چیزی جز آن‌ها را نمی‌پذیرد. ابو حنیفه اور از معنای چیز خبر داد. اما از جواب 
دادن به این که هیچ چیز چیست؛ ناتوان ماند ټس به سئوال کننده گفت: این قاطر 
را نزد امام رافضی‌ها (امام صادق عليه الستلاج) ودب بهای «هیج جیز» به او 
بفروش. پس آن مرد لگام قاطر را گرفت و ان را نزد امام جعفر صادق عليه السلام 
برد. امام صادق علیه السلام به او فرمود: در فروش این قاطر نظر ابو حنیفه را جویا 
شو. آن مرد گفت: ابو حنیفه مرا به فروش آن امر کرده است. امام عليه السلام 
فرمود: چند می‌فروشی؟ آن مرد گفت: هیچ چیز. امام علیہ السلام فرمود: چه 
می گویی؟ گفت: حق را می گویم. امام عليه السلام فرمود: آن را به بهای هیچ چیز 
خریدم. پس به غلامش دستور داد که قاطر را په اغل پر د. راوی گوید: محمد بن 
حسن ساعتی برای گرفتن بهای قاطر منتظر ماند. هنگامی که دید امام عليه السلام 
در پرداختن قیمت قاطر تعلل می‌ورزد. گفت: جانم به قدایت» آیا بهای قاطر را 
نمی بر دازی؟ امام صادق عليه السلام فرمود: وعده ما فردا صبح. پس ان مرد به 
سوی ابو حنیفه بازگشت و او را خبردار کرد و او از ای خبر قاد شتۂ ر از آن 


۱- مناقب شهر آشوب, ج ۲. ص ۳۸۲. 


ترجمه 
ول نت 
روابی 


اهار 
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راضی گشت. صبح که شد. ابو حنیفه نزد امام صادق عليه السلام آمد. آن حضرت 
عليه السلام فرمود: آمده‌ای که هیچ چیز را که بهای قاطر است یکی یا گے ار 
ان حضرت فرمود: آیا بهای آن هیچ چیز است؟ ابو حنیفه گفت: بله. پس امام 
صادق علیه السلام بر قاطر سوار شد و ابو حنیفه هم بر مرکبی سوار شد و با هم به 
صحرا رفتند. هنگامی که خورشید بالا آمد, امام صادق عليه السلام به سراب که 
همچون آب. روان بود نگاه کرد و فرمود: ای ابو حنیفه! آن چه که بر شن‌ها جاری 
است چیست؟ ابو حنیفه گفت: ای فرزند رسول خدا! ان چه می‌گویی آب است. 
208 ر سید ند, دیدند آن چه که به مانند آب می‌نمود, به تدریج دور 
شد. پس امام صادق عليه السلام فرمود: بھای قاطر را بگیرں خداوند متعال فرمودہ 
است: «کسراب بقيخة یه الظلان ماء خی إا جام لم جد شیا وجه الله 
ندة» ابو حتف افسرده و اندوھگین نزد بارائش رفت و پارانش به او گفتند: ای ابو 
حنیفه تو را چه شده؟ گفت: قاطری که ده هزار درهم می‌ارزید. از دستم رفت. ' 


اک مہ سے رت سس 
تعض درکن یراوس 2٠‏ لا لَدلَهُْرَاَالَدی نر 

وم اوت مائند ریگ ما ابی کور ات زرف است که موجی 
آن را می‌پوشاند (و) روی آن موجی (دیگر) است (و) بالای آن ابری است. 
تاریکی‌هایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است. هر گاه (غرقه) 
تشن وا پرون اوه با عبت آن را می‌بیند و خدا به هر کس نوری نداده 
باشد. او را هیچ نوری نخواهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد, از 
محمد بن حسن بن شمون, از عبداللہ بن عبدالرحمان اصم. از عبداللہ بن قاسم. از 
صالح بن سهل مدانی, روایت کردہ که امام جعفر صادق عليه السلام در حدیتی در 
باره این فرموده خداوند تبارک و تعالی: <اُو کظلمَات»؟ فرمود: که منظور, اولی و 
ار اوست و در «یغْشاه موج» موج؛ همان سومی است «من قوق موج من فوقه 
تخاب ات" عضا وق غض» در تسیر این آیه حضرت فرمودند: منظور 


۱- اختصاص. ص ۱۹۰ 
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معاویه لعین و فتنه‌هایی است که بنی اميه به پا کردند و ×إِ٥ًا‏ آخرج یَده» منظور 
مؤمنی است که در تاریکی فتنه‌های با بنی امیه قرار گرفته است و هلم يکد براقا ومن 
4 یَجْعل له له تورا» اشاره به امامی است از فرزندان حضرت فاطمه سلام الہ 
علیها؛ و در این قسمت از آیه: فا لَه من ثور» منظور از نور, امام در روز قیامت 
است . 

۲) علی بن ابراهیم: از محمد بن همّام. از جعفر بن محمد بن مالک, از محمد 
بن حسین صائغ, از حسن بن علیء از صالح بن سَھُل, روایت کرده که از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود منظور از داوٴ کظلمّات» فلانی و فلانی است و فی 
بحر جى يغشاه مَوْجُ> اشاره به نعثل (عثمان) دارد و منظور از «من فوقه مَوج» 
همان طلحه و زبیر هستند و «ظمات بَْضهّا وق بَْض» اشاره به معاویه و یزید و 
فتنه‌های بنی اميه دارد و منظور از 07 آخرج ي مؤمتی است که به تاریکی فتنه 

بنی اميه گرفتار آمده است و «لم یک براقا ومن لم يَجْقل الله له نورآ» اشارہ به 
اسامی از فرزندان : فاطمہ علبھا السلام استز منظو از <فمَ له من نور» امامی است 
که در قیامت با نور خویش گام برمي‌دارد؛ همان طور که خداوند متعال فرمودہ 
ات شوش بسعی بین ندیه وبانمانهم»" [تورشان از پىشا پىش آنان و سعكت 
راستشان روان است] و مؤمنان در بل فوسان او پیشا پیش آنان, و سمت 
راستشان روان ی در خانه‌های بهشتی فرود آیند.۲ 

۳ از محمد بن جمهور. از حمّاد بن عیسی, از حریز, از حکم و حمران, 
روایت شده که از امام صادق عليه السلام در باره آیه شریفه: <اوٴ کظلمّات فی بحر 


ی سئوال کردم. آن حضرت عليه السلام فرمودند: مراد از آن «فلانی و فلانی» 


است و «غْشاه وج م فوم موج» اصحاب جمل, صفین و نهروان است و «مُن 
فوقه سحاب ظلمات بَعضها فوق بَعْض» منظور بنی اميه است و افا اخرج بد 
منظور همان امیر مؤمنان عليه السلام است که در تاریکی‌های بنی امیه قرار گرفته و 
«لم يکد راها» اشاره به این مسئله دارد که هر گاه امیر مؤمنان علیه السلام زبان به 
سخنان حکمت آمیز گشاید. کسی سخنان او را نمی‌پذیرد. مگر آن که ولایت و 


۱ کافی. ج ۱ ص ۵۱ح ۵ 
۲- تحریم /۸. 
۲ تفسیر قمی» ج ۲ ص ۸۱ 
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سور 
نور 


امامت او را پذیرفته باشد و منظور ومن لم بعل الله لَه ورا» آن است که هر 
۳۹ ى ۳ 1 

کس را که خداوند متعال در دنیا برای او امامی قرار نداده باشد. «فمّا له من نور» 

در آخرت نیز امامي نیست که او را راهنمایی کند تا به تبعیت از او په بهشت راہ 


یابد۔' 


وت الله سم من فيالشعاوات والازض وال اا ت کل فا 
ود ال علم ی یلو ۳ 

یم ندانسته‌ای که هر که (و هر چه) در آسمان‌ها و زمین است. برای خدا 
تسبیح می گویند و پرندگان (نیز) در حالی که در آسمان پر گشوده‌اند (تسبیح او 
می گویند)؟ همه ستایش و نیایش خود را می‌دانند و خدا په آن چه می کنند. 
داناست] 

۱) ابن بابویه, از محمد بن تېن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او باد. از 
محمد بن یحبی عطار از حشین,پن حنبن/بن ابان, از محمد بن اوّرمه, از احمد بن 
حسن میئمی. از ابو حسن شعیرتی: ازنتعد بن طرف. از اصبّم بن نباته روایت کرده 
که ابن کواء نزد امیر موَمتان یله السلام امو گفت: ای امیر مومنان! به خدا 

سوگند در کتاب خدای متعال ایه‌ای است ست که باعث شده در دینم به شک و شبهه 
دچار شوم. امیر مؤمنان عليه السلام فرمود. مادرت به عزایت بنشیند, ان کدام آ ايه 
۱ فت این گواء دمت امیر موبتان علیه السلام عرض کرد. آنجا که خداوند عز و 
جل می فرماید: وال صافّات کل قَد غلم صلا وت 

امیر موّمتان عليه السلام فرمود: ای ابن کواما خدلوند متمال فرشتگان را در 
صورت‌های مختلفی آفرید. و همانا خدای متعال را فرشته‌ای است که به صورت 
خروس می‌باشد که صدایی گرفته و رنگی خاکستر دارد. پنجه‌هایش تا اعماق طبقه 
هفتم زمین فرو رفته و تاج سرش زیر عرش خم شده است. این فرشته را دو بال 
است یکی از جنس آتش که تا خاور و دیگری از جنس برف تا باختر کشیده 
است. چون هنگام نماز رسد. بر پنجه‌های خود ایستادہ گردن خویش از زیر عرش 
برافراشته. چون خروس‌های خانگی بال‌های خویش بر هم می‌زند. نه آن پال 


۱ تاویل الا یات, ۔ ج ١ہ‏ ص ۲۶۵ ح ۱۵. 
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آتشین, بال برفی را آب می‌کند و نه ان بال برفی, بال آتشین را ذوب کند. پس ندا 
در می‌دهد: آشهد أن لا اله الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان مخبدا دید 
لسن و أن وصیّة سیّد الوصییّن, و أن اله سوح نار وت ا الملائكة و الروح. 

ان امام عليه السلام فرمود: حون خروس‌های خانگی این صدا را بشنوند بال‌های 
خویش بر هم می‌زنند و سخن او را جواب گویند و این همان آیه شریفه «والطیر 
صافات کل قد غلم صَلَائَهُ وتسبیحه» ایت فی بان وی ای وا 

کات ا سی مان رد مد اش ای ا کی بن اس ون لو 
ری از کدی ی اعتدئق عید الا ان اہی کی در و او یکی از غپر مان 
انطاکیه, از ابو حسن محمد بن احمد بن بُراء از عبدالمنعم بن ادریس, از پدرش از 
وهب» از اہن عباس, از نپی مکرم صلی لله علیه و آله و سلم روایت کرده که آن 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا خداوند را خروسی است که 
پاهایش تا طبقه هفتم زیرین زمین فرو رفته و سرش در کنار عرش و گردنش را 
زیر عرش خم می‌کند. و فرشته‌ای از فرشتگان که دای متعال او را آفرید در حالی 
که پاهایش در طبقه هفتم زیرین زمین قزار درد که په اندازه کرات خاکی بالا آمده 
تا جایی که از زمین خارج شده تا اوج اسما بالا می رود تا شاخش به عرش 
می‌رسد در حالی که می گوید: پروردگار کن تو پاک و تر هستی. 

این خروس را دو بال است که چون آنها را باز کند به مشرق و مغرب می‌رسد 
و از آن گذر کند و چون شب به آخر رسدہ بال‌های خویش بگسترد و آنها را به هم 
زند و بانگ تسبیح برآورده و می‌گوید: سبحان الله الملک ؛ اللاّوس, سبحان الکبیر 
المتعال القّدوس, لا اله لا هو الحی القبوم. و چون چنین کید خروس‌های زمینی 
نیز تسبیح خدا گویند و بال‌های خویش به هم زنند و بانگ برآورند و چون که آن 
خروس آسمانی ساکت شود. خروس‌های زمینی نیز ساکت شوند و چون سحر 
نزدیک شود پال‌های خویش بکسترد و از مشرق و مغرب فراتر رود و آنها را به 
هم زند. بانگ تسبیح بر آورد. می‌گوید: سبحان الہ العظیم, سبحان الله العزیز القهّار. 
سبحان الله ذی العرش المجید. سبحان الله رب" العرش الرفیع. و هنگامی که چنین 
کند. خروس‌های زمینی نیز تسبیح گویند. و چون خروس آسمانی به حرکت افتد. 


۱- توحید». ص ۲ ح +۱ 
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خروس‌های زمینی نیز به تکاپو افتند و با تسبیح و تقدیس خداوند عز و جل. ندای 
او را جواب دهند. این خروس اسمانی را برهایی سفید است به نهایت سفیدی, که 
مثل آن را ندیده‌ام و او را کر سبز است در زیر پر سفیدش, که در نهایت سبزی 
است و من شبیه آن را ندیده‌ام و همواره مرا آرزوی دیدن پر آن خروس است.! 

۳) از ابن بابویه, با همین سند از نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم روایت 
شده که فرمودند: همائا خداوند را فرشته‌ای است که نیمی از بدنش آتش و نیمی 
دیگر برف است. نه آن نیمه آتشین نیمه برفی را آب می‌کند و نه ان نیمه برفی. نیمه 
آتشین را خاموش می کند. این فرشته در حالی که ایستاده است با صدایی بلند ہانگ 
برمی‌آورد: سبحان ال الذى كف حر هذه النار. فلا تذیب هذا الثلح, و کف برد هذا 
الثلج فلا بطفی حرَ هذه النّار, الهم یا موْلفاً بين الیل و التار» الف بين قلوب 
عبادک المژمئین علی طاعتک [یاک و منزه است خدایی که گرمای این آتش را باز 
داشت که برف را آب کند و سردي برف را باز داشت که گرمای آتش را به سردی 
مبدل سازد. پس ای خدایی "که ایی و برف را الفت بخشیده‌ای» میان دل‌های 
بندگان مؤمنت در طاعت و بندگیخودٍت) الفت عنایت فرما.' 

۴ از ابن بابویه. با همین تعد از نبی اکرم صلی اللہ علیه و اله و سلم روایت 
شده که فرمود: دمانا نگ چچ اا رسفا هایی است که ذره ذره وجودشان 
خداوند متعال را با نغمه‌های گوناگون تسبیح می‌گویند؛ از گریه و خشیت خدای 
و ل سو یہ ری انا باون در کا سی ای ا 

۵ ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از احمد بن ادریس, از 
محمد بن احمد. از سیاری, از عبدالله بن حمّاد. از جمیل بن دراج؛ روایت کردہ که 
از امام صادق عليه السلام سئوال کردم: ایا در اسمان دریا وجود دارد؟ امام فرمود: 
آری, پدرم از پدرش و ایشان از جدّش ہرایم روایت کرد که رسول خدا صلی اللہ 
علیه و اله و سلم فرمود: در هفت اسمان دریاهایی است که عمق یکی از انها به 
آندازه مسیر پانصد سال است که در انها فرشته‌هایی است که از زمان خلقتشان بر 
پا ایستاده و آب تا زانوهایشان بالا آمده است. هیچ فرشته‌ای در بین آنها نیست, 


اس توحیدہ ص ۰۲۷۹ ح ۴. 
۲- توحید, ص ۰ ح ۵ 
۳ توحید, ص ۲۸۰ ح ۶ 
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مگر این که او را هزار و چهار صد بال است و روی هر بال, چهار صورت است و 
در هر صورتی چهار زبان. بال و صورت و زبان و دهان ن این فرشتگان آن گونه خدا 
را تسبیح می‌گویند که به مانند آن تسبیحی نیست.' 

۶ علی بن ابراهیم. از پدرش, از یکی از اصحابش در حدیثی مرفوع از آصبغ 
ن تبات روایت کرده است که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: خداوند را فرشته‌ای 
است در صورت خروسی خاکستری که پنجه‌هایش در طبقه هفتم زیرین زمین و 
تاج سرش در زیر عرش قرار دارد. این خروس دو بال دارد که یکی از اتش و در 
مشرق و دیگری از برف و در مغرب قرار دارد و هر گاه وقت نماز رسد. بر 
پنجه‌هايش می ایستد و تاجش را از زیر عرش بالا می‌آورد. سپس دو بالش را به 
هم نزدیک ساختہ, آنها را همانند خروس‌های خانگی شما به هم می‌زند. بی آن که 
بال برفی, آتش را خاموش و یا بال آتشین, برف را آب کند. آن گاه با صدایی بلند 
ہانگ برسی ‌آورد: آشهد آن لا اله إلا اله ود لاشریک لہ و آشهد أن محمداً عبده 
و رسوله خاتم الین و ئن وصيه خير لیم سوح قَدْوس رب الملائكة و 
الروح. در این حال هر خروس زمینی او را ری گید و این است منظور خداوند 
عز و جل از آیه شریفہ؛ : «والطیر صاقات کل فا قد لم لته وتسبیحه»" 

۷ علی بن اہرا ہیم, از احمد بن گی ناڑا کت بد بن عیسی, از حسن 
بن علی وشا». از صدّیق بن عبداہ از اسحاق بن عمّار. از امام صادق عليه السلام 
روایت کردہ که فرموده: هیچ پرنده یا حیوان اوک در خشکی یا آب صید نشود. 
مگر ای ین که حق تسبیح گفتن را به جا نیاوردہ باشد." 

۸ محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد از علی بن حسن, از لین ی ا 
رات سس رھ لوف وت e‏ 
روایت کرد که آن حضرت عليه السلام فرمود: هیج مالی در خشکی یا دریا از ہین 
نمی‌رود. مگر این که زکات ان مال را نیرداخته باشند و هیچ پرنده‌ای صید نمی شود 


مگر این که حق تسبیح گفتن را ادا نکرده باشد." 


۱- توحید. ص ۰۲۸۱ ح .٩‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۸۲ 
۴_کافی, ج ۳. ص ۵۰٠۵‏ ح ۱۵. 
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٩‏ از محمد بن یعقوب: از ابو عبداثه عاصمی, از على بن حسن میثمی, از 
علی بن اسباط, از پدرش اسباط بن سالم. از سالم غلام ابان روایت کرده که از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: هیج پرندەای شکار نمی شود مگر این که 
تسبیح را رها کرده باشد و هیچ مالی از ہین نمی رود مگر این که زکات آن مال 


پرداخت نشده باشد.۱ 
در عظمت و جلال خداوند متعال 


۱) ابن پابویه. از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحمی بن زکریاء از بکر بن 

عبد الله بن حبیب. از تمیم بن بُھلول, از نطر بن مُزاحم منقری؛ از غمرو بن سعد از 

۹ بی خنف لوط بن یحبی, از ابو منصور. از زید بن وب روایت کرده است که در 
باره قدرت خدای متعال از امیر ممنان عليه السلام سئوال شد و ان حضرت بر پا 
ایستاد. و حمد و ثنای خداگرد و خظیه‌ای این چنین ایراد فرمود: همانا خداوند را 
٣‏ فرشتگانی است که اگر یکی ایا بر زین فرود آید. به واسطه تتومندی و بال‌های 
بسیارش در زمین نگنجد. برخی از آن فرشتگانند که چون جن و انس گرد هم آیند 
۱ تا او را وصف کنند. ویک كرون اکب واسطه فاصله بسیار ہین مفاصلش و 
5 زیبایی ترکیب چهره‌اش؛ و چگونه آنان را توان وصف فرشتگاتی باشد که بین شانه 
و نرمی گوششان هفتصد سال فاصله است؟ برخی از این فرشتگانند که با یکی از 
بال‌های خویش افق را بپوشانند. چه رسد به سایر اندام بزرگ و با عظمت ایشان و 
گروهی از فرشتگانند که آسمان‌ها تا میانه آنان باشد. و گروهی از فرشتگانند که 
پایشان بی آن که تکیه‌گاهی داشته باشد در آسمان زیرین است و زمین های (هفت 
گانه) تا زانوان انان است. گروهی از فرشتگانند که اگر همه آبها در حفره انگشت 
اپهامشان ريخته شود. آن را در خود جای دهد و برخی از فرشتگانند که اگر 
کشتی‌ها در اشک چشمانشان انداخته شوند. تا روزگار باقی است در ان روان 


می‌شوند. پس افرین بر خداء بهترین افریدگاران. 
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در باره پرده‌ها از امیر مؤمنان علیه السلام پرسیدند و ايشان فرمود: اولین 
پرده‌ها هفت تاست و قطر هر یک به اندازه مسیر پانصد سال است و میان هر 
پرده‌ای بانصد سال فاصله است. پرده دوم هفتاد پرده است که بین هر یک. فاصله 
پانصد ساله است که طول آن پانصد سال است و برای هر پرده‌ای هفتاد هزار فرشته 
است که قدرت هر یک به اندازه قدرت جن و انس است. برخی از این پرده‌ها نور, 
برخی تاریکی, برخی آتش, برخی دود. برخی ابر برخی آذرخش » برخی باران, 
برخی تندر, برخی نور برخی شن» برخی کوه» برخی گرد و غبارہ برخی آب و 
بر خی دیگر رودهایند و هر یک از اینها پرده‌هایی متقاوتند که قطر هر پرده. مسیر 
هفتاد هزار سال است. ان گاه سرا پرده‌های جلال است که عدد ان به هفتاد می‌رسد 
که در هر سرا پرده, هفتاد هزار فرشته است و فاصله بین هر سرا پرده» مسیر پانصد 
سال است. آن گاه سرا پرده عزت است. سپس سرا پرده کبریاه. سپس سرا پرده 
عظمت, سپس سرا پرده قدس بعد از آن سرا پرده جبروت و سپس سرا پرده فخر و 
بعد از آن ثور سیید و تابان و سپس سرا لہ لیہو وحدانیت است که آن مسیر 
هفتصد هزار سال است و بعد از حجالٍ اغلیا قرار دارد. سخن امام على عليه 
السلام که پایان پذیرفت و ساکت ماند, عمر به ایشان عرض کرد: ای ابو الحسن؛ 
زنده نباشم روزی که تو را نبینم . 

۲) ابن بابویه از احمد بن محمّد بن یحبی عطار, از پدرش از حسین بن حسن 
بن ابان. از محمّد بن اورمه, از زیاد قندی. از دذرست. از مردی, از امام صادق عليه 
السلام روایت کردہ است که آن حضرت فرمود: خداوند را فرشته‌ای است که میان 
نرمی گوش تا گردنش به اندازه پانصد سال است که پرنده‌ای پرواز کند." 

۳) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبداله, از احمد بن محمد عیسی, از حسن 
بن علی, از يونس بن یعقوب, از عمرو بن مروان, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که امام عليه السلام فرمود: خداوند متعال را فرشتگانی است که نیمی از 
بدنشان از یخ و نیمی دیگر از آتش است که می‌گویند: ای کسی که سرما و گرما را 
در کنار هم جمع آورده‌ای» قلب‌های ما را بر طاعت و بندگی خودت استواز بدا " 


۱- توحید ص ۰۲۷۷ ح ۳. 
۲ توحیده س ۲ جح لے 
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۴ ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از سعد بن عبداله» از قاسم 
بن محمّد اصبهانی. از سلیمان بن داود منقری, از خقص بن غیاث نخعی. روایت 
کرده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: حاملان عرش هشت فرشته‌اند 
که هر یک را هشت چشم است و هر چشمی با دنیا پرابری می‌کند.۱ 

۵ حدیثی مفصل از کعب روایت شده که در ان در نزد معاویه از ولادت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کرامات و نشانه‌های ولادت آن حضرت یاد 
می‌کند. کعب در این حدیث می گوید: در شب ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم هفتاد هزار کاخ از یاقوت سرخ و هفتاد هزار کاخ دیگر از مروارید تازه ساخته 
شش گنل که اینها کاخ‌های ولادت هستند. 

و آن گاه بهشت‌ها (به واسطه میلاد حضرتش) آراسته شد و په آن گفته شد: به 
خود یبال و اراسته.و زیبا شوه مرا کد اس اولیایت به کیا آمقه ات سس سے 
در آن روز خندید و تا روز قیامټ خندان خواهد ماند. به من خبر رسیده که نهنگی 
از نهنگان دریا به نام طموین که زر نهنگان است. در شادی میلاد پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم به وجد و جنبش دز آمد. این نهنگ را هفتصد هزار دم است که 
بر پشت آن هفتصد هزار رگاو یکی بزرگتر از دیگری راه می‌روند که هر گاوی 
هفتصد هزار شاخ از زمر دار این تنگ وجود آنها را احساس نمی‌کند و اگر 
خداوند عز و جل این نهنگ را ثابت نمی گردانید زمین را زیر و رو می‌کرد. ابن 
فارسی این حدیث را در روضة الواعظین روایت کرده است 

۶ پرسی روایت کرده: که در باره سلیمان پیامبر عليه السلام آورده‌اند که در 
غدای یک روزش هفتصد و بیست صاع نمک داشت. روزی یکی از جانوران 
دریایی سر از دریا بیرون آورد و به سلیمان علیه السلام گفت: ای سلیمان! امروز از 
من پذیرایی کن. پس سلیمان دستور داد تا غذای یک ماهش را برای او جمع کنند 
و هنگامی که این غذا بر ساحل دریا گرد آورده شد. همچون کوهی بزرگ گشت, و 
آن نهنگ سر از دریا بیرون آورد و غذا را بلعید و گفت: ای سلیمان! غذای کامل 
امروزم کجاست. این که بخشی از غذای روزانه من است؟ سلیمان در شگفت ماند و 
به او گفت: آیا در دریا جانداری به مانند تو وجود دارد؟ گفت: آری هزار جاندار 


۲ خصال. ص ۷ح‎ -١ 
۷۸ روضة الواعظین. ص‎ ۲ 


تست 
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مثل من در دریا هست. پس سلیمان فرمود: پاک و منزه است خداوندی که مالکی 
اس" است و آن چه را که نمی‌دانید می‌آفریند." 

ن گاه پرسی گوید: نعمت خداوندی کسترده و وسیع است و خداوند به 
ےت 2 ی داود! په عزت و جلالم سوگند اک اهل اسنا ها و 
زمین به من امید می‌داشتند و به هر یک به اندازه هفتاد دنیای شما ارزانی می‌داشتم 
این نبود مگر به اندازه سوزنی که در دریا فرو برده و آن را بیرون آورد پس 
چگونه ممکن است کاری که من عهده‌دار و قیٔم آن هستم به کاستی و تقصان 
گراید؟" 


مر رای اه زجي بمب لن یه مه رک ری اون بیج من 
لاله رل الگماء ین جبال فیا ن برو یب به من که ورف عن ناه 
یکاد ستبزقه مب الصا ۱۳ 

[آپا ۳9 ک غداامت که) ابر راب آرامی| می‌راند سپس میان (اجزاء) 
آن پیوند می‌دهد. آن گاه آن را متراکم می‌ سارک پس دانه‌های باران را می‌بینی که 
از خلال آن بیرون می‌آید؟ و (خداسشتکة) اسان از کوه‌هایی (از ابر یخ‌زده) 
که در آنجاست. تگرگی فرو می‌ریزد و هر که را بخواهد. بدان گزند می‌رساند و 
آن را از هر که بخواهد. باز می‌دارد. نزدیک است روشنی برقش توت را ببرد] 

) على بن راهم در باره سخن خداوند: 8لم تر آن ال ُڑجی سَحَبّ» 
سی گویدہ منظور آئ انث که ابر را از زین مر می‌انگیزه « تولف بین بعنی 
هنگامی که غلیظ و متراکم شود. خداوند فرشته‌ای از باد را می‌فرستد تا آن را 
بچکاند و آب باران از آن فرو ریزد که این همان عبارت «فتّری اوق َخرج من 
خلاله» است که اشاره به باران دارد." 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
صدقه. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: وقتی اسمان آغاو به 


۱ مشارق 7 رای‎ ١ 
۱۲ قمی؛ ج ۳ . ص‎ EF 
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باریدن می‌کرد. علی عليه السلام زیر باران می‌رفت و تا سر و ریش و لباسث 
خیس شود. به ایشان گفتند: ای امیر مؤمنان! بر سر خود پوششی بگذار. امام در 
جواب می‌فرمود: این آب تازه از عرش باریده است. سپس شروع می‌کرد به سخن 
گفتن و می‌فرمود: زیر عرش دریایی از آپ است که روزی حیوانات به وسیله آن 
می روید و اگر خدای متعال بخواهد از رحمت خویش برای آنها چیزی روزی دهد. 
با اخ رع یع کید و فر آن چ با اف باران می‌بارد. از اسمانی به آسمانی دیگر 
تا این که په آسمان دنیا می‌رسد - آن گونه که گمان می‌کنم - باران را در ابر که 
حکم الک را دارد می ‌ریزد. سپس به باد وحی می شود که ان را بکوب و مانند اپ 
ثوب گن پسن آن را به این چاو آن جا ببر و سپس مدتی طولانی پر آنان قرو زید. 
پس باران نیز به همان گونه که خدا امر فرموده. بر آنان قطره قطره می‌بارد و هر 
قطره‌ای که فرو می‌ریزد. همراه آن فرشته‌ای است که آن قطره را در جای خود قرار 
می‌دهد و هر قطره بارانی که از آسمان فرو می ریزدہ شماره آن مشخص و وزن آن 
معلوم است. مگر باران طوفاننو گور آن ابی فراوان و سیل‌آساء بی آن که وزن 
و شماره آن مشخص باشد؛ فر اۋال ` 

۳ از محمد بن یعقوب, با ند قبلی روایت شده که امام صادق عليه السلام به 
من فرمود: پدرم به نقل اون مز مو تای>علالسلام و ایشان به نقل از حضرت 
رسول صلی الہ علیه و آله و سلم برایم روایت کرد که ایشان فرمود: خداوند ابر را 
الک باران گردانید تا تگرگ را ذوب کند و به آب مبدل شود. برای این که اگر به 
چیزی برخورد کرد به آن آسیب نرساند. بارش‌هایی که به صورت تگرگ و صاعقه 
می بینید عذابی است از سوی خداوند متعال که هر کس را از میان بندگانش بخواهد 
به ان مبتلا می‌کند. آن گاه رسول خدا صلی الہ علیه و الد و سلم فرمود: به باران و 
هلال ماه اشاره نکنید؛ چرا که خداوند از این کار ناخشنود می‌شود." عبداللہ بن 
عو بی ات وی ی 


را نقل کرده ! شع 


۲-کافی, ج ۸ ص ۳۴۰ ح ۳۲۶. 
کا قرب الإسناد ص ۳۵ 
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واه ڪان کل این يم ن ِي َل ب ويم نعل 
رین وشن یی یت نان اء إن اة ع کل ی ور 
آو خداست که هر جنینده‌ای را (ابتدا) از ا ايت پس 29 از آنها بر 
روی شکم راہ می روند و پاره‌ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی 
چهار (پا) راه می‌روند. خدا هر چه بخواهد می‌آفریند. در حقیقت خدا بر هر چیزی 
تواناست] 
١‏ علی بن ابراهیم: در باره <َواللَهُ خَلَقَ کل دابّة» گوید: منظور ماء (آب), میاه 
(آبها) است. در تفسیر «فمهُم من نشی على بطنه وملهم من بشبی على رجلین 


ونم من بنٹبی علی اربع یلق الله ما اء ان له لی کل شیم قریر» گفتہ: 
کسانی که روی دو پا راہ می روندہ همان ۾ انسا ن‌ها هستند و کسانی که روی شکم راه 


می روند مارها هستند و کسانی که روی چھار پا راه می روند چهار پایان سند 
امام صادق علیه السلام فرمود: و پاره‌ای ازاهاپیشتر از چهار پا دارند.' طبرسی 


یلم وولو کم بت وو 
انیت (۷١)وَإذَادُ‏ وال لو ممتہم پیم محر مرضُو (4۸) 
ان پنکن ال ول یی )٤٤(‏ ۷۳ رازن 
یت اذ عم ود ہو رو وی 
ا ورول مک ن مووا تمتا اطا وت م ا ُونَ (۱٥)وَمن‏ 
ال و ال اك از (۵۷)» 

[و می گویند به خدا و پیامبر (او) گرویدیم و اطاعت کردیم ان گاه دسته‌ای 


از ایشان پس از این (اقرار) روی برمی گردانند و آنان مؤمن نیستند * و چون به 
سوی خدا و پیامبر او خوانده شوند تا میان آنان داوری کند. به ناگاه دسته‌ای از 


جو کا ا 


7 نے 


ضصضسسؤو ره 
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آنها روی برمی‌تابند ٭ و اگر حق به جانب ایشان باشد, به حال اطاعت به سوی او 
می‌آیند ٭ آیا در دل‌هایشان بیماری است یا شک دارند یا از آن می‌ترسند که خدا 
و فرستاده‌اش بر آنان ستم ورزند؟ (نه) بلکه خودشان ستمکارند ٭ گفتار مؤمنان 
وقتی به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند. تنها این است 
که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم. اینانند که رستگارند ٭ و کسی که خدا و 
فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند. آنانند که خود کامیابند] 

۱ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابی عمیر. از اب سنان, از امام صادق عليه 
رر رو ریس ول یاه که لس بای ار 
عثمان است و ماجرا از این قرار است که بین امیر ممنان عليه السلام و عثمان بر 
سر باغی اختلافی در گرفت. امیر مزمنان عليه السلام فر مود: آیا راضی می‌شوی 
رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم را به داوری بگیریم؟ عبدالرحمان بن عوف 
به عثمان گفت: داوری را نزد رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم نبریده جرا که 
او به نقع علی داوری مي‌کند. ان شیع بهودی را به داوری بگیرید. عثمان به امیر 
مؤمنان عليه السلام گفت: من "فقظٌ ب داوری ابن شیبه راضی می‌شوم. ابن شیبه 
گت ایا شتا زسرل خدا صلی ات خلا“ آله و سلم را امانتدار وحی می‌دانید در 
حالی که او را در داورو رم نمی خدا به پیامبرصلی اللہ عليه و آله 
و سلم چنین وحی کرد: «واذا د دوا إلى الم ورَسُولِم کم یم إا فرق سم 
مُخرضون * وان يكن لهم الق توا اليه ر مُذعنین ٭ آفی قلربهم مُرض آم ارتابُوا 
یاون آن یف الله هم وله أو هم الظالمُون» سپس خداوند به 
اس وا عليه السلام اشارہ کرد و فرمود: «إِنَمَا کان قول المُوْمنین اذا ذغُوا لی 
اللہ ر ورسُولہ يكم هم آن قولوا ‏ سَبِغنا وا وأولیک مم اون ٭ ومن 
بطع الله وَرَسُوله وَیَخش الله وتف فارتیک هم الفائزون». 

۲ محمد بن عیاس, از محمد بن قاسم بن عبید. از جعفر بن عبدائّه محمّدی, 
از احمد بن اسماعیل, از عبّاس بن عبدالرحمن, از سلیمان, از کلبی, از ابو صالح, از 
این عباس روایت کرده که هنگامی که نبی اکرم صلی اله علیه و آله و سلم وارد 
مدینه شد. به علی علیه السلام و عثمان زمینی داد. بالای زمین از آن عتمان و پایین 


۱- تأویل الایات ج ۱ ص ۳۶۷ ج ۱۸. 
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زمین از آن على عليه السلام شد. على عليه السلام به عثمان گفت: : زمین من ققط 
با زمین تو به کار آید. پس یا تو زمینت را به من بفروش و یا زمین من را بخر 
سم سض رفس ا اٹ 
خرید. یارانش به او گفتند: چه کار کردی؟ ایا زمینت را به على عليه السلام 
فروختی] اگر تو آب را بر زمین او می‌بستی. چیزی نمی‌رویاند تا این که مجبور 
می شد زمینش را آن چنان که تو می‌خواستی به تو بفروشد. 

راوی گوید: عثمان نزد علی علیه السلام آمد و به او گفت: فروش زمینم را 
جایز نمی‌دانم. پس به او گفت: فروختی و راضی شدی و حق بازگشت از معامله 
را نداری. عتمان گفت: کسی را بین من و خودت قاضی قرار ده. على عليه السلام 
فرمود: پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم را قاضی قرار می‌دهم. عثمان گفت: او 
پسر عموی توست. کسی دیگر را پيشنهاد کن. علی علیه السلام فرمود: کسی جز 
پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم را به قضاوت نمی گیرم در حالی که او شاهد 
معامله ما بوده است! عتمان از این بشتهاد سرّباز زد. پس خداوند به همین 
مناسبت. این آیات را نازل فرمود." 

۳ محمد بن عباس, از محمد بن حسین بن مد از جعفر بن عبداله محمّدی, 
از کثیر بن عناش, از ابو جارود. از تک ادایت کرده است که در 
باره آیه «ویقولون من بل وبالرسُول اطعا میتی ریق مَنَهُم من بغدر ذلک 
وم ولیک امین * وإذا دُُوا ی الم رسئوله کم بيهم 13 فریق مهم 
مغْرضون» فرمود: این اه در باره مردی نازل شد که از امام على عليه السلام 
زمینی خرید. سپس آن مرد پشیمان شد و دوستانش نیز او را پشیمان کردند. ان 
مرد به علی علیه السلام گفت: مرا احتیاجی به این زمین تیست. امام على عليه 
السلام به او فرمود: با رضایت خویش آن را خریده‌ای. پس بیا نزد رسول خدا 
صلی الہ علیه و آله و سلم برویم و او را به داوری بگیریم. دوستانش به او گفتند: 
داوری را نزد رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم مبر. پس آن مرد گفت: بیا نزد 
ابویکر یا عمر» هر کدام که خواستی برویم. علی عليه السلام فرمود: نه. به خدا 
سوگند من جز به قضاوت پیامبر اکرم صلی الہ علیه و اله و سلم بین من و خودت 
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راضی نمی‌شوم. پس خدای متعال هم به همین مناسبت ین آیات را ازل فرمود: 
«ویقولون آمنا باللہ ر وبالرسُول واطعنا ثم ینوی رف شش کی وم 
ویک باڵْمۇمنين ٭ راخ مُخُوا إلى الله ر ورسولم کم تم إا فریق مهم 
مُغرضون * ون يكن لهم الق توا الم مُذعنین * آفی قلوبهم مرض آم ارتابُوا 
ام افون آن یحیف الله علنهم سول بل آوتیک شم الظُون * إن کان قول 
المُُمئین إ9 وا إلى ال وله کم م آن یقولوا سنا اا ووک 
هم الْمُْلْحُون.' 

۴) طبرسی: از امام محمّد باقر عليه السلام روایت کردہ که این آیه اشارہ به 
امیر مؤمنان ن على عليه السلام دارد. طبرسی گوید: بلخی حکایت کردہ که بین علی 
علیه السلام و عثمان بر سر زمینی که عثمان از علی عليه السلام خریدہ بود. نزاعی 
بود. زیرا از این زمین سنگ‌هایی بیرون آمده بود. عثمان خواست که به بهانه این 
عیب. زمین را باز پس دهد. حضرت علی علیه السلام نپذیرفت و به او فرمود: 
میسو سوہ را بین خودمان داور قرار دهیم. حکم بن ابو 
عاص به عثمان گفت: اگر داوری را نزد پسر عمویش ببرد. به سود او حکم می‌کند 
پس تو این داوری را نپذیر که ییات به همین مناسبت نازل شد. این حدیث یا 
حدیثی قریب به همین مضمون از ماع معد باقر عليه السلام روایت شده است 

۵ از طریق مخالفین: از ابن عباس روایت شده که این آیه در بارہ امام علی 
عليه السلام و مردی از قریش که زمی مینی از او خریده بود نازل شده است. 

۶ سدی: در تفسیر این آیه گفته است: این آیة در بارہ عثمان بن عفان نازل 

شد. هنگامی می که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم بنی نضیر را فتح کرد و 
اموال آنها را تقسیم نمود. . عثمان به علی عليه السلام گفت: نزد رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم برو و فلان زمین را از او درخواست کن. اگر زمین را به تو داد 
من شریک تو هستم و می‌آیم و آن را از او درخواست می‌کنم و اگر زمین را به من 
داد. تو شریک من هستی. ابتدا عشمان از حضرت رسول صلی اله علیه و آله و سلم 
درخواست کرد. پس زمین را به او داد و علی عليه السلام به او فرمود: مرا شریک 
خود کن. عثمان از این امر سر باز زد و على عليه السلام به او فرمود: رسول خدا 


۱- تاویل الایات ج ۱ ص ۳۶۷ ح ۱۹. 
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صلی الله علیه و آله و سلم را بین من و خودت داور قرار می‌دهم. او از این که نزد 
نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم بروند ابا کرد و از او سئوال شد: چرا همراه او 
نزد نبی اکرم صلی الہ علیه و اله و سلم نمی‌روی؟ عثمان گفت: او پسر عموی علی 
علیه السلام است و می ترسم به سود او حکم کند. در پې همین جریان این آیه نازل 
شد: در موا إلى الم سول یحکم مد فريق منم غرضون * وان يكن 
لهم الحق ینوا إل مُذعنین * آفی قلوبهم مر أم ارتاہُوا آم یخافون أن بحیف 
ال هم وله بل ویک هم الظلمون» وقتی خبر به عثمان رسید که چنین 
a aS‏ 
علی علیه السلام در شریک بودن او اعتراف کرد و او را شریک خود کرد. 


مسا جآ مان فو ارم جر فل لا ق موا طاعه مرو ان اه 
فوا باه جهدیانم لین مرج فل لا ینوا طاعة مفزوفه! 
خب امون" 


[و با سوگندهای سخت خود به خی مو گند اد کردند که اگر به آنان فرمان 
دهی بی شک (براي جهاد) بیرون خواهند آمد:تبگو: سوگند مخورید؛ اطاعتی 
پسندیده (بهتر است) که خدا به آ نتم کنیل داناست] 

۱) این بابوید. از محمد بن حسن, از محمد بن یحبی عطار, از محمّد بن حسین 
بی اہو ات از صغوان بن ھی از شال از بکار بن ابوبکر» از بدا بن 
۳ یت کرده است که در نزد امام صادق عليه السلام از قیام حضرت قائم 
علیه السلام یاد کردیم و به ایشان عرض کردم: چگونه مي‌توائیم به این مسئله علم 
پیدا کنیم؟ امام عليه السلام فرمود: یکی از شما صبح می‌کند در حالی که صحیفەای 
زیر سر اوست که بر آن نوشته شده؛ طاعة معروفة (طاعتی پسندیدہ).' 


یه َأطخوا امو ل کان تا هل ویک نام وان 


میت واوعاع الول ابلاغ ین ۳ 


۱-کمال الدین و تمام النعمة. ص ۴۵۴ ح ۲۲. 
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[بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر پشت نمودید. (بدانید که) بر 
2 او  -“‏ ورن شیاه آن چه موظف هستید و اگر 
اطاعتش کنید. راہ خواهید یافت و بر فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار (ماموریتی) 


۱) علی بن ابراهیم, در تفسیر آیه شریفه «قل أطیعُوا ال وأطیغُوا الرسُول فان 
رت عم تخت که آن چ بر هد نی رم صلی لہ علیہ و لهو سل 
است نبوت می‌باشد و ان چه بر دوش شماست. طاعت و فرمانبرداری می‌باشد. 
پس خداوند. ائمه علیهم السلام را مورد خطاب قرار داده و به آنها وعده می‌دهد که 
بعد از آن که مورد ظلم واقع شدتد و حقشان غصب شد آنان را در زمین به 
حکومت می‌رساند.' 

۲) محمد بن عباس, از محمد بن همّام, از محمّد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار از امام موسی کاظم عليه السلام. از پدرش عليه السلام نقل کرده که 
در باره آیه شریفه «قل أطیُوا ال وَأطيعُوا الرسُول فٍن تَولّوا فَإنمَا عَلَیْمِ ما خقل» 
فرموده: آن چه پیامبر صلی ان" و آله/و سلم به آن تکلیف شده, شنیدن, طاعت. 
امانتداری و صبر است و در بارة دوعلیکم ما حلتم» فرموده است: آن چه بر عهده 
شماست. پیمان‌هایی اس که ان نالدرا مورد امام علی عليه السلام از شما 
گرفته و ان چه در قرآن برایتان تبیین نموده. لزوم فرمانبرداری از اوست. و منظور 
از <وإن تطیعُوه تَھتَدُواء این است که اگر از علی علیہ السلام پیروی کنید. راہ 
سسسی بت آیه این گونه نازل گشت ۲ 


EE‏ رو سر 
میب تن لا کون يوت نکر ۵ وك افو 
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[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده 
است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد. همان گونه که 
کسانی را که پیش از آتان بودند. جانشین (خود) قرار داد و آن دینی را که 
برایشان پسندیده است په سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی میدل گرداند 
(تا) مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به 
کفر گراید. آنانند که نافرمانند] 

۱) علی بن ابراهیم: این همان تأویل بعد از تنزیل است که به آن اشاره کردیم 
و معطوف است بر آیه شریه «رجال ًا هبه تجار ولا يح عن ن ذکر اللہ'۔' 

۲ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معّی بن محمّدہ از وشاء» از 
عبداللہ بن سنان, روایت کردہ که از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه: 
«رعد الله اذیین آمَُوا منم وعملوا الصالحات لته نی الأزض كَمًا 
اسلف این من همه پرسیدم که امام علیہ السلام فرمود: مراد از آیه. ائه 
علیهم السلام هستند." 

۳ از محمد بن یعقوب: از حسیل کم المعری. از مُعلّی بن محمد از 
احمد بن محمد از ابی مسعود. از جعفری ریت گرده که از امام رضا عليه السلام 
شنیدم که فرمود: امه علیهم السلام یداو مساگ‌ابر روی زمین‌اند.؟ 

۴) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمّد بن سعید بن عقده, از احمد بن 
یوسف بن یعقوب جعفی ابوحسن, از کتابش روایت کرده, از اسماعیل بن مهران» از 
701و1۳9 پت ۳ 
السلام روایت کرد در مورد ايه شریفه: «وغد الله ال یج مرا کر وغملو 
لاحات برض کت اتا الین من تلهم وگن زد 
لى ارتضى هویم من بعد خوقهم آمنا یبد دی کین ی شا کہ 
فرمودہ است, این آیه در بارہ حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف و ارانش 


نازل Ew‏ اس 


-١‏ نور/۳۷. 

۲ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۸۳. 

۳-کافی, ج ١ہ‏ ص ۱۵۰ح ۳. 

۴ کافی؛ ج ۸١‏ ص ۱۴۹: 

۵ الفيبة. ص ۱۶۰ یثابیع المودق ص ۴۲۶. 
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۵) از محمد بن یعقوب: از محمد بن همّام, جعفر بن محمد بن مالک فزاری 
کوفی» از محمد بن احمدہ از محمد بن سنان, از یونس بن ظبیان, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند متعال در شب جمعه فرشته‌ای را به 
آسمان دنیا می‌فرستد و هر گاه سپیده بدمد. این فرشته روی عرش بر فراز کعبه 
می نشیند و برای محمد صلی اله عليه و آله و سلم, علی, حسن, و حسین صلوات 
اله علیهم منبرهایی از نور قرار می دھد که از آنها بالا می‌روند و فرشتگان, انبیا و 
مؤمنان گرد آنها جمع می‌شوند و درهای آسمان گشودہ می گردد و آن گاه که 
وال شود. رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم می‌فرماید: پروردگارا! این همان 
وعده گاهی است که در کتابت وعده فرمودی. این همان آیه است: هوعَد الله الَِين 
موا منک وغل لاحات امخام فى ار کت شلف الین من هم 
ولیمکتن لهم دینهم ای ارتضی لهم تبنم من عدر خوفهم أسْناء سپس 
فرشتگان و انبیا همین سخن را تکرار کنند و سور سے سی 
علیهم السلام به سجده افتند و گویتلء ورد گار خشمگین باش که حرمت تو بایمال 
و برگزیدگانت کشته شدند و بندگان صالجت را خوار و ذلیل کردند؛ پس خداوند 
آن چه را بخواهد انجام دهد و آن ووڑی معین است 

۶) محمد بن عبان: ینسح از معلی بن محمّدہ از وشاء از 
عبلانه بن ستان: ووایت مار 0 صادق عليه السلام در مورد سخن خداوند 
که می‌فرماید: «وعّد الله الّذ, ين آمَّنوا منکم وعملوا الصالحات لتخم نی 
الأرض كما اسلف لین من قَبْلهم» پرسیدم و آن حضرت صلی اللہ علیه و آله و 
سلم فرمود: منظور ظهور حضرت قائم عليه السلام است. " ۱ 

۷ ابن بابویه. از ابو مفضل محمّد بن عبداثّه بن عبدالمطلب شیبانی که رحمت 
خدا بر او باد. از ابو مُزاحم موسی بن عبدالله بن یحمی بن خاقان قاری بغداد, از 
ابویکر محمّد عبدائه بن ابراهیم شافعی, > از محمد بن حمّاد بن ماهان دباغ ابو جعفر 
از عیسی بن ابراهیم. . از حارت بن نبھان, از عتبة بن یقظان, از ابو سعید. از مکحول, 
از وائلة بن اسقع بن ابو قرصافه, از جابر بن عبدالله انصاری, روایت کرده که گفت: 
جندل بن جناده بهودی از خیبر بر رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم وارد شد 


۳ 
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و عرض کرد: ای محمد! از ی و 
آن خبر ندارد من را خبر دہ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ان چد 
که برای خدا ٹیست شریک است و أن چه ی۵۵81 توس اه 
است و اما آن چه خدا نمی‌داند. سخن شماست ای جماعت بهود - که می‌گویید 
غزیر فرزند خداست و خداوند برای خود فرزندی نمی‌شناسند. پس جندل که این 
را شنید گفت: آشهد أن , لا اله الا الله و آنک رسول اللہ حقا. سپس گفت: ای رسول 
جا صلی الہ هر آل ی تبلا من دیشب دو کراب نزسی بن فان علید السا 
را دیدم که به من فرمود: ای جندل! به دست محمد صلی اله عليه و اله و سلم 
اسلام بیاور و به اوصیای بعد از او تمسک جوی, و من اسلام آوردم و خداوند آن 
را روزی من کرد. اکنون مرا از اوصیای بعد از خودت آگاه کن تا من به آنها 
سرت و ون ویو ی 
من به اندازه تقیبان و بزرگان بنی | سرائیل هستند. جندل گفت: ای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آن طور که من در تورات دیدام. تعداد آنها دوازده نفر بوده 
است. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بله. امامان بعد از من هم دوازده 
نفر هستند. جندل گفت: ای رسول خداء همه آنهاً در یک زمان خواهند آمد؟ آن 
حضرت فرمود: نه, بلکه هر کدام به ریب جانشین دیگزی"می‌شود و تو فقط سه 
غر از آنها را خواهی دید 

جندل عرض کرد: پس نام آنها را برایم بگو. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 
فرمود: بله! تو پس از من سرور اوصیاء وارث انبیا و پدر ائمه علیهم السلام على بن 
ابی طالب را و بعد از او فرزندش حسن عليه السلام و سپس حسین عليه السلام را 
درک خواهی کرد پس بعد از من از آنها پیروی کن و مبادا فریفته نادانی نادانان 
شوی و آن گاه که وقت ولادت علی بن حسین, زین العابدین فرا رسد. خداوند 
مرگ ٿو را برساند و آخرین توشه‌ای که از دنیا خواهی خورد. شیری است که 
می‌نوشی. 
جندل گفت: اي رسول خدا! من هم در تورات این گونه یافتم: إلیا یقطو شبّر و 
شیر اسامی آنها را نمی دانستم. بعد از حسین علیه السلام چه کسانی به امامت 
خواهند رسید و ا سم آنها ج جیست؟ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نه نفر 
هستد لز ساب امام سن علیهالسلام و بهدی عائل اللہ الى فرجه اتغریف هم 
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از آنهاست. وقتی مدت امامت حسین علیه السلام به پایان رسد. فرزندش علی, 
ملقب به زین العابدین امامت می‌کند و بعد از پایان دوره علی علیه السلام. فرزندش 
محمد ملقب به باقر امام خواهد شد و وقتی مدت امامت محمد به بایان رسد. 
فرزندش جعفر ملقب به صادق به امامت خواهد رسید و وقتی مدت امامت جعفر به 
پایان رسد. فرزندش موسی ملقب به کاظم امامت می‌کند و وقتی که امامت موسی 
به پایان رسد. فرزندش علی ملقب به رضا به امامت خواهد رسید و وقتی مدت 
امامت علی به پایان رسد. فرزندش محمد ملقب به زکی به امامت خواهد رسید و 
وقتی مدت امامت محمد به پایان رسد. فرزندش علی ملقب به نقی امام خواهد شد 
و وقتی مدت امامت علی به پایان رسید. فرزندش حسن ملقب به امین به امامت 
خواهد رسید سپس امام‌شان از نظرها غایب شود. جندل عرض کرد: ای رسول 
خدا! آن که غایب می‌شود همان حسن علیہ السلام است؟ پیامبر صلی اللہ عليه و 
آله و سلم فرمودند: نه, بلکه فرزندش حجت از نظرها غایپ خواهد شد. جندل 
گفت: ای رسول خداء اسم او«چیستٌ؟,فرمود: نامش برده نمی شود تا هنگامی که 
ظهور کند. جندل گفت: ائ رسال خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم ما ذکر او را در 
تورات یافتەایم و موسی بن عمر او و اوصیایت را به ما بشارت داده است. 

سپس حضرت رشو ل صلی اه له ول و سلم این ن آیه شریفه را تلاوت کرد: 
«وعَد الله الّذین آمَنوا منكم وَعَمِلوا الصّالحات ر لستخلفتهم فی الأرْض کا 
اسلف الذين من قبلهم وئیتکتن هم دیفم ای ارتضی آ هم دَلَيمَدلَنهُم من بغر 
خوفهم منا» جندل گفت: میں سی ی ی و رن 
اله علیه و آله و سلم فرمود: ای جندل! در زمان هر یک از این ائمه, سلطانی است 
که دست به اذیت و آزار آنان می‌زند و هنگا می که خداوند در خروج قائم ما عجّل 
اللہ تعالی فرجه الشریف تعجیل کند. آن حضرت زمین را همان طور که پر از ظلم و 
ستم شده است. پر از عدل و داد خواهد کرد. سپس فرمود: خوشا به حال آنان که 
در دورآن غیبتش صبر پیشه کنند. خوشا به حال انان که که بر راه روشن امامان ثابت 
انار ن کسانی هستند که خداوند در کتابۂ بن این کرت انان را وصف کرده 

ست: الین ؛ مون بالْغیْب>' [آنان که به غیب ایمان می‌آورند] دأوَلَیکَ حزب الله 


۱- بقره/۲. 
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آلا إن حزب الله هم اْفلِخون»" [اینانند حزب خدا آری حزب خداست که 
رستگارانند] ابن اسقع روایت کرده که بعد از آن. جندل تا زمان امام حسین علیه 
السلام زیست سپس به طائف رفت و نمیم بن ابی قیس برای من روایت کرده که در 
طائف بر جندل وارد شدم در حالی که او ناتوان شده بود و پیال‌ای از شیر خواست 
تا بنوشد و گفت: رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم این چنین به من گفت که 
آخرین توشه‌ای که از دنیا می‌گیرم شیری است که می‌نوشم. جندل بعد از نوشیدن 
شیرں جان به جان آفرین تسلیم نمود و در مکانی که به کوراء معروف است. به 
شاک شیف ھتہ 

۸) ابن بابویه, گفته که محمد بن علی بن حاتم نوفلی معروف به کرمانی, از ابو 
عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر, از محمد بن بحر ہن سهل 
شیبائی, از علی بن حارث, از سعید بن منصور جواشی, از احمد بن علی بدیلی, از 
پدرش, از سدیر صیرفی روایت کردہ است: من و مفضل بن عُمر و ابو بصیر و ابان 
بن تغلب بر سرورمان امام صادق عليه الیلام وازگ/شدیم و او را دیدیم در حالی که 
بر خاک نشسته بود و ردایی خیبری طوقْ او بدُون) گردن» و آستین کوتاه بر تن 
دارد و همانند زن مصیبت زده‌ای که بچه حورا از دست داده باشد و با دلی سوزان 
که خون و اندوه گونه‌هایش را تغییر" داد و اشکت-دو*چشمانش حلقه زده بود 
می گفت: ای سرور من! با غیبتت. خواب از چشمانم ربوده و بستر بر من تنگ کرد 
و آرامش قلب را از من ستانده‌ای. ای سرور من! غیبتت» مصیبت‌های مرا همیشگی 
ساخته. از دست دادن یکی بعد از دیگری, جمم و عدد ما را به دست فنا سپرده 
است و پس اشکی را نمی یاہم که در کاسه چشمم خشک گردد و ناله‌ای را نمی یاہم 
که از سینه‌ام رخت بندد؛ همان مصیبت‌های پی در پی و رتج‌های گذشته‌ای که 
سخت‌ترین و فجیع ترین این مصائب گذشته و آنها که خواهد آمد. هم اکنون در 
برابر چشمانم قد برافراشته است و نیز بلایا و گرفتاری‌هایی که با خشم تو در 
آمیخته و با غضبت عجین شده است. 

سدیر گفت: از حیرت» عقل از سرمان پرید از و از بی‌تابی» از آن حادثه 
هولناک و مصیبت وحشتناک, قلبمان پاره پاره گشت و گمان بردیم آن حضرت 


۱- محادله/۲۲. 
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عليه السلام در اثر واقعه ناگواری که بر او نازل شده, ذکر خدا می‌گوید. گفتیم: ای 
بهترین انسان‌ها! خداوند چشمانت را گریان نکند. جه حادئه‌ای چشمانت را اشکبار 
و اشکان تو را ریزان نموده است و آن چه چیزی است که تو را این چنین به 
سرگزاری نشانده است؟! - روایت کرده که امام صادق علیه السلام آهی سوزناک 
رر ا ا سی وا یک ور ھا رد و کیا 
باد. امروز صبح در کتاب جفر نگریستم و آن کتابی است مشتمل بر علم مرگ و 
مصائب و علم آن چه که بوده و خواهد بود تا روز قیامت, و خداوند آن علم را 
مخصوص محمد صلی اله علیه و آله و سلم. و ائمه پس از او علیهم السلام گردانیده 
است. در این کتاب زمان ولادت غائب‌مان و غیبت او. کندی و درنگ او, و طول 
عمر او و رنج مومنان در آن زمان. ظهور شک در دل‌هایشان از طولانی شدن 
غیبت و ارتداد بسیاری از دین و کندن ن طناب اسلام از گردن را می دیدم که خداوند 
متعال در این خصوص فرمود: «وکُل إنستان ره فی غه» [و مود 
انسانی را به گردن او بستها: ہا پور ولایت است و به همین خاطر است 
شفقت مرا در بر گرفته و اندوه بلَإنَ چیره‌شده است. 

گفتیم: ای فرزند رسول ابا ریک کردن ما در آن جه در این باره 
می‌دانی. ما را مورد لطفب و.فضل خویش. قزار ده. پس آن حضرت عليه السلام 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی سه چیز را که برای رسولانش رقم زده بود. برای 
حضرت قائم عجل الہ تعالی فرجه الشریف نیز رقم زد: ولادتش را همچون موسی 
عليه السلام مقدر فرمود و غیبتش را همچون عیسی عليه السلام و کندی و درنگ 
دا همچون نوح ور مو وین روں را دای بر عمر طولاتی 
او گردانیده است. پس گفتيم: ای فرزند رسول خدا! جلوه‌های این معانی را به ما 
بنمایان. امام عليه السلام فرمود: اما شباهت ولادت او به ولادت موسی عليه السلام 
این گونه است ت که فرعون وقتی آگاه شد که نابودی فرمانروایی اش به دست موسی 
عليه السلام | ست. دستور داد تا کاهنان را فرا خوانند و نسب او را بيابند. وقتی 
وب سرائیل است؛ , شروع کرد به دریدن شکم زنان , باردار بنی 

اسرائیل تا این ن که بیست هزار و اندی نوزاد را کشت و به واسطه حراست الھی از 
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موسی, فرعون نتوانست به او دست یابد. ہنی اميه و بنی عباس هم مانند فرعون» 
وقتی فهمیدند که نابودی حکومت‌شان بدست قائم ماست. با ما به دشمنی پرداختند 
و شمشیرهای خود را به خون آل رسول صلی الہ علیه و آله و سلم آغشتند و 
نسل‌کشی کردند. به این امید که بتوانند قائم عليه السلام را بکشند؛ اما غافل از این 
که خداوند امر خویش را برای ظالمان اشکار نمي‌کند و نورش را تمام مي‌کند. 
حتی اگر مشرکان نسبت به آن بیزار باشند. اما در مورد شباهت غیبت او با عیسی 
باید گفت که بهودیان و مسیحیان همگی بر این اتفاق نظر داشتند که عیسی عليه 
السلام کشته شده است و خداوند ادعای آنان را تکذیب کرد آن جا که فرمود: «ومَا 
وه وما صَلبوه ولکن شب لَهُمہ' [آنان او را نکشتند و مصلویش نکردندہ لیکن امر 
بر آنان مشتبه شد]. غیبت حضرت قائم عليه السلام هم همین گونه است؛ چرا که 
امت به خاطر طولانی شدنش آن را انکار خواهند کرد و برخی بی دلیل گویند: او 
به دنیا نیامده است؛ و دیگری می‌گوید: او به دنیا آمده و مرده است و دیگری وجود 
او را رد می‌کند و چنین می گوید: یازدهنشین امام "ما نازا بوده و گوینده منحرف 
دیگری می‌گوید: او سیزدھمین امام یا بعد اڑا انا و دیگری از فرمان خدا 
سرپیچی کند و گوید: روح حضرت قائم علية السلام در جسم انسان دیگری به 
سخن درخواهد امد. اما در باره تخیر کر" نزول عذَاب بر قوم نوح باید گفت. 
هنگامی که نوح از خداوند خواست که از اسمان بر قومش عذاپ فرستد. خداوند 
متعال جبرئیل علیه السلام را با هفت دانه نبات(گیاه) فرستاد. جبرئیل نزد نوح علیه 
السلام امد و فرمود: ای نبی خدا! همانا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: اینها 
آفریده‌ها و بندگان من هستند و من آنها را با صاعقه نابود نمی‌کنم» مگر بعد از این 
که در دعوت پافشاری کردی و بر آنان اتمام حجت نمودی. دوباره در دعوت آثان 
به حق تلاش نما که به خاطر این کار تو را پاداش دهم. این دانه‌ها را بکار که در 
روییدن و رسیدن آن هنگامی که میوه دهت برای تو گشایش و نجات حاصل شود 
و مومنانی را که از پیروان تو هستند به این خبر بشارت ده. پس هنگامی که این 
درختان روییدند و مستحکم شدند و ساقه و شاخه دادند و میوه به بار اوردند و بعد 


از مدتی طولانی که خرمای آن رسید. از خدای متعال خواست که وعده‌اش را 


-١‏ نساء/۱۵۷. 
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محقق سازد. پس خداوند به نوح عليه السلام دستور داد تا دانه‌های آن درختان را 
بکارد و دوباره صبر و تلاش را پیشهھ خود سازد و بر قوم خود اتمام حجت کند. 
نوح نیز پیروانش را از این مسئله باخبر کرد که سیصد نفر از آنها از دینشان 
برکشعتد و گفتنن اگر ان چه نوح ادعا می‌کند حق بود. خدای او به وعده‌اش وفا 
می کرد. 

خداوند پیوسته و مکرر په نوح عليه السلام دستور می داد تا هفت مرتبه این 
دانه‌ها را بکارد» پس مومنان همین طور یکی بعد از دیگری از دین خدا برمی گشتند 
تا این که فقط هفتاد و چند نفر بر دین خود استوار ماندند و خداوند تبارک و تعالی 
وحی کرد: ای نوح! اکنون صبح در جلوی چشمانت از شب پرده بر می‌دارد. 
هنگامی که حق, اصل خویش را آشکار سازد و با مرتد شدن بد طینتان» صفای 
ایمان از تاریکی شناخته شود. اگر من آنان را که کفر ورزیده‌اند. هلاک کنم و 
مومنانی را که مرتد شده‌اند. زندی نگ دارم در وعده گذشته خود به مومنانی که 
خالصانه یکتاپرست شدند ودبه-ریسمان نبوت تو چنگ زدند و به وعده‌ای که بر 
ساس این مؤمنان را در زمین به خلافت می‌رسانم و دین آنان را قوّت می‌بخشم و 
ترسشان را به ارامش و امنیتِ مبدّل می‌سازم تا با رفتن شک از دلشان خالصانه مرا 
عبادت کنند, وفادار نخواهم ب9 سید رد می‌توانم کسانی را در زمین به خلافت 
رسانم و دینشان را قوت بخشم و ترسشان را به آرامش مبدل سازم در حالی که 
می‌دانم از دین برگشتگانی هستند که یقینی سست و سرشتی زشت و درونی پلید 
دارند که در اثر نفاق ورزیدن و گمراهی است. اگر این از دین بر گشتگان. وقتی که 
دشمنان مؤمنان را هلاک کنم. بویی از رایحه حکومتی که به مومنان عطا شده 
استشمام کنند. از رایحه صفات این حکومت می‌بوییدند و نفاق درونشان استوار 
می‌گردید و ریسمان گمراهی دل‌هایشان ابدی می‌گشت و با برادرانشان آشکارا 
دشمنی می‌کردند و برای کسب ریاست با آنان به جنگ بر می‌خاستند و در میدان 
امر و تھی کردن, یکه‌تاز بودند. چگونه می‌توان با وجود فتنه انگیزی‌ها و جنگ 
افروزی‌ها به دین قوت بخشید و ان را در ہین مومنان رواج داد؟ نه. هر گز که چنین 
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نیست. این جاست که خداوند متعال می‌فرماید: «واصتم الک بأَغیْيِنام' [و زیر نظر 
او ری ما کشت ا ۱ 

امام صادق عليه السلام فرمود: ظهور حضرت قائم عليه السلام نیز همین گونه 
است, چرا که روزگار غیبت او آنقدر طولانی شود تا حق آشکار شود و ایمان از 
تیرگی باز شناخته شود و این وقتی میسر گردد که شیعیان بد سرشت و پلیدی که 
ترس از نفاق آنان می‌رود - هر گاه احساس کنند در عهد قائم علیه السلام به 
ری رت تا کے تد اوھ آراش و ایت ره ے رید کزان رسفا 
گفت: عرض کردم ای فرزند رسول خدا! ناصبی‌ها بر این باورند که این آیه در شأن 
ابوبکر, عمر. عثمان و على عليه السلام نازل شده است؟ پس حضرت فرمود: 
خداوند اصبی‌ها را هدایت نکند. چه هنگام دين مورد رضای خدا و رسولش 
توانسته در زمان یکی از اینها بین مردم امنیت برقرار نموده و ترس را از دل امت 
بزداید و شک را از سینه‌هاشان برکند؟ و نیز در زمان علی علیه‌السلام؛ با وجود 
ارتداد مسلمانان و آشوب‌ها و جنگ‌هایی که بين آنها و کقار بالا می‌گیرد. و سپس 
آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود: «غتر استاس الرسل وظوا هم قد کنیوً 
جاء‌هم نصرنا»" [تا هنگامی که فرستادگان [ما) تومید شدند و (مردم) پنداشتند که به 
آنان واقعا دروخ گفته شده. یاری ما به انان رسیذ]. 

اما در مورد عبد صالح, حضرت خضر که خداوند او را نه به خاطر نبوتی که 
برای او مقدر فرمود. طول عمر داد و نه به خاطر کتاب که بر او نازل کند و نه به 
خاطر شریعتی که شریعت قبل از خود را با آن نسخ کند و نه به خاطر امامتی که 
بندگاتش را به اقتدای آن الزام کند و نه به واسطه طاعتی که ان را به خاطر او 
واجب گرداند. بلکه از آن جا که خداوند به واسطه علم ازلی خود می‌دانست. اگر 
عمر حضرت فائم را در دوران غیبت طولانی گرداند, بندگانش آن را انکار می‌کننده 
عمر بنده صالحش خضر را طولانی گردانید تا استدلالی برای طولانی شدن عمر آن 
حضرت باشد و بدین وسیله حجت را بر دشمنان تمام کند و مردم در مقابل خدا 


عذر و بهانه‌ای نداشته باشند." 


۱- هود/۳۷. 
کے تا 3+7 
۳ كمال الدین و تمام النعمف ج ۱ ص ۰ ح ۵۰ 
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٩‏ سید معاصر در کتاپی که در باره رجعت نوشته, از محمد بن حسن بن 
عبداللہ اطروش کوفی, | ز ابو عبدللہ جعفر بن محمد بلخی, از احمد بن محمد بن 
خالد برقی, از عبدالرحمن نبی ابو نجوان, از عاصم بن حُمیدہ از ابو حمزه ثمالی, از 
امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: امیر مؤمنان عليه السلام 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی یکتای بی همتاست که یگانگی‌اش مانند ندارد, آن 
گاه خدای متعال کلمه‌ای گفت که آن کلمه به نور مبدل گشت. سپس از آن نور 
 - 9‏ عه ر اوو ایب و اما ناو ار تسش 
خداوند کلمه‌ای فرمود که ان کلمه به روح مبدل گشت و خداوند او را در ان نور 
قرار داد و ان را در بدن‌های ما جای داد پس ما روح و کلمات و نشانه‌های 
خداييم. پس خدا به واسطه ما حجت خویش را بر خلقش تمام گرداند. ما پیوسته 
در سایه ساری سبز بودیم؛ آن جا که نه خورشیدی, نه ماهی, نه شب و روزی است 
و نه چشمی که پلک زند. در ان چا او را می‌پرستيديم و تقدیس می‌کردیم و تسبیح 
می گفتیم و این قبل از آن پو کان زی آفریده شود. خدا از انبیا پیمان ایمان و 
یاری ما را گرفت و این همان "قول خداوند است: «وإذ أخذ الله میتاق الئییِن کنا 
تیتکم من کتاب وَحَکَمَة ثم جاک رول مصدق لما مَمَکم تومن به واتنطرلہہ' 
[و (یاد کن) هنگامی تق شا اسان یمان گرفت که هر گاه به شما کتاب 
و حکمتی داد سپس شما را فرستاده‌ای آمد که آن چه را با شماست, تصدیق کرد 
البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید] یعنی حتماً به محمد صلی اللہ علیه و 
آله و سلم ایمان بیاورید و وصی او را یاری کنید و آنان همگی مرا یاری خواهند 
کر 

خباوند از من و محمد صلی الہ علیه و آله و سلم عهد گرفت که همدیگر را 
یاری کنیم. پس من محمد صلی الہ علیه و آله و سلم را یاری کردم و در رکاب او 
جنگیدم, دشمنش را از پای درآوردم و به آن عهدی که خداوند از من گرفته بود 
وفا نمودم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کردم هیج یک از انبیا الهی 
و رسولانش مرا یاری نکردند؛ جرا که خداوند جان انلن را گرفنه پود و بد یز خود 
برده بود. اما آنان مرا پاری خواهند کرد و از شرق تا غرب عالم از من خواهد بود 


۱-ال عمران/۸۱ 
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و خداوند آنان را از آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله و سلم, زنده بر می‌انگیزد و هر 
پیامبر فرستاده شده‌ای را؛ آنان در رکاب من, سر مردگان و زندگان (کافر) از جن و 
انس را با شمشیر خواهند زد. 

شگفتا! و چگونه در شگفت نمانم از مردگانی که خداوند آنان را زنده 
می‌گر داند و گروه گروه ندای لبیک سر می‌دهند: ای دعوت کننده به سوی خداا 
لبیک, لبیک. از راه‌ها و جاده‌های کوفه نفوذ کنند و گردن کافران و جباران و پیروان 
آنها از اول تا آخر را از دم تيغ خود بگذرانند تا این که خداوند وعده خود را محقق 
سازد. آن جا که می‌فرماید: «وعَد ال الذین منوا مت وعملوا الصّالِحّاتِ 
تفت بی ارس کت ناف آلین من و نکن از دِنَهُمُ الّذِى 
ارتضى لهم دنهم مُن غد خوافهم امنا دی لا بُشر کون بی شیاه یعنی در 
قرف اگ ا رج سد 

ھمانا مرا بازگشتی از پی بازگشتی و رجعتی از پس رجعت دیگر است؛ و منم 
که یورش می‌برم و بر دشمن سخت می‌تازخ و مت که صاحب دگرگونی‌های شگفتم. 
و منم شاخی از آهن و بنده خدا و برادز رسوّل اله لی اللہ علیه و آله و سلم و منم 
امین خدا و خزانه‌دار و رازدار و حجاب او. تم صراط و میزان او و منم محشور 
کننده به سوی خدا و منم کلمه خداوند که باآن راکد کو "زا جمع می‌کند و جمع را 
پراکنده می‌سازد و منم اسمای نیکو, متل‌های برتر و نشانه‌های بزرگ خداوند. و 
منم صاحب بهشت و جهنم که بهشتیان را در بهشت و جهنمیان را ذر جهنم جای 
می‌دهم. 

به ازدواج درآوردن بهشتیان. عذاب جهنمیان, برگشت همه خلق به سوی من 
است» منم بازگشتگاهی که همه چیز بعد از نیستی به سوی آن باز می‌گردد و 
حساب همه خلق با او می‌افتد و منم صاحب کارهای مهم و منم که بر اعراف ندای 
اذان سر می‌دهم و منم که خورشید را آشکار کنم و منم که زمین بر من استوار 
است. من جاندار زمین هستم. منم تقسیم کننده آتش دوزخ و منم خزانه‌دار بهشت و 
منم صاحب اعراف و منم امیر مؤمنان و یعسوب پرهیزکاران و نشانه پیشی 
گیرندگان و زبان سخن گویان و خاتم وصیین و وارث انبیا و جانشین پروردگار 
جهانیان. من راہ مستقیم پروردگارم و دقبق‌ترین ترازوی اٹھی و حجّت بر آسمانیان 
و زمینیان و آن چه در آنها و میان آنهاست 


j‏ و 
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و من همانم که خداوند با من بر شما در آغاز آفرینشتان حجّت را تمام کرد و 
منم گواه در روز جزا و منم که مرگ‌ها و مصیبت‌ها و احکام قضا را می‌دانم و منم 
که اخرین حرف را می‌زنم و نسب‌ها را می‌شناسم و من آنم که از من خواسته شد 
تا آیات انبیای شایسته و معصوم را حفاظت کنم. و منم صاحب عصا و داغ زننده 
(بر چهره بدکاران) و منم که ابر و رعد و برق و تاریکی و روشنایی و بادها و کوه‌ها 
و درباها و ستارگان و خورشید و ماه همگی به تسخیرم در آمده‌اند و منم که عاد و 
مود و اصحاب رس و نسل‌های ميان این دو قوم را به هلاکت افکندم و منم آن که 
وت وس و مدین و هلاک کننده فرعون و نجات 
دهنده موسی و منم 2 شاخ آهنی, منم فاروق امت و هدایت کنندہ در گمراهی‌ها: منم 

ان که هر چیزی را به علمی که خداوند به من داد. به احصا و شمارش آوردم و منم 
سر خدا که محمد صلی اله علیه و آله و سلم را راز دار من و مرا راذا مسا 
صلی الله عليه و اله و سلم قرار,داد. و من همانم که پروردگارم اسم و کلمه و 
حکمت و علم و فهم خود رابذ من عظا کرد. ای جماعت مردم! پیش از آن که مرا 
از دست دهید از من سئوال کت نخداپا همانا من تو را گواه می‌گیرم و از تو در 
برابر آنان کمک می جویم۔ لاجول و لا قوة الا باه العلی العظيم و الحمد للہ مبتلین, 

۰ طبرسی می کوید کد دو کسی بابلا اختلاف است و آ آن گاه همه اقوال 
را ذکر کرده تا در نهایت می گوید: ان چه از اهل بیت علیهم السلام روایت شده این 
است که این آیه در باره حضرت مهدی علیه السلام از آل محمّد است.' 

۱ سپس طبرسی گوید: عیاشی با سند از علی بن حسین علیه السلام روایت 
کرده که اه را خواند و فرمود: به خدا سوگند که انان شیعیان ما اهل بیت علیهم 
السلام هستند و خداوند (مومنان و صالحان را از زمین) به دست مردی از خانواده 
ما که او مهدی است به حکومت می‌رساند و او همان است که پیامبر در باره او 
فرمود: اگر از دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد. خداوند ان را آنقدر طولانی 
می‌کند تا مردی از اهل بیت من که همنام من است بیاید و زمین را همان طور که پر 
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از ظلم و ستم شده است. پر از عدل و داد کند. سپس طبری گفته که همانند امن 
حدیث از امام باقر و امام صادق علیهما السلام هم روایت شده است۔' 

۲) طبرسی در حدیثی از امیر مومنان علیه السلام آورده که آن حضرت در 
آن حدیت, افراد پیش از خود را ذکر می‌کند و وی می‌فرماید: آنها به این خاطر بر 
مقدّرات امت دست یازیدند تا فرصت و مهلتی که خدا به دشمن خود یعنی شیطان 
داده بود (به سرانجام رسد) تا مهلت به پایان رسد و وعده الهی در باره کافران 
تحقق یابد و وعده حقی که خدا داده, نزدیک گردد. همان طور که خداوند فرموده 
است: هوعد الله الذین آمتوا منکم وعملوا توت شی راہ بو 
استخلّف الَذِينَ من قبلهم» و آن زمانی است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز 
خطی باقی نمانده باشد و صاحب امر با بیان عذر خود در این باره غایب شود؛ چرا 
که در این زمان قلب‌ها را فتنه فرا گیرد. طوری که نزدیکترین مردم به او 
دشمن ترین افراد برای او باشند و در آن وقت.است که خداوند با سپاهی غیبی او را 
یاری کند و دین نبی‌اش را به دست اہر تسایر ادیان پیروز گرداند. هر چند 
مشر‌کان را خوش نیاید." 

۳ ابی شهر آشوب از تفاسیر بو عبیده و علی بن حرب طائی, از عبدللہ بن 
مسعود روایت کرده که خلفا چهار تفر ند: آدم: إن انل فی الارض خلیفة» [من 
در زسن جانشینی خواهم گماشت]ء و داود: جیا داووذ انا جلاک خلیقة فی 
لأض»" [ ای داوود! تو را خلیفه در زمین قرار دادیم] تاز از «لأرْض» بیت 
المقدس است. و هارون: بر اساس این گفتار او «اخلفنی فی قوّمی»" [در 0 

من جانشینم باش] و على عليه السلام: هوعَد ال الَذِينَ آمنوا منکم و 
الصالحات» در این جا منظور همان على عليه السلام است. مراد از م۳ 

فى الأرْض» آدم و داود و هارون است. و مراد از دين در +ولیمکٹن لهم دینهم 


۱- مجمع البیان. . ج ۷, ص ۲۶۷ و ذیل حدیث در کتاب الفصول المهمه, ص ۲۹۴ و منتخب کنسز 
ألعمال: ک2 ص ۳۰. 

۲ مجمع البیان..ج ۷ ص ۲۶۷. 

۳- احتجاج /۲۵۶. 

۴ بقره/۳۰: 

۵ ص /۲۶. 

۶ اعراف/۱۳۲: 
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الى ارسی او اسلام است و مراد از «رلیدنهم من غد رهم آا» اهل مکه 
است و منظور از کفر در آیه «یغیدوتنی أ ا شر کون بی شا ومن کَثَر بعد دلک» 

کفر به ولایت امام علی علیہ السلام و مراد از فاسقان در «قأو یک هم القاسفّون» 

کسانی است که از فرمان خدا و رسولش سرپیجی کردند. و امیر مؤمنان عليه السلام 

فرموده‌اند: هر کس قائل نباشد به این که من چهارمین خلیفه هستم. لعنت خداوند 
بر او پاد. آ ن گاه سخنی در همین معنا ایراد فرمود. ! 


مق الصلاو وله وین لول کمک نون ٠“‏ 

و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر (خدا) را فرمان برید تا مورد 
رحمت قرار گیرید] 

۱) محمد بن یعقوبء از على بن محمد, از این جمهورء از پدرش, از علی بن 
حدید. از عثمان بن رشید. از معروٴفِ بن رود از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: خداوند عز و بل "زکات را قرین نماز قرار داده است و آن 
گاه فرمود: «وأَقیمُوا الصا و آتوا الر کات و هر کس نماز را به پای دارد و زکات 
پرداخت نکند. نماز را ملا ندایند لست ۲ 


زین منوا تنگم ين ملک اماڪ وال بن لو انار 
منک تلا 2 ترات ین یل لا وج تون ی من سورع وین فد 
صلاوالیاء لاٹ راب کم ڪيڪ و ولا غلم جح بَعتَمنْ وان 
يڪم عط عل بعک ڌا ين ال الات اتا 9 


[ای کسانی که ایمان اورده‌اید! تطعا باید غلام و کنیزهای شما و کسانی از 
شما که به (سن) بلوغ نرسیده‌اند. سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند. 
پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‌های خود را بیرون می آورید و پس از نماز 


2 منأقب. 3 ۳ ص 29 
۲-کافی؛ ج و ص ۴ ح ۰۳ 
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شامگاهان. (این) سه هنگام برهنگی شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست 
که غیر از این (سه هنگام) گرد یکدیگر بچرخيد (و با هم معاشرت نمایید). خداوند 
آیات (خود) را این گونه برای شما بیان می کند و خدا, دانای سنجیده کار است] 

)١‏ محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن ابو عبداش از 
پدرش, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. و 
همگی از نضر بن هُوّید. از قاسم بن سلیمان, از جراح مدائنی, از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: غلامان شما و آنان که هنوز به سن بلوغ 
نرسیده‌اند باید سه بار از شما اجازه بگیرند. همان طور که خداوند عز و جل 
می فرماید و کسی که به سن بلوغ رسیده. بر مادر. خواهر و خاله‌اش و غیر از اینها 
وارد نمی شود مگر این که از آنها اجازه بگیرد و اجازه ندهید. مگر این که سلام کند 
و سلام طاعت خداوند متعال است و روایت کرده که امام صادق عليه السلام 
فرمود: خادمی که به سن بلوغ رسیده. باید جتی اگر خانه‌اش در خانه شما باشد. 
در سه موقع که وقت عورت و خلوت.شمانست "از شما اجازه ورود بگیرد. یکی 
وقت عشاء که ثلث اول شب است, و هنگام صبخ, و هنگامی که لباس از تن در 

آورید. خداوند عز و جل این گونه براق“تخلوت کردن امر کرده, چرا که آن 

ماق سرمسعی و غلوت کردن اش 

۲) از محمد بن یعقوب. از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن محمدہ از ابن 
فضال, از ابو جمیله, از محمد حلبی, از زراره, از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
که در باره آیه شریفه دالذین ملكت یْمانکم» فرموده: این آیه اشاره به مردان دارد 
ته زنان. گفتم: آیا زنان هم بايد در این سه موقع اجازه بگیرند؟ فرمود: نہ, بلک 
داخل شوند و بیرون روند. و در باره «واّذین لم یلوا اْحلم منکم» فرمود: کسانی 
از خودتان که به سن بلوغ نرسیده‌اند و فرمود که بايد مانند کسانی که به سن بلوغ 
رسیده‌اند. در این سه وقت اجازه ورود بگیرند." 

۲) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از گروهی از 
یاران ماء از احمد بن ابو عبدالہ و همگی از محمد بن عیسی, از یوسف بن عقیل, 
او سد بن في از امام محمد باقر علیه السلام» روایت کرده که در باره آیه شریفه 


۱-کافی, ج ۵ ص ۵۲۹ ح ۱. 
۲۔کافی, ج ۵ ص ۵۲۹ ح ۲. 


کر 00 


نشسیر 
روایں 
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«ستتآذنکم نرين ملكت آنمانکم والذین لم بلغا الخلم منکم لات مرت من بل 
صلاة الجر وین تضفون يابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء تلا عورات 
کم یس عَلَيكمْ وکا غللهم نَا دن ون عَلَیكُمہ فرموده هر کسی که به 
سن بلوغ برسد نباید بدون اجازه, بر ماد دختر و خواهرش و دیگران وارد شود و 
به کسی اجازه داده نمی شود مگر این که سلام کند چرا که سلام فرمانبرداری از 
خداوند عز وجل س" 

۴ از محمد بن یعقوب: از برخی یاران ما از احمد بن ابو عبداللہ از پدرش, 
از خلف حماد. از ربعی بن عبداله. از فضیل بن بسار ام ادى علید السلام 
روایت کردہ گا ذز بازہ یع خداوتد که می فرماید: جیا يها ال بن آمنوا انگ 
لین ن ملكت أبْمَانكُمْ والذین لم یلوا الم منکم اث مَرات> از ایشان سوال 
شد, منظور از کسائی که بايد اجازه بگیرند چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: 
مردان, زنان برده و کودکانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند, هنگام عورت در سر وقت 
باید برای ورود اجازه بگیرند: باذ از یاز عشاء که ثلث اول شب است. هنگامی که 
لباس از تن در می‌آورید و قبل لباز صبح و اگر خواستند. در غیر از این اوقات 
می‌توانند بدون اجازه وارد شوت 

۵ طبرسی در تمس هنک این بدین معناست که بردگان و 
کنیزکان خود را دستور دهید تا اگر خواستند هنگام خلوت بر شما وارد شوند. 
اجازه گیرند. از ابن عباس روایت است که به نقل از ابن عمر, منظور آیه به طور 
خاص, بردگان است. طبرسی گوید: این حدیث از امام محمد باقر عليه السلام و 
امام صادق عليه السلام روایت شده است." 


اوعد من > النساء اللانی لا بر جُونَ نکاخا فس لن ا ماخ آن مت 
یا مع نجار نووا تنواعم( 


۲ کافی, ج لص Ear‏ 
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[و بر زنان از کار افتاده‌ای که (دیگر) امید زناشویی ندارند. گناهی نیست که 
پوشش خود را کنار نهند (به شرطی که) زینتی را آشکار نکنند و عفت ورزیدن 
برای آتها بهتر است و خدا شنوای داناست] 

١‏ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از حماد 
بن عتمان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت آیه 
«آن یَضَعُن یابهُن» را خواند و فرمود: منظور از لباس. روسری و روپوش است. 
عرض کردم؛ پرداشتن حجاب در نزد هر کس که باشد؟ فرمود: در نزد هر کس که 
باشد (به شرط ان که) آرایش نکرده باشد و اگر حجاب را بر ندارد برای او بهتر 
است و آرایشی که آن را آشکار کنند. موضوعی است که در آیه دیگری به آن 
پرداخته شده است.! 

۲) از محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابو عمیرء از محمد 
بن ابو حمزه از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: این که خداوند 
فرموده بر زنان سالخورده گناهی نیست دیاین یزود را بردارند. منظور از لباس, 
فقط روپوش انتک" 

۳) محمد بن یعقوب: از گروهی از اران سما از آحمد بن محمد, از أبن محبوب» 
از علام بن رزین» از محمد بن من لالام روایت کرده که در 
مود آچه شریقه «والقواعد من الْنْسَاء اللَاتی لا یرجُون نکاحًا» از ان حضرت عليه 
السلام سئوال شد که منظور چه لباسی است که زنان سالخورده می‌توانند بردارند؟ 
آن حضرت فرمود: منظور لباس روپوش است." 

۴ از محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
ریز بن عبدالله» از امام صادق عليه السلام. روایت شده که آن حضرت خواند چان 


۳ َ‫ 
ی »9 
۰ 


بصعن یابَهُن» و در تفسیر أن فرمود: منظور از لباس: روسری و روپوش است به 
٦‏ ۴ 
شرطی که ان زن, سالخورده باشد. 


۱-کافی» ج ۵ ص ۳۲۳ ح 5 
۲ کافی؛ ج ۵ ص ۲ ج ۲ 
۳- کافی: ج ۵ ص ۲ ج ۳ 
۴ کافیء ج ۵ ص ۲ ج 7 
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۵) محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ما از احمد بن ابو عبداثه, از 
جامورانی. از حسن بن علی, از ابو حمزه از عمرو بن جبیر عرزّمی, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زنی نزد پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 


آمد و از او در باره حق مرد بر زن سئوال کرد. پیامبر صلی اللہ عليه و آله و سلم او 


را جواب داد. پس آن زن گفت: حق زن بر مرد چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: برهنگی او را بپوشاند. او را از گرسنگی سیر کند و اگر گناہ کرد از او 
در گذرد. زن گفت: زن حق دیگری غیر از این بر مرد ندارد؟ فرمود: نه. آن زن 
گفت: که به خدا سوگند که ازدواج تک سپس خواست که برود. پیامبر صلی اللہ 

عليه و اله و سلم فرمود: بازگرد. و آن زن بازگشت و به او فرمود: خداوند عر 
و «آن معن لوگ 

۶ شیخ در تهذیب: با سند از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل. از ابو 
صبّاح کنانی. روایت کرده که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: زنان سالخورده جه 
نوع لباسی را می توانند از تن بترون ند و کنار گذارند؟ فرمود: روپوش و اگر کنیز 
باشد. از این که روسری خود را بردارد پر او گناهی نیست.! 

۷ از شیخ با سند از صفار از یعقوب بن یزید. از على بن احمد. از يونس 
روایت کرده است که گفتبه حسین علیه النسلام نامه‌ای نوشت و در ان در مورد 
زنان سالخورده‌ای سئوال کرد که می‌توانند روسری از سر بردارند و بازوان خود را 
نمایان سازند. : بس آن حضرت عليه السلام در پاسخ نوشت: منظور زنانی است که 
دیگر از نکاح 00 باشنر ۲ 

۸ علی بن ابراهیم گفته است: این ایه در باره پیرزنانی است که حیض 
نمی‌شوند و به ازدواج کردن امیدی ندارند. اینان می‌توانند لباس از تن برگیرند. 
سپس فرمود: «وّآن سفن یر هن » یعنی در برابر مردان آشکار نشوند." 


۱-کافی: ج ۵ ص 0۱ ح 5 

۲- تهدیب» ج ۷ ص ۷ء ح ۸۷۱ 
۳ تهذیب, ج ۷ ص ۲۸۰ ح ۱۹۲۸ 
۴- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۸۴ 
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71 2 01 م۳ ر ۳( 12 ال ۔ ھ ےل ۱۳ ۰ 7ھ 7 ۳ 
وروی اب وم بای ای 
یأر سو رو یا سس رو توت 
E‏ راڪم أو ییوت و و توت ۳ 
خوایشک او وت الاي ڪم آو ما ملکخ ماف و مَررقڪم س عیکم 
جناخ آن الوا یاو E‏ 
[بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه‌های خودتان 
بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا 
خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های 
دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا آن (خانه‌هایی) که کلیدهایش را در اختیار 
دارید با (خانه) دوستتان (همجنین) بر شما باکی نیست که با هم بخورید یا پراکنده] 
کرده است که در باره آیه شریفه «لْس یلع خُرج وا على الاغرج حرج ولا 
على المَريض حرج» فرمود: اهل مدینه قبل از ی که اسلام بیاورند. از نابینا و لنگ 


و مریض دوری می‌جستند و با تھا غدا ی خوردند و در مقابل آنها تکبر 
می‌ورزیدند و می‌گفتند: نابینا غذا را نمی بیند و لنگ نمی تواند بر سر سفره غذا 


ہج 


ترجمه 
تفسیر 
روایی 


بنشیند و مریض مانند آدم سالم غذا نمی خورد و به همین خاطر غذای آنان را 
جداگانه در مکانی می‌گذاشتند و اعتقاد داشتند که غذا خوردن با انان اشکال دارد. 
در مورد کور و مریض می گفدند: شاید اگر با آنها غذا بخوریم باعث اذیت و آزار 
آنها شویم و به همین خاطر هنگام غذا خوردن جدا می‌نشستند. اما هنگامی که 
پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم آمد. از ایشان سئوال کردند و این آیه نازل شد: 
«یس علیکم جنامْ أن تاکلوا جمیفا أو أشتَاناہ' 9ھ که با 
یکدیگر یا جداگانه غذا بخورید. 

٢‏ محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد عبد الجبار. از صفوان بن 

یحیی, از عبداللّہ بن مسکان, از محمد حلبی, روایت کرده که از امام صادق علیه 


نماد 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۸۴ 
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السلام سئوال کردم س۰ این ایه چیست که خداوند می فرماید: درا علی آنشیکم 
آن تأکلوا من بوتکم أ ۱ و بیوت آبائگم» تا آخر آیه و گفتم منظور از دو صَدیقکم» 
جیست؟ اق حضرت فر‌مودند: مراد از دوست. شخصی است که وارد خانه دوستش 
شود و بدون اجازه او چیزی بخورد۔' 

۳ از محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش از صفوان, از موسی بن بکر, از ز زراره, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که آن حضرت در باره سخن خداوند که می فرماید: «أوٴ ما ملکتم مَنَاِحَہُ او" 
صدیقکم» فرمود: انسان می تواند از غذاهایی مانند خرما و خورشت از خانه کسانی 
که خداوند در این ايه نام برده است, بدون اجازه آنها بخورد و همچنین زن می‌تواند 
بدون اجازه شوهرش اطعام کند؛ + اما خوردن غیر از انها بدون اذن صاحب غذا 
جایز یست." 

۴ از محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن 
خالد. از قاسم بن غروہ, از عبدالّه نک ای ا سس ری 
دو در باره این ایه سئوال کردم؟ نا ی آنشیکم أن تَأکُلوا من بوتکم أو پوت 
انکم» تا آخر آیه. آن حص رک فی جو ہد بر تو منعی نیست اگر اطعام کئی پا غذا 
بخوری از خانه‌ای که کلیت ان زا در دست داری. تا وقتی که آن را خراب و فاسد 
نساخته‌ای. ۲ 

۵ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش از ابن عمیر. از کسی که از 
او نام برده, از امام صادق علیه السلام روایت کردہ که در باره سخن خداوند که 
می فر ماید: «أوٴ ما ملكتم ماد فرمود: منظور کسی است که وکیلی دارد که در 
مال او دخل و تصرف می‌کند و بدون اجازه او از آن می‌خورد.؟ 

۶ محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ما. از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابو نصر, از جمیل بن دراج, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 


۱-کافی, ج ۶ ص ۲۷۷ح ۱. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۲۷۷ ح ۲. 
اہ کافی: ج ۶ ص ۲۷۷ ح ۳ 
۴ کافی؛ ج ۶ ص ۲۷۷ح ۵ 
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فر مود: زن حق دارد که از آن چه در خانه همسرش هست بخورد و صدقه دهد و 
دوست هم حق دارد از چيزي که در خانه دوشن هت بظوردار قباد بده" 

۷ احمد بن محمد بن خالد برقی. از بدرش, از حمّاد بن عیسی, از حسین بن 
مختار, از ابی اسامه از امام صادق عليه السلام نقل کرده که در مورد سخن خداوند 
که می‌فرماید: «لیسٌ عَلَیْكُمْ جُنَاح» فرموده: این کار چه با اجازه باشد و چه 
بی‌اجازه." 

۸ على ب بن ابراهیم گفته: این آیه وقتی نازل شد که رسول اکرم صلی اللہ عليه 
و آله و سلم به شهر مدینه مهاجرت کرد و بین مسلمانان از انصار و مهاجرین و بین 
ابو یکر و عمر. عثمان و عبدالرحمان بن عوف, طلحه و زبیر» سلمان و ابوذر, مقداد 
و عمار, پیوند برادری برقرار ساخت و علی علیه السلام را به حال خود رها کرد که 
امام علی علیه السلام به همین خاطر بسیار غمگین شد و فرمود: ای رسول خداا 
پدر و مادرم فدایت, چه شده که ہین من و کس دیگری عقد اخوت برقرار نساختی؟ 

رسول خدا صلی اللہ عليه و آله و سل فزمووند: ای علی! به خدا سوگند من 
تو را نگه نداشتم, مگر برای خودم. ایا تو تقلتو د نمی‌شوی برادر من باشی و من 
برادر تو در دنیا و آخرت باشم؟ در حالی که تو وضی. وزیر و جانشین من در بین 
امتم هستی و دین من را ادا می‌کنی"و وعده‌های من را.بهاتمام می رسانی و غیر از 
تو کسی دیگری غسل من را بر عهده نگیرد و منزلت تو نسبت به من همچون 
منزلت هارون است به موسی, جز این که بعد از من دیگر پیامبری مبعوث نخواهد 
شد. و بدین صورت امیر مومنان از این برخورد پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 
خوشحال و مسرور گشت. بعد از این پیوند برادری, هر گاه رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله و سلم یکی از اصحایش را به جنگ می‌فرستاد. کلید خانه‌اش را به برادر 
دینی خود می‌داد و به او می‌گفت: هر چه می‌خواهی از خانەاش بردار و هر چه 
می‌خواهی بخور و اصحابی که کلید در دست داشتند, از این کار سرباز می‌زدند تا 
جایی که غذا در خانه فاسد می‌شد و خداوند آیه نازل کرد که «لیس عَلَیکم جناح 


۱ کافی, ج ۶ ص ۰۲۷۷ ح ۳. 
۲ محاسن: ص ۴۱۵ ج ۷۱ 
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آن تَاکلوا جَمیغا و آَشَانا» یعنی اگر کلید خانه‌ای را داشتید. از غذای آن خانه 
بخورید؛ چه صاحب خانه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد'۔ 

۹ کشف الفمّه: عیدللہ بن ولید گوید: روزی امام باقر عليه السلام به ما 
فرمودند: ایا کسی از شما دست در جیب دوستش می‌برد تا آن چه را می‌خواهد 
بردارد؟ عرض کردیم: نه. آن حضرت فرمود: آن گونه که گمان می‌برید. با هم برادر 


[پس چون به خانه‌هایی (که گفته شد) درآمدید. به یکدیگر سلام کنید. 
درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. خداوند آیات (خود) را این گونه برای 
شما بیان می کند. اميد که بیندیشید] 

۱ ابن بابویه از پدرش ووایت لک رکه که گفت: سعد بن عبدالہ از محمد بن 

2 7 ۷ از ابی تاج روایت کرده که از امام محمد باقر عليه 
السلام سئوال کردم؛ ۰ منطو از سسخن.خداوند که می فرماید و مری ا قلا 
على آنشیکم» یت ان حضرت فرمودند: مراد این است که کسی وارد خانه 
شود و به خانواده خود سلام کند و آنها جواب او را بدهند. ۲ 

۲) علی بن ابراهیم, در روایتی از ابو جارود از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده که فرمودند: هر گاه کسی از شما وارد خانه‌اش شود اگر کسی آنجا 
باشد بر او سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد باید بگوید. : سلام خداوند بر ما باد, 
خداوند می‌فرماید: «تحية من عند الله مها رک طیَبْد» و گفته شده ا کی نے 
خانه‌ای وارد شود و کسی را در آنا نیابد. بگوید: السلام علیکم و رحمة الله و 
برکاته و منظور او دو فرشته‌ای است که همراه او هستند ۳ 


۸۵ تفسیر تمی. ج 1 ص‎ -١ 
.۱۱۸ کشف الغمه» ج ۱ ص‎ -۲ 
.۱ ۳۔ معانی الاخبار ص ۱۶۲ ح‎ 


۴- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۸۵ 
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ری بعر مسر وو کی یی این است 
و پت ری بی ی او بی کے و تفا مرا از را خفن . بىس 
این سلام شما بر خودتان است" 


اون ال نآ نوا بلق رموه وإ 5اك وام على خر جایم و بو ی 
ون وی ايك اوك یی ون با رس وله سول 
نم ان ن شنت نوکت ناه وروی 


[جز این نیست که مؤمنان کسانی‌اند که به خدا و پیامبرش گرویده‌اند و 
هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند. تا از وی کسب اجازه نکنند, 
نمی روند. در حقیقت, کسانی که از تو کسب اجازه می‌کنند. آنانند که به خدا و 
پیامبرش ایمان دارند. پس چون برای برخی از.کارهایشان از تو اجازه خواستند. به 
هر کس از آنان که خواستی, اجازه ده و"برایشتانأمُوزش بخواه که خدا آمرزنده 
مهربان است] 

۱) علی بن ابراهیم در باره ایی سخ خدآوند که می‌فرماید: دإثمَا المُومنون 
لذن منوا بالل ورسوله» تا «حتّی ادنوه کفته است: این آیه 7 باره گروهی 
نازل شد که وقتی رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم آنها را برای کاری جمع 
می کرد یا به دنبال کاری می فرستاد و یا به هنگام جنگ بدون اجازه او پراکندہ 
می‌شدند. پس خدای متعال آنان را از ز ایغ آمر ھی فرمود . 

۲) علی بن ابراهیم در ٹیس می متعال که می فرماید: 07 ہیں 
لض شأنهم فاذن ا تق نت م6 فة ابیت این آیه در شأن تا ی 
ای ا و یں کو ا ی 
و از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم اجازه خواست تا نزد خانواده‌اش بماند. 
پس خداوند این آیه را نازل کرد «فأذن ا تچ منهم» بس حنظله نزد 
خانواده‌اش ماند و صبح کرد در حالی که جنب بود. آن گاه در میدان نبرد حاضر 
شد و به شهادت رسید. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمود: دیدم که فرشتگان 
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در ميان آسمان و زمین حنظله را با آب ابر با ظروفی از نقره غسل می‌دهند. از این 
رو حنظله غسیل الملائکه نامیده شد.! 

مؤلف گوید: این آیه در شان حنظله بن ابو عامر نازل شده که در سوره آل 
عمران در روایتی از علی بن ابراهیم نیز ذکر ان رفت. 


بسک افدر لن شون نمرون شمه نذا یم عذاب الیم بس 

[ خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به 
بعضی (دیگر) قرار مدهبد. خدا می‌داند (چه) کسانی از شما دزدانه (از نزد او) 
یں گر ید نل, پس کسانی که از فرمان او تمرد می‌کنند. بترسند که مبادا بلایی 
بدیشان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند] 

۱ سید رضی در کتاب «الْمتاقتي الفاخرة فی العترة الطاهرة» گوید: ابو منصور 
زید بن طاهر و بشار بصرفی گفتةاند: ابو /حسین محمد بن یعقوب حافظ بر ما وارد 
گشت و گفت: ابویکر محمد بن دی ار محمد بن علی ایلی, از احمد بن محمد بن 
سعید. از عبداللہ بن محمدبن ابو مریم» از پدرش محمد بن علی» از پدرش, از 
چن بن علی علية السلا از تادر فاطنه رهزا شروو زان در صا سلام لے 
علیها روایت کردہ که فرمود: سرورم علی عليه السلام این آیه را تلاوت فرمود: دلا 
تجعلوا دعاء الرسُول ینم کدعاء يَمْضِکُم بَعْضًا» آن گاه فاطمه سلام اللہ عللها 
گفت: نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و خواستم او را صدا بزنم و 
بگویم: ای پدر! اما به جای آن گفتم: ای رسول خدا. حضرت رسول صلی اللہ علیه 
و آله و سلم به من رو کرد و فرمود: ای دخترکم! این آیه در شأن تو و خانواده‌ات 
نازل نشده و فرمود که تو از من هستی و من از تو هستم و این آیه در شأن کسانی 
نازل شده که به درشتی و تندی مرا صدا می‌زنند و بدان که «ای پدر گفتن تو» برای 
من دوست داشتنی‌تر و خداوند از آن خشنودتر است. سپس پیامبر صلی اللہ علیه و 
آله و سلم فرمود: تو چه خوب فرزندی هستی, پس صورتم را بوسید و از اب 
دهانش بر من مالید که از آن پس, دیگر مرا نیازی به عطر و بوی خوش نبود. 


۸۵ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ ١ 
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۲ علی بن ابراهيم در معنی این آیه گفته: آن طور که همدیگر را 
می‌خوانید و صدا می‌زنید. رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم را صدا نزنید. 
شین مود «فليخذر الد ين بُخالقُونَ عن مرو أن تصِبَهُم فتنة e‏ 
لاو معبیت یت ار سو اعت لیم» که منظور از عذاپ, کشته شدن است." 

۳ علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر عليه السلام ۳7 
کرده که در باره سخن خداوند که می‌فرمایده وا توا ذغاء الرسرل بتکم گذغاه 
بَْضکم بَعْضاء مود ننظور آم ات که نگوبیداای تیار با ان آپا الام 
بلکه بگویید ای نبی خدا! یا ای رسول خدا! و خداوند فرمود: «فلیخذر الین 


- 


بُخالفون عَن أمره» یعنی آنان که از فرمانش سرپیچی می‌کنند. کو ا 
تمه بآ مه وا آلیم»" که بلا یا عذابی دردناک به آنان رسد. 

۴) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علی بن حکم, 
از حسان, از ابو علی روایت کرده است: از,امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمایند: نام ما را در نهان به کار نبریید بر خلااف آن چه در حضور ما به کار 
می‌برید و نام ما را در حضور ما آن‌گوته به گار نبزید که در نهان به کار می‌برید. 
کافی است ت آن چه را ما می‌گوييم. بگویید و در باره ان جه سکوت مي‌کنيم, سکوت 
کنید و شما دیده‌اید که خدای متعال کرای کسانی که بَا ا تخالفت ورزیدند خیری 
قرار نداد. همانا خدای متعال می‌فرماید: «فلیخذر این یاون عن أمرو أن 
تصبهم فنة أو يُصِيبَهُمْ عذاب الیم" ۱ ۱ 

۵) محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران» ما از سھل, از محمد بن عبدالحمید. 
از یونس, از عبد اعلی روایت کردہ است که از امام صادق عليه السلام در بارہ این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی: «فلیخذر لین ¿ یخالفون عن أمٗرو ان تمِيَُم فة 
أو يُصيبَھُمْ عذاب آلیم» پر سیدم. آن حضرت عليه السلام فرمودند: منظور فتنه در 
دین یا زخمی است که ولو زنب شاط ان ن به انسان ی تاواسی سد 


۱- تفسیر قمی. مج ٦٢‏ ص ۸۵ 

۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص A۶‏ 

۳ کافی» ج ۸ ص ۷ ج ۳۰ 
۴۔کافی. ج ۸ ص ۰۲۲۳ ح ۲۸۱. 
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فضلیت و واب قرائت سوره فرقان 


۱) ابن بابویه از اسحاق بن عمار از امام علی علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرموده اند: ای پسر عمارا سوره ؛ِثَارک الّذی تَزل الفرقان عَلّی عَبْدِوہ را 
وامگذار, چرا که کسی که ان را در هر شب بخواند. خداوند هرگز او را عذاب 1 
نمی‌کند و از او حساب و کتاب به عمل نمی آورد و جایگاهش در فردوس اعلی 
می باشد." ذ٣‏ 
۲ خواص القرآن: از پیامبر صلیٰ اشاااتقلیّه و آله و سلم روایت شده است که ¥ 
ایشان فرمودند: هر کسی این سوره را بخواندء خذاوند در حالی او را در روز قیامت 
برمی انگیزاند که یقین دارد قیامت می يد و ھیج۔شنکیی در ان نیست و بدون 
حساب وارد بهشت می شود. هر کس آن را بنویسد و سه روز بر خود بیاویزد هر 
شتر یا چهارپایی را سوار شودہ بعد از سه روز می میرد و اگر در حال حاملگی - 
همسرش, با او جماع نماید, بزودی فرزندش را سقط می کند و اگر نزد قومی برود "٩‏ 
که مشغول داد و ستد هستند. معامله‌شان انجام نمی شود و در داد و ستد میان 


خویش از هم خشنود نمی شوند. 


۱- واب الاعمال. ص ۱۳۸. 
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تفسیر سوره فرقان 


بئان ازجم 
بار , ,_پ عبر بو ای( 


[بزرگ (و خجسته) است کسی که بر بنده خود فرقان (=کتاب جدا سازنده 
حق از باطل) را ازل فرمود تا برای جهانیان»:هشدار دهنده‌ای باشد] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم؛ از درش از ابن سنان, از فردی که نام 
او را برده» روایت نی کند: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد قرآن و فرقان 
پرسیدم که آیا این دوہ دو موضوع اند یا یگ موضوع می باشند؟ ایشان فرمودند: 
قرآن کل کتاب است و فرقان آیات که اه بای بان عمل کرد.' 

۲) ابن بابویه به سند از یزید بن سلام روایت کرده است که او از پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم سئوال کرد و به ایشان عرض کرد: چرا فرقان, فرقان نامیده 
شده است؟ ایشان فرمودند: زیرا ایات به شکل پراکنده نازل شده اند. و سوره های 

قرآن در الواح تازل نفنده استه و حال ا ن که دیگر کتاب های آسمائی مثل صحف 
و 2ق ا وا یکباره در الواح و ورق ها نازل شده اند.؟ 

۳( شیخ مفید در اختصاص, در حدیث پرسش های عبدالله بن سلّام از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم آورده که عرض کرد: حال به من بگو که آیا خداوند 
کتابی بر تو نازل کرده است؟ پیامبر فرمود: آری» عبدالّه پرسید: ان کتاب چیست؟ 
پیامبر صلی اللہ عليه و آله و سلم پاسخ دادند: «فرقان», عبداله پرسید: چرا 


۱-کافی. ج ۳ ,ص ۱ ح ۱ 
۲-علل الشرائع.ج ۳ .دص ۱۸۰ پک ا 
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A 


گر تس 


پروردگارت آن را فر قان نامیده است؟ اپشان فرمودند: جون بات و سوز های ان 
پراکنده است و در الواح نازل نشده است و سایر کتاب‌های آسمانی, مثل صحف و 
تورات و انجیل و زبور همگی به یکباره در الواح و ورق هایی نازل شده اند. عبداللہ 


گفت: راست گفتی ای محمدا! 


ناوات والارض ول و و یکی ركف ال 
دق کل یو هریم (۲) ادوا ان نمیشن ی َو 
ایکون لا یوم ضرا واه ولا لون موا ولا حاولا نشور (۳) و16 
یروا ان ما وأا لِم خرو ن دجاو ازور( 
و6لواآساطر لا ون اکا وی نمی علیہ بکره وأصبلا (۵) لآ ره اي ی 

2 ۳ خر[ سر یی ۔ ۲ ۰ 0 سر تس 

لسن التمَاوَاتِ الأ رض ان مورحم (۶) 

[همان کس که فرمانروایی آسمان‌نها و زمین از آن اوست و فرزندی اختیار 
نکرده و برای او شریکی در فرمانرڑآیی نبوده است و هر چیزی را آفریده و بدان 
گونه که. درخور آن بوڈ اندازه‌گیری"کو3ه ات * و به جای او خدایانی برای 
خود گرفته‌اند که چیزی را خلق نمی کنند و خود خلق شده‌اند و برای خود نه زیانی 
را در اختیار دارند و نه سودی را و ه مرگی را در اختیار دارند و نه حباتی و نه 
رستاخیزی را و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: این (کتاب) جز دروغی که آن 
را بربافته (چیزی) نیست و گروهی دیگر او را بر آن یاری کرده‌اند و قطعا (با 
چنین نسبتی) ظلم و بهتانی به پیش آوردند # و گفتند: افسانه‌های پیشینیان است 
که آنها را برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می‌شود * بگو : آن را کسی 
نازل ساخته است که راز نهان‌ها را در آسمان‌ها و زمین می‌داند و هموست که 
هن اوت 27 است ۳ 


«الّذى ۸ ملک یا ال زض» تا این که به (تقدیرا) می رسد. 


۳۹ اختصاص؛ ص ۲؟. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


سپس بر قریش به خاطر پرستش بت ها به اقامه دلیل پرداخته و می گوید: 
«واتځذوا من دوه آلهة ا یخلقون شین شینا هم ” خلقٌون» تا این که بەنوًا شرا شن 
رسد سپس خداوند عز و جل از قول کافران نقل قول می کند و می فرماید: «وقال 
الین کفروا ان ذا» منظور از اسم اشاره هذا در این جا قرآن است لا انک 
اقترا واه عَلَْهِ قوم آخُرون»آنها می گفتند: ات که رہ می لق مارد 
ار ا 
O RS‏ ی یود ی 
او تقل می کند. سپس خداوند عز و جل این , گفته ایشان را نقل می کند و پاسخ 
شان را می دهد و می فرماید: «وقال الّذین کفُروا إن هذا الا فک افتراه» تا این که 
به این جا می رسد کک واصلاف سپس خداوند جواب شان را می دهد و می 
فرماید: «قل» ضمیر به پیامبر صلی الہ عليه و آله و سلم برمی گردد یعنی بگو ای 
محمد! «أنز له ی یَغلَمُ الس فى السَّمَاواتِ والرض اه گان عُفُورا رحیمّا»! 

۲) سپس علی بن ابراهيم می کریں کا هرایت ت ابی جارود از انام صادق 
عليه السلام روایت شده است که در بازه این آفزموده شداوند عز و جل: «إلًا انک 
افترآه» فرموده‌اند: الافک یعنی دروغ. «وآغانه عليه قوم 7 آخُرون» منظور کفار از 
قوم آخرون در این جاء ابو فکبهه وحیر و دنو عابسن غلام حویطب بوده است 
و منظور از این فرموده خداوند: «آساطیر این اکَبها» گفته نضر بن حارث بن 
علقمه بن کلده است که گفت: اینها داستان‌های پیشینیان است که محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می شود." 


داستان اسلام آوردن عداس 
عمر بن ابراهیم اوسی گفته است که هنگامی که ابوطالب از دنیا رفت. مشرکان 


تبلیغ اسلام و دعوت به ایمان, خود را بر قبائل عرضه می کرد. پیامبر صلی الہ عليه 


۸۷ تفسیر قمی ج ۲ ص‎ -١ 
۸۷ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ ۲ 
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ا تن 


سم نرہ هن کش سی رفک دست ود پر سہند ایشا مین زد وی اس 
گفتند: قوم این مرد (پیامبر) نسبت به او داناتر از ما هستند و آیا فکر می کنید که 
انسانی که قوم خود را به تباهی کشانده. بتواند ما را اصلاح کر فا تین ان 
حضرت به سمت قبیله ثقیف در طائف رفت و بزرگان انان را دید که نشسته اند. 
آنها سه برادر بودند و پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم اسلام را بر آنان عرضه کرد 
و آنها را از آتش و خشم خداوند باجبروت بر حذر داشت. آن گاه یکی از آنها 
گفت: اگر خداوند تو را مبعوث کرده باشد. من پرده های کعبه را می دزدم. دیگری 
گفت: اي محمد) آیا خداوند از فرستادن شخص دیگری جز تو ناتوان بوده أست؟ و 
سومی گفت: با او صحبت نکنید. چرا که اگر او به زعم خود فرستاده خدا باشد. 
پش مقامی والاتر از این دارد که با ما سخن بگوید و اگر هم بر خداوند دروغ 
ببندد. با این سخنانش زیاده روی نموده است و سپس شروع به مسخره نمودن 
پیامبر صلی اللہ علیه و اله و سلم کردند و ان حضرت به راہ افتاد و هر قدمی که بر 
می داشت در جلویش سنگی قزار مي/دادند و زماتی که از منطقه آنها خارج شد از 
پاھایش خون به راه افتاده ود ی به/دیوار یکی از ناکستان های انگور آنها تکیه 
داد و غمگین و افسرده در ایت و گفت: خداوندا! من از تنهایی و اندوه و 
خواری ام در نزد مردم:به تو شکایت مي‌کنم. ای مهربان‌ترین مهربانان» تو پروردگار 
مستضعفان هستی. تو پروردگار مصیبت دیدگان هستی. خداوندا! اگر از جانب تو بر 
من خشمی نیست. ملالی نیست, اما گستره سلامتی ای که به من عطا کردی برایم 
بیشتر است و از خشمت به خودت پناه می برم و از عقوبتت به گذشتت و از تو به 
خودت پناه می برم نمی توانم به شایستگی ستايشت کنم. تو چنانی که خود در 
ستایشت گفته‌ای, ستایش برای توست آن چنان که راضی باشی و هیچ دگرگونی و 
نیرویی جز با یاری خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست. 

گفته شده که عتبه بن ربیعه و شیبه در تاکستان بودند. و به خاطر دشمنی و 
عداوتی که این دو نسبت به پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم داشتند. آن حضرت 
دوست نداشت که نزد انها برود. به همین خاطر این دو به غلامشان که عداس 
نامیده می شدہ گفتند: این دو خوشه انگور و جام آب را بگیر و نزد او ببره و او از 
تو خواهد پرسید که اینها صدقه اند یا هدیه؟ اگر بگویی که صدقه است. آن را از تو 
قبول نخواهد کرد باید بگویی که اینها هدیه است. آن غلام رفت و آن ها را در 
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مقابل پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم گذاشت. و ان حضرت پرسید: اینها صدقه 
است يا هدیه؟ عداس جواب داد که هدیه است. سپس پیامبر دستش را دراز کرد و 
گفت: «بسم اللہ الرحمن الرحیم» و عداس که نصرانی بود. با شنیدن این جمله 
تعجب کرد و شروع کرد به نگریستن آن حضرت. پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم 
از او پرسید: ای عداس, از کجا هستی؟ پاسخ داد: از اهالی نینواء پیامبر فرمود: از 
شهر عبد صالح, برادرم يونس بن متی؟ عداس گفت: چه کسی به تو خبر داده 
ست؟ سپس پیامبر جریان خود و این که بر او وحی شده را به او تعریف کرد. 
عداس پرسید: پیامبر قبل از یونس کیست؟ پیامبر پاسخ گفت: نوح و لوط و سیس 
قصه آن دو را برایش بازگو کرد و عداس با شنیدن آن در برابر پیامبر صلی اللہ علیه 
و آله و سلم به سجده افتاد و شروع به بوسیدن دست های آن حضرت نمود. در 
حالی که ارباب هایش او را مشاهده می کردند. یکی از انها با دیدن این صحنه به 
دیگری گفت: غلامت را جادو کرد. هنگامی که عداس نزد ارباب هایش بر گشت. از 
او پرسیدند که جه شد که در برابرش ےس ھی و دستش را بوسیدی! عداس 
گفت: ای ارباب من! هیچ کس شریف ار ولوش خلق تر و آگاه تر از او بر روی 
زمین نیست. گفتند: جرا ؟ او گفت که أن کضرنت مرا از موضوعی مطلع کرد که تنها 
پيامبران آن را می دانند. آن دو تلق وا اتترا از دینت منصرف کرد؟ 
عداس گفت: به خدا قسم او پیامبر است که مبعوث گشته است. آنها گفتند: وای بر 
تو. قریش تصمیم به قتل او گرفته است. او گفت: به خدا قسم. او با قریش می 
جنگد و بر آنها سیادت و سروری می کند و اگر از او پیروی کنند. وارد بھشت می 
شوند و هر کس که از او نافرمانی کند. شکست می خورد. آنها خواستند که او را 
کتک بزنند که عداس شروع به دویدن به سمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
کرد و ایمان آورد.! 


وا تال نا اسول اکن العام ِي نی الا نان لول نزن من 
کون ممه تیا (۷) نی هرز ڪون هب باکل ین ول الشالون 


۱ تاریخ طبری» ج ۲ص ۳۴ 
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۳۳۳۹ سر سا 


نون[ ا بل نورا (۸) رگید روا لت الما نو لا تنتطیفون 
لا (۹) او اي إن گاء ملك > رم داك اب ري ین هلا 


ول لت شور (۱) 

[و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راہ می‌رود؟ 
چرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد؟ * یا گنجی 
به طرف او افکنده نشده یا باغی ندارد که از (بار و بر) آن بخورد؟ و ستمکاران 
گفتند: جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید * بنگر چگونه برای تو مثل‌ها زدند 
و گمراه شدند؟ در نتیجه نمی‌توانند راھی بیابند ٭ بزرگ (و خجسته) است کسی 
که اگر بخواهد. بهتر از این را برای تو قرار می‌دهد. باغهایی که جویبارها از زیر 
(درختان) ان روان خواهد بود و برای تو کاخ‌ها پدید می‌آورد * ] 

)١‏ علی بن ابراھیم: خداوند نیز سخن شان را نقل می کند و می گوید: +وقَالُوا 
مَال هذا الرسُول کل لام ہمت کی الأسواق لول آنزل إل ملک فیکون مَعَهُ 
تذیر) ٭ أو یی الم کنر أ نکیا که هم یکل منها». خداوند در ادامه این چنین 
باسخ مي دهد و می ریاد «وما ازسلنا قبلک من المرسّلین» تا وَجِملنَا بَفضکه 
لض فتتة» ,[پیش از سوه را فرستاديم. جز این که آنان (نیز) غذا 
می‌خوردند و در بازارها راہ می‌رفتند و برخی از شما را برای برخی دیگر (وسیله) 
ازمایش قرار دادیم]. منظور از کلمه «فتنة» در این جا ازمایش است. پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم به خاطر فقرش مورد سرزنش قرار گرفت و خداوند در این 
مورد می فرماید: «بارک اَی إن شاء جقل تک برا من لک جنات تجری من 
تختها الأنهار وَیَجْقل لک فصور۲»۲ 

و در مورد این آیه یک بار دیگر در ذیل آید «وقالوا آن نین لک خی : تفجر 

من الازض یِنبُوعُا» [و گفتند: تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی هرگز به 
و اسان را آورد] از سوره اسراء قبلا صحبت کردیم. 
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۲) علی بن ابراهیم از محمد بن عبداله, از پدرش, از محمد بن حسین, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان» از منخل بن جمیل رقی» از جابر بن یزید جفعی 
روایت می کند که امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: جبرئیل عليه السلام این 
آیه را این چنین پر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نازل کرد: « وال الظالمون» 
یعنی ظالمان حق آل محمد صلوات الہ علیهم اجمعین گفتند: «ان تبون إلا رجا 
نورا ٭ انظر کف ضَربُوا تک الْاعقَال فَضلوا فلا يََطِمُونَ سنبیلا» و سپس 
فرمودند که منظور از غا باط کون یلاہ این است که نمی توانند راهی به ولایت 
على بن ابی طالب عليه السلام بیابند و منظور از «سبیل» در این جا على عليه 
السلام ابت : 

و همچنین از علی بن ابراهیم, از محمد بن همام. از جعفر بن محمد بن مالک 
از محمد بن مثنی, از پدرش. از عثمان بن زید. از جابر بن یزید, از امام جعفر 
صادق علیه السلام نیز به مانند این حدیث روایتِ شده است." 

)٣۳‏ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم: از احمٌّد بن محمد سیاری, از محمد بن 
خالد, از محمد بن على صیرفی, از محمد إل افضیْل, از ابو حمزہ ثمالی, از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کردہ ا ا مت 
«و قال الالو لآل محمد حقھم [ن"2 وا رجا حو رآ» و منظورشان از 
فرجلا مسخورا» حضرت محمد صلی اق علیه AEE.‏ 
اا وا کی سی کت انگ کین ضرا لک ال قرا فلا ليون 
سَبیلًا» یعنی نمی توانند راهی به ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام بیابند و علی 
عليه السلام ناه سال ات 


بل كوا بكاو A‏ 0 


[(نه) بلکه (آنها) رستاخیز را دروغ خواندند و برای هر کس که رستاخیز را 
دروغ خواند. ان سوزان آمادہ کردەایم] 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۸۸ 
۔ تفسیر قمی .ج ۲ ص ۸۸ 
۳ تاویل الّیات, ج ۱ .ص ۳۷۱ ح ۱. 
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۶۰ہ تست 


۱ محمد بن ابراهیم نعمانی از عبد الواحد بن عبداله. از محمد بن جعفر 
قرشی, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از عمر بن ابان کلبی, از اہی صامت. از 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: شب» دوازده 
ساعت است و روز نیز دوازده ساعت است و تعداد ماه های سال نیز دوازده است و 
ائمه ما علیهم السلام نیز دوازده نفرند و نقیبانی هم که در فرآن در سوره مائده ذکر 
شدہ دوازده نفر هستند. و علی علیہ ااسلام نیز سای از از دوازده ساعت می 
باشد, و منظور از این آیه: هل کُنُوا بالساعة اعدا لمن کذّب بالسَة ا سیراہ' 
همان على عليه السلام است 

٢‏ و در جایی 2س ابراهیم از عبد الواحد ہن عبد الله بن يونس 
موصلی, از احمد بن احمد بن محمد بن رباح زهری, از احمد بن علی حمیری, از 
حسن بن ایوب از عبدالکریم بن عمرو ختعمی از مفضل بن عمر روایت ت کرده که 
گفته است: : برای امام صادق عليه السلام آيه «بل کَنبُوا بالسَاعة وأغتد یدنا لمن كدب 
بالسَاعَة سرا را خواندم و۔ان خضرت فرمود: خداوند سال را دوازده ماه آفرید. 
و شب و روز را هر کدام دوازدة ساعتِ قرار داد. و از میان ما اهل بیت نیز دوازده 
امام قرار داد و امیرالمومنین علیه التتلام نیز یکی از آن ساعت ها بود" 

۳) علی بن ابراهیم از احمد:بن علی» .از سین ب بن احمدہ از احمد بن هلال. از 
عمر کلبی, از ابی صامت روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرموده اند: 
همانا شب و روز هر کدام دوازده ساعت می باشند. و علی بن ابی طالب عليه 
السلام شریفترین ساعت از این دوازده ساعت است و این, منظور این آیه خداوند 
است که می فرماید: « بل کذیوابالسَاعة وآعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا ».۲ 

۴) ابن شهر آشوب در کتاب اخبار از ابو فرج بن شاذان, از علی بن حاتم نقل 
می کند که منظور از آیه «ل كَدہُوا بالسًاعة» این است که ولایت على عليه السلام 
وا تکذیب کردند و گفته است که این روایت از امام رضا عليه السلام روایت شده 


ہھے؟ 


١۔‏ الغیبه, ص ۵۴ 
۲- الغیبه 4 ص ۵۳ 


۲" تفسبر قمی . ج ۲ ۰ ص ۸۸ 


۴ مناقب ہج ۰۲ص ۱۰۳ 
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نا وشن گان یتنا با ور (۲) وا انا مک سب 


مرن وا هلت بو (۱۳) لا ماجنا وادغوانورآ کر (۱۳) 

۱ چرن (دوزخ) از فاصله‌ای دور آنان را ببیند. خشم و خروشی از آن 
می‌شنوند * و چون آنان را در تنگنایی از آن به زنجیر کشیده بیندازند. آن چاست 
که مرگ (خود) را می‌خواهند # امروز یک بار هلاک (خود) را مخواهید و بسیار 
هلاک (خود) را بخواهید] 

)١‏ علی بن ایراہیم گفته است که منظور از ه٥‏ رم من مان ید4 فاصله 
ای است کہ بة اندازم لی مسیر یک سال باد" 

طبرسی نیز می گوید این حدیث از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
ان 

۲ على وت در مورد ايه «سمعوا لها تَا وزقيرا ٭ وذ الوا منها» 
گفته است که مراد از «منها». ا ات یعتی در دوزخ, و در مات «مکان 
یه مقرنین» منظور از «مقرنین» همان دی » است یعنی عده ای که به 
یکدیگر بسته و در بند شده اند و «ادعوا رکا . 

۳ شیخ صدوق در امالی از اب لمع ابراه کاتب. از محمد بن ابی 
تلج. از عیسی بن مهران, از محمد بن زکریاء از کثیر بن طارق روایت می کند که می 
گوید: از زید یی علی ین خَمین علید اس در مورد آیہ ا تدعُوا یوم یور 
واحدا وادعوا یور کر پرسیدم و او جواب داد: ای کثیر! تو انسان صالحی 
هستی و متهم به چیزی نشدی و به همین خاطر می ترسم که هلاک گردی. همانا 
هرگاه دستور داده نی شود که پیروان پیشوایان ستمکار را در اتش بیاندازند نام 
آن پیشوا را صدا می زنند و می گویند. ای فلانی! ای کسی که ما را به هلاکت 
رساندی, اکنون ما را از آن چه بدان گرفتار آمده ایم رها کن. سپس آرزوی نابودی 
و هلاکت می کنند و در این هنگام به آنها گفته می شود ا موا الوم تور 


واحدا واذعوا یور کثیرا». سپس زید بن علی که رحمت خدا بر او باد. ادامه داد و 


۱- تفسیر قمی . ج ۲ء ص ۸۸ 
۳- تفسیر قمی . ج ۲ء ص ۸۸ 
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که: پیامبر صلی الہ علیه و اله و سلم به علی علیه السلام فرمودند: ای علی! تو و 
یارانت در بهشت خواهید بود. ای علی! تو و پیروانت در بهشت خواهید بود . 


تم فا یاون الي کان لى ربك وغرا ولا (۱۶) 


[ جاو دانه هر چه پخواهند در آنجا دارند. پروردگار تو مسوول (تحقق) این 
وعده است ] 


عر م 


طیرسی در مجمع البیان در مورد آیه «آن علی ریک وعدا مَسوولا» از قول 
این عباس ذکر می کند که معنای این آپه این است که 92 
باداش داده و آنان از او درخواست وفای به عهد نمودند و خداوند نیز به آن وفا 


کو 


وم حشرم اون ن دو الو کول ام مل بايي ولا 2 
وو اف وحن يي لان سین دونلت بن یا وڪن 
ور 2 2 تیب کے 
تم و ومع توا اک زا وا وم (۱۸) کوک با ولو نا 
ون صَرفاولا ضراوع » بط نع مز اکر (۱9) 

[و روزی که آنان را با آن چه به جای خدا می‌پرستند. محشور می‌کند پس 
می‌فرماید: آیا شما این بندگان مرا به بیراهه کشاندید یا خود گمراه شدند؟ ٭ 
می‌گویند: منزهی توء ما را نسزد که جز تو دوستی برای خود بگیریم. ولی تو آنان 
و پدرانشان را برخوردار کردی تا (آن جا که) یاد (تو) را فراموش کردند و 
گروهی هلاک‌شده بو دند # قطعا (خدایانتان) در آن جه می گفتید, شما را تکذیب 
کردند؛ در نتیجه نه می توانید (عذاب را از خود) دفع کنید و نه (خود را) یاری 
نمایید و هر کس از شما شرک ورزد, عذابی سهمگین به او می‌چشانیم] 


۲ - تفسیر قمی, ج٢‏ صسص AA‏ 
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)١‏ على بن ابراھیم می گوید: آن گاه خداوند در روز قیامت بر کافران و بت 
پرستان و آتش پرستان و کسانی که خورشید و ماه و ستارگان و ... را عبادت می 
کنند. اتمام حجت کردہ و می گوید: هوَیَوْمَ یسرم وما دون من دون ال 
ول یعنی این که خداوند په کسائی که مورد عبادت قرار گرفتند. می فرماید: 
«ْنتم للم عبادی فڑگاء ام هم ضلوا السبیل» و آنها در پاسخ خداوند می گویند: 
«مًا کان ینبغی لَنَا آن تخد من دونک من آولیاء» تا «قَوما بُورا» که به معنای قوم 
بد است. سپس خداوند به بندگانی که آتھا را عبادت می کردند. می فرماید: قد 
ی و کم بما تقولون فَمَا تستطیفون صرفا وکا تطرام' 

۲) این بابویه با سند از امیه بن یزید قرشی روایت می کند که گفت: روزی از 
پیامبر صلی الہ علیه و اله و سلم پرسیدند که ای پیامبر خدا! عدل چیست؟ ان 
حضرت فرمودند: «فدیه» و دوباره سئوال شد که «صرف» چیست؟ ان حضرت 


۳ 
فر مو دند: بو به ۲ 


وما لا لت ین وسين إلا راکو العام شون في لسن 

[پیش از تو پیامبران (خود) را نفرستادیم جز این که آنان (نیز) غذا 
می خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و برخی از شما را برای برخی دیگر (وسیله) 
آزمایش قرار دادیم. آیا شکیبایی می کنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست] 

۱ علی بن ابراھیم تو فو ان « وَجَعَنَا بَفضکم لِیَغض فتنة» گفته است که 
متظور از فتنه در این جا آزمایش است. : 

۲) محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار از ابو الحسن موسی بن بعفرہ از پدرش از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
امیر المومنین على بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین صلوات الہ علیهم 
اجمعین را جمع کرد و در را بر آنان بست و گفت: ای اهل من و ای اهل خداوند, 


۱- معانی الاخبار ص fF‏ ۳۰ ۹ 
صیر قموم سل امن 34 . 


مم سے 


اهار 
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:ا تن 


همانا خداوند عز و جل بر شما سلام می فرستد. و اکنون جبرئیل به همراه شما در 
خانه است و از قول خداوند می گوید: من دشمن شما را مایه آزمایش شما قرار 
داد حال شما چه می گویید؟ آنها گفتند: ای فرستاده خداء ما در برابر فرمان خدا 
و حکمی که نازل کرده صبر می کنیم تا زمانی که به درگاه خداوند وارد شویم و 
ثواب فراوانش را کاملا به دست اوریم و شنیدہ ایم که او به صابران وعده خیری 
نام داده است؛ سپس پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به گریه افتاد تا این که 
صدایش از خارج از خانه شنیده می شدہ تا این که این آیه نازل شد: «وجَعلنا 
بخضكم لِیَغض فتن اتصبرون وکان ریک بصیرا» یعنی پروردگارت بیناست بر این 
که آنان صبر" می کنند. یعنی همان طور که خود اهل بیت صلوات لله علیهم 
فرمودند. صبر خواهند کرد . 


عون الا که لانفریتومین ورين وبوا ور خی (۰)۲۳ 

[روزی که فرشتگان پا ببینند» آن, روز برای گناهکاران بشارتی نیست و 
می گویند دور و ممنوع (آید از رخمت‌خدا)] 

١‏ علی بن ابراهیم.می, گوید «حجرا محجورآ» یعنی «قدراً مقدورأ» یعنی 
تقدیر (یا مقدار و اندازه ای) که از تیش در نظر گرفته شده است. 

۲ و در کتاب الجنة و النار از سعید بن جناح, از عوف بن عبدالّه ازدی, از 
جاہر بن يزيد جعفی. از امام جعفر صادق عليه السلام در هنگام ذکر حدیث قبض 
روح کفار روایت شده که آن حضرت فرمودند: هنگامی که جان به حلق می رسد. 
ملانکه بر صورت و پشت کافر ی زنند و گفته می شود: «أخرجُواً نفسکم لیر 
تجززن غذاب اون , ہما کنتم تقولون غلی اللہ عير الخق و کنتم عن آيابه 
تستکبرون»" [جان‌هایتان را بیرون دهید. امروز (به سزای) آن چه به نا حق بر خدا 
دروغ می بستید و در پرابر آیات او تکبر می کردید, به عذاب خوار کننده کیفر می 
بابید] و این سخن خداست: «یم یرون الْملَابْكَةَ لا بشری یود مین 


۱- تاویل الا یات ج ۱ص 2.۳۷۲ ۳. 
۲- سوره انعام / ۹۳۔ 
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ریقولون حجرا مّحْجُورا» و فرشتگان این چنین می گویند که: بهشت بر شما واقعا 
حرام باد . 


یالما عملواین عمل نله هباء شور (۲۳) 

[و به هر گونه کاری که کرده‌اند می‌پردازيم و آن را (چون) گردی پراکنده 
می‌سازیم] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از ابن ابی عمیر, از ہشام بن سالم» از 
سلیمان بن خالد. روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد أيه 
«وقدمتا ای مَا ار من عمل تجعلناه هباء مَنتور» پرسیدم» آن حضرت فرمود: 
به خدا سوگند که اعمالشان از پارچه های قبطی" سفیدتر (پاکتر) بود. اما هرگاه 
که حرامی بر آنان هرضه می شد آن را وائمي گذاشتند . 

۲) و از محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از صالح بن ابی حماد. از ابن ابی 
عمیی از یکی از یارانش. از امام جف ادن عليه السلام در مورد أيه «وقدمنا 
ی ما یلوا من عمل فُجعلَهُ هباء مورا روايث شده که آن حضرت فرمودند 

حتی اگر اعمالشان از پارچه های,قیطی سی تر باشد. خداوند عز و جل به آن 
اعمال می گوید: چون گردی پراکنده و جرا که خرگاه کار حرامی در دسترس 
ایشان قرار می گرفت, آن را انجام می دادند" 

۳) علی بن ابراهيم از پدرش, از نضر بن سوید. از یحبی حلبی. از ابی حمزه 
ثمالی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ایشان فرمودند: خداوند در روز 
قیامت گروهی را بر می انگیزاند که در برابرشان نوری به مانند درخشش پارچه 
های قبطی قرار دارده سپس به آن نور گفته می شود که به سان گردی پراکنده شو. 
سپس آن حضرت ادامه داد و فرمود: هان په خدا سوگند - ای ابا حمزه که آنها 
روزه می گرفتند و نماز می گزاردند. اما هرگاه موضوع حرامی برایشان مقدور می 
گشت. آن را انجام می دادند و هنگامی که چیزی از فضایل امیرالمژمنین علیه 
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السلام برای ایشان ذکر می شد. آن را انکار می کردند و فرمود «الهباء المتشُور» یا 
گرد پراکنده همان گردی است که به همراه شعاع خورشید از روزنه سقف وارد خانه 
می شود 

۳ محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از منصور 
بزرج از سلیمان بن خالد. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: هر پنج شنبه اعمال مردم بر پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم عرضه می 
شود. و وقتی که روز عرفه فرا برسد. خداوند تبارک و تعالی پایین می آید. و این 
گفته خود خداوند است که می گوید: «وقدمتا إلى ما عَعلُوا من عَمّل فَجِعلنَاءُ با 
منشورا». پس من پرسیدم. فدایت شوم ای مولای من! این اعمال چه اشخاصی 
است؟ ایشان فرمودند: اعمال دشمنان ما و دشمنان شیعیان ماست ". 

۵ حسن بن ابی حسن دیلمی, از حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم روایت می کند: در روز قیامت گروهی می آیند که کارهای نیکی 
به بزرگی کوه ها دارند. و خداوند را به شکل گردی پراکنده می گرداند. سپس 
دستور صادر می شود که آنها گال آگوں/بیاندازند.۔ سپس سلمان گفت: ای رسول 
خدا! این افراد را برایمان توصیف کن: پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: آگاه 
باشید که این افراد در نیا ریزو سی گرفتند.وهلماز می گزاردند و از شب توشه ای 
برای خود بر می گرفتند. اما اگر کار حرامی برایشان پیش می آمد. به سمت آن 
خیز برمی داشتند " 

۶ شیخ احمد بن فهد در کتاب «عدة الداعی» گفته است : شيخ ابو محمد 
جعفر بن علی بن آحمد قمی. ساکن ری, در کتاب «المنبی عن زهد النبی> از عبد 
الرحمان. از فردی که حدیث برایش روایت کرده, روایت می کند که به معاذ بن 
جبل گفتم : یک حدیث را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدی و 
به خاطر دقت و ظرافت کلامش آن را حفظ کردی, برایم بازگو کن. گفت: باشد. و 
سپس معاذ شروع به گریه کرد و گفت: به جان پدر و مادرم سوگند یاد می کنم که 
در حالی که داشتم با پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم مسیری را طی می کردم و 
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من پشت سر ایشان نشسته بودم, و ایشان داشت با من صحبت می کرد که یک باره 
نگاهش را به آسمان بلند کرد و فرمود: حمد خدایی را است که هر چه را دوست 
داشته باشد. در میان بندگانش اجرا می کند. سپس فرمود: ای معاذ! گفتم: لبیک 
ای رسول خدا و سرور مؤمنان! بار دیگر فرمود: ای معاذ! گفتم لبیک ای رسول 
خدا و ای امام نیکی ها و پیامبر رحمت! ایشان گفتند: کلامی را برایت می گویم که 
هیچ پیامبری به امتش نگفته است, و اگر آن را حفظ کنی برای زندگی ات سودمند 
خواهد بود. و اگر آن را بشنوی و از حفظ نکنی, دیگرحجت و بهانه‌ای نزد خدا 
نداری و حجت بر تو تمام می‌شود. سپس فرمود: همانا خداوند قبل از این که 
آسمان را بیافر یند. هفت فرشته آفرید. و در هر آسمانی فرشته ای قرار داد که او را 
با عظمت خود مجلل نموده بود و در هر دری از آسمان, فرشته ای را به عنوان 
دربان قرار داد. این فر شتگان اعمال انسان را از بامداد تا شامگاه ثبت می کنند. 
سپس آن را در حالی که از نوری به مانند نور خورشید برخوردار است» بالا می 
برند. تا این که به آسمان دنیا می رسپ ان پاک گردانده و تزکیه می کنند و 
فراوان می گردانند. سپس فرشته می گویة: ابايستي. و این اعمال را به صورت 
صاحبش بکوبید. من فرشته غیبت هستم. وهر گس که غیبت کند. نمی گذارم که 
عملش از من گذر کند و به فرشته بدا بر ترا که برُودگارم این چنین به من 
دستور داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: سپس صبح 
روز بعد فرشتگان مامور اعمال, به سمت آسمان می ایند و همراهشان عمل صالحی 
است که با خود حمل می کنند و آراسته و فراوانش می گردانند. تا این که آن را به 
آسمان دوم برسانند. که ناگهان فرشته آسمان دوم می گوید: بایستید. و این اعمال را 
به صورت صاحبش بکوبید. چرا که او با انجام این کارها متاع دنیا را می خواسته. 
و من صاحب دنیا هستم و نمی گذارم که عملش از من گذر کند و به فرشته بعدی 
پر سد. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ادامه داد و فرمود: سپس ماموران حفظ 
اعمال, با خوشحالی, عمل صدقه و نماز بنده را به آسمان می برند. در حالی که از 
آن عمل شگفت زده هستند. و آن را به آسمان می رسانند که فرشته می گوید: 
بایستید. و این عمل را به صورت و پشت صاحبش بکوبید. من فرشته انسان های 
متکبر هستم. و می گوید: او این کار را انجام داده است اما در مجالس خود نسبت 
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به مردم کبر ورزیده است. و پروردگارم به من دستور داده که اجازه ندهم عملش به 
فرشته بعدی برسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سپس فرشتگان 
مامور اعمال: اعمال بندہ را در حالی که په مانند اختری درخشان در اسمان می 
درخشد. به بالا می برند. از اعمالش طنین تسبیح و روزه و حج به گوش می رسد 
و آن را به آسمان چهارم می برند. در آن جا فرشته به آنها می گوید: بایستید, و این 
اعمال را به صورت و شکم صاحبش بکوبید. من فرشته غرور و خود بسندی 
هستم. همانا او نسبت به خود احساس غرور و خود پسندی می کرده است. او این 
کارها را انجام داده اما غرور را په خود راه داده است. پروردگارم به من دستور داده 
که اجازه ندهم اعمالش به دیگری برسد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد و فرمود: فرشتگان مامور اعمال 
همچنان عمل بنده را به مانند عروسی که به خانه شوهر می رود. به سوی فرشته 
آسمان پنجم بالا می برند و جهادها و نماز و نمازهای بین نمازهای واجبش را 
حمل می کنند در حالی که آوانی به ایند آوای شتر دارد و نوری به مانند نور 
خورشید. فرشته می گوبد: بابلل من فرشته حسد هستم. و این عمل را به 
صورت صاحبش بکوبید. و أن را بر شتانة آش آویزان کنید. او نسبت به انسان‌هایی 
که علم می آموختند یا فر مانن دار ان چا می تمودند. حسد می ورزیده و هر گاه 
در فردی فضیلتی در عمل و عبادت می دید نسبت به ان حسادت می کرده و از 
او خرده می گرفته, و این چنین می شود که آن فرد عملش را خود بر دوش می 
کشد در حالی که آن عمل او را لعن می کند. پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
ادامه فرمودند: فرشتگان مامور اعمال همچنان نماز و زکات و حج و عمره بنده را 
به بالا می برند. و آن را به آسمان ششم می رسانند. که ناگهان فرشته آن آسمان می 
گوید: بایستید. من فرشته مهربانی هستم, این عمل را به صورت صاحبش بکویید, و 
چشمانش را کور گردانید. چرا که صاحب این عمل به هیچ چیز رحم نمی کردہ و 
هرگاه بنده ای از بندگان خدا در قبال آخرتش گناھی مرتکب می شد یا در دنبا 
ضرری می دید. او را سرزنش می کرد و پرودگارم به من دستور داده که نگذارم 
عملش از من گذر کند. 


سپس ان حضرت فرمود: ماموران اعمال. عمل بندہ را با فقه و اجتهاد و 
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خورشید دارد و همراه او سه هزار فرشته است که آن را به آسمان هفتم می برند که 
ناگهان فرشته می گوید: بایستید. و این عمل را به صورت صاحبش بکوبید. من 
فرشته پوشش و حجاب هستم و هر عملی را که برای خداوند نباشد می پوشانم. 
این فرد به دنبال بزرگی در نزد مردم بوده است و می خواسته که در مجالس و 
شهرها آوازه ای کسب کند. و پرودگار من دستور داده که نگذارم عملش را تا 
زمانی که خالص برای خدا نباشد. از من گذر کند. 

پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: ماموران حفظ اعمال عمل 
بنده را که تماز و زکات و روزه و حج و عمره و خوش خلقی و سکوت و ذکر 
فراوان است و بنده بدان دل خوش داشته. بالا می برند در حالی که ملانکه اسمان 
و فرشتگان هفتگانه نیز با ان همگام هستند. پس تمامی پرده ها را کنار می زنند تا 
این که در برابر خداوند سبحان قرار می گیرند و برای فرد شهادت می دهند که 
عملش صالح است و برایش دعا می کنند. سپس خداوند می گوید: شما حافظان 
اعمال بنده من هستید. و من بر آن جه در دروئتن,می گذشته ناظرم, او با این عمل 
به دنبال من نبودہ, لعن و نفرین من براو با فرشیگان نیز می گویند : لعن و نفرین 
تو و ما بر او باد. پس معاذ گریست و عرض کرڈ: ای رسول خداء چه کار کنم و چه 
طور در عملم خلوص داشته باش ران لن زکوہ:؛یٗ معاذ! در مورد یقین به 
پیامبرت اقتدا کن. گفتم : شما رسول خدایید و من معاذ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای معاذ! اگر در عمل تو کوتاهی 
بود. زبائت را از برادرانت و از حافظان قرآن کوتاه کن پس باید گناهت بر عهده 
خودت باشد و آن را به برادرائت نسبت مدهه و شر را با نکوهش برادرانت میا 
مکن, و خودت را با خوار کردن برادرانت بالا مبر, و با عملت ریا مکن, و از کار بد 
چیزی به آخرت وارد مکن و در نشست هایت با دیگران بد زبانی مکن تا دیگران 
به خاطر بداخلاقی ات از مجالست با تو پرهیز نکنند. و هنگامی که با فردی هستی؛ 
با کس دیگری درگوشی صحبت مکن, و بر مردم تکبر مورز تا این که از یکی های 
دنیا محروم نگردی, و مبادا مردم را بدری تا این که سگ های مخصوص جهنمیان 
تو را بدرند. و خداوند تبارک و تعالی فرموده است : «والناشطات تشطا» و به 
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فرشتگانی که جان مؤمنان را به آرامی می گیرند] .آیا می دانی که مراد از ناشطات 
جیست؟ آنها سگان دوزخیان هستند که گوشت و استخوان زا بیرون م گشتاہ 
گفتم: چه کسی تاب این خصلت ها را دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: ای معاذ! بدان که این خصال. برای کسی که خداوند بخواهد. اسان خواهد 
بود. راوی گوید: من ندیدم که معاذ آن چنان که این حدیث را فراوان تکرار می 
کرد قران تلاوت کند. 

۷ امام حسن عسکری عليه السلام : در حدیثی که از ایشان روایت شده می 
فرماید: اما در مورد زکات. رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم می فرماید که 
هرکس زکات را به فرد مسحق ان بپردازد. و نماز را در اوقات و حدود مشخص ادا 
کند. و گناهانی هم که موجب بطلان این دو عمل می شود. مرتکب نشود. روز 
قیامت در حالی می آید که هر فردی در گوشه و کنار آن جا غبطه او را می خورد, 
تا این که نسیم بهشت او را به اتاق‌ها و بالاخانه هایی در محضر محمد صلی اللہ 
عليه و آله و سلم و خاندانش صلوأتِفّم علیهم اجمعین می برد که ولی او بوده اند. 
و هر کس در پرداخت زکاتش حل بورژد. و نمازش را ادا کند. نمازش اندکی 
پایین تر از اسمان محبوس می گت تا آین که زکاتش بیاید و اگر آن را پرداخت 
کرده باشد. به شکل یکی ار بهترین نها .دزی آید تا مرکب نمازش شود, پس 
آن را تا مقایل عرش حمل می کند. سپس خداوند عز و جل می فرماید: به سمت 
باغ های بهشت برو و تا روز قیامت در آن به دویدن مشغول باش, و هر جا که 
دویدن تو به آن انجامد. آن ابتدای چیزهایی است که به صاحب تو می رسد و آن 
اسب از آن روز تا روز قیامت شروع به دویدن می کند و در هر دویدن, در عرض 
یک چشم به هم زدن مسیر یک سال را می پیماید. تا این که آن اسب. نماز را به 
جایی می رساند که خداوند می خواهد. و همه ان محدوده مال اوست و به همان 
اندازه از راست و چپ و جاو و عقب و بالا و پایین و زیر متعلق به اوست. و اگر 
نسبت به پرداخت زکاتش بخل ورزیده باشد و ان را ادا نکرده باشد, به نماز دستور 
داده می شود که نزد صاحبش برگردد و به مانند یک لباس کهنه در هم پیچیدہ می 
شود. و سپس با آن به صورتش می زنند و به او می گویند: ای بنده خدا! می- 
خواستی با نماز بدون زکات چه کار کنی؟ 
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امام عسکری در ادامه فرمودند: اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم عرض کردند که بدتر از این حالت چه می تواند باشد؟ پیامیر صلی الہ علیه و 
آله و سلم فرمودند: آیا در درجه اول شما را در مورد فردی خبر دهم که بدحال‌تر 
از این است؟ آنها گفتند: آری, ای رسول خدا! پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم 
فرمود: فردی در جهاد در راه خدا حاضر شده و در حالتی که رو به سوی دشمن 
بوده و در حال فرار نبوده. کشته شده است و حوری های بهشتی چشم انتظارش 
بودند و خزانه داران بهشت منتظر ورود روحش به نزد خود بودند و فرشتگان 
آسمان و زمین منتظر نزول و فرود آمدن حوری های بهشتی بر او بودندہ اما 
فرشتگان خزانه دار بهشت به سراغ او نمی آمدند و فرشتگان زمینی اطراف آن 
شهید می گفتند: چه شده است که حورالعین بر او فرود نمی آیند و چه شده که 
فرشتگان خزانه دار بهشت به سراغ او نمی آیند؟ سپس از بالای آسمان هفتم بر 
آنان ندا می شود: ای فرشتگان! به افق های آسمان و اندکی پایین تر از ان بنگرید. 
آنها نگاه می کنند و می بینند که توحید او و ایمای‌روی به پیامبر خدا صلی الہ عليه 
و آله و سلم و نماز و زکات و صدقه و ااا تیک او همگی پایین تر از آسمان 
محبوس شده است و تمامی افق هاي آسمان به مانند کاروان بزرگی به هم چسبیده 
بودند و بین کرانه های مشرق و معرب و محل وژیدن-بادهای شمال و جنوب را پر 
کرده بودند. فرشتگان مسئول آن اعمال که آن را حمل و داخل در آسمان می کنند 
می گویند: جه شده است که درهای آسمان برایمان باز نمی شود, تا اعمال این 
شهید را در آن داخل گردانیم؟ خداوند عز و جل دستور به گشودن درهای اسمان 
می دهد و درها باز می شود سپس خداوند خطاب به ان فرشتگان می فرماید: اگر 
می توانید داخل آسمان شوید. اما بال‌هایشان را توان حمل کردن نیست و نمی 
توانند آن اعمال را بر فراز دارند و به همین خاطر گویند: پروردگارا! ما را توان بالا 
بردن این اعمال نیست. 

سپس منادی پروردگار ما ندا می دهد: ای فرشتگان! شما را توان حمل و بالا 
بردن این بارها نیست. همانا حمل کنندگان و بالابرندگان آن مرکب‌هایش هستند که 
ان را به پایین عرش می آورند, و در درجه های بهشت جای می دهند. فرشتگان 
می گویند: بروردگارا! مرکب های آن چیستند؟ سپس خداوند تبارک و تعالی می 


گوید: شما از نزد او چه چیزهایی آورده اید؟ آنها می گویند: توحیدش نسبت به تو 


-ج E)‏ کہ : 


تقمیر 
روا 


اهاد 
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و ایمانش نسبت به فرستاده تو. سپس خداوند می گوید : مرکب های حمل این 
اعمال, ولایت على عليه السلام. برادر رسول من و ائمه اطهار صلوات ال عليهم 
اجمعین هستند. اگر ولابت علی علیه السلام همراهش بود. آن را حمل می کند و 
بالا می برد و در بهشت قرار می دهد. سپس آنها می نگرند و مشاهده می کنند که 
آن مرد چیزی از اين ها را ندارد و از ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و 
خاندان پاکش و دشمنی با دشمانش بی بهره است. بعد از این, خداوند به فرشتگانی 
که حاملان آن اعمال بودند. می گوید: اف ان دور شوید و به جایگاه های خود در 
ملکوت من برگردید. تا این که ان چیزی که سزاوار حمل آن است. برسد و آن را 
در جایی که شایسته آن است. قرار دهد. سپس فرشتگان به جایگاه های خاص 
خود بر می گردند. 

سپس منادی پرودگار ما ندا می دهد که ای نگهبانان آتش! بیایید و این اعمال 
را بردارید و در قعر دوزخ بیفکنید. چرا که صاحب این اعمال از ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام و خاندان پاکش مرکبی برای خویش فراهم نیاورده است. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموَك؛ سس خداوند آن فرشتگان را ندا می دهد. و 
هنگامی که مرکب از جنس ولا گے غلی علیه السلام از آن اعمال جدا گردد و 
فرشتگان مخالفت او را گل بیشن شار با دشمنان على عليه السلام اعلان 
کنند. خداوند آن اعمال را به بار گناهان و بلایایی بر فرستنده تبدیل می کند و 
نگهبانان آتش را که به صورت شیر هستند. بر آن اعمال که به شکل کلاغ و کک 
هستند. مسلط می کند. و از دهان شیرها آتشی بیرون می آید که اعمال را می 
سوزاند و همه آن را نابود می کند. و دوستی اش با دشمنان علی علیه السلام و 
انکار ولابت ایشان باقی می ماند و سپس آن را در قعر دوزخ قرار می دهد و چنان 
می شود که به یکباره اعمالش از بین می رود و گناهان و بار اعمال پدش زیاد می 
شود. بنابراین. حالت این شخص بدتر از حالت شخصی است که زکات نمی دهد اما 
بر نمازش پای بند است. ' 

۸ شیخ طوسی در امالی می گوید: محمد بن محمد از ابو الحسن علی بن 
خالد مراغی, از حسن بن علی بن حسن کوفی, از اسماعیل بن محمد مزنی, از 


۳۹ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام ص ۶ح‎ ١ 
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سلام بن ابی عمره خراسانی, از سعد بن سعید. از یونس بن حباب. از على بن 
حسین زین العابدین عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: چه شده است 
این افرادی را که هرگاه از خاندان ابراهیم علیه السلام سخن به میان می اید 
خوشحال می شوند و چهره هایشان گشاده می گردد. و اگر از خاندان محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم صحبت شود در دل, آن را ناپسند می دارند؟ قسم په خدایی 
که جان محمد صلی الله عليه و آله و سلم در کف اوست. اگر بنده ای در روز قیامت 
اعمالی به اندازه اعمال هفتاد پیامبر را عرضه کند. خداوند آن را از او قبول نمی کند 
تا این که او را طرفدار ولایت من و ولایت خاندانم ببیند" 

روایاتی که بیان کننده این هستند که پذیرش اعمال در گرو ولایت اهل بیت 
صلوات اللہ علیهم اجمعین است. بیشتر از ن است که به شمار آید. 


اتا ا مین خم نتر و خسن مقیلا (۴ ۰0۲ 


[ آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر وا نیت اع فان نیکوتر است] 
۱ علی ب کے اراهن که کر فر ہے ای جر از پر مسر ہو 


رس رھ 


TT‏ به ما ین کا جانا است . - که آن 
گاه که جهنمیان قبل از این که وارد آتش شوند. بر روی آتش قرار می گیرند تا به 
سمت آن برده شوند. به آنان گفته می شود: داخل در آن سایه شوید که سه گوشه 
از دود آتش دارد؛ پس آنها گمان می برند که آن بهشت است. سپس گروه گروه 
وارد آتش شوند. و آن در وسط روز است. و بهشتیان نیز رو به سوی تحفه هایی که 
آرزویش را داشتند. می آورند. تا این که در وسط روز جایگاه های بهشتی شان به 
آنها داده می شود و این مراد از قول خداوند عز و جل است که می فرماید: 
«أصخاب اج يوذ خر متفر وخسن مقیلا»" 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عمرو بن عشمان. و 
برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن ابی نصر, و حسن بن 


۲- تفسیر قمی» ج س A۹‏ 
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علی. و همگی از ابی جمیله مفضّل بن صالح, از جابر. از عبد الاعلی و علی بن 
ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از ابراھیم از عبد الاعلی, از سوید بن غفله. 
روایت می کند: امیر المؤمنین عليه السلام در حدیثی فرمودند: ان گاه که مؤمن در 
قبر گذاشته می شود, دو فرشته. قبرش را تا جایی که چشمش کار می کند می 
کسترند و برای او دری به سوی بهشت باز می کنند و سپس به او می گویند که 
وروی بھ خوابی ٌ۰ و لطیف برو ااا a‏ جوان در سے ا 
22 

و شیخ طوسی این حدیث را در امالی' از جابر, از ابراهیم بن عبد الاعلی, از 
سوید بن غفله. از امیرالمومنین ين عليه السلام و از عبدالہ بن عباس در حدیئی 
طولانی که کل آن را در ذیل آیه «یتبّت الله الذین آمنواً بقل القابت , فی الحَيَا 
التبا و فی الاخرة » [خدا انی را که یمان آورده اند کر وندگی جیا و در 
ار با نی از ثابت شی ردانو ستمگران را بی راہ می گذارد و خدا هر 
چه بخواهد انجام می دهد] از سوه ابراهیّم " علیه السلام بیان داشتیم, روایت می 
کند. 


َم تن الشعاء امعم ول لاز که تزیلا (۲۵). 
[و روزی که سا با اوس سپید از هم م می‌شکاند و کا نزول سر 
وت می کند که از ا اشا ن در مرآ و تشم 
۴ 
السلام است . 


۱- کافی»ج ۳ص ٦۱‏ ئح ۳ 
دیل تفسیر آیه ۲۷ همان سوره. 
۴ تفسیر قمی ج ۲ ص ۸٩‏ 
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[آن روز اتا را بحق از آن (خدای) رحمان است و روزی است که بر 
کافران بسی دشوار است ] 

۱) محمد بن عباس گفته است: محمد بن حسن بن علی» از پدرش حسن, از 
پدرش, از علی بن اسباط. از یاران ما در مورد این سخن خداوند عز و جل 
امک یمد الْحق» گفته اند كار جاو و مال رود آن رض 
خداوند رحمان است. اما هنگامی که امام قائم عجل الہ تعالی فرج الشریف به 
باخیزدہ تنها خداوند عز و جل است که با فرمانبرداری عبادت می شود" ۱ 


و ب نازر نوات تم لول یلا (۴۷) ایی 
ی یم الي عن الذکر بعد إذ جاءني ون لین 
الانتان غذولا (۲۹) ۰ 


[و روزی است که ستمکار دست‌های خود.را می‌گزد (و) می گوید ای کاش 
با پیامبر راهی برمی گرفتم * ای ای کاش فلانی را دوست (خود) نگرفته بودم * 
او (بود که) مرا به گمراهی کشانید پس از آن که قران به من رسیده بود و شیطان 
همواره فرو گذارنده انسان است] 

۱) طبرسی در مجمع البیان از قول عطا گفته است: ظالم در این روز شروع به 
خوردن دستانش می کند تا این که به آرنج ها می رسد و سپس دوباره رشد می 
کند و پیوسته این چنین می شود و هرگاه که دستش می روید از سر پشیمانی 
نسبت به آن چه انجام داده, آن را می خورد." 

۲) محمد بن عباس گفته است: احمد بن قاسم از احمد بن احمد سیاری, از 
محمد بن خالد. از حماد. از حریز, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
ایشان در مورد آیه « یا یی انخَذَت مَمٌ الرسول سّبیلا» فرمودند: منظور از این آیه 
7 ابي طالب فد ۰ ی 


۱- تاویل الایات ج ۱ ص ۲٢ح‏ ۴ 
۳ تاویل الایات ج ١‏ ص ۳۷۳ ج ۵ 


گر € : 
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۳) طبرسی با سند از محمد بن خالد. از محمد بن علی» از محمد بن فضیل, از 
ابی حمزه ثمالی, از امام محمد باقر عليه السلام در مورد آیه «یّا نى انْْذَت مَمٌ 
الرسُول سَبيلا> گفته شدہ که منظور علی بن ابی طالب علیه السلام است'۔ 

۴ و از محمد بن اسماعیل که رحمت خدا بر او باد. با سند از جعفر بن محمد 
طیار. از ابو الخطاب. از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: په 
خدا سوگند. خداوند در کتابش به کنایه حرف نزد تا این که گفت «یا وَیلتی لیْتتی 
م اذ فلائا خَلبلا و این آیه در مُصحف امام على علیہ السلام این چنین آمده 
است: «یا ویلتی اتی لم آتخذ الثانی خلیلاء و سیظهر یوما» یعنی ای کاش من 
دومی را دوست خود انتخاب نمی کردم و این امر» روزی آشکار خواهد شد" 

۵ محمد بن جمهور, از حمّاد بن عیسی از حریز, از فردی, از ابو جعفر امام 
باقر عليه السلامِ روایت می کند که ایشان در مورد آیه يوم يعض للم على یه 
ول یا نى اخذت مَع الرسُول سيا * يا ۰ لم اند انا خیله 
فرمودند این مطلب را ( (در رون انل 4اولی به دومی می گوید ۴ 

۶ محمد بن ابراهیم معروق به ابن زینب نعمانی در کتاب الغیبه می گوید: 
و یھو ں سکرو رو بی 7 
یزید بن معاویه و از جمله تُواطْبَ بوذ گفت: پدرم از علی بن هاشم و حسن بن 
ہکن از عید الرژاق: ہی کٹا از پدرش, از میناء غلام عبدالرحمن بن عوف. از 
جابر بن عبداللہ انصاری روایت می کند: اهالی یمن نزد رسول خدا صلی الہ عليه و 
آله و سلم شرفیاب شدند. پیامبر فرمود : اهالی یمن نزد شما آمدند در حالی که به 
شدت دارند تلاش می کنند. هنگامی که نزد پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
آمدند. پیامیر به اتها فرمود: قومی نازک دل و با ایمانی استوار هستند که فردی به 
نام منصور جزو آنهاست. با هفتاد هزار خارج می شوند و جانشین من و جانشین 
وصی مرا یاری می رسانند. در حالی که حمایل شمشیرشان از مشک است. سپس 
آنها گفتند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ فرمود: او آن ن کسی است که خداوند 


۱ تاویل الایات ج ۱ ص ۳۷۳ح ۶ 
۲- تاویل الآیات ج ۱ ص ۳۷۴ح ۸ 
۳- تاویل الأیات ج ١‏ ص ۳۷۴ 2 ٩‏ 
۴ طبریه منطقه ای است در اردن و مشرف بر دریاچه طبریه. «معجم البلدان, ج ۴. ص ۱۷» 
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شما را به چنگ زدن به او امر کرده است. چرا که خداوند عز و جل فرموده است: 
موه د مه و و مق کہ ی ہے 
«واغتصموا بحَبٔل الله جمیغا ولا تفرقوا» [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکندہ نشوید] 

گفتند: رپ یرت ی چو سس اپب 
ریو پوس مل خی وہ RO‏ 
مردم وصی من است ت. نها گفتند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ پیامبر صلی اله 
عليه د اله و سلم پاسخ دادند: او کسی است که خداوند در موردش فرموده: «أن 
تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللّه»" [ تا آن که (مبادا) کسی بگوید 
دریفا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم] سپس آنها گفتند: ای رسول خدا! 
مراد از حضور خداوند چیست؟ آن حضرت فرمودند: ان چه خداوند عز و جل 
خود در باره اش می گوید: «یوم یََضٌ الظالم علی يديه یقول يا يى اتخذ تخذت مع 
الرسّول سَبیلا» منظور از این آیه وصی پ اس رک ریعد از من راه رسیدن به من 
است. انها گفتند: ای رسول خدا! تو را شوکند به کی که به حق تو را به پیامبری 
برگزید. آن را به ما نشان بدہہ چرا که ما مشتاق او گشته ایم. پیامبر صلی الہ علیه و 
آله و سلم فرمودند: او همان کسی انمت که خداوند اور تشانه ای برای متفکران 
قرار داده است و اگر با نگاه انسانی صاحبدل و حق نیوشی که گواه قرار می گیرد. 
به او بنگرید. خواهید دانست که او وصی من است همان طور که من پیامبر شما 
هستم. حال داخل در صف‌ها شوید و صورت‌ها را خوب نگاه کنید. هرکس که 
وتان وا عرد ا وسی ون همان و سیر سی سای ی 
فرماید: «فاجعل دة مُن لاس تهوی (لنهم» [ [پروردگارا! دل‌های برخی از مردم 
را به سوی آنا ن گرایش ده منظور از ضمیر «هم» در این آیه پبامبر و خاندان 


۱ آل عمران/ ۱۰۳ 
۲ آل عمران/ ۱۱۲ 
۳ زمر / ۵۶ 

۴ ابراھیم / ۳۷ 


` 4 <- 


تر جمه 
تفسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


8 و فرقس ان 


او روایت می کند که ابو عامر اشعری از میان اشعریان و ابو غره خولانی از 
میان خولانی ها و ظبیان و عثمان بن قیس در میان بنی قیس, و عرئه دوسی از 
میان دوسی ها و لاحق بن علاقه, برخاستند و وارد صف ها شدند و به صورت ها 
دقت کردند و دست فردی را که جلوی سرش کم مو و وسط سرش بی مو و چاق 
بود را گرفتند و گفتند: ای رسول خدا! دل های ما شیفته این فرد شده است. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حال که شما وصی رسول خدا را قبل از این 
که او را به شما معرفی کند. شناختید. برگزیدگان خداوند می باشید. از کجا دانستید 
که آن فرد مورد نظر من همین است؟ سپس انها صدایشان را بلند کردند و شروع به 
گریه نمودند و گفتند: ای رسول خدا! ما به همه نگریستیم, اما قلب‌هایمان شیفته 
هیچ کدام از ان ها نشد. اما هنگامی که او را دیدیم. قلب‌هایمان لرزید و درونمان 
ارام شد و سگرهایمان به خروشن آمد و جشمانمان غرق در اشک کن و سید 
هایمان فراخ غ گشت. گوبی که او پدر ماست. و ما فرزندان اوییم. E‏ 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: «وما یلم تاویلۂ إلا اله واراسیخون فی الیلم» [ 
تاویلش را جز خدا و ریشاٍدارآن ار داش کسی نمی‌داند] شما به حدی به این افراد 
(ریشه داران در علم), نزدیک کید که به خاطر آن. نیکی و واب پیشاپیش 
برایتان می رسد و از" انش کُوَمیگرذید. راوی در ادامه گوید: این چند 
نفری که اسمشان ذکر شد. زنده ماندند تا این که همراه امیرالمؤمنین عليه السلام در 
جنگ جمل و صفین حاضر شدند و در صفین به شهادت رسیدند. و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به آنان مژدہ بهشت داده و از پیش, آنان را مطلع کرده بود که در 
رکاب علی بن ابی طالب عليه السلام به شهادت می رسند . 

۷ محمد بن یعقوب از محمد بن علی بن مَعمّر از محمد بن على بن عکابه 
تمیمی, از حسین بن نضر فھری, از ابو عَمْرو آوزاعی, از عمرو بن ثبمرہ از جابر بن 
یزید روایت می کند که گفته است: روزی نزد امام باقر عليه السلام رفتم و گفتم: 
ای پسر رسول خدا! اختلاف شیعه در مذاهیشان مرا ناراحت کردہ است. سپس 
ایشان فرمودند: ای جابر! آیا تو را از کنه اختلافشان و این که از کجا با هم اختلاف 
کردند و از چه جهتی متفرق شدند. آگاه کنم؟ گفتم: آری. ای پسر رسول خداء 
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ایشان گفتند: ای جابر! هنگامی که آنها با هم اختلاف نمودند. تو اختلاف نکن. چرا 
که کسی که صاحب الزمان را انکار کند. په مانند این است که رسول خداوند صلی 
لله علیہ و آله و سلم را در جنگ هایش انکار نماید. ای جابرا گوش کن و بفهم. 
گفتم: اگر شما این چنین بخواهید, باشد. سپس فرمود: گوش کن و بفهم و تا جایی 
که مرکبت تو را می برد. آن را تبلیغ کن. همانا امیرالمزمنین عليه السلام هفت روز 
بعد از وفات پیامبر صلی الہ علیه و اله و سلم در ميان مردم خطبه خواند و این 
زمانی بود که از جمع و گردآوری قرآن فارغ گشته بود و فرمود: «ستایش برای 
خدایی است که مانع اوهام شد که جز وجود او را درک کنند و عقل ها را مانع شد 
که ذات او را به خیال کشند. جرا که ذات خداوند از هرگونه شباهت و همانندی با 
چیزی به دور است» و آن خطبه جلیل را ایراد فرمود و بعد از گذشت بسیاری از 
فرازهای آن به جایی رسید که فرمود: 

«ای مردم! همانا خداوند عز و جل فرستاده اش محمد صلی اله عليه و آله و 
سلم را وعده وسیله داده است و وعده اث حق"است و خداوند خلف وعده نمی 
کند. هان! آگاه باشید که وسیله بالاترین ره بهشت است و در اوج بلندی ها 
قرار دارد و انتهای آرزوست و هزار نردبان 5ارّد و فاصله بین هر نردبان و دیگری 
هزار سال دویدن یک اسب نجیب"استَ وربا ایا از مروارید و گوهر و 
زبرجد و لولو و یاقوت و زمرد و مرجان و کافور و عنبر و بخار عود بخور و طلا و 
نقره و ابر و هوا و نور می باشد و این وسیله بر بالای همه باغ های بهشت قرار 
دارد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن روز بر روی آن نشسته است 
و دو جامه لطیف به تن کرده است: یک لباسش از جنس رحمت خدا و دیگری از 
نور او است و بر سر آن حضرت تاج نبوت و اکلیل رسالت است. و این در حالی 
است که آن مکان را با نورش نورانی کرده است و من در آن روز بر مقامی رفیع 
قرار دارم که پایین تر از مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و من نیز دو 
لباس لطیف به تن دارم یکی از شکوفه ارجوان است و دیگری از جنس کافور. و 
فرستادگان و پیامبران بر روی نردبان ها ایستاده اند و بزرگان و حجت های همه 
ادوار در سمت راست ما قرار دارند. در حالی که حله هایی از نور و کرامت آنان را 
پوشانده است. و هر فرشته مقرب و نبی و فرستاده ای که ما را می بیند از نور ما 
مبهوت می گردد و از درخشش و شکوه ما شگفت زده می شود. و در سمت راست 
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وسیله و رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم ابری است که وسعتش به گستره 
نگاه است و ندایی از آن به گوش می رسد: ای صاحبان این جایگاه! خوشا به حال 
کسی که وصی را دوست بدارد و به پیامبر عربی امی صلی الہ علیه و آله و سلم 
ایمان بیاورد و هر کس کفر ورزد» اتش میعادگاه اوست. در سمت چپ وسیله و 
رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم سایه ایست که ندایی از آن می آید: ای 
صاحبان این جایگاه! خوشا به حال کسی که وصی را دوست بدارد و به پیامبر 
عربی امی صلی اللہ علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و قسم به خدابی که پادشاهی 
برتر از آن اوست. هیچ کس رستگار نگردد و به رحمت و بهشت نمی رسد. مگر 
این که با اخلاص نسبت به این دو و دنباله روی مسیر این دو به دیدار پروردگارش 
بیاید. پس ای طرفداران ولایت خدا! به روسفیدی و شرافت مقتدایتان و بازگشت 
کریمانه تان و رستگاریتان در این روز در حالی که بر روی تخت هایی در برابر هم 
قرار دارید. یقین داشته باشید. و شما ای طرفداران انحراف و منع کنندگان از ذکر 
خداوند و رسول و راہش, وهای بزگرگان ادواره به سیاه رویی خویش و خشم 
پروردگارتان در مقابل اعمالی که کردید. ایمان داشته باشید و هر فرستاده ای و 
دهد و کسی که بشارت یه سول دا صلی اللہ علیہ و آله و سلم را می دهد 
قومش را به پیروی از او سفارش می کند و جهره او را در نزد قومش زینت می 
دهد. تا این که صفات او را بشناسند و از شریعت او پیروی کنند و بعد از او گمراه 
نشوند. بعد از برطرف کردن عذر و دادن بیم و انذار با شواهد و دلایل و تبیین و 
اتمام حجت. اگر افراد هلاک و گمراه شدند. (بگذار در گمراهی خویش غوطه‌ور 
باشند), 

امت ها پیوسته امید به مبعوث شدن پیامبران داشتند و ورود آنان را انتظار می 
کشیدند, و اگر امتی به از دست دادن پیامبری بعد از پیامبر دیگری دچار می شد. 
هر جند که مصیبت و فاجعه از دست دادنشان بزرگ است. اما هنوز امید فراوانی 
داشت. اما هیچ مصیبتی بزرگتر و هیچ بلایی سترگ تر از فقدان رسول خدا صلی 
اله عليه و أله و سلم نیست,چرا که خداوند با مرگ آن حضرت. انذار و رفع عذر 
را به پایان رسانیده و با آن به حجت خواهی و عذرآوری در میان خود و بندگانش 
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خود قرار داده است که هیچ چیز را جز با او قبول نمی کند و نمی توان جز با 
فرمانبرداری از او به خداوند نزدیک شد و در آیات محکم از کتابش فرموده است: 
سن بطم الرسول فقد طاغ له من تولی فما رسلناک عَلَيْهمْ حفیظا»" اع کین از 
پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده و هر کس روی گردان شود, ما تو 
را بر ایشان نگهبان نفرستاده‌ايم ]. بدین ترتیب خداوند فرمانبرداری از پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم را برابر با فرمانبرداری از خود و نافرمانی از او را مساوی 
نافرمانی خود قرار داده است» و این چنین این امر دلیلی گشت بر آن چه خداوند په 
رسولش موکول کرده است و آن را گواهی بر کسانی که از او فرمانبرداری و یا 
نافرمانی می کنندہ قرار داد و آن را در چند جا از کتابش بیان فرموده است. خداوند 
تبارک و تعالی در تشویق به پیروی از او و ایجاد رغبت در تصدیق و پذیرش 
در ررد ات « قل إن ¿ کنتم تون الله فائبمونی يُحبيْكم الله ویغفر تکم 
ذنویکم»" [ [ بگو: اگر خدا را دوست دارید. از من بیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد 
و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداونا امه مهربان است]. بنابراين پیروی 
از آن حضرت به منزله دوستی با خداست ایت او موجب بخشودن گناهان و 
کامل گشتن نور و وجوب بهشت می گردد وَبفنت گردن به او و روی برگردانی از 
او مساوی با دشمنی با خدا است و کیم کک تا او راب بار می اورد و دوری از 
آن حضرت. انسان را در آتش جای می دهد. و این منظور از این آیه کریمه می 
باشد: «ومن یف به ین الاگخزاب فلا مَْعده»" [و هر کس از گروه‌های (مخالف) 
به آن کفر ورزد. آتش وعده‌گاه اوست] و منظور از کفر ورزیدن, انکار پیامبر صلی 
اللہ علیه و آله و سلم و عصیان از اوست. 

همانا خداوند تبارک و تعالی به وسیله من بندگانش را مورد امتحان قرار داد و 
با من مخالفانش را به قتل رساند و با شمشیر من تکذیب کنندگان را هلاک گرداند 
و مرا برای مژمنین, مایه نزدیکی به خود و حوض مرگی برای ستمگران و 
شمشیری بر سر مجرمین قرار داد. و به وسیله من پشت رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم را محکم گرداند و مفتخر به یاری رساندن ان حضرت گرداند و با 
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علمش مشرفم ساخت و احکامش را به من عطا کرد و وصایت خویش را مختص 
من گردانید و مرا برای جانشینی خود در میان امتش برگزید. و در حالی که 
مهاجران و انصار دور او را گرفته بودند و محفل ها از حضور انها انبوه گشته بود. 
فرمود: ای مردم! همانا علی برای من به منزله هارون است برای موسی, با این 
تفاوت که بعد از من پیامبری نمی آید. مومنان کلام رسول را درک کردند. چرا که 
می دانستند من از جانب پدر و مادر. برادر رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم 
نیستم, همان طور که هارون برادر موسی بود. و همچنین پیامبر هم نبودم که مستلزم 
نبوت باشم. اما منظور این حرف پیامیر صلی اللہ علیه و اله و سلم. جانشینی من 
برای او بود. همان طور که موسی هارون را جانشین خود برگزید ان ن جا که 
خداوند می فرماید: «اخلفنی فی قوبی والح ولا تتبع سبيل المفبدين»' در ميان 
قوم من جانشینم ہاش و (کار آنان را) اصلاح کن و راہ فسادگران را پیروی مکن]. 

و همچنین سخن آن حضرت در زمانی که گروهی گفتند: ما موالی و هم 
پیمانان رسول خدا صلی اللہ جال و آله و سلم هستیم؛ سپس رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم به حجة(لز90ند/ تأگايي که به غدیر خم رسید و دستور داد 
که برایش چیزی شبیه یک مبر کرت شود. سپس بالای منبر رفت و بازوان مرا 
گرفت. تا حدی که سفیدی ریق لسن دیده‌آشد. و صدایش را بالا برد و در آن 
محفل فرمود: هر کس من مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خداوندا! دوستان او 
را دوست و دشمنان او را دشمن بدار. پس دوستی با خدا در گرو دوستی با من و 
سر دم ای E‏ تر ابو سر ی 
آیه را نازل کرد: »یم لت لکم دینکم وَأتمَنت غلیکم نغنتی ورضیت لک 
الاستلام دینا»[ امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم]. بدین ترتیب ولایت من 
مايه کمال دین و رضایت پروردگار گشت. 

سپس خداوند تبارک و تعالی آیه ای مخصوص من نازل کرد و آن را به منزله 
گرامی داشتی برای من منسوب نمود و آن را بزرگداشت و تفضیلی از جانب رسول 
خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم برای من قرار داد و آن, این آبه است : هم ردو 
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إلى الله ات الحو الا له الحْكم وَهُوَ سرع الحاسبين»' 1 ن گاه به سوی خداوند 
رلا بحقشان برگردانیده شوند. آگاه باشید که داوری از آن اوست و او سریعترین 
اران اسا 

و در مورد من مناقب فراوانی است که اگر ذکرشان کنم. بسیار به طول انجامد 
و زمان ¿ گوش دادن به آن طولانی گردد. و اگر آن ¿ انسا ن‌های بدبخت به جای من أ ن 
جامه (جامه خلافت) را به تن کردند و در مورد چیزی که حقی در آن ندارند. با من 
به مخالفت برخاستند. و اژ سر گمراهی سوار بر مرکب (خلافت) شدند. و از سر 
نادانی گردنبندی از آن برای خود ساختند. پس به جه آبشخور دی ما کشا 
و چه توشه نامیمونی را برای خود فراهم کردند. آن دو در خانه هایشان همدیگر را 
لعن می کنند و هر یک از آنها از دیگری تبری می جوید. و هرگاه همدیگر را دیدار 
می کنند به هم می گویند: ھا بت نی ینک بد المترفین فبئس القینہ' [ای 
کاش ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود که چه بد دمسازی هستی] سپس 
یکی از آن دو بدبخت در حالی که ظاهزی ژولیده دارد به دیگری می گوید: ۷ 
ری اتی لز از فا خلا امم الدقر غد لذ نی رگن 
اسان لنانستان خَدُو)] سپس من ياد و گی شدم که او از ! ن گمراه شدہ و 
راهی گشتم که از آن منحرف مت تیم که آن کفر ورزید و قرآنی 
گردیدم که آن را ترک گفت و دینی شدم که ان را دروغ خواند. و مسیری شدم که 
از آن عدول کرد و اگر این دو در اندک متاغ فانی دنیا به چریدن پرداختند و وارد 
غروری ناپایدار گشتند و به خاطر آن در لبه حفره ای از آتش قرار گرفتند. ورودی 
نامیمون با ناامیدترین همراهان و بی خیرترین آبشخور را دارند و با لعنت یکدیگر 
بر هم فریاد می زنند و از سر حسرت. هم را در آغوش می کشند و هیچ آسایشی 
ندارند و هیچ گشایشی برای عذابشان نیست. 

این قوم بیوسته بت می پرستیدند و کلیدداران بت خانه ها بودند و برای بت ها 
مناسک بر پا می کردند و قرپانیانشان را در برابرشان قرار می دادند و برای انان 
قربانی می کردند و برایشان بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار می دادند. و به قمار 
بازی با تیرها می پرداختند. در حالی که از ذکر خداوند بلند مرتبه حیران و 
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سرگردان, و از راه صلاح, منحرف و به سرعت به سوی هلاکت می رفتند. و شیطان 
پر آنان مستولی گشته بود و سیاهی جاهلیت آنان را در برگرفته بود. و نادانی به 
انان شیر داده و گمراهی آنان را از شیر بازگرفته بود تا این که خداوند از سر 
رحمت ما را برای آنان خارج نمود و از سر مهربانی ما را مشرف بر آنان گرداند و 
به وسیله ما نوری را برای کسانی که آن را بگیرد و فضیلتی برای کسی که آن را 
دنبال کند. و تاییدی برای کسانی که تصدیقش می کنند. خارج نمود و بدین ترتیب 
بعد از ذلت بر جایگاه عزت نشستند و بعد از کمی افراد به کثرت رسیدند. به نحوی 
که قلب ها و چشم های مردم از آنان می ترسید. و پادشاهان جبار و طاغوت ها 
در برابرشان تعظیم کردند و به نعمتی پر آوازه و کرامتی آماده دست یافتند و بعد از 
ترس و اضطراب به امنیت و همبستگی رسیدند. و به واسطه ما افتخارات معد بن 
عدنان درخشید ‏ عرب سروری یافت ۔ و ما آنان را داخل در باب هدایت نمودیم 
و وارد خانه ارامش گردانيدیم و لیاس ایمان را پر آنان پوشانديی و به وسیله ما بر 
جھانیان پیروز گشتند. و روزهای رسوّل خدا صلی الہ عليه و آله و سلم اعمال 
افراد صالح را برایشان نشان داد از مجاهد مدافع (از حریم اسلام) گرفته تا 
نمازگزار خاشم و معتکف زاهد که اڑ خود امانتداری به خرج می دادند و کار نیک 
می کردند تا این که خداوند"عوجل"ییامترشن زا به سوی خود خواند و ان را به 
سوی خود به بالا برد. و تنها به اندازه لحظه ای از باز و بسته شدن چشم با 
سوسوی یک برق نگذشته بود که به گذشته خود بازگشتند و پشت نمودند و به 
دنبال خونخواهی به راه افتادند و کینه های درون خویش را آشکار نمودند و درها 
را بستند و خانه ها را وران نمودند و نشانه های رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و 
سلم را تغییر دادند و از احکامش روی گردان شدند و از انوار (هدایتش) دور شدند 
و به جای جانشین او بدلی برای خود گرفتند. و آنان ظالم بودئد و گمان کردند که 
کسی را که از خاندان ابی قحافه برگزیدند. بهتر از آن است که رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم انتخاب کرده است و مهاجر خاندان ابی قحافه را بهتر از مھاجر و 
انصار ربانی. و ابروی بنی هاشم بنداشتند. 

هان! آگاه باشید که اولین شهادت دروغی که در اسلام اتفاق افتاد. شهادت 
آنان است مبنی بر این که رفیقشان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
است. سپس هنگامی که آن حادثه کذایی برای سعد بن عباده اتفاق افتاد. از این 
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رأی برگشتند و گفتند که رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در حالی 
درگذشت که جانشینی برای خود برنگزید. و رسول پاک و مبارک خدا صلی الہ 
عليه و آله و سلم نیز اولین کسی است که نسبت به او. شهادت دروغ در اسلام 
اظهار شد؛ و بعد از اندک مدتی نتیجه عملشان را می بینند و آیندگان نیز نتیجه 
کاری که پیشینیان بنیادش را نهادند. خواهند دید و اگر می بینید که از مهلتی وسیع 
برخوردارند و از مرگ (پرای زمانی اندک) خلاصی یافته اند و از رهگذر دگرگونی 
های روزگار, گشایشی نصیبشان شده است و غرور (یا شیطان) به تدریج (و نه 
یکباره) آنان را در بر گرفته و در حالتی آرام هستند و به آرزوهایشان می رسند» 
پس بدانید که خداوند شداد بن عاد و ثمود بن عبود و بلعم بن باعورا را نیز مهلت 
داد و نعمت‌های آشکار و پنهانی اش را بر آنان سرازیر کرد و آنان را با اموال 
فراوان و عمر(طولانی) یاری رسانید و زمین, نعمت‌هایش را به ایشان داد تا نعمت- 
های خداوند را یادآور شوند. و بزرگداشت و بازگشت به سوی او را یاد بگیرند و 
از استکبار (وگردن کشی) دست بکشند. یس هتکامی که مهلت‌شان به پایان رسید 
و خوراک‌شان را کاملا خوردند. خداولد 9087ا گرفك و از ريشه پرکند و چنان شد 
که برخی گرفتار بادشن ها (توفان) شدند و خی به خروش(مرگبار) گرفتار آمدند. 
و برخی با ابر (آتشبار) هلاک شدئد و ری زاازلژله به ابودی رسانید و برخی را 
نیز طعمه زمین کرده و هلاک گرداند. و این خداوند نبود که به انان ظلم نمود. بلکه 
خود بودند که به خویشتن ظلم نمودند. 

آگاه باشید که هر اجل و زمانی مدتی مشخص دارد و هرگاه که مدت آن زمان 
به اتمام رسد. اگر آن چه را که ظالمان آرزویش را داشتند و آن جه که نهایت کار 
زیانکاران گردید. برایتان نشان داده شود. از ان چه که انان بر ان ایستاده اند به 
سوی خداوند فرار می کردید و به سوی او رهسپار می شدید. آگاه باشید - ای مردم 
که من در میان شما به مانند هارون در میان آل فرعون, و باب «حطه» (آمرزش 
گناه) در میان بنی اسرائیل و سفینه نوح برای قومش می باشم. من آن خبر عظیم و 
صدیق اکبر هستم و به زودی به ان چه وعده داده شدید. پی خواهید برد. و بی 
شک که این مدت اندک (دنیا) تنها به اندازه یک بار لیسیدن انسانی که مشغول 
خوردن است و یک بار نوشیدن فرد نوشنده و یک چشم بر هم زدن فردی که 
چرت می زند است. و بعد از این (علاوه بر این که) از سر خواری در دنیا عارها و 
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ننگ‌های فراوانی ملازم آنها می شود, در روز قیامت نیز به سوی شدیدترین عذاب- 
ها برده می شوند. و خداوند نسبت به ان چه انجام می دهند غافل نیست, و جزای 
کسی که از راه راست خداوند عدول کند و حجت او را انکار نماید و با هدایت 
کنندگانش مخالفت ورزد و از نورش کناره گیرد و در ظلمت‌ها داخل گردد و اب 
را به سراب و نعمت را به عذاب و رستگاری را به بدبختی و شادی را به زیانکاری 
و گشایش را به تنگنا (و سختی) عوض کند. چیزی جز جزای عمل و بدی مخالفت 
خویش را ندیده است. پس باید به حقیقت وعده (خداوند) موس باشند و به آن چه 
وعده داده می شوند. ایمان پیدا کنند, در آن روزی که فریاد (صور) به حق می آید : 
«ذلک يوم الخروج ٭ إا نحن نضبی وتيت وان امبر یوم تشقق کر غ 

سیراعّا»" [آن (روز) روز بیرون آمدن (از زمین) است # ماییم که خود زندگی 
عو ر سا و گنما مرو کا ا ررض کی 
سرعت از (اجساد) آنان جدا و شکافته می‌شود] تا آخر سوره4" . 

۸ امام حسن عسکری عليه السلام می فرماید: هر برده و کنیزی که در ظاهر 
با امیر المژمنین بیعت کرده و أٴ اون آنْ را شکسته و بر نفاق خود باقی مانده 
باشد. هنگامی که ملک الموت بای بض روح او بیاید. ابلیس و یارانش در برابر 
او ظاهر شوند و آتش و نع مختلشفتذاب. )در چشم و قلبش و نشیمنگاهش 
در تنگناهای آتش برایش قابل مشاهده گردد. و همچنین باغ ها و منزلگاه هایی که 
در صورت پایداری بر ایمان و وفای به بیعت. مخصوص او بود. نیز به او نشان داده 
می شود. سپس ملک الموت به او می گوید: نگاه کن, اگر بر ولایت و دوستی خود 
بر برادر محمد صلی الله علیه و اله و سلم باقی می ماندی, در روز فیصله قضاوت 
خداوند. سرانجامت در ان باخ هایی بود که مقدار اسایش و خوشی و شادی 
موجود در ان را تنها خداوند می داند. اما تو پیمانت را شکستی و مخالفت 
ورزیدی, بنابراین, آن آتش با انواع مختلف عذاب و دوزخبانانی که بتک در دست 
دارند و افعی های دهان باز و عقرب هایی که دم‌هایشان را بر افراشته اند و 
درندگانی که پنجه‌هایشان را آماده کرده اند. و دیگر عذاب های آن. مخصوص 
ثوست که په سرق آن :می ووی نہسں آن شخص می گویدا ای کاشن ہا بای 
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صلی اللہ عليه و آله و سلم راهی برمی گرفتم و دستوراتش را می پذیرفتم و 
اوامرش را در باره ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام اجرا می کردم . 

٩‏ علی بن ابراهیم در معنی آیه مَیَوْمَ يعض الظَالِمٌ علی يَدیّع> گفته است که 
اولی می گوید: ای کاش به همراه رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم راهی را 
۰ 

) و گفته است که امام صادق عليه السلام می فرماید که اولی می گوید: یا 
یقت انٹول من و نی ای کا یہ دراه وسیل صلی اله لی و 
آله و سلم علی عليه السلام را نیز ولی بر می گرفتم «یا ویلتی اتی لم تخد انا 
خَليلَا٭ و منظور از فلان در این جا دومی است. '‌لَقَد ضلّنی عن الذگر بَغد لد 
جانی» و فاعل جاءنی در ا این جا ولایت است یعنی بعد از این که ولایت سراغ من 
آمد و «وگان الشیْطان» که منظور از شیطان نیز دومی است ت «للانسان خذولا»." 

۱) شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت می کند که منظور 
از سبیل در این جا على عليه السلام اخ فی لِتبی تم أتخذ فانا خلیلا * 
قد ی عن الذکُر» و منظور از ذکر در ی جا ہام على عليه السلام است. 

۲ و همچنین گفته شده که از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت شده 
است: این آیات در مورد دو مرد"از"بزرگان قرش" نازل شده که با زبان اسلام 
آوردند اما با پیامبر صلی الہ علیه و اله و سلم نفاق می کردند. و در روز اخوت و 
برادری بین آنان پیمان برادری ایجاد کرد و یکی از آن دو دیگری را از راہ درست 
باز داشت و هر دو به هلاکت رسیدند. و خداوند عز و جل حکایت آن دو و 
سخنانشان را در هنگام نزول عذاب بر انها حکایت کرده است و این که یکی از 
آنها اندوهگین می شود و بر آن چه انجام داده افسوس می خورد و در جایی که 
پیشیمانی سودی برایش ندارد. احساس پشیمانی می کند. 


وال سول رب ان تاذ اف ن چورا(:۳) 


۲ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۸٩‏ . 
۳ تفسیر قمی, ج ۲۰ ص ۸٩‏ 
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[و پیامبر (خدا) گفت: پروردگارا! قوم من این قرآن را رها کردند] 

۱ محمد بن یعقوب با سند از چابر بن یزیدہ از امام باقر عليه السلام از امیر 
المزمنین عليه السلام روایت می کند: در خطبه ای که قبل از این آیه از آن حضرت 
ذکر شد. فرمودند: همانا من ان ذکری هستم که از ان گمراه شد. و راهی هستم که 
از آن منحرف شد و ایمانی هستم که به آن کفر ورزید و قرآن هستم که آن را 
متروک گذاشت و دینی هستم که آن را تکذیب کرد" . 


وت جع ڪل ي نوا امن وک رت وبا وت (۳۱) 

[و این گونه برای فو وی دشمنی از گناهکاران قرار دادیم و همین بس 
که پروردگارت راهبر و پاور توست ] 

١‏ ابوالفضل طبرسی در «مشکاه الانوار» حدیثی را به امام صادق عليه 
السلام ربط می دهد که ایشان می فرمایند: هیچ پیامبر و مؤمنی نبوده و نمی باشد و 
نخواهد بود. مگر این که یکا دوس "او را اذیت کند و بر او مسلط گردد و اگر 
دوستی نباشد. پس همسایه ای که او را ایت کند و این است معنی سخن خداوند 
متعال : ہوکذڈلک جَعَلَنَا لکل ی ع م المُحرمین»" 

۲( ہنکامی که معاوی دیاسکا ور منبر بالا رفت و خطبه خواند و از 
امیر المومنین علی علیه السلام خرده گرفت. امام حسن عليه السلام برخاست و 
خداوند را حمد و ستایش کرد. و سپس گفت: همانا خداوند عز و جل هیچ پیامبری 
را نفرستاده. مگر این که دشمنی را از میان مجرمان برایش قرار داده است. و 
خداوند تعالی گفته است: «وکذلک جعلنا لکل بی عدو من المخرمین». حال من 
پسر علی بن ابی طالب هستم و تو پسر صخر می باشی و مادر تو هند است و مادر 
من فاطمه سلام الله علیها است, و مادربزرگ تو قتیله است و مادربزرگ من خدیجه 
است» حال خداوند کسی که از ميان ما دو نفر اصل و نسب پست تر و شهرت کمتر 
و کفر بیشتر و نفاق شدیدتری را دارد. لعنت کند. سپس افراد داخل در مسجد با 


۱- کافی. ج ۸ + هن ۳۸ ۴ 
۲ مشکاہ الانوارت, ص TAY‏ 
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صدای بلند دو مرتبه آمین گفتند. و معاویه خطبه اش را قطع کرد و به خانه اش 


رفتٽت. 


۳ ۳ 7۷ 7 ۳ ٤ 

الین بحتزون على وجو هوم إلى جَهم وت مک وال سیلا,(۳۴) 

[کسانی که به رو درافتاده به سوی جهنم رانده می‌شوند آنان بدترین جای و 
گم‌ترین راہ را دارند] 

١‏ محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الغیبه با اساد به کعب الاحبار می گوید: 
آن گاه که قیامت فرا برسد. مردم در چهار گروه محشور می شوند: گروھی سوارہ 
اند و گروهی پیاده راه می روند و گروهی سر به زیر راہ می روند. گروهی بر روی 
صورت‌هایشان راہ می روند و گنگ و لال و کورند و هیچ چیز را درک نمی کنند و 
سخنی نمی گویند و به آنان اجازه داده نمی شود تا عذر بیاورند و توجیه کنند. 
اینان کسانی هستند که آتش صورتھایشان جا می سوزاند و چهره هایشان در آن 
عبوس می گردد. پس گفتند: ای کعب! اینها چه کسانی هستند که بر روی صورت- 
هایشان محشور می شوند و چرا حالتشان این چنیل ست؟ کعب گفت: اینها کسانی 
هستند که در گمراهی و ارتداد وءنقض پیمان درافتادند. و این چنین هنگامی که به 
جنگ خلیفه و وصی پیامبر صلی الله لي و لسم“ و عالم و آقا و فاضل و 
پرچمدار و متولی حوض و کسی که خانه امیدشان می باشدہ پرداختند. با بد توشه 
ای به ملاقات پروردگارشان رفتند. او امید انسان در دنیای دیگر است و او علمی 
است که نئادانسته تعی عائد و راه زاستی است که ھرگس از آن متحرف شود من 
لفزد و در آتش سقوط می کند. او علی عليه السلام است و قسم به پروردگار کعب 
که او عالم ترین آنهاست و از همه شان به صلح پیشگامتر و از همه صبور تر است 
و کمب از کسانی که دیگری را بر علی علیه السلام ترجیح دادند. در شگفت است. 

و آن قائم و مهدی عجل الہ تعالی فرجه الشریف از نسل على عليه السلام 
است که زمین را دگرگون می سازد. و عیسی بن مریم علیه السلام با آن بر نصارای 
روم و چین احتجاج می کند. همانا قائم مهدی عجل الہ تعالی فرجه الشریف از 
نسل على عليه السلام است و از نظر خلقت و اخلاق و ظاهر و هيبت از همه مردم 
به عیسی بن مریم علیہ السلام شبیه تر است. و خداوند عز و جل آن چه را که په 


۰ ترجمه 
۰ھ نے 
زوای 


رواد 
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برتری می دهد. همانا قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف از فرزندان على عليه 
السلام استِ که به مانند یوسف غیبتی دارد و به مانند عیسی, باز گشتی. سپس بعد از 
غیبتش, به هنگام طلوع ستاره سرخ و بعد از خرابی منطقه الزوراء که ری است و 
شکافته شدن منطقه المزوره که بغداد است و بعد از خروج سفیانی و جنگ فرزندان 
عباس با جوانان ارمنستان و اذربایجان که هزاران هزار در ان کشته می شود. و 
هرکدام از ان ها شمشیری اراسته به دست دارند و پرچم هایی سیاہ بر فراز انان به 
اهتزار در می آید و جنگ هایی به پا می کنند که مرگ سرخ و طاعون عظیم 
آميخته په ان است. بعد از همه اینها او ظهور می کند.! 


اد وود وب الوم وفر وب دك کم (۳۸) 

[و (نیز) عادیان و مودیان و اصحاب رس و نسل های بسیاری میان این 
(جماعت‌ها) را (هلاک کردیم)] 

در سوره هود خبر اصجاب رش فذکر اشد. 

۱) ابن بابویه گفته است؟انَتیبن-زناد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم 
بن هاشم. از پدرش. از ابو صنت عبد, السلام ن صالح هروی, از علی بن موسی 
الرضاء از پدرش موسی بن جعفرہ از پدرش جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن 
علی, از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین بن علی صلوات ال علیهم اجمعین 
روایت می کند: مردی از اشراف تمیم که عمرو نامیده می شد. سه روز قبل از 
شهادت امام علی علیه السلام نزد او آمد و گفت: ای امیرالمومتین. مرا از اصحاب 
رس مطلع کن که در چه عصری بودند و منزلگاه هایشان کجا بوده و پادشاهشان 
چه کسی بوده و ایا خداوند عز و جل پیامبری برایشان فرستاده یا نه؟ و به چه 
وسیله ای هلاک شدند؟ چرا که من در کتاب خداوند یاد آنان را می بینم اما خبر 
ایشان را نمی یابم. امیرالمومنین عليه السلام به او فرمود: تو از من چیزی پرسیدی 
که کسی قبل از تو از من نیرسیده است. و بعد از من نیز کسی در مورد آن به تو 
چیزی نخواهد گفت مگر این که از من نقل کند. و در کتاب خداوند آیه ای نیست 


که از ان اطلاع نداشته باشم و تفسیرش را ندائم و ندانم که در چه مکانی, در صحرا 


ے آلفیبه؛, ص ۹۶ 
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یا کوه و در چه وقتی از روز با شب نازل شده است. و من در اینجا (به سینه اش 
اشاره کرد) علم فراوانی دارم اما طالبان آن اندک اند و دیری نمی پاید که مرا از 
دست پدهند و بشیمان شوند. 

ای دوست تمیمی! قصه آنان این چنین است که آنان قومی بودند که درخت 
صنوبر را می پرستیدند که به آن شاه درخت می گفتند. این درخت را یافث بن نوح 
بر لب چشمه ای به نام روشاب کاشته بود. و این درخت بعد از طوفان برای نوح 
رویید. و آنها را نیز بدین خاطر «اصحاب رس»" نامیدند که پیامبرشان را در زمین 
دقن کردند. و این قضیه بعد از سلیمان بن داود عليه السلام بود. آنها در گتار 
ساحلی از بلاد شرق که به آن رس گفته می شد. دوازده شهر داشتند. و آن تهر را 
نیز به همین نام نامیدند, و در آن زمان هیچ رودی پرآب تر و گواراتر از آن نبود و 
هیچ شهری نیز پرجمعیت تر و آباد تر از آن نبود. یکی از این شهرها آبان بود و 
دیگری آذر و سومی دی و چهارمی بهمن و پنجمی اسفتدار و ششمی فروردین و 
هفتمی اردیبهشت و هشتمی خرداد و همی مرهاهتو دهمی تیر و یازدهمی مهر و 
دوازدهمی شهریور. 

بزرگترین شهرشان اسفندار بود که بادکتاهشان در آن می زیست, و نامش 
ترکوذ بن غابور بن یارش بن ساذن بن"نمرود بن کنعان..فرعون ابراهیم عليه السلام 
بود. و در آن جا چشمه و درخت صنوبری بود که در هر شهری دانه ای از شکوفه 
های آن صنوبر کاشته بودند. و در آن شعبه‌ای از رودی که در کنار درخت صنوبر 
بود. روان ساختند و این چنین شد که دانه رشد کرد و تبدیل به درختی بزرگ شد. 
آنها نوشیدن آب چشمه و رودها را حرام گرداندند و از آن نمی نوشیدند و 
چهارپایانشان را نیز اجازه نوشیدن نمی دادند و هر کس این کار را می کرد او را 
می کشتند و می گفتند: او موجب حیات خدایان ماست» و کسی را سزا نیست از 
حیات او بکاهد و خود ایشان و چهارپایانشان از رود رس که شهرهایشان بر فراز 
آن بود می نوشيدند. تھا در هر ماهی از سال, عیدی در هر شهر پرقرار می کردند و 
اهالی شهر دور درخت جمع می شدند و بر درختی که توری از حریر بر روی خود 
داشت و انواع تصاویر بر آن کشیده شده بوده سی زدند. و سپس گوسفند و گاو می 


ےووہ فی الارض یعنی آن را در زمین پنهان کرد. «لسان العرب ماده رسس» 
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آوردند و برای درخت قربانی می کردند و در آنجا با هیزم ها آتشی بر می 
افروختند و آن گاه که دود و بوی طبخ حیوانات قربانی برمی خاست. و بین آنها و 
نگاهشان په اسمان حایل می گشت. سجده کنان در برابر درخت می افتادند و 
برایش گریه و زاری می کردند تا این که از انان راضی گردد. و شیطان نیز می آمد 
و شاخه های آن را حرکت می داد و از میان تنه آن صدای خردسالی را سر می 
داد که ای بندگانم. من از شما راضی شدم, و آسوده خاطر و خوشحال باشید. و در 
آن زمان سرهایشان را بالا می گرفتند و شراب می نوشیدند و آلات موسیقی را می 
نواختند و و شروع به رقص دست بند می کردند و شب و روزشان را در چنین 
حالتی به سر می بردند و بعد از ان بر می گشتند. 

از همین روست که عجم ها اسامی ماه هایشان را ابان و اذر و غیره نامیده 
اند و این اسامی را از اسامی شهرها گرفته اند چرا که آنها به هم می گفتندہ این 
عید ماه فلان و این عید ماه فلان است. تا این که عید شهر بزرگشان فرا می رسید و 
همگی کوچک و بزرگ در_آن ھرچمع می شدند و در کنار درخت صنوبر و 
چشمه. خیمه ای از ابريشم و یبا برا می کردند و بر ان تصاویر مختلف را می 
کشیدند و دوازده در برایش فرار من دادن که هر دری برای اهالی یک شهر بود. و 
خارج از خیمه در برابر درت "نوی تتجده‌می کردند و چند برابر قربانی هایی را 
که برای درخت شهر خود تقدیم می کردند. برایش پیش کش می کردند. سپس 
ابلیس می آمد و درخت صئوہبر را به شدت تکان می داد و با بانگی بلند از درون 
أن سخن می گفت و بیش از همه آن چه که شیطان ها به آنان وعده و اميد داده 
وداک یف ا تام وعده و امید می داد. سپس آنان سرهایشان را از سجده بر می داشتند 
و به حدی به شادی و نشاط می پرداختند که به واسطه میگساری و نوازندگی 
سخن نمی گفتند. و دوازده شبانه روز را به تعداد اعیادشان در سال اینگونه سپری 
می کردند و سپس باز می گشتند. 

هنگامی که کفرشان به خداوند عز و جل و عبادت جز او طولانی گشت. 
خداوند پیامیری از بنی اسرائیل از فرزندان بهودا پسر یعقوب عليه السلام را نزد 
آنان فرستاد و زمان زیادی را نزد آنان ماند» و آثان را به پرستش خدا و شناخت 
ربوبیتش دعوت می کرد. اما آنان از او پیروی نمی کردند و هنگامی که شدت 
اصرارشان را در گمراهی و ضلالت و عدم قبول درستی و رستگاری را که آنان را 
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بدان فرا می خواند, دید و هنگامی که در یکی از عیدهای بزرگ شهرشان حاضر 
شد گفت: پروردگارا! بندگانت از هر کاری جز تکذیب من و کفر به نو دست بر می 
دارند. آنان پیوسته درختی را که نه نفع و نه ضرری برایشان دار می پرستند. پس 
درختشان را به طور کامل خشک کن و قدرت و توانت را به آنها بنمایان. قوم چون 
بامدادان از خواب برخاستند. دیدند که درختشان خشک شده است. و این موضوع 
انان را به وحشت انداخت و انان را دچار دلهره نمود. انان به دو دسته تقسیم 
شدند: گروهی گفتند این مردی که ادعا می کند فرستاده پروردگار آسمان و زمین 
انت الة شما را س کرده است تا شما را از آن به سنوی خود روی گردان کند. و 
گروهی گفتند که نه, بلکه هنگامی که اله شما این مرد را دید که از ان خرده می 
گیرد. و نسبت به آن ناروا می گوید و شما را به پرستش چیزی جز او دعوت می 
کند. خشمگین شده و زیبایی و طراوت خود را پنهان کرده تا شما به خاطر او 
خشمگین شده و انتقامش را از او بگیرید. 

آنان بر کششن او اجماع کردند. پس.لوله های>یلندی از سرب با دهائه هایی 
گشاد درست کردند. سپس آن را در ته چشمه قزار دادند و تا سطح اب بالا اوردند 
و مانند مجراهای چاه (فاضلاب) هر یک را روی دیگری قرار دادند. و هر چه اب 
در داخل آن بود خالی نمودند. سپس کپ ےکن ام یق با دهانه تنگ حفر 
کردند و پیامبرشان را در ته جاه فرستادند و بر دهانه آن تخته سنگ بزرگی 
گذاشتند. سپس لوله ها را از آب خارج کردند و گفتند: اکنون اگر اله مان دید که ما 
کسی را که از او خرده می گرفت و دیگران را از پرستش او باز می داشت. کشتیم 
آن را در زیر درخت بزرگ دفن کردیم تا انتقامش را از او بگیرد (و دلش خنک 
گردد) و نور و شادایی آن دوباره به مانند سابق به او بازگردد. اميد داریم که از 
دستمان راضی گردد. آنان در تمام طول ان روز صدای ناله پیامبرشان را می 
شنیدند. در حالی که می گفت: ای مولای من. تو اکنون تنگی مکاح و شدت اندوه 
مرا می بینی. پس به ضعف تکیه گاهم و کمی چاره ام رحم کن و زودتر روحم را 
قبض کن و اجابت دعایم را به تاخیر نیانداز. او پیوسته این چنین می گفت تا این 
که از دنیا رفت. 

سپس خداوند به جبرئیل علیہ السلام گفت: ای جبرئیل! آیا این بندگان من که 
صبرم آنان را فریفته و از مکر من ایمن گشته اند و جز من را می پرستند و پیامبرم 
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را کشتند. گمان می کنند که می توانند در برابر خشمم مقاومت کنند و یا این که از 
حوزه قدرت من خارج شوند؟ چرا اینگونه اند در حالی که من از کسانی که از من 
سرپیجی کنند و از عقابم نترسند. انتقام می گیرم. به عزت و جلالم سوگند یاد می 
کنم که انان را مایه عبرت و پند عالمیان قرار می دهم. انان در ان عیدشان بودند 
که بادی شدید و سرخ انان را به وحشت انداخت و در ان سر گردان شدند و دجار 
وحشت شدند و په یکدیگر چسبیدند. سپس زمین در زير (پاهایشان) به مانند 
سنگ گوگردی شعله ور شد و ابری سیاه بر آنان سایه افکند. و تکه آتشی شعله ور 
که په مانند قبه بود. بر روی آنان افتاد. و بدین ترتیب بدن‌هایشان مانند سرب در 
درون آتش ذوب شد و ما از یاداوری غضب پروردگار و فرود انتقامش به او پناه 
می بریم و هیچ دگرگونی و نیروبی نیست مگر توسط خداوند بلند مرتبه و بزرگ . 

لی ین ارات از سر از کی لین مین از ول از قاع ول ماد 
علیه السلام روایت می کند: زنی په همراه زن دیگری از موالیانش نزد امام صادق 
عليه السلام آمد و گفت: نظرت لو 'گورد رابطه زنان با زنان چیست؟ ان حضرت 
فرمود: اینان در ئن اند در روز قیایت آورده می شوند و لباس و کفش هایی از 
آتش به تنشان می شود و در نکم و فرج هایشان ستون های آتشینی فرو می 
شود و در درون اتشر انگڑھ مگ ریسم ان زن گفت: آیا این در قرآن آمد 
است؟ آن حضرت گفت اری. زن گفت : آن, کجای قران است؟ آن حضرت این 
ای را تلاوت کردا رقا و تیه راهان الرس و فر مود منظور از اصخاب رس 
در این جا «رسیات» (زنان مساحق) یت 

و اگر خداوند بخواهد در سوره (ق) در ذیل آیه «کذیت تبلهم وم توح 
وتات ارس و ندرا رات اور تاره هی وات یت على بن ابراهیم 


أست, 


ورا امل وکا راربا (۳9) 


0 برای همه انان مثل‌ها زدیم و همه را زیر و زپر کردیم] 


۲ تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۰ٰ۰ 
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۱ ابن بابویه از پدرش: از سعد بن عبدائّه, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد برقی, از فردی که از او اد کردہ از حفص بن غیان از امام جعفر 
صادق عليه السلام در مورد أيه دوک ا ترا می گوید یما یعنی آنان را تکه تکه 
کرد س یشان فرمودند که این کلمه ای ثبطی ات ' 

٢‏ علی بن ابراھیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
E‏ از حفص بن غیاث,: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آبه ا 
کیا تتبیرا» می گوید. یعنی آنها را تکه تکه گردائیدیم و فرمودند که این کلمه ای 
با ات : 


ند وا على نی يي ُئیازٹ مز الو نورق لول 
رون نون (۳) 


[قطعا بر شهری که باران بلا بر آن بارائده,شد گذشته‌اند. مگر آن را ندیده‌اند 
(جرا) ولی اميد به زنده‌شدن ندارند] 

۱) علی بن ابراهیم در روایت ابی.جارود از امام باقر عليه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: اما شهری کی آن باران بلا باریدٍ», سدوم. شهر لوط است 
يد داوف ور آنان باران از سل بارید که به کته ایشان توغی گل امت 


ارت سا انت تون عله وکاک (۳۲) 

[آیا آن کس که هوای (نفس) خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا 
(می‌توانی) ضامن او باشی] 

١‏ علی بن ابراهيم گفته است که این ايه در مورد قریش نازل شده است» و 
این بدین خاطر بود که عرصه زندگی بر آنها تنگ شد. پس از مکه خارج شدند و 
پراکنده می گشتند و هنگامی که فردی درخت یا سنگی خوش منظر را می دید از 


ان خوشش می امد و ان را می پرستید. و برایش قربانی ذبح می کردند و خونش 


:۱۴ ۱۲ ڈیل تفسیر آیه هاي‎ ١ 
.۰ آ- تفسبر قمی» ج ۲ ص‎ 
.۹۰ تفسیر قمی: ج ۲۰ ص‎ ۳ 


تر حمه 
کر ہے 
روای 


ماد 
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۲ 6۱68 تن 


را به آن می عالیدند و آن را سای صخره» (سنگ شانس) می نامیدند و هرگاه 
مر ضی در شتران و گوسفندانشان می افتاد. نزد نننگٰ سی اماد وکر تفن و 


خواست شترش را به ان بکشد. اما شتر رم کرد و گریخت» سپس ان مرد این شعر 


را سرود: 
و ما سَعد الا صَخرة بتنوفة من الارض لا تهدی لیو لا رشد 


ما نزد سعد آمدیم تا پراکندگی ما را جمع کند. اما ما را پراکند و دیگر ما از 
دوستداران سعد نیستیم. 

و سعد چیزی جز تکه سنگی در صحرا نیست که نه می تواند انسان را به 
بیراهه کشاند و نه ھدایت کند. 


و فردی از اعراب از کنار ان رد شد و دید که روباهی بر روی ان ادرار می 
گت سس آین شعر زا گشت: 

و رب بول الثعلبان برآمنه لقد ذّل من بات عليه الْعالب 

این خدایی که روبهان بر رشن" ادزّار می‌کنند. به راستی کسی که رویهان بر 
سرش ادرار کنند. خوار و ذلیل اش 


, 7 ےک ہے 

سب نکن مر نتشون بقلو إن لالم بل امل سی 
(fF)‏ 

یا گمان داری که بیشترشان می‌شنوند یا می‌اندیشند. آنان جز مائند ستوران 
نیستند بلکه گمراهترند] 

)١‏ محمد بن یعقوب از ابوعبد الہ اشعری. از یکی از یارانمان در حدیثی 
مرفوع از ہشام بن حکم, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان در حدیثی طولانی فرمودند: ای هشام! این جا خداوند کسانی را که خرد نمی 
ورزند. ذم می کند و می فرماید: د ام تسب آن اکترهم مون آ فون ان هم 
إل کالما بل هم ضل سَبیلا» 1 ۱ 
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۲ همجنین از محمد بن یعقوب, از برخی از یارانمان, از احمد بن محمد بن 
خالد. از پدرش, از محمد بن داود غنوی. از اصبغ بن نباته, از حضرت علی عليه 
السلام در حدیثی طولانی روایت شده است: اما یاران سمت چپ (اصحاب 
المشامه): بهود و نصاری هستند که خداوند در موردشان می فرماید: «ألنرین آتیتاشم 
الکتاب رو 7 کم یرون 0-1 [کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) داده‌ایم, 
همان گونه که پسران خود را می‌شناسند او (محمد) را می‌شناسند] منظور این است 
که از محمد صلی الہ علیه و آله و سلم و ولایت در تورات و انجیل آگاهی دارند. 
هما ج طور ک راان را در منازلشان می شناسند «وإن فریقا مهم لِکتُون 
احق وم یَعْلَُونَ # الْحّق من رک » [ و مسلما گروهی از ایشان حقیقت را نهفته 
می‌دارند و خودشان (هم) می‌دانند # حق از جانب پروردگار توست] منظور اين 
است که آثان حقیفت را می دانند که تو فرستاده خداوندی, ففلاً تکوئن من 
امْترین> [پس مبادا از تردیدکنندگان باشی] . هنگامي که آن چه را می دانستند. 
انکار کردند, خداوند آنان را به خاطر ایت کا یر آزمایش و ابتلای خویش قرار 
داد. و روح ایمان را از آنان سلب کرد وکل بدنشان تنها سه روح گماشت: روح 
قدرت طلبی و روح شهوت خواهی و دیج جسم سپس آنان را در زمره چهارپایان 
قرار داد و فرمود: دان هم إلا کاًنغام»تچرا که ناریا بابژوح قدرتش بار می کشد 
و با روح شهوتش علف می خورد و ہا روح بدنش راہ می رود" 

و اگر خدا بخواهد این حدیث را به طور کامل در اول سوره واقعه خواهیم 


اورد. 


کال لت کیت مد ال و شاء هساک م جملا الم عله 
دَیلا,(۲۵) 


[آیا ندیده‌ای که پروردگارت چگونه سایه زا گس ده است و اگر می‌خواست 
آن را ساکن قرار می‌داد. آن گاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم] 


١۔‏ بقره / ۱۴۶ 
۲-بقره / ۰۱۴۶ ۱۴۷ 


۲-کافی ج ۰۲.ص ۲۱۴ح ۱۶. 


د 


شسیر 
روابی 


لهاد 
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۸ 


< ہے 


۱) علی ابن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«الم رای ربک کیّف مد الظَلٴ ولو شاء لجع سَاكِنّا» روایت می کند. که ایشان 
فرمودند: منظور از ظل, فاصله زمانی بب ہین آشکار شدن طلوع فجر و طلوع خورشید 
ا 

۲) ابن شهراشوب: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زیر درختی کم سایه 
در جحفه وارد شد و صحابه نیز دور ایشان گرد آمدند. جون سایه درخت کفاف ان 
جمع را نمی کرد. خداوند متعال اذن فرمود به آن ی 
خود ود وا سر و ی در این جا خداوند متعال این آیه ٥‏ أَلُمْ تر الی ریک 

مد الظل ولو شاء لجع سَاكنّا> را نازل فرمود' 


موم سس نان الكمَاء ماه هو (۳۸) 

[و اوست آن کس که بادها را نویدی پیشاپیش رحمت خویش (باران) فرستاد 
و از آسمان آبی پاک فرود آوزدیم] 

۱) در مصباح الشریعه آمده است که امام صادق عليه السلام فرمودند: هرگاه 
خواستی طهارت کنی, و وضو بگیرّی. طوری به سمت آب می روی که داری به 
سمت رحمت خداوند حرَکسمی گنی جرا که خداوند متعال اب را کلید نزدیکی به 
خود و مناجات با خود و راهنمایی به سوی گسترہ خدمت به خود. قرار داده است 
و همان طور که رحمت خداوند گناهان بندگان را پاک می کند. آب نیز پلیدی‌های 
ظاهری ر پاک می گردائد. ج متعال فرموده است: «وهو ˆ الّذى امت الریام 
۳۹ تین بدی رحو وآنزلا من السَماء مَاءٗ طهُورا» و در جابی دیگر فرموده 
اأُست: « جَعَلْنا 9ء وو وْمنون» [و هر چیز زنده‌ای را از آب 
بدید آوردیم آیا (باز هم) ایمان نمی آورند]) و همچنان که خداوند تمامی نعمت های 
دنیا را با اب حیات بخشیده است. به همین ترتیب با رحمت و فضلش, صفا و 
لطافت و پاکیزگی و برکت و آمیختگی و امتزاج نیکوی آب را در حیات, قلب و 
عبادات و تفکر انسان قرار داده است» پس از ان در پاکیزہ سازی اعضایی که 


۱ تفسیر قمی» ج ص‎ -١ 
.۱۳۵ مناقب: ج۱, ص‎ ٢ 
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خداوند امر فرموده استفاده کن و در فرایض و سنن عباداتت آن را به کار گیر» چرا 
که در هر عملی از آن, فواید فراوانی است؛ و اگر آن را به درستی به کار گرفتی. به 
زودی سرچشمه های فواید برایت می جوشند و سپس همان طور که اب با اشیاء 
مخلوط و آمیخته می گردد و به هر چیز حقش را عطا می کند و معنأ و جوهر خود 
را تغییر نمی دهد. با خلق خدا بیامیز, و بیانگر این گفته رسول خدا صلی الہ عليه و 
آله و سلم باش که می فرماید: مثال مؤمن خالص مانند آب ات و بايد خلوضت 
با خداوند تبارک و تعالی در عبادانت مانند پاکی آبی باشد که خداوند از اسمان می 
فرستد و ان را «طهور» (پاک) نامیدہ است. و سی سے 
می گردانی, قلبت را نیز با تقوی و یقین پاک بگردان۔' 


ي بھی تا وقي جا حلفا تاموتا سر (۴۹) 
[تا به وسیله ان سرزمینی پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آن چه خلق 
کرده‌ایم از دام ها و انسان های بسیار بنوشانیج] 
۱) طبرسی در مجمع البیان در[مور5ایه خی به بده میتا» از قول ابن 
عباس روایت می کند: + تا با آ ن گياهان و عراز زمین بروبانيم " 


ود رواب اک اي لاور (.۵)؛ 

[و قطعا آن (پند) را میان آنان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا ګنند (ولی ) 
بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند] 

۱) شرف الدین نجفی, از محمد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه از 
امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: جبرئیل این آیه را اینچنین 
بر محمد ثازل کرد : «قبی کر اس من اتک بولایة على إلا كقُورا> یعنی بیشتر 
مردم از امت تو. نسبت یه ولایت علی علیه السلام جز کفر و ناسپاسی نخواستند " 


۲- مجمع البیان؛ ج ۷ء ص ۱۷ 
٣‏ تاویل الایات. ج ۱ .ص ,۳۷۵ 2 ۱۱. 


۳ تر جبه 
ال ۳ 
روا 


لاد 
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۴۸۸ 


< اه سین 


2 1 ۳ بر ۳ 
وهاي مرج الین ذا ذب فا وعقام جاج وَحعل نها ترزخا 
ورا مورا (af).‏ 

[و اوست کسی که دو دریا را موج‌زنان به سوی هم روان کرد. این یکی 
شیرین (و) گوارا و آن یکی شور (و) تلغ است و مان آن دو مانع و حریمی 
استوار قرار داد. ] 
کند که در مورد ايه هوَهُو ای مَرج الْيْحْرَیْنْ> فرمودند: خداوند دو دربا را ابی 
که «غذا عذب فرات وَذا ملح أجاج» که منظور از اجاج آب شور و تلخ است 
و ی و ی وج ان همین 
است «وحجرا مَحْجُورا» و منظور از «حجراً محجورأء نید نیز «حراماً مخ بان است: 
یعنی محال است که یکی از ا بن دو طعم دیگری را تغییر دهد . 


هوا ِي مب له لقع تن وصه راوگان رت قدا (۵۲) 

[و اوست کسی که ار آپ بشری آفرید وباو را (دارای خی‌شاوندی) نسبی و 
دامادی قرار داد و پرورد کار تو همواره تواناست] 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. و علی بن ابراهیم, 
از پدرش و همگی از ابن محجوب از ہشام بن سالم. از برید عجلی روایت می کند 
که گفته است: از امام باقر عليه السلام در مورد آیه هو الذی خلق من الْمَاء بش 
فجفله تسبّا وصهرا وکان ربک قدیر» پرسیدم. 

پس ایشان فرمودند: خداوند تبارک و تعالی آدم را از آب شیرین آفرید و 
زنش را : نیز از سنخ و اصل او بیافرید و حوا را از یکی از اضلاع زیرینش خلق 
کرد سپس در آن ضلع خویشاوندی و نسب جریان به وجود آورد و سپس آن را به 
همسری آدم در آورد. و بدین ترتیب ہین این دو «صهر» (خویشاوندی سببی) 
پرقرار شد و منظور از عبارت «نسبّا وصہٰراء نیز همین است. نسب آن چیزی است 


۱- تفسیر قمی.ج 1 ص ۹ 
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که از (طریق) خویشاوندی مردان باشد و صهر آن رابطه ای است که علت ایجاد آن 
زنان باشند . 

۲) محمد بن عباس, از علی بن عبداہ بن اسدہ از ابراهیم بن محمد ثقفی» از 
احمد بن معمر اسدی, از حسن بن محمد اسدی, از حکم بن ظهیر. از سڈّی, از ابی 
مالک, از ابن عباس که گفت سخن خدای عز و جل «وفو ای خُلّق من الْمَاء بشرا 
جع نبا وصهرا» در باره پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم و علی عليه السلام 
نازل شده است. چرا که پیامبر صلی لله علیہ و آله و سلم. علی علیہ السلام را په 
ازدواج دخترش سلام اله علیها درآورد. و از جایی که او پسر عموی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم بود هم خویشاوندی نسبي و هم سببي و دامادی با او داشت." 

٣‏ و از محمد بن عباس, از عبدالعزیز بن یحیی» از مغیره بن محمدہ از رجاء 
بن سلمه, از نائل بن نجیح, از عمرو بن شمر از جابر جعفی, از عکرمه, از ابن 
عباس در مورد ایە «وفو ازی خلق من الْمَاء شرا فجَعَلَهُ نسب وعبب راہ روایت 
شده که گفت: هنگامی که خداوند آدم را فر يتفه ای از اب را خلق کرد. و آن 
را با نورش درآمیخت و سپس آن را ادر الیم اللام و بعد در شیث و بعد در 
انوش و بعد در قینان قرار داد و همجنان تل اندر نسل آمد تا این که به ابراھیم 
رسید و ابراهیم آن را به اسماعیل تقل کرد و انسل اندر نسل از پشت های 
پاک و رحم های مطهر آمد تا این که به عبدالمطلب رسید. و در آن هنگام آن نور 
به دو تکه تقسیم شد. یکی به عبدللہ منتقل گشت و محمد صلی الله عليه و اله و 
سلم را به دنیا آورد و دیگری به ابو طالب رسید و على علیه السلام را به دنیا 
آورد. سپس خداوند به واسطه نکاح ہین ان دو انس و الفت برقرار ساخت و على 


عليه السلام را به شوهری فاطمه سلام له علھا پر اورف و نظور ار آیه «وهو 


[ خلق من الا بش فِجَعَلَهُ نبا وصهرا کات تک قدیرا» نیز همین است " 
ابن:پابویں گفنه است که ابو هیاس محمد بن ابراهیم بن امتحاق طالقانی که 

رحمت خدا بر او باد. از عبدالعزیز بن یحیی جلودی در بصره از مغیره بن محمد 

از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر. از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلام روایت 


۲- تاویل الایات ج ١‏ ص ۳۷۶ شواهد التتزیل ج ١‏ ص ۴۱۴ح ۵۷۳ 
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< چپ نتسب 


می کند که ابشان فرمودند: امیرالممنین علیه السلام بعد از بازگشتن از نهروان و و 
بعد از این که به او خبر رسید که معاویہ او را دشنام می دهد و از او خرده می 
گیرد. و یارانش را می کشد. در کوفه شروع به ایراد خطبه ای کرد تا این که فرمود: 
و من داماد (صهر) رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم هستم که خداوند در 
موردش می فرماید: «وَفو ای خَلَق من الماء شرا فحَفله نسبّا وصهرا) ۱ 

۴ شیخ در امالی می گوید: محمد بن علی بن خشیش با املای حدیث از 
ابوالحسن على بن قاسم بن یعقوب بن عیسی بن حسن بن جعفر بن ابراهیم قیسی 
خزاز و او هم با املا از ابو زید محمد بن حسین بن مطاع مسلی از ابو عاس احمد 
بن جبر قواس دایی ابن کردی, از محمد بن سلمه واسطی, از یزید بن ھارون, از 
حماد بن سلمه. از ثابت» از انس بن مالک روایت می کند که روزی رسول خدا 
صلی اللہ علیه و آله و سلم سوار پر اسثرش شد و په سمت کوه آل فلان په راہ 
افتاد. و فرمود: ای انس! استر را بگیر و به سمت فلان مکان برو. در آنجا علی را 
می بینی که با شن ها تسبیح می گویده یس سلام مرا به او برسان, و آن را سوار بر 
استر کن و نزد من بیاور. انس لی گوید: من به ان مکان رفتم و همان طور که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و تلع فرموده بود. على عليه السلام را یافتم و او 
را سوار بر استر نمودم و “نزک سول خذااصلی له علیه و آله و سلم آوردم و همین 
که رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سلم را دید. خطاب به ایشان گفت: سلام بر 
تو ای رسول خدا. پیامبر فرمود: و سلام بر تو ای ابوالحسن, بنشین, چرا که این 
جایگاهی است ت که هفتاد پیامبر در آخ تسه و هر بای که پر این جا تة 
من از او بهتر هستم و در کنار هر پیامبری. یکی از برادرانش نشسته بودند که تو از 
همه برادران انبیا برتر هستی. 

انس می گوید: دیدم ابری بر روی آن دو (پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
علی عليه السلام) سایه انداخته بود و به سرشان نزدیک شده بود. سپس رسول خدا 
صلی الہ عليه و اله و سلم. دسٹٹی را په ہوی: ابر دراز کرفے و غوشه انگوری 
برگرفت و آن را بین خود و علی عليه السلام تقسیم کرد و گفت : بخور ای برادر, 
این هدیه از سوی خداوند برای من و سپس برای تو | ست. انس می گوید: گفتم ای 


۱ معانی الاخبار. ص ۵۹ ح .٩‏ 
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رسول خدا! على عليه السلام برادر توست؟ ایشان پاسخ دادند: خداوند عز و جل 
سه هزار سال قبل از خلقت آدم, ان را در زیر عرش آفرید و آن را در مرواریدی 
سبز در ناپیداهای علمش قرار داد تا این که آدم را خلق کرد. هنگامی که ادم را 
افرید. ان اب را از مروارید به پشت ادم منتقل کرد تا این که خداوند روح ادم را 
گرفت و آن را در پشت شیث به جریان انداخت, و همچنان آن آب نسل به نسل 
منتقل شد تا این که در پشت عبد المطلب آرام گرفت» سپس خداوند آن را دو نیم 
کرد. نیمی به عبد الله و نیمی دیگر به ابوطالب رسید. پس من از نیمه عبداللہ هستم و 
علی از نیمه دیگر است» و این چنین است که علی در دنیا و آخرت, برادر من 
است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت کرد : جوش 
لی خَلَقَ من المَاء بر فَجَعَلَه نبا وصهرا وکان ربک قدیرا». 

۵ شیخ طوسی: گروهی از ابو مُفضل, از ابو احمد عبیداللہ بن حسین بن 
ابراهيم علوی نصیبی در بغداد. از محمد بن علي بن حمزه علوی, از پدرم, از حسن 
بن زید بن علی, از امام جعفر صادق علیه"السلام/وایت می کند که از ان حضرت 
در مورد سن جدمان على بن حسین عليه السلام پرزسیدم و ایشان پاسخ دادند: پدرم 
از پدرش امام سجاد علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: من در سالی که 
عمویم حسن عليه السلام وفات کرد" در یکی از خیابان های مدینه پشت سر 
عمویم حسن عليه السلام و پدرم حسین علیہ السلام راه می رفتم و در آن زمان 
نوجوان بودم و به بلوغ رسیده بودم یا این که در نزدیکی بلوغ بودم. در آن هنگام 
جابر بن عبداللہ انصاری و انس بن مالک انصاری به همراه گروهی از قریش و 
انصار در راه با ایشان ملاقات کردند. جابر به محض دیدن ان دو عتان اختیار را از 
دست داد و به دست و پایشان افتاد و شروع به بوسیدن آن نمود. سپس مردی از 
قریش که داماد مروان بود. گفت: ای ابوعبداله! ایا تو با این سن و سالت و با این 
جایگاهی که از همراهی رسول خدا داری, این کار را می کنی؟( جابر در غزوه بدر 
حاضر شده بود) سپس جابر به او گفت: از من دور شو! ای قریشی, اگر تو فضیلت 
و جایگاه انان را می دانستی جنان که من می دانم, خاکی را که زیر پایشان هست. 
می بوسیدی. سپس جابر به سمت انس بن مالک رو کرد و گفت: ای ابا حمزه! 


۱-امالی. ج ۰۱ ص ۳۱۹. 


تر حمه 
>« 2 
روابی 


اهاد 
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+ مببہچتۂ 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در مورد آن دوہ خبری را برایم نقل کرد که 
گمان نمی کنم در میان انسان ها چنین صفاتی باشد. انس گفت: ای ابو عبدالہ 
رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم چه خبری به تو داده است؟ 

علی بن حسین می گوید: سپس حسن و حسین علبهما السلام رفتند و من 
ایستادم تا صحبت آنها را بشنوم. جابر شروع به صحبت کرد و گفت: روزي در 
حالی که رسول خدا صلی اللہ عليه و اله و سلم در مسجد بود. همین که دور و 
برش خلوت شد به من فرمود: ای جابر! حسن و حسین را فراخوان, و او بسیار به 
آن دو علاقه داشت. من رفتم و آن دو را صدا زدم و گاهي این و گاهی آن را بغل 
می کردم تا این که آنها را نزد پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم آوردم. سپس پیامبر 
صلی الہ علیه و آله و سلم که با دیدن اظهار محبت و بزرگداشت من نسبت به آنها 
خوشحالی در چهره اش نمایان بود» به من گفت: ای جابر, آیا دوستشان داری؟ 
گفتم: پدر و مادرم فدایت شوند. چه چیز مرا از دوست داشتن آنها باز می دارد, در 
حالی که من موقعیت آنان رل ناډ نمی دانم. ایشان فرمودند: آیا می خواهی از 
فضیلت این دو برایت بگویم؟ کا ار پذر و مادرم فدایت شوند. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم گفت: همات اند تبارک و تعالی هنگامی که خواست مرا 
بیافریند. مرا به شکل نطفه ای سفید و یاک افزید. و سپس آن را در پشت آدم عليه 
السلام قرار داد و پیوسته آن را از پشت و رحم های پاک به دیگری انتقال می داد 
تا این که به پشت نوح و ابراهیم علیهما السلام راہ یافت. سپس به همین ترتیب به 
عبد المطلب رسید. از پلیدی های جاهلیت هیچ چیز دامن مرا نبالود. سپس این 
نطفه به دو نیم تقسیم شد, یکی به عبد الہ و دیگری به ابوطالب راه یافت و چنان 
شد که پدرم مرا به دنیا اورد و نبوت با من پایان یافت و على عليه السلام نیز به 
دنیا امد و وصایت با او خاتمه یافت. سپس دو نطفه از من و علی عليه السلام جمع 
شدند و حسن و حسین را به دنیا اوردند و خداوند با ان دوء فرزندان نبوت را به 
پایان رسانید و نوادگان و خاندان من را از پشت آنان قرار داد و مرا به فتح 
سرزمین - و در روایتی - سرزمین های کفر امر کرد. و از نوادگان این در حالی 
که به حسین علیه السلام اشاره می کرد - در آخر الزمان مردی ظهور می کند که 
زمین را از عدل پر می کند بعد از این که از ستم پر شده است. پس این دو پاک و 
طاهرند و این دو سرور جوانان بهشتند و خوشا به حال کسی که آنها و پدر و 
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مادرشان را دوست بدارد و وای بر کسی که با انان دشمنی کند و کینه آنها را به دل 
بگیرد . 

و این حدیث را شیخ ابو جعفر محمد بن جعفر حاثری در کتابی که پیرامون 
اخبار فضیلت ائمه اطهار صلوات اللہ علیهم اجمعین مورد اتفاق همگان است. نقل 
می کند و آن را به آقایمان امام سجاد عليه السلام اسناد می دھدہ البته با این 
تفاوت, که در آخر حدیث آمده است: پروردگار من مرا به فتح سرزمین یا سرزمین 
های کفر امر کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند سوگند یاد 
کرد که از این دو نوادگانی پاک را بیرون دهد. که زمین را از عدل پر می کنند بعد 
از این که از ستم آکنده شده است و این دو پاک و مطهر هستند. و حدیث را تا آخر 
مطابق با ان جه روایت شد. ادامه می دهد. 

۶ ابن شهر آشوب از ابن عباس و ابن مسعود و جابر و البراء و انس و ام 
سلمه و سدّی و ابن سیرین و امام باقر علیه. السلام روایت می کند که همگی در 
مورد آیه هوو ای خلق من الماء ب نبا ورا وکا ریک قدیرا» 
فرمودند که منظور از آن محمد صلی الہ عْلیّه و آله و سلم و علی عليه السلام و 
فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسپن علیهتا السلام است'. در روایتی آمده است 
که منظور از بشر. رسول خدا صلی الچ راوسا است و منظور از نسب, 
فاطمه سلام اللہ علیها است و منظور از صهر نیز على عليه السلام است. 

۷ در تفسیر علبی از ابن شهر اشوب از ابن سیرین روایت شده است که این 
آیه در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و على عليه السلام. همسر دخترش 
فاطمه سلام الله علیها نازل شده است. چرا که علی عليه السلام پسر عموی پیامبر 
و شوهر دختر پیامبر است و هم رابطه نسبی و هم سببی (صهر) با پیامبر دارد. از 
پیامبر در مورد (ازدواج) فاطمه سلام اللہ علیها گلایه شد و ایشان فرمودند: اگر 
خداوند علی بن ابی طالب عليه السلام را خلق نمی کرد. فاطمه سلام الله علیها را 
هيج هم تراز و هم سنگی (برای ازدواج) نبود. و در حدیتی آمده است: اگر تو 
نبودی, او در روی زمین هم ترازی نداشت " . 


۱(۱ مناقب. ج ۳ .ص‎ ٢ 
.۱۸۱ مناقب. ج ۲ء ص‎ ۲ 
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6۱88۲ تن 


۸ و همچنین از ابن شهر آشوب از مفضل, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است: اگر خداوند تبارک و تعالی امیرالمومنین عليه السلام را نمی 
آفرید, فاطمه سلام اللہ علیها هم ترازی بر روی زمین نمی داشت. از آدم گرفته تا 
۶ 

و از طریق اهل سنت از ثعلبی ہا روایتی که آن را به ابن سیرین اسناد می 
یہی سر ات 7 اذى خُلَقَ من المَاء بش فَجَعَلَهُ تسا 
وصهرا وکان ریک قدیرا» گفته که این آیه در مورد پیامبر صلی اللہ علیه و آله و 
سلم و علی عليه السلام نازل شده است. 


یبد و من دُون ائه مالا يتمهم و ولا ترم و ون نافرع را رنه طه م۲ (۵۵) 


[و غیر از خدا چیزی را می‌پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان 
می رساند و کافر ھموارہ در ٦‏ پروردگار خود همپشت (شیطان) است.] 

۱) علی بن ابراهیم گفته ا سك یڈ گاگی پر لفت, کلمه «رب» ؛ بر انسان نیز اطلاق 
می شود مائند این ایه خداوٰلحكَطل 3اگرتی عند ربُک>' [مرا نزد آقای خود به 
یاد آور] و مالک هر چیزی"رتب اونبه‌شجارسمی:آید. بناہراین آید: «وکان ن الکافر على 
ریه ظهیرا» بدین ترقیب می باشد: کافر دومی است که علیه امیرالمؤمنین علیه 
السلام ياور (شيطان) بود." 

۲) محمد بن حسن صفار از عبداله بن عامر, از ابو عبداله برقی» از حسین بن 
عثمان. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه. از امام باقر علیه السلام در مورد آید 
«رکان الکافر علّی ره ظهیرا» روایت می کند که ایشان فرمودند: تفسیرش در بطن 
قرآن است: على عليه السلام در ولایت و فرمانبرداری, رب او پود و آن کلمه 
«الرب» (که با الف و لام) است. به معنای خالق فراتر از وصف می باشد. 

امام باقر عليه السلام فرمودند: همانا على عليه السلام نشانه ای برای محمد 
صلی اللہ علیه و آله و سلم است. و پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم مردم را په 


, ۸ الفصول المھمەء ص‎ ١ 


کو 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ص ٩۱‏ 
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ولایت علی عليه السلام فرا می خواند. آیا این گفته رسول خدا صلی الہ علیه و آله 


و سلم به تو نرسیده که فرمودند: هر کس من مولای اویم. على عليه السلام نیز 
مولای اوستء خداوندا دوستان على عليه السلام را دوست و دشمتان او را دشمن 


٩ 


یل الشعاواتِ والازض وی نی َة آم م ستوی لى ارش 

کته 

[همان کسی که آسمان‌ها و زمین و آن چه را که ميان آن دو است در شش 
روز آفرید آن گاه بر عرش استیلا یافت. رحمتگر عام (اوست) در باره وی از 
خبره‌ای بپرس (که می‌داند)] 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحپی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب» از عبداللہ بن سنان روایت می کالہ لام باقر عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: همانا خداوند خير را در روز یک شنبه آفرید و هرگز شر را قبل از خیر 
خلق نکرد و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را به وجود آورد و خوراکی های 
مر سی شس وو ای 66ت 
کرد و خوراکی های آن را در روز جمعه به وجود آورد و این منظور از این ایه 
است: «َلى الستمارات والارْض وما تما فى ستة امہ و در مورد تسیر تم 
استوی عَلّی الْعرش» پیش از این در سوره طه از آن صحیت کرد 


دق کم ولون تلو ول ین مر ام و 2 

[ چون به آنان گنت شود (خدای) رحمان را سجده کنید می گویند رحمان 
چیست؟ آیا برای چیزی که ما را (بدان) فرمان می‌دهی سجده کنیم و بر رمیدنشان 
می‌افزاید]. 


.۵ ۸ بصائر الدرجات: ص‎ ١ 


ترجمه 
-< مہ سے 


اهاد 
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~E) ۲‏ تن 


)١‏ علی بن ابراهیم جواب e‏ آن ها این آیه هاست: «ألرحمّن ٭ عَلم 
القرآن ٭ خلق الإنسان # عَلمَهُ بان » ' [(خدای) رحمان # قرآن را ياد داد # 
انسان را آفرید ٭ به او بیان آموخت 0 


ار الي جع فی الشعاء زوا جع ارجا ونر ۱(۲ع) 

[(فرخنده و) بزرگوار است آن کسی که در آسمان برج‌هایی نهاد و در آن 
چراغ و ماهی نوربخش قرار داد] 

(١‏ علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«تبارک ای جَقَل فی السَمَاء بروجّا» فرموده است: منظور از بروج ستارگان 
هستند. و برج های بهار و تابستان عبارتند از؛ حمل و ثور و جوزاء و سرطان و 
اسد و سئبله و برج‌های پاییز و زمستان عبارتند از میزان و عقرب و قوس و جدی 
و دلو و سمکه که عدد آنها دوازده پرج می باشند , 


اي جعل ال واه حملن ا رادان یک زد تکووا (۲ع) 

[و اوست کسی ہے ایض کس کم,بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد 
سپاسگزاری نماید. شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید] 

۱ شیخ طوسی در کتاب تهذیب از محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن 
اسماعیل, از علی بن حکم, E‏ ہی EE‏ بت من ۳ که 
گفته است ت: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد این آیه هوهو الّذِی جَعل الیل 
والنهّاه خلفة لن اراد آن بذک او اراد شر پرسیدم. ایشان فرمودند: منظور از 
آن, قضای نماز شب در روز و نماز روز در شب است 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش, از صالح بن عقبه, از جمیل, از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند که شخصی نزدشان آمد و گفت: ای 
فرزند رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم جانم فدایت شود. چه بسا که نماز 


۴ 2-۱7 رحمان‎ ١ 
۹۱ تفسیر قمی, ج ۲ ص‎ -۲ 
.۹۱ تفسیر قمی. ج ۲ ص‎ ۲ 
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شب یک یا دو یا سه ماه من قضا شود. آیا می توانم آن را در روز انجام دهم؟ در 
روایت امده است که ايشان فرمودند: به خدا قسم این موجب روشنی چشمانت 
خواهد شد و این را سه بار تکرار کرد و سپس آیه «وَهو ای جَعَل الیل ولا 
خلفة» را خواند و فرمود که منظور از این آیه, ادای نماز روز در شب و نماز شب 
در روز می باشد و این از اسرار پنهان آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین می 
باشد.! 


وا ان لين عون َل الأازض َو وا ام لا ور الما 
(۶۴) وین ییون یشنم نا واا (۶۳) الین و رگا اضرت عم عَذاب 
اناا کرت اھ ڑا ون م2 (۶۶) 

[و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که ړوی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و 
چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دفند به ملایمت پاسخ می‌دهند * و آنانند 
که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز می‌آورید # و کسانی‌اند که می گویند: 
پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که دبش سخت و دایمی است * و در 
حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهی اسّتَ] 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
محبوب, از محمد بن نعمان, از سلام روایت می کند که امام باقر علیه السلام در 
نورد آیه. ناڈ الرحمن الُذين يشون علی الرض قوّا» فرموده است که؛ همانا 
اوصیا کسانی هستند که از ترس دشمنشان به آرامی گام بر نی لرن" 


۲) علی بن ابراھیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عبسی, از ابن 


ابی نجران, از حماد. از حریز, از زراره از امام باقر علیه السلام در مورد ایه« وَعِبَاءُ 


الرَحْمَنِ لین يشون عَلّی لاض قونّا> گفته است کہ: ائمه صلوات الله علیهم 
می اجکی دخنمتانشان بر روی تلق انم کامی می ارد 


.۹۲ تفسیر قمی, ج ۲ء ص‎ -١ 
۷۸ کافی؛ ج ۱ص 0۴ که‎ ۲ 
. ٩۲ تفسیر قمی» ج ۲ء ص‎ ۲ 
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ھی 


ِ 


6 فرفان 


7 یی یھ" E‏ 
۲٢‏ م ما۸ ا 

۳ تشون 2 لا وت وإ حاطب الْجاهلون ۳ هب ا وین تون 
رهم سُجٌدا وقیاما» روایت می کند که ایشان ن ائمه صلوات الہ علیهم اجمعین هستند 
که در راه رفتنشان بر روی زمین نیز تقوا پیشہ می کنند. 
مفضل بن صالح, از محمد حلبی, از زراره و حمران, از محمد بن مسلم. از امام باقر 
علیہ اسم روایت کرده است که در مورد أيه «عبا الرخمن الَذِين شون لی 
رض ونا وا خَاطَیَهْمْ الجَاملون قالوا ستامّا» فرموده است: این نشانه های 
اوصیا وا ایند ند اکت ما اما جد غر ار کا و غا 

۳ 

۵ طبرسی: در بیان معنای ,أيه «ِمُشون على الارض» از امام حسین عليه 
السلام روایت کردہ است که فرموذ ای ,فردی است که فطرتا این چنین راه می رود 
و در راہ رفتنش از خود تکلف به/ خرج نمی دهد و از سر غرور نیز گام 
پرتمی‌دارد " 

۶ علی بن ابراهیم کر روات ابی جارد از امام جعفر عليه السلام روایت کرده 
است که در مورد آیه «ان عَذابَهّا کان غرامٌا» می فر ماید که: «آن ملازم فرد است 


و از او جدا نمی شود» ۳ 


لزید ارفا وا وان لت تا (۶۷) 

[و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیرند و 
میان این دو (روش) حد وسط را برمی گزینند] 

۱ محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد و احمد بن محمد. 
از حسن پن محبوب, از هدا بن سنان در بیان آیه «والذین (ذ نفقوا لم را 


رن ۷۸۵ 
سح ان ۳ وم 9 
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7 توا وکان ین ذلک قوامًا» دستش را باز کرد و انگشتانش را گشود و سپس 
اندکی آج را متشگ و کر نتم آیه «ولا لھا کل البُسلط> [و بسیار (هم) 
کشاده‌دستی منما] دستش را باز نمود و فرمود: این چنین, و فرمود: حد وسط آن 
و 0 ا ا E‏ آن در کف دست باقی 
می ماند۔' 


سنان, از امام و عليه السلام روایت کرده ان ست که در مورد آیه «وکان بین لک 


قَوَامًا» می فرماید: قوام آن بخششی است که «علی الْمُوسع قذره وَعَلَی المقتر 
دی ہی 


قدره» [توانگر به آندازه (توان) خود و تنگدست به اندازہ (وسع) خود] بعنی به 
اندازه عیال و نفقه آنان و به گونه ای باشد که متضمن صلاح خود و خانواده اش 


باشد و طوری باشد که این آیه را در بر بگیرد: «ا کلف الله تفا لا ما آتاها»" 


[خدا هیچ کس را جز (به قدر) آن جه به او داده است تکلیف نمی‌کند] 

۳) از محمد بن یعقوب. از برخی از پافایرما, از احمد بن ابی عبداله. از 
پدرش از قاسم بن محمد جوهری, از جمیل بن صالح, از عبدالملک بن عمرو 
آحول, از امام صادق عليه السلام روایت می گند که آیشان آیه «والذین نققوا نم 
رفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک" قرام را "تلاوت" کردند و سپس مشتی از 
سنگریزه برداشتند و آن را محکم به دست گرفتند و فرمودند: منظور از تنگ گرفتن 
که خدا در کتابش فرموده این است. و سپس مشتش را باز کرده و فرمود: منظور از 
اسراف نیز این است. سپس مشتی دیگر را برگرفت و برخی را رها کرد و برخی را 
نگه داشت و فرمود: این میانه روی (قوام) می باشد." 

۴ از محمد بن یعقوب, از برخی از یاران ما .از احمد بن ابی عبداله از 
پدرش, از محمد بن عمرو از عبداہ بن ابان روایت می کند که از امام على عليه 


5 کافی. ج ۴ ص ۶ ح‎ ١ 
. ۶ پقره/‎ ۲ 

۳ طلاق / ۷ . 

۴۔ کافی ج ۴٣‏ ص ۶ ح ۸ 


ترحمه 
ےچ ر 
روابی 


هار 
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السلام در مورد خرج و نفقه عیال پرسیدم ایشان پاسخ دادند: مقدار آن بايد ہین دو 
امر اپسند یعنی اسراف و تنگ گرفتن باشد . 

۵ از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از محمد بن 
اسماعیل بن بزیع. از صالح بن عقبه, از سلیمان بن صالح روایت می کند که به امام 
صادق عليه السلام گفتم: کمترین حد اسراف چیست؟ آن حضرت پاسخ دادند: این 
که انسان لباسی که او را می پوشاند. ببخشد و باقی مانده پیاله اش را دور بریزد و 
خرما را بخورد و هسته اش را این جا و آن جا پرتاب کند" 

۶ عیاشی از عبدالرحمن روایت می کند که از امام صادق عليه السلام در 
وود ایت «یسألونک ماذا ينفقون قل اف" [از تو می پرسند چه جیزی انفاق کنند 
بگو مازاد ( (بر نیازمندی خود) را] پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: «رالزین 8 آنفترا 
م رفوا ولم روا وکان بین لک قوامُا», سپس فرمودند: این آیه بعد از آیه 
نونک ماد بنفقون قل الْعو» نازل شده است و ايه دوم همان راه میانه می 
باشد ؟ 

۷ از جابر از امام باق عليه السلام درز مورد آیه «والذین لد نوا لم رفوا 
ول یفتروا» روایت شده که آگر اسان زیاده روي کند. گناہ است و اگر تیگ یز 
بگیرد. مرتکب گناه شده ایی و « ر کان بیشن لکل قواما» نیکی می باشد. پس باید 
ان نیکی را که بین دو گناہ است. انتخاب نمایی. 

۸ از حلبی از یکی از یاران ما روایت شده که امام باقر علیه السلام به امام 
صادق عليه السلام فرمودند: ای نور چشم من! نیکی ہین دو بدی را وجه کار خود 
قرار بد تا آن ن دو را محو کند. امام جعفرصادق عليه السلام فرمودند: چطور می 
۳ این کار را انجام دهم ای پر امام باقر عليه السلام پاسخ دادند: مانند این ایه 

قران: «وله تجهر بصلاتک ولا تخافت بها» [و نمازت را به آواز بلند مخوان و 
بسیار آهسته‌اش مکن] ] یعنی نمازت را از سر گناه به آواز بلند مخوان و از سر گناہ 
بسیار آهسته نیز مخوان «وابتغبْن ذلک سبیلا»* و مان این (و آن) راهی (میانه) 


١د‏ کافیء ج ,۲ ص ۵٢‏ ح ۱ 
۲ کافی: ج ۴ص ۶ھ ۰ 
٣‏ بقرہ / ۲۱۹. 
۵ اسراء / ۱۱۰. 
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جوی] و مراد از این آیه همان نیکی است ت که نمونه دیگر آن, این دو آیه هستند: 
ولا تجفل یدک مَغلولَة إلى عنقک ولا تبسطها کل الط »۱ [و دستت را به گردنت 
زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده‌دستی منما] و ای «والذین او آنفقوا لم یُسْرقُوا ولم 
یقتروا» و منظور از این دو آیه نیز نیکی است, بنابراین د ا کی ہین کو بدی را 
وجه کار خود قرار دهی." 


۳ ٦ و‎ 7 ۳ 7 19 

وَالذین لا يدون ون مم الله إا رولا ايقن الق الي حرم الله إلا بای وا 
رم ا“ 
رف که ھا (۶۸) بقاعت له الاب َو ام ون فد 
(۶۹) امن تاب وآعن وعمل عَمَالا صاااویات یدز اه ام سب کان له 
عُقُورَارَحِبًا(۷) 

[و کسانی‌اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا (خونش 
را) حرام کرده است, جز به حق نمی کشند و زنا لمی‌کنند و هر کس این ها را انجام 
دهد سزایش را دریافت خواهد کرد # برای او در روز قیامت عذاب دو چندان 
می‌شود و پیوسته در آن خوار می‌ماند هرمگر کسی که تویه کند و ایمان آورد و 
همواره آمرزئده مهریان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از یکی از 
یاران ما, حدیث را با سند اسناد می دهد و می گوید: همانا خداوند عز و جل سه 
ویژگی را به توبه کنندگان بخشیده, که اگر یکی از آن را به تمامی اهالی آسمان ۲ 
زمین می داد. با آن خصلت نجات می یافتند؛ یکی این آیه: «إن الله جب ا التوابین 
ویجب المتطهرین»" [خداوند توبەکاران و پاکیزگان را دوست می دارد] و هر کس که 
خداوند او را دوست بدارد. کال ی کٹ و این آیه: «النرین RARE,‏ مرش من 


حول يَسَیَُون بحَمٌد رھم ویومنون به ویُستففرون لین آمنوا ربتا وسخت کل شیء 
رحمة ' وعلما فاغفر لذي ن تاوا وا سبیلک وقهم غذاب الجَحیم * بَا وأدخلهم 


۱- اسراء/۲۹, 


آ- تسیر عیاشی ج ۲ ص ۳۱۹ ۱۷۹. 
٣۳‏ بقره ۳۳ 


کت 


تفسیر 
روابی 


لوصا 
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5 سر 


جات عدن تی وعدتهم ومن صح من آباژهم رآزراجهم وذربنهم اک انت ازير 
حك ٭ وقهم السبتات وس تق الات ومد فقد رحمته + وذلک هو الف میم 
#» (کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کتند و آنها که پیرامون آنند به سپاس 
پروردگارشان سبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که گرویده‌اند. 
طلب آمرزش می‌کنند. پروردگارا رحمت و دانش (تو بر) هر چیز احاطه دارد؛ 
کیان را که توبه کرده و راہ تو را دنبال کرده‌اند ببخش و آنها را از عذاب آتش 
نگاه دار (۷) پروردگارا آنان را در باغ های جاوید که وعده‌شان داده‌ای, با هر که از 
پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح امده‌اند داخل کن زیرا تو خود ارجمند 
و حکیمی (۸) و آنان را از بدی ها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدی‌ها حفظ 
کنی. البته رحمتش کرده‌ای و این همان کامیابی بزرگ است.] 

و این آیه خداوند که می فرماید: «آلین لا یعون ت الله له خر ول 
شون لس ابی حرم الله لا بالحی ولا یرون ومن یل ذلک یلق آثاما ٭ 
بضاعف له العذاب يوم ليام ره فيه مُهَانا ٭ الا مَن تاب ومن وَعَمل عم 
صالخا فأوکنک يبدل ال ساتم مات وکان الله غفور] رحیمّا»." 

۲) احمد بن محمد بن لی تر این فال از علی بن عقبه, از سلیمان بن 
خالد روایت می کند که داش ل کجاوهای داشت قران مھ" 
مادق علید ام مرا صدا زد: «ای سلیمان! بخوان» و در | ن حال من داشتم ايه 
«والذین PE‏ 3 نا آَخَر وا يقتلن اللفس التی حرم الله ال الق وا 
نون ومن قعل لک یلق ناما ٭ یضاغف...» را تلاوت نی کروی نیس میں 
حضرت فرمودند: این آیه در مورد ما نازل شده است. به خدا قسم خداوند ما را پند 
داده و او می داند که ما زنا نمی کنیم. بخوان ای سلیمان! پس من شروع به خواندن 
کردم تا این ی که به این جای آیه رسیدم «ا مَن تاب وآمن وعیل عَعََا صالخا 

الیک یبد الله سياتهم خسنات وان اللّهُ غفور؟ رحیمٌا» بعد از آن ایشان 
فرمودند: بایست. این آید ‏ در مورد شماست, چرا که در روز قیامت مؤمن گناھکار 
را می آورند و در برابر خداوند متعال قرار می دهند و آن فرشته ای که مامور 
حسابرسی اوست. اندک اندک گناهانش را به او می نمایاند. و می گوید: در فلان 


.۲۲۲ بقره/‎ ١ 
.٩ غافر /۷ تا‎ ۲ 
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روز و فلان ساعت. فلان کار را انجام دادی, سپس پنده می گوید: می دانم ای 
پرودگار من. سپس تمامی گناهان او را برایش نمایان می سازند؛ و بنده دوباره 
تکرار می کند: می دانم ای پروردگار من» و خداوند نیز می گوید: در دنیا ان را 
برایت پوشاندم و امروز آن را می بخشم, و آن گناهان را برای بنده من تبدیل به 
نیکی کنید. سپس نامه اش را بالا می اورند و به مردم نشان می دهند و انها می 
گویند: پاک و منزه است خداوند. آیا این بنده حنی یک گناہ هم نداء شت! و منظور 
از آیه ونیک یدگ الله سا تهم حسنات» همین است. 

او ادامه می دهد و می گوید: سیس تلاوت کردم تا به این آیه رسیدم: «والذین 
7 ا و و موا لو مروا گر امام" زی کسانم اد که گواهن دروغ 
نمی دھند و چون بر لفو بگنرند یا بزرگواری می گذرند] و ایشان فرمودند اہن آیه 
در مورد ما نازل شده است. سپس تلاوتم را ادامه دادم: «وآلذین ادا ذکروا بات 
رتهم روا لیا صا وغنیانا»" [و کسانی‌اند که جرج ا اپات بزوردگا رها 
تذکر داده شوند. کر و کور روی آن نمی‌افتند]//سپس فرمودند: این آیه در مورد 
امت اگر فضیلت 4+7“ شوید, ینک نبی کنید. سپس این آپه را تلاوت 
کردم «وادين یقولون ریا قب لنا من ارَوَاجَتا ورانا قرة أعين واجعلنا لِلمتقین 
إِمَامّام' [و کسانی‌اند که می گویندہ یو ترادا از e‏ ا 
که مایه روشنی چشمان (ما) باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان] سیس آیشان 
فرمودند: این آیه در مورد ما تازل شده اس" 

۳( شیخ مفید در امالی می گوید: محمد بن محمد. از ابو غالب احمد بن محمد 
زراری, از عمویم ابوالحسن علی بن سلیمان بن جهم. از ابو عبداثّه محمد بن خالد 
طیالسی, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم ثقفی روایت می کند که از امام باقر 
عليه السلام در مورد آیه ولیک یبد الله سستاتهم حَسَنات وکان الله غفور! 
رحیما» پرسیدم و آن حضرت فرمودند: AEE‏ می آورند 
و در جایگاه حساب می گمارند. سپس خداوند تبارک و تعالی به حساب و کتاب 


۱- فرقان / ۷۲. 
٢‏ فرقان / ۰۷۳ 
٣۔‏ فرقان / ۷۴ . 
۴ محاسن ص ۱۷۰ جح ۱۳۶. 
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۳« ا بر 


او می پردازد و هیچ کس را از آن مطلم نمی گرداند, و گناهان او را به او می 
نمایاند. تا این که به بدی های خود اعتراف می کند. و در این لحظه خداوند تبارک 
و تعالی به فرشتگان کاتب می گوید: ان را تبدیل به نیکی کنید. و به مردم بنمايانید. 
و مردم در این هنگام می گویند: این بنده حتی یک گناہ هم نداشت! سپس خداوند 
دستور می دهد که او را وارد بهشت کنند. و این تاویل این ايه است و به ویژه در 
مورد افراد گناهکار از شیعیان ما می باشد.' 

و شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان این حدیث را در امالی خود روایت 
کرده و گفته: ابو غالب احمد بن محمد زراری برایم روایت کرده و این حدیث را با 
سند و متن روایت کرده است. ؟ 

۴ حسین بن سعید در کتاب زهد از محمد بن عیسی, از عُمّر بن ابراهیم, از 
بیاع سابری. از حجر بن زائده» از مردی روایت می کند که به امام جعفر صادق عليه 
السلام گفتم: ای پسر رسول خداء من خواسته ای دارم. سپس آن حضرت فرمودند: 
«در مکه مرا می بینی» من گفتم؛ ای قرزند رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم! 
من خواسته ای دارم. باز آن حضرت فزمودند: «در منی مرا می بینی» و من در 
جواب ایشان گفتم: ای فرزند رسول خذا صلی الله علیه و آله و سلم! من خواسته 
ای دارم. ان حضرت فرفودئد: «جْوَاسه ات.واابگو». گفتم: ای فرزند رسول خداء 
من گناهی مرتکب شدم که بین من و پروردگارم می باشد و هیچ کس از آن مطلع 
نیست و بر من گران آمده است و شما را بزرگتر از آن می بینم که با آن به دیدارتان 
آیم. سپس آن حضرت فرمودند: در هنگام قيامت و زمانی که خداوند بنده اش را 
محاسبه می کند و او را بر تک تک گناهانش مطلع می گرداند. و سپس آنها را می 
بخشد. هیچ قرشته مقرب و پیامبری را از ان باخبر نمی سازد. عمر بن ابراهیم 
سو سید ہیں و ہیں اس تسین 
را که انسان دوست ندارد از ۱ ن آگاهی یابد بر او پوشیدہ می گردد و به گناهانش 
گفته می شود: تبدیل به نیکی شوہ و این معنای آیه «فأولنک يبدل اللَهُ سس نوم 
حَسنات وکان الله غفور) رَحِيمًّام' 


۱-امالی, ج ١‏ ص ۷۰. 
۲ امالی شیخ مفید. ص ۲۹۸ح ۸. 
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۵ از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد. از على روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمایند: همانا هنگامی که خداوند تبارک و تعالی 
بخواهد بنده مومنی را محاسبه کند. نامه اش را به دست راستش می دهد و در 
مورد گناهانی که بین او و بنده اش بوده, او را مورد حساب و کتاب قرار می دهد و 
می گوید: ای بنده من! چنین و چنان کردی و این کار و آن کار را انجام دادی. بنده 
می گوید: آری ای پروردگار من, این چنین کرده ام. خداوند می گوید: تمامی آن را 
بخشیدم و تبدیل به حسنه نمودم. سپس مردم می گویند: پاک و منزه است خداونده 
آیا این بنده حتی یک گناہ هم نداشت! 4 و این منظور از آید «ما من اوتی کتابه 
مین * قوف اسب تابا ییا * ویقلب ای له شنرورا #» (کسی که 
کارنامه‌اش به دست راستش داده شود ٭ بزودی‌اش حسایی بس آسان کنند # و 
شادمان به سوی کسانش باز گردد] گفتم: کدام اهل و کسانش؟ ایشان فرمودند: اهل 
و کسان دنیایی اش اگر مؤمن بوده باشند. در بهشت هم همراه او خواهند بود؛ و اگر 
خداوند اراده مجازات بنده ای را کند. آن"را نی پر دیدگان مردم محاسبه می کند 

و او را توبیخ می کند و نامه اش را بل دس تاچپئں می دهد. و منظور از آیه های 
«وأما من آوتی کتابه وراء ظهره رھ سوب یداو تبورا ٭ وفصلی ما4" آو اما 
کسی که کارنامه‌اش از بشت سرت وم اک ود * ژودا که هلاک (خویش) 
خواهد # و در اجه تش افروخته راید | نے هس اس گفتم: کدام اهل و کسان؟ 
ایشان فرمودند: کسانش در دنیا؟ پرسیدم: منظور از هِنهُ ظَنَ آن ن یدوز ۳ [او 
می‌پنداشت که هرگز برنخواهد گشت] چیست؟ ایشان فرموند: او یقین کردہ که دیگر 
به دنیا باز نخواهد گشت.' 

۶) محمد بن یعقوب از یکی از یارانمان, از احمد بن محمدہ از این فضال, از 
ابی جمیله, از محمد حلبی, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمودند: خداوند امت مرا 
در گل به تصویر کشید. و اسامی شان را به من یاد داد. جنان که تمامی اسماء را به 


۱- انشقاق / ۷ - ۹ 

- انشقاق ۱۰7 - ۱۳ 

۲ انشقاق / ۱۲ . 

۴ زهد. ج ۱.ص ۲ ۶ء۴ 
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آدم علیه السلام آموخت؛ سپس پرچمداران بر من عبور کردند و من برای علی علیه 
السلام و شیعیانش طلب مغفرت کردم و خداوند یک چیز را به من در مورد علی 
عليه السلام و شیعیانش وعده داد پرسیده شد: ای رسول خدا!؟ آن چیست؟ گفتم: 
آن آمرزش است برای کسانی که ایمان بیاورند. و خداوند همه گناهان بزرگ و 
کوچک آنان را می آمرزد. و گناهان آنان را تبدیل به نیکی می کند . 

۷ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولیه در کامل الزیارات روایت می کند که 
ابوعباس محمد بن جعفر, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از منیع, از صفوان بن 
یحبی, از صفوان بن مهران جمّال, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: کمترین چیزی که زائر امام حسین علیه السلام به دست می آورد 
این است که هر نیکی اش هزار هزار برابر می شود و بدی یکی است؛ و یکی کجا و 
هزار هزار کجا؟!. سپس فرمود: ای صفوان, مژده بده. همان خداوند تبارک و تعالی 
فرشتگانی دارد که عصاهایی از نور دارند. و هرگاه که فرشتگان کاتب بخواهند 
گناهی را در (دفتر اعمال) زائز حسبین"علیه السلام بنویستد. آنا می‌گویند: دست 
نگ دارید. و آنها هم نمی ناس ہے ناو اکر یکی ای انجام دهند. آنها به فرشتگان 
مامور اعمال می گوبند: بنویس, آیتها کسانی هستند که خداوند گناهانشان را تبدیل 
به نیکی می کند . 

۸ شیخ مفید در کتاب امالی از محمد بن محمد. از ابو حسن علی بن حسین 
بصری بزاز, از ابو علی احمد بن علی بن مهدی, از پدرش از امام رضا عليه السلام, 
از پدرش از جدش از پدرانش صلوات الہ علیهم اجمعین روایت می کند که 
فرمودند که رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سلم فرمود: دوستی ما اهل پیت 
موجب از بین رفتن گناهان می گردد و نیکی ها را چند برابر می کند و خداوند 
تبارک و تعالی از دوستداران ما اهل بیت ظلم هایی را که نسبت به پندگان کرده اند. 
تحمل می کند. مگر آن دسته از ظلم هایی که در آن اصرار و ظلم نسبت به مومنان 
باشد. و به بدی ها دستور می دهد که تبدیل به حسنات شوند . 


۲- کامل الزیارات: ص ۵۴۵ باب ۱۰۸ ح ۶ 
۳ امالی ج ۱ص ۱۶۶. 
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٩‏ علی بن ابراهیم از پدرش, از جعفرہ از ابراهیم, از امام رضا عليه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: در روز قیامت. خداوند بنده اش را در برابرش 
قرار می دهد و اعمالش را برایش عرضه می کند و بنده به کارنامه اعمالش می 
نگرد و اولین چیزی که می بیند گناهانش است و به همین خاطر رنگش دگرگون 
می شود و شانه هایش به لرزش می آفند. سپس نیکی هایش در برابرش عرضه می 
شود و ہا دیدن آن شاد می شود. سپس خداوند عز و جل می گوید: گناهان آنان را 
به نیکی تبدیل کنید و ان را به مردم نشان دهید. بعد از این که خداوند گناهانشان را 
تبدیل به ہہ تیکی کرد مردم می گوبند: آیا ایٹھا حتی یک گناه نداشتند! و این منظور 
از آیة «یبدل الله سیتاتهم حستات» است . 

١‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه «والذ, بن ا دون مع ال له خر و 
لون ار ای عم ال إلا باحق ول یرون ومن یفعل لک یلق آتاما» گفتہ 
است که أثامًا یکی از دره های جهنم است کہ از مس مذاب پر شده است و در 
جلوی ان حفره عمیقی است که به جهن منتهیمَیّ,شود و کسانی که غیر از خدا را 
عبادت می کردند و به ناحق مرتکب قتل می شد و نیز زناکاران در آن نگه داشته 
می شوند. و در آنجا عذابشان چند برابر می گردد. مگر کسانی را که خداوند با 
جملات إلا من تاب وآمن» تا اب یوب الیل »۲ [در حقیقت به سوی 
خدا باز می‌گردد] استثنا می کند. البته به شرطی که با اخلاص و نیتی خالص 
مرتکب گناہ نگردند . 


1۹( علی بن ابر اهیم نیز در مورد «والذین ا بُداعُون م الله )۶ آخر. لق 


تما گوید: در جهنم دره ای به نام اثام است. و سپس خداوند عز و جل در ادامه 


آیه با گر اا من ٹاپ وآمن وقمل غلا صالها فاولنک ئل الله سهناتهم 


حَسنات» برخی را از (آن عذاب) مستثنی کرده است" . 
۲ شیخ مفید در کتاب الاختصاص از محمد بن حسن سجاد. از سعد بن 


۰۷۱ / فرقان‎ ١ 
.۷۱ فرقان/‎ ۲ 
. ٩۲ تفسیر قمی, ج ۲ء ص‎ ۳ 
3 ضر شی جح ۷:می‎ ۴ 


ترجمه 
» 7 چا شیر 
روابی 


رما 
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حضرمی. از علی بن حسین فزاری, از آدم بن تمار حضرمي, از سعد بن طریف, از 
اصبغ بن نباته روایت می کند که نزد امیرالمومنین عليه السلام رفتم تا عرض سلام 
کنم. نشستم و در انتظارش ماندم. سپس نزد من آمد و من در برابرش برپا خواستم 
و سلام عرض کردم. سپس آن حضرت با دستش به دست من زد و انگشتانش را 
در انگشتان من قرار داد و فرمود: ای اصبغ بن نباته! گفتم: لبیک و سَعدّیک (بله 
بفرمایید در خدمتم)؛ ای امیر مومنان. ایشان گفتند: همانا دوسندار ما دوستدار 
خداست و هرگاه چنین فردی بمیرد. نزد خداوند می رود و او را از آب نهری 
سردتر از برف و شیرین تر از شهد و لطیف تر از روغن می نوشاند. عرض کردم : 
پدر و مادرم فدایت شوند. حتی اگر گناهکار باشد؟ ایشان جواب دادند: آری. حتی 
اگر گناهکار باشد. آیا این آبه را نخواندی «فأولنک نیرگ الله سیثاتهم حسَنات 
وکان ال فور رحیمّا», ای اصبغ, همانا اگر که دوستدار ما خدا را دیدار کند در 
حالی که گناهانی به اندازه کف روی دریا و سنگریزهای (بیابان) دارد. خداوند ان 
را می بخشاید - إن شاء اللہ - 

۳ شرف الدین نجفی گویة: سم در صحیحش از ابوذر روایت می کند که 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله وتلم فرموده اند: در روز قیامت انسان را می 
آورند و می گویند: گناهان کی وابر-اؤأغرضہ کنید و گناهان کبیره اش را 
بپوشانید و به او می گویند: در فلان روز, فلان کار و فلان کار را انجام دادی و او 
به آن اذعان می کند و چیزی را انکار نمی کند. در حالی که از گناهان کبیره اش 
می ترسد. سپس به او می گویند: به جای هر گناهی که مرتکب شده, یک نیکی به 
او بدهید. فرد گناهکار (با مشاهده این صحنه) می گوید: گناهانی دارم که اکنون 
انها را نمی بینیم! ابوذر ادامه داد و گفت: ديدم که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و 
سلم بعد از این سخن به گونه ای به خنده افتادند که دندان‌های نواجذ" ایشان دیده 


4 ۳ 
سبل, 


ای هون راداو کرانا ۷۱ 


۱- اختصاص. ص ۶۵ 
د نواجد. به دندان های ۳ گویند.«لسان العرب: نجذ4, 
۳- تاویل الایات. ج ۱ ص ۳۸۲, ح ۱۹ . 
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[و کسانی‌اند که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری 
می گذرند.] 

۱) محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از صفوان. از 
ابو ايوب خزاز, از محمد بن . از ابو صباح. از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه «والذین لا یَشْهَدُونَ الزور» روایت می کند که ایشان فرموده اند منظور 
غناء است.' 

)٢‏ از محمد بن یعقوب, از علی بن ابراھیم, از پدرش, از ابن ابی عمیرہ از ابو 
ایوب. از محمد بن مسلم, از ابو سے کنانی, از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه «رالدین لا یشهُدون الزور» روایت سی کند که ایشان فرمودند. مراد از آن 
غناء است . 

۲۳ از محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از سعید بن 
جناح, از حماد. از ابو ايوب خزاز روایت می کند که در مدینه اقامت کردیم و نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام رفتیم و ایشان به ما فرمودند: نزد جه کسی اقامت 
گزیده اید؟ جواب دادیم: نزد فلان کس: سردسته آواز خوان‌ها. ایشان فرمودند: 
«بزرگوار باشید». ما ندائستیم که منظور أن خضرت چیست و گمان کردیم که 
منظور آن حضرت این است که به/أوتفضیل كي وجار نزد ایشان بازگشتيم و 
عرض کردیم: متوجه نشدیم که منظور شما از «بزرگوار باشید» چیست؟ ایشان 
وس : آیا این آیه خداوند عز و جل را نشنیده اید که می گوید: «وذ مَرُوا لو 
توا ۶نا 4 

۴) طبرسی در معنای آیه‌«وألین ا یَْهَدُونَ الزور» از امام باقر و امام جعفر 
صادق علبهما السلام روایت می کند که منظور, غناء و موسیقی است". 

و شیبانی نیز در «نهج البیان» همچنین حدیث را از آن دو حضرت روایت 
کر ده است. 


۱-کافی. ج ۶ .ص ۱ ۶. 
٢‏ کافی. ج ۶۰ ص ,۴۳۳ ح ۱۳ . 
۳ کافی» ج ص ۲ ح ۹ ۰ 
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۰۴ ترس 


۵ و در مورد آیه درد ۳ ال ۳ کراما» از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است: یشان کہتائیٰ هستند که وقتی بخواهند در مورد شرمگاه 
صحبت کنند. با کنایه از آن حرف می زنند. این حدیث را طبرسی روایت کرده 
سیت" 

۶( ا در مورد آیه هوالّذین ا بشهُدون الزور» گنته است که 
منظور از ان غناء و مجالس بزم و خوشی است, و «والّذین اد نفقوا لم رفوا 
ولم بقترو »۲ (کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ 
می‌گیرند] منظور از اسراف این است که انسان در راہ معصیت و به ناحق خرج کند. 
و منظور اڑل شر راف ای است که چچ په خی خدا بقل کی ورزند. م کان 
ین لک قوامّا» و منظور از قوام در این جا عدل و خرج کردن در راهی است که 
خداوند امر کرده است " 


این[ دروب ملع شتا وخ ۷۳:8 

[و کسانی‌اند که چول پیات ارواردگارشان تذکر داده شوند کر و کور 
روي آن نمی‌افتند] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن قحمد. از علی بن عباس. از محمد بن زیاد. 
از ابو بصیر روایث می کند که امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آيه «والّذين 
ِا ذکروا یات رهم لم روا صما وَعْمَانا» فرمودند: منظور از آن. افراد با 
بصیر تی ابیت که شکاک تیستند ‏ 


این بو را هب کا بن آزواجا رانا فوةآغين زاجعا لقن 
إناگا:(۷۴) 


۵ مجمع البیان: ج ۷× ص‎ ١ 
.۶۷ / فرقان‎ ٢ 

.۱۹۹ کافی, ج ۸ .ص ۱۷۸, ح‎ ٣ 
34۷ وی شی تم هن‎ 
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[و کسانی‌اند که می‌گویند. پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده 
که مايه روشنی چشمان (ما) باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان] 

) علی بن ابراهیم روایت می کند که در نزد امام جعفر صادق علیه السلام این 
آیه تلاوت شد و ایشان فرمودند: آنها از خداوند عز و جل درخواست بزرگی کرده 
اند که آنان را امامان پرهیزگاران قرار دهند. سپس سئوال شد: ای فرزند رسول 
خدا! اين چگونه است: ایشان پاسخ دادند: همانا خداوند در قرآن ن نازل کرده است: 
این ون ریا هب نا من آزواجنا وذریاتنا فرة ین واجفل لنا من المتقين 
ِمَامًام' 
وق بن ایرآھیم از محمد ین احمد. از حسن بن محمد بن سماعه, از حماد. 
از ابان بن تغلب روایت می‌کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد 


آیەہوالزین یو رتا ب نا من آزواجن وربا فة أغیْن واجعلنا لِلمتقین 


(ماما» پرسیدم, ایشان فرمودند که منظور از ان ما اهل بیت هستیم» 

۳ و افراد دیگری جز او روایت کلم ند گه‌منظور از «آزراج» در این آیه 
خدیجه است و مراد از «ذرية» فاطمہ لال عللها است و «قرة آغین» نیز حسن 
و حسین علیهما السلام می باشد, و منظور واجَھلنا لِلْمتقين ماما» نیز امام على 
بن ابی طالب علیه السلام است' ۱ 

۴) محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید, از حویرث بن محمد حارثی 
از ابراهیم بن حکم بن ظهیر. از پدرش. از سڈی, از ابی مالک از ابن عباس در 
مورد آیه «والذین یلو رئا غب لا من آزواجنا وَذریاتنْا فرة آغین» روایت کرده 
است که آیه در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است " 

۵ محمد بن عباس, از محمد بن حسین, از جعفر بن عبدالہ محمدی, از کثیر 
بن عیاش, از ابی جارود. از امام باقر عليه السلام در مورد 1 «والّذین ولون رین 
هب نا من آزواجنا وذرماتنا فا اين وَاجْعلَنَا لقن إِمَامًا» روایت شده است که 


.۹۳ تفسیر قمی, ج ۲ء ص‎ ١ 
.۵۷۵ ص ۴۱۶ح‎ ١ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۹۳, شواهد التنزیل ج‎ -۲ 
.۵۷۵ ص ۴۱۶ ح‎ ١ تفسیر قمی ؛ج ۲ء ص ۹۳ء شواهد التنزیل ج‎ ۳ 
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5 سر 


منظور از آن: هادیانی هستند که راهبر مردم قرار گیرند و این خاص آل محمد 
علیهم السلام است . 

مر بی ساس او مید ین جو راد ین بت مت ارات ابیت 
خزار. از ابو بصیر روایت می کند که به امام جعفر صادق علیہ السلام گفتم: 
«راجعلا لمتفین اماما» ایشان جوانب دادند: تو درخواست بزرگی از پروردگارت 
نمودی» و قرائت صحیح آیہ اين جني چنین است «واجغل لنا من لین |ماما» یعنی از 
میان پرهیز گاران برای ما امامی برگزین و منظور از آن ما (اهل بیت صلوات الله 
علیهم اجمعین) هستیم. و اگر بخواهيم پر اساس اہ بن تاویل قرائت اولی اا 
للمتقين إِمَامًا» را تفسیر کنیم منظور از «المتَقین» شیعیا يان هستند و منظور از 
«مَاما» نیز گویندگان, یعنی همان ائمه صلوات لله علیهم اجمعین هستند . 
۷) محمد بن عباس, از محمد بن قاسم بن سلام, از عبید ین کثیره از حسین بن 
نصر بن مزاحم. از ز علی بن زید خراسانی, از عبداله بن وهب کوفی. از ابی هارون 
عبدی, از ابی سعید خدری امه یه «ربنا هب لنا من آزواجنا ورانا ر 
این راجعلنا للمتقین ماما رال میم کید که رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
لم به جبرئیل فرمودند: منطو ر از «من آزواجتا» کیست؟ او گفت: خدیجه. سپس 
پیامبر صلی الله علیہ و کی سک ئوک و یاتنا» چه کسانی هستند؟ جبرئیل 
گفت: فاطمه سلام اللہ علیها. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: مراد از 
رة آغن» چه کسانی هستند؟ جبرئیل پاسخ داد : حسن و حسین علیهما السلام. 
ایشان گفتند: : منظور از«واجعلن لین إِماما» چه کسی هست؟ جبرئیل گفت: : على 
بن ابی طالب عليه السلام . 


ا +2 م ۳ 0 ۳ 
أو لك رون العف صَتَرُواو لقن ذِھَاححیَدُوَمَلاکا: (a)‏ 
[اینانند که به پاس آن که صبر کردند غرفه(های بهشت را) پاداش خواهند 
یافت و در آن جا پا سلام و درود مواجه خواهند شد] 


. ۲۵ تاویل الابات . ج ۱ء ص ۰۳۸۴ ح‎ ١ 
. ۲۶ تاویل الایات. ج ۱ء ص ۳۸۴ح‎ ۲ 
.۵۷۶ ۰۴۱۶ تاویل الایات» ج ۱ ص ۳۸۵ . ح ۲۷ء شواهد التنزیل . ج ۱ص‎ -۲ 
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۱) «تحفة الاخوان» از ابن مسعود و همسر پیامبر صلی اہ عليه و آله و سلم 
ام سلمه, در حدیثی روایت می کند که ان حضرت به ابن مسعود فرمودند: ای این 
مسعود! همانا غرفه های بالایی بهشت برای علی بن ابی طالب علیه السلام و 
شیعیانی است که ولایت او را قبول دارند و از دشمنانش بیزاری می جویند. و 
منظور از آیه: «آوللک یجزون الفرَفَةَ بم صبروا یفن فیها تحب وَسَلمًاء همین 
است؛ چرا که آنان در برابر آزارهای دنیوی صبر پیشة کردند : 

۲) در کشف الفمه علی بن عیسی از ثابت. از امام باقر عليه السلام روایت 
گر انیت که ایشا جر مود اچ «أویک یجزون الْغرفة» می فرماید: منظور از 
غرفه, بھشت است که ہہ خاطر صبرشان در برابر فقر و مصیبت های دنیا په ان 


٦۔۴‏ 
دست یافتند . 


میرن ول دعاو قد کد سوت کون ۸ 

| یگر اگر اغاق شما باد پروردکارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند در 
حقیقت شما به تکذیب پرداخته‌اید و به زودی (عذاب بر شما) لازم خواهد شد. ] 

) شیخ در امالی از گروهۍ لز لیو مفضل. از عبدالل ین ابو داود سجستانی. از 
ابراهیم بن حسن مقسمی طرطوسی, از بشر بن زاذان, از عمر بن صبیح, از جعفر بن 
محمد. از پدرانش, از امام علی بن ابی طالب علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: ھمانا دنیا رنج و نابودی و عبرت و دگرگونی است و از نشانه های نابودی 
اش این است که کمانش را زه می کند و تیر در آن قرار می دهد و زندگان را با تیر 
مرگ و افراد سالم را با تیرهای بیماری مورد هدف قرار می ده؛ و از نشانه های 
سختی آن این است که انسان چیزی را که نمی‌خورد. جمع می کند و چیزی را که 
در ان ساکن نمی شودہ بنا می کند و از پندهای آن نیز این است که گاهی ثروتمند 
را مسکین و گاهی مسکین را ثروتمند می بینی و بین این دو فاصله ای جز نعمتی 
که از بین می رود و اندوهی که فرود بی آید» نیست. و از دگرگونی های آن نیز این 


۱- تحفة الاخوان. ص ۱۱۷ . 
۲ کشف الفعة , ج ۲ء ص ۱۳۲ . 
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جا( ترا 


است که آرزو, انسان را در بر می گیرد؛ ولی قبل از رسیدن به آرزو. ناگهان مرگ 
او را در می رباید. 

و نیز روایت می کند که علی عليه السلام فرمودند: چهار چیز است که به نفع 
انسان می باشند. نه به ضرر او: ایمان و سپاس گذاری, چرا که خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید: همّا یل له بقذابکم إن شکرتم وآمنتم»' [گر سپاس بدارید و 
ایمان آورید خدا می‌خواهد با عذاب شما جه کند]ء و استغفار: چرا که خداوند متعال 
می فرماید: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فبهم ومّا كان ال مهم وهم یستغفرون»" 
اوا تا تو یر ان آنان هنتی؛ نخدا پر آن سے که ابخان را عاب کد وا آنان 
طلب آمرزش می‌کنند. خدا عذاب‌کننده ایشان نخواهد بود] و دیگری دعاء زیرا 
خداوند گفته است: «قل ما يغبا ہکم ری ولا دعاو کم فقد کم فستوف یکون 
لرآمًا». ۱ 

۲) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که در مورد آیه «قل ما کا بی ری ا دعاو کم فرمودند: پروردگار من با 
شما چه کار کند «فقد کذبته کی کون لرامّا»". 

۳) طبرسی از عیاشی, از برَیدَبِنَ معاویه عَجُلی روایت می کند که به امام باقر 
علیه السلام گفتم: تلاوت فراوان رن بهعاضث یا دعای فراوان؟ ایشان فرمودند: 
«فراوانی دعا بهتر است» و سپس این آیه را تلاوت فرمودند ‏ 


۰۱ ۴۷/ تسام‎ ١ 

۲- انفال/ ۳۲. 

۳ امالی؛ ج ۴ ص ۱۰۷ . 

۴ نفسیر قمی ج ۲ ص ۹۳. 
۵ مجمع البیان »ج ۰۷ ص 2.۳۷ 
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سو زر ه شعراء 
سوره شعراء مکی است به جز آیه ۱۹۷ و از آیه ۲۲۴ تا اخر 
سوره مدنی است و تعداد آیه های آن ۲۲۷ آیه است و بعد از 
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فضلیت و ثواب قرائت سوره شعراء 


۱) اہن بابویه از حسین بن ابی علاء از ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند: هر کس که سه سوره ای را که با «طسم» شروع شده است؛ 
در شب جمعه بخواند. از اولیا خدا می گردد و در جوار و در پناه او قرار می گیرد 
و هیچ گاه در دنیا دچار اندوه نمی گردد و در آخرت از مساحت بهشت آنقدر به او 
داده می شود که به طور کامل راضی کزدد و خداوند صد همسر از حوریان درشت 
چشم را به ازدواج او درمی آورد . 

۲ در خواص القران آمده است: از بیأمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم روایت 
شده که ایشان فرمودند: هر کس این سوزه"را"بخواند. به اندازه هر مرد و هر زن 
مؤمن برایش ده نیکی نوشته می شود و در حالی از قبرش خارج می گردد که ندای 
لا اله الا اللہ سر می دهد و هر کس در هنگام صبح آن را بخواند. گویی تمامی 
کتاب‌هایی را که خداوند نازل کرده, خوانده است. و هر کس ان را با ابی بخورد. 
خداوند او را از هر پیماری شفاً می دهد. و هر کس ان را بخواند و بر خروسی که 
تاجی مفرق دارد. آویزان کند و ان را دنبال نماید در هر جا که آن خروس بایست. 
گنج یا آب پیدا می شود. 

۳ رسول خدا صلی اللہ علیه و اله و سلم فرمودند: هر کس به تلاوت ان 
عادت کند. هیچ دزدی به خانه اش نمی اید و خانه اش دجار آتش سوزی نمی 
گردد و کسی از اهالی آن غرق نمی شود و هر کس که آن را بنویسد و با آب 
بنوشد. خداوند او را از هر بیماری شفا دهد. هر کس که آن را بنویسد و آن را بر 


: «€ E) 


ترجمه 
شر 
روای 


رما 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خروسی سفید که تاجی مفرق دارد. آویزان کند. خروس راہ می افتد و تنها در 
چایگاه گنج و یا جادو می ایستد و ان مکان را با منقارش می کند تا این که ان را 
نمایان سازد. 

۴) از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: هر کس آن 
رأ بنویسد و بر خروسی که سفید و دارای تاجی مفرق است اویزان کند و سپس ان 
را رها کند. او په راه می افتد و در مکانی می ایستد و ان جایی را که بر آن درنگ 
کرده, با منقارش می کند و گنج یا جادویی مخفی را پیدا می کند. و اگر ان را بر 
کن خانمی که ادعای طلاق دارد اویزان کند. طلاق بر او گران ھی آید. و جه 
که اگر آب آن در جایی بریزدہ آن مکان را به اذن خداوند ویران می کند. 


ی۶" 
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تفسیر سوره شعراء 


نم سر شید 
طم (١زلأكَ‏ آیاک الْکتاب امین (۷) ملك بام مك آلا يڪو 


مُوْمن» (۳) 

[طا سین میم * این است آیه‌های اکقاب آروشنگر ٭ شاید تو از این که 
(مشرکان) ایمان نمی آورند جان خود را تباهسَارَیَ] 

۱ ابن بابویه نقل کرده است که ابق سن مجمد.ین؛,هارون زنجانی در نامه ای 
که توسط علی بن احمد بغدادی وراق برای من فرستاده. از معاذ بن مثنی غنبری, از 
عبد اللہ بن اسماء, از جویریه, از سفیان بن سعید ثوری روایت می کند. که به جعفر 
بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات له علیهم اجمعین گفتم: 
ای فرزند رسول خدا! معنای آیه « طس» و « طسم» چیست؟ ایشان فرمودند: 
معنای «طس» این است که تنها من طالب و سمیع هستم و اما «طسم» به این معنا 
هست که من طالب (خواهنده) و سمیع (شنوا) و مُبدی (آغازگر) و معید 
(بازگرداننده) هستم . 

۲ على بن ابراهیم گفته است که «طسم» یکی از حروف اعظم و رمزهای 
خداوند در قرآن ر باشد. و گفته است که منظور از دلَْلکَ بَاخم' تْسک> این 


١۔‏ نمل/۱. 
۳- بخع یعنی قتل و معنی آیه این چئین است که شاید تو می خواهی خودت را به کشتن دهی. 
«تفسیر تبیان. ج ۸ ص ۴. مجمع البیان, ج ۰۷ ص °« 
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ھی 


۔_ تس 


است که خودت را از این که ایمان نمی آورند. فریب [؟] می دھی «ألا یَکونُوا 
٣‏ ابن شهر اشوب از عیاشی با اسناد به امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمودند: :¢ ی علی! مم من از خداوند خواستم 
که ہین من و تو پیوند دوستی ایجاد کند و او اجابت کرد. سپس درخواست کردم که 
بین من و تو پیوند برادری ایجاد کند و او درخواستم را پاسخ گفت و از او خواستم 
که تو را وصی من قرار دهد و ا ین کار را انجام داد. مردی گفت؛ : به خدا قسم. یک 
رواوہ سور نا 
و سلم از پرودگارش خواست. چرا از فرشته ای نخواست ت تا در پرابر دشمتائش 
را یاری کند. یا گنجی درخواست نکرد که در برابر فقر از آ Te‏ 
خداوند نازل کرد: «لعَلّک باخع تُفْسک ألا یکو نوا مومنین»" 


انان لعل ناماد فطل غضمي (۴) 

[اگر بخواهيم معجزه‌ای از آسمان بر ۳ فرود می آوریم تا در برابر آن 
گردن‌هایشان خاضع گردد] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن "یخی از احمد بن محمد بن عیسی, از على 
بن حکم, از ابو ایوب خزاز, از عمر بن حنظله روایت می کند که از امام چعفر 
صادق عليه السلام شنیدم که می فرمود: قبل از قیام قائم عجل اللہ تعالی فرجه 
الشریف ينج نشانه وجود دارد؛ فریاد. سفیانی. فرو رفتن در زمین. کشته شدن نفس 
زکیه, و یمانی. گفتم: فدایت شوم آیا اگر قبل از این نشانه ها کسی از خاندان تو 
قیام کند. او را همراهی کنم؟ فرمود: نه. راوی روایت می کند که فردای ان ود اپ 
«إن شا رل علبهم من السّماء ية فطل أَغنائ قَهُم لها خاضیعین» را خواندم و به آن 
حضرت گفتم: آیا این همان فریاد است؟ ایشان فرمودند: اگر باشد. گردن دشمنان 
خداوند عز و جل را خاضع می گرداند . 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۲ علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام. از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: گردن های ایشان (یعنی بنی امیه) خاضم 
می گردد و این فریادی به نام صاحب امر عجل الہ تعالی فرجه الشریف از آسمان 
است . 

۳ محمد بن ابراهيم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن مفضل 
بن ابراهیم بن قیس, از حسن بن على بن فضالء از علبه بن میمون, از معمر بن 
یحبی, از داود دجاجی, از امام باقر. محمد بن علی عليه السلام روایت می کند: از 
امیر المؤمنین عليه السلام در مورد آیه «فاختلف الاب من بيْنهم»" [دسته‌ها(ی 
گوناگون) از میان آنها به اختلاف پرداختند] سئوال شد. ایشان فرمودند: با سه نشانه 
انتظار فرج را بکشید. سئوال شد: آن سه نشانه چیست ای امیرالممنین؟ ایشان 
فرمودند: اختلاف اهالی شام در میان خود و پرچم های سیاه از خراسان و ترس و 
مل در ماه رمشان سئوال شد: ترس و هول ماه رمضان چیست؟ ایشان فرمودند: 
آیا نشنیدید که خداوند عز و جل در قران نم ورماید: «ان لز نشا نترل علبهم مُن 
السمّاء ية فلت عناق هم لها خاضعین! اوه کسی که دختر نوجوان را از پس 
پرده خارج می کند و انسان خوابیده زا یداع ی کند و هوشیار را به ترس وا 
می دارد ". 

۴ محمد بن ابراهیم نعمانی. از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن حسن 
تیمی, از عمرو بن عتمان, از حسن بن محبوب, از عبداله بن سنان روایت می کند: 
نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم و شنیدم که مردی از همدان به او می گوید: 
اهل عامه ما را ملامت می کنند و به ما می گویند که شما گمان می کنید که منادی 
از آسمان به اسم صاحب امر فریاد بر می آورد. ان حضرت در حالی که تکیه داده 
بود, خشمگین شد و نشست و گفت: آن را از من روایت نکنید. آن را از پدرم 
روایت کنید و در انجام این کار هیج گناهی بر شما نیست. شهادت می دهم که از 
و وا بد تا ق این موضوع کر کاب عدو غر و جن 
آشکار است. آن جا که می فرماید: «إن نشا أ نتزل علنهم مُن السّماء آيَة فلت 


۱- تفسبر قمی؛ ج ۲ ص ۴ , 
مریم /۳۷. 
۲- الفيية. ص ۱۶۴۸ . 
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أعناقهُم ها خاضعین» بنابراین. در آن روز هر کس که در روی زمین است در پرابر 
آن خضوع می کند و گردنش در برابر آن خم می گرددہ و اهالی زمین با شنیدن آن 
صدا از آسمان, ایمان می آورند. صدایی که می گوید: هان! آگاه باشید که حق با 
علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان اوست. فردای آن روز ابلیس به آسمان می 
رود تا از چشم زمینیان پنهان بماند. سپس ندا می دهد: هان! آگاه باشید که حق با 
عتمان بن عفان و طرفدارانش هست. چرا که او مظلومانه کشته شد و به خونخواهی 
او بپردازید. ایشان ادامه دادند و گفتند: سپس خداوند عز و جل . آنان را که با 
سخنی استوار بد حقیقت که همان نخستین است. ایمان آوردند. (بر ایمانشان) پایدار 
نگ می دارد و کسانی که در آن روز در دل‌هایشان بیماری وجود دارد. شک می 
کنند و منظور از بیماری. همان دشمنی با ماست. در ان هنگام از ما بیزاری می 
جویند و از ما خرده می گیرند و می گویند: همانا منادی اول یکی از جادوهای 
اهل این خاندان است. سپس ایشان ادامه دادند و این آیه قرآن را تلاوت کردند: 
دون یرو ی یغُرضوا ویقولی| نظ بر " [و هر گاه نشانه‌ای ببینند روی 
بگردانند و گویند سحری دال ایک" 4 

و از او روایت شده هامید بن سعید. از محمد بن مفضل بن 
ابراهیم» از سعدان بن اس لی کی یهرز احئن بن حسین بن عبدالملک, از محمد 
بن احمد بن حسن قطوانی. از حسن بن محبوب. از عبدلہ بن سنان نيز همین 
حدیث را با همین القاظ روایت کرده اند" 

۵ محمد بن ابراهیم از احمد بن محمد بن سعید. از قاسم بن محمد بن حسین 
حازم. از عبیس بن هشام ناشری, از عبدللہ بن جَبّله. از عبدالصمد بن بشیر, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که عمارہ همدانی از ایشان پرسید: خداوند امورت 
را اصلاح گرداند. برخی از مردم ما را سرزنش می کنند و می گویند که شما بر این 
عقیدہ هستید که روزی صدایی از اسمان خواهد آمد. ایشان به او فرمودند: ان را از 
من روایت نکنید. بلکه از سر روایت کنید. چرا که او سی تناید این 7 اس 
کتا دا اه است:«ٍن نما سل هم من السّمَاء آيَة فظلّت أعافهم 


۳3 


۱- قمر ‏ ۲. 
۲- الفيبة ص ۰۱۷۴ 
۳ الفیبة. ص ۱۷۴. 
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خاضعین» سپس تمامی ساکنان زمین به ندای نخست ایمان می آورند. و فردای آن 
ی اس یه نات رود اج سا نات وی ان کا و 
عدمان مظطلومانه کشته شد. ہس به خونخواهی اش بیردازید. سپس هر ان که را که 
خداوند اراده سوء نسبت به آن می کند. بر می گردد و می گویند: این جادوی شیعه 
است تا بر ما چیره گردند و می گویند: این یکی از جادوهای آن هاست. سخنان 
آنها بیانگر این آیه است: «وٍن روا َيه ُغرضوا ویقولوا میحر نتير 4" 
افو و وب 
ان و سید ہل 23 مال ىا ایت 
اند: آگاه باشید, که ندای استای به اسم قائم ال محمد عجل لہ تعالی فرجه 
ار راو سید سا سس و وت سای 
* این است آه‌های کاب روشنگر ] يت عنم من شتا فلت 
آخاقهم 2 خاضعین» سیس ادامه داذ: 5 گاه که ضدا را پشنو ند احساس می کنند 
۴ 
۷ محمد بن عباس از لیب دا ہیی را ی راهيم بن محمدہ از اعمد 
«إن شا نتزل عَلَيْهھم مُن السَماء تفت شف ا اشع رولبت می کند که 
گفته است بای در رة ما و بیان یہ نازل حدہ امت بعد از خر سختی های 
فراوان. حکومتی نصیب ما می شود که گردن‌هایشان را در برابر ما خم می کند و 
آنان را بعد از عزت. خوار می گرداند . 
۸ محمد بن عباس از احمد بن حسن بن علی. از پدرش از پدرش, از محمد 
بن اسماعیل. از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام باقر عليه السلام در مورد 
آیه «ن ز نا رل علبهم من السّماء آبة نظلت عنام لها خاضعین» سئوال کردم و 


۱- قمر /۲. 

۲ الفیبة ص ۱۷۴ . 
۲ شعراء/ ۰۲-۱ 

۴ الفيبة, ص ۱۷۴ . 
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ایشان فرمودند: این آیه در مورد قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجه الشریف نازل 
شده است که از آسمان با نام خود, ندا سر می دهد . 

۹ و محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس, از 
یکی از یاران ما روایت می کند که از امام باقر عليه السلام در مورد آیه «ان نش 
نتزل علیهم مُن السّناء آية فَظلّت أافهم لها خاضعین» سئوال کردم و ایشان 
فر مودند: کن ای بی یه خر راز آن صدا خم نی شود و اين در هنگام غروپ 
خورشید است و علی بن ابی طالب علیه السلام هنگام غروب خورشید آشکار می 
گردد و ساعتی خورشید بر سر مردم می تابد تا این که کاملا چهره اش دیده می 
شود و مردم, اصل و نسب و افتخاراتش را می شناسند. سپس فرمود: در ان زمان, 
حال بنی امیه چنان است که فردی از آنان در پشت درختی پنهان می شود و 
درخت می گوید: مردی از بنی امیه در پشت من پنهان شده است, او را بکشید ". 

۳ و ای ار از پوس از 
صفوان بن بحیی, از ابو عثمان. از.فعلی بن خنیس, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است: امیرالمزمنین علیهالسلام فرمودند: در سه چیز منتظر فرج باشید. 
سئوال شد: این سه جیست؟ ایشتان پاسخ دادند: اختلاف بین اهالی شام پرچم های 
سیاه از خراسان. و ترس ,دراه مضّان, یکی_گفت: ترس در ماه رمضان چیست؟ 
آن حضرت فرمودند: ایا این اید خداوند عز و جل را نشنیده اید: «إن نشا تتزل 
له من السّمَاء آي فطل أَغنَاهْمْ لها خاضعین» ؟ این آیه ای است که دختر 
جوان را از پس پرده خارج می کند و به خواب رفتگان را بیدار می کند و آگاهان 
راعی شاف : 

۱ در کتاب «الرجعة» متعلق به یکی از معاصرین: از احمد بن سعید. از 
احمد بن حسن, از پدرش, از حصین بن مخارق, از ابو ورد, از امام باقر عليه 
السلام در مورد آیەدان ز نشا نتزل علبهم من السْمَاء ی روایت شده است که ایشان 
فرمودند: ندایی است ست از آسمان با نام مردی و با نام پدرش. 


۲ -تاویل ایا ج ۱ ۸۱ ص ۳۸۶ ا 
۳- تاویل الآیات» ج ۱١ء‏ ص ۰۳۸۷ جح ۴. 
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۲) با اسناد از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس, از یکی از 
یاران ماء از ابو بصیر آمده است که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «اٍن نا 


نتزل علبهم من السْمّاء آي فظلتأَاَهم لها خاضعین» پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: 
گردن های بنی امیه خاضع می گردد و این هنگام زوال خورشید است و امام علی 


سر مردم فرود می آید تا این که چهره ان حضرت را پدیدار می گردد و اصل و 
نسب و افتخاراتش را می شناسند. سپس ادامه داد: آگاه باشید که بنی اميه به حالتی 
در می ایند که اگر فردی از انان کنار درختی پنهان شود. درخت می گوید: این 


وذ ادی رثات موی آن ائ الوم لایر ((ا)هَومَ فرع ألا یو )١١(‏ 5ل 
رب نات آن پیلک ون (۱۷) تین خیب ولا بلق نی ريل إل 
او رون (0۳وم عم دب فَأغَات ار ناسون (6)۱۴ لکلا اذا بات انا ان 
یی ص2 0ن ازيل ماني اسرائیل 
EV)‏ رت فی وید وت فتاین عفر سنن (9)۸ یمک ایت ال مات 
ونڪ من الکافرین (609ل تما ذا وان السالین (۰)کئرز منم 
نکم فرب لی ريي خکما و پا نی من ارس (۳۱)وتللت : تمه نها من 
عدت بي ٳِسرائيل 5 فرعون وَمَا رب لین (6)۳۳ل رب الکماوات 
وال زض ما تلهم ان کم موقن (۲۴) 5ل لن حو| که آلا نیون (۲۵ )5ل و 
5 کل کي ری کر ون 50۲۷ل 
رب الق والْفرب وَما ما ان کم تقو (۲۸) 5ل ن ات ِا عرٍي 
سم سی تب شبن لت دنت ین 
یقرت (۳۱) لق عَصاء اهي بان مین (۳7)ورَع یلد مضه رین 
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(۳۳) للملا حول ان هلالم (۴٢ارِيدُ‏ ان یمن ا زضِکم رواد 
زو (۳۵) لا آرجه واه وابعث في الدائن خارین (۳۶) ول بکل عار 
عم کم ريت ی زین 

۳0 نک لان )اجه جر وا رَو نان لاجر ان کان 
ین( رواک دا ای (۷) الم و وان ون 
را یز رن خر مھ 
اد هي لقت ما بایشون ٣۵(‏ )لقي سره ساجیین (۴۶) 5وا مئ رب این 
(۴۷)رب وی وَفَارُونَ پر ہر من کل کر نکب اي 
عم اعروت امون سأر کے 
ای e‏ ا ا ن یتفر لا را خطاناآ ن کا 
ول انين (۵اوَأَؤَجبا لنوت آن اسر نر يوادي إِلکم یھو ون (۵۷)َارمَل 
فرعزن نی الدائن حار تب کر ذِمَة ین 00م لو 
(00) وج حارو (۵۶اَأَخْرَ رجنام من جات عون (۷ اکور وتا کم 
(۵۸)كذَلِكَ وأ ھا نی رال (۵۹) موم نرہ قن (۶) فلا رای امعان 
ل 0٭ ی[ کون (۶۱) لکل إن می سین (۶۷) ڪال 
موی أن اضر رب صا الع اع ڪان کل فر الود افظم )۶۳( 

[و (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا درداد که به سوی قوم 
ستمکار برو ٭ قوم فرعون آیا پروا ندارند * گفت: پروردگارا می‌ترسم مرا 
تکذیب کنند * و سینەام تنگ می گردد و زبانم باز نمی‌شود پس به سوی هارون 
بفرست ٭ و (از طرفی) آنان بر (گردن) من خونی دارند و می‌ترسم مرا پکشند * 


فرمود نه چنین نیست نشانه‌های ما را (برای آنان) ببرید که ما با شما شنونده‌ایم * 
پس به سوی فرغون بروید و بگویید: ما پیامبر پروردگار جهانيانيم ٭ فرزندان 
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اسرائیل را با ما بفرست * (فرعون) گفت: آیا تو را از کودکی در ميان خود 
نبروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی ٭ و (سرانجام) کار خود را 
کردی و تو از ناسپاسانی * گفت: آن را هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان 
بودم ٭ و چون از شما ترسیدم. از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید 
و مرا از پیامبران قرار داد ٭ و (آیا) این که فرزندان اسرائیل را بنده (خود) 
ساخته‌ای نعمتی است که منتش را بر من می‌نهی؟ ٭ فرعون گفت: و پروردگار 
جهانیان چیست ٭ گفت: پروردگار آسمان‌ها و زمین و آن چه ميان آن دو است 
اگر اهل یقین باشید * (فرعون) به کساتی که پیرامونش بودند گفت: آیا 
نمی‌شنوید؟ # (موسی دوباره) گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما 
٭ (فرعون) گفت: واقعا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده. سخت دیوانه 
است ٭ (موسی) گفت: پرورد گار خاور و باختر و آن چه میان آن دو است؛ اگر 
تعقل کنید * (فرعون) گفت: اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را از 
(جمله) زندانیان خواهم ساخت * گفت:.گز چم برای تو چیزی آشکار پیاورم ٭ 
گفت: اگر راست می‌گویی آن را بیاوار #,پش "عصبای خود بیفکند و به ناگاه آن 
اژدری نمایان شد #و دستش را بر نکی جھاگا: آن برای تماشاگران سپید 
می‌نمود * (فرعون) به سرانی که پیراموّیشن,بودند. گفت؛ واقعا این ساحری بسیار 
داناست ٭ می‌خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند. اکنون چه رای 
می‌دهید؟ ٭ گفتند: او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها 
بفرست ٭ تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند ٭ پس ساحران برای موعد روزی 
معلوم گردآوری شدند ۶ و به توده مردم گفته شد: آیا شما هم جمع خواهید شد؟ 
# بدین اميد که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروی کنیم ٭ و چون ساحران 
پیش فرعون آمدند گفتند: آیا اگر ما غالب آییم واقعا برای ما مزدی خواهد بود ٭ 
گفت: آری و در آن صورت شما حتما از (زمره) مقربان خواهید شد # موسی به 
آنان گفت: آن چه را شما می‌اندازید بیندازید ٭ پس ریسمان‌ها و چوبدستی‌هایشان 
را انداختند و گفتند: به عزت فرعون که ما حتما پیروزیم # پس موسی عصایش 
را انداخت و به ناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعید # در نتيجه ساحران 
به حالت سجده درافتادند * گفتند: به پروردگار جھانیان ایمان آوردیم پا 
پروردگار موسی و هارون * گفت: (آیا) پیش از آن که به شما اجازه دهم به او 
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انان اورذید؟ قطعا ار همان بزرگ شماست که یہ شما سحر آموخته است به 
زودی خواهید دانست حتما دست‌ها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم برید 
و همه‌تان را به دار خواهم آویخت #* گفتند: باکی نیست. ما روی به سوی 
پروردگار خود می‌آوریم ٭ ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما 
ببخشاید (جرا) که نخستین ایمان آورندگان بودیم # و به موسی وحی کردیم که 
بندگان مرا شبانه حرکت ده زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت ٭ پس 
فرعون ماموران جمع‌آوری (خود را) به شهرها فرستاد * (و گفت) اینها عده‌ای 
ناچیزند * و راستی آنها ما را بر سر خشم آورده‌اند * والی) ما همگی به حال 
آماده‌باش درآمده‌ايم ٭ سرانجام ما آنان را از باغستان‌ها و چشمه‌سارها ٭ و 
گنجینه‌ها و جایگاه‌های پر ناز و نعمت بیرون کردیم ٭ (اراده ما) چنین بود و آن 
(نعمت‌ها) را به فرزندان اسرائیل میراث دادیم ٭ پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را 
تعقیب کردند ٭ چون دو گروه همدیگر را دیدند. یاران موسی گفتند: ما قطعا 
گرفتار خواهیم شد ٭ گفت: چنین یت زیرا پروردگارم با من است و به زودی 
مرا راهنمایی خواهد کرد ٭ پس,به مویبی/,وحی کردیم با عصای خود بر این دریا 
بزن تا از هم شکافت و هر پاره‌ای همچون-کوهی سترگ بود] 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش از حسن بن ععلی بن فضال, از ابان بن عثمان. از 
امام جعفر صادق علیہ السلام روایت می کند: هنگامی که خداوند. موسی عليه 
السلام را نزد فرعون فرستاد. به در قصر او رفت و از او اجازه ورود خواست. اما 
فرعون اجازه نداد. موسی با عصایش به در کوبید و درها به هم خوردند و باز 
شدند؛ سپس همان طور که خداوند نقل کرد نزد فرعون رفت: ألم نرک فیا 
ولیدا ولیشت لبثت فینا من غمرک سنین # و فعلت فعلتک اتی فعَلت» [ (فرعون) گفت: 
آیا تو 1 از کودکی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما 
نماندی و (سرانجام) کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی] یعنی این که آن مرد را 
کشتی «وآنت من الکافرین» یعنی این که AT‏ او و کی 
همان طور که خداوند حکایت کرده است. گفت: ۳ عَبدتٗ ٢‏ سرائیل» تا « 
قال فرعون وما رب الْعَالَمین>؟ فرعون در این جا از چگونگی و کیفیت خداوند از 
موسی مي پرسد و او جواب می دهد: درب السارات والزض وما يهُا إن کم 
مُوقنین» فرعون سپس با تعجب به یارائش می گوید: جن تستمعون» من در مورد 
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چگونگی خداوند از او می پرسم و او صفاتش را برایم ان می کند؟1 میت موسین 
می گوید: و آبَانکم الرگین» فرعون با شنیدن این به اطرافیانش می 
گوید: بشنوید. می گوید که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما! 

چن په عوسی گفت: «قال لین تخت لها غری جنک من السَنجونین» 
موسی گفت: «أولو جنتک اح ہین فرعون گفت لفت: گفت: «فأتٍ 2 ان گنت من 
الصَادتین * فالقی عَصَاه فِا هی نبان مبین» سپس تمامی همنشینان فرعون 
سینا رکون یدیق نشار ری قد که اغتیار کرد را از حت ناد و گنک 
تو را به خداوند و به حرمت شیری که خوردی (این که فرزند رضاعی مان بودی) 
سوگند می دهم, که ان را از من دور کنی و موسی آن را از فرعون دور کرد. سپس 
دستش را بیرون آورد و ناگهان برای افراد حاضر به شکلی درخشان نمایان گشت. 
هنگامی که موسی عصا را گرفت. فرعون به خود آمد و تصمیم گرفت که او را 
تصدیق کند. اما هامان نزد او آمد و به او گفتت: تو که اکنون خدا هستی و مورد 
پرستش قرار می گیری, به یک باره میشواهي یر یکی از بندگان خود شوی! 

سپس فرعون په اطرافیان خود گنت: ان نا لاجر غلیم رید آن ُخْرجَکُم 
من أَرْضِکم بسیخره ما تامرون» :تا «لمیقات يوم فلوم » فرعون و هامان از 
جادو آگاهی داشتند و با آن مردم را تحت سا شود در وی بودند و با جادو 
د که فرعون ادعای خدایی کرد. صبح ان روز در تمامی شهرهای مصر افرادی را 
فرستاد و هزار جادوگر را جمع کرد و از میان این هزار کس. صد تن را انتخاب 
نمود و از میان آن صد نفر. هشتاد نفر را برگزیدند. آن ساحران به فرعون گفتند: می 
دانی که در دنیا جادوگرتر از ما وجود ندارد. حال اگر ما بر موسی غلبه کردیم. چه 
به ما می رسد؟ فرعون جواب داد: «رانکم إا لین المقربین» یعنی شما از نزدیکان 
من می گردید و د شما را در حکومت خود سهیم می گردانم. آنها گفتند: اگر موسی 
پر ما غلیه کرد و جادوی ما را باطل ساخت. ما مطمتن هی شویم کاری که انجام 
می دھدہ از قبیل جادو و نیرنگ نیست. و به او ایمان می آوریم و او را تصدیق می 
کنیم. فرعون گفت: اگر موسی بر شما پیروز گشت. من هم به همراه شما او را 
تصدیق می کنم؛ اما هر نیرنگی که دارید. آماده کنید. 

آن گاه گوید: موعد آنها در یکی از اعیادشان بود. هنگام صبح, فرعون مردم و 
ساحران را جمع کرد. گنبدی برایش بر پا شده بود که هشتاد ذرع ارتفاع داشت و 
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با آهن و فولاد صیقلی شده. پوشانده شده بود. و وقتی که خورشید بر آن می تابید. 
از شدت درخشش آهن و گرمی نور خورشید کسی نمی توانست به آن نگاه کند 
فرعون و هامان آمدند و بر جایگاه خویش نشستند و نگاه می کردند. موسی نیز در 
حالی که په آسمان می نگربست. آمد. جادوگران به فرعون گفتند: ما می بینیم که 
این مرد به آسمان می نگرد و جادوی ما به آسمان نمی رسد؛ و آنھا تٹھا پیروزی بر 
ساحران زمینی را تضمین نمودند. سپس به موسی گفتند: «اما أن ن تلقی ولا أن 
کون نخن امین [ گفتند ای موسی! آیا تو می‌افکنی و یا این که ما می‌افکنیم] 
موسی به آنها گفت: «ألقوا ما نتم لقن ٭ فاقوا الم وَعصيَهُم» آن چه را می 
اندازید بیاندازید» پس آنان ریسمان ها و چوب دستی هایشان را انداختند. ریسمان 
های آنان شروع به حرکت کرده و به مارهایی حمله ور تبدیل شدند و به جنبش در 
اند شم اند گان گفتند: «عرة فرعون انا لخن الْغالیُونَ> مردم با مشاهده این 

صحنه ترسیدند و موسی نیز در ون خود ترسی احساس کرد. تا این که ندا امد: 
ھا خف اک آنت الأغلی مات ی ییک تلقف ما وا نا موا كيد نار 
ولا يقلح الاجر حیت نی [ [گفتيم: مسل که تو خود برتری و آن چه در دست 
راست داری بینداز تا "هر چهررا ساخته‌اند ببلعد. در حقیقت آن جه رخ ہندی 
کرده‌اند افسون افسونگر است و افشتونگر هر جا برود. رستگار نمی شود.] 

سیس موسی خصایگی زا النافت و پا عافد مس در زین آپ شد سیپس 
اژدهایی بیرون آمد و دهانش را باز کرد و لبه بالایی دهانش را بر روی قبه فرعون 
قرار داد. و دوری زد و لبه پایینی دهانش را آویزان نمود و عصاها و ریسمان های 
جادوگران را بلعید و همگی شان را مغلوب کرد. مردم وقتی ان اژدها و بزرگی و 
عظمت ان را که هیچ چشمی ان را ندیده و هیچ وصفی از ان نرفته بود, دیدند. پا 
به فرار گذاشتند. در این حین, در اثر ازدحام, ده هزار مرد و زن و پیر در زیر دست 
و پاھا له شدند و جان باختند. اژدها بر گرد قب فرعون و هامان چرخید و أن دو 
لباس هایشان را از ترس خیس نمودند و موی سرشان سپید گردید و از فرط ترس, 


هوش از سرشان رفت. 


ا آعر اف / ۱۱۵ 
_٢‏ طه /۶۸- ۶۹ 
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موسی نیز می خواست به همراه مردم پا به فرار بگذارد که خداوند او را ندا 
داد: «خذها وا تخف سنمیدها سیرتها الأولی» [آن را بگیر و مترس. به زودی آن 
را به حال نخستینش بازخواهيم گردانید]. موسی بازگشت و عبایی را که بر تنش 
بود, به دستش پیچید و دستش را در دهانش گذاشت, و آن به همان شکل اول خود 
بازگشت. و چنان که خداوند متعال بیان می کند: «فالْقی السَحَرة ساجدرین» و با 
مشاهده این صحنه گفتند: : «قالوا من برب " اْمالمین #رّب هرسی وقارون» 9ئ 
به شدت عصبانی شد و گفت: «قال آمنتم له قبل أن آفن کم اه یرک لی 
لک السخ فلستوف تَعْلمونَ لأقطْعَن أدیکم وارج کم شی خلا اس 
انان مار کی کی سن لوا ا یر انا إلى 
رتا منقلبون ٭إ نا نطمع آن يعفر نا رتا خطایانا أن كنا أو المُوّمنين». 

فر عون در ادامه هر کس را که به موسی ایمان می آورد, در زندان می افکند 
تا این که خداوند بلاهای طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنان نازل 
کرد و فرهون نیز آنها را آزاد کرد و خداوند به موی وحی کرد: «آن ا سر بعیادی 
نکم 1 پس موسی علیه السلام بنی اسرائیل را بیرون برد تا دریا 1 پرای 
آنان بشکافد. فرعون نیز یارانش را جمع کرد و فردم را از شهرهای مختلف در یک 
مکان گرد آورد و پیشاهنگ لشکرت راشش هرا تفر قڑازاداد و خود نیز با هزار 
هزار تن در پشت سر انها به راہ افتاد. همان طور که خداوند نیز در باره نان می 
فرماید «فْخرجناهم من جنات وغیُون #وکنوز ومقام کریم #کُذلک وآورئناها 

نی إسْرآئیل * فأتبَمُوهم مشرقین» » هنگامی که موسی به نزدیکی دریا رسید, فرعون 
به موسی نزدیک شدہ یاران موسی گفتند: دن مت رکرن فرعوئیان دارند به ما می 
رسند. موسی گفت: «قال 39 ان می رى سین » هرگ گز این چنین نیست. خدایم 
با من است و راه را به من نشان خواهد داد. موسی علیہ السلام به دریا نزدیک شد 
و به دریا فرمود: شکافته شو. دریا به او گفت: ای موسی! از این که به من گفتی 
برایت شکافته شوم تکبر ورزیدی, حال ان که من به اندازه سر سوزنی از فرامین 
خداوند سرپیچی نمی کنم و در میان شما گناهان بسیاری انجام گرفته است؟ موسی 
به او گفت: بترس از این که از خداوند نافرمانی کنی و تو می‌دانی که آدم به خاطر 


۱- طه /۲۱. 
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معصیت از بهشت رانده شد و ابلیس به خاطر گناهش مورد نفرین قرار گرفت. دریا 
به موسی گفت: پروردگار من بزرگ است و فرمانش پدیرفتنی است و هیچ چیز 
نمی تواند از او نافرمانی کند. 

یوشع بن نون برخاست و به موسی گفت: ای رسول خدا! فرمان پروردگارت 
چیست؟ موسی گفت: گذر از دریا. یوشع با اسبش به سوی دریا تاخت؛ سپس 
خاو بد ہوسی وحی کرد: دن اضرب بُعَصاک البَحر> و موسی این کار را انجام 
داد و «قانفلی فَکَان کل فرق الط الْعظیم», یعنی دریا شکافته شد و هر گروهی 
به مانند یک کوه پزرگ کدی داو برای آنها دوازده راه درست کرد و هر 
طایفه ای از آنان یک راہ را انتخاب کردند. آب بالا آمده بود و خورشید بر زمین 
تانید .و آن را کاملا خشک گرداند . همان ¿ طور که خداوند خود نیز می فرماید: 
«فاضرب لَهُمْ طریقا فی بح یا لا تخاف درکا ولا تخسی»" [راه خشکی در دریا 
برای انان باز کن که نه از فرارسیدن (دشمن) بترسی و نه (از غرق شدن) بیمناک 
باشی]. موسی و یارانش وار یرگید آنان دوازده طایفه بودند و خداوند برای 
آنان در دریا دوازده راہ باژ کرَ5ا"هر/ کدام یک راہ را انتخاب کردند. در حالی که 
اب به مانند کوهی بر بالای سرس کان ٣را‏ ر گرفته بود. گروهی که همراه موسی بودند, 
شروع به بی صبری نفوادتدو گفتند#ای-موسی» برادران ما کجایند؟ موسی به آنان 
گفت: در دریا همراه شمایند. انان موسی را تصدیق تکردند و خداوند په دریا 
دستور داد که تبدیل به طبقاتی بشود تا این که آنها بتوانند یکدیگر را ببینند و با هم 
سخن گویند. 

فرعون و سپاهیانش به راه افتادند و هنگامی که به دریا رسیدند, به یارانش 
گفت: هان بدانید که من پروردگار بزرگ شما هستم و اکنون دریا برای من شکافته 
شده است. سج کس جرات نمی کرد که وارد دریا شود. اسب ها ن اد ترس, از 
وارد شدن به آب خودداری می کردند. فرعون جلو رفت تا این که به ساحل دریا 
رسید. پیشگوی فرعون به او گفت: وارد دریا نشو و جلویش را گرفت. اما فرعون 
حرفش را قبول نکرد و با اسب نجیب و نر خود جلو رفت. اما اسب از وارد شدن 
4 اب امتناع ورزید. جبرئیل که بر روی اسب ماده ای سوار بود جلو رفت و داخل 
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در آب شد و اسب فرعون به اسب جبرئیل نگاه کرد و دربی او افتاد و داخل آب 
شد و در بی آن یاران فرعون نیز به آبا زداك عٹگانی که مکی آنان وارد شدند 
ِ ران موسی خارح شده بود. خداوند به بادها دستور داد که شروع به 
وزش کنند و آنها نیز دریا را به هم کوفتند و آب به مانند کوه بر فرعون و یارانش 
سرازیر شد و فرعون در آن هنگام گفت: «آمَنت أنه لا إله الا اذى آمّنتٗ به بنو 
یل وا من الْستلبین» [ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان 
سرائیل به او گرویده‌اند نیست و من از تسلیمشدگانم] سیس جبرئیل مشتی از گل 
49 و ان را در دهان فرعون فرو کرد و فرمود: دالان و قد عَصیت 1 وکنت 
من الْمُفسبدین»" [اکنون (تسلیم می شوی) در حالی که پیش از این نافرمانی 
می کردی و از تباھکاران بودی]' 

۲) شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از عبدالہ بن جندب, از امام رضا عليه 
السلام روایت می کند: پیشاهنگ لشگر فرعون شش صد هزار سرباز داشت و پس 
قراول و عقب دار لشگرش نیز متشکل از.غزار هزار نفر بود. ایشان می فرمایند که 
وقتی موسی داخل دریا شد. فرعون و سربازاتش په دنبال او به راه افتادند. اما اسب 
فرعون ترسید که داخل دریا شود و یل بر ڑوی اسب ماده ای در برابرش 
نمایان شد. هنگامی که اسب فرعو ا نکمادیان را دید به دنبالش به راه افتاد و 
فرعون و یارانش وارد دریا شدند و همگی غرق گشتند . 

۳ و شیخ مفید در امالی از ابو القاسم جعفر بن محمد. از پدرش, از سعد بن 
عبداہ از احمد بن ابو عبداللہ برقی, از بکر بن صالح رازی» از سلیمان بن جعفر 
جعفری روایت می کند که از امام علی علیه السلام شنیدم که به پدرم می گفت: چه 
شده است که تو را نزد عبدالرحمن بن یعقوب می بینم؟ پدرم جواب داد: او دایی 
من است. امام علی عليه السلام به او گفت: او در باره خداوند حرف های درشتی 
می زند. او خداوند تبارک و تعالی را وصف می کند و براي خداوند حدود قائل 
است, حال ان که خداوند تہارک و تعالی فراتر از وصف است. یا با او باش و ما را 


۱-یونس / آیہ ۹۰ 
۳ تفسیر قمی» ج ۲ ص ٩۴‏ . 
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ترک کن و یا با ما نشست و برخاست کن و از او جدا شو. پدرم گفت: او هر چه را 
که بخواهد می گوید. ایا اگر من حرف‌های او را تکرار نکنم. گناهی از حرف های 
او نصیبم می شود؟ امام علی عليه السلام فرمودند: آیا از این نمی ترسی که عذابی 
بر او ازل شود و گریبان همگی تان را بگیرد؟ آیا داستان آن فردی را که از اران 
موسی بود و پدرش از طرفداران فرعون بود. نشنیدی؟ هنگامی که سپاهیان فرعون 
به موسی عليه السلام رسید. این فرد از موسی عقب ماند تا پدرش را که با او 
دشمنی می کرد نصیحت کند. تا این که به لبه دربا رسیدند و هر دو غرق شدند. 
هنگامی که خبر به موسی رسید, حال او را از جبرئیل پرسید و گفت: خدا رحمتش 
کند. غرق شد در حالی که عقیدہ پدرش را قبول نداشت. اما وقتی عذاب نازل شود 
دیگر نمی توان آن را از نزدیکان گناهکار دفع کرد . 

۴ حسین بن سعید در کتاب «زهد» از نض از محمد بن هاشم. از مردی از 
امام صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: گروهی از ایمان 
آورندگان به موسی (با خود اغوب است به لشگر فرعون وارد و بدان 
بپيوندیم و از بهره های دنیایّی بن پھر مد شویم و هرگاه دیدیم موسی دارد می 
اید. به او می پيوندیم. آنها هسين کازترا-کردند و هنگامی که موسی و یارانش به 
قصد فراں سوار مرکب‌هایشان /شت‌ند, انها بث سرعت شتافتند تا به موسی عليه 
لسلام و یارانش برسند و به آنان بپیوندند. در این هنگام. خداوند ملائکه ای را 
فرستاد و صورت چهارپایانشان را به طرف لشگر فرعون چرخاند و آنان را به 
لشگر فرعون بازگرداند و به همراه آنان غرق شدند. 

۵ علی بن ابراهيم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که در مورد عبارت «لْشرذمّة قلیلُون» فرمود که منظور از آن. یک گروه 
اندک است و عبارت «واا لَجَمیم خاذرون» بیانگر این است که ابزارهایمان کامل 
است یعنی این که تا بن دندان مسلح هستیم. اما متظور از آید «ومقام کریم» 
منزلگاه های نیکو می باشد. اما ایه «فاتبعوهُم مشر قین» یعنی هنگام طلوع 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خورشید به دنبال آنان به راه افتاد و عبارت «ان می ری سَيهدین» یعنی 
پروردگارم مرا کقاپت می کند' . ۱ ۱ 

۶ ابن بابویه از تمیم بن عبدالہ بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم روایت می کند که وارد مجلس مامون 
شدم و بحث در مورد عصمت پیامبران بود. از جمله پرسش هایی که مأمون از امام 
رضا علیه السلام نمود. این بود: معنای این سخن موسی عليه السلام به فرعون 
چیست: (ِفْعلنّهَا دا وَأنّا من الضالْین» امام رضا علیہ السلام فرمودند: هنگامی که 
موسی نزد فرعون آمد. فرعون به او گفت: <وفقلت نلک التی فعلت ونت من 
الکٌافرین» یعنی تو | ز جمله کافران تسبت به نعمت من بودی. و موسی علیه السلام 
هم گفت هفعلها ذ وأا من الضالین» یعنی من با رفتن به یکی از شهرهای تحت 
تسلط توء راہ را گم کردم. <فقرراتٴ منکم لما خفتکم فوب لی ری حُکمًا وَجَعلَیی 

من الْمُرسّلین> و خداوند تبارک و تعالی بهپیامبرش محمد صلی الله عليه و اله و 
سلم فرموده است: الم یجدک ينا فاوی» [ [رمگر نه تو را یتیم یافت پس یناه 
داد؟] یعنی این که آیا من تو را تھا ت9۴ ]یساس اوضاع به تحوی نگشت که 
مردم په تو پناه آوردند؟ «ووجدک الا فهُدی»" [و تو را سر گشته یافت پس 

ایت کرد؟] و منظور از «صال» ایؿ> است. که تو نزد قومت ناشناخته 
رو یو یعنی خداوند آنها را به شناخت تو هدایت کرد.هوَوجدک عابلا 


فأغنی»" 1 تو را تنگ دست یافت و ی نیاز گردانید] یعمی این که پا بر آورده 
ساختن دعایت تو را بی نیاز ساخت. سپس مأمون گفت: آفرین بر تو ای فرزند 
ول تقد ۲ 


روایت می کند که ایشان فرمودند: زمانی که قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ء ص ۹۸. 

۲- ضحی /۶. 

۳ ضحی /۷ 

۴- ضحی /۸ 

۵ عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۱ ص ۱۷۷ باب ۱۵ . 


ترجمه 
ےچ ھ8 0م 
روای 


الهاو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۰ نس 


به پا خیزد. در حالی که مردم را مورد خطاب قرار می دهد این أیه را می خواند: 


«ففررت منکم ما خف خفتکم رهب لی رشن حُکْمَا وَجَعَلَنَ من المرسلین». 


۳ کے ۴ ل3 1 1 
الزي خلقني ین (۷۸) والزي نی وین (۷۹) وَذا مك 


لت و ہس آن ہے 


الین (۸۲) رب قب لی ڪاو انيقي یمین (۸۳) واجعل لی لحان دقفي 
الاخرین (۸۴) واجعني من وحن ام (۸۵) و الا ان من الطَالنَ 
(۸۶) وان ویو (۰)۸۷ 

[آن کس که مرا آفریده و همو راهنمايیم می‌کند * و آن کس که او به من 
خوراک می‌دهد و سیرابم می‌گرداند* و چون بیمار شوم او مرا درمان می‌بخشد ٭ 
و آن کس که مرا می‌میراند و سچنش:زنده‌ام می‌گرداند # و آن کس که امید دارم 
روز پاداش گناهم را بر من ببخقایت. # پُووردگارا به من دانش عطا کن و مرا به 
صالحان ملحق فرمای * و برای-من در (میان) آیندگان آوازه نیکو گذار * و مرا 
از وارئان بهشت پر نعمت گردان # و بر یدرم ببخشای که او از گمراهان بود ٭ و 
روزی که (مردم) برانگیخته می‌شوند رسوایم مکن.] 

١‏ ابن بابوبه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزه بن قاسم 
علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد بن حسین بن 
زید زیات. از محمد بن زیاد ازدی. از مفضل بن عمر روایت می کند که از امام 
جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه «وٍذ ابتلی إيْراهِیم 7 یکلمات فأتمهن»" 7 
چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید] 
سئوال نمودم و ایشان در مورد انواع آزمون هایی که پروردگار ابراهیم را بدان دچار 
نموده بود» به سخن پرداختند. تا این که به توکل رسیدند و در مورد ان فرمودند: 


نوضیح مفهوم توکل در این آیات نمایان است: «الذی خلقَنی فَھُوَ یَهُدین ٭ والذی 


. ۱۱۶ الغیبة از نعمانی, ص‎ ١ 
.۱۲۴ ۲-بقره/‎ 
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2 


هر بطعمنی وسنقین ٭ وإِذا مرضت له یتین * والّزی میتی نم ُحيين ٭والّذی 
و دی ۷ 

ان حضرت در ادامه با بیان «رّب هب لی کب وألحقنى بالصّالجین> از 
درم لا عالحاد راک رط ا 
صالحانی است که تنها با فرمان خداوند حکم می کنند و بر اساس نظریه ها و قیاس 
عمل نمی کنند؛ تا این که افراد قابل اعتمادی که بعد از او می آیند ہرایش گواهی به 
راستی دهند. چنان که خداوند عز و جل نیز ذکر می کند: «واجقل لی لِسَان صداق 
فی الأخرین». و منظور از این» یک امت فاضل می باشد که خداوند دعای او و 
دیگر انبا را برآورده نمود. و همچنین درخواست «لسان ) صدق فی الأخرین» نمود 
که منظور از آن علی بن ابی طالب عليه السلام است و آیه «وَجعلنا هم سّان صداق 
عَلیا» [و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم] | بیانگر و مفسر این آیه می باشد. 
سپس آن E AR‏ اظهار کوتاهی در فرمانبرداری از خداوند نمود و فرمود: «ولا 
تخزنی یوم ee‏ و این حدیث بسیاد ودي است و آن را در ذیل ا «واذ 
لی ابراهيم ره لمات فأتمّهُن» " الا یم رالیروردگارش با کلماتی بیازمود 
و وی آن همه را به انجام رسانید] بیان کک 

۲ و از ابن بابویه از بدرش؛ ار محمد بی تن که خداوند از او خشنود باد. 
از سعد بن عبداته. از یعقوب بن زید, از محمد بن ابو عمیر, از ہشام بن سالم. از ابو 
بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام در حدیث غیبت ابراهیم عليه السلام روایت 
می کند که ایشان شروع به توضیح این حدیث نمودند تا این که په این جا رسیدند: 
مپس برای مرتبه دوم زمانی که طاغوت او را از شهرش تبعید اود پهان گشت و 
گفت: ارام وا تون من دون اللۃ وآذغو ری عسی ألا آکون بدعاء ری 
شیا" [و از شما و (از) آن چه غیر از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و پروردگارم 
ام امیدوارم که در خوائدن پروردگارم ناامید نباشم], خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید: «فلمّا اعتزلهُمْ وَمَا یَعبْدُونَ من دون له نا لَه إِسْحَاق ویغقوب 


۱- مریم / ۰ 
٣۳‏ ذیل ت تسر ايه ۴ سوره بقره . 
۴ مریم /۳۸. 


2 ترجه 
سار ا 
روای 


اهاد 
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وکا جَعَلنا نبا #و وهنا هم من رَخمینا رَجعنا هم لِسَانَ صدق غَلیا»" [و چون از 
آنها و (از) آن چه به جای خدا می‌پرستیدند» کناره گرفت اسحاق و یعقوب را به او 
عطا کردیم و همه را پیامبر گردانيديم ٭ و از رحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم 
و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم] و منظور از <وَجعَلنا لَهُمْ لِسّان صدّق علیّا» 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. چرا که ابراهیم علیه السلام به درگاه خداوند 
عز و جل دعا کرده بودکه برایش ذکر بلندی در e‏ 
نیز علی علیه السلام را برای او و اسحاق و یعقوب به عنوان ذکر و آوازه ای بلند 
قرار داد. و علی بن ابی طالب عليه السلام نیز روایت کردہ سوج قائم 
عجل الہ تعالی فرجه الشریف یازدھمین فرزند از فرزندائش است و او همان مهدی 
عليه السلام است که زمین را از عدل و داد پر می کند. همان طور که از ظلم و ستم 
پر شده است. و همچنین ایشان فرموده اند که او برای مدتی غایب و منتظر می ماند 
و عده ای در این امر به بیراه می روند و عده ای به راه راست راہ می یابند و این 
امر شدنی است. همان طور که او [قائم) آفریده شا است.؟ 

۳ و همچنین از طریق| م4006 نیم ام امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که منظور «واجقل لی تان ضّلاق فی الاخرین» علی بن ابی طالب عليه 
السلام است که ولایتش بر رای تیه ال لام وکر ضه شد و او گفت: خداوندا او را 
از مان تسل من ۶را ریلم و خدازند و دعایقن زا ساب ی 

۴) علی ب بن ابراهیم: در مورد أيه پووھ مم ہے 
فرماید: منظور از ان امیرالمژمنین عليه السلام است 


۱- مریم /۵۰-۴۹, 

۲ كمال الدين و تمام النعمة ج ۱ ص ۱۳۸ح ۷ 
۲ کشف الغمة ج ۱ ص ° 

۴ تفسیر قمی » ج ۲ ص ۹ء 
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۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد از 
منقری, از سفیان بن عیینه روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه اا من أتّی الله بقلب سَلیم» پرسیدم. ایشان فرمودند: دل سلیم ان دلی 
ابیت که خر عالی نید غُلاقات پرودگارش می آید که کی ز او را کر غورد اة 
باشد. 

سفیان روایت می کند که امام علی علیہ السلام فرمودند: هر قلبی که در آن 
شرک یا شک باشد. ساقط است و صاحبان عقل سلیم در دنیا زهد اختیار کردند تا 
تٹھا بتوجه آخرت باشند . 

٢‏ طبرسی از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: قلب سلیم. قلبی است که از دوستی دنیا در امان مانده باشد. همچنین 
طیرسی ادامه می دهد و می گوید: اين حدیث پیامبر صلی اه علیه و الد و سلم 
سخن امام را تایید می کند که: دوستی دنیا سرآمد هر گناهی است." 


وت منم (۹) و اجان( 

[و (آن روز) بهشت برای, پرهیزکاران نزدیک می گردد (۹۰)و جهنم برای 
گراهان نمودار می‌شود (۹۱)] 

۱) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام در مورد أيه 
«وأزلفت الْجَنةٌ للمتقين» روایت می کند که متظوز از آن این است که بهشت نزدیک 
آورده شود و در مورد «وبرزت الْجَحیم لِلقاوین> نیز فرمودند که یعنی دور گردانده 


ے ۳ 
سود . 


ینوا یام وَالَاؤْونَ (00)و جود یس بون َ (۹۵) لواو ما 
حتصنون (۹۶) 0٤‏ ان کا ِي صَلال مین )٩۷(‏ اد و ر بب الَالَینَ (۹۸) وَمَا 


.۵ کافی؛ ج ۲ ص ۱۳ح‎ ١ 
تفسیر قمی, ج ۲ء ص ۹۸ ۔‎ ۳ 


ترحمه 
ہار کے شیر 
روا ی 


الما 
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۳ 


اسلا جروت )۹٩(‏ ما این َافيبنَ )٠(‏ این عم 7:007 
فتکون من الوم (۲) 

[پس آنها و همه گمراهان در آن (آتش) افکنده می‌شوند # و (نیز) همه 
سپاهیان ابلیس ٭ آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه می کنند (و) می‌گویند ‏ سوگند 
به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم #آن گاه که شما را با پروردگار جهانیان 
برابر می کردیم # و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند # در نتیجه شفاعتگرانی 
نداریم ٭ و نه دوستی نزدیک *٭ و ای کاش که بازگشتی برای ما بود و از 
مؤمنان می‌شدیم] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از یحبی حلبی, از ابو سعید مکاری, از ابو بصیر 
از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «فْکیْکیُوا فیها هم والْغاوآون» روایت 
می کند: اینان کسانی هستند که.با زبان‌هایشان عدل و داد را وصف می کردند و 
سپس برخلاف آن عمل کردنلا « 

۲) از محمد بن یعقوب»- ان علیتبن-محمد. از یکی از یاران ماء از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن بهرّان" از حسین۔ ین میّمون, از محمد بن سالم. از امام باقر 
عليه الام در حدیثی روایت می کند که ایشان فرمودتد؛ در سورہ طسم امده 
است: «برزت اجيم للاوین * وقیل هم ین مَا کنتم تبون ٭ من دون ال قل 
ینصرونکم او ُنتصرون ¥ كبوا نیهٌا هم | وَالْغاوُون * وَجنود یلیس جُمَعُون» و 
منظور از ان سربازان شیطان و ذریه اوست . 

۲ حن بی مد کر کاب هد از تھی از لی از اہی مد لکاری لد 
ابو بصیر از امام باقر عليه السلام در مورد آیہ هِفَکَبْکیُوا فِيهّا هم وَالْعَاوُون» روایت 
کرده است که ایشان فرمودند: منظور از آن قومی است که عدل را با زبانشان 
وصف می کنند و سپس با انجام خلاف آن۔ با آن مخالفت می کنند * 


۴ کافی. ج ۱ ص ۲۸ ح‎ ١ 
.۹۵ -۹۱ / شعراء‎ ۲ 
.۱۸۱ ۴۔ زهد. ص ۶۸.ح‎ 
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۴ و از حسین بن سعیدہ از عبدائه بن بحر از ابن مسکان, از ابو بصیر, از ابو 
عبداللہ عليه السلام در مورد آیه«فْکبْکبُوا فیها هُم وَالْغاوُون> روایت کرده است که 
ایشان فرمودند: ای ابو ب بصیر! اینان کسانی هستند که به زبان ویژگی های عدل را 
بیان می کنند. اما ب پر خلاف آج غل ی ند : 

۵ علی بن ابراهیم روایت می کند که امام صادق عليه السلام دن تین آید 
فرمودند: این در مورد گروهی نازل شده است که به بیان عدل می پردازند. اما بر 
خلاف آن عمل می کنند. سپس ادامه می دهد که ایشان در حدیثی دیگر فرمودند: 
یشان بنی امیه هستند و گمراهان نیز فرزندان فلانی هستند. «وَهم فیهّا يختصمُون 
تال ر ان کنا آفی ضلال مُبین ٭ إِذ نسَویکم پرب الْالمین» آنان به پیشوایان خود 
می گویند: از شما مانند خدا پیروی نمودیم, و شما ارباب (پروردگاران) ما 
گشتید. سپس می گویند: فَمَا لا من شافعین #ولا صّدیق خمیم» . 

۶) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از یأران مأ, از آدم بن اسحاق. 
از عبد الرزاق بن مهران. از حسین بن میعوت؛ ان محمد بن سالم. از امام باقر عليه 
السلام در مورد آیه «ومَا أضْلَتَا 0 النجموان» روات می کند که ایشان فرمودند: 
منظور از آن مشرکینی است که این ال٣َعَلتان‏ یوی کردند و با وجود شرکشان 
به دنبال آنان به راه افتادند. و انوم تعد صلیی الله هد و آله و سلم هستند که 
کسی از بهود و نصاری در میان آنان نیست. و آیه های می نرح» ' [قوم 
نوح» > پیامبران را تکذیب کردند] دب اکنا 558 المرسلین »۲ اسان ایکه 
فرستادگان را تکذیب کردند] كت قوم / لوط“ [قوم لوط هشداردهندگان را 
تکذیب کردند] آن را تایید می کند و در میان اینان بهود و نصاری که به ترتیب 
قائل به فرزندی عزیر و عیسی برای خدا بودند. وجود نداشت و خداوند. بهود و 
نصاری را وارد در آتش می گرداند و هر قومی را بر اساس اعمالشان مجازات می 
کند. 


. ۶۸ زهد. ص‎ -١ 
. ۱۰۵ شعراء/‎ ۳ 
شمراء/۱۷۶.‎ ۴ 
.۳۳ / قمر‎ ۵ 


ترجمه 
.ےچ رتا و 
روابی 


وهار 
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ین سخن گناهکاران , «وما أَعَلتا 0 مج مُون» [ما را گمراه نساختند جز 
ا هدند ات که اقا را در زمانی که آنان را به سمت 
آتش می کشاند. بیان می کند: [ قالت اخراهم درلافم نا خولاء ضلونا فانهم 
با ضففا من النار قال لكل ضعف ولکن لا تفلمون» [(آن گاه) پیروانشان در باره 
پیشوایانشان می‌گویند: پروردگارا اینان ما را گمراه کردند پس دو برابر عذاب آتش 
به آئان بده (خدا) می‌فرماید. برای هر کدام (عذاب) دو چندان است. ولی شما 
نمی دانید] و «کلمَا دخلت اة مت اختھا حتی اذا اذارکوا نیا جمیفُا»" [ھر بار که 
امتی (در آتش) درآید ھمکیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم 
پیوندند]؛ در این حالت آنها از یکدیگر بیزاری می جویند و همدیگر را لعنت می 
کنند و بعضی می خواهند که با دلایلشان بر دیگران غلبه کنند شاید که به رستگاری 
و نجات برسند تا این که از بلای عظیمی که بر سرشان آمده است بگریزند و اکنون 
فرصت سر و صدا و آزمودن و پذیرش معذرت و نجات نیست" 

۷ و از علی بن ابراهیم ان مین یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن على بن فضال. ازاعل906» عقبه/ از عمر بن ابان, از عبدالحمید وابه 
روایت می کند که به امام باقر-علیهالتتلام" گفتم: ما همسایه ای داریم که حرمت 
هیچ یک از محارم را نگه یداد تانجدی که تماز را وامی گذارد, حال جه برسد 
به بقیه آن. ایشان فرمودند: پاک و منزہ است خداوند. ایا می خواهی فردی بدتر از 
او را معرفی کنم؟ گفتم: اری. ایشان فرمودند: کسی که کینه ما را به دل می گیرد. 
بدتر از اوست. هان بدانید که هر بنده ای که در جلویش نامی از اهل بیت صلوات 
الله عليهم اجمعین برده شود و او از یاد ما دلش به رقت اید فرشتگان دست بر 
پشت او مالیده و تمامی گناهانش را می آمرزند. مگر این که دچار گناهی شده 
باشد که او را از ایمان خارج می گرداند و شفاعت (در مورد او) پذیرفته است؛ اما 
در مورد ناصب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مورد قبول واقع نمی گردد. و 
انسان مؤمن, شفاعت همسایه اش را می کند هرچند که نیکی و حسنه ای نداشته 
باشد و می گوید: پروردگارا! همسایه ام مانع آزار رسانیدن به من می شد و بدین 


۱- اعراف,/۳۸. 
۲ اعراف:/۳۸ 
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ترتیب شفیم او قرار می گیرد؛ و خداوند تبارک و تعالی می گوبد: من پروردگار تو 
هستم و از همه سزاوارترم تا این که تو را کفایت کنم. و سپس او را در حالی که 
نیکی و حسنه آی ندارد وارد بهشت می کند و پایین ترین درجه شفاعت مومنان, 
حق شفاعت برای سی فرد است. و در ابن هنگام جهنمیان می گویند: «فمّا لنا من 
شافعین ولا صدیق خییم» . 

زمر سر من رر زس ا2صا ودی 
مروان غزال, از پدرش, از ابو حفص اعشی, از حسن بن صالح بن حی, از امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان می فرمایند: منزلت دوست بسیار 
والاست. تا جایی که جهنمیان از او کمک می خواهند و قبل از خواندن 
خویشاوندان نزدیک: از او کمک می خواهند و خداوند تبارک و تعالی از قول اینان 
می گوید: <نْمَا نا من شافعین * ولا صدیق خمیم ». 

۹ و از شیخ مفید در امالی از گروهی, از آبو مفضلء از ابو جعفر محمد بن 
یونس قاضی همدانی. از احمد بن خلیل توفلی کے دیتون از عثمان بن سعید مری, 
از حسن بن صالح بن حی روایت می کند گة از امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم 
که می فرمود: منزلت دوست بسیار والاست»تا جابی که جهنمیان از او کمک می 
خواهند و هنگامی که در آتش اند رق اھ وتاوندیٹزاٹڈیک, او را به کمک می 
خوانند و خداوند تبارک و تعالی در حعایت حال ایشان می گوید:« فمّا لنا من 
شافعین * وکا صدیق حُمیم» ‏ 

۰ و از شیخ مفید از ابو عبداللہ محمد بن محمد. از ابو القاسم جعفر بن محمد 
که رحمت خدا بر او باده از محمد بن عبدا بن جعفر حمیّری, از پدرش از احمد 
بن ابی عبدلہ برقی, از شریف بن سابق, از ابو عباس فضل بن عبدالملک از امام 
جعفر صادق عليه السلام از پدرانش صلوات اللہ علبهم اجمعین روایت می کند: 
رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمودند: اولین عنوان نامه اعمال مؤمن بعد 
از این که می میرد. همان چیزی است که مردم در موردش می گویند. اگر نیک بود 


۱-کافی, ج ۰۸ ص ۱۰۱ ح ۷۲ . 
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همان است و اگر شر بود. شر است. اولین تحفه مؤمن این است که خداوند او و 
کسانی را که جنازه اش را همراهی نموده اند مورد بخشایش خود قرار می دهد. 

سپس امام جعفر صادق عليه السلام در ادامه حدیث می فرمایند: ای فضل! از 
هر قبیله ای, تنها نماینده ان و از هر خاندانی. تنها افراد نجیب ان به مسجد می 
آیند. ای فضل! کسی که به مسجد تی آید. با کمتر از این سه چیز برنمی گردد: با 
دعایی می کند که خداوند په واسطه آن او را داخل در بهشت می گرداند. یا دعایی 
که با آن بلاهای دنیا را از او دفع می کند. و یا برادری نصیب او می شود که در راہ 
خداوند عز و جل از او بهره می برد. سپس ایشان ادامه می دهند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: انسان مؤمن بعد از فایده اسلام, فایده ای 
به مانند برادری که در راه خداوند از او بهره می برد نصیبش نشده است. سپس 
ایشان در ادامه سخنشان فرمودند: ای فضل! از فقرای شیعیان ما کناره گیری نکنید, 
چرا که هر فقیر از آنان در روز قیامت به اندازه افراد قبیله ربیعه و مضر را مورد 
شفاعت فرار می دهند. ای خضل "کوک ربدین خاطر مؤمن نامیده شده که با تایید 
خداوند. دیگران را ایمنی می بختئلا و خداوند اجازه امان دادنش را صادر می کند. 
شیر وی آیا این سخن خداوند زا که در واقع حکایت حال دشمنان شماست. 
در زمانی که می بینند هر هرد ار شما در روز.فیامت شفاعت دوستش را می نماید, 
نشنیدہ ای که می قرماید: « فَمَا لنا من شافعین ٭ولًا صَدیق خمیم ». 

۱ محمد بن عباس از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از محمد بن حسین 
خثعمی, از عبّاد بن یعقوب از عبد الله بن زید. از حسن بن محمدہ از ابو عاصم. از 
عیسی بن عبدللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابوطالب عليه السلام از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند: این آیه در مورد ما و شیعیان ما نازل شده است 
و خداوند ما و شیعیان ما را پرتری می نهد؛ چرا که ما و آنها اجازه شفاعت 
خواهیم داشت. و هرگاه که یکی غیر از شیعیان ما آن را ببیند. می گوید: فَمَا نا من 
شافعین وا صربق خمیم» . 

7و تم یی عیاش اتی فی راو اس چی مس ری ج 
از ابو عبدالہ برقی, از فردی از سلیمان بن خالد روایت می کند که از امام جعفر 


,۵ امالی ؛ ج ۱ء ص‎ ١ 


5۵۲۵۱۱30-0 ۷" 


صادق عليه السلام در مورد آیہ «فمّا ۳ من شافعین جوا صدیق حمیم» پر سید م 
شفاعت می کنیم. می گویند: «فما لنا من شافعین وتا صدیق حمیم» و منظور از 
«صدیق» اشنایان است و منظور از «حمیم» خویشاوندان با" 

سلیمان بن خالد روایت می کند که نزد امام جعفر صادق عليه السلام بودم و ایشان 
این آیه را تلاوت فر مو دند: «فمّا نا من شافعین ٭وٹا صدیق خمیم», و گفتند: به 
خدا قسم» ما و شیعیان ما هر کدام سه نفر را شفاعت می کنیم تا حدی که دشمن ما 
می گوید: «قمًَا نا من شافعین ٭وتًا صدیق حَمیم>'۔ 

۴) احمد بن محمد بن خالد برقی از عمر بن عبدالعزیز, از مفضل یا فردی 
جز او از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که در مورد آیه «فما لا 
صلوات لله علیهم اجمعین هستند و منظور از دیق مومنان هستند . 

۱۵( علی بن ابراهیم از پدرش 2 حسن بن محبوبء از ابو اسامه, از امام 
جعفر و امام باقر علیهما السلام روابت تی کنند که ایشان فرمودند: به خدا قسم: 
شفاعت گناهکاران شیمیان خود رامَکنیمتانجانی. که آذشمنان ما با مشاهده آن 


6 مره رش 
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می گویند: «فما نا من شافعین ٭ ولا صدیق حمیم ٭فلوْ أن لا کر فنکون من 
المُوْمنین» و ایشان به جای عبارت «لمُوْمبین» فرمودند «المهتدین» چرا که ایمان 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فر مودند: به خدا اسب ما شفاعت 
شیعیان خود را می کنیم. به خدا قسم ما شفاعت شیعیان خود را می کنیم تا این که 
مردم می گویند: «فمًا نا من شافعین #ولا صدیق حمیم» تا <فنگون من الْمومنین» 


۱- تاویل الابات ج ۱ص 2۰۳۸۹ ۰۱۰ 
۴- تفسیر قمی» ج ۲ . ص ٩٩‏ . 
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طبرسی می گوید که در روایت دیگری آمده است: تا این که دشمن ما این چنین 
می گوید. 

۷ طبرسی همچنین از ابان بن تغلب روایت می کند: از امام جعفر صادق 
عليه السلام شنیدم که می فرمودند: همانا انسان مومن در روز قیامت. شفاعت اهل 
|68*6‪ء من گرد 

۸ طبرسی در خبر مأئور از جابر بن عبداله روایت می کند: از رسول خدا 
صلی الہ علیه و اله و سلم شنیدہ ام که می فرمود: انسان در بهشت می گوید: فلان 
دوستم چه کار کرد؟ حال آن که دوستش در جهنم به سر می برد. سپس خداوند 
تبارک و تعالی می گوید: دوستش را به بھشت ببرید. و کسانی که در اتش می 
مانند. با مشاهده این صحنه می گویند: «فمّا لنا من شافعین #ولا صدیق خمیم» ‏ 

٩‏ زمخشری در «ربیع الانوار» از علی عليه السلام روایت می کند: هر کس 
دوستی صمیمی داشته باشد. عذاب نمی شود. ایا نمی بینید که چگونه خداوند 
احوال جهنمیان را بیان می کنب کل من شافعین ٭رنًا صدیق حمیم» 

۰ و همچنین زمخشری اژزامام اق علیه السلام روایت می کند: آیا کسی از 
شما دستش را در جیب دوستشنقرارمی دهد و نیازش به درهم و دینار را بر 


کے 2 2 و4 Ca‏ 9 
کیٹ قوم وح سن (۳۵) 
۱( طبرسی از امام باقر عليه السلام روایت می کند: منظور از فزستادہ شدگان, 
نوح و دیگر پیامبرانی هستند که بین فاصله زمانی ادم و نوح علیهما السلاع مبعوت 
۶ 
گشته اند . 


۳ مجمع البیان, ج ۷ء ص ۳۳۸. 
۴- ربیع الایرار. ج ۱ ص ۴۲۸ . 
۵ ربيع الانوار ج ص سا ۵ ۸ 
۴ مجمع البیان .ج ۷ ص .۳۳٩‏ 
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اذ لت وَاتِعك الا ردو (۱۱) 
[گفتند: ایا به تو ایمان پیاوریم و حال آن که فرومایگان از تو پیروی 

کردەاند؟] 
۱) علی بن ابراهیم در مورد آیه «قالوا انوم لک» می گوید که خطاب آیه به 
نوح است و منظور از «وابْمک الأردلون» نیز فقیران است. 


نی فی تھا وی ومن می رن َو (0۷۸ با ون حه في 
و (۱۱۹)م را بعد القن (. إن فی ذلك لابه و مان ڪرم 
زیت (۱۳۱) ون لت الم برجم (۲۷) کٹ عاد ریت (۱۲۳)إذ ال کم 
امو م مود ألا بو (۱۲۴) 8 رول اَم )٠۲۵(‏ انوا الله وی 
(۱۲۶)و ایک وین جرا انا الا لین (۱۲۷)أتمونَ 
یآ تون (۲۸ولیْونَ صاع ت20 
رن (۱۳)فَلفوا ائه ون ۱۳۷وَاقوا ال امک تعمون (۱۳۷) امک 
مام ون عَ (۳۳ااوَجَتات و ويون پا أعَاتُ لک عَذْاب م 
(6)۱۳۵لوا سَواء نَا وت 1 ر تن من الواعظیی (۱۳۶)ِنْ مَا إلا لى 
لاو (9)۱۳۷وَ ھت 4فلکتاه| فلك لابه وَمَاکانَ 
سے کو ُوْمنی )۱۳٩(‏ وان رت یت (۱۳) کیت تو لس (۱۴۱) 
إذ گل کم آخوهم م کو ۱۳ ا مب (۱۴۳) اموا الله 
ون (۱۴۴)وَمَا نایم علیہ به من آجر ان أجْريَ لا ع رت الال 
(۱۴۵) 6ون في ما مامتا آمنیت (۱۴۶) في و عون (۱۳۷) وَر رمع وت 


۱- تفسیر قمی . ج ٢ء‏ ص ۹۹. 
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ها َم (۴۸) وون من الال یوگ قاری (۱۴۹)َتُوا الله یعون 
)ولا یلوا أمرَ ترفن ۵۱۸االذِينَ دون نی الْأرزض ولا تون 
(۵۷ )را انت ین رین (۱۵۳) 

[میان من و آنان فیصله ده و من و هر کس از مژمنان را که با من است 
نجات بخش * پس او و هر که را در آن کشتی آکنده با او بود رهاندیم * آن 
گاه باقی‌ماندگان را غرق کردیم ٭ قطعا در این (ماجرا درس) عبرتی بود. و(لی) 
بیشترشان ایمان آورنده نبودند * و در حقیقت. پروردگار تو همان شکست ناپذیر 
مهربان است ٭ عادیان, پیامبران (خدا) را تکذیب کردند ٭ آن گاه که برادرشان 
هود به آنان گفت: آیا پروا ندارید ٭ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم ٭ 
از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ٭ و بر این (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم 
اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست ٭ آیا بر هر تبه‌ای بتایی می‌سازید 
که (در آن) دست به بیهوده کلاٹی زَْيه* و کاخ‌های استوار می گیرید به امید آن 
که جاودانه بمانید#و چون حمله‌ور می‌شوید (چون) زور گویان حمله‌ور می‌شوید 
# پس از خدا پروا دارید و فرماتهببرید ٭ و از آن کس که شما را به آن چه 
می‌دانید مدد کرد پروا 5ارید"* شمارا یه (دادن) دامها و پسران مدد کرد * و به 
(دادن) باغ‌ها و جشمه‌ساران# من از عذاب روزی هولناک بر شما می ترسم ٭ 
گفتند خواه اندرز دهی و خواه از اندرزدهندگان نباشی برای ما یکسان است ٭ این 
جز شیوه پیشینیان نیست* و ما عذاب نخواهيم شد#* پس تکذییش کردند و 
هلاکشان کردیم. قطعا در این (ماجرا درس) عبرتی بود و(لی) بیشترشان 
ایمان آورنده نبودند ٭ و در حقیقت پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است 
٭ ثمودیان پیامبران (خدا) را تکذیب کردند #آن گاه که برادرشان صالح به آنان 
گفت آیا پروا نداربد ٭ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم ٭ از خدا پروا 
کنید و فرمانم ببرید ٭ و بر این (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز 
بر عهده پروردگار جهانیان نیست ٭ آیا شما را در آن چه اینجا دارید آسوده رها 
می‌کنند؟ ٭ در باغ‌ها و در کنار چشمه‌ساران ٭ و کشتزارها و خرمابنانی که 
شکوفه‌هایشان لطیف است * و هنرمندانه برای خود از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید 
# از خدا پروا کید و فرمانم ببرید* و فرمان افراطگران را پیروی مکنید ٭ آنان 
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که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی کنند * گفتند: قطعا تو از 
کا نس سی لد لک کے و ھا ای ات کا و ر 
آنان داوری کن '۔ 

۳( على ب بن ابراھیم در روایت ابی حارود از امام باقر عليه السلام در مورد 
عبارت دالفُلک المَشحُون» تراغ ری انت که آبتان غزمودہ الہ منظور از اة 
کشتی مجهزی است که آماده شده است و تھا باید آن را به آب انداخت. و اما امام 
باقر عليه السلام در مورد عبارت «بکل ریع آَيَقّہ می فرمایند: کو ای بای 
نشانه ایست و منظور از نشانه علی علیه السلام می باشد که «تَیثون» یعنی آن را 
بیهوده می انگارید . 

ار ےر سی مو ES‏ 
کلیه فال در ارت دون اچچ وو 7 اجه و 
به شکل فرھین, به معنای «افراد 1 .0701ی 

۲ علي بن ابراهیم: در روایت ابی جارود در بارہ عبارت دِتْمَا انت من 
الُْتَخٌرین> از امام محمد باقر عليه السلام نقل شده است که که منظور آیه: این 
است که تو به مانند دیگر مردم میان تھی هستی (شکمت خالی است) و اگر فرستاده 
خدا می بودی,به 8071 ی) 


ل هلو تاقد فا شرب ود )شوب شرب نم وم (۱۵۵) 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۹۸ 
۲ تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۱۶۰۱ 
۳ تفسیر قمی؛ ج ۲ ؛ ص ۹۹. 
۴ تفسیر قمی. ج ۲ . ص ۰۱۰۱ 


<46- سے 


ره 
۹ 
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[گفت این ماده‌شتری است که نوبتی از آب او راست و روزی معین نوبت 
آب شماست.] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از على بن عباس, از حسن بن عبد 
الر حمن. ہو اس از رد تیر کیا در حدیث 
قوم صالح عليه السلام ک که در سوره هود از آن سخن رفت. روایت می کند: سپس 
خداوند تبارک و تعالی وحی کرد که ای صالح! به آنان بگو که ورک ان 
ماده شتر یک روز و برای شما نیز یک روز برای نوشیدن قرار داده است. هنگامی 
که روز نوشیدن ناقه فرأ می رسید. آب را می نوشید و مردم نیز شیر او را می 
دوشیدند و هر کوچک و بزرگی در آن روز از کی ان سی توشید و وقنی ھی به 
صبح می رسید. . نها به سمت سهم آب خود می رفتند و از آن می توشیدند و ناقه 
را در آن روز از اب بهره ای نبود. برای خواندن ادامه حدیث به سوره هود 
مر اجعه کنید. 


ل ای تیک : من الا اکب نی و الي با یعون (۱۶۹) یبا 
اهَل من )إل غور رای ابر  0(‏ رن الا رین (۱۷۲)وائط 71 
عم مس مر ارين (۷۴ااإِن في ذلك له وماکان کته م مین 
(0۷۳)وَانْ ریت کو الم بالج (۱۷۵) کرب ات لکد الزسلیی (10۷۶ذ 
ول ی شب آلا ون ۷۷ل ا سول یی (۷۸) کا اله إغون 
09 نک تیا جران أجخري إلا رب ای (۸وفوا نکیل 
ولا توا ین ارين (۱۸۱)وزوا انعا س التي (0۸۲)ولا مسوا الس 
ده ولس نیقی کشک اه لاولیت 
(6)۸۴ا را مات ین ال یح (۱۸۵) ومنت الاکتر منك وان تک انب 


۱- کافی. ج ۸ء ص 2۰۱۸۷ ۲۱۴ 
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(۱۸۶ )قط عل کم من الکعاء إن کت من سایق (۱۸۷) 5ل رن 32 
شون (۱۸۸) کف هم عذاب وم ان عذاب و عم (۸۰:) 


[گفت: به راستی من دشمن کردار شمایم ٭ پروردگارا! مرا مرا از 
آن چه انجام می دھند, رهایی بخش ٭ پس او و کسانش را همگی رهانیدیم* جز 
پیرزنی که از باقی‌ماندگان (در ۳ آتش) ہوۃ ‏ سپس دیگران را سخت 
هلاک کردیم ٭ و بر (سر) آنان بارانی (از آتش گوگرد) فرو ریختیم و چه بد بود 
باران بیم داده شدگان * قطعا در این (عقوبت) عبرتی است. و(لی) بیشترشان 
ایمان آورنده نبودند ٭ و در حقیقت. پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان 
است # اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیب کردند # آن گاه که شعیب به آئان 
گفت: آیا پروا ندارید* من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم * از خدا پروا 
دارید و فرمانم ببرید ٭ و بر این (رسالت) اجری از شما طلب نمی كنم اجر من جز 
بر عهده پروردگار جهانیان نیست٭ پیمانهر1تمام دهید و از کم‌فروشان مباشید ٭ 
و با ترازوی درست بسنجید * و از ارزش:اموال فردم مکاهید و در زمین سر به 
فساد بر مدارید * و از آن کس که لات غلى اناہ) گذشته را آفریده است پروا 
کنید * گفتند: تو واقعا از انسون‌شه گانیر 8و تو جز بشری مانند ما (بیش) نیستی 
و قطعا تو را از دروغگویان می‌دانیم :# پس اگر از زاستکویانی پاره‌ای از آسمان 
بر (سر) ما بیفکن * (شعیب) گفت پروردگارم به آن چه می‌کنید داناتر است ٭ 
پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرو گرفت به راستی 
آن عذاب روزی هولناک بود] 

6 علی بن ابراهيم در بارہ عبارت «قال ' نی فلکم من اللین» می گوید کہ 
منظور از آن این است که من کارهایتان را دشمن می دارم و از آن بیزارم . 

۲ همچنین علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام 
روایت می کند که کلمه «الایکة» در عبارت «کّب آمتحاب الّأَيْكَةه به معنای پيشه 
ای از درخت است. اما در مورد عبارت «عذاپ وم م الظلة ائه کان عذاب یوم 
عظیم» به ما خبر رسیدہ که آنها در اند - ,0مم 
فانک گشته بودند. پس از خانه‌هایشان خارج شدند تا از ابری که خداوند برای 


۱- تفسیر قمی .ج ۲ .ص ۰۹٩‏ 


: 4 E) < 


نشسیر 
روابی 


اهاد 
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4 سم 


غذابهان فرستادہ پود خنکی بجریت هنطامی: که پر انان را در کر ف و نمیشن 
ان بانگ مرگبار آنان را فرا گرفت, در سرزمین شان به هلاکت رسیدند و آنان 
همان قوم شعیب سب 

۳ علی بن ابراهيم در مورد آیه «واقوا الذی خَْکم الجبلهة الاو ن> می 
گوید که منظور از «لْجبلّة الأوین> انسان های اولیه است. و منظور از 


کلمه «فکذبوةٌ» قوم شعیب هستند که «عذاب یوم الط آنان را در برگرفت که به 
معنای عذاب یک روز گرم و بادهای سوزناک است 


وإ زيلر ب الال ( روخ لین ۱۳ فلت حون 


من‌الشذرین (۱۹۳) یلان عَرَيٍ نیب (۱۹۵) هي لول (۱۹۶), 

و راستی که این (قر آن) وحی پروردگار جھانیان است # روح الامین آن را 
بر دلت نازل کرد ٭ تا از (جمله)هشنداړدهند گان باشی ٭ به زبان عربی روشن * 
و (وصف) آن در کتاب‌های پیشیتیان ارہ ابست] 

۱ علی بن ابراهیم در مورد آیه < 7 یل رب العَالَيِنْ> می گوید که 
منظور قران است و 

اس ناه می دهد و مر بدرم از حنان. از امام باقر عليه السلام 
در مورد آیه « ون لتنزیل رب" لین ٭ لب به الروح الاين ٭ علی تلبک 
کون من المُنذرين» روایت می کند: منظور از ان ولایتی اث که در .روز غدیر 
در بارہ امیرالممنین نازل شده است . 

سو بے ور 8 از حسین بن سعید. از یکی از 
یارائش: از حتان بن سدیر: از سالم حتّاط: از امام باقر عليه السلام در مورد آیہ 
ون نیل رب امین ٭ تزل ب به , الروح الأمين ٭ عَلى تلبک لتکون من 


۱- تفسیر قمی »ج ۲ ص ۱۰۱. 
۲ تفسیر قمی .ج ٢ص‏ ۹۹. 
۴- تفسیر قمی ؛ج ۲ .ص ۹۹. 
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الْمنذررین # بلستان غربی بین» رك می کد منظور آز ان ولات ار الع 
عليه السلام است'۔ 

۴) و همچنین از محمد بن صفار, از محمد بن احمد. از عباس بن معروف. از 
حسن بن محبوب. از حنان بن سدیر از سالم از ابی محمد روایت می کند که به 
امام باقر عليه السلام گفتم : در مورد ولایتی که جبرئیل در روز غدیر از جانب 
بروردگار نازل کرده است. به ما بگو؟ ایشان در پاسخ, این آیه را تلاوت کردند: 
«وإنة لتنزیل رب العالمین #ترلٌ به الروح امین * على قلبک لتَکُونَ من 
المنذرین ٭ بلستان عربی مُبین * وا فی زر الأَوین> و گفتند: این همان ولایت 
امیرالمومنین عليه اسلام است' 

E‏ بی یت و یہی 

از یکی از یاران ن ما از حنان بن سدیر. از سالمالحناط روایت می گند که به 
امام باقر عل السلام گفتم: مرا از این سخن خداوند «نرّل به الروح امن #غلی 
لیک لتکون من المنذرین #بلسان غربی يخير ساز. ایشان فرمودند: منظور 
از این آیه. ولایت امیرالمؤمنین عليه المل(م#لبت 

۶ از محمد بن یعقوب از علی بن مَحَمّد: از الح بن ابی حمادہ از حجٌال از 
یکی از آن دو حضرت علیهما السلام روایت تمي کند که از ایشان در مورد آیه 
«یلستان عربی مبین> پرسیدم. ایشان تا ن است که عربی زبان ها را تبیین می 
کند و زبان ن ھا تبیین کنندہ آن نیستند ". 

۷ محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه از حنان 
بن سندیں از ابو محمد حناط روایت می کند که از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه نر به الروح امین * علی قلبک لتکُون من المْنذرین * بان غربی مین 
۾ وه قی زر الرین» پرسیدم,ء ایشان جواب دادند: ان ولایت علی بن اہی طالب 
عليه السلام است 


۲- پصائر الدرجات ج ۱ ص ۸۵ باب جح ۶. 
۳ کافی ج (۱, ص ۱۱ء 
۴-کافی؛ ج ۲ ص ۷۲ ح ٢‏ 


+ ت 


ٹر حمہ 
لسر 
روایں 


لوصا 
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۸ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب. از محمد بن فضیل. از امام على عليه السلام روایت می کند: ولایت على 
عليه السلام در تمامی صحیفه های پیامبران یاد شده است. و خداوند هیچ پیامبری 
را مبعوت نکرده مگر با نبوت محمد صلی اه علیه و آله و سلم و ولایت وصی او 
علی بن ابی طالب عليه السلام'۔ 

۹ علی بن ابراهیم: می فرماید که اه «وإنه لَفی زبُر وین > بدین معناست 
که آن در کتاب های گذشتگان ذکر شده است " " ۱ 


و عبض لین (۱۹۸ قحلم شوب منرت (۱۹۹) 

[و اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان ازل می کردیم * و پیامبر آن را 
برایشان می‌خواند به آن ایمان نمی آوردند] 

١‏ على بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می کند: اگر قرآن بر غیر 
عرب‌ها نازل می شد. عرب ها بدان ایغان نمی اوردند. اما بر عرب نازل شد و 
عجم بدان ایمان آورد و این فضلیتی اسب برای غیر عرب‌ها نسبت به عرب‌ها . 


ىسا“ ۶ 4 1 9 ۷ 4۳ بل سی و ...مر مس مر ۶ 
ریت ان تام سفن (۳۵)م باه هم ماکاوا و عَدُونَ (۲۰۶)ما ۳۹ مم ۳ 
کانمن (۲۰۷) 

[مگر نمی‌دانی که اگر سال‌ها آنان را برخوردار کنیم * و آن گاه آن چه که 
(بدان) بیم داده می‌شوند بدیشان برسد ٭ آن جه از آن برخوردار می‌شدند به 
کارشان ثمی اید (و عذاب را از آنان دفع نمی کند)] 

۱ محمد بن یعقوب از احمد بن احمد. از علی بن حسن. از محمد بن ولید, از 
محمد بن أحمد, از بونس بن یعقوب. از علی بن عیسی قماط. از عمویش ار امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: پیامہر صلی اللہ عليه و 


۱- کافی: ج ۸,١‏ ص ۳۶۳ح ۶. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۱۲۵ . 
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را به راه گذشتگان می کشانند. و بدین خاطر, آزرده خاطر و اندوهگین شد؟ وقتی 
جبرئیل فرود آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسید: ای جبرئیل! من 
دیشب بنی امیه را دیدم که از منبرم بالا می روند و مردم را به قههرا می کشانند! او 
گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرد. من از این موضوع بی خبرم. سپس 
به آسمان رفت و طولی نیایید که این آیات را : بر پیامبر صلی اللہ عليه و آله و سلم 
نازل کرد تا با آن ایشان را تسلی دهد: ٥‏ أَقَرآبْتَ ان ماهم سنین * تم جاءهم ما 
او خدون هم نی عمش او ون و همچین این آیات را بر او نازل 
کرد: انا نَا فی له القذر(۱) وا 250 وب 
آلف هر (۱6۳ [ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگاهت 
کرد ٭ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است#] و ۹ شب قدر را برای 
پیامبرش صلی اللہ علیه و آله و سلم بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیه قرار داد . 
٢‏ و در جایی دیگر. محمد بن یعقوب این حدیث را از برخی از یاران ما. از 
سهل بن زیاد. از محمد بن عبدالحمیده از یوئس. از علی بن عیسی قاط از 
عمویش روایت می کند که از امام جعفز ضادقعلیه السلام شنیدم که ایشان می 
فرمودند: جبرئیل بر رسول خدا صلی ال علية و اله و سلم نازل شد و ایشان 
ناراحت و افسرده بودند. جیرئیل کی نے ول لاه شده که شما را افسرده 
و ناراحت می بینم؟ پيامیر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من دیشب خوابی 
دید جبرئیل گفت: چه در خواب دیدی ای رسول خدا؟ پیامبر صلی اه عليه و اله 
و سلم گفتند: من دیدم که بني امیه از منبرها بالا می روند و پایین می آیند! جبرئیل 
گفت: قسم به خدایی که تو را به حق به پیامیری برگزید. مرا از این هیچ اگاهی ای 
مور نوس و ےر سے سو ری پش ای 
فرستاد تا با آن پیامبر صلی الہ علیه و آله و سلم را تسلی خاطر دهد و آن این 
ایات است: «افرآنت ان معام سا ملین ټل م جاءهم ۷ کَانُوا بوعدون 0 
نی عَنهُم ما کائوا یمتفون» سپس خداوند متمال آیاات « نا لا فى یل القڈر 
٭ وتا آذراک ما یل افدر ٭ ليل قدر خر شن الف شهر» [ما (قرآن را) در شب 
قدر نازل کردیم # و از شب قدر جه چه آگاهت کرد # شب قدر از هزار ماه ارجمندتر 


۱ قدر/ ۲-۱ 
۲-کافی ج ۳ص ۹ح ۱۰ 
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است8] در مورد ایشان نازل کرد و شب قدر را برای پیامبرش صلی اللہ علیه و أله 
و سلم بهتر از هزار ماه از ماه های بنی امیه گرداند . 

۳ محمد بن عباس از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از يونس از 
صفوان بن یحیی, از ابی عنمان, از معلی بن خنیس, از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد أيه «أفراْت ان متام سنین ام جاءهم ما کانوا يُوعَدُون #» روابت 
می کند که منظور از آن خروج قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است و مراد از 
عبارت «ما آغنی عنهم ما کانوا بُمَتَقُونَ> نیز بنی اميه هستند. که در دنیایشان بهره 


۲ 
مند بودند : 


َر و 

ان اکم روون ٠٠١‏ 

[در حقیقت آتھا از شنیدن معزول (و محروم)اند] 

(١‏ علی بن ابراھیم: می فرماید/ینظور از این آیه این است که آنان کر و اژ 


7 یں 
شنیدن محروم اند . 


ون عش نك الا ری (۲۱۴) 

[و خویشان نزدیکت را هشدار ده.] 

۱ ابن بابوبه از علی بن حسین بن شاذوبه مودب, از جعفر بن محمد بن 
مسرور, از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیّری, از پدرش از ریّان بن صلت روایت 
می کند که امام رضا علیه السلام در مرو وارد مجلس مأمون شد و در آن مجلس 
گروهی از علمای عراق و خراسان نیز حاضر بودن؛ و راوی شروع به ذکر حدیث 
می کند تا بدینجا می رسد: عالمان گفتند: برایمان بازگو کن که آیا خداوند در 
کتابش «اصطفاء» (برگزیدگی پیامبران و انبیا) را شرح داده است؟ امام رضا علیه 
السلام فرمودند: خداوند این موضوع را تنها در ظاهر و غیر از باطن, در دوازده 


٦ 


جای قران بیان داشته است. و اولین ان این گفته خداوند است: «فأنذر عشیر تک 


۱-کافی؛ ج ۸ ص ۰۲۲۲ ح ۲۸۰ . 
۲- تاویل الأیات, ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۱۸ . 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۵۱۱ 
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الأقربین و رهطک المخلصین» در قرائت ابی بن کعب این چنین آمده است و این 
امر در مصحف عبد الله بن مسعود نیز امده است و این منزلتی بزرگ و فضیلتی 
عالی است که خداوند تبارک و تعالی با این آیه ها خاندان پیامبر صلوات اللہ علیهم 
اجمعین را مورد توجه قرار دهد و ان را برای پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
خاطر نشان سازد . 

۲ همچنین از ابن بابویه روایت شده است که محمد بن اسحاق طالقانی که 
رحمت خدا بر او باده از عبدالعزیز, از مغیرہ بن محمد. از ابراهیم بن محمد بن عبد 
الرحمان ازدی. از قیس بن ربیع و شریک بن عبدالہ از اعمش, از منهال بن عمروء 
از عبداللہ بن حارت بن نوفل, از علی بن ابی طالب عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمودند: هنگامی که آیه «فأنذر عشیرتک الأقرہین و رهطک المخلصین» 
نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرزندان عبد المطلب را که در آن 
زمان حدود چهل مرد یا یک نفر کمتر یا بیشتر بودندہ فراخواند. سپس فرمود: کدام 
یک از شما برادر و وارث و وزیر و وضی و جانشین من بعد از من می شوید؟ 
سپس این بيشنهاد را به یک یک آنانا راک ر6 ا همگی از پذیرش آن اجتناب 
ورزیدند. تا این که به علی عليه السلام رسي و فرمود: ای رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله و سلم! من قبول می كذمسَيْهىَيََاُوصلی:اللہ علیه و آله و سلم گفت: 
ای فرزندان عبدالمطلب! این برادر پس از من و وارث و وزیر و جانشین من در 
میان شما خواهد بود. سپس آنها در حالی که که به هم نگاه می کردند و می 
خندیدند به ابو طالب گفتند: به تو فرمان داد که به این بچه گوش بدهی و از او 
فرمان ببری . 

۳) شیخ مفید در کتاب مجالس از گروهی از ابی مفضل, از ابو جعفر محمد بن 
جریر طبری در سال سیصد و هشت. از محمد بن حمید رازی, از سلمه بن فضل 
ابرش, از محمد بن اسحاق, از عبدالغفار بن قاسم از ابو مفضل, از محمد بن محمد 
بن سلیمان باغندی, از محمد بن صباح جرجرائی. از سلمه بن صالح جعفی» از 
سلیمان اعمش و ابو مریم و همگی از منهال بن عمرو, از عبدالہ بن حارث بن 
نوفل, از عبداله بن عباس از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت می کند که 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۱. ص ۲۰۷. باب ۰۲۳ ح ۱. 
۲-علل الشرائم. ج ۱ ص ۰٣‏ باب ۳ سم 1 


ترجمه 
گار ہے 
روابی 


ماو 
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ایشان فرمودند: هنگامي که آیه «وآنذ عشیرتک الَفربین» نازل شد. رسول خدا 
صلی له علیه و آله و سلم مرا فراخواند و گفت: ای عل همانا خداوند تبارک و 
تعالی مرا امر کرده است که خویشاوندان نزدیکم را انذار دھم, و انجام آن برایم 
گران است و می دانم که هرگاه به انجام این امر مبادرت ورزم امور ناگواری را از 
جانب آنان می بینم و من نیز در برابر آن سکوت اختیار کردم. پس جبرئیل نزد من 
آمد و فرمود: ای محمدا اگر آن چه را که پروردگارت امر کرده انجام ندهی, تو را 
عذاب خواهد کرد. حال ای علی! قدری غذا فراهم کن و بر روی ان یک ران 
گوسفند قرار ده. و ظرفی از شیر نیز برایمان مهیا کن. و من نیز به آن چه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده بود عمل کردم و سپس همگی آنان را 
در آن روز که حدود چهل مرد یک نفر یا کمتر یا بیشتر بودند. دعوت کردم و 
عموهای پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم. ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب نیز 
در میان انان بودند. 

هنگامی که نزد رسول خدااصلی للم علیه و آله و سلم آمدند. آن حضرت مرا 
به آوردن غذایی که برایشان ساگ ودې فراخواند و من نیز آن را آوردم. هنگامی 
که ان را به زمین گذاشتم, پیام خی الہ علیہ و آله و سلم اندکی از گوشت را 
برگرفت و آن را با دندا ن ےت نگتاییسکوهار سپس آن را در اطراف سفره 
انداخت و فرمود: با نام خدا آن را برگیرید. سپس آن را خوردند تا این که سیر 
شدند و دیگر میلی به غذا نداشتند و تنها جای دست‌هایشان باقی مانده بود و قسم 
به ذاتی که جان علی در دست اوست. یک فر از آنان می توانست, آن چه را که 
برای همه آنها اوردم. بخورد. سپس آن ظرف شیر را برایشان آوردم و همگی از آن 
نوشیدند تا این که سراب گشتند و قسم به خداء یک تفر از آنان می توانست تمامی 
ان چه را که برایشان آوردم بنوشد. اما آن مقدار غذا و شیر همه را سیر کرد. سپس 
هنگامی که رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم خواست صحبت کند. ابو لهب 
زمام سخن را به دست گرفت و گفت: چه قدر خوب رفیقتان شما را جادو کرد و 
آنها نیز پراکنده شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نتوانست با آنان 
صحبت کنند. صبح روز بعد به من گفت: ای علی! این مرد قبل از این که آن چه را 
به تو گفتم بیان کنم زمام سخن را به دست گرفت, و قبل از این که حرفم را بزنم 
آنها متفرق شدند. امروز نیز مانند غذایی که دیروز آماده کردی, فراهم کن و سپس 


5۵۲۵۱۱30-0 ۷" 


آنان را جمع کن. امام علی علیه السلام روایت می کند که من این کار را انجام دادم 
و آنها را جمع کردم, و رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم مرا به آوردن غذا امر 
فرمود و من هم آن را نزد ایشان آوردم و به مانند دیروز غذا را تقسیم کرد, و 
شروع به خوردن کردند تا این که انقدر خوردند که میلی به خوردن احساس نمی 
کردند و سپس فرمود: نوشیدنی شان را نیز بیاور و من نیز آن ظرف شیر را برایشان 
آوردم, و از آن نوشیدند تا این که همگی از آن سیراپ گشتند. سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شروع به سخن گفتن کرد و فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب! همانا به خدا قسم. من جوانی از عرب نمی شناسم که برای قومش 
جیزی بهتر از ان چه من برایتان به ارمغان اورده ام اورده باشد, همانا من خیر دنیا 
و آخرت را برایتان آورده ام و پرودگار بلند مرتبه مرا امر کرده که شما را به ان 
دعوت کنم. حال کدام یک از شما به من ایمان می آورد و مرا در کارھایم یاری می 
کند تا برادر و وصی و وزیر و پس از من جانشینم در میان خویشاوندان من باشد؟ 
امام علی عليه السلام روایت می کنندکة اهاز او روی برگرداندند و از کمک 
کردن به او خودداری کردند. سپس من که" از همه ایشان کم سن و سال تر و کم 
تجرپه تر و فربه تر و نازک ساق تر بودم؛ به پا خواستم و عرض کردم: ای رسول 
خدا! در ماموریتی که خداوند بی یر کاچ ور وای ازگیزانده است. وزیرت می 
شوم. سپس دستم را گرفت و گفت: همانا این برادر و وصی و وزیر و جانشین من 
در میان شما خواهد بود. پس به حرفش گوش دهید و از او اطاعت کنید. سپس 
آنها شروع به خنده کردند و به ابوطالب گفتند: به تو دستور داد که به حرف 
فرزندت گوش دهی و از او فرمانبرداری کنی . 

۴ محمد بن عباس از عبدائّه بن بزید. از اسماعیل بن اسحاق راشدی, از علی 
بن محمد بن مُخلّد دهّان از حسن بن علی بن عفان از ابو زکریا یحیی بن هاشم 
سمسار از محمد بن عیداللہ بن علی بن ابی رافع غلام رسول الله صلی اللہ علیه و آله 
و سلم از پدرش, از جدش ابی رافع روایت می کند: رسول خدا صلی الہ علیه و آله 
و سلم فرزندان عبدالمطلب را در شعب جمع کرد و در آن زمان فرزندان تنی 
عبدالمطلب و نوه ھایش چهل فرد بودند. سپس برایشان پای گوسفند درست کرده 


ترجه 
(E) <-‏ > ہر 


الهاو 
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و تریدی برایشان ساخت و خورشت و گوشت ها را بر روی ان ریخت و از آنان 
پذیرایی نمود و آنها نیز شروع به خوردن کردند تا این که سیر شدند و سپس از یک 
ظرف شیر نیز آنان را نوشاند و همگی از آن نوشیدند و سیراپ گشتند. ابو لهب 
گفت: به خدا قسم بعضی از ما می تواند یک ظرف بزرگ غذا بخورد و سیر نشود و 
همچنین ظرفی از شراب بنوشد و هنوز هم او را میل به نوشیدن باشد, اما فرزند ابو 
کبشه ما را فراخواند و به خوردن پای گوسفند و ظرف کوچکی از نوشیدنی جمع 
نموده و همگی ما را سیر گرداند و تشنگی مان را برطرف نمود. بی شک این 
چادون. اشکار است 

راوی روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این به آنها 
فرمود: همانا خداوند عز و جل به من امر کرده که خویشاوندان نزدیک و اقوام 
مخلص خویش را انذار دهم. و شما خویشاوندان نزدیک و اقوام مخلص من 
هستید. و همانا خداوند هر نبی ای را که فرستاده, برادر و وارث و وزیر و وصیی از 
اهل و خاندانش برای او برگزیده استّ»,حال کدام یک از شما به پا می خیزد و با 
من بیعت می کند که برادر و وزیر و وازث و وصی و جانشین من در میان خاندانم 
باشد. و برای من به منزله هارَوَنازبرَایَ موسی باشد, با این تفاوت که بعد من 
پیامبری مبعوث نمی شی سکیم جسلکتآهاندند. آن حضرت فرمود: به خدا 
قسم, یا یکی از شما برمی خیزد و یا این که یک فرد از غیر شما انتخاب می شود و 
آن گاه شما پشیمان خواهید شد. راوی می گوید که علی علیه السلام به پا خاست 
در حالی که همگی آنان به او نگاه می کردند و با پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم 
ببعت کرد و به دعوتش پاسخ گفت. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
او گفت: به من نزدیک شو؛ و او نیز به رسول خدا صلی الہ عليه و آله و سلم 
نزدیک گشت و به او فرمود: دهانت را باز کن. امام علی علیه السلام نیز چنین کرد 
و پیامبرصلی الہ علیه و آله و سلم نیز از آب دهانش در دهان ایشان ریخت و از 
آب دهان مبارک, بین دو کتف و دو سینه اش قرار داد. سپس ابولهب گفت: بد هدیه 
ای به پسر عمویت دادی, او به درخواستت و و ر را از 
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آب دهان آغشته گرداندی. رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم گفت: نه, من آن 
را سرشار از علم و حکمت و دانش گرداندم". 

۵ على بن ابراهیم در مورد این أيه می گوید: آیه «و رهطک منهج 
المخلصین» در مکه نازل شد. و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم بنی هاشم 
را جمع نمود. و آنها چهل مرد بودند و هر کدامشان توانایی داشتند که یک گوسفند 
جوان و یک مشک آب بخورند. اما رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم غذایی 
اندک برایشان فراهم اورد و آنها از آن خوردند و سیر گشتند. سپس رسول خدا 
صلی اللہ علیه و اله و سلم گفت: چه کسی وصی و وزیر و جانشین من می گردد؟. 
پس ابو لهب با تاکید گفت: محمد شما را جادو کرده است. در روز دوم رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم دستور داد که به مانند دیروز شیر و غذایی فراهم گردد و 
آن گاه به آنان شیر نوشاند تا این که سیر گشتند و سپس به آنها فرمود: کدام یک از 
شما وصی و وزیر و جانشین من می گردد؟ باز ابو لهب با تاکید گفت که محمد شما 
را جادو کرده و همگی پراکنده شدند. دپلڑوز نیک ررسول خدا صلی الہ علیه و آله 
و سلم دستور داد که به مانند دو روز قب لال شود لو سپس به آنان شیر نوشاند و 
گفت: کدام یک از شما وصی و وزیر می کرو وعده های مرا به انجام می رساند 
و دینم را ادا می کند. سپس على اگیلال و دارایی اش از همه 
کمتر بود و ساق های پاهایش از همه انها نازک تر بود. به پا خواست و گفت: 
«من, ای رسول خدا» سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: تو همان 
فرد هستی,! 

۶ محمد بن عباس از محمد بن حسین ختعمی, از عباد بن یعقوب, از حسن 
بن حماد. از ابی جارود. از امام باقر علیه السلام در مورد آیه ہو رهطک منهم 
المخلصین» روایت می کند که منظور از آن على و حمزه و جعفر و حسن و حسین 
وید طور خاص آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین می باشد " 

۷ ابو علی طبرسی که رحمت خدا بر او باد. در تفسیرش در باره این قصه می 
گوید: این قصه در تزد خاص و عام به همین شکل مشهور گشته است و در خبری 


۱- تاویل الایات» ج ١ہ‏ ص ۳۹۳ جح ۱۹. 


7 تفسیرقمی: ج ۲. ص ة٣‏ 
۳ تاویل الایات. ج ۱ص ۵ ح ۳ 
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از براه بن عازب آمده است که ایشان فرمودند: هنگامی که این آیه نازل شد. رسول 
خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم همه فرزندان عبدالمطلب را که جهل فرد بودند. 
جمع نمود. افرادی که یک نفر از آنها قادر بود یک گوسفند پیر را بخورد و یک 
ظرف نوشیدنی بنوشد. ان حضرت به علی عليه السلام امر نمود که یک پای 
گوسفند را بیاورد و با آن خورشتی بسازد سپس په آنان گفت: «با نام خدا پیش 
ایید» و انها ده نفر. ده نفر آمدند و شروع به خوردن کردند تا این که سیر شدند. و 
سپس آن حضرت فرمود: جامی از شیر بیاوردند و خود جرعه‌ای از آن نوشید و به 
آنها گفت: «با نام خدا پنوشید» سپس انها شروع به نوشیدن کردند تا این که سيراب 
گشتند. سپس ابو لهب جلوتر از همه شروع به سخن کرد و گفت: این مرد شما را 
با این غذاها جادو کرد. آن حضرت نیز در آن روز ساکت ماند و چیزی نگفت. 

روز بعد انان را دعوت کرد و با غذایی به مانند دیروز از انان پذیرایی نمود, 
سپس رسول خدا صلی الہ علیه و اله و سلم انان را انذار داد و فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب! من از سوی خداوند بلند مر تبه شما را اندار و بشارت می دهم. حال 
اسلام بیاورید و از من اطاغٹ گید تایه راه راست راہ یابید؛ و سپس گفت: چه 
کسی از شما پرادر من می گردد و مرا ذر این کار یاری می رساند. و ولی و وصی و 
جانشین بعد از من در تیان اهلمن"قرازمی/ گیرد. و دینم را ادا می کند؟ همگی 
ساکت ماندند و رسرل خدا علی ال علیہ آله و سلم این جمله را سه پار تکرار 
کرد. و در هر سه بار. آنها چیزی نگفتند و تنها على عليه السلام می گفت: «من». 
سپس رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم برای بار سوم فرمود: «آری» تو همان 
هستی» سپس آنها به پا خاستند. در حالی که به ابوطالب می گفتند: از فرزندت 
اطاعث کن چزا که آو امیر تو شد اک 

فا و اہی که رمت نا ہر از بات که دی کی ان را اؤرندور کته ایت 
که در قرائت ابن مسعود چنین آمده است: «و آنذر عشیرتک الأقربین و رهطک 
منهم المخلصین» و این حدیث با همین الفاظ از امام جعفر صادق عليه السلام نیز 


۲ 


۱- مجمع البیان, ج ۷ء ص ۳۵۶ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۴۲۰ ح ۰۵۸۰ 
۲ مجمع البیان: ج ۷ء ص ۳۵۷ 
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٩‏ و از طریق مخالفان با اسنادی متصل از عبدالہ بن احمد بن حنبل, از 
پدرش در مسندش روایت می کند که اسود بن عامر, از شریک. از اعمش, از 
منهال, از عبّاد بن عبداللہ اسدی, از على علیه السلام روایت می کند: هنگامی که 
آیه «رآنذر عشییرتک الَفریین» نازل شد. پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم تمامی 
آفراد خاندانش را جمع کرد و سی نفر نزد ان حضرت امدند و ان حضرت سه پار 
از آنان پذیرایی نمود. سپس به آنها گفت: چه کسی به جای من دين و وعده هايم 
را ضامن می گردد و همراه من در بهشت قرار می گیرد و جانشینم در بین اهلم می 
گردد؟ سپس فردی که شریک نامی از او نبرده به پا خواست و گفت: ای رسول 
خداا تو فردی را که می خواستی بیدا کردی, و دیگری گفت؛ این آمر را پر نهل 
بیتش عرضه کرده است. و سپس علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا! من قبول 
می کنم . 

۰) و با اسنادی متصل از عبدالّه بن احمد بن حنبل, از یحبی بن عبد الحميد 
جمانی. از شریک. از اعمش, از منهال یراز عبّاد بن عبدللہ اسدی۔ از علی 
عليه السلام و همچنین در روایت دیگزی باه از آپو خینمه. از اسود بن عامرہ از 
شریک, از اعمش, از منهال بن عمرو. از عبّادبن بداله اسدی, از امام على عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان قروْدهدگامیکه آیه «رآنزر عشیرتک 
رین » نازل شد. رسول خدا صلی الہ علیه و آله و سلم افرادی را از اهل بیتش 
فراخواند که هر یک از آنان قادر بود یک گوسفند را خورده و یک فرق (نوعی 
پیمانه در مدینه) کامل را بنوشد. آن حضرت با پای گوسفند از آنها پذیرایی کرد و 
آنها شروع به خوردن کردند تا این که سیر شدند. سپس به آنها فرمود: کدام یک از 
شما دین و وعده های مرا تضمین می کند و می خواهد همراه من در بهشت باشد و 
جانشین من در میان اهلم می گردد؟ پس از این که این مطلب را بر اهل بیت خود 
عرضه کرد. على عليه السلام گفت: «من» سپس رسول خدا صلی اللہ عليه و آله و 
سلم فرمود: علی به جای من دینم را ادا می کند و وعده هایم را عملی می کند . و 
یه ماد مین دیف را سشائی رایت گرکور پرخی از آن تک کر دی ای 


خیئمه امده است. 


۱ مسند احمد بن حنبل. باب فضائل الصحابه. ج ۱ ص ۱ء 
۲ مسند احمد بن حنبل؛ باب فضائل الصحابه ج ۱ ص ۱ء 
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و از جمله این احادیث. آن روایتی است ت که ثلعبی با اسناد از براء بیان غ کردہ 


است که در موردش صحبت شد. و همچنین حدیث دیگری را در همین مورد. در 


اول سوره حم سجده خواهیم آورد. 

١‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه ہو رهطک منهم المخلصین» گفته است که 
منظور از آن علی بن اہی طالب و حمزه و جعفر و حسن و حسین و دیگر ائمه 
صلوات اه علیهم اجمعین از آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم است" 


ایض جناعلت بی لت نانوی ۲۱۵ ان وك تن 


تون (۲۱۶) 


[و برای آن مزمنانی که تو را پیروی کرده‌اند بال خود را فرو گستر (۲۱۵)و 
اگر تو را نافرمانی کردند بگو من از آن چه می کنید بیزارم] 

ا علی بن ابراهیم گفته ایک منظور اڑکٹ اچک من المزمنین رن 
عصوک» کسانی است که پقد رگ تو در ولایت علی بن ابی طالب و 
علیهم السلام از تو پیروی می کیند, بت دق یه که رنه نداد 
دهنده این امر است ت که افتمانی ازىر سول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در زمانی 
که ایشان در قید حیات نیست. همانند تأفرمانی از ابشان در زمان زنده بودن ایشان 
می پاشمد . 


1 30 ۲ ےھ 7 6 7 7 7 ۳ ی 

ونوکل على العزيز الحم (۲۱۷)الٍي يراك جين تقوم (۳1۸)وْتَ ي 
الگاجدیر (۲۱۹) 

[ و بر (خدای) عزیز مهربان توکل کن * آن کس که چون (به نماز) 
برمی‌خیزی تو را می‌بیند ٭ و حرکت تو را در میان سجده‌کنند گان (می‌نگرد)] 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از «الّذی یراک ین تَقُومُه قیام و 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۰۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ٢ء‏ ص ۱۰۱. 
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نمازگزاری ان حضرت در زمان نبوت است و <وتَلبْک فی السّاجدین> به سلاله 
انبیا اشارہ دارد'۔ 

۲) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از حسن بن على بن حسین سُکُری, از 
محمد بن زکریا غلابی بصری, از جعفر بن محمد بن عماره. از پدرش از جابر بن 
یزید جعفی, از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که از رسول خدا صلی الہ 
علیه و اله و سلم سئوال شد: شما هنگامی که آدم و حوا در بهشت بودند, کجا 
بودید؟ ایشان فرمودند: من در پشت آدم علیه السلام بودم و هنگامی که به زمین نیز 
فرود آمد در پشتش بودم و به همراه پدرم نوح علیه السلام وارد کشتی شدم و در 
ؤار دای زا کی ت لاق کان کرو ری شر ارک آتش 
انداخته شدم و هیچ گاه پدر و مادری که رابطه غیر شرعی آنان مرا به دئیا اوردہ 
باشد, نداشتم و پیوسته خداوند عز و جل مرا به پشت هایی پاک و رحم هایی مطهر 
منتقل می نمود و من هدایتگر و راه گشا بودم, تا این که خداوند از من در مورد 
پیامبری و اسلام عهد و پیمان گرفت و تماهی اتم را در تورات و انجیل بیان کرد 
و مرا به اسمانش بالا برد و اسمی از ابتامقل ان کا برایم برگزید و چنان شد که 
امت حامد (ستایشگر) شدند و خداونك سای ره محمود (مورد ستایش) شد و 
من نیز محمد (ستوده) شدم. ابن بابویه سی گوید: اين؛جدیث از طرق گوناگون 
روایت شده است " 

۳ و از ابن بابویه روایت شده است که ابو نصر احمد بن حسین بن احمد بن 
عبید یشابوری مروانی که من ناصبی تر از او ندیده ام از محمد بن اسحاق بن 
ابراهیم بن مهران سراج. از حسن بن عرفه عبدی, از وکیع بن جراح. از محمد بن 
اسرائیل, از ابی صالع. از ابوذر روایت می کند که از رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله 
و سلم شنیدم که ایشان می فرمایند: من و على علیه السلام از نوری واحد خلق 
شدیم و از دو هزار سال قبل از خلقت ادم خداوند تبارک و تعالی را در برابر 
عرش تسبیح می گفتیم. هنگامی که خداوند آدم را آفرید. آن نور را در پشت آدم 
جای داد. او در بھشت بود و ما در پشت او بودیم و هنگام ارتکاب اشتباه نیز ما در 
پشت او جای داشتیم. و نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد و ما در پشت او 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۷۱۰۰ 
۲- معانی الاخبار. ص ۵۵ ح ۲. 
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بودیم. و ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده شد و ما در پشت او جای داشتیم و 
خداوند عز و جل پیوسته ما را از پشت‌های پاک به رحم های مطهر منتقل می کرد 
تا این که به پشت عبد المطلب رسیدیم. و در ان هنگام به دو قسمت تقسیم شدیم: 
و خداوند مرا در پشت داق و علی را در پشت ابو طالب قرار داد و در من نبوت 
و برکت گمارد و در علی فصاحت و دلاوری و دو اسم از اسامی خود را برایمان 
بر گزید. خداوند. صاحب عرش محمود است و من محمد و خداوند اعلی است و 
این هم على . 

۲ محمد بن عباس از محمد بن حسین ختعمی, از عیاد بن یعقوب, از حسین 
بن حمّاد. از ابی جارود. از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «وتقلبک فی 
السّاجدین» می فرماید: متظور از ساجدان در این جا على و فاطمه و حسم 
E AAS‏ 

۵ از محمد بن عباس, از حسین بن هارون, از ابراھیم مهزیار. از برادرش, از 
علی بن اسباط. از عبدالرحمن بن نماد رمقری» از ابی جارود روایت می کند که از 
امام باقر عليه السلام در مورذ ابه ٦‏ 7 فی الساجدین» سئوال کردم. و ایشان 
فرمودند: منظور جابه جایی باس صیلی اف علیہ و آله و سلم در پشت پیامبران 
است؛ بدین صورت که بيار انی اقم عليه و آله و سلم از وی بت 
منتقل می شد تا ای ن که خداوند او را از يشت بدرش به دنیا اورد و از ژمان ادم 
علیه السلام هیچ یک حاصل ازدواجی غیر شرعی نبوده است' 

۶) شرف الدین گوید: شیخ در امالی اش از حسین بن عبّیدافه. از ابو محمد. از 
محمد بن همام. از علی بن حسین ھمدانی, از محمد بن خالد برقی. از محمد بن 
سنان, از مفضل بن عمر, از امام جعفر صادق عليه السلام. از بدرانش علیهم السلام 
از امام علی عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: روزی در سرایی وسیع 
نشسته بودم و مردم دور من جمع بودند. یکی از آنها نزد من آمد و گفت: ای 
امیرالمومنین! تو در جایگاهی هستی که خداوند تو را در آن قرار داده, حال آن که 


یدرت ور آعم ش عذاب می شود. , فرمود: ساکت شیف خداوند دهانت را بیبند. قسم به 


۱- معانی الاخبار. ص ۵۶ج ۴. 
۳- تاویل الآیات. ج ۱.ص ۳۹۶ ح ۲۵ 
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ذاتی که محمد صلی الہ علیه و آله و سلم را به حق برگزید. اگر پدرم شفاعت هر 
گناهکاری را بر روی زمین بکند. خداوند شفاعتش را در مورد آنها قبول می کند. 
پدرم در آتش بسوزد حال آن که من خودم تقسیم کننده آتشم. سپس گفت: قسم به 
خدایی که محمد صلی الہ علیه و آله و سلم را به حق برانگیخت, همانا نور 
ابوطالب در روز فیامت نور تمامی انسان‌ها را خاموش می گرداند جز پنج نور و آن 
انوار عبارتند از نور محمد صلی الہ علیه و آله و سلم و نور من و نور فاطمه سلام 
الله علیها و نور حسن و نور حسین علیهما السلام و دیگر ائمه ای که بعد از آنها 
می آیند صلوات الہ علیهم اجمعین, چرا که نور او از تور ما و از همان نوری است 
که خداوند دو هزار سال قبل از خلقت آدم آن را آفریده پود'. 

۷ و از شرف الدین, از شیخ ابو محمد فضل بن شاذان. از جابر بن یزید 
جعفی, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همائا 
خداوند تبارک و تعالی نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از نوری آفرید که 
آن را از نور عظمت و جلال خود خلت" کردهبود. همان نور لاهوتی که در کوه 
سیناء به موسی بن عمران عليه السلام نعل کرد و او در برابر آن تاب نیاورد و 
نتوانست به آن بنگرد و در برابر آن دوام رَد تا این که ببهوش و بی حال به زمین 
افتاد. این همان نور محمد صلی ادلی ةوالتو نبتلم-انلت. و هنگامی که خداوند 
اراده نمود که محمد صلی الہ علیه و اله و سلم را از ان بیافریند. آن را به دو 
فسمت سی نموده سپس از قسمت اول, بد صلی لك علیه و آله و سلم را 
ساخت و از قسمت دیگر. علی بن ابی طالب علیه السلام را آفرید. و از آن نور 
انسان دیگری خلق نکرد و آن دو را با دستان خود بیافرید و از روح خود بر آنان 
دمید و انان را برای خود به وجود اورد و به انان شکل و صورت داد و امین خود 
و گواهان بر افریدگان و جانشینان خود بر مخلوقاتش و چشمه (معرفت) خود 
برای انسان‌ها و زبان گویای خود برای (صحبت با خلق) قرار داد. علمش را در آن 
دو قرار داد و بیان بدانان آموخت و آنان را از غیب آگاهانید و یکی را نفس خود و 
دیگری را روح خود قرار داد. به نحوی که هیچ کدام بدون دیگری نمی توانست 
کاری انجام دهد. ظاهر آن دو. انسان گونه بود و باطنشان لاهوتی (و خدایی) بود 


۱- تاویل الآیات ج ۱.ص 2۰۳۹۶ ۲۶ , امالی طوسی, ج ۱, ص ۰.۳۱۱ 
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که برای انسان ها به اشکالی ناسوتی نمایان می شدندہ تا این که بتوانند آن دو را 
fa gb eh 1 ۲1 ۰‏ را و سج ۱ 
آفریدگار تمامی مخلوقات هستند و خداوند آفرینش را با آن دو آغاز کرده و 


پادشاهی اشن مرو ری وا وت و و و 
نور علی عليه السلام را از نور خود برگزید. و نور این دو. حسن و حسین 


علیهما السلام را اقتباس نمود؛ همان رکذ نور یک چراغ از دیگری گرفته می 
سود آنها از نور آفریدہ شده اند و پشت به پشت و رحم به رحم در بالاترین درجه 
(پاکی) و به دور از نجاست, به یکدیگر منتقل می گردند و این نوع انتقال به مانند 
دیگر انسان‌ها بر اساس آب پست و نطفه کثیف نیست. بلکه انان نورهایی هستند 
که از پشت افراد پاک به رحم زنان مطهر منتقل می گردند؛ چون که آنها برگزیده 
برگزیدگانند و خداوند آنان را یزای خود آفریدہ و آنان را خزانه داران علمش و 
رسولان خود به سوی بند کارا داه ۸ آنان را در جایگاه خود گماشته است: 
چرا که او خود دیده نمی شود و درک نمی گردد و کیفیت و هویتش به فهم نمی 
آید. پس اینان سخنگویان کے توسولان:اون‌هستندو در امر و تھی او دخل و تصرف 
می کنند و خداوند قدرتش را با آنان نمایان می سازد و آیات و معجزاتش را به 
واسطه آنان جلوه گره می سازد و با آنان و از طریق آنها خود را به بندگانش 
معرفی می کند. به واسطه آنان است که امرش مورد فرمانبرداری قرار می گیرد و 
اگر انها نبودند. خدا شناخته نمی شد و مردم نمی دانستند که چگونه خدای رحمان 
زا پندگی کیت یرای وت هزاشی پرا سی ور و یہ مر ی ی 
پقواهت آچرا نی تما هلا بیان عم باعل وه رن | کر آج جیا 
انجام می‌دهد چون و جرا راہ ندارد و(لی) انان (انسان‌ها) سئوال خواهند شد] . 

۸ طبرسی از ابن عباس روایت می کند که منظور از خو یک فی السّاجدین» 
دگرگونی و جایه جایی پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم در پشت انسان های 


۹ / سورہ انعام‎ ١ 
.۲۳ / انبیاء‎ ٢ 
. ۲۷ ۰۳۹۷ ص‎ .١ تاویل الآیات» ج‎ ٣ 
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ممیت سر و ور و 71 
که خداوند او را به عنوان یک س0.9 در روایت عطاء و عکرمه نیز 
1س “ لت 

۹ و همچتین طبرسی از امام باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: منظور از آن, انتقال پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم 
در پشت پیامبران است. به نحوی که ایشان از از زمان ادم علیه السلام از پیامبری 
به دیگری با نکاحی شرعی منتقل می گشت تا این که از پشت پدرش به دنیا آمد . 

۰ و از طبرسی روایت شده که جابر از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: قبل از من (از رکوع) بلند نشوید و همچنین قبل از من (به 
سجده) نروید. چرا که من شما را از پشت سر می بینم. همان طور که شما را زمانی 
که در جلوی من قزار دارید مشاهده می کنم. آن ن گاه این آیه را تلاوت فرمود , 

۱) از این عباس روایت شده که منظور از | آن این است که خداوند هنگامی 
که تنها نماز می گزاری و جرلیک فی" لس جدین» یعنی زمانی که نماز را با 
جماعت ادا می کئی, تو ابق بد 

۲ همچنین از ابن عباس در مورک "هکل على الْمَزیز ز الرجیم» روایت 
شده است که منظور از آن این اس ترش وکام یر وار یچ پر دو گار عزیز و انتقام گیرنده 
از دشمنان و مهربان نسبت به دوستان واگذار تا تو را از نیرنگ دشمنانی که از تو 
در آن چه آنان را امر فرمودی, نافرمانی کرده اند کفایت کند؛ خدایی که هی 
یراک حین تَقوم» هنگامی که از جایگاهت یا بسترت برای گزاردن نماز به تنهایی یا 
به جماعت بلتد می شوی, تو را می بیند. و گفته شده است که از ابن عباس روایت 
شده که معنای این آیه چنین است: تو را در هنگامی که در نماز به پا می خیزی می 

۵ 


۱- مجمع البیان ج 2 ۷ ص ۲۵۷ . 
۲- مجمع البیان. ج ۷ ص ۳۵۸ . 
ویر ضرف 3 ۷ ص ۳۵۸. 
۴ مجمع البیان» ج ۷ ص ۳۵۷ , 
۵ مجمع البیان. ج ۷ ص ۳۵۷ . 
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ھ سس شمه 


نأ عَی تن این ۳۳۱ رل کلم ۲۳۱ 

[آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می آبند ٭ بر هر دروغزن 
گناهکاری فرود می آیند| 

۱) ابن بابویه از پدرش از محمد بن حسن, از محمد بن یحبی عطار, از احمد 
بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحبی, از عمران اشعری, از یعقوب بن یزید, از 
حسن بن علی بن فضال, از داود بن ابی يزید. از مردی از امام جعفر صادق عليه 
السلام در مورد آیه «قل اَنَينْكمْ غلی من تنل شیاین * تنل على کل ناک 
آئیم» گفته است: اینان هفت نفرند: مغیره و بنان و صائد و حمزه بن عماره بربری و 
حارت شای و علق حارث و اہی خطاب . 


سرا مم الا ۱4 وُونَ (۲۲۴ )ار دم في کل واد َيون 6 (۲۲۵) 3 
4 سپ َال 7 ۱۲۲۶ ی منوا وَعماوا لیات 5 ال کہ٣‏ 
اتصروامن دما طلموا وت مراذب لو مق لو (۲۲۷) 


[و شاعران را گمراهان پیروی می کنند # آبا ندیده‌ای که آنان در هر وادیی 
سرگردانند* و آنانند که چیژقایی می گویند که انجام نمی‌دهند * مگر کسانی که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آن که 
مورد ستم قرار گرفته‌اند یاری خواسته‌اند و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی 
خواهند دانست به کدام باز گشتگاه برخواهند گشت] 

۱ ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداللہ از محمد بن حسین بن ابی خطاب, 
از حسن بن محبوب. از حماد بن عتمان, از امام باقر عليه السلام در مورد آبه 
«والشغراء تیه پم الْفاوون» روایت می کند که ايسان فرمودند: یا شاعری دیده 
است که کسی از او پیروی کند.. منظور از این آیه افرادی هستند که برای غير دین 
به کسب دانش پرداختند و هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند" . 


۱- خصال. ص ۲ + 
۲- معانی الاخبار. ص ۳۸۵ ح ۱٩‏ . 
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۱( شرف الدین نجفی از محمد بن جمهور. از امام صادق عليه السلام در مورد 
آیه <والشقراء بت پم الْفاوْون» روایت می کند: کدام شاعران را دیده اید که مردم از 
آنان پیروی کنند؟ همانا منظور از این ایه فقیهانی هستند که قلب مردم را از باطل 
مملو می سازند. همانا آنان ن شاعرانی هستند که مردم از آنان پیروی می کنند . 

۳ طبرسی در مورد آیه «رالشعراء یم 4 الْفاوُون> از عیاشی از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: اینان قومی هستند که علم 
آموختند و بدون آگاهی, به علم آموزی در دین پرداختند و چنان شد که هم خود 
گمراه شدند و هم دیگران را گمراه نمودند . 

۴ علی بن ابراهيم گفته است که این آیه در مورد کسانی نازل شده است که 
دین خداوند را با افکارشان تغییر دادند و از فرمان او سرپیچی نمودند. ایا تا به 
حال دیده اید که کسی از شاعری پیروی کند. همانا منظور از آن کسانی هستند که 
با آراء خود دین جدیدی وضع نمودند و مردم هم از آنان پیروی نمودند. و عبارت 
«آلم تَر أَنهُمْ فی کل واد یَھیمُون> تاکید کننده این تفسیر است؛ یعنی کسانی که با 
سخنان باطل و حجت های واهی و گمزاه کنا بهمناظره و مجادله بر می خیزند و 
در هر طریقی وارد می شوند. و «وانهه ون ال یفْعلون» یعنی این که مردم را 
پند می دهند. اما خود پند نمی کیرک ررر کرای ہد نھی) هی کنند. اما خود از ان 
کناره گیری نمی کنند.و به کار نیک فرامی خوانند. اما خود ان را انجام نمی دهند. 
ایشان کسانی هستند که خداوند متعال در مورد آنها فرموده است: «وأَنهُم یقولون ما 
ا یَفلُون». ایشان کسانی هستند که حق آل محمد صلوات الہ علیهم اجمعین را 
غصب نموده اند. سپس خداوند در ادامه. آل محمد صلوات اله علوم اجمعین و 
شیعیان آنان را راہ یافتگان می نامد و می فرماید: «إلًا الّذين منوا عملوا 
الصالحات ودروا الله كثيرا وانتصروا من بَعْدِ مَا ارہ ر سی دا آنان و 


کسانی را که به آنان ظلم روا داشته اند. ذکر می کند و می فرماید: هویم لین 


۳ 7 
است , 


۱ TT 
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۵ ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه که رحمت خدا بر او باد. از علی بن 
ابراهیم از پدرش, از علی بن معبد, از حسین بن خالد. از علی بن موسی الرضا عليه 
السلام از پدرش. از پدرانش علیهم السلام روایت می کند که رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس که می خواهد به دین من چنگ زند و بعد از 
من بر کشتی نجات سوار شود. باید به علی بن ابی طالب عليه السلام اقتدا کند و 
دشمنش را دشمن و دوستش را دوست بدارد؛ چرا که او وصی من بر امت در زمان 
حیات و جانشین من پس از مرگم است و بعد از من, او امیر هر مسلمان و هر 
مؤمنی است و سخن و امر و نهی او به ماتند سخن و امر و نهی من است؛ و کسی که 
از او پپروی کند و او را یاری رساند. مانند این است که مرا پیروی کرده و یاری 
رسانده است و کسی هم که از باری او دست بکشدہ گویی با من چنین کرده است. 
ایشان سپس فرمودند: هر کس که بعد از من علی علیه السلام را ترک گوید. در 
روز قیامت مرا نمی بیند و من نیز او را نمی بینم و هر کس که بعد از من با علی 
عليه السلام مخالفت ورزد. خداوند ارا از بهشت محروم گرداند و آتش را جایگاه 
او گرداند. و هر کس که عللی: للملا را ترک گوید. در روزی که در پیشگاه 
خداوند قرار می گیرد. خداونه وا زهنانتی کند. و هر کس که علی علیه السلام ۴ 
یاری رساند. در روزی, کیہ ملاقات, خداوندمی رود او را پاری می رساند و در 
هنگام پرسش و پاسخ. جواب صحیح را به او الهام می کند. سپس فرمودند: حسن 
و حسین علیهما السلام بعد از پدرشان دو امام امت من هستند و سرور جوانان 
بهشتند و مادرشان (فاطمه) سلام الہ علیها نیز سرور زنان بهشت است و پدرشان 
سرور اوصیا است. و از فرزندان حسین علیہ السلام. نه امام یہ دنیا می‌آیند که 
نهمین آنها قائم فرزندان من است عجل الله تعالی فرجه الشریف, و فرمانبرداری از 
او به مانند فرمانبرداری از من است و نافرمانی از او نیز به سان نافرمانی از من می 
باشد. و از دست منکران فضیلت ایشان و ضایم کنندگان حقوقشان, بعد از مرگم ید 
خداوند شکایت می برم و خداوند خوب ولی و سرپرستی است و او یاور شایسته 
ای رق ماف و آمامان آفت. من صلوات اق علیهم سی است و از کباتی که 
حقشان را انکار می کنند انتقام می گیرد «وَسیعلم لین ظلَمُوا ی مُتقلب ينْقلبون» ' 


